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 مقدمه

سپاس خداوند حک صطفیبعد از حمد و  ضرت محمدم صلوات بر ح و  یم و درود و 

 اهل بیت طاهرینش.

 بوده است. حسین علیه السلام یکی از نعمتهای بسیار بزرگ خداوند منان بر بندگانش،خلقت امام 

شخصیت بی نظیر عالم خلقت است که در خداشناسی و در انسان شناسی  سلام حسین علیه الامام 

 خیلی روی بشریت تاثیر گذاشته اند و این تاثیر تا روز قیامت ادامه دارد.

با حماسه عظیم خود در کربلا درسهای بزرگی به بشریت دادند و توانستند  حسین علیه السلام امام 

 اموزگار بشریت بشوند. 

عده زیادی را هدایت کردند و هدایت می کنند.بسیییاری از انقلاباع علیه  علیه السییلام حسییین امام 

حتی قیامهای مردم هندوسییتان علیه اسییتعمار پیر  حکام بنی امیه و بنی عباس و دیگر پادشییاهان لالم

 ،برگرفته از قیام حسینی بوده است . انگلیس و کشورهای دیگر

 ند . حقیقتا حسین چراغ هدایت و کشتی نجاع هستند.و همان گونه که پیامبر خدا ص فرمود

 بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است......منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

 نزدیکترین راه به الله حسین است..........از مردم گمراه جهان راه مجویید

شییم و خواهر و علمدارش حضییرع قمر بنی ها حسییین علیه السییلام امام مردم ایران حقیقتا عاشییق 

 قهرمانش زینب کبری هستند.و در این مورد در بین ملتهای مسلمان نمونه می باشند.

 . بقول شاعر:

 عالم همه قطره و دریاست حسین....خوبان همه بنده و مولاست حسین.

خانمی فرانسییوی که صییدسییال قبی از ایران بازدید کرده نوشییته که یکی از مهم ترین وی گی های 

ن اسییت که برای امام حسییین  وری عزاداری می کنند و اشییی می ریزند گویا همین مردم ایران ای

 دیروز امام حسین را شهید کردند.

آری مردم ایران عاشییق اهی بیت و عاشییق امام حسییین هسییتند و تا روز قیامت برای ان حضییرع 
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 را دارند.عزاداری می کنند و اشک می ریزند و در این زمینه رتبه اول در میاع ملت های دنیا 

و حماسه حسینی اشاره نموده ایم  حسین علیه السلام ما در این کتاب به چهارصد مطلب درباره امام 

و در انتهای کتاب به ذکر مصیبت ده شب بنابرنامگذاری شبها به نام هر شب یک شهید کربلا اشاره 

 .امید است خوانندگان عزیز استفاده بفرمایند.نموده ایم.،

 نشاهکرما-95زمستان 
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 فرزند رسول خدا فدائی امام حسین -1

عباس روایت کرده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهر آشوب از ابنابن

نشسته بود و بر ران چپ حضرع فرزندش ابراهیم نشسته بود و بر پای دیگر رسول خدا صلی الله 

السلام( نشسته بود، پیامبر صلی الله علیه و اء امام حسین )علیهعلیه و آله و سلم حضرع سیدالشهد

بوسید و یک مرتبه او را؛ ناگاه جبرئیی نازل شد و چون جبرئیی رفت آله و سلم یک بار این را می

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: که جبرئیی از جانب پروردگار من آمد و گفت: ای 

فرماید: که این دو تن که بر روی پای تو هستند یکی رساند و میسلام می محمد پروردگارع تو را

ماند، پس یکی را فدای دیگری کن و خود تو انتخاب کن که کدامیک از آنها از آنها برای تو نمی

 فوع نماید.

رسول خدا به سوی ابراهیم نظر کرد و گریست بعد بسوی سیدالشهداء علی )علیه السلام( نگاهی 

شود، ولی گریست سپس فرمود: اگر ابراهیم بمیرد بغیر از من کسی محزون و ناراحت نمیکرد و 

السلام( است که پسر عم من و السلام( فا مه علیهاالسلام است و پدرش علی )علیهمادر حسین )علیه

به منزله خود من و گوشت و خون من است و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناك و 

کنم غم خود بر ناراحتی گردم، من انتخاب میشوند من نیز بر او محزون و ناراحت میدار میغصه

ایشان، آنگاه فرمود: ای جبرئیی! ابراهیم را فدای حسین کردم و به مرگ فرزندم رضایت دادم!!! 

 پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت.

آله و سلم امام حسین )علیه السلام( را بعد از فوع ابراهیم هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و 

 گفت:مکید و میچسبانید و لبهای او را میدید او را به سینه خود میمی

 )فدای تو شوم، ای کسی که ابراهیم را فدای تو کردم(. ]منتهی الامال.[.
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 آله وعلیهاللهگریه رسول خدا صلى -2

رش را سییه گوسییفندب برایش عقیقه کردند و السییلام بعد از اینکدر روز هفتم ولادع حسییین علیه

سول خدا رتراشیده هم وزن موب سرش ، نقره صدقه دادند و سرش را با خلوق ، خوشبو نمودند ، 

 آله او را بر دامنش نشاند و فرمود : وعلیهاللهصلى

 ! کشته شدن تو بر من چه بسیار سخت است .  اب ابا عبداللهّ

رمودید و گریه فدایت باد ! این چه خبرب است که روز اول و امروز ف اسماء گفت : پدر و مادرم به

 نمودید ؟ 

سانفرمود : براب این فرزند دلبندم مى شهادع ر شخصى او را گریم که کافران بنى امیه او را به  ند . 

 شود ! نماید و به خداوند کافر مىکشد که در دین من شکاف ایجاد مىمى

خواهم که ابراهیم درباره ذریه خود و در حق این دو فرزندم ، آن را مىسیییپس فرمود : خدایا ! از ت

خواسییت . خدایا ! این دو و دوسییتدار این دو را دوسییت بدار ! و دشییمنان این دو را لعن نما ! لعنتى 

  1بسیار که آسمان و زمین از آن لعنت پر شود .

 

 از انگشت پیامبر ص تغذیه کرد! حسین علیه السلام -3

ه این علت سینه اش باست که : بعد از ولادع امام حسین)ع( فا مه زهراء  سلام الله علیها مریض شدند روایت 

 خشک گردید لذا برای حسین)ع( دنبال دایه می گشتند ولی کسی پیدا نکردند.

انگشت   علیه السلام  حسینقرار داده و )علیه السلام(پیامبر گرامی اسلام)ص( انگشت ابهام خود را در دهان حسن

 40بود و تا مدع  را در انگشت پیامبر قرار داده)علیه السلام(جد خود را می مکید و خدا رزق و غذای حسین

 روز این معجزه ادامه داشت.

سلام الله علی سول خدا)ص( و فا مه زهرا  سین)ع( در دامان پر کرامت و برکت ر )علیه ها و علیو بدین ترتیب ح

 رشد و تربیت می یافتالسلام(

رور ای اباعبدالله!تو  امده که :  حسییین علیه السییلام ر زیارتنامه جابر در اولین اربعین شییهادع امام د از دسییت سیی 

                                            
 ستارگان درخشان 1
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 پیامبران غذا خورده اب و در دامان تقواپیشگان پرورش یافته اب و از سینه ایمان شیر نوشیده اب و با اسلام تو را از شیر گرفته اند

 فرمود: یمرحوم سید على قاضى عارف کام -4

السلام به مقام توحید برسد . شریان فیوضاع و خیراع محال است انسان بجز از راه سیدالشهدا علیه

السلام است . پیشکار این فضیلت هم حضرع قمربنى هاشم از مسیر حضرع سیدالشهد علیه

 1.«السلام است ابوالفضی العباس علیه

السلام : تو سیدب ! فرزند سیدب ! پدر ساداتى م حسین علیهآله ، خطاب به اماوعلیهاللهپیامبر صلى -5

! تو امامى ! فرزند امامى ! پدر امامان هسیییتى ! تو حجّتى ! فرزند حجّتى ! پدر حجّتها هسیییتى ! و از 

 2آید که نهُُم آنها قائم آل محمد است .صلب تو نهُ تن امام بوجود مى

ارب خواند . امام نماز بودند که عربى آمد و اشع السلام در حاللیهحسین علیه السلام امام  -6

 ده است ؟ السلام نماز را تمام کردند و به قنبر فرمودند : از مال حجاز چه قدر مانعلیه

 خشیدند . السلام دستور داد بیاورند و همه را به او بگفت : پنج هزار درهم . امام علیه

ا به فرزند امام بیاموزد امام دستورداد دهان همچنین ذکرشده که وقتى معلم توانست سوره حمد ر

 3معلم را پر از جواهر کردند ودهها لباس یمانى به او داد.

 زنده شدن مادر یک جوان-7

السلام به او فرمود : چرا السلام بودیم که جوانى گریان وارد شد . امام حسین علیهگوید : ما نزد حسین علیهیحیى بن امّ الطویی مى

باره تا به شما مادرم از دنیا رفت در حالى که وصیتى نکرده است و اموالى دارد که به من گفته است دراین» ى ؟ گفت : کنگریه مى

السلام فرمود : بلند شوید تا به خانه این زن برویم . ما با حضرع بلند شدیم و به  رف ام ، کارب انجام ندهم ! امام علیهنداده ا لاع

خواهد وصیت تیم . وقتى به داخی خانه رفتیم ، حضرع از خدا خواستند که این زن را زنده کند تا به آنچه مىخانه مادر آن جوان رف

کند . ناگاه زن زنده شده و بلند شد و نشست و شهادتین را بر زبان جارب کرد . سپس به حضرع نگاهى کرد و گفت : اب مولاب 

السلام داخی ا اق شد و نشست و به آن زن فرمود : خدا تو را فرمائید . امام علیهمن ! داخی ا اق شوید و هر دستورب دارید به من ب

                                            
 سید علی قاضی و شاگردانش 1

 .124مائه منقبه / 2

 ستارگان درخشان 3
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ام و یک سومش را به ها گذاشتهرحمت کند وصیت کن . گفت : اب فرزند رسول خدا ، من مقدارب ثروع دارم که در فلان مکان

به شرط اینکه از دوستان شما باشد . ولى اگر مخالف کنم تا به دوستانت بدهى ، و دو سوم بقیه ، مال فرزندم است شما واگذار مى

السلام باشد ، دو سوم باقیمانده را هم شما بردارب و او حقى ندارد و از امام درخواست نمود که بر او نماز بخواند بیت علیهمشما اهی

  .1«و کارهاب بعد از مرگ او را انجام دهد . این سخنان را گفت و مرد 

 

 نفرین امام-8

السلام گفت : آیا حسین در میان شماست ؟ گفتند : گوید : در کربلا مردب آمد و خطاب به اصحاب امام حسین علیهوائی مى ابن

السلام فرمود : من بشارع دهم ! امام علیهآرب ! وقتى که چشمش به حضرع افتاد خطاب به امام گفت : تو را به جهنمّ بشارع مى

خدایا او را » « اللهمّ حُزه الى النار ! » نده ا اعت شده . تو کیستى ؟ گفت : من حویزه هستم . امام فرمود : دارم به خدایى رحیم و شفاعت کن

در این موقع اسبى که آن شخص بر او سوار بود رم کرد و آن مرد در حالى که پایش در رکاب بود از اسب افتاد و « به جهنم بکشان ! 

 .2آن  رف کشاند تا اینکه مُرد و چیزب از او باقى نماند آنقدر آن حیوان او را به این  رف و

  

 

 خدایا او را تشنه نگهدار-9

روایت شده که : مردب به نام زرعة در کربلا حاضر بود و تیرب به  رف حضرع انداخت تا اینکه به عمامه حضرع خورد و این در 

این شخص مانع شد . لذا حضرع او را نفرین کردند : خدایا او  خواستند به  رف آب بروند ، ولى تیراندازبموقعى بود که امام مى

کرد و از سرمایى که گفتند او از حرارتى که در شکمش احساس مىدار ! کسانى که بعدها شاهد مرگ زرعة بودند ، مىرا تشنه نگه

گفت : رم شدنش . وقتى که مىکرد . در مقابی او برف و یخ گذاشته بودند و در پشت سرش آتش براب گدر پشتش بود ناله مى

شدند ولى خوردند سیراب مىآوردند که اگر پنج نفر مىآب به من بدهید که از تشنگى مُردم . براب او لرف بزرگى آب و شیر مى

 . 3«زد . به من آب بیاشامید که از تشنگى مردم تا اینکه شکم او ترکید و مرد خورد و باز فریاد مىاو مى

                                            
 . 181، ص 44بحارالانوار : ج 1

 فضائل الخمسة عن الصحاح الستة . 2

 . 370، ص 3الستة : جفضائل الخمسة عن الصحاح  3
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 زات دزدانمعرفى و مجا

روید بلکه فلان روز بروید السلام غلامش را براب انجام کارب به محلى فرستاد و به آنها گفت : فلان روز نروزب امام حسین علیه

دان سر راه بر آنها گرفته بندند . آنان سخن حضرع را گوش ندادند و رفتند و دزواگر به سخن من عمی نکنید دزدان راه بر شما مى

طر کردم ولى آنان قبول نکردند . کشتند و اموالشان را بردند . وقتى خبر را به حضرع دادند ، فرمود : من به آنان اعلان خو آنها را 

گویم . ما تسلیت مىسپس حضرع نزد حاکم مدینه رفتند و حاکم گفت : خبر کشته شدن غلامان شما به من رسیده است و من به ش

ا تعجب گفت : مگر آنها را دهم و شما باید آنان را مجازاع کنى ! حاکم بن را به شما نشان مىالسلام فرمود : من دزداامام علیه

کم ایستاده بود ! مرد شناسى اب پسر رسول خدا ؟ فرمود : آرب و این یکى از آنهاست ، اشاره کرد به مردب که در مقابی حامى

کنى ؟ گفت : آرب به أیید مىتها را بدهم حرف مرا فرمود : اگر من نشانىامام « ام ؟ دانى که من از دزدان بودهاز کجا مى» گفت : 

قیه از سربازان مدینه بودند . بالسلام فرمود : تو با فلان اشخاص که چهار نفرشان از غلامان مدینه و کنم . امام علیهخدا تصدیق مى

 این کار را انجام دادید !

سوزانم ! آن مرد و منبر پیامبر یا باید اعتراف کنى و یا با شلاق گوشت بدنت را مىقسم به خداب قبر » حاکم به آن مرد گفت : 

دیده است با اعتراف او ، حاکم بقیه را گوید و مثی اینکه او هنگام دزدب و جنایت ،ما را مىگفت : به خدا سوگند حسین دروغ نمى

  1«دستگیر کرده و همه را گردن زد 

 

 آلوده شدی دستى که به خون امام  11

السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردب به نام ملاك بن یسر به  رف حضرع آمده و در عصر عاشورا هنگامى که امام حسین علیه

به آن جناب ناسزا و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به سر حضرع زد که کلاه خود حضرع شکافته شد و شمشیر به سرمقدسش 

حدب که کلاه از خون پر شد . حضرع در حق او نفرین کرد و فرمود : با این دست نخورب و نیاشامى ،  رسید و خون جارب شد به

ست که  شورا به خانه خود برد ، و خوا شت ، و پس از واقعه عا ضرع را بردا شور کند . مالک کلاه ح و خداوند تو را با لالمان مح

آورب ! از خانه من نه من لباس غارع کرده از فرزند پیامبر را مىخون آن را پاك کند ، همسیییرش آگاه شییید و صیییدا زد که در خا

بیرون برو که خداوند قبرع را از آتش پر کند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و از دعاب حضییرع هر دو دسییتش از کار 
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د و به همین حالت بود تا اینکه به جهنم چکیگردید و در زمستان خون از آنها مىافتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشک مى

  1«داخی شد 

 

 ی عیادع از بیمار 12

السلام به . امام حسین علیه السلام از پدرانش روایت کرده است که : شخصى مریض شده و تب او بسیار بالا رفته بودامام صادق علیه

ه شما آوردید ) ولایت و طع گردید . مریض گفت : به آنچعنوان عیادع به خانه او رفت . وقتى حضرع وارد خانه او شد . تب او ق

 کند ! امامت ( راضى شدم ، و شما کسى هستید که تب از شما فرار مى

 2«السلام فرمود : قسم به خدا که هیچ چیزب را خدا خلق نکرده مگر اینکه به او امر به ا اعت از ما نموده است امام علیه

 

 اهی بیت علیهم السلام  نهدایت یک نفرل از مخالفی -13

ه پس چون دیدم و در بعضى از کتب منقول است از عصام بن المصطلق شامى که گفت : داخی شدم در مدینه معظّم

حسد مرا واداشت که لاهر  حسین بن على علیهماالسّلام را پس تعّجب آورد مرا، روش نیکو ومنظر پاکیزه او، پس 

 بو تراب ؟.داشتم از پدراو، پس نزدیک او شدم و گفتم توئى پسر اکنم آن بغض و عداوتى را که در سینه 

)مؤ لّف گوید:که اهی شام از امیرالمؤ منین علیه السّلام به ابو تراب تعبیر مى کردند وگمان مى کردند که تنقیص آن  

ى جناب مى کنندبه این لفظ و حال آنکه هر وقت ابو تراب مى گفتند گویا حلُى و حلی به آن حضرع م

 پوشانیدند...(.

 بالجمله ؛ عصام گفت :گفتم به امام حسین علیه السّلام توئى پسر ابوتراب ؟فرمود:بلى .

 قال ف بال غْتُ فى ش تْمهِِ و  ش تْم ا بیهِ ؛ یعنى هر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرع گفتم .

 و مهربانى بر من کرد و فرمود:ف ن ظ ر  اِل ىَّ ن ظْر ة  عا فٍِ ر ؤُفٍ؛ پس نظرب از روب عطوفت 

جاهلِین  الا یاع الیه قوله ثُمَّ )ا عُوذبُاِللهِّ مِن  الش یطانِ الَّرجیم بِسْمِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ خُذِ الْع فْو  و  اْمُرْ باِلْعُرْفِ و  ا عْرِضْ ع نِ الْ

  لا یُقْصِرُون (.

                                            
 . 393، ص 1منتهى الامال : ج 1

 183، ص 46بحار الانوار : ج 2
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یغمرش را به آن تاءدیب فرموده از جمله آنکه به میسور از و این آیاع اشارع است به مکارم اخلاق که حقّ تعالى پ

اخلاق مردم اکتفا کند و متوقّع زیادتر نباشد و بد را به بدب مکافاع ندهد و از نادانان رو بگرداند و در مقام وسوسه 

 شیطان پناه به خدا گیرد. ثُمَّ قال :خ فِّضْ ع ل یْک  اِسْت غْفِرِ اللهّ  لی و ل ک .

به من ، آهسته کن و سبک و آسان کن کار را بر خود ، لب آمرزش کن از خدا براب من و براب خودع پس فرمود 

، همانا اگر  لب یارب کنى از ما تو را یارب کنم و اگر عطا  لب کنى ترا عطا کنم و اگر  لب ارشاد کنى تو را 

 به فراست یافت پشیمانى مرا فرمود: ارشاد کنم . عصام گفت : من از گفته و تقصیر خود پشیمان شدم و آن حضرع

 1 )لا ت ثْریب  ع ل یْکُم الْی وْم  ی غْفِراُللهُّ ل کُمْ و  هُو  ا رْح مُ الرّاحِمین (.

واین آیه شریفه از زبان حضرع یوسف پیغمبر است به برادران خود که در مقام عفو از آنها فرمود که عتاب و 

 ماها را و اوست ارحم الراّحمین .ملامتى نیست بر شما، بیامرزد خداوند ش

پس آن جناب فرمود به من که از اهی شامى تو؟ گفتم : بلى . فرمود: شِنشِْن ة اعِْرِفُها مِنْ ا خْز مٍ و این مثلى است که 

حضرع به آن تمثی جسُت : حاصی اینکه این دشنام و ناسزا گفتن به ما، عادع و خوئیست در اهی شام که معاویه در 

هاسنّت کرده پس فرمود: حیاّنآ اللهّ و  ایاّك  هر حاجتى که دارب به نحو انبساط و گشاده روئى حاجت خود را میان آن

از ما بخواه که مى یابى مرا در نزد افضی لنّ خود به من ان شاءاللهّ تعالى . عصام گفت : از این اخلاق شریفه آن 

و چنان زمین بر من تنی شد که دوست داشتم به زمین فرو  حضرع در مقابی آن جسارتها و دشنامها که از من سر زد

بروم ، لا جرم از نزد آن حضرع آهسته بیرون شدم در حالى که پناه به مردم مى بردم به نحوب که آن جناب ملتفت 

 2من نشود لکن بعد از آن مجلس نبود نزد من شخصى دوست تر از آن حضرع و از پدرش .

 اردهیبت امیرالمومنین را د -14

تاب )تغازب ( روایت و سیّد شریف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن على بن الحسن ابن عبد الّرحمن علوب حسینى در ک

ه السّلام را چنانکه کرده از ابوحازم اعرج که گفت : حضرع امام حسن علیه السّلام تعظیم مى کرد امام حسین علی

 م .گویا آن حضرع بزرگتر است از امام حسن علیه السّلا

و از ابن عباّس روایت کرده که گفت : سبب آن را پرسیدم از امام حسن علیه السّلام ؟ فرمود که از امام حسین علیه 

                                            
 92یوسف 1
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السّلام هیبت مى برم مانند هیبت امیرالمؤ منین علیه السّلام ، و ابن عباّس گفته که امام حسن علیه السّلام با ما در 

لیه السّلام مى آمد در آن مجلس حالش را تغییر مى داد به جهت احترام امام مجلس نشسته بود هرگاه که امام حسین ع

 حسین علیه السّلام .

 

15-  

 شجاعت حسینی

و در مناقب ابن شهر آشوب و دیگر کتب روایت شده که حضرع فا مه علیهاالسّلام حسنین علیهماالسّلام را به 

عرض کرد: یا رسول اللهّ این دو فرزند را عطائى و میراثى خدمت حضرع رسول صلى اللهّ علیه و آله و سلّم آورد و 

بذل فرما، فرمود: هیبت و سیادع خود را به حسن گذاشتم و شجاعت وجود خود را به حسین عطا کردم ، عرض کرد 

 1.راضى شدم

 بوسیله جبرئیی گردانیده می شد حسین علیه السلام گهواره -16

امّه روایت شده است که بسیار بود که حضرع فا مه علیهاالسّلام در خواب و در احادیث معتبره از  ریق خاصهّ و ع

بود و حضرع امام حسین علیه السّلام در گهواره مى گریست و جبرئیی گهواره آن حضرع را مى جنبانید و با او 

ین علیه سخن مى گفت و او را ساکت مى گردانید، چون فا مه علیهاالسّلام بیدار مى شد مى دید که گهواره حس

السّلام مى جنبد و کسى با او سخن مى گوید و لکن شخصى نمایان نیست چون از حضرع رسالت مى پرسید مى 

 2.فرمود: اوجبرئیی است

 توسط امام حسین )ع (امام حسین علیه السلام راز کشته نشدن بعضى از دشمنان  -17

شمن حمله مى کرد و آنها را مى کشت ولى در آن امام سجاد )ع ( مى گوید: در روز عاشورا پدرم را دیدم که به د

درگیرب بعضى از افراد دشمن را با اینکه زیر شمشیر او قرار مى گرفتند، پدرم رد مى کرد و آن ها را نمى کشت با 

 اینکه مى توانست آنها را بکشد.

                                            
1  

 منتهی الامال 2
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پدرم نمى کشت در نسی  راز این موضوع را نمى دانستم هنگامى که به مقام امامت رسیدم فهمیدم آن کسانى را که

آنها شخصى که ما اهی بیت را دوست بدارد وجود داشت ، پدرم براب حفظ آن دوست ما در صلب پدرش ، پدر را 

 .1نمى کشت

 خنده غلام ترك-18

غلامى داشت که ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از وی گیهاب او اینکه قارب قرآن امام حسین علیه السلام 

 یاع قرآن را با صداب دلنشین مى خواند.بود و آ

اسلم آماده جنی شد و پس از اجازه گرفتن از امام )ع ( به سوب میدان رفت و آنچنان با دشمن جنگید که به نقی 

 بعضى هفتاد نفر از دشمن را کشت تا آنکه بر اثر ضرباع دشمن از پاب درآمد و به زمین افتاد.

و آمد و صورع خود را روب صورع خون آلود غلامش نهاد و گریه کرد، در این به بالین اامام حسین علیه السلام 

را دید و از خوشحالى خندید و امام حسین علیه السلام هنگام اسلم چشم خود را گشود و یک لحظه سیماب نورانى 

 هماندم به شهادع رسید، زبان حالش این بود.

 گردست دهد هزار جانم

 2در پاب مبارکت فشانم .

19-  
فرمود: امام صادق علیه السلام  

لَّهِ ص لِأ نَّ ل ک ان  ت ارِکاً ح قّاً مِنْ حُقُوقِ ر سُولِ اللیه السلام()عل وْ أ نَّ أ ح د کُمْ ح جَّ د هْر هُ ثُمَّ ل مْ ی زُرِ الْحسُ یْن  بْن  ع لِیٍّ 

 . مسُْلِمٍ ع ل ى کُیِّ ف رِیض ةٌ مِن  اللَّهِ ت ع ال ى و اجِب ةٌ )علیه السلام(ح قَّ الْحُس یْنِ

اگر یکى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین )علیه السلام( را زیارع نکند حقى از حقوق 

فریضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم )علیه السلام(رسول خدا )ص( را ترك کرده است چرا که حق حسین

 است.3.

 

                                            
1 231 
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 کشانند؟ رف بهشت می  چرا مومنین را به-20

حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید نجف اشرف در جمع طلاب حوزه علمیه نجف با ذکر نکته ای زیبا از اثرات محبت اهل بیت)ع( 

ومنان را به سمت بهشت می کشند، مرا به یعنی م« وَ سِیقَ الََّذِینَ اتََّقَوْاْ ربَََّهُمْ إِلَى الجَْنََّةِ زمَُراً»سوره زمر،  73گفت: چند سالی بود که معنی و تفسیر آیه 

 .خود مشغول کرده بود

ینکه به وی افزود: از خود پرسیدم در این آیه چرا گفته شده به سمت بهشت می کشند. تمام کتب و تفاسیر مختلف را دیدم و نتیجه ای حاصل نشد تا ا

مومنان و دوستان سید الشهدا)ع( در روز حساب از خدا می خواهند قبل از »روایتی از امام صادق)ع( در بحار الانوار برخورد کردم که می فرمایند 

 .«ورود به بهشت مولایشان حسین را ملاقات کنند

امام صادق می «. امام به دیدار محبان می آید، این ملاقات بسیار طولانی می شود»این مرجع تقلید تصریح کرد: در ادامه این روایت آمده است که 

دو طرف غرق تماشا هستند و هیچکدام چشم برنمی دارند نه امام، محبان خود را رها می کند نه دوستان، سیدالشهدا)ع( از مولای خود فرمایند که هر 

 .دل می بُرند

ی می سوره زمر را متوجه شدم. ملاقات میان امام حسین)ع( و محبانش آنقدر طولان 73حضرت آیت الله نجفی گفت: در این روایت بود که تفسیرآیه 

ز زیبایی شود که خداوند به ماموران بهشت می فرماید این مومنان و دوستان حسینیم)ع( را به طرف بهشت بکشید تا ملاقات پایان یابد. و این نشان ا

 1محبت امام حسین)ع( در قلوب محبان آن حضرت است

 دور از حسین امام زیارع-21

 :گوید می صیرفی سدُیر

 پنج هفته در را حسینی مطهر مرقد که دارد زحمتی چه تو برای! سُدیر ای»: فرمود من به السّلام علیه صادق امام

 فرسنی ضرعح آن مرقد و ما سکونت محی میان گردم فدایت»:گفتم من «کنی؟ زیارع بار یک روزی یا و بار

 «.است فاصله بسیاری های

 آسمان سوی به ار خود سر سپس بنگر خود چپ و راست بر نخست و برو اع خانه بام بالای» :فرمود صادق امام

 :بگو چنین و کن توجه.حسین علیه السلام مطهر مرقد به آنگاه کن، بلند

 «برکاته و الله رحمة و علیک السلام اباعبدالله، یا علیک السلام»

 «.باد تو بر خدا های برکت و رحمت و درود باد، تو بر سلام الله عبد ابا ای»

: گوید می سُدیر« .است عمره یک و حج یک معادل زیارع و شود می نوشته ارعزی یک تو برای کار این با

                                            
1 http://vista.ir/news/22386496 
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 1کردم می زیارع گونه این بار بیست از بیش هرروز که افتاد می اتفاق بسا چه آن از پس

ر فی فرائضکم و نوافلکم فإنها سورة الحسین بن قال اقرأوا سورة الفج)علیه السلام(عن أبی عبد الله»صاحب مجمع البیان از امام صادق علیه اسلام روایت می کند:  -22

؛ سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحبّ بخوانید که سوره حسین بن 2« یوم القیامة فی درجته من الجنة.)علیه السلام(من قرأها کان مع الحسین بن علی)علیه السلام(علی

 .در درجه او از بهشت خواهد بودعلى)ع( است، هر کس آن را بخواند با حسین بن على)ع( در قیامت 

را در نمازهای واجب و نافله خود بخوانید که سوره امام حسین بن « فجر»علامه مجلسی نیز از آن امام بزرگوار چنین روایت می کند: روزی امام صادق علیه السلام فرمود: سوره 

یا ایتها  است؟ امام فرمود: مگر در این سوره، آیه امام حسین علیه السلام  این سوره چگونه مخصوص علی علیه السلام است و او به آن علاقمند بوده است. ابو اسُامه پرسید: 

حسین بن علی علیه السلام است. او دارای نفس مطمئن و راضی و مرضی خداست و « نفس مطمئنه»را نشنیده ای؟ منظور از  3ارجعی الی ربک راضیه مرضیه...؛ النفس المطمئنه 

را قرائت کند، در « فجر»ز آل محمد صلی الله علیه وآله، در روز قیامت از خدا خشنود و راضی هستند، خداوند هم از ایشان راضی است. کسی که همواره سوره اصحاب او ا

 4گیرد. سلام در یک مرتبه قرار میبهشت با حسین بن علی علیه ال

 کردی؟می چکار سوم و بیست شب و یکم و بیست شب -23

 چکار سوم و بیست شب و یکم و بیست شب: فرمودند حضرع و رسیدند امام خدمت السلام علیه صادق حضرع اصحاب از فردی

 عرض. است ادععب_و_بیداری شب ها،شب این خوب: فرمودند حضرع بود؟ خبری مگر. بودم خواب کرد عرض کردی؟می

 زا و بودی تشنه : فرمودند.نیست یادم گفت. بود رترب همه از که کردی کاری یک تو نه فرمودند حضرع. بودم خواب من کرد

 آن. چکید شمتچ از اشک قطره یک. افتادیامام حسین علیه السلام   تشنگی یاد برداشتی که را آب لرف. شدی بیدار خواب

 دادند، امانج دیگران شب نآ که اعمالی تمام از چکید چشمانت از داشتیچشم هیچبی و تمام اخلاص سر از که اشکی قطره یک

 بود برتر

24- 

 (فرمود:ره) مجتهدی_الله_آیت 
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 دیدن خواب رو رشدی نظام

 میخوره؟ آخرع عالم درد به چی: پرسیدن

 :گفت

 بشه حسینی بشه بیتی اهی آدم

 حالت؟  وره چه: پرسیدن

 :گفت خواب، تو خوند شعری یه

 حسینم پناه در که را خدا شکر

 ندارد پناه تر خوب این از گیتی

25-  

 وی سیب از حرم حسینی استشمام می شود.ب

 سخن این کنند، می استشمام بهشتی سیب بوی بروند حسین امام حرم زیارع به زود صبح که کسانی میشود گفته

  .دارد حدیثی ریشه

 حضرع و پیامبر که آورد می بهشت از را اناری و به سیب، آسمان از جبرئیی است آمده مناقب کتاب در

 باز خود اول حالت به ها میوه آن و خورند می آن از( ع)حسین امام و حسن امام و( ع)مؤمنانامیر و( س)فا مه

( ع)امیرمؤمنان فوع از پس و رود می بین از انار میوه روند می دنیا از( س)زهرا فا مه حضرع وقتی تا گردد، می

 تا بود بردارم نزد سیب میوه»: یدفرما می( ع)حسین امام و است بوده موجود سیب میوه و شود می ناپدید به میوه

 من و شد بسته ما روی بر آب کربلا در که هنگامی تا بود من نزد آن از پس رفت، دنیا از سم اثر بر که هنگامی

 را آن شد شدید من بر عطش که هنگامی و شد می کاسته من عطش شدع از و بوئیدم می را آن عطش هنگام

 آن شهادع از قبی ساعاتی را سخنان این من فرماید می( ع)العابدین زین امام کردم، شهادع به یقین و خوردم

 استشمام حضرع آن شهادع محی در را سیب آن بوی شد شهید حضرع آن که هنگامی و شنیدم حضرع

 و بود باقی حضرع آن شهادع از پس همچنان آن بوی و نیافتم آن از اثری و نمودم جستجو را آن پس. نمودم

 و است قبر آن زائر که ما شیعیان از کس هر پس یافتم، می را آن بوی و نمودم می زیارع را حضرع آن قبر من

 وجدان را آن باشد مخلصان از اگر پس کند، جستجو را آن سحر وقت پس کند، استشمام را آن بوی خواهد می
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 .1نمود خواهد

26-  

 :فرماید می شیرازی مکارم العظمی الله ایت

 آن وزیارع سجاد امام توسط روز دراین شهدا سرهای الحاق سبب به اربعین روز در سینح امام زیارع اهمیت"

  "2است اربعین در حسینی حرم وکاروان امام توسط پاك قبور

27-  

 ایا ثارالله یعنی خون خدا؟

 نیامده خون معنی به عرب لغت در گاه هیچ ثار زیرا اند کرده معنی خون را ثار بعضی که است بزرگی اشتباه این

 .است بها خون معنای به بلکه است

 به متعلق تو یعنی میگیرد تورا خونبهای واو است خدا به متعلق تو خونبهای که کسی ای یعنی الله ثار بنابراین️❗

 رئیس تورا خونبهای که نیستی قبیله یک به متعلق ونیز بگیرد خانواده رئیس تورا خونبهای که نیستی خانواده یک

 بنابراین خدایی پاك وذاع هستی عالم به متعلق تو میباشی وبشریت انسانیت جهان به متعلق تو بگیرد قبیله

  "3بگیرد باید او تورا خونبهای

 سینه زنی در کلیسا! -28

دکتر غلامعلی افروز نقی می کند: در سفری که به همراه دوستان به یکی از کشورهای اروپائی داشتم، 

آن نزدیکی بود، رفتیم، مراسم دعا و موعظه به پایان رسید. سپس،کشیش  روز یکشنبه به کلیسایی که در

جوانی شروع به خواندن مطالبی شبیه روضه های ما شیعیان کرد، ومردم هم مشغول سینه زدن شدند. من از 
                                            

 391 ص ،3ج المناقب، شهرآشوب، ابن 1

 

 634 ص...ها، عاشورا،ریشه 2

 

  229ص 4نمونه،ج تفسیر 3
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این عمی آنها بسیار تعجب کردم، زیرا سینه زدن جزء آیین شیعیان است، پس چگونه است که این رسم 

 سا در آورده است؟سر از کلی

پس از پایان عزاداری به دیدن آن کشیش رفتم، بعد از معرفی خود از چگونگی پیدایش این گونه 

عزاداری سؤال کردم، وی گفت: من مدتها بود که احساس می کردم مراسم کلیسا تکراری و بی روح 

لیسا بودم تا اینکه به ایران شده است، به همین دلیی به دنبال راهی برای ایجاد جذابیت در برنامه های ک

رفتم و دو سال در تهران در روز عاشورا مراسم عزاداری شیعیان را از نزدیک دیدم، سپس به لبنان و 

سوریه رفتم و شبیه این مراسم را در آنجا دیدم، بنابراین از مراسم عزاداری آنان در عزاداری برای 

 حضرع عیسی علیه السلام الگوگیری کردم.

 

سای دیگر نیز این روش رااز ما تقلید کردند وجالب است بدانید که حضور جوانان در چند کلی

کلیساهایی که از این نوع عزاداری الگو برداری کرده اند چندین برابر شده و همچنین فساد در آن منا ق 

 1به گونه چشم گیری کاهش پیدا کرده است.

29- 

 ره فرمود: بهجت الله آیت

 دیدم خواب در را سیدعلی استادم

 در شما حسرع چیزی چه گفتم او به

 اید؟نداده انجام که دنیاست 

  :فرمود

 که خورممی حسرع

 یکبار فقط روزی دنیا در چرا 

 خواندممی عاشورا زیارع 

                                            
 1381مجله زمزم، دی و بهمن  1
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 :از عبارتند اختصار به عاشورا واقعه جاودانگی عوامل -30

 السلام علیه حسین امام بی نظیر  طلبی شهادتاولین عامل . ۱

می باشددددد...انان ان نان  فداکارش یاران دوتن و هفتاد و

شهادت طلب بودند که در میدان رفتن و شهید شدن از هم سبقت 

می گرفتند و حتی قاسم سیزده ساله مرگ را از عسل شیرین تر 

 می دانست.در تاریج اینگونه شهادت طلبی بی نظیر بوده است.

رین مصدیبت در و این شدهادت امام و یاران  تبدیل به بزرگت

 اسمانها و زمین گردید.

ساندن در کبری زینب و  سجاد امام مهم نق . ۲  قیام پیام ر

 کبری زینب خطبه.اسدت بوده نظیری بی نق  بشدریت به حسدینی

 تمام،شددام مسددجد در سددجاد امام خطبه و کوفه مردم برای

 متوجه مردم و کرد اب بر نق  را یزیدیان دروغین تبلیغات

 ان اثر بر و شددددند یزیدیان بطلان و سدددینیح قیام حقانیت

 و مختار قیام و توابین قیام همانند پیوست بوقوع قیامهایی

 ..و فخ شهید و شهید زید قیام

و مجالس عزاداری در طول تاریخ بعد از قیام  سراییمرثیه.۳

 حسینی

 

 اباعبدالله عزای در اشددعار سددرودن و سددراییمرثیه تردیدبی

 و تبیین برای ایویژه جایگاه از( السدددلامعلیه) الحسدددین

ساندن شورا قیام حقیقت شنا ست برخوردار عا  به شعر قالب. ا

سیار عاطفی، بُعد و آهنگ و وزن از برخورداری جهت  مؤثرتر ب

شی از و بوده منظوم غیر کلام از ماندگارتر و ضاعفی اثربخ  م
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 کلام امتیازات و هاویژگی همین. اسدت برخوردار آن به نسدبت

جب منثور کلام بر منظوم نان تا بود شددددده مو هل ز یت ا  ب

 از دفاع در کارآمد و مؤثر سلاحی هم ون آن از( السلامعلیهم)

 .گیرند کار به راستی ستای  و حق

شورا واقعه از پس آنان صوص به عا شت از پس خ  مدینه به بازگ

 و رفته دسدت از عزیزان رثای در سدوزنا  اشدعار سدرودن با

 و زنده را آنان یاد ،(السدلامعلیهم) تبی اهل مظلوم شدهدای

 و فرهنگی اجتماعی، فردی، سددددازنده نق  و بلند اهداف به

 مجالس برپایی.دادندمی ایویژه جلوه عاشددورا قیام سددیاسددی

 :سوگواری

ضرت آن سوگواری مجالس از امروزه که برکاتی سلامعلیه) ح ( ال

صیب سلام امت ن سی بر شود،می و شده ا شیده ک ست پو  ثارآ. نی

 اطهار ائمه ماندگار سددنت این آموزشددی و تربیتی و فرهنگی

سلامعلیهم) ست زیاد قدرآن ،(ال سمت که ا  شیعی فرهنگ اعظم ق

 ائمه. اسددت متأثر آن از مسددتقیم غیر یا مسددتقیم طور به

صومان سلامعلیه) مع سیاری سوگواری مجالس( ال  سوگ در را ب

 این جمله از هک اندنموده پا بر( السددلامعلیه) حسددین امام

 صدداد  امام توسدد  که ایسددوگواری مجلس به توانمی مجالس

 .کرد اشاره گردید، پا بر( السلامعلیه)

 

-4 

 توجه دادن مردم  به رفتن  زیارت کربلا 

 
از دیگر اقدامات ائمه اطهار )علیهالسلام( در جهت زنده 
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نگه داشتن یاد و نام شهدای کربلا، تشویق و ترغیب شیعیان 

و بیان پاداشهای عظیم برای زیارت آن  برای رفتن به کربلا

حضرت )علیهالسلام( است. روایات بسیاری از ائمه معصومان 

شریف امام  قبر در ترغیب شیعیان به زیارت )علیهمالسلام(

 .حسین )علیهالسلام( در کتب و منابع روایی روایت شده است

 

 
 حدیثی از امام باقر ←←

 

امام باقر  به نقل از احادیث در یکی از این

مروا شیعتنا بزیاره قبر الحسین »ده: آم السلام()علیه

السلام( فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقر للحسین )علیه

السلام( بالامامة من الله عزوجل؛ شیعیان ما را به زیارت )علیه

السلام( امر کنید؛ زیرا زیارت قبر امام حسین قبر حسین )علیه

حسین  امامت السلام( بر هر مؤمنی که اقرار به)علیه

 السلام( از سوی خدای عزیز و جلیل دارد، لازم است)علیه

سی از شیعه ، علمایغیبت پس از آغاز صومان  ائمه با تأ ]]|مع

و  تبلیغ ایشدددان در ایاترو مندی ازالسدددلام(وو و بهره)علیهم

همت گماشتند. به السلام(سالار شهیدان )علیه اعتلای نام سید و

هدت جا یادمدد م نام و  عه  مای شدددی مام حسدددین  های عل ا

و هدف مقدسدد  بی  از پی  در جامعه نهادینه  السددلام()علیه

در  السدددلام(شدددهید )علیه کم مظاهر عزای آن امامگردید و کم

سلامی سر بلاد ا سال سرا شد. این مظاهر که در طی  شکار  ها و آ

ترین شدددد، امروزه به بزرگتر قرون متمادی پربارتر و عظیم

 .تبدیل شده است جهان اجتماعات مذهبی در

 قیام الگودهی. 5

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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 پی در که شد ها انسان از بسیاری برای سرمشقی عاشورا قیام

 و جسددتجو در ذلت از گریز و باعزت زندگی صددحی  راه یافتن

 شد دیگران برای الگویی آغاز همان از قیام این بودند کاوش

 .ملع و پیروی قابل الگویی

ضت واقع در شورا نه سیر آن در ایثارگری و عا  از متعالی تف

 که آدمیان از بسدیاری برای و داد می ارائه هسدتی و زندگی

 وجوی جسدت در ذلت از گریز و زندگی صدحی  راه یافتن پی در

ستند، حق سوه ه  الگودهی همین دیگر بیان به شد، جدید ای ا

 عده روز هر و دافتا مؤثر عاشورا ماندگاری در عاشورا قیام

خت پی در ای نا مده آن بهتر شددد یایی و برآ  را آن از زوا

 .کنند عمل آن طبق بیشتر و بهتر بتوانند تا گشودند

 

 طلبی حق و محوری حق. 6

 قیام این شدددن جاودانه در که عاشددورا قیام های ویژگی از

شت مؤثری نق   در که بود قیام این طلبی حق و محوری حق. دا

 .زد می جمو آن لحظه لحظه

 حق محور بر استوار است مکتبی السلام علیه حسین امام مکتب

یار جویی حق و کت هر مع قدامی و حر نابراین. ا  حق وقتی ب

 بی غیرخدا از ترس و شود می میزان خداترس شد، معیار طلبی

 همیشدددده حق و الباطل ذهق و الحق جاء که آنجا از و معنا

ست ماندنی ض ناپایداری ستم و ظلم و ا شورا تنه  یکی نیز عا

 .شد بشری های قیامت جاودانه از

31-  
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 اهمیت شرکت در مجالس عزاداری 

 :درمکاشفه ای حبیب بن مظاهر را دیدند که با وجود آنقدر مقاماع معنوی میفرماید

 ::ای کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتم

 ::و از ایشان پرسیدند که: شما برای چه می خواهید به دنیا برگردید

 رمود: برای سه کارف

 :،امام حسین علیه السلام  شرکت در مجلس عزای امام : 

 آب دادن به مردم  

 .1و صلواع بفرستم: 

32-  

 ：فرمودند السلام علیه صادق امام

 که,میگریند حضرع آن بر قیامت روز تاامام حسین علیه السلام   قبر نزد آلود غبار و ژولیده فرشته هزار چهار

 ,میگویند منصور او به که است ای شتهفر ها آن رئیس

 میآیند استقبالش به فرشتگان آن که این نمیکندجز زیارع را بزرگوار آن زائری هیچ و

 ,مینمایند بدرقه را او, فرشتگان آن که این جز,نمیکند وداع حضرع آن با زائری هیچ و  

 آمرزش مرگش از بعد او برای و وانندمیخ نماز اش جنازه بر ملائکه آن که این جز, میرد نمی زائری هیچ و

 .2میطلبند

 

 دار مغازه و کرده  لب مالیاع دار مغازه یک از دولت مأمورین از یکی تبریز، در شاه، ناصرالدین زمان در -33

 :گویدمی و آمده مغازه درب زود، صبح روز یک مأمور کند،می فردا و امروز

  :گویدمی کاسب مرد روم،نمی جا این از نگیرم تو از را مالیاع تا امروز 
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 کم تو از مرا شر اردد قدرع اباالفضی اگر: گویدمی گستاخ مأمور دار، معاف مرا اباالفضی حضرع به را تو

 :گویدمی و کشدمی آهی کاسب  !کند

 پایین و بالا قدر آن و کندمی سرکشی مأمور، اسب هنگام این در! برس دادم به!  السلامعلیه العباس اباالفضی یا 

 مأمور و کرده مأمور سینه بر کوبیدن به شروع پایش و دست با نیز آن از بعد. زندمی زمین به را مأمور که رودمی

 رفته جلو پائینش فک و آمده پایین وی بالای فک بینندمی آیندمی وقتی کند،می عو عو سی صدای مانند نیز

  .1شد واصی درك به بار اسف وضع این با که نگذشت دیری کرده، پیدا بدی بسیار وضع و است

 

 قران تلاوع می کرد حسین علیه السلام سر امام -34

 :کند می نقی چنین مفید شیخ نیز شیعه علمای از

 را بود نیزه فراز بر که حسین امام بریده سر که بودم نشسته خود حجره در من روز آن گوید می ارقم بن زید »

 محض به سوگند خدا به( 9کهف) نمود قرائت را کهف سوره از ای ایه شنیدم و ددادن عبور بود مقابلم در که

 خدا رسول فرزند ای شما ی بریده سر سوگند خدا به گفتم و شد راست تنم بر مو بریده سر از ایه این شنیدن

 «2است کهف اصحاب واقعه از تر آور شگفت

35-  

  :فرمود سجاد امام

 کربلا زمین دهد، قرار حرم راآن و کند خلق را کعبه زمین کهاین از قبی سال رهزا چهار و بیست متعال خداوند»

 دهد حرکتش و لرزانده را زمین کره بخواهد خداوند هرگاه و گردانید، مبارك و امن حرم راآن و آفرید را

 در راآن و برده بالا هست شفاف  و نورانى کهحالى در تربتش همراه را کربلا زمین( باشد قیامت از کنایه شاید)

 یا مرسی انبیای از غیر کسی جاآن در و دهدمی قرار سکونت جای بهترین و داده قرار بهشت هابباغ برترین

 بین درخشنده ستاره که گونههمان درخشدمی بهشت هابباغ میان در زمین این. نکنند سکونت العزم اولو پیامبران

                                            
 ١١۶ صفحه  العباسیة کرامات 1

 117ص 2ج الارشاد 2
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 من: گویدمی بلند صدایى با و کندمی تار را بهشت اهی هابچشم مینز این نور نماید،می نورافشانى ستارگان

 .«دارم خود در را بهشت اهی جوانان سرور و الشهداء سید که هستم مبارکى و پاکیزه و  یب و مقدس زمین

 بر را اشخانه خداوند کهحالی در است، من مانند زمین کدام: گفت دیگر هایمکان بر فخر مقام در کعبه زمین

 ام؟شده داده قرار امن سرزمین و خدا حرم و شوند،می من متوجه دورب راه هر از مردم و کرده بنا من پشت

 تو که را آنچه قسم خودم جلال و عزّع به بگیر آرام و کن بس: فرمود و کرد وحى سویش به متعال خداوند

 آب به نسبت است ابقطره همچون ام،بخشیده کربلا زمین به که فضیلتى با قیاس در دانىمی فضیلت خود براب

 براب فضیلت این نبود کربلا خاك اگر اساسا و بردارد، خود با را قطره آن و برند فرو آن در را سوزنى که دریا

 افتخار آن به تو که را ایخانه و آفریدمنمی را تو بردارد در راآن خاك این که آنچه نبود اگر نیز و نبود تو

 کربلا، زمین به نسبت و باش نرم و خوار و متواضع و باش ساکت و بگیر آرام بنابراین،. ردمکنمی خلق کنىمی

 قرارع جهنّم آتش در و برده فرو را تو کنی چنین اگر و مده نشان خود از سرکشی و بینیخودبزرگ و غرور

 1دهممی

36-  

 ارزوی فرشته ها

والارض إلا یسألون الله تبارك و تعالى ان یوذن لهم فى زیارة الحسین علیه السلام ففوج ینزل و فوج  قال ابوعبدالله علیه السلام: لیس من ملک فى السمواع

  .یعرج

خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارع امام حسین علیه ها و زمین نیست مگر این که مىاب در آسمانامام صادق علیه السلام فرمود: هیچ فرشته

 .2د، چنین است که همواره فوجى از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجى دیگرعروج کنند و از آنجا اوج گیرندالسلام مشرف شو

37-  

 نجات مختار از جهنم

  :فرمودمى شنیدم السلام علیه)علیه السلام(امام جعفر صادق از: گویدمى سماعه
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 از اجمعین علیهم لَّهال صلى حسین و حسن و المؤمنین امیر و اسلام پیامبر رسدمى فرا قیامت روز که موقعى

  .کرد خواهند عبور جهنم نزدیک

 او به جوابى خدا مبرپیغ ولى! برس بفریادم اللَّه رسول یا: زندمى فریاد مرتبه سه است جهنم در که شخصى

  .داد نخواهد

 .داد واهدنخ او به جوابى هم حضرع آن! برس بفریادم المؤمنین امیر یا: زندمى فریاد مرتبه سه

  .باشممى تو دشمنان قاتی من برس، بفریادم حسین یا: زندمى فریاد مرتبه سه سپس

 نظیر جریان این از پسلسلام احسین علیه  امام. نمود حجت اتمام تو بر وب: فرمایدمى حسین امام به خدا پیامبر

 .دهدمى نجاع آتش از را او و میرسد بفریادش شکارب عقاب

 کیست؟ است آتش در که شخص آن شوم فدایت: گفتم صادق امام به من: دگویمى راوب

 .است مختار: فرمود

 ؟!کشت را حسین امام قاتلین که صورتى در شد خواهد معذّب آتش در چه براب: گفتم

  .داشت خود قلب در را نفر دو آن محبت از اندکى کهاین براب: فرمود

 جبرئیی قلب در اگر کرد مبعوث حق به را سلّم و آله و علیه اللَّه صلّى محمّد حضرع که خدائى آن حق به قسم

 .1کرد خواهد جهنم آتش داخی صورع ناحیه از را ایشان خدا باشد( آنان محبت) از چیزب هم میکائیی و

38-  

محرم  ماهی است که خداوند ان را فرصتتی برای نزدیک شدن به خودش قرار داده است. در این ماه با شرکت 

عزاداری و مجالس حسینی می توان به خدا نزدیکتر شد و معرفت بیشتری بدست اورد..لذا باید ازین فرصت در 

نهایت استفاده را ببریم.مخصوصا جوانهای عزیز بدانند که  اگر حسین شناس شدند عباس شناس شدند  زینب 

                                            

1  

: تحقیق ،۳۳۹ص ،۴۵ج الأطهار، الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار بحار ،(هـ١١١١ متوفاى) باقر محمد المجلسی،

م١۹۸۳ – هـ١۴۰۳ ،المصححه الثانیه: الطبعه لبنان، – بیروت – الوفاء مؤسسه: ناشر البهبودی، الباقر محمد
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 شناس شدند دیگه در مسیر  درست قرار گرفتند. مسیر امام حسین،مسیر خداست.

ست  حتی خضر و موسی. همه پیامبران وقتی به نبوع می رسیدند اولین  حرفهای اونها درباره امام حسین  بوده ا

 ابراهیم پیامبر و...

برکات عظیم زیارت کربلا-39  

زیارت کربلا یکی از نعمتهای الهی است که به بشریت داده شده و اثار خیلی خوبی برای زائر قبر 

 که به تعدادی اشاره می شود: دارد حسین علیه السلام 

 آرامش بخشیدن به زائر -یک

قبل از آنكه به آثار و بركاتى كه برگرفته از روايات اسلامى است اشاره كنیم ، اين نكته لازم به ذكر است كه زيارت 

ینان مانند ساير ائمه ، به مردمان و زيارت كنندگانش ، نوعى آرامش و اطم)علیه السلام(مرقد شريف امام حسین

هايى چون بخشد . در اين عصر كه انسان را موجودى مضطرب مى نامند، و پیوسته دست به گريبان با پديدهمى

ترديد، ناكامى، تشويش، ترس و ناسازگارى با محیط و زندگى ماشینى و محرومیت و جنگ و حتى كنار نیامدن خود 

اضطراب در امان بماند ، اين زيارت مرقد مردان  است، و هر روز شاهد كاهشها و فرسايشها است و نمى تواند از

 خدا و پیشوايان دين است كه به انسان آرامش خاطر مى دهد.

دارد كه فشارها و فريادهاى درونى را از راهى خارج كند . در زيارت يك نوع كشش و نیاز الزام آورى انسان را وا مى

ستمداد از ارواح پاك مقربان درگاه الهى، نیرو گرفته و نابسامانیها زائر آن مرقد شريف در پرتو دعا و گفتگو با پاكان و ا

ها و فشارهاى وارد بر روان ، و نیز اضطرابها و يأسها را از را با توسل بدانها برخود هموار مى سازند ، و خستگى

 يابند.خودمى زدايند و به آرامش و اطمینانى براى ادامه زندگى دست مى

  

 دندر امان خدا بو -دو

چیست؟ فرمود: )علیه السلام(عرض كردند: كمترين اثرى كه براى زائر قبر امام حسین)علیه السلام(به امام صادق
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كمترين تأثیرش اين است كه خداوند متعال، او و خانواده و مالش را حفظ مى كند تا به سوى اهل خويش برگردد »

1«.،و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او خواهدبود 
 

  

 زائر خدا محسوب شدن -سه

باشد؟ چه مى)علیه السلام(عرض كردم : براى زائر قبر امام حسین)علیه السلام(زيد بن شحام گويد: به امام صادق

گفتم: براى كسى كه يكى از شما را زيارت «. همانند كسى است كه خدا را در عرش ديدار نموده باشد»فرمود: 

 باشد؟ فرمود:كند چه مى

2« .كسى است كه رسول خدا )ص( را زيارت نموده است همانند »
 

 برآورده شدن حاجات و دفع پريشانى -چهار

آيد مگر آنكه خداوند همانا نزد شما قبرى است كه هیچ فرد پريشانى نزد آن نمى»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

3« . از او دفع پريشانى نمايد و حاجتش را برآورد
 

رود مگر آنكه خداوند همانا نزد شما قبرى است كه هیچ فرد پريشانى نزد آن نمى»نى فرمود: و نیز به ابوصباح كنا

از او پريشانى را دفع نموده و حاجتش را برآورده مى نمايد، و همانا نزد او چهار هزار فرشته هستند كه از هنگام 

كنند، اش بدرقه مىرت كند، وى را تا خانهگريند. هر كس او را زياشهادتش آشفته و غم آلود تا روز قیامت بر او مى

4«. كننداش را تشییع مىروند، و هر كه بمیرد جنازهو هر كه مريض شود به عیادتش مى
 

                                            
 116ثواب الاعمال شیخ صدوق , ص  1

 281منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  2

 337تخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص من 3

 .همان مأخذ 4
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 زيادتى در عمر و رزق -پنج 

امر كنید ، زيرا زيارت او )علیه السلام(شیعیان ما را به زيارت قبر حسین»فرموده است : )علیه السلام(امام باقر

1« . شود زونى در رزق و طول عمر و دفع بلايا و ناگواريها مىموجب ف
 

 آمرزش گناهان -شش 

را زيارت كند در حالیكه عارف به حق او بوده و به )علیه السلام(هر كس حسین»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

2«. آمرزداش را مىامامتش اقرار داشته باشد خداى سبحان ،گناهان گذشته و آينده
 

چون از نزد قبر »روايت كرده است كه فرمود: )علیه السلام(ابر جعفى در ضمن يك حديث طولانى از امام صادقو ج

شنیدى ، تمام عمر را نزد قبر شريف دهد كه اگر آن را مىاى تو را ندا مىبازگشتى ، ندا كننده)علیه السلام(حسین

ه حال تو اى بنده خدا كه سود فراوان بردى و به گزيدى. آن منادى گويد:خوشا باقامت مى)علیه السلام(حسین

3« . ات آمورزيده شدسلامت )در دين ( دست يافتى. عمل از سربگیر كه گناهان گذشته
 

 محسوب نشدن ايام زيارت از عمر زائر -هفت 

از عمرشان محسوب )علیه السلام(همانا ايام زيارت زائران حسین بن على»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

4« . آيدنگشته و جزء حیاتشان به شمار مى
 

 حفاظت زائر در دنیا و آخرت -هشت 

)علیه عرض كرد: فدايت شوم، كمترين نصیبى كه زائر امام حسین)علیه السلام(عبدالله بن هلال به امام صادق

وند او و باشد، اين است كه خدااى عبد الله، كمترين چیزى كه براى او مى»دارد، چیست ؟ فرمود: السلام(

                                            
 289همان مأخذ , ص  1

 582ص  4كافى , مرحوم كلینى , ج  2

 295منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  3

 322ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  4
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اش باز گرداند، و چون روز قیامت فرا رسد، خداوند حافظ او اش را حفظ مى كند تا وى را به سوى خانوادهخانواده

1« . باشدمى
 

 عنايت و توجه سیدالشهدا )ع( -نه 

چه  حسین در نزد پروردگارش ... به زائرانش نظر مى كند . او نگاه مى كند كه»فرمود: )علیه السلام(مام صادق ا

خواند تا براى آن زائر دعا كرده كسى براى آن حضرت گريه مى كند، پس براى او طلب آمرزش كرده و پدرانش را مى

دانست كه خدا چه چیزى براى و طلب آمرزش و مغفرت نمايند. سپس امام )حسین( مى فرمايد: اگر زائر من مى

2« . گرديدتابى وى مىاو عطا مى فرمايد شادى او بیشتر از جزع و بى
 

3« . هر كس مرا در زندگانیش زيارت كند، پس از مرگش بازديدش خواهم كرد»فرمود: )علیه السلام(و امام حسین
 

 خیر و بركت زياد -ده 

)علیه دانستند كه چقدر خیر و بركت در زيارت امام حسیناگر مردم مى»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

كردند، و هر آينه اموالشان را براى رفتن به زيارتش دنش با يكديگر مقاتله مىوجود دارد ، براى زيارت كرالسلام(

4« فروختندمى
 

چه مقدار فضیلت )علیه السلام(دانستند كه زيارت قبر شريف حسیناگر مردم مى»فرمود: )علیه السلام(و امام باقر

5« آمدمى و بركت دارد، از شوق زيارت جان مى سپردند و نفسهايشان از شدت حسرت بند
 

  

                                            
 247منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص   1

 55امالى شیخ طوسى , ص  2

 16ص  101بحارالانوار , علامه مجلسى , ج   3

 87منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص    4

 565ص  1سفینة البحار, محدث قمى , ج  5
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 با حج)علیه السلام(برابرى زيارت قبر حسین -یازده

عرضه داشتم : فدايت شوم ، همه ساله وسايل تشرف )علیه السلام(عبدالله بن عبید انبارى گويد: به امام صادق

چون قصد حج نمودى و اسباب برايت فراهم نگشت ، به زيارت قبر »شود. فرمود: به حج برايم فراهم نمى

برو، كه يك حج برايت نوشته مى شود و چون قصد عمره نمودى و وسايل مهیا نشد ، عزم علیه السلام()حسین

 1«نما، كه يك عمره برايت منظور مى شود)علیه السلام(زيارت قبر حسین

 شودنام زائر در اعلى علیین ثبت مى -دوازده  

برود در حالى كه عارف به حق او السلام()علیه هر كس به زيارت قبر حسین»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

2« . نويسدباشد، خداوند نام او را در اعلى علیین مى
 

  

 غرق شدن در رحمت الهى -سیزده

را زيارت كند، در حالى كه كبر )علیه السلام(پرسیدند: ثواب كسى كه قبر امام حسین)علیه السلام(از امام صادق

يش هزار عمره و حج مقبول نوشته مى شود . اگر شقى باشد، سعید برا»و غرور نداشته باشد چیست ؟ فرمود: 

3« . ور خواهد بودگردد، و پیوسته در رحمت الهى غوطهنوشته مى
 

 دعاى معصومین براى زائر -چهارده 

را از )علیه السلام(اى معاويه، زيارت قبر حسین»نقل نموده كه فرمود: )علیه السلام(معاوية بن وهب از امام صادق

شود كه آرزو نمايد قبرش نزد او باشد . آيا ى ترس وامگذار ، زيرا هر كه آن را ترك كند ، چنان دچار حسرت مىرو

                                            
 306منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  1

 324ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج    2

 328منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  3
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دوست ندارى كه خداوند تو را در زمره كسانى به حساب آورد كه رسول خدا )ص( و على و فاطمه و امامان 

1« كنند؟برايش دعا مى)علیه السلام(معصوم
 

حضور يافته و براى )علیه السلام(اطمه )س( دختر محمد )ص( نزد زائران قبر فرزندش حسینهمانا ف»و نیز فرمود: 

2«. كندگناهانشان طلب آمرزش مى
 

 تجلى خدا -پانزده 

به درستى كه خداى تبارك و تعالى، قبل از اهل عرفات ، براى زائران قبر »فرمود: )علیه السلام(امام صادق

كند ، گناهانشان را آمرزيده و درخواستهايشان را ، حوايج آنان را بر آورده مىتجلى مى نمايد)علیه السلام(حسین

3«. كندسازد ، و سپس متوجه اهل عرفات شده و در مورد آنان نیز اينگونه عمل مىبه اجابت مقرون مى
 

 سعادت -شانزده 

را ترك مكن و دوستانت لام()علیه السزيارت حسین بن على»به عبدالملك خثعمى فرمود: )علیه السلام(امام صادق

را نیز به آن فرمان بده، تا خداوند بر عمرت افزوده و روزيت را زياد گرداند. خداوند سبحان زندگانى تو را در سعادت 

4« . میرى مگر سعادتمند ، و تو را در سلك سعادتمندان خواهند نوشت قرار خواهد داد، و نمى
 

 تأثیر زيارت در روز عاشورا -هفده 

هر كس قبر حسین را در روز عاشورا زيارت كند ، همانند كسى است كه در برابر »فرمود: )علیه السلام(م صادقاما

5« .او به خون خود غلطیده باشد
 

                                            
 199منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  1

 204منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص   2

 346منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  3

 292منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  4

 331ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  5
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 قرار گرفتن در جوار پیامبر و على و فاطمه )ع( -هیجده 

باشد، نبايد )علیه السلام(هخواهد در جوار پیامبر )ص( و على و فاطمهر كس مى»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

1« را ترك كند)علیه السلام(زيارت حسین بن على
 

 تأثیر زيارت در روز قیامت -نوزده

كند كه اى كاش از زائرين امام هیچ كس در روز قیامت نیست مگر آنكه آرزو مى»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

به واسطه مقامى كه در نزد )علیه السلام(ئران حسیننمايد كه با زابود زيرا مشاهده مىمى)علیه السلام(حسین

2« . شودپروردگار دارند، چگونه عمل مى
 

هايى از نور بنشیند پس بايد از زائرين حسین بن هر كس دوست دارد در روز قیامت بر سر سفره»و نیز فرمود: 

3« .باشد)علیه السلام(على
 

« زائرين حسین يك برترى نسبت به ساير مردم دارند»مود: فر)علیه السلام(امام صادق»و زرارة بن اعین گويد: 

شوند در حالى كه ديگران هنوز در چهل سال قبل از مردم وارد بهشت مى»پرسیدم : برتريشان چیست ؟ فرمود: 

4« . حال حساب هستند
 

 رهايى از شدايد قیامت -بیست

هنگامه رستاخیز ، ضمن ملاقات با زائر كنم كه در روز قیامت من تعهد مى»رسول گرامى اسلام )ص( فرمود: 

انگیز و سختیهاى قیامت نجاتش بخشیده و او را به بهشت وارد حسین )ع(، دستش را بگیرم و از مراحل هول

                                            
 230ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  1

 330ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  2

 331ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  3
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1«.كنم
 

  

 نجات از آتش جهنم -بیست و یک

زيارت نمايد، را به خاطر خداوند و در راه خدا )علیه السلام(هر كس قبر حسین»فرمود: )علیه السلام(امام صادق

دارد . از خداوند نیز هیچ حاجتى از سازد، و روز ترس بزرگ )قیامت( او را ايمن مىخداوند او را از آتش دوزخ آزاد مى

 .2«نمايدكند مگر آنكه به او عطا مىحوائج دنیا و آخرت را طلب نمى

، همگى به بركت وجود حضرت  اين آثار و آثار ديگرى كه به خاطر اجتناب از طولانى شدن مطلب ذكر نكرديم

 است كه امیدوارم هر چه زودتر توفیق زيارت مرقد مطهرش نصیب تمام عاشقان گردد.)علیه السلام(سیدالشهدا

40-  

ار چه که به برکت امام حسین علیه السلام به دوستان آن حضرع می رسد، پس خود آن بزرگو: این عنایاتی استه امام صادق علیه السلام عرض کردبشخصی 

 مقام و منزلتی دارند؟ 

  :فرمود

نزلت پیامبرخدا خدای متعال، امام حسین علیه السلام را به پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم ملحق نمود، آن حضرع به همراه جدبزرگوارش و در درجه وم

  .صلی الله علیه وآله وسلم است

  :ع فرمودآن گاه امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را تلاو

  «...3 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم»

 .«4و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان آوردند،فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم»

                                            
 278منتخب كامل الزيارات , ابن قولويه , ص  1

 324ص  10وسائل الشیعه , شیخ حر عاملى , ج  2

 .21سوره  ور، آیه  3

 اصول کافی 4
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 دیگر قاضی ه سید علی اللَّ آیت ،مرحوم محرّم ماه شدمی نزدیک که همین: فرمودندمی ایه الله نجابت 

 عشق آتش این ،(ع) الحسین عبداللَّه ابا حضرع عنایاع آن الارباب، ربّ جذبه آن دانستندمی همه نداشتند، قرار

 و منزل اهی کردندمی تهیه خوراکی و نان مقداری لذا کرد،می خودبی خود از را بزرگوار این ائمّه و خداوند به

 1.بودند گریان و محزون پیوسته و شدندیم خارج منزل از بزرگوار این

42-  

 از امام زمان )علیه السلام( نقی شده که 

 :فرمایدی مصیبت امام حسین )علیه السلام( میدرباره

 .مشعر الحرام، و الحیّ و الحرامبکت السماء و سکّانها و الجنان و خزّانها و الهِضاب و اقطارها، و البحار و حیتانها، و الجنان و وِلدانها و البیت و المقام، و ال»

 آسمان و ساکنانش، و بهشت و خزینه دارانش، : 

 هایش، های گسترده بر روی زمین و کرانهو کوه

 و دریاها و ماهیانش، و جنّیان و فرزندانشان،

 ی خدا و مقام ابراهیم، و مشعر الحرام، و خانه

 «::و حیّ و احرام، بر او گریستند

 

 )علیه السلام( انجام داد  کاری که امام حسین

 دوست و دشمن را به گریه درآورده و به تحسین واداشت 

 .2و نه تنها موجوداع ذی شعور بلکه تمام موجوداع عالم و ذراع آن بر آن حضرع گریه کردند

 

                                            
 لی قاضی و شاگردانشسید ع 1

2  

  .328، ص 101بحارالانوار، ج 16 .
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 ::ین را یادگاری از من داشته باشید ایه الله مجتهدی:ا

 

 اقامه که می گویید:

 اکبرقبی از گفتن الله  :

 یک سلام به امام حسین بدهید:

 این نمازتان عالی می شود:

 

 (عج)در بیان امام زمان حسین علیه السلام  امام زیارعثواب  -44

 

 ایمسأله! ما سرور ای: کردم عرض السلام علیه الامر صاحب حضرع به خود تشرف در: گویدمی بغدادی علی

 نزد اعمش، سلیمان که خوانندمی ،امام حسین علیه السلام   ماما هایخوان روضه: گفتم. بپرس: فرمود دارم؟

 شخص آن شب. است بدعت: گفت شخص آن پرسید، السلام علیه سیدالشهدا حضرع زیارع از و آمد شخصی

 و زهرا فا مه: گفتند کیست؟ هودج آن در: کرد سؤال دید، آسمان و زمین میان را هودجی رؤیا، عالم در

. روندمیامام حسین علیه السلام   زیارع برای جمعه، شب امشب: گفتند روند؟می کجا به: گفت. کبری خدیجه

 امان الجمعة لیلة فی الحسین لزوار النار؛ من امان»: است نوشته آنها ودر ریزدمی هودج از هاییرقعه دید همچنین

. «جمعه هایشب درعلیه السلام  امام حسین  زوار برای قیامت روز در است امانی برگ این القیامة؛ یوم النار من

 هر: گویندمی که است صحیح! سیدنا: گفتم.است ودرست راست! آری: فرمودند است؟ صحیح حدیث، این آیا

 آری: فرمود است؟ آتش از امان برگ زیارع این کند، زیارع جمعه شب در راامام حسین علیه السلام   کس

 ...1گریست و شد جاری چشمانش از اشک و والله؛

 

45-  

 اسلام سرفراز سرباز

                                            

 56یافتگان،ص ره         1
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 خواست «نمیر بن حصین» برساند کوفیان به را السلام علیه حسین امام نامه تا رسید کوفه به «مصهر بن قیس» وقتى

 .کند تفتیش را او

 .جوید و آورد بیرون را السلام علیه امام نامه قیس جناب

 از من: فرمود ؟کیستى وت ،پرسید رسید ملعون آن زدن وقتى ،برد زیاد بن عبیداللََّّه نزد به را او نمیر بن حصین

  .هستم على بن حسین پسرش و امیرالمؤمنین شیعیان

 است شده وشتهن آنچه در که نفهمى تو که آن خا ر به: گفت جواب در ؟جویدب را کاغذ چرا: گفت زیاد ابن

 اهی سوب به لسلاما علیهما على بن حسین سوب از: قیس ؟بود شده نوشته کسى چه براب و کسى چه از: زیاد ابن

 .دانم نمى را هاآن اسامى که بود شده نوشته کوفه

 روب بر یا و سازب آگاه هاآن اسامى به مرا تا داشت نخواهم بر دست تو از! واللََّّه: گفت و شد خشمگین زیاد ابن

 .کنم ىم پاره پاره را تو وگرنه دهى قرار لعنت مورد را پدرش و على بن حسین و ر وب منبر

 امام و حسن امام و لمؤمنینامیرا به محبّت و ارادع الهار و پیامبر بر الهى ثناب و حمد از بعد و رفت منبر به قیس

 گاه آن ،داد قرار لعنت مورد را امیه بنى  غیانگران و مادرش و پدر و زیاد بن عبیداللََّّه ،السلام علیهما حسین

 .کنید اجابت را او ،هست مکان فلان در که هستم شما سوب به على بن حسین فرستاده من! مردم اب: فرمود

 که انداختند زیر به بسته دست با قصر بالاب از و آوردند پایین منبر از را او کرد امر زیاد ابن هنگام این در

 1. کردند جدا بدنش از سر داشت بدن در رمقى تا و شکست هم در بدنش هاب استخوان

  :فرمود وآله یهعل الله صلى اکرم پیامبر

  .و الاخِر ةِ نیاخ یر الدُُّّ ا صاب  ف ق دْ ب یتى ا هْیِ مِنْ الا ئِمََّّةِ حُب  اللََّّهُ ر ز ق هُ م نْ

 2. است یافته دست آخرع و دنیا خیر به است گردانیده او روزب مرا بیت اهی از ائمه محبّت خداوند که کسى

 46-  

 ...بودند برده پناهن علیه السلام حسی امام به که کبوترانی و ساز ساعت شخص

                                            
 295 ص ،التواریخ منتخب 1

 81 ص ،مشكوةالانوار 2
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 از یکی:  فرمود تبریزی مجتهد احمد میرزا بن لطفعلی میرزا الحاج بن اسماعیی میرزا حاج الاعلام العلماء نتیجة

حسین ال عبداللّه ابی آقا حایر سرای و صحن در که تبریزی ساز ساعت حسین مشهدی برادر که تبریز اهی رفقای

 ، بود برخوردار ابب این در هم خوبی اعتبار از و میکرد سازی ساعت آن حجراع از یکی در و بود علیه السلام 

 عافیت از و نکرد جعهمرا دکترها به دیگر نگرفت ای نتیجه ولی کرد معالجه هم مدتی و شد فلج به مبتلا اتفاقی

 امید و است الجهمع بیقا مرض این اینکه با کنی نمی معالجه چرا که کردند سرزنش را او مردم گردید مایوس

 . هست بهبودی

 این و میکردم سازی ساعت حجره این در من:  گفت ؟ پرسیدند را یاءس سبب.  ماءیوسم شفا از من گفت

 باخود روز یک.  کردند می اذیت مرا و شکستند می مرا اثاثیّه و اسباب و آمدند می حجره به خیلی کبوترها

 از جفت یک روزی ، است جایز آنها کردن صید و هستند صحرایی و صاحب بلا کبوترها این که کردم خیال

 خورده رایگان گوشت اینکه یکی داشت سود دو کار این و ، خوردیم می بیتم اهی و عیال با و گرفتم می آنها

 ترتیب این به و کردم صید را آنها و کرده پهن آنها برای دامی پس ، شود می کمتر آنها اذیت اینکه دوم ایم

 را سیدالشهداءع آقا خواب عالم در شب یک.  کارگذشت این از مدتها نمودم می صید کبوتر دوتا روزی

 این تا ، مکن اذیت را آنها ، دارند شکایت تو از کبوترها این فرمود و کرده نگاه من به ناراحت که نمودم زیارع

 را کار این مدتی گردیدم تائب و پشیمان خود کرده از و برخواستم خواب از هراسان و ترسیدم شنیدم را حرف

 به شروع باز است جایز شرعا باب این در و نیست اعتباری خواب به که نمود اغواء مرا نفس آنکه تا کردم رها

 در را علیهماالسلام الشهداء سید آقا زهرا عزیز دیگر شب یک باز آنکه تا خوردیم می و نمودم کبوترها صید

 آنها نگفتم مگر اند آورده پناه من به کبوترها این فرمود و کند می نظر من به بیق دفعه از تندتر که دیدم خواب

 از پس دوباره.  شدم تائب و نادم شدم بیدار خواب از هراسان و ترسان باز کنم می اذیت را تو الا و مکن اذیت را

 در مجاورین هم ما و شدبا صحیح نیست معلوم و بوده خواب این که برآمد وسوسه مقام در اماره نفس باز مدتی

 به را ما و نمایند منع ما از را صحرایی کبوتر که شود می چطور و ایم آورده او به پناه و هستیم حضرع آن خانه

 عارضم ناخوشی این و شدم صید مشغول دوباه و گذاشتم دامی برگشتم سابق عمی به باز کنند اذیت آنها جهت

  ..1است کار آن جزای که شد
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  :پرسید)علیه السلام(صادق امام از شخصی️◾

 کجاست؟ الان)علیه السلام(حسین امام جدتان!جان آقا

  !است بزرگ تو سوال چقدر و است کوچک تو جثه چقدر: فرمودند حضرع

 و پدر و دج نزد خدا عرش راست سمت بزرگشان روح اما است قبر در)علیه السلام(حسین امام مبارك بدن

 :است موضع و مکان دو به)علیه السلام(حسین امام مبارك نظر و تاس مادرشان

 قبرش زوار به .1

 عزایش مجالس به .2

 برای که نندک می خواهش برادرش و مادر و پدر و جد از)علیه السلام(حسین امام: فرمودند حضرع آنگاه 

 .بیامرزد را آنان خدا تا نمایند استغفار عزادارانش

. 

   :فرمودند)علیه السلام(حسین امام دیگر روایتی در

  دارد خداوند نزد اجری چه که دانست می من بر کننده گریه اگر

 .1گردید می بیشتر اندوهش از اش شادی

 

48-  

 شفاعت تمامی انبیاء؛ با دستان بریده حضرع ابالفضی)علیه السلام(

ایشان، به خدمت نبی مکرم)صلی  فردای قیامت تمامی انبیاء در حی مشکلاع امت خود، عاجز می مانند و همگی
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و می فرماید که زهرا جان انبیاء درب خانه « حضرع زهرا»الله علیه و آله( می رسند و نبی مکرم هم می آید پیش 

 ما آمده اند؛ برای امروز چه تهیه کرده ای؟

 دارد که: ه میتعبیری که ایشان در روایت آورده، این است که حضرع صدیقه  اهره)سلام الله علیها( عرض

 «کفانا لاجلِ هذا المقام، الیدان المَقطوعتان مـِـن ابنی العباس»
 1برای این مسئله، دو دست بریده فرزندم عباس، ما را کفایت می کند.

49- 

 : کند می نقی دُهّان بشیر

 حضرع ندبود بارکشم محضر شیعه از جماعتى و فرموده اجلال نزول حیره در  السلام علیه صادق امام  زمانیکه 

 :فرمودند و نموده من به را مبارکشان روب

 رفتى؟ حجّ به امسال بشیر اب

 ��.فتمر السّلام علیهما على بن حسین قبر زیارع به عرفه روز ولبدر خیر، شوم، فدایت: کردم عرض

 :فرمودند حضرع

 .نشده فوع تو از باشدمى مکّه در( هاحاجى) مکّه اصحاب براب ثواب و اجر از آنچه قسم خدا به بشیر اب

 بوده؟ عرفاع به وقوف ثواب و اجر ، من زیارع این در یعنى: کردم عرض

 :بفرمائید تفسیر را خود فرموده برایم

 :فرمودند حضرع

 رفت السّلام لیهع حسین امام حضرع قبر زیارع به سپس و نمود غسی فراع کنار شما از نفر یک وقتى بشیر اب

 و کندمى بلند زمین از وب که قدمى هر به متعال خداوند البتّه باشد مطّلع و عارف حضرع آن حق کهبه حالى در

 نبىّ  عیّتم در وب که جنی صد اجر و دهدمى شده قبول عمره صد و حج صد اجر نهدمى زمین بر را آن سپس

 .فرمایدمى منظور برایش را نموده او رسول و خدا دشمنان با مرسی

 السّلام علیه حسین امام که کسى: بگو و برسان دارد را آن پذیریش لرفیّت قلبشان که کسانى به و بشنو: بشیر اب
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 .1نموده زیارع عرش در را خدا که است کسى مانند کند زیارع عرفه روز در را

 

 حسین علیه السلام امام  به( ع) ابراهیم ٺحضر محبت -50

 :السلام در حدیثے مےفرماید علیهامام رضا : 

رین بہ ابراهیم فرمان قربانے ڪردن فرزندش را داد، او آرزو ڪرد اے ڪاش قوچ نمےآمد تا وے شایستہ عالےتوقتے ڪہ خداوند »

 .مےشد« صاحبان پاداش بر مصایب»درجاٺ 

 «اے ابراهیم! محبوبترین خلق نزد تو ڪیسٺ؟»در این هنگام، خدا وحی ڪرد: ::

 .باشد زد من محبوبتر از حبیب تو، محمد صلے الله علیہ وآلہ وسلمپروردگارا! خلقے را نیافریدے ڪہ در ن»ابراهیم پاسخ داد: 

 «محمد یا فرزند محمد صلے الله علیہ وآلہ وسلم را بیشتر دوسٺ دارے یا خود و فرزندٺ را؟»خدا فرمود: ::

 .«محمد و فرزند او را»ابراهیم پاسخ داد: 

ربانے ڪردن وسلم بہ دسٺ دشمنانش از روے ظلم دردناڪتر اسٺ، یا ق ذبح و ڪشتہ شدن فرزند محمد صلے الله علیہ وآلہ»خدا فرمود: ::

 «فرزندٺ بہ دسٺ خود براے اطاعٺ از فرمان من؟

  .«ذبح فرزند محمد صلے الله علیہ وآلہ وسلم دردناڪتر اسٺ»ابراهیم پاسخ داد: 

غضب من  ڪنند و در نتیجہ، آن جمعیٺ مورداے ابراهیم! بہ زودے جمعیتے از روے ظلم فرزند آن حضرٺ را ذبح مے»خداوند فرمود: ::

 .«واقع مےشوند

حسین علیه السلام ام اے ابراهیم! گریہ تو براے فرزند محمد صلے الله علیہ وآلہ وسلم )ام»پس ابراهیم گریہ ڪرد و خداوند بہ او فرمود: ::

ن پاداش صاحبا»دم و عالےترین درجاٺ پاداش را بہ جاے گریہ تو بر فرزندٺ ـ بہ فرض قربانے ڪردن و گریہ ڪردن بر او ـ قرار دا

 .«را بہ تو عنایٺ ڪردم« براے مصایب

 کاری عجیب کردمیلانی  الله آیت -51

 :گفتند می بودند( ره)میلانی الله آیت مرحوم شاگردان از که باقری آقای حاج مشهور خطیب

 :فرمودند ایشان بودم استادم خدمت در که یکبار 

 !دارم کارشان بیاور را منبرع پای جوانان این از نفر ۴۰ ویر می که منبر! فلانی
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 .آوردم را جوانان از نفر ۴۰ و کرده امر ا اعت بودم کرده تعجب استاد دستور این از منکه

 ؛اتاق داخی بیایند یکی یکی: فرمودند آقا 

 .دارد کار چه که نفهمیدیم اصلا ما

 زد؛ نمی حرف اصلا و آمد می بیرون نگریا چشم با لحظه چند از پس شد می وارد جوانی هر فقط

 !؟چیست حکایت ببینم رفتم داخی و کردم بیتابی من اینکه تا شدند وارد نفر ۲۰ حدودا

 :که کرد می سوال او از شد می داخی جوانی هر و بود کنارش هم کفنش و بودند نشسته آقا شدم اتاق وارد وقتی

 !؟داری دوست را( ع)نیییحسی توامام

 بله: دادند می جواب آنها

 ؟خیلی: فرمود می آقا

 ،است  ور همین که اللهءشا ان: دادند می جواب

 .مالید می آنها اشک به را خود کفن سریع میلانی آقای شد، می جاری جوانان دیده از اشک اینکه محض به

 .آمدند می بیرون اتاق از و کردند می گریه و شدند می منقلب بیشتر جوانان صحنه این یدند با

 :کردم سوال ایشان از ابعد

 .ندارید احتیاج مسائی این به دیگر و ،اید داده شما را مراجع از خیلی اجتهاد اجازه و هستید مرجع که شما آقا

 1.زهراست حسین به توسی همین بخورد دردم به چیزی اگر:فرمودند آقا

 

 : فرمودند السلام علیه رضا امام -52

 از را شدن قربانى و حذب نیز علّت همان به نمود، دفع اسماعیی حضرع از را ذبح تعالى خداب که علّتى همان به 

  عبدالله حضرع

  )پدر رسول خدا(برداشت؛
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 به و. باشندمى نفر دو این صلب از السّلامعلیهم معصومین ائمّه و خدا رسول :که است این از عبارع علّت آن و

 ��نمود، دفع آنها از را مسأله این خداوند که بود السّلامعلیهم معصومین حضراع این وجود برکت و یُمْن واسطه

 .1نشد جارب افراد سایر از اولاد ذبح بر سنّت دیگر بنابراین و

53-  

 ؛ گفت وی که کرده نقی عمر بن مفضی

 : فرمودند السلام علیه عبدالله ابو حضرع

 . اند ردهک ازدحام السلام هعلی علی بن حسین حضرع قبر سر بر مؤمنین با فرشتگان که بینم می گویا

 ؟ بینند می را ای فرشته مؤمنین آیا ؛ داشتم عرضه ؛ گوید می راوی

  :فرمودند حضرع

 می مسح آنها تهایصور به هایشان دست با حتی بودند مؤمنین همراه و ملازم قسم خدا به آنها ، هرگز ، هرگز

 . کشند

  : فرمودند السلام علیه امام سپس

 ایشان خدمتکاران و رمایدف می نازلامام حسین علیه السلام   زوُّار بر بهشت  عام از شام و صبح هر منّان خداوند

 . فرشتگانند

 مگر کنند نمی تدرخواس متعال خداوند از را آخرع و دنیا حوائج از حاجتی خداوند بندگان از ای بنده هیچ

 . فرماید می اعطاء او به خدا آنکه

 . باشد می کرامت این قسم خدا به کردم؛ عرض ؛ گوید می راوی

 : فرمودند من به السلام علیه امام

 ؟ بگویم بیشتر برایت:  مفضی ای

 . من سرور بلی ؛ کردم عرضه

 : فرمودند حضرع

 را آن جواهراع با که شده زده سرخ یاقوع از ای قبّه آن روی بر و اند گذارده که را نور از تختی بینم می گویا
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 قبه هزار نود حضرع آن ا راف و اند نشسته تخت آن روی برامام حسین علیه السلام   ضرعح و اند نموده زینت

 .دهند می سلام جناب آن بر و کرده زیارع را حضرع آن  مومنین و اند زده سبز

 : فرماید می ایشان به متعال خداوند پس 

 گردیدید؛ ورمقه و خوار و شدید اذیت زیاد پس بخواهید و کنید سؤال من از دوستانم ای

 

 نمایم، می روا راآن مگر نکرده درخواست من از را آخرتتان و دنیا حاجاع از حاجتی که است روزی ،  امروز 

 .باشد می بهشت در آشامیدنشان و خوردن پس

  .1است همین کرد درك توان نمی را آن انتهای و نداشته زوال که احسانی و کرامت قسم خدا به پس 

 امام حسین علیه السلام   زیارع از ی مانده جا ثواب-54

  زیارع به نتواند لیمشک یا بیماری واسطة به خودش که کسی: پرسیدم السلام علیه صادق امام از: سالم بن هشام

 دارد؟ اجری هچ ،(بدهد را هایش هزینه)کند روانه را دیگر شخصی عوض در و برودامام حسین علیه السلام 

 :دندفرمو السلام علیه صادق امام

 .نویسد می حسنه برایش اُحد کوه همانند خداوند کند، خرج که درهمی هر ازای به.1

 !گرداند برمی او به دنیا همین در را کرده هزینه آنچه برابر چندین.2

 .شود می حفظ لشما و کند می دور وی از و گردان د می او از برسد، او به تا آمده فرود که را بلاهایی.3

 اللَّهُ  یعْطِیهِ: ق ال  ن صِیبِهِ ةِلِقِلَّ تُصِیبُهُ ل ع لَّهُ یخْرُجْ  ل مْ و  إِل یهِ  یج هِّز  لِم نْ ف م ا: قُلْتُ:.. (ع) اللَّهِ  ع بْدِ أ بِی ع نْ لِمٍ س ا بْنُ هش امُ 

 لِیصِیب هُ ن ز ل  ق دْ مِمَّا اءِالْب ل  مِن   ع نْهُ یصْر فُ و  هُأ نْف ق  م ا ضْع اف أ  ع ل یهِ  یخْلِفُ و  الْح س ن اعِ  مِن  أُحدٍُ مِثْی  -أ نْف ق هُ دِرْه مٍ بِکیِّ

 [1.]م الِهِ فِی یحْف ظُ و   ع نْهُ  یدْف عُ و 

. مانیم نمی نصیب بی. نشد توفیق علتی هر به حسین زیارع روی پیاده در حسینی عشق قافله از مانده جا اگر پس

 حسین زائر برای و برداریم قدم حسین مسیر در که شر ی به. است داده بشارع السلام علیه صادق امام که چرا
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 1باشد دینار، و درهم یک به گرچه. کنیم هزینه

55-  

 :فرمود می همدانی معصومی علی ملا آخوند مرحوم ربانی عالم

 .کن جبران را نآ السلام،گناه علیه ےحسین مجالس و مسجد به دادی،بارفتن انجام معصیتی خود پای با ےوقت

یت علیهم السلام باهی  مصائب بر گریه ویا الهی خوف از وگریه خواندن قرآن با کردی گناهی خود چشم با راگ

 .کن جبران را گناه ،آن السلام لیهم

 آن گناه السلام همعلی امیرالمومنین فضائی مخصوصا ا هار ائمه فضائی باشنیدن کردی، گناهی خود گوش با اگر

 .کن جبران را
56-  

 یک من که کرد می نقی بازاری آقایان از یکی. است اباعبدالله خانه در نوکری و گریه آخرتمان برای ها ذخیره ترینبه از یکی

 را کفشها مثلا. کرد می خدمت حسین امام روضه مجلسه در رفت می که بود این کارهایش از یکی. بود مومنه خیلی داشتم خانمی

 که دیدم خواب در را خانمم مدتی از بعد رفت دنیا از خانمم این: گفت یم. کرد می جارو و رخت می چایی کرد می جفت

 واجباع حاجی: گفت خبر؟ چه بگو من برای عالم این از خانم: گفتم. است بهشت باغهای از باغی در است خوب خیلی جایش

 یادع.بودامام حسین علیه السلام   خانوه در نوکری داد نجاع را من که چیزی ترین مهم ولی دادم می انجام هم من است مهم خیلی

 که روزی. آمد من بالین به مردن درم  السلام علیه اباعبدالله آقا. کردم می خدمتامام حسین علیه السلام   مجالس در من که است

 نوکر این مردم ینا: فرمود مردم به من جنازه کنار آمده آقا دیدم. بردید می تند خیلی هم مردم. آمد می باران بردند می را من جنازه

 تشریف آقا شد وسیع قبر دیدم. رفتید همه گذاشتید قبر در را من که روزی. نشود اذیت که ببرید آرام را اش جنازه است من

 2.است امام حسین علیه السلام  ال اباعبدالله آقا مرحمتی بینی می که باغی این و. هستم شما موالب من ناراحتنباش: فرمود آوردند

چقدر فضیلت و ثواب دارد، بدرستیکه از امام حسین علیه السلام  بن مسلم از امام باقرعلیه السلام روایت کرده: اگر مردم می دانستند، زیارع  محمد -57

                                            

 129ص الزیارت، کامل 1

 

 نویسنده : علی میرخلف زاده)علیه السلام(داستانهایی از فضیلت زیارع امام حسین 2

 



46 

 

ند از را زیارع کامام حسین علیه السلام  شوق می مردند و نفسهایشان از روی حسرع بند می آمد. گفتم: چقدر فضیلت دارد، حضرع فرمودند: هر کس 

هزار صدقه قبول  روی اشتیاقی که به او دارد، خدا برایش هزار حج مقبول و هزار عمره مبرورة و اجر هزار شهید از شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب

 1شده و ثواب هزار بنده آزاد کردن که مراد از آن رضای خدا باشد،می نویسد. 

یه السلام بودم، تا اینکه  لب آب نمود هنگامی که از آن نوشید دیدم ایشان را که اشک ریخت و دیدگانش داوود رقی می گوید نزد امام صادق عل -58

را امام حسین علیه السلام  را لعنت کند هیچ بنده ای نیست که آب بنوشد و امام حسین علیه السلام  غرق در اشک شد، پس فرمودند: ای داوود خداوند قاتی 

گرداند و نت کند مگر اینکه خداوند برای او حسنه می نویسد و صد هزار گناه را از او می ریزد و از برای او صد هزار درجه رفیع مییاد کند و قاتلش را لع

 2کانه صدهزار برده آزاد کرده و خداوند او را با دلی آرام وارد محشر می کند. 

59-  

 رفتنمیامام حسین علیه السلام   زیارع به که مردی داستان

 در و شد ساکن آنجا در ماه شش مدع و آمد شهر این به معلّی کربلای مجاورع قصد به هند بزرگان از خصیش

 بام بر کرد،می دهارا راامام حسین علیه السلام   حضرع زیارع وقت�� هر و بود نشده مطهر حرم داخی مدع این

 سید» به را او تسرگذش که این ات نمود؛می زیارع را او و کرد می سلام حضرع آن به رفته، خود منزل

 .رساندند بود «الاشراف نقیب» به مرسوم و عصر آن بزرگان از که«مرتضی

 بیتاهی ذهبم در زیارع آداب از»: گفت و نمود سرزنش را او خصوص این در و رفت او منزل به مرتضی سید

 کسانی برای ،داری تو که را روشی این. ببوسی را ضریحو عقبه و شوی حرم داخی که است این السلام علیه

 «.رسدنمی مطهر حرم به دستشان و باشندمی دور شهرهای در که است

 رفتن از مرا و گیرب من از بخواهی چه هر دنیا مال از «الاشرف نقیب ای»: گفت شنید را سخن این چون مرد آن

 .دار معذور

 نگفتم؛ را سخن نای دنیا مال برای که من»: گفت و شد ناراحت بسیار شنید را او سخن مرتضی سید که هنگامی

 «.است واجب منکر از نهی و دانممی زشت و بدعت را روش این بلکه

 و کرد زیارع غسی و برخاست جا از سپس. کشید دردش پر جگر از سردی آه شنید، را سخن این مرد آن وقتی

                                            
 453ص/14وسائل الشیعه/ ج 1

 391/  6الکافی :  2



47 

 

 متوجه گریان و نالان تمام، خضوع و شوعخ با و شد خارج ازخانه وقار با و برهنه پا و پوشید را لباسش بهترین

 . رسید مطهر صحن در به که این تا گردید حسینی حرم

 آن که گنجشکی جوجه مانند لرزان، و برخاست سپس. بوسید را شریف صحن عتبه و کرد شکر سجده خستن

 سوم یک هک کسی دهمانن زرد، روی و رنی با و لرزیدخودمی بر باشند، انداخته آب در سرد هوای در را

 زمین و آورد اج به شکر سجده دوباره. شد کن کفش وارد که این تا کردمی حرکت باشد، گشته خارج روحش

 به را خود تمام تیسخ با و گردید مقدس ایوان داخی باشد احتضار حال در که کسی مانند و برخاست و بوسید را

 .رسانید رواق در

 به سپس. کشید زیجانسو ناله مرده، بچه زن مانند و آورد بر اكاندوهن نفسی افتاد، مطهر قبر به چشمش چون

ِِ  ا ه ذا»: گفت دلگداز آوازی امام حسین علیه   افتادن جای ینجاا آیا ؛ سیدُالشهداء؟ م قت یُ اه ذا؟سیدُالشهداء م صر عِ

 «است؟ سیدالشهداء حضرع شدن کشته جای اینجا آیا است؟السلام 

 1..پیوست حق راه شهیدان به و نمود تسلیم آفرین جان به جان و شد زمین نقش و کشید فریاد پس

 

 شخصی را کربلا فرستاد تا برایش دعا کند)علیه السلام(هادیامام  -60

 که حال در شدم وارد «علیهما اللَّه سلام» محمدّ بن على الحسن ابى حضرع بر: گفت جعفرب هاشم ابو   

 دعاء برایم تا بفرست حائر به را ما دوستان از شخصى هاشم ابا اب: فرمودند من به بودند بیمار و دارتب حضرع

 و گفتم برایش را حضرع فرموده شدم مواجه بلال بن على با هنگام این در آمدم بیرون حضرع آن نزد از کند،

 و شنیدم: گفت بلال بن على. شدم جویا و کرده درخواست اند فرموده حضرع که شخصى به راجع وب از

 که است کسى منزله به ایشان زیرا هستند برتر و افضی حائر از خودشان حضرع: گویم می ولى کنم یم ا اعت

 من دعای از است برتر و افضی خودشان براب جناب آن دعای و( الشهداء سید حضرع یعنى) باشدمى حائر در

 کردم، عرض خدمتش را بلال بن على ی گفته و شده مشرف «السّلام علیه» امام محضر من. حائر در ایشان براب

 بیت دور حال عین در ولى بودند افضی الاسود حجر و بیت از خدا رسول: بگو او به: فرمودند من به حضرع

 جاها آن در خواهد می که دارد مواضعى و بقاع متعال خداوند فرمودند، می استلام را حجر و کرده می  واف
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 .باشد می مواضع این جمله از حائر و فرماید مستجاب را دعاکننده دعای، تا شود خوانده

61- 

نبود که در حادثه کربلا حضور داشت و سپس همراه  یشب یالسلام(، کودک یه)عل یعمرو، پسر امام حسن مجتب

 السلام( وارد شام شد. یه)عل یتاهی ب یرانکاروان اس

 یری؟گب یبا پسر من کشت یتوان یبه آن کودك گفت م یزیداز مجالس شام،  یکی در

 گرفتن ندارم. یدر پاسخ گفت من حال کشت عمرو

 .یمتا در حضور تو بجنگ یریبده و به من هم شمش یریبه او شمش ی،پسرع را بدان یزور بازو یخواه یم اگر

 

 یوندم،پ یالسلام( م یه)عل یو آله و سلم( و عل یهالله عل ی)صل یامبرصورع به جدم پ ینکشد که در ا یاو مرا م یا

 .یونددپ یم یهو معاو یانکشم و او به جدش ابوسف یو را ممن ا یا

 است: ینا یشخواند که معنا یو قوع قلب عمرو تعجب کرد و شعر یااز زبان گو یزید

 شجاع و پر جرأع است. ینبرگ از آن شاخه درخت نبوع است که چن این

 

 ۳۸۳: منهاج الدموع، صفحه منبع

62-  

 یهودی_اسحاق_داستان

 آیین در تا رسانند،می کربلا شهر به را خود اربعین روز در شیعیان که است مرسوم عراق در: یدگومی عباس شیخ

 .کنند شرکت الله آل سوگواری

 نیز کاروانسرا آن دارانحجره «مرغی کاروانسرای» نام به بود سرایی کاروان بغداد بازار در پیش سال 45 حدود

 دیگری و «حسین محمد» نام به شیعه فردی یکی ماندند ردا حجره دو فقط شدند کربلا روانه یک به یک

 .«اسحاق» نام به داریحجره

 اسحاق «کربلایم راهی من»: گویدمی و آید می اسحاق نزد خداحافظی برای کندمی کربلا قصد نیز حسین محمد

 .«آیممی هم من»: گویدمی
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 در هستی یهودی که تو: گویدمی مردم وا فع شدن برانگیخته و یهودی اسحاق شناسایی از نگران حسین محمد

 «.آید پیش ایحادثه یا برانند و بشناسند را تو است ممکن تازه نداری کاری آنجا

 نخواهد مرا کسی صورع آن در شوم،می همراه بصره عشایر با و پوشممی عربی لباس»: گویدمی اسحاق

 بغداد به اربعین از پس روزی و شودمی کربلا هیرا حسین محمد رسد،می پایان به دو آن وگویگفت ،«شناخت

 .گرددمی باز

 حرم از( ع)حسین امام.است مشغول)علیه السلام(حسین امام مطهر مرقد زیارع به که بیندمی خواب در شبانگاه

 اند،حضرع مراهانه مظاهر بن حبیب و( ع)حسن بن قاسم ،(ع)اکبر علی ،(ع)ابوالفضی حضرع.آیندمی بیرون

 حضرع از امام پس کند،می تقدیم ماما به و نوشته را هانام حبیب بنویسد، را زائران نام تا خواهدمی حبیب زا امام

 .باشد افتاده قلم از نامی مبادا کنند، بررسی که خواهندمی)علیه السلام(ابوالفضی

 .«است افتاده قلم از اسحاق نام به یهودی فردی نام»: فرمایندمی ابوالفضی حضرع

 .بنویسید هم ار ایشان نام داشت، شرکت ما سوگواری در که همان: فرمایندمی( ع)حسین امام رعحض

 با را قصه تا رودمی رهحج به دیده، رویا در که ماجرایی از زده شگفت خیزد،برمی خواب از حسین محمد صبح،

 محمد که آن از پس. اندجمع او برگرد اشخانواده که بیندمی را اسحاق رسد،می که حجره به. گوید باز اسحاق

 من دیدید، خواب در شما چه آن بگویید چیزی شما نیست لازم» که گشایدمی لب اسحاق بگوید، چیزی حسن

 .«دیدم خواب در نیز

 هبه علی محمد)العظمی اللهآیت نزد یهودی اسحاق دارد عبدالله ابا حضرع عنایت از نشان که ماجرا این پی در

 استناد با که شودمی اینامهاجازه خواستار اسلام، به تشرف ضمن و رودمی زمان بزرگ مرجع شهرستانی( الدین

 .گزیند سکونت معلی کربلای در تا یابد رخصت آن به

 و هفتصد تا هفتصد به اکنون آنها جمعیت. شوندمی ساکن( عباس شارع) عباس خیابان در و آیندمی کربلا به اشخانواده با اسحاق

 1.هاخانه و هامغازه و حمام و آنهاست نام به ایکوچه محله آن در و رسدمی نفر پنجاه

63-  
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 :است شده نقی چنین( ع)باقر امام از( ع)حسین امام زیارع ثواب با ارتباط در

 تهى قالب ذوق و وقش از حتماً  است، ثوابى و اجر چه( ع)على بن حسین قبر زیارع در که دانستندمی مردم اگر

 .شد خواهد قطع و افتاده شماره به هایشاننفس هاحسرع خا ر به و ردندکمی

 !است؟ ثوابى و اجر چه حضرعآن زیارع در: گفتم گویدمی راوب

 عمره هزار و جّ ح هزار متعال خداوند رود حضرعآن زیارع به ذوق و شوق روب از که کسى: فرمودند حضرع

 قبول صدقه هزار ثواب دار،روزه هزار اجر بدر، شهدای از شهید هزار ثواب و اجر نویسد،می برایش شده قبول

 ایام  ول در پیوسته و شودمی منظور برایش باشند شده آزاد خدا راه در که بنده هزار نمودن آزاد ثواب شده،

 کرده یموکّ او رب را کریمى فرشته متعال خداوند و مانده محفوظ باشد شیطان آن کمترین که آفتى هر از سال

 کرد فوع سال اثناء در اگر. باشد نگهدارش قدم، زیر و بالا و چپ و راست و سر پشت و جلو از را وب که

 کرده، آمرزش ب ل و استغفار برایش نموده، کفن داده، غسی را او و شده حاضر سرش بر الهى رحمت فرشتگان

 در قبر فشار زا و کرده ایجاد گشایش و وسعت قبرش در چشم شعاع  ول مقدار به و نموده مشایعتش قبرش تا

 گشایندمی بهشت هب درب برایش و دارندمی حذرش بر نکیر و منکر فرشته دو ترس و خوف از و داده قرار امانش

 پرتو از مشرق و مغرب بین که شودمی داده وب به نورب قیامت روز در و دهندمی راستش دست به را کتابش و

 :کندمی نداء دبمنا و گرددمی روشن آن

 باقى قیامت در احدب نداء، این از پس و کرده، زیارع را( ع)حسین امام ذوق و شوق روب از که است کسى این

 .1بودمی( ع)الحسین اللَّه عبد ابا حضرع زوّار از کاش که کندمی آرزو و تمنّا کهآن مگر ماندنمی

جاست ومدفوع خود را در مشکی جمع کرده سپس به خارج چهارفرسخی وقتی به کربلا می رفت در آنجا ن  مقدس اردبیلی -64

                                            

1  

 دار اشرف، نجف ،143 -۱۴۲ ص الحسین، عبد امینی، مصحح، محقق، الزیاراع، کامی محمد، بن جعفر قولویه، ابن .[1]

 اول، چاپ ق،ح پیام تهران، ،469 ص جواد، محمد تهرانى، ذهنى ترجمه، الزیاراع، کامی ش؛1356 اول، چاپ المرتضویة،

 .ش1377
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در این مکان مقدس   رفته دفن می نمود.علت را پرسیدند گفت چهارفرسخ در چهارفرسخ حرم حسین است من حاضر نیستم که

 1نجاست وارد کنم.

 و مسلمان کردن مرد رومی کاشانی فیض ملا محسن -65

فرستاد ودر  ایران نزد شاه شخصی رابهمراه ،پیکی کشور خارجی از سران یکی عباس شاه گویند :در زمان     

 اگرمغلوب کنند که منالره و مذهب امر دین رما د شما با فرستادة دستوربدهید علمای بود که کرده خواست

 ما بگروید!! دین شدند، به

 داد. خبر می ،او از آنگرفتمی در دست چیزی هرکه هک را داشت قدرع این خارجی فرستاده     

 شاه او گفت به فیض ملا محسن    کند. هبا او منالر فیض ملا محسن کرد وقرار شد که علما را جمع شاه     

 ؟او گفتاسترستادهف ایران با علمای منالره هستید برای دلنش بی بفرستدو شما را که که نداشت شما دانشمندی

 !است چیزی چه بگویم بگیر تا من در دستچیزی آید!اکنون بر نمی داند من شکست شما از عهده که

ور شد وبسیار  فکر غو ه در دریای شخصکرد.آن خود پنهان را درمشت حسین مام تسبیح فیض ملا محسن     

 تو قطعه دردست که بینم خود می تخص  بق ؟گفتدهی نمی ا جوابچر تفگ فیضکرد.ملا محسن فکر می

 فیض ؟ملا محسناست تو رسیده دست به چگونه بهشتخاك که است در این .تفکر مناست بهش ا خاك ای

 که پیامبرمان ادهاز قبرمطهر دخترز تسیحی و آن است بهشت از خاك ای قطعه من ،در دستگفتی:راستگفت

 شخص آن موقع شد.در این ما روشن دین شما وحقانیت دینبطلان مطلب باشد.و از این میبوده امام

 2.شدمسلمان

 است فرهنی اینجا وزارع -66

مسجد به رضاخان در روز تاسوعا یا عاشورا مأمورین که خا ر دارم )فرزند ایه الله العظمی شاه ابادی( بهیکبار من

 بگیرید.  اجازه فرهنی گفتند باید از وزارعشوند ومی عزاداری مراسم برگزاری مانع که آمدند که جامع

، داشت هم خوبی خیلی صدای احمد کهاصغر آل سید علی آقای به ، خطابآبادی شاه الله آیت حال در این

                                            
 داستانهایی از زندگی علماء 1

 همان 2
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 ! ا بخوانعاشورار ))زیارع فرمودند که

در  مردم عزاداری و ضجه گریه صدایعاشورا کرد و در اثر آن زیارع خواندن به شروع احمد هم آل مرحوم

مرد قلدرچاروادار بگو  آن گفتند به رضا خان مأمورین به خطاب آبادی شاه اللهآیت بازار بلند شد. بعد هم تمام

فرهنی  را ببندد. اینجا وزارع فرهنگش در وزارع بگویدکه هم وزیر فرهنی شود و بهن مردم عزاداری مانع که

 1ماست.

حبت کردن حجه الاسلام شیخ عباس عاشوری گفت:سی سال قبی دچار سر ان حنجره شدم و من دیگر قادر به ص -67

 نبودم.پزشکان گفتند که مرض تو قابی معالجه نیست.

سال محرم،منبر می رفتم وحال محروم شده ام نذر ام البنین کردم که روز شنبه روزه بگیرم وخطاب به ایام محرم رسید ومن که هر

می رفتیم ولی امسال محروم شده ایم.شب اول نماز مغرب وعشا را   آن بانو گفتم:ما هرسال شبهای محرم گریه کرده و منبر

اداری برقرار بود ولی منبری نداشتند.مردم با دیدن من به گریه خواندم.گویا به من الهام شد که به مسجدبرو.به مسجد رفتم.عز

افتادند.من بی اراده به  رف منبر رفتم واز پله های آن بالا رفتم.پس از قرار گرفتن بر منبر،یک دفعه شروع به سخنرانی کردم.بسم 

ضجه می زدند.منهم متوجه شدم که  ساعت صحبت کردم.چه مجلسی شد.همه ناله و گریه می کردند و5/1الله الرحمن الرحیم..و

 2.مریضی ام بر رف شده.از آن موقع تا کنون دیگر کسالتی ندارم

 یزید ریاحی حربّن شفا از جناب  -68

 تب .اینداشتم«لازم تب»  لبگی در زمان بودند:من فرمودهاست مرد مقدسی که مشهد است از علمای یکی قندهاری آقای     

 مرگم شد.منهممی فوع آمد تا منجر بهپدید میضعف روی .ضعفاست کشتهرا می کسی هم اوقاع کرد.خیلیرا رهانمی انسان

 شود.گفتمببرید.گفتند نمی مرا هم آنهاگفتم بد وبه سر رفته امحوصله هم حرّ بروند.م زیارع خواستند بهبود.رفقامی شده نزدیک

 .شما باشم دوش روی .اگرشدهمراببری تهس هر وری

 تفریح گذاشتند ورفقا دنبال حرم کردند،مرا گوشةرا که ها زیارتشانگرفتند وبردند. لبه کار را کدند.مرا بر دوش ها این لبه

 حضرع آمد.اورا کنار ضریح ماندهفبوع وناتوان فلج بچة با یک عربی زن یک که دیدم وقت .یکراکردم زیارتم رفتند.و منهم

 کسیکه ای .یعنیالحسین مولاك ّبحق کربی !اکشفالحسین وجه عن الکرب :یا کاشفوگفترا گرفت شبکه ویک حرّ گذاشت

 !کن بر رف حسین بحق مراهم وغصه !غمنمودیمیبر رف را از حسین وغصه غم

را  مادرش ایستاد و آمد دامن بچه ناگاه را گفت جملهواین را گرفت سوم .شبکهرا گفت جمله واین فترا گر دوم شبکه زن آن

                                            

  1عارف کامل

 لیه السلامچهره درخشان قمربنی هاشم ع 2
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 مادر! وگفت گرفت

 وتشکری تعظیم یک زن بود.این را بسیار دیده واثالش نداشتهتازگی زن این رای معجزاع نوع این که شد.فهمیدم خوب بچه آری

 .رفت حرّ بیرون حضرع وازحرم کرد

 توانست؟مینگیرم حاجت چرا من بیتم اهی به ومروط هستمو لبه واعظ یک که !منرا گرفت حاجت این زن این که فکر کردم من

  مولاك ّبحق کربی !اکشفالحسین هوج عن الکرب :یاکاشفوگفتم را گرفتم وشبکه آمدم ضریح تا پای وخیزان .لذا افتانبلندشوم

 آب می دیدم .ناگاهدعا را کردم واین گرفتم را هم سوم .بعدشبکهرا گفتم جمله وهمین را گرفتم دوم ،شبکه زن همانند آن سپس

 ی.حترفتن راه به .بنا کردمبروم راه توانممی .دیدموایستادم.بلند شدمدارم قدرع ،سرد شد.دیدم من گرم بریزند بدن آتشروی که

 1«.شدمبیائید!خوب ها وگفتمنزد  لبه دمم!آدویدن به !بنا کردمبدوم توانممیدیدم

 الوند کوه دامنة -69

در آنجا ا راِ  را شب گیرند کهمی رسندوتصمیمالوند می کوه دامنه به شب از همراهان ایاز علما با عده یکی    

 نشینکوه روند و از او علتکند.نزد او میمی زندگی کوه در دامنه شوند کهمیپیرمردی متوجه کنند.سپس

 که است لذا چندسال را پیدا کرده وکوه دربیابان عبادع به میی است مدتی گوید کهپرسند.او میرا می شدنش

نماز  مشغولشبی دهد کهمی ند او جواب پرسمی مدع او در این .از خا راعاستمشغول عبادع در اینجا به

 واهلی وحشی از حیواناع ایعده دیدم کردم نگاه .وقتیراشنیدم و وحشی درنده حیواناع صدای ناگاه که بودم

خود را  آنهادور مرا گرفتند وسرهای که دیدم .ناگاهشدم ودچار وحشت کردم نماز را تمام آیند.منمی منبطرف

عاشورا  شب امشب آمد که بیادم ولی کردم اینها تعجب از عمیکردند.منمی کوبیدند ونالهمی زمین به

 به کردم وشروع را برداشتم امعمامهنمایند.منمی (عزاداری)عحسین امام برای هم حیواناع روایاع و بقاست

 کم بود تاکم حالت این به آواز شدند وچندساعتی هم با من آنها هم .ناگاهکردنحسین وحسین زدن سر وسینه

 2شدند. پراکنده

 تعجب می کند)علیه السلام(مستشرق آلمانی از عزاداری بر حسین-70

                                            

  داستانهائی از علماء-نویسنده : علی میرخلف زاده1

 

 داستانهای شگفت 2
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دیدم یک مرد به تنهائی  به اتاقی افتاد مستشرق آلمانی می نویسد : در اقیانوس کبیر در کشتی نشسته بودم عبورم

ه از او علت روی صندلی نشسته و چیزی با خود می خواند و اشک می ریزد حس انسان دوستی مرا واداشت ک

ر لروف متعدد به دگریه اش را سؤال کنم مبادا بر او للمی شده باشد که در این حین دیدم حلوائی پخته را 

ل محمد )ص( فتم: تو کیستی و این حالاع چیست؟ گفت: من از شیعیان آمسافرین کشتی هدیه می نماید. گ

و را هم کشتند من به اهستم و چون امام ما در این روز به شمشیر ستم به خون آغشته و یاران و اولاد و اصحاب 

 م.یاد آن روز اشک می ریزم و این غذا را به نذر به پاس قیام خدا پسندانه او هدیه می کن

 او کیست و کجا بود؟ پرسیدم نام

 در کربلا شهید شده است.)علیه السلام(گفت: حسین بن علی

 1.نوشته است)علیه السلام(آنگاه آن مستشرق تحقیقاتی کرده و رساله ای در نهضت وقیام حسین

 زیارع حرم حسینی در آداب -71

سفر  برای رفتن بیرون از پیش غسی شود اولّچند چیز اکتفا می و در اینجا به بسیار است و آن

 هر امامی زیارع برای غسی سیّم در راه ومجادله و لغو و مخاصمه بیهوده کلام ترك دومّ زیارع

در  و نو ششم و پاکیزه پاك هایجامه پوشیدن پنجم 'وصُغری 'کبری از حدث  هارع چهارم

 و خاشع و خاضع و وقار سیر نمودن آرامی وبه برداشتن گامها را کوتاه مقدسه روضة به رفتن وقت

خود را در  خوشبو نمودن هفتم ننمودن خود التفاع بالا و ا راف و به زیر انداختن و سر به بودن

ذکر تکبیر و  را به مطهرّ زبان حرم به رفتن در وقت هشتمحسین}برای مردان{ امام غیرزیارع

 دهان :محمّد بر محمّد و آل فرستادنصلواع و به کردن و تمجید مشغول و تهلیی بیحتحمید و تس

 قلب رقتّ در تحصیی و سعی  لبیدن دخول و اذن ایستادن شریف  بر در حرم ّنهم را معطرّ نمودن

مرقد منوّر  آن قدر صاحب و جلالت تصوّر و فکر در عظمت به خا ر نمودن و شکستگی وخضوع

اینها  همة به او را چنانچه دهد سلاممی او را وجواب شنود کلاماو را و می بیند ایستادنمی و اینکه

خود  و زائران شیعیان به کهو لطفی وتدبرّ در محبّت دخول اذن خواندن دهد در وقتمی شهادع

 حدّ کهبی هایو فرموده کرده بزرگواران آن به کهخود و خلافها  حال در خرابیهای دارندو تأمیّ
                                            

1 aj.com/include/VIEW.php?bankname=LIBLIST&RADIF=0000003546-http://sarallah.valiasr 
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 برگشتن که رسیده ایشان و دوستان خاصاّنیا به ایشان از او به و آزارها و اذیّتها که نشنیده از ایشان

 نهراسا باز ایستد و قلبش از رفتن در خود نگرد قدمهایش و اگر براستی است ایشان آزردن به آن

بود است مبارکه و آستانة عالیه عتبة بوسیدن دهماست آداب تمام روح شود و این گریان وچشمش

 آمدن بیرون در وقت چپ پای داشتن و مقدمّ شدن داخیدر وقت راست پای داشتن مقدمّ یازدهم

 بچسباند وتوهمّ آن تواند خود را بهب کهمطهرّ بنحوی نزد ضریح به رفتن مانند مساجد دوازدهم

 سیزدهم آن و بوسیدن بر ضریح کردن تکیه وارد شده زیرا که است و هْم ادبست دورایستادن آنکه

 زیارع خواندن در وقت ایستادن چهاردهمقبرمنوّر ایستادن و رو به قبله به پشت زیارع در وقت

قبر مطهرّ  تکبیر در نزد دیدنگفتن و درد کمر و درد پا و غیرها پانزدهم ندارد از ضعف اگر عذری

شهید  شیخ دورکعتست  آن ِّو ا ق ی نماز زیارع بجا آوردن زیارتهفدهم در خواندن از شروع پیش

از  یکی مبجا آورد و اگر در ح ر  مط هَّره نماز را در روضة پیغمبر است برای اگر زیارع که فرموده

 مسجد حرم یعنی را در مسجد مکان دو رکعت سر بجا آورد واگر بجا آوردآن در بالای است ائمهّ

 نوزدهمدومّ در رکعت الرَّحْمن و سورة اوّل در رکعت ´یس سورة خواندن هیجدهمجایز است

 است منعقد شده نماز جماعت که مطهرّ شود و ببیند حرم داخی که کسی که فرموده؛ شهید شیخ

نماز شود اگر  را و داخی کند زیارع ترك کند و همچنین زیارع ازآنکه نماز کند پیش ابتدا به

و  مطهرّه ایح'نزد ض ر قرآن کردن تلاوع شمرده زیارع آداب از جمله نماز شدهنماز بیستم وقت

لغو و  و کلماع ناشایسته سخنان نمودن ترك و یکم م زُور بیست مقدسّروح را بهآن کردن هدیهّ

 قساوع رزِ و جالب و مانع و قبیح در هر جا مذموم همیشه که دنیویهّ صحبتهای به واشتغال بیهوده

و  گیدهد از بزرخبر می تعالی خدایکه امِی ه'س و قُباب مُطهرّه بقاع در این خصوص است قلب

 از بلد آن رفتن بیرون را در وقتع  امام کردن وداع و سیمّ بیست نُور  آنها در سورة ل ت'ج لا

 و بهتر کردن گناهان جهت به و استغفار نمودن توبه وچهارم بیست غیر آن مأثور یا به به حضرع

 وپنجم بیست از زیارع دارا بود پیش آنچه از از زیارع و کردار و گفتار خود را بعد از فراغ حال

 بر فقراء مجاورین انفاقِ و احسان و ششم بیست شریفه آستانة قدر میسور بر خادمان به انفاِ ق کردن

 است رفتن در بیرون کردن تعجیی آداب از جملة که و هفتم بیست .بلد امام مت ع ففّین و مساکین
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 .در سفر کربلا غذای لذیذ وخوشمزه نخورد مخصوصا قبی از واررد شدن به حرم.بیست وهشتم 

 داد؟( السلام علیه) حسین امام به را سیدالشهداء لقب بار اولین کسی چه -72

  :شوندمی شناخته الشهداءسید لقب با بزرگ شخصیت دو اسلام ختاری در

  (السلام علیه)علی بن حسین یکی و پیامبر عموی عبدالمطلب بن حمزه یکی

 رکنارد روایاع برخی در چنانکه. است شهیدان سایر بر شهید یک فضیلت و برتری معنای به لقب این

 .ستا آمده( السلام علیه) حسین امام درباره نیز الشهداءافضی الشهداء،سید

  رف از و جبرئیی سوی زا بار ننخستی( السلام علیه) حسین امام برای الشهداءسید لقب ازروایاع، ایپاره  بق

 از که را( السلام علیه) ینحس امام شهادع خبر بارها( سلم و آله و علیه الله صلی) پیامبر. شد برده کار به خداوند

 کرده بیان یشانخو برخی و نزدیک یاران و خواص وی ه به مردم برای بود، کرده دریافت الهی مقرب فرشتگان

  .بود

 را( السلام علیهما) علی بن حسین خداوند  رف از( سلم و آله و علیه الله صلی) امبرپی روایاع، این از یکی ضمن

  :فرمود و کرد معرفی سیدالشهداء

  ن ا جم عِی الخ لْقِ  مِن  الج ن ّهِ  اهیِ ش بابِ سیدِّ و   الاخرهِ، و   الدنُّیا فِی الاخِرین  و الاو ّلین  مِن الشُّهداءسیدُ انه

 بهشت اهی همه جوانان سرور و است آخرع و دنیا در آنها آخرین تا نخستین از یدانشه سرور( حسین) او

 .1است

73-  

 حسینی حائر

 عباسی متوکی: اندگفته چنین برخی را گذارینام این علت و گویند «حائر» را( ع)حسین امام مطهر قبر محدودة️▪

                                            

 طبری، ؛٢٢٢ص ،۳۰ مجلس الی،الام صدوق، شیخ 1

  ؛۴٢۴ص ،۵ج الملوک، و الامم تاریخ

 ۳ص ،١ج الإرشاد، مفید، شیخ
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 به آب چون. بستند آب را منطقه آن داد وردست( ع)حسین امام مطهر قبر تخریب برای سوم، قرن اول نیمة در

 ماند باقی خشک همچنان قبر محدوده. شد متوقف قبر گرد استوار، دژی همانند و بازماند رفتن از رسید، قبر محی

  .1گویند «حائر» را حضرع آن قبر محدودة لذا نماید؛ نفوذ آن داخی به نتوانست و ایستاد قبر گرد متحیر آب و

74-  

 در و بود عاشورا وزر. قم رفتم که داشتم سن سالی چهی حدود در» :یخ محمد تقی املی  فرمودندایه الله ش

 مدمآ آن، از بعد .کردم گریه زیاد و شدم متأثر خیلی. خواندندمی روضه( س) معصومه حضرع مطهر صحن

 .خواندم را« ...الله الاّ  اله لا اهی علی السلام»: قبور اهی زیارع و شیخان قبرستان

 ایزمزمه شنیدم. السلامعلیک: گفتند همگی و اندنشسته قبرهایشان روی ارواح، تمام: دیدم هنگام این در

 (2)«.بود عاشورا و حسین علیه السلام  امام دربارة که این مثی. داشتند

 نند بعد از اذان واقامهایه الله العظمی سید احمد خوانساری وقتی می خواستند نماز یومیه بخوا -75

 و قبی از تکبیره الاحرام می فرمودند:

 السلام علیک یا اباعبدالله

سپس تکبیره الاحرام می فرمودند. از ایشان علت این عمی سوال شد فرمود:زیرا ما این نماز را از 

 3داریم. حسین علیه السلام داریم.این منبر و مسجد را از امام  حسین علیه السلام امام 

76-  

 ره قیام حسینی می فرمایند:حضرع امام رض دربا

اسلام را تا حالایی که شما می بینید اینجا ما نشسته ایم، سیدالشهداءعلیه السلام زنده نگه داشته »

 4.است

سیدالشهداء کشته شد، مکتبش محفوظ بود، بلکه مکتب را زنده کرد . با این کشته شدن مکتب »
                                            

 ۴۰٢ ص عاشورا، جریان به نو نگاهی و ٢۳۳ ص عباسی، جامع بهائی، شیخ 1

2. http://www.sayyedrazishirazi.ir/mohammadtaghiamoli.aspx 

3 http://maarefedini.persianblog.ir/post/65/ 

 225، ص 3، ج صحیفه نور 4
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  .1را زنده کرد

آن در عاشورا، سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیاع ابدی شهادع سید مظلومان و هواخواهان قر»

 2. قرآن کریم بود

 3.علیه مذهب را بیمه کرد . با عمی خودش اسلام را بیمه کرد -سلام الله  -سیدالشهدا »

 15گمان نکنید که اگر این مجالس عزا نبود و اگر این دستجاع سینه زنی، و نوحه سرایی نبود، »

خرداد را آن  ور کند مگر قدرع خون  15یچ قدرتی نمی توانست خرداد پیش می آمد . ه

سیدالشهداء و هیچ قدرتی نمی تواند این ملتی را که از همه جوانب به او هجوم شده است و از همه 

 4. قدرع های بزرگ برای او تو ئه چیده اند، این تو ئه ها را خنثی کند، الا همین مجالس عزا

 

 

 .5میردمی ماند نمی نباشد، زدن سینه و سر به. نباشد هیاهو پایش که تبیمک: فرمود( ره)امام حضرع

 

 ن علیه السلام حسینقی شده  ندیمه متوکی عباسی که از دشمنان سرسخت امام  ابوالفرج از -77

ی حج نیست بود، مدتی نبود .بعد که امد متوکی پرسید کجا بودی ؟گفت مکه. گفت که الان فص

توکی اتش گرفت رفته بودم.م حسین علیه السلام بلا بودم. به زیارع قبر .راستش رو بگو؟گفت کر

 ی رود.م حسین علیه السلام از این سخن.که چرا ندیمه مخصوص او هم به زیارع قبر امام 

اموالش را ضبط نمود و خودش را به زندان انداخت و  یصاحب او را احضار کرد و تمام یفور

آنها را  ینموجود را خراب کنند و زم یخانه ها یهو کلالسلام  امام حسین علیه دستور داد قبر 
                                            

  .230، ص 7همان، ج  1

  .263همان، ص  2

 216، ص 10همان، ج  3

 همان 4

 527ص ،8ج امام،_صحیفه 5
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 .یندزراعت نما

و مسلمان  ستیودر شعبان به وقوع پ یهجر 233در سال  یرانسانیعمی غ ینا یدافزا یم ابوالفرج

 یاجرا یرا برا نیهودیااز  یجمع یرا مامور کرد. و یهودی یزجد یمها اقدام نکردند، ناچار ابراه

 عمی گشتند. ینبه کربلا آورد و آنان مباشر امنظور  ینا

آنها را زراعت نمود و  یننکرد، زم یتقبر و خانه ها کفا یرانیحسب دستور متوکّی به و یزجد و

 یبه زندان م یاکشتند  یم یاگرفتند  یمنع زوار گماشت و هر که را م یبرا ینواپاسبانان دور تا دور ن

 1فرستادند.

 سوال بحرالعلوم را داد جواب (عج)امام زمان  -78

 گریه چرا که مسأله، ینا به راجع راه بین در. افتاد راه به تنها سامرا به تشرف قصد به بحرالعلوم سید

 .کرد می فکر آمرزد، می را گناهان( السلام علیه)حسین امام بر

 :دپرسی بعد. کرد سلام و رسید او به اسب بر سوار عربی شخص که شد متوجه وقت همان

 ای؟ رفته فرو فکر به چیز چه درباره سید ابجن 

 ⁉باشم؟ اهی هم من شاید بفرمایید است علمی ای مسأله اگر 

  :کرد عرض بحرالعلوم سید

 کنندگان گریه و زائرین به ثواب همه این تعالی خدای شود می چطور که کنم می فکر باره این در

 دهد؛ می السلام علیه الشهداء سید حضرع بر

 عملشان هنام در عمره یک و حج یک ثواب دارند، می بر زیارع راه در که قدمی ره در مثلاً

 شود می نوشته

 ⁉شود؟ می آمرزیده شان کبیره و صغیره گناهان تمام اشک قطره یک برای و

  !نکن تعجب: فرمود عرب سوار آن

 .رفت می کارش به خود درباریان همراه به سلطانی. شود حی مشکی تا آورم می مثالی شما برای من

  .شد هگرسن بسیار و افتاد ای العاده فوق سختی به و شد دور لشگریانش از شکارگاه در 

                                            
 .194-193؛ تاریخ کربلا: ص 203مقاتل الطالبیین: ص 1
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 گوشه در آنان. دید پسرش با را پیرزنی چادر، سیاه آن شددر خیمه آن وارد و دید را ای خیمه

  .ندندگردا می را خود زندگی بز، این شیر مصرف راه از و( شیرده بز) داشتند ای عُنیره خیمه

 کباب و بریده سر را بز آن مهمان، از پذیرایی خا ر به ولی نشناختند؛ را او شد، وارد سلطان وقتی

  .نداشتند پذیرایی برای دیگری چیز زیرا کردند؛

 به را خود بود که  وری هر به و شد جدا ایشان از بعد، روز و خوابید جا همان را شب سلطان

  .کرد نقی ا رافیان ایبر را جریان و رسانید درباریان

 :کرد الۆس ایشان از نهایت در

 بدهم؟ انجام باید عملی چه باشم، داده را فرزندش و پیرزن نوازی میهمان پاداش بخواهم من اگر 

  :گفت حضار از یکی

 یکی. بدهید اشرفی صد و گوسفند صد: گفت بود، وزرا از که دیگری. بدهید گوسفند صد او به

  :گفت سلطان. بدهید ایشان به را عهمزر فلان: گفت دیگر

. ام کرده مثی به مقابله وقت، آن بدهم هم را تختم و تاج و سلطنت اگر زیرا است؛ کم بدهم چه هر

 .دادند من به داشتند که را چه هر آنها چون

 .شود سر به سر تا بدهم ایشان به دارم که را چه هر باید هم من 

  :فرمود سید به عرب سوار عدب

 پسر و عیال و اهی و منال و مال از چه هر( السلام علیه)سیدالشهداء حضرع بحرالعلوم، جناب حالا

 داد خدا راه در را همه داشت پیکر و سر و خواهر و دختر و

 تعجب نباید بدهد، ثواب و اجر همه این حضرع آن کنندگان گریه و زائرین به خداوند اگر پس

  بدهد؛( السلام علیه)الشهداء سید به ندتوا نمی را خداییش که خدا چون نمود؛

 امام خود عالی مقاماع از نظر صرف با یعنی دهد؛ می انجام را آن تواند، می که کاری هر پس

  (السلام علیه)حسین

 .کند می عنایت درجاتی حضرع، آن کنندگان گریه و زوار به

 این عرب شخص ونچ. داند نمی حضرع آن فداکاری برای کامی جزای را اینها حال عین در



61 

 

 1.شد غایب بحرالعلوم سید نظر از فرمود، را مطالب

 شخص کرد، درست غذا عزادار، خانوادة برای و کرد خدمت شهید یک عزاداران به که کسی اولین -79

  یار، جعفر مثی کسی برای باید: فرمود و رفت او خانة به  یار جعفر شهادع از که بعد است( ص)خدا رسول

 3.بدهند عزاداران به و کنند تهیه غذا داد دستور بیتشاهی هب و2کرد گریه

 درباره اربعین  تبریزیملکینظرمیرزاجوادآقا -80

 و مراقبه درباره بود، شده حسینی عتبه رهسپار علویه، عتبه از پیاده پای با بارها که تبریزی ملکی جوادآقا میرزا

 را( اربعین)صفر بیستم که است لازم کننده مراقبه بر روی هر به»: گویدمی چنین حسینی اربعین روز بزرگداشت

 تنها چند هر کند، زیارع( ع)حضرتش مزار در را شهید امام که بکوشد داده قرار ماتم و حزن روز خود برای

 4.باشد عمرش تمام در بار یک

 است( ص) خدا رسول عاق)علیه السلام(حسین امام زیارع تارك -81

 شود می محسوب بیت اهی و( ص) خدا رسول عاق)علیه السلام(ینحس امام زیارع تارك️♦

 و  زیِ ار ت هُ  ت ر ك  فِیم نْ  ت قُولُ م ا فِد اك  جُعِلْتُ قُلْتُ: ق ال    ویِیٍ ح دِیثٍ فِی)علیه السلام(اللَّهِ ع بْدِ  أ بِی ع نْ الحْ ل بِیِّ ع نِ

 5. ل ه هُو   بِأ مْرٍ اسْت خ فَّ و  ع قَّن ا و  ص اللَّهِ  ر سُول  ع قَّ ق دْ إنَِّهُ  أ قُولُ  ق ال  ذ لِک   ع ل ى ی قدِْرُ هُو 

  :گفت وی کرده، نقی  ویلی حدیث ضمن در السّلام علیه اللَّه عبد ابی حضرع از حلبی،

 حضرع آن یارعز قدرع، داشتن با که کسی درباره! شوم فدایت: داشتم عرضه السّلام علیه امام مبارك محضر

 آله و علیه لَّهال صلّی خدا رسول عاق شخص این: گویم می: فرمودند حضرع فرمائید؟ می چه کند، یم ترك را

 .است شمرده سبک را است او نفع به که امری و باشد می بیت اهی ما عاق و سلّم و

82- 

                                            
 .119، ص 1العبقری الحسان، ج  1

 1/313/الاستیعاب.) 2

 2/43/الاشرافانساب 3

 ۸۵ صفحه ضی،فی کریم المراقباع، ترجمه 4

 .104 ص المعنى، سمو 5
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 (ع) دنیا در حسین امام زیارع اثر سه

 فِی ی مُدُّ  و   الرِّزْقِ  فِی ی زِیدُ إِتْی ان هُ  ف إِنَّ)علیه السلام(الْحسُ یْنِ ق بْرِ بِزِی ار ةِ اشِیع ت ن  مُروُا: ق ال )علیه السلام(ج عْف رٍ أ بِی ع نْ

 1. السَّوْءِ م د افِع  ی دْف عُ و  الْعُمُرِ

  :فرمود السلام علیه باقر امام

( امام حسین علیه السلام   امام زیارع) به آمدن همانا پس. کنید امرامام حسین علیه السلام   زیارع به را ما شیعیان

 .کند می دور را بد حوادث و نماید می  ولانی را عمر و کند می زیاد را روزی

83- 

  دشمن با حتى بزرگوارب -

 ما قبیله از البنین ام فرزندان:  گفت و برخاست زیاد ابن مجلس در شمر کربلا، در اقتصادب محاصره آستانه در

 امان عثمان و جعفر و عبدالله و العباس ابوالفضی حضرع براب زیاد ابن. کن تنظیم امهن امان آنان براب باشند مى

 اما فراخواند را البنین ام نفرزندا بلند صداب با و آمد( ع)اباعبدالله خیام نزدیکى برداشته را آن شِمر. نوشت نامه

. است شما مادر هقبیل از زیرا بگویید؛ است فاسق چه اگر را شمر جواب:  داشت الهار امام. نداد جواب کسى

 ؟ گویى مى چه: پرسید و رفت پیش( ع)عباس حضرع

 !یدامان در شما همه که بردارید حسین از دست ، امآورده نامه امان شما براب:  گفت شِمر

 ما به آیا! خدا دشمن اب کند، لعنت را نویسنده زیاد ابن و تو خدا! شمر اب تو بر نفرین: داد پاسخ عباس حضرع

 2 ؟ کنیم ا اعت خدا دشمنان از و برداریم دست امام حسین علیه السلام   برادرمان یارب از دهى مى دستور

84-  

 اصحابشان به رسیدند، کربلا ینسرزم به صفین جنی در که هنگامی( السلام علیه) امیرالمؤمنین مولا -85

 .کنید گریه من مثی اینکه مگر کردید نمی عبور سرزمین این از کجاست، اینجا میدانستید اگر: فرمودند

 ... ویلا فبکی

 و شد جاری ایشان مبارك سینه بر اشک و خیس، حضرع آن مبارك محاسن که حدی به گریستند؛ سپس

                                            
 .95 ص حسین، امام هاىویژگی 1

 .361ص44.بحار الانوار :ج143. فیض العلام:ص455ص 1اعلام الوری :ج 2
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 :فرمودند

 ... حرب لآل و سفیان ابی لآل و لی ما! آه! آه

  .رندکف اولیاء و شیطان گروه که آنها! کار؟ چه حرب آل با مرا! کار؟ چه ابوسفیان آل با مرا

 ...اباعبدالله یا صبرا

 .است کشیده نیز پدرع کشیدی، امت این از تو آنچه که چرا اباعبدالله ای کن صبر

 که شوند می تهکش گروهی آن در که کربلاست اینجا. است ایشان شدن کشته محی و آنها دادن جان محی اینجا

 خون که تیترب ای حالت به خوشا. شد خواهد تهریخ آنها خون اینجا. شد خواهند بهشت وارد حساب بدون

 نخواهند اینها مقام به کدام هیچ بعدی، شهدای نه و قبلی شهدای نه! شد خواهد ریخته تو روی بر( خدا) دوستان

 .رسید

 شمشیرهاب و داشتند همراه سفیدب پرچمهاب که آمدند فرود آسمان از مردانى دیدم خواب در: فرمودند سپس

 .کشیدند خطى زمین این ا راف در آنگاه بودند، کرده حمایی بود درخشنده و یدسف که را خود

 !دش تازه خون غرق زمین این و میزدند زمین به را خود هاب شاخه نخلها این دیدم گویا، سپس

 استغاثه چه هر و شده غرق خون دریاب میان در که دیدم را - وجودم عصاره و تن پاره و فرزند - حسین آنگاه

 !نمیرسد فریادش به کسى ندمیک

 صبور! رسول آل اب: گفتند و شدند نازل آسمان از بودند نورانى و سفید که مردانى دیدم ماجرا این از پس

 .شماست مشتاق که است بهشت این! عبدالله ابا یا. شد خواهید کشته مردمان بدترین دست به شما زیرا! باشید

 محضر در مردم که روزب آن در زیرا را، تو باد م ده! الحسن ابا یا: تندمیگف داده، تعزیت من به مردان آن آنگاه

 .1کرد خواهد روشن حسین این وسیله به را تو چشم خدا میکنند قیام خدا عدل

 

 السلام علیه صادق_امام زبان از محرم ماه اول از حسینی عزاداری راز -86

 السلام؛ علیه للصادق قیی

 شهر اول من وشیعتکم انتم تجلسون اراکم و قتله، او موته بعد بالنیاحه یجلسون تالمی ان!    فداك جعلت سیدی 
                                            

 116 ص 98 ج و 252 ص 44 ج و 295 ص 41 ج و 286 ص 41 ج  بحارالانوار 1
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 .امام حسین علیه السلام  لی العزا و بالمأتم

  بالدماء ملطخ و السیوف ضرب من مخرق هو و الحسین ثوب الملائکه نشرع محرم هلال هی إذا... هذا ما: فقال

 ..دموعنا تنفجر فإذا بالبصر لا و بالبصیره شیعتنا و نحن فنراه

 نوحه جلسه شود می تهکش یا میرد می کسی وقتی!...شوم فدایتان به من آقای: شد عرض السلام علیه صادق امام به

 .کنید می عزا لسهج اقامه محرم ماه اول از شیعیانتان و شما که کنم می مشاهده ومن. گیرند می او برای ای

 را حسین_امام پیراهن ملائکه شود می دمیده محرم_ماه هلال که هنگامی! است حرفی چه این: فرمودند حضرع

 است؛ خون به آغشته و شمشیر های ضربه از شده پاره پاره حالیکه در کنند می آویزان

 .1شود می سرازیر ما های اشک پس  بینیم می( لاهری چشم با نه و) دل چشم با را پیراهن این شیعیانمان و ما

87-  

      2الْمُبِینُ  البْ لاءُ  ل هُو  ه ذ ا إِن ّ

 برای ندارید سراغ بود عظیم خیلی عاشورا روز در سیدالشهداء مصیبت بود بزرگ بسیار مصیبت و بلاء این

   خوانیدمی زیارع در که  وری به گردند او عزادار زمین و آسمانها که امکان عالم در مصیبتی

  الاسلام اهی جمیع علی و علینا بک المصیبة عظمت و جلت و الرزیه عظمت لقد

 فی مصیبتک متعظ و جلت و بود سنگین آسمانها بر مصیبت که بود سنگین اسلام اهی بر مصیبت این تنها نه

  السماواع اهی جمیع علی السماواع

  ؟ بود چگونه مصیبت این مگر: سئوال

 و زن و کردندمی حمله گروهی به اگر بود رسم عرب جاهلیت دوران حتی بشریت تاریخ جنگهای در -1

 صورتی در میافت خاتمه جنی و کشتندمی را او فقط نداشتند او بچه و زن به کاری دیگر بودند همراه اشبچه

 لهوالبلاء هذا ان" پس بود او بیت اهی گرفتاری اول حسین امام شدن کشته و شد رفتار دیگر  وری کربلا در که

  المبین

                                            

 36ص الاعواد ثمرات   ،   49ص الزینبیه خصائص 1
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===============================  

 او غذای و آب به کاری داشتند جنی گروهی با وقتی عرب جاهلیت دوران حتی بشر تاریخ جنگهای در -2

 او خود با کردندنمی جنی وارد را آب موضوع نبود جنی مورد مسأله آب جنگیدندمی او خود با نداشتند

   . بشود تمام کارش تا جنگیدندمی

 اگر گفت او به عمروعاص. صفین جنی در بود معاویه داد مانجا را زشت کار این و بدعت این که کسی اول

 عرب رسم مخصوصاً نیست رسم کار این گفت جواب در معاویه ببند را آب شوی پیروز حسین بر خواهیمی

 نداشته رسم به کاری باید شوی پیروز خواهیمی اگر گفت عمروعاص.  باشد داشته آب به کاری که نیست

  .ببندی را آب و باشی

 دست به و زاده یهودی آن تحریک به آب بستن و شد کار این به مجبور معاویه تا کرد وسوسه را معاویه قدرآن

 اینکار اما بنوشند آب نتوانند السلام  علیه علی یاران تا بستند را آب و شد انجام صفین جنی در ابوسفیان پسر

  نوشیدند آب همه و شد آزاد آب و یافت پایان بالاخره

  المبین البلاء لهو هذا ان دادند جان تشنه همگی و نشد آزاد آخر تا هم آب و بستند را آب این کربلا در اما

============================  

 نداشتند او لباسهای کاری دیگر کشتندمی را کسی وقتی بود این بر رسم جاهلیت حتی و بشریت جنگهای در -3

 او تن از را حسین امام شخصی لباسهای کربلا در اما شدندنمی متعرض ار بود او زره زیر که او شخصی لباسهای

  المبین البلاء لهو هذا ان گذاشتند کربلا آفتاب زیر روز سه را او برهنه بدن و کردند خارج

=================================  

 یعنی  نداشتند کاری را جنگها فرمانده و رئیس وسایی که بود رسم جاهلیت حتی و بشریت جنگهای در -4

  کردندنمی غارع را او وسایی و داشت احترام مقداری فرمانده

 یک باید بالاخره بود قیمتی خیلی او وسایی کرد غلبه عبدود عمروبن بر وقتی السلام علیه امیرالمؤمنین حتی

 قیمت گران و مخصوص او شمشیر باشد دیگر سربازان از ترآبدیده و ترمحکم و ترپیشرفته جنگش وسایی شجاع

 روی وقتی شخص این بود قیمتی سپرش بود گران بسیار او کلاهخود بود گران و وسفارش مخصوص او زره بود

 این به حضرع داریدنمی بر را او وسایی کردند عرض اصحاب کردند تمام را کارش و آمدند امام و افتاد زمین
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 لذا نزدند دست او وسایی به لذا نکنیم تحقیر را او ددار احترام هست قومش شجاع و بزرگ فرمودند مضامین

 گرانبهاء و قیمتی اینکه با نخورده دست عمرو لباس و وسایی که دید و آمد عمر جنازه سر بر عمرو خواهر وقتی

 ابیطالب ابن علی گفتند او پاسخ در ؟ نزده دست را او وسایی که کشته مرا برادر جوانمرد کدام کرد سئوال بوده

 تو دیگر کسی جوانمرد علی از غیر اگر گفت و کرد خطاب برادرش به و عمرو جنازه سر بر نشست.  السلام علیه

  ریزمنمی اشک و کنمنمی گریه دیگر اما میرختم اشک و سوختممی برایت عمرم آخر تا بود کشته را

 هذا ان نگذاشتند قوم بزرگ این به احترامی و کردند غارع را امام حسین علیه السلام   وسایی تمام کربلا در اما

  .المبین البلاء لهو

=================================  

 کربلا در اما نداشتند او ا فال به کاری دیگر جنگیدندمی گروهی یا شخصی با وقتی بود رسم جنگها تمام در -5

 یکماه از بیش برگردند مدینه به تندخواسمی وقتی تا خوردند کتک شهادع بعد از  حسین علیه السلام امام ا فال

  المبین البلاء لهو هذا ان...  شام تا کربلا از شکنجه و وشتم ضرب

==============================  

 دادندنمی نشان او خانواده به را شدگان کشته هایبدن جنگیدندمی ای ایفه با اگر  بود رسم جنگها همه در -6

 وسط از چرا که فرمود توبیخ را خا ی شخص جنی هایکشته بدن کنار از صفیه عبور مورد در اکرم پیامبر حتی

   ندارید رحم مگر آوردید را او میدان

 پاره هایبدن میان از را آنها عمداً بسوزانند را امام حسین علیه السلام   هایبچه دل بیشتر اینکه برای کربلا در اما

  لمبینا البلاء لهو هذا ان دادند عبور پاره

=============================  

 را کسی اگر بود رسم  جنگیدندمی جوانمردانه و مردانه که جاهلیت حتی و بشریت جنگهای همه در -7

 خود مقصود به چون رفتندمی و کردندمی رها خود حال به را او بچه و زن دیگر شدندمی پیروز و کشتندمی

    بردند اسارع به را او خانواده السلام علیه سیدالشهداء شهادع از بعد کربلا در اما  بودن رسیده

  المبین البلاء لهو هذا ان

================================  
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 و رقیبان به کردن پیدا دست فقط نبود ا فال و کودکان آزار به بنا جاهلیت حتی و بشریت جنگهای همه در -8

 شکنجه اما.  جسمی شکنجه هم  دادند روحی شکنجه هم را ودکانک کربلا در اما بود قصدشان مقابی سپاه

 دنبال را بودند گذاشته بیابان به سر که خردسالانی شد شروع هاشکنجه سیدالشهداء شهادع لحظه از:  جسمی

 پاره گوشها پرداختندمی کودکان جواهراع مختصر غارع به سپس و کردندمی مجروح و زدندمی و کردندمی

 از فرار برای دویدند بیابان خارهای روی بر کربلا بیابان در بس از گرفت آتش لباسها خورد سیلی صورتها شد

 دست از والدین آثار که است رسم ما همه بین در:  کودکان روحی شکنجه اما.  شد مجروج ،پاها جلادان دست

 که ندهیم نشان داغدیده ودكک با را عکس یا کفش یا لباس کنیم دور آنان چشمان مقابی از را کودکان رفته

 اهی از کوچک و بزرگ به روحی شکنجه برای کربلا در اما بیندمی آسیب روحی نظر از و شودمی تازه او داغ

 گذشته چه ببینید دادند قرار محمی و کجاوه هر مقابی و نیزه بالای را آقا بریده سر منزل چهی حسین امام بیت

   . ام حسین علیه السلام ام  خردسال هایبچه و زینب بر است

  المبین البلاء لهو هذا ان

=====================================  

 سر دیگر سر، بریدن یا تیر یا نیزه با حال کشتندمی را کسی اگر بود رسم جاهلیت و بشریت جنگهای همه در -9

 عمروبن سر وقتی بود معاویه زد نیزه یبالا و برید را سر اسلام تاریخ در که کسی اول زدندنمی نیزه بالای را

 آنرا برید السلام  علیه امیرالمؤمنین محبت جرم به اکرم رسول صحابه و قرآن حافظ و قاری آن خزاعی حمق

   زد نیزه بالای

 خاندان به خود بیشتر کینه و دشمنی دادن نشان برای رساندند شهادع به را یارانش و امام وقتی کربلا در اما

  المبین البلاء لهو هذا ان زدند نیزه بالای را اصحابش و پیامبر فرزند سر السلام علیه منینامیرالمؤ

===================================  

 او بدن اعضای به کاری دیگر کشتندمی را کسی اگر که بود رسم جاهلیت حتی و بشریت جنگهای همه در -10

 وقتی حتی کنند دفن و ببرند آنرا اقوامش تا کردندمی رها را بدن ردندکنمی قطعه قطعه را او بدن یعنی نداشتند

 با لذا اوست خبیثه همسر کار حمزه بدن شکافتن که نشد متوجه ، سیدالشهداء حمزه بدن کنار رسید ابوسفیان

  محمد آهای کرد اکرم رسول به خطاب و کرد نگاه بدن آن به تعجب
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 قطعه دانستندمی بد.  ندازیدبی ما گردن به خواهیدمی و کردید را کار ینا خودتان نکند نکردیم را کار این ما

  .را بدن کردن قطعه

 غارع را او جنگی زملوا و اشیاء سپس بریدند را سر اول کردند قطعه قطعه را پیامبر فرزند بدن کربلا در اما

 هم مبارك نگشتا کردن قطع از انگشتر مثی اشیائی غارع بهانه به و کردند غارع را شخصی اشیاء بعد کردند

 المبین البلاء لهو هذا ان.  نگذشتند

 سب بر بدن بتازند ولی ..ارسم نبود -11

 ا بکشند ولی..رسم نبود مهمان ر-12

 نند ولی ..رسم نبود پیمان بشک-13

 و...

 

 کم را خود های گریه که نشده آن وقت هنوز:کرد عرض «علیه الله سلام»سجاد حضرع به عبدالله بن جابر

 میکنید؟ تابی بی و گریه اینقدر کنید؟چرا

 

 :فرمودند

 میدانست و شد غایب و گرفت را یکی خداوند داشت، پسر دوازده و پیامبر فرزند و بود پیامبر نبی یعقوب»

 داد، دست از را دیدگانش غصه شدع از و خمید قدش و شد سفید صورتش و سر موی. است زنده یوسف

 از نفر هفده و برادرانم و پدر من، ولی است؛ زنده پسرش دانست می که بود حالی در همه( حالاع این)و

 خون و خاك به ها این ی همه دیدم کردیم، عبور قتلگاه گودال از عاشورا عصر. دادم دست از را ام خانواده

 قصابی میبینم وقت هر. افتم می «علیه الله سلام»اباعبدالله ی تشنه لب یاد میخورم، آب هرگاه اند؛ غلطیده

 یاد میبینم، ای بچه هروقت کشتند؛ تشنه لب با را پدرن که افتم می این یاد به کند، می ذبح را گوسفندی

. میکنم «علیهما الله سلام» عباس و اکبر علی یاد میبینم را جوانی وقت هر افتم؛ می «علیه الله سلام»اصغرعلی

 «1کنم؟ کم و تمام را ها گریه چگونه

                                            
 ١۵۸-١۵۶ص١۸ج العلوم، عوالم 1
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88-  

 عرب شعرای از کیی بودیم السّلام علیه صادق امام خدمت در کوفه اهی از جماعتی همراه گوید -می شحام زید

 ای: فرمود گاه آن داد، جای خود نزدیک در و نموده احترام را او حضرع آن شد وارد عفان بن جعفر نام به

 سروده.ن علیه السلامحسی امام ربارهد نیکی اشعار تو اند -گفته من به: فرمود حضرع لبیک،: کرد عرض او! جعفر

 به گریستند -می نا رافیا و امام و خواند- می شعر او. بخوان را اشعارع: فرمود حضرع. آری: کرد عرض ای؟-

 :فرمود امام سپس بود جاری حضرع آن محاسن و صورع بر اشک قطراع که ای -گونه

« ....اکثر او بکینا کما بکوا لقد و الحسین فی قولک سمعونی هاهنا المقرّبین الله ملائکة شهدع لقد والله جعفر یا»

 گریه ما که گونه همان کردند گریه و شنیدند را شعرع و شدند حاضر مجلس این در الهی فرشتگانی جعفر ای»

 «....1گریستند ما از بیش بلکه کردیم

 علیه) حسین امام قبر زیارع خواهید می و شوید می حسینی حائر وارد وقتی دارد روایتی در -89

 خدمت سپس بگذارید( السلام علیه) اکبر علی قبر روی را صورتتان مرتبه سه اول بروید( السلام

 شود واسطه( السلام علیه) عبدالله ابا نزد تا, است الحسین باب اکبر علی. بروید( السلا علیه) اباعبدالله

: فرمودند( السلام علیه) صادق امام به؟مرت سه چرا: شد سؤال. بپذیرد را شما( السلام علیه) امام و

 اکبر علی صورع روی صورع مرتبه سه دید خون در غرق را جوانش وقتی عبدالله ابا عاشورا روز

 2 الْع ف ا ب عدْ ك  الدُّنْی ا ع ل ی... گذاشت صورع و بدن کنار آمد. گذاشت( السلام علیه)

 

 ه مِّ مِن اسْت ر حْت  ل ق د گذاشت صورع دوم تبهمر. خواهم نمی را دنیا تو از بعد دیگر! جان علی .

 می شما برای را جمله این! شهدا پدران ای. شدی راحت دنیا غم و همّ از و رفتی تو.  غ مهِّ ا و  الدُّنْی ا

 مرتبه. گذاشتی فرید و وحید, گذاشتی تنها را پدرع رفتی تو ;3ف رِید ة و حیدةً أبوُك  ب قِی  و گویم

                                            
 .282 ص ،44 ج: الانوار بحار 1

 44 ص, 45ج, بحارالانوار 2

 514 و 515 ص, الآمال منتهی 3
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. رساندی شهادع به را فرزندم  ور این که کند قطع را رحِم ت خدا! سعد عمر ای. کرد نفرین سوم

 است؟ داده جان, حسین نکند شد؟ چه خدا. برنداشت اکبر علی صورع از صورع سوم مرتبه امام

 عمه وقت یک کرده؟ اثر( السلام علیه) اباعبدالله در گونه این( السلام علیه) اکبر علی داغ نکند

 به دست, رساند را خودش أخیّاه وبن أخیّاه یا: زند می صدا مرتب شد خارج خیمه از زینب جانش

  ;1ع ل یهِْ ف أ ک ب ّتْ. بدهد صبرع خدا شو بلند برادرم: نهاد برادر شانه

 

 خداست برای صبر و است مصیبت مصیبت. زند می ناله خواهر. علی بدن روی انداخت را خودش

 2زند می ناله علی بدن کنار بلند صدای با بِالبکُاءِ ص وت هُ ف ع ر  است  بیعی امر یک گریه اما

 

 است( ع)حسین حضرع یقبه عزا مجلس -90

 تنها آنجناب یقبه که زیرا است( ع)حسین حضرع یقبه عزا مجلس: است آمده الحسینیه خصائص کتاب در

 بر باشد مشتمی که مجلسی هر پس. خشوع و خضوع از عبارتست او یقبه بلکه نیست مخصوص بنیان همان

 .بود دخواه آن در دعا اجابت و است حضرع آن قبه همان آنجناب، ذکر برای از خصوصا خشوع و خضوع

 عرش از بالاتر

 جناب از السلام باب یفشر کتاب ۱۲۸ صفحه ۲ جلد در که پردازیممی( ع)رضا امام از روایتی ذکر به ابتدا

 بن یا»: فرمایندمی هعلی الله سلام الرضا موسی بن علی حضرع. است هآمد -قمی عباس شیخ استاد- نوری محدث

 و کربلا فضائی وردم در که روایاتی به توجه با «مطهر الحرم و المبارکه روضه من افضی المجالس هذه ان شبیب

  نآ در که مجالسی فرمایدمی. رسدمی نظر به عجیب قدری روایت این آمده، …و کربلا خاك و کربلا زیارع

 من افضی» شود،می اجمعین علیهم الله سلام معصوم حضراع و علیه الله سلام سیدالشهداء حضرع فضایی ذکر

 .است تربالا هم عرش از آن شرافت باشد توسی مجلس مجلس، واقعا اگر. «مطهر الحرم و مبارکه روضه

                                            
 246 ص, الوری اعلام ;106 ص, 2ج, الارشاد 1

 .277 ص, محمد آل سوگنامه 2
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 (ع)بیت اهی مجالس خصلت هشت

 خواص در یشانا. است داشته هاییاشاره موضوع این به شوشتری جعفر شیخ نیز الحسنیه خصائص کتاب در

 :فرمایدمی ذکر را عنوان هشت سیدالشهدا حضرع بر گریه مجالس

 ائمه امر احیای آن در که مجلسی در بنشیند کس هر که است خبر در و است، ایشان امر احیاء آن در اینکه اول

 حضرع محبوب مجالس آن سوم. دارد تسبیح ثواب لحا آن در دوم. میرندمی دلها که روزی او دل نمیرد است

 زیرا است( ع)حسین حضرع نظر محی چهارم. است رسول و خدا محبوب پس روایاع، مقتضای به است صادق

 ملائکه آنکه پنجم. کنندگانگریه و زوار به و کربلا سوی به کندمی نظر و است عرش یمین در جناب آن که

 حضرع خدمت به عفان، بن جعفر روزی که است شده روایت چنانکه ند،شومی حاضر مجالس آن در مقربین

 مرثیه در که ام شنیده جعفر ای: فرمود و نشانید، خود نزدیک به را او حضرع پس شد، مشرف( ع)صادق

 آن و خواند پس بخوان: فرمود شوم، فدایت بلی: کرد عرض گویی،می خوب و گویی،می شعر( ع)حسین

 جعفر، ای: فرمود پس گردید، جاری شریفش محاسن و صورع بر اشک اینکه تا ندگریست اصحاب با حضرع

 و بیشتر، بلکه گریستیم، ما چنانکه کردند گریه و را، تو اشعار شنیدند و حاضرند اینجا در مقربین ملائکه ولله

 عرض بگویم؟ شتربی آیا جعفر ای آمرزید، را تو گناهان و را، بهشت تمام الان تو برای از نمود واجب خداوند

 اینکه مگر بگریاند، یا کند گریه پس را( ع)حسین کند ذکر که نیست هیچکس: فرمود من، سید بلی بلی،: کرد

 امام حسین علیه السلام   حضرع یقبه عزا مجلس ششم. شود آمرزیده گناهانش و گردد، واجب برایش از بهشت

 هر پس. خشوع و خضوع از عبارتست او یقبه بلکه ستنی مخصوص بنیان همان تنها آنجناب یقبه که زیرا است

 اجابت و است حضرع آن قبه همان آنجناب، ذکر برای از خصوصا خشوع و خضوع بر باشد مشتمی که مجلسی

 الهی مخصوص رحمت و صلواع نزول محی که زیرا است، کنندگان گریه معراج هفتم. بود خواهد آن در دعا

 که هست امید تباکی، یا بکا شود متحقق نفر یک برای از اگر بلکه ایشان، عدرجا رفع و ذنوب غفران به است

 یهمه اجی و اقدم و اشرف که است مجالسی نظیر آن اینکه هشتم. شود شامی را ما مجلس اهی تمام رحمت

 1. اند بوده مجالس

                                            
 ٢۵۶ص کاروان امیر بر روان اشک 1
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 امام حسین علیه السلام  ذکر و یاد چند نفر از اصحاب باوفای امام  -91

وی از اشراف، شجاعان و چهره های سرشناس کوفه از قبله بنی اسد است. رنی  ظاهر)مُظهّر( اسدی:حبیب ابن م

رخسارش سرخ و سفید بود وی صحابی رسول خدا)صی الله علیه و آله( بوده و در زمان حکومت امام علی)علیه 

سرّ  السلام( مقیم کوفه شد.در سه جنی صفین و جمی و نهروان شرکت داشت.حبیب از اصحاب

امیرالمومنین)علیه السلام( و از حاملان علم آن حضرع است و از واقعه کربلا مثی میثم تمار و رشید هجری باخبر 

بود.حبیب و مسلم ابن عوسجه روزها مخفی می شدند و شبها حرکت می کردند تا خود را به کربلا 

ایفه بنی اسد را به کمک بطلبد.امام رساندند.حبیب در کربلا از امام)علیه السلام( خواست تا اجازه دهد  

نفره ازرق درگیر شدند، تعدادی از آنان  400نفر به حبیب لبیک گفتند اما در راه کربلا با سپاه  90پذیرفت. 

شهید شدند و بقیه گریختند پس حبیب به تنهائی بسوی امام)علیه السلام( برگشت.حبیب در شب عاشورا بسیار 

ا قسم اگر فرمان امام نبود همین امشب به آنها حمله می کردم تا نفس را پاك و شادمان بود و می گفت: به خد

چشم را روشن می کردم.در شب عاشوراء حبیب و یاران امام)علیه السلام( برای تصلی دل زینب کبری)علیها 

خواهد سلام(درب خیمه جمع شدند و گفتند: ای حریم رسول الله! این شمشیرهای جوانان شماست که به غلاف ن

زنان گریه کردند و گفتند: ای پاکان! از دختران رسول خدا)صی  …رفت تا این که گردن بدخواهان شما را بزند

الله علیه و آله( و امیرالمومنین)علیه السلام( حمایت کنید. پس همگی گریستند گویا زمین با آنان می 

 گریست.حبیب فرمانده چپ سپاه امام)علیه السلام( بود.

میدان نبرد چنین رجز می خواند: من حبیبم و پدرم مظاهر پهلوان میدان نبرد و کارزار شعله ور گرچه حبیب در 

گروه شما از ما فزونتر است اما ما حجتی والاتر و آشکارتر داریم. و اگر شما خائن به عهد خود هستید ولی ما 

 وفادارتر از شما و شکیباتریم.

نجام به دست بدُیی ابن صُریم به شهادع رسید. امام)علیه السلام( بالای نفر را کشت و سرا 62حبیب ابن مظاهر 

سر او آمد و فرمود: خود و اصحابم را در نزد خدا احتساب می کنم و مرتب می فرمود: انا لله و انا الیه راجعون. و 

تو ای حبیب تو مرد  یعنی آفرین بر« لله درُك یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیله واحده»سپس فرمود: 

 فاضلی بودی که یک شبه قرآن را ختم می نمودی.

 حسینی می شود،زهیر عثمانی -92

هجری به مکهّ مشرف شد، او از  رفداران سرسخت عثمان بود، برگشت او  60با کاروانی از بستگان خویش در سال  بن قین زهیر
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فه، او در مسیر حرکت نمی خواست با حسین)ع( روبرو شود، به از خانه خدا مصادف شد با حرکت حسین)ع( از مکهّ به سوی کو

همین جهت هر جا حسین)ع( منزل کرد، او سعی می کرد دورتر از آن حضرع قرار گیرد، در یکی از منزل ها وضعیتّ جغرافیایی 

ت تبدیی شدن به  لای ناب باعث شد که چادرها در کنار هم قرار گیرند، امام حسین)ع( متوجهّ شده بود که مس وجود زهیر قابلیّ

ای زهیر بن »را دارد، فقط نیاز به کیمیای محبّت حسین)ع( دارد، لذا شخصی را به دنبال او فرستاد، قاصد حسین بعد از سلام گفت: 

دریایی از  از شنیدن این خبر بخود لرزید، و لقمه از دستش افتاد، و در« قین ابا عبداللهّ الحسین مرا فرستاده که بگویم: نزد او آیی

( خدایا از آن چیزی که فرار می کردم گرفتارش شدم، 6«)کانّ علی رؤسهم الطیّر؛گویا پرنده بر سر او نشسته بود»فکر فرو رفت،

ناگهان صدای همسر او )دیلم دختر عمر( رشته فکر او را گسست و او را به خود آورد، زهیر؟ سبحان اللهّ پسر پیغمبر تو را خواسته و 

ثبت نمی گوئی؟ چه می شود اگر محضر او بروی و سخنان او را بشنوی؟ سخنان همسرش همچون پتک بر مغز زهیر اثر تو جواب م

گذاشت،لذا از جا برخاست و نزد مولای خود امام حسین)ع( رفت، این که امام چه فرمود و زهیر چه گفت در تاریخ بیان نشده، 

درجه عوض شده بود، همان  180حسین)ع( بیرون آمد چشمانش اشک آلود و فقط این مقدار نوشته اند که زهیر وقتی از نزد 

زهیری که نمی خواست امام حسین را ببیند یک باره اعلام کرد همسرم! یاران من، خداحافظ من رفتم کربلا، حتی مهریه همسرش 

حظاع وداع به او گفت: خداوند یار و را پرداخت و او را به بستگانش سپرد و خود راهی کربلا شد. آن بانوی مؤمنه، در آخرین ل

یاور تو باشد و تو را به خوشبختی برساند، ولی از تو تمنّا دارم که روز قیامت نزد جدّ حسین)ع( مرا )شفاعت کنی( فراموش نکنی. 

ا آنجا که جمله زهیر عثمانی، حسینی شد، آنچنان اکسیر محبتّ حسین او را عوض کرد، که به مرحله بسیار بالایی از عرفان رسید، ت

لوکشف الغطاء ما ازددع یقیناً؛ اگر همه پرده ها کنار رود)و همه غیب ها مشهود »را بزبان جاری کرد که علی)ع( بارها می فرمود: 

جمله بسیار بلندی است خدا یا عشق حسین «. شود( بر آگاهی و باور من افزوده نمی شود)چرا که همه آنها را پیشاپیش باور داشتم(

ده که راه صد ساله را یک شبه  ی کرده، و به قلهّ عرفان رسیده است، کار به همین جا ختم نمی شود، شعله محبتّ زهیر چه کر

لحظه به لحظه شعله ورتر می شد، تا شب عاشورا فرا رسید، حسین)ع( خطبه معروف خویش را ایراد فرمود، آنگاه چراغ را خاموش 

، بعد از روشن شدن چراغ و الهار وفاداری از سوی عباس و خویشاوندان زهیر عرض کرد که هر کس می خواهد برود آزاد است

سوگند به خدا دوست دارم کشته شوم سپس زنده گردم، دوباره کشته شوم تا هزار بار و خدا به وسیله کشته شدن من از کشته »کرد: 

ت و عشق حسین)ع( را چشیده، ممکن نیست او را رها آری زهیر تازه لذعّ محبّ« شدن تو و جوانانی از خاندانت جلوگیری نماید.

کند، لذا تا آخرین لحظه ماند و شجاعانه در روز عاشورا جنگید و مس وجود خویش را با عشق و شهادع در راه حسین به  لای 

 ناب تبدیی کرد، هنگام شهادع حسین)ع( کنار او آمد و در حق او دعا نمود
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 وهب مسیحی و عشق حسین-93

سینی وقتی به صحرای ثعلبیّه رسید، ناگهان چشمش به خیمه سیاه و محقری افتاد، حضرع نزدیک آن رفت، دید پیرزنی کاروان ح

به نام قمر و هانیه زن جوان در درون آن زندگی می کنند، حضرع از حال و روزگار آنها پرسید، گفتند ما در مضیقه کم آبی 

آب خوشگواری از زیر آن بیرون آمد، پیرزن بسیار شادمان شد و از حضرع  هستیم، حضرع با نیزه خود سنگی را از جا کند،

به پسرع وهب بگو به کاروان ما به پیوندد و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با للم »تشکر کرد، حضرع هنگام خداحافظی فرمود: 

ر سه شیفته آن حضرع شدند و به دنبال هنگام برگشت وهب، مادر ماجرای آب و پیغام حضرع را به او رساند. ه« کمک کند

روز از عروسی وهب با هانیه گذشته بود بعد از تشرفّ به  9کاروان حضرع به راه افتادند، تا به کربلا رسیدند، در حالی که درست 

ا این که تازه داماد اسلام ایام دهه محرمّ را در کنار حسین)ع( و خاندان او به سر بردند. روز عاشورا وهب عاشقانه به میدان تاخت ب

بود عشق به همسر، کمند او نگشت چرا که در درون جان او عشق حسین جا گرفته بود، مردانه و شجاعانه جنگید عدّه ای از نامردان 

سرانجام دستان او قطع « ما اشدّ صولتک؛ چقدر صولت و رشادع سختی داری»را به جهنمّ فرستاد. آنچنان که عمر سعد به او گفت: 

عمر سعد دستور داد گردن او را زدند، و سر بریده اش را به سمت لشکر حسین)ع( انداختند. مادرش سر بریده را در آغوش شد، 

 1.و آنگاه سر بریده را به سوی دشمن انداخت«. حمد و سپاس خداوندی را که با شهادع تو روی مرا سفید کرد»کشید و گفت: 

 است شنیدنی و زیبا های تانداس از یکی( السلام علیه) الحسین اباعبدالله بر گریه بسب به مسیحی بانوی شدن هدایت داستان -94

 مرحوم شاگردان از یکی از  هرانی خلیی میرزا حاج از نوری حسین میرزا حاج مرحوم را مسیحی دختر این انگیز شگفت داستان

 :کند می نقی چنین بهبهانی وحید الله آیت

 زائر مرد ناگاه دیم،بو نشسته بهبهانی الله آیت مرحوم درس پای( السلام علیه) الحسین اللهاباعبد حضرع شریف صحن در روزی

 ای کیسه سپس و بوسید ار ایشان دست و کرد سلام و آمد بهبهانی الله آیت سراغ داشت، تن به را آذربایجان اهی لباس که غریبی

 ماییدن مصرف دانید، می که صورع هر به: گفت و داد ایشان به بود زنانه آلاع زیور از زیادی مقدار آن در که

 برای جواهراع این رهدربا را عجیبی حکایت مرد آن بوده؟ کجا و چیست ها این: کردند سؤال ایشان از بهبهانی وحید الله آیت

 :است چنین حکایت آن کرد نقی ایشان

( قدیم روسیه) روسیه بلاد از بعضی به تجارع برای شپی سال چندین هستم(( 64)آنجا نزدیک جایی یا، دربند یا) شیروان اهی من

                                            
 لااز مدینه تا کرب)علیه السلام(سخنان امام حسین 1
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 کم کم دادم، دست از را آرامشم او خا ر به و برد را دلم که کردم برخورد زیبا دختری به روزی داشتم هم زیادی مال کردم سفر

 دختر از حال هر به اما، ندبود نصاری اشراف و سرشناسان از او خانواده. رفتم دختر آن خانواده سراغ به شد خارج دستم از اختیار

 مسیحی باشی حاضر اگر نیستی، ما مذهب هم آنکه جز نداری عیبی تو ما، نظر از که بود این آنها جواب کردم، خواستگاری آنها

 که بودند گذاشته شر ی من برای چون آمدم، بیرون آنها منزل از غمزده و ناراحت. آورد خواهیم در تو عقد به را دخترمان شوی

 . کنم عمی آن به توانستم نمی

 به کارم دیدم چون بودم، مانده باز زندگی و کار از که ای گونه به شد می بیشتر دختر آن به من محبت و عشق گذشت، می چه هر

 گرفتم، پیش در را شرك الهار و نفاق و روئی دو راه ندارم، هلاکت و زندگی ریختگی بهم جز راهی و شده کشیده آشفتگی

 هم آنها شدم مسیحی رسماً، و کردم برائت الهار اسلام از لاهر به و رفتم آنها سراغ به. دهم انجام را زشت کار این مگرفت تصمیم

 .آوردند در من عقد به را خود دختر

 سخت ندارد، جهنم آتش جز سرانجامی دانستم می که خود مذموم کار بر و کرد کش فرو من عشق و محبت آتش گذشت مدتی

 خود و ن به بازگشت برای راهی نه بودم، مرگ از پس عالم اندیشه در و کردم می ملامت کار این بر را خود دائماً شدم پشیمان

امام  مصائب دائماً بودم ام گذاشته کنار را اسلام دینی تکالیف بود آسان برایم مسیحیت آئین به عمی و آنجا در اقامت نه و داشتم

 از دانست، نمی مرا های گریه علت چون بود، زده شگفت خیلی همسرم کردم می گریه و مآورد می بیاد را حسین علیه السلام 

  بدهم جوابی او به توانستم نمی اما، پرسید می ها گریه این علت

 اتنه و بندم پای همچنان اسلام، مذهبم به من: گفتم او به کنم بیان او برای را حقیقت گرفتم تصمیم خدا، به توکی با روزی سرانجام

 قلب بر شنید را( السلام علیه) حسین امام نام همسرم وقتی: گفتم او به را هایم گریه علت و کردم نصرانیت به تظاهر تو، وصال برای

 در و شد مسلمان و پذیرفت را اسلام بلافاصله، او سوزاند را شیا ین( السلام علیه) حسین امام شریف نام گویا شد، لاهر نورانیتی او

 گردید پاك لاهرش مثی با نش و آرا دل صورتش، مانند هم او سیرع و کرد می همراهی من با( السلام علیه) حسین ماما بر گریه

 کنیم عمی( اسلام) خود دینی تکالیف به بتوانیم آسانی به تا برویم کربلا به مخفیانه و کنیم جمع را وسائلمان و بیا: گفتم او به روزی

 علیه) اباعبدالله شریف حرم مجاور و آمدیم کربلا به هم با بیائیم، کربلا به شد قرار پسندید، مرا دپیشنها او شویم ساکن آنجا در و

 و شدند آگاه فرزندشان مرگ از خانواده رفت، دنیا از و شد مبتلا شدیدی بیماری به همسرم که نگذشت چیزی اما شدیم( السلام

 .کردند دفن نصاری قبرستان در آلاتش زیور همه با خود آئین بق  را او و تجهیز نصاری شیوه به و بردند را او آمدند

 ترین پاك در آورم در قبر از را او جنازه گرفتم تصمیم بود، آغشته او غم از وجودم تمام بود کرده افسرده مرا خیلی او فراق غم
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 شاربهای با و تراشیده ریش مردی او قبر در اما شکافتم را همسرم قبر رفتم نصاری قبرستان به شب های نیمه کنم، دفن مسلمانان شهر

 همان در است؟ شده چه همسرم بدن که بودم فکر در! شده؟ دفن همسرم قبر در که کیست این بود، عجیب برایم خیلی دیدم بلند

 کربلا هب را همسرع جسد خدا فرشتگان مباش ناراحت و دار پاك دل: گفتند من به رویا عالم در کرد غلبه چشمانم بر خواب حال

 او جنازه انتقال زحمت فرشتگان، کردند دفن رنی، سبز بلند مناره نزدیک پا، پائین( السلام علیه) اباعبدالله شریف صحن در و بردند

 .برداشتند تو از را

 دیگر بار که فرمود نایتع توفیق من به متعال خدای برگردم کربلا به گرفتم تصمیم فوراً و شدم بیدار خواب از شادمان و خوشحال

 پرسیدم و رفتم مبارك صحن نمسئولی سراغ و کردم پیدا مطهر صحن در را قبر محی بیایم( السلام علیه) الحسین اباعبدالله زیارع به

 گفتم آنها برای را دخو خواب اند کرده دفن اینجا در را حکومت مالیاع مأموران از یکی: گفتند است؟ شده دفن اینجا کسی چه

 او از را او آلاع زیور دیدم، آنجا در را همسرم جنازه بودند گفته من به خواب در که همانطور و شدم قبر داخی فتندشکا را قبر آنها

  دهم می شما به که است آلاع زیور همان این و کردم جدا

 1.نمودند بلاد آن فقرای صرف را ها آن و کردند قبول را آلاع زیور بهبهانی وحید الله آیت
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سبب گریه برای امام حسین )علیه السلام( مورد عنایت اهی بیت )علیه السلام(  به  از کسانی کهیکی دیگر  -95

 :قرار گرفت مردی از اهی تسنن بود که زائر امیر مؤمنان علی )علیه السلام( را به تمسخر می گرفت 

مردی شیعه برای در نزدیکی نجف اشرف در محی تلاقی دو رودخانه دجله و فراع آبادی ای است بنام مسیب 

زیارع مولای متقیان امیر المؤمنین علی )علیه السلام( از آنجا عبور می کرد و مردی از اهی سنت بر سر راه او 

خانه داشت آن مرد سنی که می دانست این مرد شیعه، هر روز به زیارع حضرع علی )علیه السلام( می رود او 

قا امیر مؤمنان )علیه السلام( جسارع کرد مرد شیعه خیلی را مسخره می کرد یکبار هم حتی به ساحت مقدس آ

ناراحت شد وقتی، به حرم امیرالمؤمنین )علیه السلام( مشرف شد خیلی بی تابی کرد و ناله زد که تو می دانی این 

مخالف چه می کند پس چرا؟! آن شب آقا امیر المؤمنین را در خواب دید و شکایت کرد آقا فرمودند: او بر ما 

ی دارد که هر چه بکند در دنیا نمی توانیم او را کیفر دهیم مرد شیعه می گوید: عرض کردم آری، لابد به حق

خا ر جسارع هایی که او می کند بر شما حق پیدا کرده است؟! حضرع فرمودند: نه او روزی در محی تلاقی 

ع آب از حضرع سید الشهداء به یادش دجله و فراع نشسته بود و به فراع نگاه می کرد ناگهان جریان کربلا و من

افتاد با ناراحتی به خود گفت: عمر سعد کار خوبی نکرد، که اینها را کشت کاش به آنها آب می داد و بعد همه 

را می کشت و سپس قطره ای اشک از چشم او ریخت از این جهت بر ما حقی پیدا کرده است که نمی توانیم او 

ی گوید: به محی برگشتم سر راه، آن سنی با من برخورد کرد با تمسخر گفت: را مجازاع کنیم آن مرد شیعه م

آقایت را دیدی و پیغام ما را به او رساندی؟ مرد شیعه گفت: آری پیام را رساندم و از او هم پیامی دارم آن مرد 

یر المؤمنین سنی خندید و گفت: بگو پیامت چیست؟! مرد شیعه جریان را تعریف کرد وقتی رسید به فرمایش ام

)علیه السلام( که روزی این مرد به آب نگاه می کرد و به یاد کربلا افتاد....، مرد سنی سر به زیر افکند و کمی به 

فکر فرو رفت و با خود گفت: خدایا در آن زمان هیچ کس در آنجا نبود و آن را به کسی نگفته بودم آقا از کجا 

صله گفت: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان علیا امیر فهمید؟! و بعد از آن سر برداشت و بلافا

المومنین ولی الله و وصی رسول الله با این سخنان، این دشمن اهی بیت از دوستان امیر مؤمنان )علیه السلام( و از 

 1.شیعیان شد

 خلیعی شاعر راهزنی ناصبی که شاعر اهی بیت شد-96
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ثار پر برکت قبر امام حسین )علیه السلام( را در حسن عاقبت نشان می دهد داستان یکی از داستان هایی که آ

است« خلیعی شاعر» . 

« یا، خلیعی یکی از شاعران برجسته و مدیحه « ابوالحسن جمال الدین علی ابن عبد العزیز ابن ابی محمد الخلعی

که در ابتدا خود و پدر و مادرش صمت و  هارع )علیه السلام( است اهی بیت علیهم السلام سرایان مخلص 

ناصبی و از دشمنان اهی بیت )علیه السلام( بودند اما، با عنایت وی ه خاندان اهی بیت راه حق را شناخت و از 

کرده های بد گذشته خویش توبه کرد. جریان هدایت او را مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیر چنین 

 :بیان فرموده است

بود، پدر و مادرش ناصبی بودند. مادرش نذر کرد که اگر خدا به او فرزند « حله»و ساکن « یموص»خلیعی اهی 

پسری عنایت فرماید، او را برای راهزنی و آزار و اذیت و کشتن زائران امام حسین )علیه السلام( سر راه کاروان 

. این پسر بزرگ شد و به سنی رسید زائران امام حسین )علیه السلام( بفرستد. خدای متعال به او فرزند پسری داد

که آن زن می توانست به نذرش ادا کند. موضوع را با فرزندش مطرح کرد و هم خواست مادر را پذیرفت. به 

رفت و در کمین زائران امام حسین )علیه السلام( مدتی منتظر ماند تا وقتی کاروانی از « مسیب»بیابانهای منطقه 

م( از راه می رسد به آنها حمله کند و نذر مادر را ادا نماید. هنوز کاروان از راه زائران امام حسین )علیه السلا

نرسیده بود که خواب بر چشمان او غلبه کرد. قافله زائران امام حسین )علیه السلام( از راه رسیدند اما علیرغم سر 

نشد. گرد و غبار کاروان لباس و  و صدای کاروان و گرد و غباری که از آمدن آنها به پا شده بود از خواب بیدار

در خواب دید: صحنه قیامت بر پا شده است. فرمان رسید که او « خلیعی»بدن او را هم فرا گرفت. در همان حال 

را به آتش بیاندازند، او را به میان آتش انداختند اما، گرد و غباری بر بدن و لباس او وجود داشت که او را از 

امان نگه می داشت. در عالم خواب متوجه شد که این گرد و غبار، گرد و غبار سوختن و گرمای آتش، در 

کاروان زائران امام حسین )علیه السلام( است که بر بدن و لباس او نشسته است و به برکت آن، او از آتش عذاب 

 .الهی در امان مانده است

پشیمان شد و از قصد خود بازگشت و  از خواب بیدار شد. فهمید که اشتباهی بزرگ کرده است. از کرده خود

همانجا توبه کرد و تصمیم گرفت برای عرض پوزش به کربلا برود. با دلی پر از اضطراب و نگرانی به کربلا 

رفت و به حرم مقدس امام حسین )علیه السلام( وارد شد و عرض ادب نمود و به خا ر قصد گذشته خود، از 

سرود که آن دو بیت را یکی از شعرای حله چنین تخمیس کرده درگاه آن حضرع پوزش  لبید و دو بیت 

 :است
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و شتتک الهوی بینا فبینا -أری بحیرة ملأتک رینا    

اذا شئت النجاة فزر حسینا -فطب نفسا و قر بالله عینا    

  لکی تلقی الاله قریر عین

تروم مزاره کتبوك رسما -اذا علم الملائک منک عزما    

فان النار لیس تمس جسما -تما و حرمت الجحیم علیک ح   

  علیه غبار زوار الحسین

و هوای نفس ترا آشفته و بینابین قرار داده -ترا حیران می بینم و شک ترا فرا گرفته    

اگر نجاع خواهی، حسین را زیارع کن -پس دلت را پاك کن و چشم را به خدا روشن دار    

  تا خدا را با روشنی چشم دیدار کنی

او را زیارع کنی نام تو را می نویسند -ن بدانند که تصمیم گرفته ای اگر فرشتگا   

چونکه آتش نمی رسد به جسمی -و آتش دوزخ بر تو، قطعا، حرام می شود    

  که بر آن غبار زائران حسین است

 

آری، بدین ترتیب او از دوستان خالص و پاك اهی بیت رسالت شد و مورد عنایت و الطاف وی ه آن خاندان 

 گرامی )علیهم السلام( قرار گرفت1.

97-   

 یعقوب لیث آرزوی یاری امام حسین )علیه السلام(، منشأسعادع

صمت و اهی بیت علیهم السلام آرزوی یاری امام حسین )علیه السلام( نشانی از با ن پاك و محبت به 

ین )علیه السلام( و آرزوی  هارع )علیهم السلام( است از این رو، یعقوب لیث با ریختن اشکی برای امام حس

 .یاری آن حضرع، سعادع خود را تأمین می کند

بود وی، ابتدا با « قرنین»یعقوب لیث، پسر رویگری سیستانی، و اهی یکی از روستاهای سیستان به نام 

برادرانشان به شغی پدر پرداخت اما. روح و همت بلند و شجاعت فوق العاده اش او را تا پادشاهی خراسان و 

 .یستان به پیش برد و در صدد بود که حکومت خود را گسترش دهد که أجی به او مهلت ندادس
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یکی از نشانه های روح بلند او، این است که در اوج قدرع به یاد مظلومیت امام حسین )علیه السلام( و اهی 

)علیه السلام( را بیت آن حضرع )علیهم السلام( بود و آرزو کرد که با این قدرتش می توانست امام حسین 

 :یاری کند و همین آرزو، سعادع ابدی را برای او به دنبال داشت. جریان او را چنین نقی کرده اند

روزی یعقوب لیث از سفر بر می گشت: لشکریان او با صد گرز  لا که هر گرز نشان هزار سرباز بود برای 

دیدن بود، قدرع خود را نظاره می کرد، استقبال او آمده بودند، هنگامی که از این لشکر در حال سان 

است، یعقوب به یاد مصائب امام حسین )علیه السلام( به « عاشورا»پرسید: امروز چه روزیست؟ گفتند: امروز 

 .گریه افتاد و گفت: ای کاش با این لشکر کربلا بودم و امام حسین )علیه السلام( را یاری می کردم

دیدند که در قصریست، با او گفتند: این رتبه و مقام را از کجا بعد از مرگ یعقوب، وی را در خواب 

 1.آوردی؟ گفت: این مقام و جایگاه را به واسطه آن آرزو به من داده اند
98-   

 (افتخار الدوله هندی )آثار عزاداری برای سید الشهداء )علیه السلام

سین )علیه السلام( مورد عنایت یکی دیگر از کسانی که به خا ر برگزاری مجلس عزاداری برای امام ح

خاص الهی قرار گرفت و نه تنها از بیماری سخت خود شفا یافت بلکه عاقبت به خیر هم شد شخصی به نام 

افتخار الدوله از اهالی هند بود داستان او را صاحب کتاب وقایع الایام به نقی از اسرار الشهادة مرحوم 

 :دربندی، چنین نقی کرده است

مرد عظیم الشانی به نام افتخار الدوله است که از اهالی شهرهای هند است این مرد که در دولت  در این زمان

خود منصب مستوفی الممالکی را داشت ابتدا مشرکی از  وایف هند بود اما در همان ایام کفرش اموال 

در یکی از سالها  زیادی را در هر سال خرج برپایی مجلس عزاداری سید الشهداء )روحی له الفداء( می کرد

که دو برابر سال های گذشته از اموال خود برای برپایی مجلس سید الشهداء داد و به بیماری سختی مبتلا 

گردید به گونه ای که در شرف مرگ قرار گرفت و در حالتی مانند احتضار به اغماء )بیهوشی( رفت و اما 

است و بلافاصله به دین اسلام مشرف شد از او بصورع ناگهانی سلامت او به او برگشت و از جای خود برخ

                                            
 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 1



81 

 

پرسیدند: چه شده که ناگاه سالم شدی و اسلام آوردی؟! گفت در آن حال حضرع سید الشهداء )علیه 

السلام( برای من مجسم شدند و به من فرمودند: برخیز خدای متعال به برکت اینکه مجلس عزا برای من 

د به یادگیری احکام اسلام و آشنایی با حلال و حرام مشغول شد و با برپاکردی ترا شفا داد پس از آن این مر

اهی و عیال خود که آنها هم به برکت او به اسلام مشرف خود را به آستان )مبارکه( امام حسین )علیه السلام( 

ردم اهی اهداء نمود که آنها را در قبه منور آن حضرع آویزان کرده اند و او امروز از عابدترین و زاهدترین م

عتباع مطهره است و سال گذشته به زیارع سرزمین أقدس رضوی )علیه آلاف الصلوة و السلام( مشرف شد 

 1و به تازگی برگشته است

99-  

 م(مقبی اصفهانی )از تمسخر عزاداران تا مرثیه گویی برای اهی بیت )علیه السلا

یه السلام( توانست گذشته خود را جبران یکی از کسانی که گذشته خوبی نداشت اما با عنایت اهی بیت )عل

کند یکی از شعرای زبر دست کربلای سیدالشهداء به نام مقبی اصفهانی است جریان بازگشت او به در گاه 

 :اهی بیت )علیه السلام( را چنین آورده است

م به جمعی منقول است که مقبی در عهد شباب جوانی بود لریف و در لرافت به غایط لطیف اتفاقاً ایام محر

رسید که سینه زنان و گریان در عزای شاه شهیدان مشغول بودند به  ریق استهزاء چیزی خواند که جمع 

 .عزاداران را متألم و نالان نمود

پس از چندی، به مرض جذام مبتلا گردید به حدی که مردم از وی تنفر جسته در گلخن حمام مقام گرفت 

خرابه با دل شکسته نشسته بود که ناگاه جمعی از شیعیان سینه زنان و یا اتفاقا سال دیگر شد روزی در زاویه 

 :حسین گویان می خواندند

 

  چه پر بلاست امروز -چه کربلاست امروز 

  از تن جداست امروز -سر حسین مظلوم 
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 :مقبی را آتش در نهاد افتاد و به نظر حسرع در ایشان نگریست و گریست و گفت

 

  ان در بلاست امروزج -روز عزاست امروز 

  در کربلاست امروز -فغان و شور و محشر 

 

در همان شب، حضرع پیغمبر )صلی الله علیه وآله( را در خواب دید وی را نوازش فرمود و از تقصیرش 

گذشت و گویند که مسمی به محمد شیخا بود و جناب ختم الرسی )صلی الله علیه وآله( او را ملقب به مقبی 

که شروع نمود به ذکر واقعاع و شرح حکایاع سید الشهداء )علیه السلام( گوید: که چون نمود این بود 

واقعه شهادع را تمام نمودم شب جمعه بود چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر غنودم در عالم خواب 

محراب و  خود را در روضه عرش درجه فرزند ابوتراب دیدم و در حرم محترم، نبوی گذارده بودند، صاحب

 .منبر یعنی جناب پیغمبر )صلی الله علیه وآله( نیز تشریف داشت

در آن اثنا )پیامبر )صلی الله علیه وآله(( امر نمود تا محتشم را حاضر کردند فرمود امشب شب جمعه است بر 

درجه  منبر برو و چیزی در مصیبت فرزندم بخوان محتشم به امر آن سید محترم بر منبر رفت، خواست در اول

بنشیند حضرع فرمود: بالا برو، چون به پله دوم رفت فرمود: بالا برو و هم چنین تا به عرش منبر نشست و 

 خواند

 

  شور نشور واهمه را در کمان فتاد -برحربگاه چون، ره آن کاروان فتاد 

  هر جا که بود  ایری، از آشیان فتاد -هر جا که بود آهوئی از دشت پا کشید 

  هم گریه بر ملائک آسمان فتاد -حه غلغله در شش جهت فکند هم بانی نو

  چون چشم اهی بیت بر آن کشتگان فتاد -شد وحشتی که روز قیامت بگرد رفت 

  پیکر شریف امام زمان فتاد -ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر 

  سر زد چنانچه آتش از او، در جهان فتاد -بی اختیار نعره ی هذا حسین از او 
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  رو در مدینه که، یا ایها الرسول -پس با زبان پر گله، آن بعضة البتول 

  وین صید دست و پا زده در خون حسین تست -این کشته فتاده به هامون حسین تست 

  دود از زمین رسانده بگردون حسین تست -این نخی تر کز آتش جان سوز تشنگی 

  بر تنش افزون، حسین تستزخم از ستاره  -این ماهی فتاده به دریای خون، 

  شاه شهید نا شده مدفون حسین تست -این قالب  پان که چنین مانده بر زمین 

 

مقبی گوید: پس از فراغ از تعزیه داری و سوگواری، جناب سید امم خلعتی به محتشم عطا نمود من به خیال 

امر بخواندنم نفرمود: ناگاه، حوریه ای به  آنکه البته اشعار من قبول ابرار نگشته زیرا که به من التفاتی ننمود و

خدمت سید دو سرا عرض کرد که انیسه حوراء جناب فا مه زهرا )علیه السلام( می گوید: که مقرر بفرما 

مقبی واقعه ای در مرثیه سید الشهداء )علیه السلام( بخواند پس حضرع مرا امر فرمود بر منبر رفتم و بر پله 

 :اول ایستادم و خواندم

 

  فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان -روایت است که چون تنی شد بر او میدان 

  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت -نه سید الشهداء بر جدال  اقت داشت 

  به رنی پرتو خورشید بر زمین افتاد -کشید پا زرکاب، آن خلاصه ایجاد 

  بر زمین افتاد اگر غلط نکنم عرش -بلند مرتبه شاهی زصدر زین افتاد 

 

ناگاه کسی اشاره نمود که فرود بیا، دختر سید دو سرا بیهوش گشته پس، من فرود آمدم و منتظر عطای خیر 

البریا بودم که دیدم ضریح منور سبط خیر البشر باز شد و شخص جلیی القدری بر آمد اما زخم سینه اش از 

فاخری بمن عطاء نمود، عرض کردم فدایت ستاره افزون و جراحاع بدنش از حد و حصر بیرون خلعت 

 :گردم تو کیستی؟ فرمود

 



84 

 

 1فرستاده خلعت خدا از برایم -حسینم که دوش نبی بوده جایم 

100-  

 امام حسین علیه السلام  آزاد شده امام  رسول ترك

ضرع که سابقه صائب آن حمیکی از علاقه مندان اباعبدالله )علیه السلام( و یکی از پایبندان به عزاداری برای 

رفت و به راه حق قدم خوبی نداشت اما به سبب علاقه مندیش به امام حسین )علیه السلام( مورد عنایت قرار گ

 .گذاشت شخصی به نام رسول ترك بود

ت که نام اصلی او رسول ترك، نام مشهور یکی از دلدادگان عاشق و دیوانگان امام حسین )علیه السلام( اس

تهران بود در آن  بانی تبریزی است. وی، زمانی یکی از بی بند و بارهای شناخته شدهرسول داده خواه خیا

یت  اهرینش دوران یکی از نقاط روشنی که در دلش باقی مانده بود محبت حضرع سید الشهداء و اهی ب

کیی اش را که تش )علیه السلام( بود و همین نقطه نورانی حقایقی را برای او روشن ساخت و ماهیت واقعی

ا خود همراه داشت به بیافته از اعمال زشت و گناهانش بود و در عین حال محبت امام حسین )علیه السلام( را 

گرگونش ساخت و نه داو نشان داد آگاه شدن او از ماهیت با نیش او را از خواب غفلت بیدار کرد و یکباره 

روا و شیفته دلسوخته بلکه او را عاشق بی پ تنها محبتش را به امام حسین )علیه السلام( به عشق تبدیی کرد

رفتی بی سابقه و کم خدای امام حسین )علیه السلام( نمود. رسول ترك با نهیبی به درگاه الهی بازگشت و مع

ا پیمود و به نظیر پیدا کرد و از همه کارهای زشت خود به کلی دست برداشت و یک شبه راه صد ساله ر

ن اسال از زم 50 یگر پرهیزکاران قرار گرفت به گونه ای که با گذشت حدودمقاماتی رسید که مورد غبطه د

( زنده است و رحلتش، همچنان یاد خوشِ حیاع تازه او در دل و زبان دلدادگان اهی بیت )علیه السلام

فته استمزارش )در قبرستان نو در قم،( زیارتگاه عزاداران امام حسین )علیه السلام( قرار گر . 

 
آنکه من روزی  واف کوی جانان کرده امز -قبرم را زیارتگه کنند  سالها عشاق  

 رسول ترك چگونه متحول شد؟

بیش از اینکه داستان تحول او را آغاز کنیم لازم است یادآور شویم که رسول ترك در عین بی بند و باری 

م سر بزیر و شرمنده دست از مجالس عزاداری امام حسین )علیه السلام( برنمی داشت به وی ه در ایام محر

                                            
 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 1
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وارد مجلس امام حسین )علیه السلام( می شد به همراه دیگر عزاداران به سر و سینه می زد و در روضه 

اباعبدالحسین )علیه السلام( و اصحاب و یاران مظلومش گریه می کرد او برای اینکه احترام امام حسین )علیه 

ه مجلس امام حسین )علیه السلام( دهانش را آب می کشید السلام( را رعایت کرده باشد همیشه قبی از ورود ب

تا به خا ر بعضی از آلودگی های وی ه ای که به آن عادع داشت وقتی، نام امام حسین )علیه السلام( را بر 

 :زبان جاری می کند اهانتی به آن حضرع نکرده باشد داستان تحول او اینگونه آغاز شد

های قبی از آن رسول ترك وارد مجلس عزاداری امام حسین )علیه شبی از شب های ماه محرم مثی شب 

السلام( شد  بیعی بود که مردم و دست ندرکاران مجلس و هیأع های عزاداری که معمولا انسان هایی 

مذهبی و پای بند به احکام دینی هستند از دیدن او کراهت داشته باشند آن شب هم آمدن او به مجلس 

دست اندرکاران مجلس شد اما این بار تصمیم گرفتند به نحوی او را از مجلس  عزاداری موجب ناراحتی

بیرون کنند گفتگوهای آهسته متولیان مجلس و دست اندرکاران هیأع، در گوشه ای از مجلس حاکی از، 

مذاکره آنها برای برخورد جدی با رسول ترك بود سر انجام تصمیم گرفته شد که فردی به عنوان نماینده 

ل هیأع عزاداری به سوی رسول ترك برود و از او بخواهد که مجلس را ترك کند و پس از آن هم مسئو

دیگر به این مجلس نیاید اجرای این تصمیم خیلی هم آسان نبود چون رسول فردی خشن تند خو و خطرناك 

 .بود و معلوم نبود که عکس العمی او چه باشد و چه بلایی بر سر پیغام آور بیاید

م جوانی شجاع این مأموریت را پذیرفت و به سراغ رسول ترك رفت دیگران هم از دور صحنه را سرانجا

نظاره می کردند که چه اتفاقی خواهد افتاد این جوان سراغ رسول ترك آمد در اولین برخورد روی خوش و 

ن رسول لبخند رسول ترك را دیدند اما، بتدریج با ادامه صحبت این جوان با رسول ترك چهره خندا

اندوهناك و خشن شد آثار خشم و ناراحتی در چهره او کاملا هویدا بود اما بدون هیچ عکس العملی به 

 :صحبت های این جوان به خوبی گوش می داد جوان پیغام خود را به صورع کامی به رسول ابلاغ کرد

حق نداری به این مجلس  باید همین الان بدون هیچ درنگی مجلس را ترك کنی و از این به بعد هم هیچگاه

وارد شوی. بر خلاف انتظار دیدند رسول ترك به علتی نامعلوم خشم خود را کاملا کنترل کرد و برای مدتی 

به فکر فرو رفت و سپس بدون هیچ گونه پاسخ و عکس العملی سر را به زیر انداخت و از مجلس خارج و 

 .یکسره راهی خانه خود شد
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رك چه اتفاقی افتاده است و آن شب را او چگونه به سر آورده و با خود چه می معلوم نبود در درون رسول ت

 .گفت؟ چرا که در این باره هیچگاه با کسی سخن نگفت

فردای آن روز در همان ساعت اول صبح و در همان دقایق اول، کسی در خانه رسول ترك را کوبید و 

نست باشد و در این ساعت چه کاری دارد؟! آری رسول ترك را از بستر بیرون آورد راستی چه کسی می توا

کسی که در می زد، کسی نبود جز همان کسی که دیشب دستور داده بود رسول ترك را از مجلس امام 

حسین )علیه السلام( بیرون کنند راستی او باز چه پیغامی آورده است و چه تصمیمی گرفته است دیدن چهره 

ود چه کرده ام؟ من که به حرفشان گوش کردم مجلسشان را ترك این فرد برای رسول ترك مایه تعجب ب

کردم چیزی هم نگفتم و با آنها برخوردی هم نکردم. بهر حال رسول منتظر بود که این بار این فرد چه می 

 خواهد بگوید؟

اما برخورد مسئول هیأع با رسول حاکی از اتفاقی عجیب بود، چون که بر خلاف انتظار تا در باز شد او 

رسول ترك را در آغوش گرفت و شروع به عذر خواهی نمود و از او خواست که از این به بعد هر شب در 

مجلس عزاداری آنها شرکت کند این رفتار مایه شگفتی بسیار رسول ترك شد پرسید مگر چه شده است؟ 

یی نبود توضیحی بدهد آن رفتار دیشب و این رفتار امروزع! مگر اتفاقی افتاده است؟! اما آن مسئول هیأع ما

می خواست خداحافظی کند و برود اما رسول ترك نگذاشت باید بگویی که چه شده است؟! اما آن بیچاره 

نگران بود که نقی واقعیت موجب خشم او شود چون واقیعت این بود که مسئول هیاع درباره رسول ترك 

بت او به امام حسین )علیه السلام( بود اما در عالم رویا چیزی دیده بود که هرچند بخشی از آن حاکی از مح

بخشی دیگر آن اهانتی به رسول ترك به حساب می آمد پافشاری زیاد رسول او را ناچار ساخت که واقعیت 

را برای او به صورع کامی بگوید آری آن واقعیت خوابی پر رمز و راز بود که مسئول هیاع آن شب برای 

ران بود که رسول ترك با شنیدن این خواب چه عکس العملی نشان رسول ترك دیده بود اما همچنان نگ

 :خواهد داد بالاخره شروع کرد

دیشب در عالم رؤیا دیدم که صحرای کربلا برپاست و روز عاشور است در یک سو لشکریان و اصحاب و 

خیمه های امام یاران امام حسین )علیه السلام( مستقر شده اند و از سوی دیگر، لشکریان یزید و عمر سعد. 

حسین، هر لحظه در معرض خطر حمله دشمنانی بود که از ا راف آن را محاصره کرده اند. گاهی، کسی، 
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قصد تعرض به خیمه ها می کرد اما، سگی که خود را نگهبان خیمه های امام حسین )علیه السلام( می 

م به  رف خیمه های امام حسین دانست، اجازه نزدیک شدن هیچ غریبه ای را نمی داد. من هم تصمیم گرفت

)علیه السلام( بروم با احتیاط، چند قدمی به سوی خیمه های اباعبدالله برداشتم اما با حمله و پارس کردن آن 

سی مواجه شدم. برخورد این سی با من، مثی برخورد با دیگر غریبه هایی بود که قصد تعرض به حریم 

و ترسی که بود خود را به نزدیکی خیمه ها رساندم اما این سی اهی بیت را داشتند. بالاخره با هر زحمت 

برای حمله به من نزدیک شد وقتی خوب به چهره آن سی، نگاه کردم دیدم که، سر این سی، سر تو و بدن 

آن بدن یک سی است. آری، رسول! این سی تو بودی که محافظ خیمه های امام حسین )علیه السلام( 

 ...!بودی

سئول هیاع را خوب گوش کرد و پس از لحظه هایی، سکوع و فکر ناگاه صدای ناله و رسول، سخنان م

فریاد و گریه اش بلند شد و پرسید: آیا، حقیقتاً، راست می گویی؟! آن سی نگهبان خیمه های امام حسین 

( )علیه السلام( من بودم؟ راست می گویی؟! پس، از این لحظه به بعد من سی امام حسین )علیه السلام

خواهم بود؟! رسول این ها را گفت. نگرانی و اندوه از این واقعیت، سراسر وجودش را فرا گرفت و با وجدی 

آمیخته به اندوه و پشیمانی با گریه و اشک و فریاد، شروع به درآوردن صدای سی کرد و گفت: مرا به 

 !سگی پذیرفتند؟

و آتشی به جانش انداخت که همه آلودگی  آری، رسول ترك، هر دو پیام این خواب را خوب دریافت کرد

ها را از او زدود و بدنبال آن توبه ای نصوح، ماهیت او را به انسانی نورانی تبدیی کرد و عشق او را به امام 

حسین )علیه السلام( با معرفی توأم با عمی، همراه شد، به گونه ای که در باقیمانده عمرش، نه تنها، همه 

د، بلکه دارای کرامت ها و مکاشفاتی شد و بدینگونه او به مقامی رسید که همچنان گذشته اش را جبران کر

 .مورد غبطه عاشقان و دلدادگان اهی بیت قرار است

 

  آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند -آنانکه با نظر خاك کیمیا کنند 

 

جلوه ای وی ه پیدا کرد و  در میان جلوه های پاکی وجود رسول، جلوه های عشق و دلدادگی به امام حسین،
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 1این چنین، رسول ترك به عابدی زاهد و عارفی بی ادعا تبدیی شد

101-  

 ( علیها الله سلام) رقیه حضرع ملکوتی بارگاه درکنار فرانسوی زن

 کثیره، اعتالیف صاحب(  واعظ)  لنگرودی تاج مهدی محمد شیخ حاج آقای والمسلمین الاسلام حجه جناب

 :نویسد می چنین پنجم چاپ ،161 صفحه امیدواران راه یا توسلاع درکتاب

 قبر زیارع برای ررمک است،و مشاهیر از گی گویند و خطابه و فن در و بوده منبر اهی خود که دوستانم از یکی

  :کرد می نقی منبر روی است، رفته شام به(  علیها الله سلام) الحسین بنت رقیه حضرع

 آستانه به هدیه نوانع به قیمت گران قالیچه دو که دیدند را فرانسوی زن(  علیها الله سلام) رقیه حضرع درحرم

 است آورده مقدسه

 چیز چه که تندگف خود با و شدند درتعجب عمی این دیدن از است مسیحی و فرانسوی او دانستند می که مردم

  است آورده قیمتی وهدیه آمده جا این به مسلمان نا زن یک که شده باعث

  .شود می تحریک افراد در کنجکاوی حس که است موقعی نچنی

  : گفت جواب در او و پرسیدند را امر این علت او از اصی همین روی

 در بودم آمده جا این به ماموریت عنوان به فرانسه از که وقتی ولی نیستم، مسلمان من دانید می که گونه همان

  .کردم مسکن بود آستانه این مجاور که منزلی

  . شنیدم گریه صدای کنم استراحت خواستم می که شبی اول

  : ندگفت جواب در ؟ کجاست از وصدا گریه این پرسیدم شد، نمی وقطع داشت ادامه صداها آن چون

  . است شده مدفون نزدیکی این در که است دختری یک قبر جوار از هاگریه این

  است شده دفن بامش و مرده امروز دختر آن که کردم می خیال من

  . کنند می سرایی نوحه وی بازماندگان وسایر مادر پدرو  که

  .گذرد می او دفن و  مرگ از که است سال هزار از متجاوز الان گفتند من به ولی

                                            

 ابوترابی حسن میرزا- عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار 1
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  ؟ دهند می خرج به ارادع گونه این سال صدها از بعد مردم چرا که گفتم خود با و شد افزوده من برشگفتی

  ... است(  علیها الله سلام) حسین امام دختر او دارد، فرق عادی دختران با دختر این شد معلوم بعد

 این و اندآورده اسیری به بوده یزید پایتخت که جا این به را وفرزندانش اند کشته ودشمنان مخالفین را پدرش که

  . است گشته ومدفون سپرده جان پدر فراق از جا درهمین دختر

 ومتوسی آورند می هدیه و کنند می ونذر آیند می عاشقانه سو زهر مردم. آمدم جا این به روزی راماج این از بعد

   .میشوند

  .کردم پیدا وی به زیادی علاقه که کرد جا دردلم چنان او محبت

  .بردند زایشگاه و بیمارستان به مرا زایمان عنوان به مدتی از پس

  .هستیم جراحی عمی ناچاراز ما و آید می دنیا به  بیعی رشماغی کودك گفتند من به معاینه از پس

 ، ناراحتم خدایا کنم، چه خدایا.  ام قرارگرفته مرگ دردهان که دانستم ، شنیدم را جراحی عمی نام که همین

  ؟ چیست چاره کنم، چه گرفتارم

  ..... شوم متوسی باید وندارم، توسی بجز ایچاره که، واندیشیدم

 تازیانه و کتک دراسارع که دختری این حق به خدایا، گفتم، و کرده دراز دختر این سوی به را دستم ناچار به

  پدرش، حق وبه است خورده

  دهم می قسم اند کشته للم از ریق را او و است بوده رسولت ونماینده برحق امام که

  ... بده نجاع هلاکت ور ه این از مرا

 به قیمتی قالیچه 2  یابم نجاع هلاکت ور ه این از من اگر گفتم، و قرارداده رامخا ب دختر این خود آنگاه

  .کنم می هدیه اعآستانه

 ناگهان زایمان، ومتصدیان ا با انتظار برخلاف نکشید  ولیشدن، ومتوسی کردن نذر از پس است شاهد خدا

  . یافتم نجاع هلاکت واز شد متولد  بیعی  ور به فرزند

 کنم می راتقدیم هاوقالیچه کرده وفا ونذرم عهد به نیز اینکه

102-  

  :فرمود السلام علیه صادق امام
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 1 عِب اد ة ل ن ا ه مُّهُ و  ت سْبِیحٌ لِظُلْمِن ا الْم هْمُومِ نف سُ

  .شودمى محسوب ماعبادعبراب او واندوه تسبیح آورده روب بما که ستمى و للم براب اندوهگین و مهموم نف س

 م امام حسین علیه السلا  امام بر اشک و روضه مجلس مورد در بزرگان های توصیه -103

 

 روضه ، ننمایید مسامحه السلام علیه سیدالشهدا حضرع زیارع و عزاداری در: علیه الله رحمهقاضی الله آیت

 .ودنش كتر محرم اول دهه نشد هم هفتگی اگر و است امور گشایش اسباب ،باشد نفر سه دو ولو هفتگی

 . است بالاتر شب نماز از السلام علیه  الشهدا سید بر گریه: علیه الله رحمهبهجت اله آیت

 در یا ؛ ندارد وجود یشترب مکان دو و راه دو کامی عرفان به رسیدن برای: علیه الله رحمه با بایی علامه الله آیت

 …عبدالله ابا مجلس در یا اباعبدالله حرم

 بینند، نمی خود در یحال تغییر و شنوند می را بزرگوار این نام که کسانی:  علیه الله رحمه شوشتری جعفر شیخ

 .است ایمان محک السلام علیه  حسین امام آقا نام! باشند خود ایمان نگران جداً

 مستحبی عمی السلام علیه سیدالشهدا بر گریه و خوانی روضه: علیه الله رحمه حائری عبدالکریم آشیخ الله آیت

 .است آن در واجب هزار که است

« 

104-  

 د مداحیان روضه خوان یکی از بزرگان می فرمود: مرحوم آیة اللهّ حاج حسین خادمی و حاج شیخ عباس قمی و حاج شیخ عبدالجوا

ز آیة اللهّ خادمی را در خواب دیدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور یکدیگر جمع بودند. اامام حسین علیه السلام 

خ عبدالجواد روضه حوالپرسی کردم و گفتم : با هم بودن شما یک آیة اللهّ و آقای حاج شیخ عباس قمی یک محدث و حاج شیا

 خوان، چه مناسبتی دارد که با یکدیگر یک جا قرار گرفته اید؟

 2یم جواب دادند: ما همگی مداومت به زیارع عاشورا داشتیم و در مقدار خواندن زیارع عاشورا مثی هم بود

                                            
  «٦٤ ص ،٢ ج بحارالانوار، 1

 2کرامات الحسینیه، علی میر خلف زاده، ج  2
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 .آقاب ... مى نویسد دوبار با مشکلاع دشوارب مواجه شدم که با خواندن زیارع عاشورا همه مشکلاتم حی شد -105

 : اولین توسی

 . با سه مشکی مهم رو به رو شدم ، و به شدع از آنها متأ ثر شدم

 . نبودم براب خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در  ى نه سال قادر به اداب قرض .1

 . با مشکی سخت دیگرب مواجه شدم که قادر به گفتن آن نیستم .2

 . از لحاظ رزق و روزب در مضیقه بودم.3

ه ذهنم این مشکلاع به من بسیار فشار مى آوردند و براب حی آنها از همه چیز نا امید شدم ، به حضرع فا مه معصومه علیهاالسلام متوسیّ شدن و ب

شورا به مدع چهی روز بخوانم ، و ثوابش را به حضرع نرجس خاتون اهدا کنم ، و با شفاعت این خاتون نزد فرزندش امام خطور کرد که زیارع عا

 .زمان همه این مشکلاع حی شود

 : توسی را به این ترتیب آغاز کردم

ى خواندم و سپس زیارع عاشورا را با صد بار لعن و هر روز بعد از نماز صبح زیارع امین اللّه را به قصد زیارع حضرع امیرالمؤ منین علیه السلام م

ا صد بار سلام مى خواندم و سجده زیارع را به جاب مى آوردم ، و دو رکعت نماز زیارع را مى خواندم پس از آن دعاب معروف به دعاب علقمه ر

 .مى خواندم ، در روز بیست و هشتم و به  ریقه اب شگفت مشکی دوم من حی شد

شتم یکى از دوستانم که به قرض منزلم آگاه بود آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفت : این مبلغ در روز سى و ه

 . براب قرض منزل توست

 . بعد از چهی روز وضع اقتصادب من نیز بهتر شد، و پس از آن با مشکی اقتصادب مواجه نشدم

  :توسّل دومین

اولین توسیّ ، با مشکی دیگرب مواجه شدم : یکى از تجار تهران نزد من آمد و گفت : ما کالاهاب بسیارب براب شما مى  پس از گذشت یک سال از

وان پیش فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال کنى . با بعضى از دوستان و تجار در این باره مشورع کردم گفتند: مبلغ هفتصد هزار تومان به عن

بفرست تا رضایت او را جلب کنى ، من نیز مبلغ یکصد هزار تومان از قرض الحسنه تهیه کردم و یکى از دوستان پانصد هزار تومان به پرداخت براب او 

ز شد که تاجر امن داد، به هر حال براب او مبالغ را جور کردم و فرستادم و به مدع سه روز منتظر ماندم تا اجناس برسد، اما متأ سفانه برایمان آشکار 

ه دنبال او حقه بازان بوده ، و پس از گرفتن پولها از بانک متوارب شده و بدهى بسیارب دارد که بالغ بر هفتاد میلیون تومان مى شود... مدّع سه ما

 .جستجو کردیم ولى اثرب از او نیافتیم تا ما را به او برساند
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به دست آورده بودم ، این بار نیز با همان نیتّ و با همان سبک متوسی شدم ، پس از  با استفاده از اولین تجربه ام که آن را از خواندن زیارع عاشورا

رب به بیست روز این تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را پس داد، بعد از چند روز او را بازداشت کردند و به تهمت حقه بازب و مال مردم خو

 .زندان انداختند، و هیچ  لبى به دیگران مسترد نشد

 1مایلم متذکر شوم که در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه به وسیله این زیارع به سرور شهیدان متوسی شدم

 ازدواج له مسأ شدن آسان و عاشورا زیارت به توسّل-106

 :نویسد مى وعاّظ و خطبا از یکى

ده اب را مطرح کرد، او گفت : چندب قبی قصد ازدواج کردم ، لیکن هر بار قبی از چند سال یک دوست جوان و مؤ من نزد من آمد و حاجت حی نش

 .با مشکلاع و سختیهایى مواجه شدم . به او گفتم : چون شما نزد کسانى رفته اب که در شأ ن و مقامت نیستند

 . من برایم خواستگارب کن گفت : چنین نیست ، و اگر باور نمى کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام

ز مدتى نزد دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسخ مثبت مى دهد، از او دخترش را براب این جوان مؤ من خواستم ، در ابتدا موافقت کرد، و بعد ا

 .گفت : مى خواهم استخاره کنم ، و متأ سفانه پاسخ منفى داد

ه من گفت : دیدب حق با من بود؟ به او گفتم : خودع را ناراحت نکن ، براب بر رف شدن مشکلاع این ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و دوستم ب

 . بعد از اداب نماز صبح و تعقیباع آن زیارع عاشورا را با صد بار لعن و صد بار سلام بخوان

نواده ها رفتم ، و موافقت کردند. آنها و من در شروع به خواندن زیارع کرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد و گفت : نزد یکى از خا

ده نهایت رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارب برگزار مى شود، مى خواهم شما یکى از شاهدان آن باشید. به او گفتم : پس سیز

ب ، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى مواجه روز باقى مانده را فراموش نکن ، شما زندگى مشترك خود را به برکت زیارع عاشورا آغاز کرد

 .2شدب براب بر رف شدن آن به زیارع عاشورا متوسی شو، انشاءاللّه حاجت تو بر آورده شود

 عاشورا زیارت توسط ندگىز دوباره شدن نشیری و ندوها شدن برطرف-107

ى مواجه شدم که زندگى مرا تهدید مى کردو براب آن مشکی راه حلى یکى از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نویسد: من با مشکی بزرگ

خازن (( و... یافت نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزب قطع شده بود و به همه دعاهایى که در کتابهاب ))مفاتیح الجنان (( و ))التحفة الرضویة (( و ))الم

مى خواندم و بالا خره به کمک زیارع عاشورا و به شکی شگفت انگیزب به حاجت خود  مى شد متوسی شدم . این دعاها را در نیمه شب و زیر آسمان

 : رسیدم ، مشروح این داستان بدین قرار است

زن و من همسر محترمى داشتم ، او داراب شخصیت متمایز، منحصر به فرد و داراب کمالاع معنوب ، خلق و خویى بلند مرتبه بود. وب در احترام به 

                                            

  داستانهای شگفت انگیز از زیارع عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام-نویسنده : حیدر قنبری1

.همان2  

 

 همان 2
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طع نزدیکانش مرد نمونه اب بود، روزب با برادران و نزدیکانم مشاجره کرد به  ورب که به من گفت : حتماً باید روابط خود را با نزدیکانت قفرزندان و 

 .کنى ، همسر من در گفتارش جدب و مصمم بود به  ورب که امکان مخالفت با گفته هایش نبود

ا نزدیکان و خویشاوندانم قطع کنم ؟! در حالى که همسرم مى گفت : تا انتقامم را از آنها نگیرم من متحیر و سرگردان ماندم ، چگونه رابطه ام را ب

 . ساکت نمى مانم

ن بدون آنکه مرا به قم منتقی نمود، و از قم به ... و همیشه مى گفت : انتقام مى گیرم ، من نمى دانستم هدفش چیست ، و چه مى خواهد بکند، بعد از آ

ما را ترك کرد و به خارج مسافرع کرد، بعداً مطلع شدیم مى خواهد درخواست پناهندگى از آلمان و یا فرانسه کند، سپس پیغام  به کسى خبر دهد

ن داد که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگى مشترك ما منتفى شده ، هر کس از دوستان و نزدیکانش آنجا درباره بازگشتش با او سخ

 !!بود. مى گفت : همسرم هر کارب مى خواهد بکند گفت پاسخش منفى

 اما من همه دعاها و توسلهایى که دوستان و نزدیکانم به من مى گفتند مى خواندم ، مانده بودم با فرزندانم چه کنم ؟

شد در مراسم تشییع او منتشر  1413وقتى خبر فوع آیت اللهّ حاج سیدّ مرتضى موحد ابطحى پدر مؤ لف در تاریخ جمعه هشتم جمادب آخر سال 

آیت اللهّ سیدّ محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ایشان گفت : در دهان متوفى قدرب خاص از تربت  ،شرکت کردم و در نزدیکى قبر آن مرحوم 

داشته شده قرار دادیم ، و در امام حسین علیه السلام را که از فاصله یک مترب آرامگاه شریف سرور آزادگان حسین بن على علیه السلام در سال ... بر

روز دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنی به نظر مى رسد. بنا بر این هر کس حاجتى مهم دارد نذر کند زیارع عاشورا را ختم کند، 

 .انشااللّه حاجتش بر آورده مى شود

م مشغول خواندن زیارع عاشورا هستم ، و هنگام سجده از خواب بدون آنکه بدانم اشکهایم جارب بود، و در  ى این مدع همیشه در خواب مى دید

 . بر مى خواستم

سین از شدع ناراحتى و تأ ثر بعضى از روزها زیارع عاشورا را دوبار مى خواندم ، در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى مجلس عزاب امام ح

نان با حلوا پذیرایى مى کردند، یکى از آنها را برداشتم و آن را گشودم ، نامه اب یافتم که علیه السلام بر پا شده و من در آن شرکت جسته ام ، از میهما

ل ، در آن شعرب بود و اکنون آن را به خا ر نمى آوردم دستمالى سرخ رنی و قدحى به شکی تقویم در آن بود که بر آن نوشته شده بود: جمادب اوّ

 . جمادب دومّ

تلفنى براب یکى از مفسران خواب گفتم ، خواب را چنین برایم تفسیر کرد: شما براب حاجت مهمى مشغول به توسی از خواب برخاستم و خوابم را 

 .شده اید، و آنچه را که مى خواهید در ماه جمادب اول یا جمادب دوم به دست مى آید

حمام خارج شده ام لیکن قسمتى کوچک از کمرم تمیز سپس خواندن زیارع عاشورا را ادامه دادم در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى از 
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 .نشده مانده بود، من مجدداً به حمّام بازگشتم و آن را خوب شستم تا تمیز شد

ر شده خوابم را براب مفسر خواب گفتم . او گفت : همه اعمال تو پذیرفته شد، و معنى غسی دوم که آن را ذکر کردب این است : از مشکلى که گرفتا

 . ى مى یابى ، دعاها وتوسلّهاب انجام شده توسط شما به صورع آشکارب اثر نمودهاب خلاص

ورا و دعاب با خود گفتم : توسی خود را با زیارع عاشورا به پایان رساندم ، و به حاجتم مى رسم ، در روز بیستم ، بعد از خواندن دوباره زیارع عاش

سیدّ مرتضى موحد ابطحى را زیارع کردم مبلغى نیز به خادم او دادم و از او خواستم روضه اب بخواند علقمه ، نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیت اللهّ 

یبا و به و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند، پس از آن به منزل بازگشتم ، در آن شب در خواب دیدم گویى در خیابان اسیر گشته ام ، و من به شکی ز

داشتم و به دستم تسبیحى بلند و سبزرنی بود، در برابرم سیدّ محترمى بود، رو به من کرد و با لبخندب به من شخصیتى عجیب بودم و حجابى کامی 

 .فرمود: خداوند تو را به آنچه مى خواهى مى رساند

 . سپس همراه او سوار ماشین شدم

در آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدایى را شنیدم این خواب را براب کسى تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشت و نیم زنی تلفن به صدا 

کنون که آشنا بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص دهم . او گفت : من فلانم )شوهرع هستم ( من گفتم : چه مى گویى ؟!! تو کجایى ؟ گفت : من ا

ر دهم تا غافلگیر نشوید. گفتم : خوش آمدب در این لحظه در شهر اصفهان هستم . گفتم : چرا به خانه نمى آیى ؟ گفت : مى آیم اما ابتدا خواستم خب

داد، آن  که این سطرها را مى نویسم به یاد لحظه اب مى افتم که زنی تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت و حالتى غیر  بیعى به من دست

 . شدع خوشحالى را قادر به توصیف نیستم

منزل فرزندان آن مرحوم که در نزدیکى منزل ماست رفتم و داستان را براب وب بازگو کردم سپس خواستم به وقتى همسرم به منزل آمد، ابتدا به 

دگى ما زیارع قبر سیدّ بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفق نشده ام ، و خدا را شکر که با یکدیگر زندگى مى کنیم و چیزب صفا و صمیمیت زن

 . را تیره و تار ننموده

ذکر است ، من به همسرم گفتم : آنچه از تو مى دانم این است که مردب قا ع و در حرف و عمی جدب مى باشى بارها گفتى به اصفهان باز نمى شایان 

 گردم چه چیز تو را واداشت نظرع را تغییر دهى و نزد ما باز گردب ؟

هم فکر بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکرد، ولى از تاریخ ... )نزدیک  او گفت : در ابتدا بسیار تحت تأ ثیر قرار گرفته بودم به  ورب که یک بار

ن بستى همان روزهایى که شروع به خواندن زیارع عاشورا کردم ( تحت فشار قرار گرفتم و اعصابم به هم ریخته شده بود، هر چه براب خروج از این ب

، به نظرم رسید به فرانسه مسافرع کنم ولى بیشتر احساس ناراحتى مى کردم ، سپس به که در آن به سر مى بردم فکر مى کردم به راه حلى نمى رسیدم 

راحتى فکر مسافرع به ترکیه افتادم ولى از این فکر نیز احساس راحتى به من دست نمى داد، لیکن وقتى فکر بازگشت به اصفهان را مى کردم احساس 
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 . مو آسودگى خیال به من دست مى داد، براب همین بازگشت

ن و نکته بسیار مهم : بازگشت همسرم مصادف با روزهاب جمادب اول و جمادب دوم بود، همان روزهایى که در عالم خواب ذکر شده بودند، به همی

 . دلیی به  ور مستمر زیارع عاشورا را مى خوانم

از رحمت خداوند و عنایت اهی بیت نا امید نشوند و با  من همه مردان و زنان مؤ من را سفارش مى کنم که اگر در زندگى با مشکلى رو به رو شدند

 1.دعا و توسی به این گوهر نایاب و گرانمایه و این اکسیر بسیار بزرگ قادر خواهند بود لطف و عنایت بارب تعالى را کسب کنند

ی نیزر از نوادگان وی غلام امام علی)علیه السلام( است. اب نصر ابن ابی نیزر حبشی مدنی: یکی از شهدای کربلا:-108

پادشاهان عجم بوده که به رسول خدا)صی الله علیه و آله( هدیه شد و پس از رسول خدا در خدمت علی)علیه السلام( مشغول به 

کشاورزی بود. ابی نیزر مردی بلتد قامت و خوش سیما بود. گویند ابی نیزر از فرزندان نجاشی پادشاه حبشه بوده و از دوران کودکی به 

رسول خدا)صی الله علیه و آله( درآمد. بعد از رحلت نجاشی آمدند تا تنها بازمانده او را جهت پادشاهی برگردانند اما او گفت:  خدمت

یک ساعت در خدمت رسول خدا بودن برای من از یک عمر پادشاهی حبشه برتر است. فرزندش نصر نیز همچون پدر از یاران امام 

مدینه تا کربلا امام حسین)علیه السلام( را همراهی کرد. امام)علیه السلام( به او اجازه بازگشت داد ولی او علی)علیه السلام( بود. او از 

اگر رفتنی بودیم به اینجا نمی آمدیم )یعنی اگر عافیت  لب بودیم آنگاه که برای پادشاهی ما را فراخواندن به  …گفت: هرگز هرگز

 2حبشه برمی گشتیم.(

 
اشته و پس از شهادع پدرش اذن مادر او بحریهّ بنت مسعود خزرجی است. وی در کربلا یازده سال بیشتر ند اده:عمرو ابن جنُ -109

عمرو  …رم مرا فرستادهمیدان گرفت. امام فرمود: حالا که پدرع شهید شده شاید مادرع راضی نباشد. عمرو در جواب امام گفت: ماد

 وارد میدان شد و اینچنین رجز خواند:

 سرور فواد البشیر النذیر      حسین و نعم الامیرامیری 

 و هی له تعلمون من نظیر            علی و فا مه والداه

شده او را بسوی امام)علیه السلام( پرتاب کرد. مادرش سر او را برداشت، خون از آن برگرفت و   پس از شهادع عمرو دشمن سر جدا

                                            

  داستانهای شگفت انگیز از زیارع عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام-نویسنده : حیدر قنبری1
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ان اصابت کرد و او را کشت سپس برگشت و ستون خیمه را کند و بسوی دشمن حمله سپس بسوی دشمن پرع کرد. سر به یکی از دشمن

 ور شد در حالی که اینچنین رجز می خواند:

 خاویه بالیه نحیفه      انی عجوز فی النساء ضعیفه

 دون بنی فا مه الشریفه           اضربکم بضربه عنیفه

 بتی سخت می زنم.اما شما را در راه حمایت از فرزندان عزیز فا مه ضرمن در بین زنان، ضعیف، خرد شده، پوسیده و لاغرم. 

 1.پس تیرك خیمه را بسوی دو نفر پرتاب کرد و آنان را زخمی نمود. پس امام)علیه السلام( او را به خیمه برگرداند

 
 100السلام( به زانو نشست و او تیرانداز ماهری بود.در کنار امام)علیه  ابوالشّعثا کندی: یکی دیگر از شهدای کربلا:-110

یعنی خدایا پرتاب او را « و اجعی ثوابه الجنه  اللهم سدّد رمیته»تیر به هدف نشست و حضرع چنین دعا کردند:  95تیر را شلیک کرد. 

نپذیرفت به امام محکم کن و پاداش آن را بهشت قرار بده. او با ابن سعد به کربلا آمد ولی وقتی ابن سعد شرایط امام)علیه السلام( را 

 2نفر دیگر را کشت و به شهادع رسید. 9ملحق شد.او بعد از تیراندازی 

 

وفه به مکه کسعید اهی کوفه، شجاع و عابد بود.او نامه های کوفیان را از  د ابن عبدالله حنفی:سعی یکی از شهدا کربلا:-111

امه را در کربلا به دست امام نسط او نامه ای برای امام فرستاد.او برد و امام با جواب او را بسوی کوفه فرستاد.پس مسلم ابن عقیی تو

ست از شما برنمی دارم و حال این رساند.روز عاشورا سعید به امام عرض کرد: اگر هفتاد بار کشته شوم و خاکسترم را به باد دهند باز هم د

ادند تا نماز امام)علیه وبروی امام)علیه السلام( ایستکه کشته شدن یکبار بیش نیست ولی کرامت آن بی نهایت است. سعید و زهیر ر

اوفیت »هادع رسیدند.سعید گفت: السلام( تمام شود آنان به قدری تیرها را بجان خریدند که با سلام نماز امام)علیه السلام( هر دو به ش

ن هستی.امام زمان)عج( بعد از اینکه متو در بهشت با بله « نعم انت امامی فی الجنه»وفا کردم؟ امام)علیه السلام( فرمود: « یابن رسول الله؟

 اماع آنان برخوردار گرداند.در ناحیه مقدسه به سعید سلام داده آرزو نموده که خداوند او را با شهدای کربلا محشور گرداند و از مق
سجد کوفه است.وی چهی سال : از بزرگان و قاریان و پرهیزگاران مبُریر ابن خُضیر همدانی کوفی یکی از شهدا کربلا:-112

نماز صبح خود را با وضو نماز عشاءش به جا می آورد و هر شب یک ختم قرآن می نمود.در زمان او کسی عابدتر از او نبود.وقتی خبر 
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و می  حرکت امام)علیه السلام( از مدینه به مکه را شنید خود را در مکه به امام رساند.شب عاشورا بریر با عبدالرحمن شوخی می کرد

گفت: قوم و تبار من می دانند که من حتی در جوانی بذله گو نبوده ام اما من واقفم بر آنچه که بزودی ملاقاتش خواهم نمود.به خدا 

سوگند تنها فاصله ما و بهشت حمله این قوم با شمشیرهایشان است چقدر مایلم که آن حمله هم اکنون باشد.بریر صبح عاشورا با کوفیان 

مزد رسالت و کار زشت کوفیان را در بستن آب به رخشان کشید.اما کوفیان گفتند: ما نمی دانیم تو چه می گویی! و بریر  سخن گفت و

 را تیرباران کردند.

را یزید ابن معقی بریر را گمراه خواند بریر او را به مباهله دعوع نمود آنها یکدیگر را لعن کردند پس به هم حمله نمودند و بریر مغز او 

متلاشی کرد.پس کعب از پشت او را با نیزه زد و به شهادع رساند. نوار همسر کعب با کعب برخورد تندی کرد و او را به قتی سیدّ القرّاء 

 1سرزنش نمود.

 
: امیر المومنین)علیه السلام( در جنی صفین قبیله بنی شاکر را چنین عابس ابن ابی شبیب شاکری یکی از شهدا کربلا:-113

گر تعداد شما به هزار می رسید خداوند آنگونه که سزاوار بود پرستش می شد. او مردی اهی کمال، زهد و ورع بود.بسیار زنده دل ستود: ا

و شب زنده دار بود.هنگامی که مسلم نامه امام)علیه السلام( را خواند عابس گفت: من نمی دانم در دل دیگران چه می گذرد و وعده 

ر دعوتم کنید اجابت می کنم و با دشمنان شما می جنگم. روز عاشورا در برابر امام)علیه السلام( ایستاد و گفت: فریبنده نمی دهم اما اگ

نزد من کسی عزیزتر از تو نیست.اگر قدرع داشته باشم که للم را با چیزی عزیزتر از جان و خونم دور کنم چنین خواهم کرد.سلام بر تو 

ر هدایت شما و پدرتان استوارم.پس به میدان آمد و می گفت: الا رجی الا رجی: آیا مرد رزم ای اباعبدالله من شهادع می دهم ب

نیست.کسی جراع میدان او را نداشت پس به دستور ابن سعد او را سنگباران کردند.پس عابس زره از تن بیرون آورد و حمله نمود پس 

نمودند و سر از تنش جدا نمودند.همه می گفتند من او را کشتم پس ابن نفر را بکشت.دیگر  اقتی برای او نمانده بود.محاصره اش 200

 2سعد برای خواباندن نزاع گفت: او را یک نفر نکشته است.پس سر او را بسوی خیمه امام)علیه السلام( پرتاب کردند.

 

 ()عابوالفضی حضرع شهادع -114

ــی ــم قمربن ــه)عهاش ــورام،مکرر ب ــدمت (در روز عاش ــرفیاب)عینحسامام خ  (ش

 وشـجاعت شـهامت بمناسـبت ولیخواسـت مـی رفـتن میـدان شـد واجـازه می
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 مــی ،منصــرفداد وهربـار از تصمیمش نمــی اواجــازه بـه ،امــامو  وپرچمـدار 

 !هستی توپرچمدار من!لوائی صاحب انتفرمود:ومی ساخت

 (برا )عالفضلرسیدند،ابو بشهادت امام یاران همة امّا وقتی

 به تصمیم که کردوفرمود:حال موافقت هم .امامخواست اجازه بار از امام چندمین

  الامال منتهی-تهیه آب ،مقدار ا  گرفته جنگ

 نما!

ــ  (حرکــت)ععباس ــود وپ ــم نم ــمن صــفوف ریخــتن از دره ــراتدش  ،وارد ف

ــرد وخواســت مَشــگ شــد.وقتی ــر ک ــتشخــود  را پُ ــر از آب نیزبیاشامد،مش  را پُ

 فــرات را بــه آب رســاند.امّا بلافاصــله اششــده خشــگ لبــان نزدیــ  کــرد وبــه

 قرارداد: خودرا مورد خطابچنین واین ریخت

  تکونی  اَن َلاکنت وبعده    هونی بعد الحسین مِن یانف 

 بارد العین وتشربین وارد المنون هذا الحسین

ــهتا ــال للّ ــیدینی ماهــذا فع ــیننف  ا »:یعن ــد از حس ــاد!وپ  (ذلت)ع!بع  برتوب

 !را خواهانی حیات اگرچه نباشی زندهاز و 

 گـــوارامی تــو آب وآنوقــت شــده جنـــگ (وارد میــدان)عحســین اینــ 

 «دهد.نمی بمن ا  همچواجازه من ؟بخداسوگند!دیننوشی

ــی ــو  بامشــ  وقت ــر بس ــه پُ ــی خیم ــر م ــا ب ــت ه ــیلوخــودرا در مقابل گش  س

 دید فرمود: دشمن خروشان

 'لقی المصالیب فی  اوار  ّذقا    حتی اذالموت الموت لاارهب

 اغدو بالسّقا انا العبّاس انّی  'الطّهروقی 'المصطفی لسبط نفسی

رسـد،از  بگوشـم مـر  صـدا  کـه آنگـاه»:یعنـی'الملتقـی الشـرّ یـوم ولا اخاف

 شود.زیرشمشیرها پنهان جنگ در میدان بدنم !تا آنجا کههراسمنمی مر 

 را بسـو مشـ  ایـن کـه عبـاّس بـاد!منم 'مصـطفی فرزند پـا  فدا  من جان
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 .برم ها می خیمه

 «.ندارم از مر  ،ترسیروز جنگ ودراین

مـورد  بطورناجوانمردانـه ناگهـان کـه هـا بـود خیمـه بـه برگشت در حال عبّاس

 شــد ودر ایــن بود،واقــ  کــردهکمین نخلــی در پشــت رقــاد کــه زیــدبن حملــه

 از دســت جداشــد.امّا فرزنــد حیــدر کــرّار چــون حضــرت راســت ،دســتحمله

 رجز خواند: شد،چنینمأیوس راست

 یدین ابداً عن احُامی انّی  یمینی قطعتم اِن واللهّ

  الطاهر الامین ّالنبی نجل     الیقین صادق امام وعن

 از حمایـت دسـتمن نمودیـد،ولی را قطـ  راسـتم !اگر دسـتبخداقسـم»:یعنـی

 .دارم بر نمی دینم

 مــی ،حمایتاســت،وفرزند پیــامبر امیناســت صــادق در ایمــانش کــه واز امــامم

 «.کنم

آمـد وبـا  بیرون،از کمینگـاهطفیـل بـن حکـیم بنـام دیگر  شخص هنگام در این

 نمود. را قط  حضرت چپ ،دستا  حمله

ــاران دشــمن از طــرف ــد ب ــه سرازیرشــد.تیر  حضــرت آن بســو  تیرهــا مانن  ب

 کرد. ،اصابتعباس سینه به هم وتیر  مش 

 بــرزمین اســباز کوبیــد کــه برفــرقش ،عمود آهنــیندیگــر از افــراد دشــمنیکی

 افتاد.

ــ  ــی طب ــن نقل ــدازد:)ع،ابوالفضلموق  در ای ــرادرت!اخییاك!ادركیااخاه(ص  برادر!ب

 !را دریاب

را  عبّــاسوخونین دســت بــدون بــدن او رســاند وچــون خــودرا بــر بــالین امــام

 وفرمود: را بر کمر گرفت کرد،دستهایش مشاهده

 !حیلتی وقلّت رجائی وانقطع انکسر لهری الان
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 «1»گردید!بسته نجات ناامید شد!وراه !وامیدمشکست کمرم الان

 

 

 

 !رفت از بین قوزش -115

 پسر را که این عاشورائی بود.شب متدین زنی .مادرشاو قوزوجودداشت وسینة درپشت بود که عبدالرئوف بنام درقندهار پسری

 منبر بستند وگفتند:ای را به ،گردنش عزاداری مراسماز پایان آوردند وپس حسینیه داشتند،بهرا  مرگش آرزوی پدرومادرش

 !بعد در همانجا خوابیدند.را تافردا یا شفا دهد یا مرگ بچه این که !از خدابخواهحسین

اگر مرد  برد که اورا بخانه زند.مادرشمی افتد ونعره شود ومیلرزد وبلندمیمی بچه بدن بیدار شدند ودیدند که از فریاد بچه ناگهان

 شده آب بتدریج بدنش زیادی گوشتهای مدع دراین یابد کهمی چهارروز ادامه تا سه لرزشش میرد ولیبمیرد.اماپسر نمیدرخانه

 1.گردید او صاف وپشت سینهمدع وبعد از این

 

116- 

  السلام علیه حسین امام به توسی با سالکین باب فتح

 تا را شبها السّلامعلیه الشّهداء سیّد حضرع صحن وجب به وجب در من: فرمودمى علیه الله رضوان قاضى مرحوم

  .امکرده بیتوته صبح به

 حجب کشف و الله إلى سالکین باب فتح جهت السّلامعلیه الشّهداء سیدّ به توسّی: که منقولست ایشان از هم و

 .2شودنمى باب فتح السّلامعلیه الشّهداء سیدّ به توسّی بدون و دارد عجیب بتأثیر

117- 

ضربه شمشیر،  34زخم نیزه و  33سال سن داشتند. پس از شهادع آن حضرع در روز عاشورا  57سیدالشهدا)ع( هنگام شهادع 

                                            
 شهید دستغیب شگفت داستانهای 1

 205،ص2ملكوت،ج اسرار 2
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 .حسین)ع( اسب تاختند نفر بر پیکر مطهر امام 10غیر از زخم های تیر بر بدن آن حضرع مشاهده شده و  

 

 'قاسم'و  'علی اکبر)ع('، 'عباس'، 'جون'، 'واضح رومی'، 'حر'، 'مسلم بن عوسجه'امام حسین)ع( بر بالین هفت نفر از شهدا یعنی 

 .پیاده رفتند

 

)علیه امام حسین را قطعه قطعه کردند و سر سه شهید را به جانب 'عبدالرحمن بن عمیر'و  'عباس)ع('، 'علی اکبر)ع('در روز عاشورا 

 .'عابس بن ابی شبیب شاکری'و  'عمرو بن جناده'، 'عبدالله بن عمیر کلبی'انداختند که این سه نفر عبارتند بودند از: السلام(

 

 .نفر از شهدای کربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادع پسران خود بودند 9مادر 

 

مادر قاسم بن  'رمله'، 'عون'و  'محمد'، حضرع زینب)س( مادر 'علی اصغر)ع('ادر م 'رباب' اسامی این مادران عبارع است از:

محمدبن ابی 'و مادران  'عبدالله بن مسلم'و مادر )علیه السلام(دختر امیرالمومنین 'رقیه'مادر عبدالله بن حسن،  'بنت شلیی جیلیه'حسن، 

 .مادر علی اکبر)ع 'لیلا'به روایتی که ثابت نیست بنا  'عبداللهّ بن وهب کلبی'، 'عمروبن جناده'، 'سعیدبن عقیی

 

، 'محمدبن ابی سعیدبن عقیی'، 'عبدالله بن حسن'پنج کودك به نام های علی اصغر علیه السلام )عبدالله( شیرخوار امام حسین)ع(، 

 .در کربلا شهید شدند 'عمرو بن جناده انصاری'و  'قاسم بن حسن'

 

عبداللهّ بن  'و 'هانی بن عروه'، 'مسلم بن عوسجه'، 'حبیب بن مظاهر'، 'انس بن حرث کاهلی'ای پنج نفر از شهدای کربلا به نام ه

 .از اصحاب رسول خدا )ص( بودند 'بقطر عمیری

 

از غلامان امام علی)ع(،  'سعد'و  'نصر'غلام شهید شدند که این افراد عبارع بودند از  15)علیه السلام(همچنین  در رکاب سیدالشهدا

غلام  'رافع'غلام ابوذر غفاری،  'جون'غلام حمزه،  'حرث'غلامان امام حسین)ع(،  'قارب'و  'اسلم'غلام امام مجتبی)ع(،  'منجح'

غلام حرث  'شیب'غلام شاکر،  'شوذب'غلام عبدی،  'سالم'غلام بنی المدینه،  'سالم'غلام عمر صیداوی،  'سعد'مسلم ازدی، 
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 .غلامِ حرث سلمانی 'واضح'جابری، 

 

 .به شهادع رسید نیز باید اضافه شود 'بصره'غلام امام حسین)ع(، که در  'سلمان'این تعداد،  بر

 

 .دو نفر از یاران امام حسین)ع( بودند که در روز عاشورا اسیر و شهید شدند 'موقع بن ثمامه صیداوی'و  'سواربن منعم'

 

و  'سعد بن حرث'شهادع آن حضرع به شهادع رسیدند که اینان نیز در کربلا پس از )علیه السلام(چهار نفر از یاران امام حسین

 .بودند 'محمد بن ابی سعیدبن عقیی')که مجروح بود( و  'سوید بن ابی مطاع'، 'ابوالحتوف'برادرش 

 

و  'ذمجمع بن عائ'، 'عبیدالله بن یزید'، 'عبدالله بن یزید'، 'عمروبن جناده'، 'عبدالله بن حسین'هفت نفر شامی علی اکبر)ع(، 

 .در حضور پدر خود شهید شدند 'عبدالرحمن بن مسعود'

 

و  'رقه'، 'صفیه'، 'فا مه'، 'ام کلثوم'، 'زینب'به نام های )علیه السلام(برخی زنانی که در کربلا حضور داشتند از دختران حضرع علی

، 'عاتکه'، 'رباب'ودند و بقیه زن ها به نام های نیز دختران سیدالشهدا)ع( از حاضران در کربلا ب 'سکینه'و  'فا مه'بودند و  'ام هانی'

در روز عاشورا در  'وهب بن عبدالله'، کنیز خاص امام حسین)ع( و مادر 'فضه نوبیه'، 'مسلم بن عقیی'، دختر 'محسن بن حسن'مادر 

 .کربلا بودند

 

ام '، 'مسلم بن عوسجه'رتند بودند از: کنیز پنج نفر از زنان خیام حسینی که به  رف دشمن بیرون آمده و حمله یا اعتراض کردند عبا

 .، مادر عبدالله کلبی، زینب کبری)س( و مادر عمرو بن جناده بودند'عبدالله کلبی'زن  'وهب

 

 .1و تنها زنی که در کربلا شهید شد ام وهب همسر عبدالله بن عمیر کلبی بود

 فضیلت کربلا -118

                                            
 م جواد محدثیبرگرفته از: کتاب فرهنگ عاشورا نوشته حجت الاسلا 1
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مطالب زیادی نقی شده که  اهی بیت علیهم السلام و خوبیهای ان از کربلا سرزمین بافضیلتی است که درباره ارزشها 

 به تعدادی اشاره می شود.

 :حریم پاك  حدیث اول

 :ن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قالا

 .و هی ا هر بقاع الأرض و اعظمها حرمة و انها لمن بطحاء الجنة..

بلندی می فرماید: کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر  پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن حدیث

 1احترام بزرگترین بقعه ها است و الحق که کربلا از بسا های بهشت است. 

 حدیث دوم:سرزمین نجاع

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

لله التی علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فی یقبر ابنی بأرض یقال لها کربلا هی البقعة التی کانت فیها قبة الاسلام نجا ا

 .الطوفان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پسرم حسین در سرزمینی به خاك سپرده می شود که به آن کربلا 

گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا، یاران مؤمن حضرع نوح را در همانجا از 

 2ان نجاع داد.  وف

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پیامبری در آسمانها و زمین نیست مگر این که می خواهند خداوند متعال  -119

مشرف شوند، چنین است که گروهی به کربلا فرود آیند و امام حسین علیه السلام  به آنان رخصت دهد تا به زیارع 

 3گروهی از آنجا عروج کنند. 

 کربلا، مطاف فرشتگان حدیث نهم:

 

 :قال ابو عبد الله علیه السلام

                                            
 264و نیز کامی الزیاراع، ص  115، ص 98بحار الانوار، ج  1

 8، ح 88، باب 269کامی الزیاراع، ص  2
 111، به نقی از کامی الزیاراع، ص 244، ص 10مستدرك الوسائی، ج  3
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لیس من ملک فی السمواع و الأرض الا یسألون الله تبارك و تعالی أن یؤذن لهم فی زیارة الحسین )علیه السلام(، 

 .ففوج ینزل و فوج یعرج

 :امام صادق علیه السلام فرمود

امام  خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارع هیچ فرشته ای در آسمانها و زمین نیست مگر این که می 

مشرف شود، چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر عروج حسین علیه السلام 

 1کنند و از آنجا اوج گیرند. 

 تولدی تازه -120

ی.ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام...فقال فلما قدمت جاءن امام حسین علیه السلام  عن حمران قال: زرع قبر ال

 :علیه السلام

ابشر یا حمران فمن زار قبور شهداء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یرید الله بذلک وصلة نبیه حرج من ذنوبه 

 .کیوم ولدته امه

لیه السلام به دیدارم آمد و برگشتم، امام باقر عامام حسین علیه السلام  حمران می گوید: هنگامی که از سفر زیارع 

فرمود: ای حمران! به تو م ده می دهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد )ص( را زیارع کند و مرادش از این کار 

 2.رضایت خدا و تقرب به پیامبر )ص( باشد، از گناهانش بیرون می آید چون روزی که مادرش او را زاد

 نشان شیعه بودن -121

 

 :لسلامقال الصادق علیه ا

و هو یزعم انه لنا شیعة حتی یموع فلیس هو لنا شیعة، و ان کان من اهی الجنة فهو حسین علیه السلام من لم یأع قبر ال

 .من ضیفان اهی الجنة

امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به زیارع قبر امام حسین نرود و خیال کند که شیعه ما است و با این حال و 

                                            
 114، به نقی از کامی الزیاراع ص 244، ص 10مستدرك الوسائی، ج  1

 20، ص .98چاپ نجف بحار، ج  ،28، ص 2.امالی شیخ  وسی، ج  2
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 1شیعه ما نیست، و اگر هم از اهی بهشت باشد، از میهمانان اهی بهشت خواهد بود. خیال بمیرد، او 

 رواق منظر یار -122

 :قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

 الا و ان الاجابة تحت قبته، و الشفاء فی تربته، و الأئمة )علیهم السلام( من ولده

د: بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمو

 2علیهم السلام از فرزندان اوست. 

 بزرگترین دارو -123

 :قال ابو عبد الله علیه السلام

 .فی  ین قبر الحسین )علیه السلام(، الشفاء من کی داء، و هو الدواء الاکبر

است و همان است که بزرگترین  امام حسین علیه السلام  دردی در تربت قبر  امام صادق علیه السلام فرمود: شفای هر

  3داروست.

 ؛ وفاداری و ایثار)علیه السلام(حضرع عباس -124

م حضرع قمر بنی هاش ،و فضیلتهای دیگر  تتهای بی نظیر از جهت وفاداری و شجاعییکی از شخص

 است. )علیه السلام(عباس بن علی

نسانی و دوری از ناشی از برخورداری از ارزش های والای ا)علیه السلام(ی حضرع عباسکمالاع و ابعاد وجود

)علیه ند امیرالمرمنینگناه و مملو از عبودیت خالصانه در پیشگاه خدا و تواضع در برابر بندگان خاص الهی مان

 .و برادرانش امام حسن و حسین )علیهم السلام( استالسلام(

تقوای الهی ، فداکاری و ایثار ، شجاعت و دلاوری ، رشادع جسمی و روحی ،این ابعاد وجودی یعنی :  

جوانمردی که همه و همه به خا ر شایستگی آن حضرع بود و به همین دلیی وجود مبارکش سرشار از القاب و 

                                            
 4، ص .98، بحار الانوار، ج 193کامی الزیاراع، ص  1

 

 335، ص . 10مستدرك الوسائی، ج  2

 410، ص .10و وسائی الشیعه، ج  275کامی الزیاراع، ص  3



106 

 

 .کنیه های پسندیده است که هر کدام بیانگر بخشی از ابعاد درخشان شخصیت اوست

  

 ابوالفضی -

ه های مختلف کنیه حضرع عباس)ع(، ابوالفضی است که نشان از فضیلت های بی شمار او در عرص مشهورترین

 . زندگیش دارد

 :مورخان نقی کرده اند: نامیده شدن او به ابوالفضی، به دو علت بوده است

 داشتن پسری به نام فضی -

 زندگی سرشار از فضیلت آن حضرع ، زیرا ابوالفضی یعنی پدر فضیلت ها -

 .به نظرمی رسد که علت دوم، مناسب تر باشد که

 ابوالقاسم - 

السلام علیک یا اباالقاسم » جابربن عبدالله انصاری در زیارع اربعین، خطاب به حضرع عباس)ع( گفته است:

 1!« السلام علیک یا عباس بن علی !

 ابوالقربه - 

د که حکایت از است ابوالقربه می باش یکی دیگر از این کنیه ها ، که دلاوری و مردانگی در آن جلوه گر

 .شکافتن سینه سپاه دشمن در رسیدن به آب شریعه برای سیراب کردن کام تشنگان دارد

  

 القاب

 قمر بنی هاشم -

نا و رشیدش او را حضرع عباس)ع( از زیبایی وی ه ای برخوردار بود و به خا ر صورع و سیرع زیبا و قامت رع

 .می خواندند« مر بنی هاشمماه خاندان بنی هاشم و ق» 

 باب الحوائج - 

                                            

 مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمي، زيارت اربعین منسوب به جابر بن عبدالله انصاري 1
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 .ه این لقب دانسترا خداوند به حضرع عطا فرمود و وجود عظیم او را شایست« باب الحوائج»این مقام و لقب 

ست. او اتوسی به حضرع نیز موجب رواشدن حاجاع است؛ زیرا پذیرش شفاعتش در درگاه خداوند، قطعی 

شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان دست دعا و الهی و سالیان  ولانی ، وسیله ای است برای تقرب به درگاه

 .چشم امید به سوی او داشته، از کراماع او گفتنی های فراوان دارند

 1عالمان و محققان بسیاری، در این باره کتاب ها نوشته اند. نویسندگان، 

  یار - 

بوالفضی)ع( را ن ستود و جلوه ای دیگر از حضرع القبی است که امام سجاد)ع( ، عموی خود را بدا«  یار»

 .آشکارکرد

 سقّا -۴ 

 .نی استمنصب سقایت و آب رسانی به تشنگان، یکی از زیباترین برنامه ها و خدماع اسلامی ، انسا

یکی از کارهای مهم حضرع عباس)ع( سقایت بود. حضرع ابوالفضی)ع( این لقب را از پدرش علی)ع( و در 

آورد زمانی که با شجاعت به کنار چاهی که نزدیک دشمن بود، رفت و از آن برای مسلمانان جنی بدربه دست 

 2آب آورد. 

مام حسین)ع( و حیواناع وی در واقعه کربلا از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا ، مسئول آب رسانی به کاروان ا

 .آنها بود

ن حیواناتشان، می بینیم از هزار نفر بودند، با افزود با توجه به اینکه همراهان امام حسین)ع( در آغاز، بیشتر

 .تأمین آب برای آنها کار بسیار مهمی بوده که حضرع انجام می داده است که 

  

 علمدار -

پاه و استمرار مبارزه علیه این نشان پر افتخار ، به دارنده پرچم و بیرق لشکر داده می شود که نمایانگر انسجام س

 .بود)علیه السلام(هم به عهده ابوالفضی العباسدشمن داشت. و این م

                                            
 معارف مظفريیه، آيت الله كلباسي نجفي؛ زندگاني پرچمدار كربلا ، خصائص العباس 1

 ۱۹۲اعلام الوري، ص  2
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 الشّهید - 

تیازاع شهادع نائی حضرع ابوالفضی)ع( به راستی ، شایسته عنوان عمیق شهید و شهادع است چرا که به تمام ام

 . شد

نّی و علیک م» و فرمود:آمد، خطاب به ا)علیه السلام(وقتی به کنار پیکر مطهر ابوالفضی)علیه السلام(امام سجاد

 «!السّلام من شهیدٍٍِ محُتسبٍ؛ ای شهید مخلص راه خدا، سلام من بر تو باد

  

 عبد صالح -

 .ق)ع( گرفته شده استاین لقب به معنی بنده نیکوکار خداوند از زیارتنامه حضرع عباس)ع( و از زبان امام صاد

 حامی الضّعینه - 

از اینکه حضرع ابوالفضی)ع( حامی بانوان هودج نشین به معنی هودج است ، یعنی حامی بانوان . کنایه « ضعینه»

در سفر کربلا بوده است. در این سفر، حضرع از آنها نگهبانی می کرد و آنان در پناه چنین نگهبان نیرومند و 

 1شجاعی ، هیچ گونه نگرانی نداشتند. 

 المستجار - 

 .دگان بودکه پناهی برای پناهنالمستجار، یعنی پناهگاه. یکی از القاب حضرع ابوالفضی)ع این است 

 : القاب دیگری که به حق به حضرع عباس)ع( نسبت داده شده عبارتند از 

 (لهرالولایه )پشتیبان ولایت و امامت - 

 (مُوثِر)ایثارگر -

 (مُواسی )مواساع و برادری -

 (واقی )نگهبان -

 (ساعی )تلاشگر -

 (باب الحسین)ع -

 سردار و پیشتاز -

                                            
 ۷۷و ۷۶پرچمدار نینوا، محمدي اشتهاردي ، ص  1
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 (ی )قهرمان نهر علقمهالبطی العلقم -

 فرمانده لشکر -

 (صدیّق ) بسیار راستگو -

 (حامی اللّوا )پرچمدار -

 .لبه نکردغصابر، کسی که در تحمی همه سختی ها راه تا شهادع، شکیبا بود و احساساتش بر صبرش  -

به دلیی همراهی، و  نکته مهم این که بیشتر القاب آن حضرع ، متأثر از شخصیت مقتدا و رهبرش امام حسین)ع( 

 .پشتیبانی و یاری رساند به او در  ول زندگی به خصوص در واقعه کربلاست

 :این مسئله به دو جهت قابی تأمی است

تیجه تربیت و تعلیم امام نقدرع رهبری امام، که توانست استعدادهای حضرع عباس)ع( را به لهور رسانده و  - 

 . علی)ع( را تجلی بخشد

وده است به  وری که ی مؤثّر از سوی امام حسین)ع( ، که از کودکی وی را همراهی نمتأثیر آموزش ها - 

ی تشکیی دهنده نمادی بی تسلیم او در برابر اراده امام، تصدیق بر ولایت امام و وفاداری اش نسبت به امام، همگ

 .نظیر از مرید بودن اوست

 ه حسین)ع( می یافتاو به جز حسین)ع( نمی شناخت و توحیدش را نیز در ارادع ب

 وفادار  ؛ ویژگی ممتاز 

 .ممتاز کرده است« تاریخ جوانمردان»وفاداری حضرع عباس)ع( او را برای همیشه در  

نقی شده است که: وقتی حضرع ابوالفضی)ع( ، سردار رشید دشت کربلا برای بار دوم به شریعه فراع وارد می  

« این واقعه عموماً به این شکی نقی شده است »که قرار گرفت شود تا برای تشنگان آب ببرد، در میان نهر آب

آب را با دست هنگام برداشتن آب، تشنگی زیاد باعث شد که حضرع میی به خوردن آب کند. به همین علت،

به دهان نزدیک کرد که بیاشامد؛ ولی یکباره به خا ر آورد که بچه های امام حسین)ع( تشنه اند وبا خود گفت: 

ف جوانمردی است که آنان تشنه باشند و من سیراب ، و آب را از دستان خود به زمین ریخت. اسب این، خلا

 1ایشان نیز از خوردن آب تا قبی از این اقدام حضرع، خودداری نمود. 

                                            
 ۳۳۷و نفس المهموم، ص  ۴۵۵منتهي الامال، ص  1
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س که سقایی ولی آیا این تعریف در مورد جوانمردی و وفاداری آن حضرع صحیح است؟ آیا ممکن است عبا 

 اکنون دچارغفلت شده و دلیی مأموریتش را؛ حتی برای چند لحظه فراموش کند؟ین کرده، را از کودکی تمر

 .تاکنون شنیده ایم باید دقت کنیم ، به یقین، انگیزه آب نخوردن ابوالفضی)ع( خیلی لطیف تر از آن است که 

شنگی که تمه وقتی وارد شریعه فراع شد، اسبش هم با ه)علیه السلام(تاریخ می گوید که: حضرع عباس 

که راکبش  داشت، ابتدا از خوردن آب خودداری می کرد. اسب، با هوش است و این حیوان خوب می فهمید

وادث آب نمی خورد و فضا، فضای جنی است؛ کشتار و شهادع را می دید و بر سیاق ذاع هوشی اش ح

 .راپیش بینی می کرد و می فهمید

اکب را از خود بروز می رنمی داد و در واقع، نوعی تعهد و احترام به بنابراین رغبتی به خوردن آب از خود نشان 

 !داد

ه تنها غافلانه و از ناز سر وفاداری اش ، )علیه السلام(اسب می فهمید که نباید غفلت کند، حضرع باب الحوائج

زیر آب  ست بهدسر سهو ، بلکه از سر جوانمردی وقتی دید حیوانش ، حرمت گرفته و تشنگی را تحمی کرده، 

 .ب بیاشامدبرد و آب را دست نزدیک دهان خود نمود تا حیوان فریب این حرکت را بخورد و درآسودگی آ

است که در تمامی زوایای حوادث، غفلت نکرده و در )علیه السلام(و این، نکته سنجی حضرع ابوالفضی 

ع است که راز وفاداری حضرع حساس ترین لحظاع جای خالی و ناتمام باقی نگذاشته است. تنها در این صور

به عنوان بارزترین خصلت او آشکار شده و وجود مقدسش را برای همیشه عالم الگو قرار می )علیه السلام(عباس

 1دهد. 

  

 گفتار ائمه معصومین علیهم السلام

او را در شأن فرزندش حضرع ابوالفضی)ع( ، در آن هنگام که در بستر شهادع بود و )علیه السلام(امام علی -

 2« به زودی در روز قیامت، چشمم به وسیله وجود تو روشن می گردد!»  لبید و به سینه اش چسبانید، فرمود:

  

                                            
 مروري بر سیره شخصیت حضرت ابوالفضل العباس )ع(، نشريه آزاد 1

 ۴۵۴، ص ۱معالي السبطین، ج  2



111 

 

بگو؛ برای شفاعت و نجاع امت چه )علیه السلام(پیامبر اکرم )ص( به حضرع علی)ع( فرمود: به حضرع زهرا -

ای امیرمؤمنان! » چنین پاسخ می شنود: ه السلام()علیداری؟ حضرع علی)ع( بعد از ابلاغ این پیام به حضرع زهرا

 1« کافی است.دو دست بریده پسرم عباس)ع( برای ما در مورد مقام شفاعت،

  

امام حسین )علیه السلام( در شأن حضرع عباس)ع( گفتارهای متعددی دارد از جمله در عصر تاسوعا، امام به  -

وار بر اسب شو و نزد دشمن برو و از آنها بپرس برای چه به اینجا برادرم! جانم به قربانت! س»ابوالفضی)ع( فرمود:

 2« …آمده اند

، محبت خود را به حضرع «ومشفدایت »با عالی ترین تعبیر؛ یعنی )علیه السلام(، امام حسیندر این عبارع

 .عباس)ع( ابراز می دارد که بیانگر اوج عظمت مقام حضرع عباس)ع( است

م وقتی که روز سیزدهم محرم، همراه بنی اسد برای دفن پیکرهای مطهر شهیدان به کربلا امام سجاد علیه السلا - 

قرار گرفت، در حالی که آن را می بوسید، )علیه السلام(آمد و در کنار بدن بی دست عمویش حضرع ابوالفضی

 3« ای ماه بنی هاشم! بعد از تو، خاك بر سر دنیا!»فرمود: 

  

 امام صادق علیه السلام -

ه فراز آخر آن رازهای مهمی از زیارع نامه حضرع عباس)ع( از زبان امام صادق)ع( نقی شده است که ما بف

 :اشاره می کنیم

گواهی می دهم که تو ای عباس! در امر دینت هیچ گونه سستی نکردی و در برابر دشمن از مقاومت، باز  »

 4« دی و از پیامبران پیروی کردی.نایستادی و به راستی با کمال بصیرع و اگاهی به صالحان نمو

 امام هادی علیه السلام - 

                                            
 ۴۵۲همان، ص  1

 ۹۲، ص ۲ترجمه ارشاد شیخ مفید، ج  2

 ۶۹، ص ۲معالي السبطین، ج  3

 ۲۷۷، ص ۱۰بحار الانوار، علامه مجلسي، ج  4
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ضرع عباس)ع( حدر فرازی از زیارع نامه امام هادی)ع(، از زبان آن حضرع خطاب هایی با این مضامین به 

 :آمده است

 :مؤمنان علیه السلا؛ سلام بر ابوالفضی العباس پسر امیرم…السلام علی ابی الفضی العباس ابن امیرالمؤمنین

ا وسیله آخرع قرار رآنکه با کمال مواساع، ایثار و برادری، جانش را نثار برادرش حسین)ع( کرد، آنکه دنیا 

 داد،

نگهبان دین و سپاه حسین)ع( بود، تلاشش بسیار برای آب رسانی به سوی  خود را فداکارانه فدای برادر نمود، 

 1« ع شد.لب تشنگان بود، آنکه دو دستش در راه خداوند متعال قط

  

 غروب ماه بنی هاشم

ه پرمعنای امام به عباس، بستند و با نگا)علیه السلام(در هفتمین روز محرم ، یزیدیان آب را بر سپاه امام حسین 

قمه حرکت کرد و واگذار شد. او به سمت نهر عل)علیه السلام(مأموریت تهیه آب برای خیمه ها به ابوالفضی

ه لب حسین را عمروبن حجاج با ترفندی شیطانی قصد سیراب سازی سقای تشنسپاه اموی را کنار زد.  سران 

 .ان راخنثی کردداشت؛ اما شور حماسه ابوالفضی)ع( و عهد و پیمان او با امام )ع(، تمام حیله های دشمن

با همراهان و سپاهیان وارد شریعه شده و مشک های آب را به سوی امام حرکت داد. تمام تشنگان از دست 

 2ی لب تشنه سیراب شدند .سقا

 :علامه مجلسی )ره( ماجرای شهادع حضرع ابوالفضی العباس)ع( را اینگونه نقی می کند 

ا موعظه کرد و هشدار به  رف شریعه فراع روانه شد و در برابر جمعیت دشمن ایستاد، آنها ر)علیه السلام(عباس

ارش داد. دراین رادرش بازگشت و موضوع را گزداد؛ ولی در دل سیاه آن کوردلان اثر نکرد. عباس)ع( نزد ب

 .هنگام فریاد العطش کودکان را شنید

 .حضرع سوار بر اسب شد، نیزه و مشکی را برداشت و به  رف فراع حرکت کرد 

چهار هزار نفر نگهبان شریعه فراع، سر راه آن حضرع را بسته و آن حضرع را تیرباران کردند، حضرع 

                                            
 ۶۶، ص ۴۵همان ، ج  1

 ۱انساب الأشراف، ج  2
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یر بر آنها حمله کرد؛ به  وری که هشتاد نفر را کشت. بقیه پراکنده شده و عباس)ع( با شجاعتی کم نظ

 .خود را به شریعه فراع رسانید)علیه السلام(عباس

ید آنکه آب را به لب حضرع، مشک را پر از آب کرد و بر شانه راستش نهاد و به سوی خیمه ها روانه شد، به ام 

آنها بیانگر عالی ترین  خوانی در میدان نبرد نمود که هر فرازی ازتشنگان برساند. در راه بازگشت، شروع به رجز

 .درس های شجاعت، ایثار، وفاداری و اخلاص است

ی کرد. در این هنگام نگهبانان شریعه به حضرع عباس)ع( حمله کردند. او نیز به آنها حمله و همچنان رجزخوان 

ر به دست چپ ا قطع نمود. حضرع عباس)ع( شمشیفرود آمدو آن ر)علیه السلام(، شمشیر بر دست راست عباس

 .گرفت و در این حال رجزهایی خواند و به جنی ادامه داد

دراین میان شمشیر را بر دست چپ آن حضرع فرود آوردند که دست چپش نیز قطع شد. عجب اینکه،  

ع شده آن را نگه حضرع عباس)ع( همانند عمویش جعفر  یار، پرچم را به سینه اش چسبانید و با بازوان قط

 1داشت. در آن هنگام عمودی آهنین بر سرش زدند که آن حضرع از پشت اسب بر زمین افتاد. 

ه خداوند با عرض عذر و تقصیر به پیشگاه حضرع ولیعصر)عج( و ساحت مقدس حضرع عباس)ع( ، از درگا 

حضرع ابوالفضی  ا و پایداریمتعال میخواهیم که به همه ما آگاهی کامی وتوفیق عطا فرماید تا از رشادع ه

عباس)ع(، عاقبت به  العباس)ع( و اخلاص او پیروی نموده و با الگو قرار دادن تقوا، انسانیت و معنویت حضرع

 .خیری و سعادع دنیا و آخرع را به دست آوریم

یم، رار می دههمواره برای رفع حاجاع خود، وجود مقدس حضرع ابوالفضی)ع( را شفیع به درگاه خداوند ق 

 .رد نخواهد شد و باب الحوائج است« شفاعت او»که بی تردید

 دنیا از چگونه ند؟بود کربلا در آنها و داشتند هم فرزند ایشان آیا و بود که)علیه السلام(عباس حضرع همسر 

 رفتند؟

 .نمود ازدواج «لبابه» نام به دختری با فداه، روحی و السلام علیه العباس ابوالفضی حضرع

 حکیم ام» لبابه، مادر. بود( آله و علیه الله صلواع) اعظم پیامبر عموی پسر ،«عباس بن عبیدالله» دختر لبابه، 

 .بود «کنانی قرظ بن خالد دختر» که داشت نام «جویری
                                            

  ۴۰، ص ۴۵بحارالانوار، ج  1
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 والدین خانه در که تربیتی با از نیز لبابه خانم شخص بلکه بودند، فضی و ایمان اهی دو هر لبابه مادر و پدر تنها نه 

 .آمدمی شمار به فضیلت اهی بزرگان از خود بود، یافته)علیه السلام(عباس حضرع یخانه سپس و

 هاینام به پسر دو ازدواج این حاصی. کردند ازدواج لبابه خانم با سالگی بیست سن در حضرع آن لاهراً 

 و. اندبرده نام نیز «قاسم و دمحم» هاینام به دیگر فرزند دو از تواریخ برخی در البته و بود «فضی و عبیدالله»

 کدام هیچ ایشان فرزندان که دارند تأکید دیگر اقوال برخی و. دارد وجود کربلا در محمد شهادع بر دال اسنادی

 ندارد، وجود نیز باشد داشته حضور کربلا در ایشان همسر که این بر دال سندی هیچ. نداشتند حضور کربلا در

 .است نگردیده ثبت نیز کربلا اسرای جزء ایشان نام که این بر مضافاً

 درآمد «زید» نام به السلامعلیه حسن امام فرزند عقد به همسرش، شهادع از پس هاسال لبابه تاریخی، اسناد بر بنا 

 این دیگر حاصی را «حسن» نام به فرزندی اقوال برخی و آمد دنیا به «نفیسه» نام به دختری فرزند ازدواج این از و

 علیه حسن امام ینوه بلکه نیست،)علیه السلام(عباس حضرع فرزند «زید بن حسن» معتقدند و دانندمی ازدواج

 .است السلام

 با شخصیتی بود، ابومحمد اش کنیه که عباس فرزند الله عبید: است آمده تاریخی مستند اقوال در حال هر در 

 حضرع فرزندان و درگذشت سالگی 55 سن در که آمد می حساب به بامروع و شجاع سخی، ، ورع ، کمال

 فرزند این بودن زنده بر دیگری دلیی نیز السلامعلیه سجاد امام با ایشان ملاقاع و. رسد می او به نسبشان عباس

 .دارد کربلا یواقعه از پس

 پسر 8 ایدار او. است اسلام بزرگ محدثان و علما از که باشدمی اکبر حسن محمد ابو عبیدالله، فرزندان از یکی 

 مغرب، شام، بصره، بغداد، فارس، مصر، حجاز،: چون اسلامی مختلف سرزمین در آنها شدن پراکنده که بود

 آنان از بسیاری و یابد گسترش مختلف کشورهای در حضرع آن نسی و اولاد تا گردید سبب یمن، و سمرقند

 .اندبوده...  و قضایی سیاسی، علمی، یبرجسته هایشخصیت از نیز

 دقیقی ا لاع لبابه، خانم رحلت تاریخ از اما رفت، دنیا از سالگی 55 سن در عبیدالله تاریخی، اسناد اساس بر 

 .نداریم

حضرع آیه الله مرعشی نجفی قدس سره فرمود: یکی از علمای نجف اشرف که مدتی به قم آمده بود،  -125  

س جمکران رفتم. درد دلم را در عالم معنا به برای من نقی کرد: برای رفع مشکلی که داشتم، به مسجد مقد
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عرض کردم و از او خواستم که وسا ت کرده، از درگاه  –عجی الله تعالی فرجه الشریف  -حضرع ولی عصر 

خدا شفاعت کند تا مشکی من حی شود. برای این منظور، به  ور مکرر به مسجد جمکران رفتم؛ ولی نتیجه ای 

مسجد در هنگام نماز، دلم شکست و خطاب به امام زمان)ع( عرض کردم: مولا نگرفتم تا اینکه روزی در آن 

جان! آیا جایز است که درمحضر شما باشم و به دیگری متوسی شوم؟شما امام من هستید! آیا زشت نیست با 

حتی وجود امام، حتی به علمدار کربلا قمر بنی هاشم متوسی شوم و او را نزد خدا شفیع قرار دهم؟ از شدع نارا

عجی الله تعالی فرجه  –بین خواب و بیداری بودم؛ ناگهان با چهرة نورانی قطب عالم امکان حضرع حجت 

نه تنها زشت نیست و »رو به رو شدم. بی درنی سلام کردم. حضرع جواب سلامم را داد و فرمود:  –الشریف 

نیز می کنم که هنگام توسی به علمدار ناراحت نمی شوم که به علمدار کربلا متویی شوی؛ بلکه شما را راهنمایی 

کربلا چه بگویی؟! هنگامی که برای روای حاجت به آن حضرع متوسی شدی، بگو: یا اباالغوث ادرکنی؛ ای 

 1«پدر پناه دهندگان! به فریادم برس و به من پناه ده!
در این س)ع( را ، سنّ حضرع عبادلاوری خود را نشان  اد.)علیه السلام(صفین ،حضرع عباس در  جنی -126

حدود هفده سال تخمین زده اند، مقابی لشکر معاویه آمد و با نهیبی آتشین مبارز خواست. معاویه به جنی 

که جنگجویی قوی در لشکرش بود، رو کرد و به او دستور داد تا با وی مبارزه کند. ابوشعثاء با تندی « ابوشعثاء»

اره نظام برابر می دانند ]اما تو می خواهی مرا به جنی نوجوانی به معاویه پاسخ گفت: مردم شام مرا با هزار سو

بفرستی؟[ آن گاه به یکی از فرزندان خود دستور داد تا به جنی حضرع برود. پس از لحظاتی نبرد، عباس علیه 

السلام او رادر خون خود غلطاند. گرد و غبار جنی که فرو نشست، ابوشعثاء با نهایت تعجب دید که فرزندش 

خاك و خون می غلطد. او هفت فرزند داشت. فرزند دیگر خود را روانه کرد، اما نتیجه تغییری ننمود تا جایی  در

که همگی فرزندان خود را به نوبت به جنی با او می فرستاد، اما آن نوجوان دلیر همگی آنان را به هلاکت می 

واده اش را بر باد رفته می دید، به جنی با او رساند. در پایان ابوشعثاء که آبروی خود و پیشینه جنگاوری خان

شتافت، اما حضرع او را نیز به هلاکت رساند، به گونه ای که دیگر کسی جرأع بر مبارزه با او به خود نمی داد 

و تعجب و شگفتی اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام نیز برانگیخته شده بود. هنگامی که به لشکرگاه خود 

                                            

 . ۱۶۱-۱۶۴؛ العباس، سید عبدالرزاق مقرم، ص ۱؛ ب ۱انساب الأشراف، ج  1
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 .نین علیه السلام نقاب از چهره فرزند رشیدش برداشت و غبار از چهره او ستردبازگشت، امیرالمؤم

حجت الاسلام اسدی افزود: زمانی که امام علی)ع( به ایشان فرمود از جنی برگردد، حضرع عباس برگشت و 

 1نداد. ولایت مداری را به زیباترین تعریف، به نمایش گذاشت، چرا که به فرمان ولی، برگشت و جنی را ادامه

 

127-  

 :حسینی عزادران برای(عج)عصر امام دعای

 :میفرماید[رمالمکا مکیال شریف کتاب صاحب(]سره قدس)اصفهانی موسوی محمدتقی سید الله ربانی،آیت عالم

 :گوید می المکارم مکیال صاحب

 بود کرده داردی خواب در را السلام علیه حجت حضرع مولایمان که کرد نقی برایم صالحم دوستان از یکی️⚫

 یدعو ثم الشهید، جدی مصیبة یذکر لمؤمن لادعوا انی»: است این مضمونش که بود فرموده سخنی حضرتش و️⚫

 تعجیی برای سپس و کند یاد را شهیدم جد مصیبت که ای شیعه هر برای من همانا ;التایید و الفرج بتعجیی لی

 «2کرد خواهم دعا او برای[ نیز] من کند، دعا[ من امر] تایید و فرج
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 (فرمود:علیه الله رحمه) با بایی علامه

 را درس عاشورا سال یک. نکردم تعطیی را درس روزی هیچ عاشورا، جز به بودم، نجف که سالی دوازده در»

 امام عظمت از. شوم کور بود نزدیک که  وری! شدم گرفتار شدیدی درد چشم به که بودم نکرده تعطیی

 «.3کنم تعطیی را عاشورا روز گرفتم تصمیم پس آن زا و ترسیدم( ع)حسین

 امام زمان )ع ( روضه می خواند -129

 

                                            
 خلخالی-چهره درخشان قمر بنی هاشم 1

 46،ص2،ج(عج)للقائم الدعاء فوائد فی المکارم مکیال 2

 

 146ص میانجی، احمدی اخلاقی، فقیه خاطرات 3
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مقدس اردبیلی می فرماید: آمدم کربلا زیارع اربعین بود از بسکه دیدم زائر آمده و شلوغ است ، گفتم : داخی 

 حرم نروم با این  لبه ها مزاحم زوار از راه دور آمده نشویم .

ه صحن می ایستم زیارع می خوانم ،  لبه ها را دور خودم جمع کردم یک وقت گفتم :  لبه گفتم : همین گوش

ها این آقا  لبه ای که در راه برای ما روضه می خواند کجا است ، گفتند: آقا در بین این جمعیت نمی دانیم کجا 

 رفته است .

زد ملا احمد مقدس اردبیلی می  در این اثناء دیدم یک عربی مردم را می شکافت و بطرف من آمد و صدا

 خواهی چه کنی ؟ گفتم می خواهم زیارع اربعین بخوانم ، فرمود: بلندتر بخوان من هم گوش کنم .

زیارع را بلندتر خواندم یکی دو جا توجه ام را به نکاتی ادبی داد وقتی که زیارع تمام شد به  لبه ها، گفتم : 

می دانیم کجا رفته است یک وقت این عرب بمن فرمود مقدس اردبیلی این آقا  لبه پیدایش نشد؟ گفتند: آقا ن

چه می خواهی ، گفتم : یکی از این  لبه ها در راه برای ما گاهی روضه می خواند، نمی دانم کجا رفته ، می 

 خواستم اینجا بیاید و برای ما روضه بخواند.

ه روضه خواندن خوانم ؟ گفتم : آری آیا بآقای عرب بمن فرمود مقدس اردبیلی می خواهی من برایت روضه ب

ین )ع ( کرد و از همان واردی ؟ فرمود: آری که در این اثناء دیدم عرب رویش را به  رف ضریح اباعبداللّه الحس

دبیلی و نه این  لبه ها هیچ  رز نگاه کردن ما را منقلب کرد یکوقت صدا زد یا اباعبداللّه نه من و نه این مقدس ار

 .ویان نمی رود از آن ساعتی که می خواستی از خواهرع زینب )علیهاالسلام ( جدا شکدام یادم

 بعد غایب شد.

 1در این هنگام دیدم کسی نیست فهمیدم این عرب مهدی زهرا)علیهاالسلام ( بوده واقعا ساعت عجیبی بود.  

130-  

ر آیا شما قائم نیستید؟ حق را به پا نمی یغمبپکند: ای فرزند ابوحمزه ثمالی به امام باقر)علیه السلام( عرض می

خوانند. امام محمد باقر)علیه دارید؟ پس چرا تنها ولی عصر امام زمان)عجی الله تعالی فرجه الشریف( را قائم می

ند و عرض فرمایند: چون جدم امام حسین)علیه السلام( کشته شد، فرشتگان صدا به گریه و ناله بلالسلام( می

کنید و خداوند فرمود: ای ! آیا قاتلان بهترین بندگانت و برترین اشرف برگزیدگانت را رها میکردند پروردگارا

بعد از گذشت  فرشتگان من ناراحت نباشید، به عزع و جلالم سوگند از آنها انتقام خواهم گرفت. هر چند

 .ها باشدزمان

از فرزندان امام حسین)علیه السلام( را  آن لحظه خداوند حجاب را از مقابی دیدگان فرشتگان برداشت و امامان

                                            
 .416ترجمه كامل الزيارات ص  1
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یکی پس از دیگری به آنها نشان داد، فرشتگان وقتی دیدند، جریان ولایت و امامت امام حسین)علیه السلام( بعد 

از شهادتشان ادامه دارد شاد شدند، دیدند یکی از فرزندان امام حسین)علیه السلام( ایستاده مشغول نماز است، 

این قائم یعنی همین شخص ایستاده، از قاتلان امام حسین)علیه السلام( انتقام خواهیم گرفت، این خداوند فرمود با 

بینیم در روایاع آمده است روایت در بحارالانوار، دلایی الامامه و... بسیاری از کتب آمده است، از این رو می

 .1ن حضرع سیدالشهدا)علیه السلام( استگیرنده خوکه امام مهدی)عجی الله تعالی فرجه الشریف( قائم و انتقام
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 درباره علی اصغر

 .بود امرءالقیس دختر رباب حضرع مادرش

 من اباالحسن، یا: فرمود امام به وی که کردندمی وگوگفت القیس امّرء با( ع) البابی بن علی مومنان امیر روزی

 .ینحس به را رباب و حسن، به را سلمی و کنم،می تزویج شما به را محیاة. دارم دختر سه

 2. باشد می اصغر علی و سکینه حضرع مادر رباب این

 .بود زنان ترین فاضی و بهترین از رباب» :گوید کلبی هشام

 3. داشت لایق مکانتی و بسزا منزلتی امام نزد که بود، عرب بزرگ خانواده واز اشراف از رباب پدر و

 از ای عدّه برگشت، مدینه هب چون بردند شام به اسرا همراه را رباب ،(ع) ماما شهادع از بعد کند؛ می نقی اثیر ابن

 .«نگیرم شوهری درپ( ص)خدا رسول بعداز »:فرمود و نکرد قبول کردند،او خواستگاری او از قریش اشراف

 تابدرآف و رفتنمی سقف زیر بود، زنده یکسال)علیه السلام(حسین امام از بعد رباب :گوید جوزی ابن سبط

 4. نمود فوع غصّه از سپس ماند،می

 

132-  

                                            
 452دلائل الامامه ، محمدبن جریر طبری، 1

 527/المهموم نفس ،2/653: زخاّر قمقام 2

 2/654: زخاّر قمقام 3

 528/المهموم نفس ؛270/الهیجاء انفرس 4
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 :الشریف فرجه تعالی الله عجی زمان امام

 الْع داو ة    ل ک ن ص ب   لِم نْ و  مُحاربِاً،    حار ب ک لِم نْ أ کُنْ ل مْ و  ، الْم قدْوُرُ    ن صْرِك ع نْ عاق نی و  ، الدُّهُورُ أ خَّر تْنِى ف ل ئِنْ

 و     د هاك ما لىع  ت أ سُّفاً و   ،    ع ل یْک ح سْر ةً  ، د ماً  لدُّمُوعِا ب د ل      ل ک بْکِی نَّ لا  و   ، م سآءً  و   ص باحاً   دبُ نَّکنْ  ف لا  ، مُناصِباً

  ، الاِکْتِیابِ غصَُّةِ  و  ، الْمصُابِ  بِل وْع ةِ  أ مُوع   ح تّى ، ت ل هُّفاً

 

 جنگیدند باتو تاباآنانکه نبودم و بازداشت، تو مراازیاربِ لهىا ومُقدَّراع انداخت، تأخیر مرابه زمانه اگرچه

 جاب به و میکنم، مویِه برتو شام و صبح نمایم،درعوض خصومت کردند دشمنى الهار تو با کسانیکه با و بجنگم،

 تاجائى شد، وارد تو بر که هائى مصیبت بر افسوس و تأسّف و حسرع ازروب میکنم، گریه خون تو براب اشک

 .سپارم جان حزن شدّعِ  غصّه و وغم مصیبت، اندوهِ  فرط زا که

 مقدسه ناحیه زیارع دردر مصیبت جدش (عج )امام زمان -133

 چنین می فرماید: 

 علََیْهِ وَ الِهِ ، اللهُ فَقامَ ناعی  َ عِنْدَ قَبْرِ جدَِّ  َ الرَّسوُلِ صلََّى

 ایستاد،« اوباد آلِبراوو رحمتِ خدا که»خدا  نزدِ قبرجِدتّ رسول مر  پی ِ پ 

 فَنَعا  َ إِلَیْهِ باِلدَّمْ ِ الهْطَوُلِ ،

 داد، وى به تورا مر ِ خبر ریزان اش ِ  وبا

 قآئِلا یا رَسوُلَ اللهِ قُتِلَ سِبْطُ  َ وَ فَتا  َ، وَ اسْتُبیحَ أَهلُْ  َ وَ حمِا  َ،

 مبُاح گردید، خاندان وحَریمتَ خدا! دخترزاده جوانمردت شهید شد، رسولِ گفت: اى و

 وَ سُبِیتَْ بَعدَْ  َ ذرَاری  َ ، وَ وقََ َ الْمحَذُْورُ بعِِتْرتَِ  َ وَ ذَوی ،

 واردشد، ات عترت وخانواده به ناگوارى رفتند، و وقای  اسیرى به ازتو فرزندانت پ 

 فَانْزَعَجَ الرَّسوُلُ ، وَ بکَى قلَْبُهُ الْمَهوُلُ، 

 ا پریشان گردید، و قلبش مضطرب بگریست،خد خبر( رسول پ )از شنیدنِ این

 وَ عَزاّهُ بِ  َ الْمَلآئکَِةُ وَ الاََْنْبیِآمُ، وَ فجُعَِتْ بِ  َ اُمُّ  َ الزَّهْرآمُ،

 تو( اندوهِنا  شد، و مادرت زهـرام )از مصیبتِ  تعـزیت گفـتند، وفرشتگان وانبیام او را
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 ینَ، تعُزَّ  أبَا  َ أَمیراَلـْمـُؤمِْنینَ،وَ اخْتلََفَتْ جنُوُدُ الْمَلآئکَِةِ الْمُقَرَّب

 هاىِ ملائکه مقربّین در آمدوشد بودند، پدرت امیرمؤمنان را تعزیت میگفتند، ودسته

 علِِّیّینَ،  وَ اقُیمَتْ لَ  َ الْمـَاتمُِ فی أَعْلا

 مجال ِ ماتم وسوگوارى براىِ تو در اعلاعلیّین برپا شد،

  العْینُ،وَ لَطمَتَْ علََیْ  َ الْحوُرُ

 و حورالعین به جهت تو به سر و صورت زدند،

 وَ بکََتِ السَّمآمُ وَ سکُاّنُها، وَ الجِْنانُ وَ خُزاّنهُا ، وَ الْهضِابُ وَ أقَْطارهُا،

 ها و نگهبانانش، کوه ها و کوهپایه ها، تو( آسمان و ساکنانش، بهشت )در عزاىِ

 ولِدْانُها،وَ الْبِحارُ وَ حیتانهُا، وَ الْجنِانُ وَ 

 دریا ها و ماهیانش، فردوس ها و جوانانش،

 وَ الْبَیْتُ وَ الْمقَامُ، وَ الْمشَعَْرُ الحَْرامُ، وَ الْحـِلُّ وَ الاَْحِرْامُ،

 کعبه و مقام ابراهیم، و مشعرالحرام ، و حلّ و حرَمَ جملـگى گریستند،
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  :فرمودند مدائنی منذر بن نعمان به( السّلام علیه) سجاد امام️◾

 .بود نشده وارد ما بر مصیبتی چنین آخر، تا اسیری آغاز از که آوردند وارد ما بر مصیبت هفت شام، در

 به نیزه کعب و نمودند حمله ما بر و کردند احا ه ها نیزه و برهنه شمشیرهای با را ما ا راف شام، در ستمگران��

 .زدند می ما

 برابر در را)علیه السلام(عباس عمویم سر و پدرم سر دادند، قرار ما های زن های هودج میان در را شهدا سرهای��

 عمویم پسر و)علیه السلام(اکبر علی برادرم سر و داشتند نگه( س) کلثوم ام و( س) زینب هایم عمه چشم

 و کردند می بازی سرها با و آوردند می( خواهرانم( )س) فا مه و سکینه چشم برابر در را)علیه السلام(قاسم

 .گرفت می قرار ستوران سم زیر و افتاد می زمین به سرها گاهی

 به را هایم دست چون افتاد، ام عمامه به آتش ریختند، می ما سر بر آتش و آب ها، بام بالای از شامی های زن��
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 .سوزانید نیز را سرم و رسید سرم به آتش و سوخت ام عمامه کنم، خاموش را آن نتوانستم بودند، بسته گردن

 و کوچه در مردم یتماشا برابر در  را ما آواز و ساز با بازار و کوچه در غروب نزدیک تا خورشید  لوع از��

  :گفتند می و دادند گردش بازار

 .ندارند احترامی گونه هیچ اسلام در که را ها آن بکشید مردم ای

 .دادند عبور نصاری و یهود ی خانه در از را ما حال این با و بستند ریسمان یک به را ما��

 برای را موضوع این داوندخ ولی بفروشند کنیز و غلام جای به را ما خواستند و بردند فروشان برده بازار به را ما��

 .نساخت مقدور آنها

 و تشنگی از و نداشتیم آرامش سرما از ها شب و گرما از روزها و نداشت سقف که دادند جای مکانی در را ما��

 .1بردیم می سر به اضطراب و وحشت در همواره شدن کشته خوف و گرسنگی

135-  

 کوفه سپاه برابر در حسین علیه السلام  امام هاب احتجاج

 علیهم العابدین زین امام جدّش از باقر امام پدرش از صادق امام از منصور بن اللَّه عبد از نقی به - صدوق الأمالى

  : - عاشورا زرو حوادث کردِ یاد در السلام

 داخ به را شما» :گفت و داد ندا صدایش بلندترین با و برخاست شمشیرش بر دادن تکیه با السلام علیه حسین

 .«شناسید؟ مى مرا آیا دهم، مى سوگند

 .هستى او نوه و خدا پیامبر فرزند آرب،تو: گفتند

 .«!یست؟ن آله و علیه اللَّه ىصل خدا پیامبر من، جدّ آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .هست یقین به چرا: گفتند

 .«نیست؟ آله و علیه اللَّه صلى محمدّ دختر فا مه من، مادر آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .هست یقین به چرا: گفتند

 .«!نیست؟ السلام علیه  الب ابى بن على من، پدر آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود
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 .هست یقین به چرا: گفتند

 امّت این مسلمان زن نخستین خُو یلد، دختر خدیجه، مادربزرگم، آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»:  فرمود

 .«!نیست؟

 .هست یقین به آرب: گفتند

 .«!نیست؟ پدرم عموب حمزه الشهدا سیّد آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .هست یقین به چرا: گفتند

 .«!نیست؟ من عموب بهشت، در[  بال دو با]  کننده پرواز جعفرِ آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .هست یقین به چرا: گفتند

 آویخته خود بر که نیست آله و علیه اللَّه صلى خدا پیامبر شمشیر این آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .«!ام؟

 .هست یقین به چرا: گفتند

 پوشیده من که نیست آله و علیه اللَّه صلى خدا پیامبر عمامه این آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .«!ام؟

 .هست یقین به چرا: گفتند

 داناترین و آوردن اسلام در( مسلمانان) آنان نخستین السلام علیه على آیا دهم، مى سوگند خدا به را شما»: فرمود

 .«!نیست؟ مسلمان زن و مرد هر ولىّ و آنها دبارترینِبُر و

 .هست یقین به چرا: گفتند

]  حوض از را کسانى قیامت فرداب پدرم که حالى در شِمُرید، مى حلال را خونم چیزب چه سبب به پس»: فرمود

 جدّم دستان در قیامت روز ستایش پرچم و رانند مى آب از را تشنه شتر که گونه همان راند؛ مى[  کوثر

 .«!است؟

 .بمیرب تشنه تا گذاریم نمى آسوده را تو امّا دانیم؛ مى را اینها همه ما: گفتند

 بر خدا خشم»: فرمود گاه آن و گرفت دست در را محاسنش - بود ساله ۵۷ وقت، آن در که - السلام علیه حسین

 که هنگامى گرفت، بالا مسیحیانْ  بر اخد خشم. خداست فرزند عُز یر،:  گفتند که هنگامى گرفت، بالا یهودْ
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 خشم. پرستیدند خدا جاب به را آتش که هنگامى گرفت، بالا م جوسْ بر خدا خشم. خداست فرزند مسیح،: گفتند

 را پیامبرشان فرزند کشُتن اراده که دسته این بر خدا خشم نیز. گرفت بالا کُشتند، را پیامبرشان که قومى بر خدا

 1.است گرفته بالا دارند،

 

136-  

 : السلام علیه سیدالشهدا حضرع بر گریه

 از یکی به یمصطفو آقای نام به دوستانم از یکی دیدن برای: کند می نقی یعقوبی حسین سید ربانی عالم

  .بودم رفته قائن روستاهای

  .اند ردهک یدارب را او من، خا ر به و بوده خواب خانه صاحب که شدم متوجه ایشان، خانه به ورود از بعد

 عالم در الان! ؟کردید بیدار خواب از مرا چرا: گفت بود، زده حلقه چشمانش در اشک که حالی در آمد، وقتی

 افتاد، حضرع آن هب چشمم وقتی دیدم، جراحت و زخم از پر بدنی با راامام حسین علیه السلام   مولایم رویا

 ام گریه رو این از ؛کرد می پیدا التیام بزرگوار آن بدن زخمهای کردم، می گریه بیشتر چه هر و گرفت ام گریه

  .دادم ادامه را

  .کند مین تأثیر آن بهبود در من گریه و است باقی خود حال به همچنان زخم دو شدم متوجه تعجب با

  .کند نمی پیدا التیام زحم دو این کنی گریه هم اندازه هر: شد گفته من به وقت این در

 عباس برادرم داغ ها زخم این از یکی: دارد؟فرمودند خصوصیتی چه زخم دو این مگر! جان آقا: کردم عرض

 .2است السلام علیه اکبر علی فرزندم شهادع داغ دیگری و السلام علیه

 

 :کند می نقی اعتمادیان الاسلام حجه -137

 روز هر آن درمان برای باید که شتدا بیماری اهی بیت علیهم السلام  معروف مداحان از الواعظین حسام مرحوم 

                                            

 ۱۵۸ - ۱۴۵ ص:  الملهوف ۲۳۹ ح ۲۲۲ ص:  صدوق الأمالى 1

 

  انتشارات هنارس  ناشر : -    طوبای کربلا 2
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 السلام علیه سیدالشهدا حضرع به پس نرسید، دستش به دارو آن روز دو یکی اتفاقاً کرد، می مصرف را دارویی

 ندید اثری کردولی پیدا توسی

 و کند می رو السلام علیه سیدالشهدا حرم به کند می عصبانی سخت را او بیماری از ناشی فشار که شب یک

  :گوید می گستاخانه چنین

 

 که محمدعلی یخش حاج شب همان در اتفاقاً!⁉کنی می قبول نوکر چرا پس داری، نگه نوکر توانی نمی که تو

  بیند، می را السلام علیه سیدالشهدا حضرع است، روزگار بزرگان از خود

  :گوید می او به حضرع

  .شود می بلند ابخو از هیجان با او. بده آشتی او با را ما و حسام نزد برو

 بیدار و بیند می را خواب همان باز رود می خواب به دوباره است، وقت دیر بیند می کند می نگاه ساعت به وقتی

 زودتر چه هر ایدب که کند می تندی او به حضرع سوم بار برای. خوابد می بودن وقت دیر علت به اما شود، می

 .بروی حسام نزد

 .رود می حسام منزل سوی به سرعت به و شود می بلند بستر از ناچار به

 :گوید می او به که بیند می را دوستانش از یکی راه در

 .بده او به را پاکت این دیدی را حسام اگر 

 فراوان عذرخواهی با و آورد می حسام خانه به و گیرد می را پاکت آن نداشته، خبری حسام بیماری از که او 

  .کند می ابلاغ او به را السلام هعلی سیدالشهدا حضرع پیام

 باز را پاکت تیوق. دهد می حسام دست به را فرد آن پاکت هنگام همان در. شود می منقلب سخت حسام ناگهان

  .افتد می گریه به پس است، پاکت همان در دردش داروی بیند می کند می

 .1شد نیاز بی دارو آن خریدن از دیگر که وریص به کرد استفاده عمر پایان تا شده فرستاده داروی مقدار آن از او

 مادر_خا ر_به_حسین_امام_شفاعت -138

 سالگی 18 در بود، کشمیری مرتضی سید شاگردان از که ایقمشه حسین محمد شیخ مرحوم اشرف، نجف در
                                            

 (ع) حسین امام کراماع 1
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  شود،می مبتلا حصبه مرض به قمشه در

 .کندمی وعف مرض، شدع علت به و کندمی اپید شدع اشبیماری و کندمی استفاده آن از انگور فصی در او

  .برگردم من تا نزنید دست فرزندم یجنازه به: گفت مادرش 

 از دست: گفت و داد رقرا شفیع را السلامعلیه اباعبدالله و رفت بام پشت به کنان گریه و برداشت را قرآن سپس

  .شود زنده ام بچه تا دارمبرنمی شما

 حسین امام عتشفا که بگویید مادرم به بروید: گفت و شد زنده حسین محمد شیخ هک نگذشت بعد دقیقه چند 

  .شد پذیرفته السلامعلیه

 اع مریضی: دگفتن من به ها آن دیدم، را پوش سفید و نورانی شخص دو شد، نزدیک مرگم وقتی: گویدمی او

 چیست؟

 خانه اهی دمدی ناگهان شدم، راحت و دکشی دست پایم به نفر دو آن از یکی. کنندمی درد اعضایم: گفتم 

 .دادند حرکت بالا  رف به را من نفر دو که این تا نتوانستم شدم راحت که بگویم خواستم هرچه ولی گریانند؛

 مادرش به را او دیم،کر عطا او به عمر سال سی ما: فرمود نفر دو آن به که دیدم را نورانی شخصی راه بین در 

 .هستند گریان همه مدید یکباره. برگردانید

  .1کرد زندگی دیگر سال سی تا او: گفتندمی اشرف نجف بزرگان اکثر 

 

: بگویند من به مبده را همه داشتم،...  و فلسفه تفسیر، علمی، مباحث از حال به تا چه هر حاضرم -139

 خوانروضه

 از حال به تا چه هر حاضرم: فرمود ود،ب باصفا خیلی چون عمر، آخر در( الشّریف مقامه اللّه اعلی) با بایی علامه

 و الصّلوة علیه)عبدالله-ابی خوانروضه: بگویند من به بدهم را همه داشتم،...  و فلسفه تفسیر، علمی، مباحث

 الله-آیت و مرجعیت از مثلاً بخوانند روضه کنند-می فکر بعضی. هاست-این از برتر خوانیروضه شرافت(. السّلام

                                            
 148 ص کربلا، زائرین راهنمای 1
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 1.دهد-می برکت حبّمان و مانزندگی به و دهد-می صفا ما به است، خوب خیلی وضه،ر. افتندمی...  و

 "عزاداران اشکهای نمودن جمع برای محرم، در مقرب ملائکه نزول -140

 :فرمودند سلم و آله و علیه الله صلی خدا رسول حضرع

 إلی الحسین بقتی المصوبه عهمدمو یتلقّوا أن المقربین ملائکته یامر الله إن:فرمودند مفصلی حدیث ضمن در

 ضعفها ألف  یبها و عذوبتها فتزید الحیوان، بماء فیمزجونها الجنان، فی الخزّان

 علیه الله اعصلو حسین امام حضرع زدگان مصیبت های اشک که را خود مقربین فرشتگان فرماید می امر خدا

  .کنند ممزوج یبهشت حیاع آب با تا ببرند بهشت داران خزینه نزد در و گرفته را

 .2شود می زیاد برابر هزاران آن بوئی خوش و گوارائی آن از بعد و

141- 

 علیها الله سلام رقیه حضرع مقتی

 (هایلع الله سلام) رقیه

 خواب در را پدر شام بهخرا در شبی تاآنکه نبرد یاد از را پدر( السلام علیه) حسین امام شهادع از بعد ای لحظه

 ...دید

 

 : گفتند او به گرفت را پدر ی بهانه و داد سر وگریه ناله و شد وبیدار

 . درسفراست پدرع

 پنهان ردسالخ ازفرزندان را پدران شهادع نبوع خاندان زنان است کرده نقی حاویه ازکتاب بهایی کامی 

 .است سفر در پدرتان:  میگفتند و میداشتند

 میکرد گریه سوز با چنان دختر اما گیرد آرام تا کردند وازشن را علیها الله سلام رقیه چه هر( السلام علیه)اهلبیت

                                            

1
  شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان/حضرت آیت الله قرهی)مدظله العالی(93/04/25

 

 ٫۳۰۴ص ،۴۴ج: الانوار بحار 2
 

http://www.emammahdy.com/Content/Content.aspx?PageCode=42841
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 ...میریختند سرخود به خاك و میزدند بصورتشان و سردادند ناله و افتادند گریه به همگی که

  : گفت و شنید را گریه صدای ملعون یزید

  است راگرفته پدرش بهانه( السلام علیه)دخترحسین که گفتند او به را جریان خبراست چه

 . شود اوبگذارندتاآرام جلوی و ببرند او برای را پدرش سر داد دستور یزید

 سلام)زینب عحضر هرچه آوردند خرابه به و افکندند آن روی به دستمالی و گذاشتند  شتی در را مقدس سر

 نیاورید زد فریاد(علیها الله

  : گفت رقیه دخترگذاشتند مقابی را سر و نکردند اعتنایی 

 چیست؟ این

  : گفتند نمیخواهم غذا که من میخواهم را پدرم من

 ..برداشت را پارچه رقیه جاست همین پدرتو

 ..شد گرد دختر رادیدچشمهای پدرش سربریده ناگهان

 1.کرد گفتن سخن به شروع پدر سر با و کرد گریه و چسبانید اش سینه به و سررابرداشت

 ؟ بدمائک خضبک ذالذی من یاابتاه

 ؟ کرده رارنگین اع چهره باخونهایت کسی چه پدرجان 

  وریدك؟ قطع ذالذی من یاابتاه

 ؟ رابریده گردنت رگهای کسی چه پدرجان

 صغرسنی؟ فی ایتمنی ذالذی من یاابتاه

 است؟ کرده یتیم مرادرخردسالی کسی چه پدرجان 

 2.نمیدیدم خونت به رنگین تورا محاسن ولی قرارمیدادم زیرسرم بالش را خاك کاش بابا

 المسبیاع للارامی من ابتاه یا ، الحاسراع للنساء من ابتاه یا

                                            
 المهموم نفس 1

 السبطین معالی 2
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 کند تیسرپرس کسی چه را سرپرست بی زنان این و ببرند پناه کسی چه به داغدیده زنان این پدر ای

 شد بیهوش میکردتااینکه وناله میزدوآه پدربوسه های لب و برپیشانی میکرد نوازش را سر

 ..1است رفته ازدنیا دید آمد سررقیه بالای زینب وقتی و نیدندنش صدایی دیگر کردند صدایش وهرچه

 کشید ازغسی ستد ناگهان دهدکه راغسی بدن راآوردندکه ای غساله زن ازدنیارفت(الله سلام)رقیه که هنگامی

 : وگفت

 ؟ است کسی چه شما سرپرست 

 ..کردند( علیها الله سلام)زینب به نگاه خرابه اهی همه 

  : فرمود( یهاعل الله سلام)زینب

 غساله؟ زن میخواهی چه

 رفته دنیا از که شتهدا بیماری چه  فی این که نگویید آنرا دلیی من به تا است کبود  فی این بدن چرا:  گفت 

 ..نمیدهم غسی را بدنش است

 است هنبود بیمار او زن ای:  فرمود و زد خود سر به و نمود گریه به شروع( علیها الله سلام)زینب حرف این با

 2.گردیده کبود اینگونه که است( ملعون زجر)دشمن های وضربه هاآثارتازیانه کبودی این

 !مهم نیست آن دختر سه ساله نامش رقیه است یا نامی دیگر دارد

 !صفر دق مرگ شده است یا وقتی دیگر به دیدار پدر شتافته است 5مهم نیست 

 !است مهم نیست در کتابهای قدیم نامی از او برده نشده

 !مهم آن است که اینک خرابه قصر شده است و قصر خرابه

 !مهم آن است که ساکن قصر، جغد خرابه گشته است و ساکن خرابه، گنج آن

 !مهم آن است که بدانیم جهان صاحب دارد و صاحبش بیناست و چشمه همه قدرتهاست

دانید خداوند چگونه تفکر ناب شیعه را عزیزان شیعه! شیعیان عزیز! شما آنقدر تربیتتان رشد یافته هست که ب

 : توسط دشمنانش حفظ نموده است

                                            
 الشریعة ریاحین ، المهموم نفس 1

 بهایی کامی و الحوادث وقایع ، قمی ازمحدث نقی به قمی عباس شیخ 2
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 !آنها که حسین را کشتند و سرش را بر نیزه بالا بردند، او را برای همیشه زنده نمودند و بلند آوازه اش ساختند

 ! آنها که خانواده اش را به اسیری به شام بردند، شام را قبلگاه شیعه نمودند

یب را پیش گرفتند، برای نابودی خویش نقشه ریختند زیرا که خداوند بجز از نقشه خود آنها، نقشه آنها که راه فر

ای دیگر برای سقو شان اجراء نمیکند و این را اولیاء خداوند بخوبی می دانند لذا صبوری می کنند تا نقشه 

 !دشمن به خوبی اجراء شود! تا بشود آنچه بهترین است

د، فرج از گرد را می رسد و وقتی رقیه به ندای پدر در رؤیای قشنگش لبیک گفت و سر وقتی حلقه بلا تنی شو

بر زمین گذاشت وقتی که سر را بر دامنش گذاشت، از فردای آن روز فرج از گرد راه رسید و اولین حلقه های 

 ! عزا در شوم ترین سرزمین تشکیی شد

 !و این درس بزرگ تاریخ است

 :است کرده نقی را نکته این( السلام علیه) صادق امام از ودخ سند به مفید شیخ -142

 آن خدمت مکک پیشنهاد برای ملائکه از گروهی کرد، حرکت مدینه از( السلام علیه) حسین امام که زمانی

 :فرمود نیانج پاسخ در حضرع اما آمدند، کمک برای جن شیعیان و مسلمانان از هایی گروه و آمدند حضرع

: گفتند نیانج. است مشخص نیز من قتی زمان و محی و هستم خود کار مسئول من دهد خیر ایجز شما به خدا"

 .کشتیم می را شما دشمنان همه نبود شما امر اگر

 :فرمود پاسخ در حضرع

 راه که آنها و باشد حجت اتمام با شوند می گمراه که آنها تا کنیم نمی چنین اما تواناتریم، شما از کار این بر ما

 1.باشد آشکار دلیی و آگاهی با پذیرند می ار حق

 

143-  

 :فرمایدمی)علیه السلام(باقر امام

 «دموعها ذرفت حتی علی بن الحسین علی الوحوش و الطیر و الجن و الانس بکت»

                                            
 ۳۳۱؛ص۴۴ج(بیروع) الانوار_بحار 1
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 اشک که کردند گریه)علیه السلام(حسین امام برای ایگونه به وحشی حیواناع و پرندگان و اجنه و انسانها تمام)

 1.شد سرازیر آنها چشمان از

 آمدند خروش و جوش به دریاها -144

 :فرمود)علیه السلام(صادق حضرع که است کرده روایت زُراره از معتبر سند به قولویه ابن

 پاره هاوهک و کسوف و سرخی به صباح چهی)علیه السلام(حسین بر گریست آسمان که درستی به! زُراره ای

 از زنی و ستندگری حضرع آن بر روز چهی ملائکه و آمدند خروش و جوش به هادریا و پاشیدند هم از و شدند

 عبیداللّه سر آنکه ات نکرد شانه را خود موی و نکشید سرمه و نمالید خود بر روغن و نکرد خضاب هاشم بنی زنان

 پدر چون ،‘الحسین نب علی جدّم و حضرع آن برای از ایمگریه در ما پیوسته و آوردند ما برای را زیاد بن

 آن که هر و شدمی تر اشدیده آب از مبارکش محاسن که گریستمی قدر آن کردمی یاد را خود بزرگوار

 گریه او برای شهیدند امامِ نآ قبر نزد که ایملائکه و گریست،می او گریه از دیدمی حال آن بر را حضرع

 .شوند گریان ملائکه، از است نآسما و هوا در که هر و هوا مرغان ایشان گریه به و کنندمی

 :شده وارد دیگری روایت در

 .احمر ترابا السماء امطرع)علیه السلام(علی بن الحسین قتی لما

 .2بارید قرمز خاك آسمان از رسید شهادع به)علیه السلام(حسین امام که زمانی

  بود، آلود غبار و ژولیده برگشت، که زمانی -145

 :گویدمی سلمه ام 

 حالتی چه این الله ولرس یا گفتم بود، آلود غبار و ژولیده برگشت، که زمانی و شد غائب ما نزد از برپیام شبی

 که را آنجا خاك از ریمقدا و دادند نشان من به را)علیه السلام(حسین مقتی و بردند کربلا به مرا: فرمود است؟

 .دادند من به بود رنی قرمز

 که زمانی داشتم، نگه را آن من و داد من به داشت قرار ایشیشه درون که را خاك این پیامبر: گویدمی سلمه ام

                                            
 .79 ص الزیاراع، کامی 1

 .90 ص همان، 2
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 .1شد جاری تازه خون خاك آن از رسید شهادع به عاشورا روز در)علیه السلام(حسین امام

 

146-  

  زینب اسیرب بر( السلام علیه) زمان امام گریه

 :گوید مى بود، زاهدان و عابدان جمله از که ، سلطانعلى ملا حاج

 زیارع در آنچه ! من مولاب:  کردم  عرض ، شدم مشرف( السلام علیه) زمان امام مبارك محضر به خواب در

 ؟ است صحیح( (دماء الدموع بدل عینک لابکین و مساء و صباحا فلاندبنک)) که است شده ذکر مقدسه ناحیه

 ! آرب: فرمود

 اکبر على مصیبت آن ؟ است کدام ، کنید مى گریه خون اشک جاب به ، آن سوگ در که مصیبتى آن:  گفتم

 !کرد مى گریه خون ، مصیبت این در هم او ، بود زنده اکبر على اگر!  نه: فرمود ؟ است

 حیاع در هم سعبا حضرع آن بلکه!  نه: فرمود ؟ است( السلام علیه) عباس حضرع مصیبت مقصود آیا:  گفتم

 !کرد مى گریه خون مصیبت این در نیز او بود،

 علیه) الشهداء سید حضرع اگر!  نه: فرمود ؟ است( السلام علیه) سیدالشهداء حضرع مصیبت آیا:  کردم رضع

 !کرد مى گریه خون مصیبت این در بود، هم( السلام

 2. است( علیها الله سلام) زینب ام عمه اسیر مصیبت: فرمود ؟ است مصیبت کدام این پس:  پرسیدم

 

147- 

 گذشت؟ چه کربلا درن علیه السلام امام حسی  شهادع از پس

 خویش عجنایا از دست ، یارانش وامام حسین علیه السلام   سوز جان شهادع از پس بیت اهی دشمنان

 : کنیم ىم بیان اختصار به که شدند مرتکب دیگرب هاب جنایت آلود غم روز این در بلکه برنداشتند،

 خیمه بهامام حسین علیه السلام   شهادع از پس شمر، ابکارن دسته وی ه به سعد، بن عمر هاسپاه خیمه غارع -1

                                            
 ؛130 ص ،2 ج مفید، شیخ الارشاد، 1

 145  ص 1 ج(  عج) مهدب حضرع شیفتگان 2
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 و ها اسلحه ها، صندوق ها، لباس ، چهارپایان و کردند غارع را ها خیمه و برده یورش حضرع آن هاب

 و زیور و نکردند مراعاع را السلام لیهاهی بیت علیهم السلام  حریم حتى ، آنان. بردند یغما به را ها خوراکى

 پناهنده سعد بن عمر به السلام لیهاهی بیت علیهم السلام  زنان که  ورب به ستاندند، ها آن از را نانز هاب لباس

 از که داد دستور لاهر، به سعد بن عمر و کردند شکایت  نابکارش گروه و شمر کارب جنایت شدع از و شده

 1.بردارند دست ها خیمه غارع

 على به تا گذشتیم ها خیمه از ، پیادگان از گروهى و الجوشن ذب بن شمر اتفاق به: شد روایت مسلم بن حمید از 

 بیمار این که: گفتند شمر همراهان. بود رفته هوش از بیمارب شدع از که رسیدیم امام حسین علیه السلام  ال بن

 بکشید؟ خواهید مى هم را ناتوان کودك این آیا. شما مردمید رحم بى چه الله سبحان:  گفتم ؟من بکشیم هم را

امام حسین  ال بن على کشتن از را آنان بود  ریقى هر به.  است کافى را او ، شده عارض او بر که بیمارب همین

 2.بردند یغما به و بکشیدند بود خفته آن بر حضرع آن که را پوستى ها رحم بى آن ولى ، بازداشتم علیه السلام 

 ، بازماندگان موجود اشیاب و ها دارایى بردن یغما به و ها خیمه غارع از پس شمنان ها خیمه زدن آتش -2

 بیابان به و آمده بیرون ها خیمه از ، سرپرست بى زنان و کودکان ، هنگام این در. کشیدند آتش به را ها خیمه

 پاب و سر با مکرماع بانوان و زدند آتش را ها آن ها، خیمه غارع از پس:  گفت راوب.گریختند ا راف هاب

 نمودند بلند گریه و شیون به صدا و ریختند بیرون ها خیمه از بودند، ربوده را ایشان هاب لباس که حالى در برهنه

 3.رفتند اسیرب به خوارب حال در و

 بر اسب تاختن آمادگى کسانى چه:  گفت خود سپاه به خطاب سعد بن عمر شهیدان پیکر بر اسب تاختن-3

 احبش ، حضرمى حیاة بن اسحاق: بودند جمله آن از که کردند آمادگى اعلام آنان از نفر ده دارند؟ را کشتگان

 ال اباعبدالله جمله از کربلا، شهیدان پیکر بر خویش اسبان بندب نعی از پس عده این. مالک بن اسید و مرثد بن

 گروه این 4.شکستند هم در را شهیدان سر بى و جراحت از پر پیکرهاب و تاختند اسب امام حسین علیه السلام 

                                            
 ٫468 ص الارشاد، 1

 ٫399 ص ،1 ج ، الامال منتهى 2

 ٫150 ص ،  اووس بن سید لهوف 3

 ٫169 ص ،3 ج ، المدرستین معالم و 469 ص الارشاد، 4
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 چنین خود کار از ، خویش جنایت و خیانت جایزه گرفتن براب زیاد بن عبیدالله نزد در برگشتند، وقتى نابکار

 یارانش و حسین بدن بر که کسانیم ما الاسر؛ شدید یعبوب بکی الظهر بعد الصدر رضضنا نحن: کردند تعریف

 زیاد، بن عبیدالله! کردیم نرم آرد چون ورانست سم زیر در را آنان سینه استخوانهاب که حدب به راندیم اسب

 ثقفى عبیده ابى بن مختار قیام از پس عده این. بدهند آنها به اندکى جایزه که داد دستور و نکرد ها آن به اعتنایى

 بر آهنین هاب میخ با را آنان پاب و دست مختار دستور به. رسیدند اعمالشان سزاب به کوفه در ق. ه 66 سال در)

 جدا هم از بدنشان اجزاب و اعضا شدنشان هلاکت از  پیش که دوانیدند اسب قدر آن بدنشان بر و کوبیدند زمین

 1.شد

 تر بیش خدمتى وشخ براب عاشورا عصر در سعد بن عمر کوفه بهامام حسین علیه السلام   مقدس سر ارسال -4

 به شتاب با راسین علیه السلام حامام   بریده سر داد ردستو ، امیه بنى خاندان و زیاد بن عبیدالله به وفادارب اعلام و

 .گردانند خبر با کربلا غائله یافتن پایان از را زیاد بن عبیدالله و ببرند کوفه

. بود مسلم بن حمید و اصبحى یزید بن خولى با امام حسین علیه السلام  ال اباعبدالله مقدس سر رساندن ماموریت

 گذرانده خویش خانه در را شب جهت همین به. بود بسته نیز دارالاماره هنگام آن در. رسیدند کوفه به شب آنان

 .بردند الله عبید نزد راامام حسین علیه السلام   مقدس سر یازدهم روز بامداد و

 نزد تا کردند تقسیم کار جنایت سرکردگان میان ، دادن شو و شست و بریدن از پس را شهیدان دیگر سرهاب

 2.شوند نزدیک وب به وسیله بدین و بگیرند پاداش و برده عبیدالله

 

148-  

  :علیه الله رحمه بهجت الله آیت حضرع

 بگویید روضه، رویممی نگویید روید،می کجا که کردند سؤال اگر بروید، روضه به خواهیدمی که وقتی

 کربلا برویم خواهیممی

                                            

 

 ٫456 ص مختار، قیام ماهیت 1

 ٫401 ص ،1 ج ، الامال منتهى و 173 ص ،3 ج ، المدرستین معالم ؛ 470 ص الارشاد، 2
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 بوی سیب سرخ

  می کند:یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط نقل 

همراه ایشان به کاشان رفتیم. عادت شیخ این بود که هر جا وراد می شد به زیارت اهل قبور 

السلام علیک یا اباعبدالله علیه »می رفت. هنگامی که وارد قبرستان کاشان شدیم شیخ گفت: 

 «السلام

  «بویی به مشامتان نمی رسد؟»چند قدم جلوتر رفتیم، فرمودند: 

  «بوی سیب سرخ استشمام نمی کنید؟»فرمود:  گفتیم: چه بویی؟

قدری جلوتر آمدیم، به مسئول قبرستان رسیدیم، شیخ از او پرسید: امروز کسی را این جا 

 دفن کرده اند؟

او پاسخ داد: پیش پای شما فردی را دفن کرده اند. آن گاه ما را سر قبر آن مرد برد و ما در 

  آن جا بوی سیب سرخ را استشمام کردیم.

  پرسیدیم: این چه بویی است؟

  شیخ فرمود:

وقتی این بنده خدا را در این جا دفن کردند، وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام به اینجا 

 1تشریف آوردند و به واسطه این شخص، عذاب از اهل قبرستان برداشته شد.
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  !است؟ کوچک لیه السلامع لفضیابو ا حضرع قبر چرا

 :که است آمده «السبطین معالی» کتاب از نقی به «محمد آل ی گنامهسو» کتاب در

                                            

  سانتشارات هنار  ناشر : -    طوبای کربلا 1
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 به نیاز و شد ویران( السلام علیه) العبّاس باالفضی حضرع مطهر مرقد از هایی گوشه بحرالعلوم ی علامه زمان در

 روز در یمعمار با وی که شد بنا و دادند خبر بحرالعلوم ی علامه به را جریان این. کرد پیدا نوسازی و تعمیر

 .بروند مطهر مرقد سر بر تعمیر مقدار تعیین و مقدس قبر دیدار برای معیّنی

 نگاهی معمار بین این در دیدند، را قبر بنای نزدیک از و گردیدند سرداب وارد هم با دو آن و رسید فرا روز آن

 کنم؟ سؤالی فرمایی می اجازه آقا: پرسید و کرد علامه به نگاهی و قبر به

( السلام علیه) العباس اباالفضی حضرع که بودیم شنیده و خوانده کنون تا ما: گفت معمار. بپرس: رمودف علامه

 رسیده می اسب گوشهای برابر ایشان زانوان شدند می اسب بر سوار گاه هر که  وری به اند، داشته بلند قامتی

 آیا است، کوچک قبر صورع بینم می من ولی باشد، داشته بیشتری  ول حضرع آن قبر باید بنابراین. است

 دارد؟ علّت قبر کوچکی یا است، دروغ من های شنیده

 نگران را معمار او  ولانی ی گریه. کرد گریستن به شروع شدع به و نهاد دیوار به سر پاسخ، جای به علامه

 :کرد عرض و ساخت

 گفتم؟ چه من مگر شدی، گریان و منقلب چرا من، آقای

 رشید و بلند قامتی( السلام علیه) عباس حضرع گفتی که گونه همان و است درست تو ایه شنیده: فرمود علامه

 و شمشیر قدری به زیرا انداخت،( السلام علیه) عباس حضرع جانکاه مصائب یاد به مرا تو سؤال ولی است، داشته

 .یافت تبدیی ککوچ قطعاتی به بلند قامت آن و نمود قطعه قطعه را بدنش که شد وارد وی بر نیزه و تیر

 الحسین بن علی العابدین زین سجّاد امام توسط آن قطعاع که( السلام علیه) هاشم بنی قمر بدن داری توانتظار آیا

 !باشد؟ داشته قبر این از بزرگتر قبری شده، دفن و آوری جمع( السلام علیه)

 یا آوردند می بیرون بدن از را تیر خود دستهای با گرفتند، می قرار تیر هدف که هنگامی شهیدان، از یک هر

 گرفته قرار انداز تیر هزار چهار برابر در و اند کرده قطع را دستهایش که کس آن ولی آورند، بیرون بود ممکن

 !داشت؟ خواهد حالی چه

 بر را دیگرش دست و زین، بلندی روی بر را خود دست یک شود، پیاده اسب از خواهد می وقتی سوارکاری هر

 !شود؟ می پیاده چونه ندارد دست که کسی امّا گردد، پیاده تا گذارد می باس ی دهانه

 که نهد می زمین بر جلوتر را دستهایش سقوط، هنگام در افتد، می زمین بر اسب پشت از که سوارکاری هر نیز و
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 !داشت؟ خواهد حالتی چه ندارد دست که کسی آن ولی نبیند، آسیب بدنش

 افتد می زمین بر اسب پشت از که هنگامی است، شده تیر از پر خارپشت مثی دنشب و دارد بلند قامتی که کسی

 .روند می فرو بدنش بر تیرها

 اعماق در بودند نشسته تو اعضای سایر و پهلو و سینه بر که تیرها افتادی، زمین بر اسب پشت از تو که هنگامی هاشم، بنی قمر ای

 .آه آه ساختند، پاره پاره را تو احشای و أمعاء و رفتند فرو تو نازنین بدن

151-  

 السلام علیه عبدالله ابا اسب ذوالجناح شدن ناپدید

  

  :است آمده  ریحی منتخب در

 جسدها روی از و زدن فریاد به کرد شروع ذوالجناح افتاد، زمین بر ذوالجناح از السلامعلیه حسین امام وقتی

  .گذشتمی

  بیاورید؛ من نزد و بگیرید را اسب این که زد فریاد دید را او سعد بن عمر وقتی

  .است آله و علیه الله صلی خدا رسول مخصوص هایاسب از او زیرا

  کردند کمین جایی در سعد عمر یاران گاه آن

 و کرد دفاع خود از دندان و پا و دست با ذوالجناح شدند، ورحمله او بر سپس شد، نزدیک هاآن به ذوالجناح و

  افکند، زمین بر را گروهی و کرد دور خودش از را هاآن

 :زدمی فریاد چنان هم سعد عمر بگیرند، را او نتوانستند بالاخره

 !بکند خواهدمی چه ببینم تا کنید رهایش

  دید، آزاد را خودش اسب که هنگامی. رفتند دیگری  رف به و کردند رها را او ا رافیان 

  رسید، السلامعلیه حسین امام پیکر به تا کرد نظاره یکی یکی را ها کشته و آمد

 پیشانی و بوسیدمی را او دهان با و حضرع آن بوسیدن به کرد شروع دید، را خودش صاحب وقتی ذوالجناح

 کشیدمی شیهه و مالیدمی آقا بدن بر را خود

  .ریختمی او چشمان از واشک زدمی فریاد و 
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  .کردند تعجب ایمنظره چنین دیدن از حاضران هنگام این در

 :گفت قیس بن عبدالله

 رفت ها خیمه  رف به سرعت به او و شدند پراکنده او دور از مردم تمام که دیدم را اسب آن 

 رسانید فراع وسط به را خود سرعت به و کرد فراع آهنی سپس و شود نزدیک او به نبود قادر کسی و 

 .1است شده چه و رفته جاک او داندنمی کسی امروز، تا و فرورفت آب در و

 

 .کند گریه بنشیند تنهایی به خودش تواندمی انسان -152

 :میرباقری محمّدمهدی سید استاد

  .کند گریه بنشیند یتنهای به خودش تواندمی انسان! خواهدنمی عظیمی مجلس( ع)سیدالشهدا بر بُکا

 تا و کرد دعوع ار ایشان شب یک. خواندمی عجیبی هاینمازشب دربندی ملاآقا مرحوم که بود شنیده بزرگی

 نمازشب هنگام. ردک استراحت ایشان! کنید استراحت جاهمین آقا: گفتند شد، که دیروقت. داشت نگه دیروقت

 حسین اعبدالله،اب یا علیک السلام": گفت و نشست بسترش در و برخاست اذان به ساعت چند که کردند مشاهده

. کرد گریه رفت؛گ وضو رفت. کرد گریه متصی و کردن گریه به کرد شروع و فتگ را این "...کشتند را تو جان

  .خواند را حشصب نماز و برخاست بعد و گفتند اذان اینکه تا کرد گریه همینطور. کرد گریه نشست؛ و آمد

  .کرد یهگر( ع)الشهداسید برای هم و خواند نمازشب باید هم بلکه بکنیم؛ را کار همین باید همیشه ما اینکه نه

  .ندارد روضه مجلس به احتیاجی کردنگریه اینگونه اما

 و کرده بیمه را انسان انوادهخ و منزل هفتگی هایروضه این که چرا است؛ بهتر کنیم، برگزار روضه مجالس منزلمان در بتوانیم اگر

 نیمک گریه( ع)سینح امام برای و بنشینیم خودمان نشد، اگر اما کند؛می قطع ما منزل از را شیطان دست

153-  

 او به خطاب را پیغامی بزرگوارشان پدر  رف از و رفته مدینه والی نزد به السلام علیه اکبر_علی روزی است نقی

: فرمود برادرع؟ نام نمود سئوال علی: فرمود چیست؟ تو نام کرد اکبرسئوال علی از مدینه والی آخر در میبرد،
                                            

 و منتخب  ریحی 436 ص الشهادة، اسرار 1
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 همه خواهد، می چه پدرع«  ا بُوك؟ یُریدُ ما»  علی، علی، علی،: گفت بار چند و شد، عصبانی شخص آن علی

 برد، علیه الله سلام الحسین اباعبدالله نزد السلام علیه اکبر علی را پیغام این گذارد، می علی را فرزندان نام اش

 دهها اگر و گذارم می لیع را آنها ی همه نام کند عنایت من به پسر فرزند دهها پروردگار اگر والله:  فرمود ایشان

 .1گذارم می فا مه نیز را آنها ی همه نام نماید عطا، من به دختر فرزند

154-  

 سخت و بزرگ و مهم امور و مصائب و جاعحا در نافع ےذکر

 خونین روز آن رد پدرم: که است کرده روایتعلیه السلام()العابدین زین از «دعواع» کتاب در ےراوند قطب 

 و آموخت من س به  که فا مه فراگیر دعا این من از فرزند ےا: گفتمی و چسبانید سینه به  مرا ،شد که کشته 

 عظیم امر و یدآ پیش که مصائب و مهم و حاجت هر در ،بود گرفته فرا جبرئیی از او و( ص) خدا رسول از او

 :بگو ،دشوار

 یا الضمیرفی ما یعلم من یا السائلین حوائج علی یقدر من یا العظیم القرآن و ه بحق و الحکیم القرآن و یس بحق»

 الی یحتاج لا من یا الصغیر الطفی رازق یا الکبیر الشیخ راحم یا المغمومین عن مفرجا یا المکروبین عن منفسا

 «...2کذا و کذا بی افعی و محمد آل و محمد علی  صی التفسیر
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  ؟ کیست ، کند می رجعت لهور از بعد که کسی اولین

  : فرماید می السّلام علیه صادق امام

  «.است  السّلام علیه  علی بن حسین ، گردد می باز دنیا سوی به و شود می شکافته او قبر که کسی اولین» 

  : فرماید می دیگر جای در و

 در که وقتی تا کند می حکومت پس است السلام علیه علی بن گردد،حسین می باز دنیا به که فردی نخستین »

                                            
 ابوالفرج اصفهانی-مقاتل الطالبین 1

 قمی عباس شیخ المهموم، نفس ترجمه -نیشعرا علامه السجوم، دمع 2
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 .است رجعت عصر در حسین امام حکومت بودن  ولانی به اشاره که« .افتد می چشمانش بر او ابروان پیری راث

 به شهادتش، از پیش ، اشوراع روز در.حسین علیه السلام امام که کند می نقی  السّلام علیه  باقر امام از نیز جابر

 :گفت سخن خود یاران و خود رجعت درمورد تفصیی

 

 می باز پیامبرمان نزد هک هستیم کسانی نخستین ما ، بکشند را ما قوم این اگر قسم خدا به ، را شما باد بشارع »

 شود می کافتهش قبرش که هستم کسی اولین من گاه آن کرد، خواهیم توقف بخواهد خدا که مدتی تا و گردیم

 نموده قیام نیز ام مهدی و شده خارج قبرش از نیز امیرالمؤمنین که حالی در شوم می خارج قبر از ناگهان و

 «.است

 بیان)علیه السلام(دیمه حضرع قیام با همزمان السّلام علیهما امیرالمؤمنین و حسین امام رجعت روایت، این در

 .است شده

  :فرماید می السّلام علیه صادق امام دیگر روایت در

  .نماید می زگشتبا پیامبر، هفتاد و کربلا شهدای با همراه.حسین علیه السلام امام»

 هفتاد را او کنند می همراهی و بودند رسیده قتی به وی با که کسانی با همراه حسین امام دنیا سوی به آورد می رو

 «.1سپارد می او به را انگشترش قائم حضرع وقت آن. شدند مبعوث عمران بن موسی با که پیامبری

 علی اکبر علیه السلام پسر بزرگ سیدالشهداء -157

 اش محترمه مادر و)علیه السلام( الب ابی بن علی بن حسین امام ،)علیه السلام(اکبر علی حضرع گرامی پدر

 2. است ثقفی مسعود بن عروة بن مرّة ابو دختر لیلی،

 مؤمنان امیر ،(س) زهرا فا مه حضرع ،(ص) اسلام پیامبر به که بود، هاشم بنی شریف و نام خوش  ایفه از او

 .دارد نسبت)علیه السلام(حسین امام وعلیه السلام() الب ابی بن علی

                                            

 .ش. هی ۱۳۶۲ الاعلام، مکتب چاپ شهری، ری محمدی ،۶۹۳۲ ش ،۵۸ ص ،۴ ج الحکمه، میزان 1

 

مد جعفر أبو  بری، 2 مد یعقوبی، ؛1387/1967 دوم، چاپ بیروع، التراث، دار ،446 ص ،5 ج الطبری، تاریخ جریر، بن مح  أبى بن اح

 تا بی بیروع، صادر، دار ،247 و 246 ص ،2 ج الیعقوبی، ریختا وهب، بن جعفر بن یعقوب
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)علیه حسین امام پدرش کنار در حالاع تمام در و داشت فعال حضور عاشورا ماجرای در)علیه السلام(اکبر علی

 عاشورا روز در  الب ابی آل و هاشم بنی شهید نخستین وی. کرد می مبارزه سختی به دشمنانش با و بودالسلام(

 1. بود

 اردد وجود نظر دو خیر، یا داشته فرزندی و همسر)علیه السلام(اکبر علی حضرع که این هبار در

 2. اند نگفته سخنی وی همسر باره در اینان. نبود فرزند دارای ایشان که اند گفته برخی. اول

 برخی. اند کرده ثابت جناب آن برای را فرزند و زن وجود دیگر گروهی دارد، وجود که دلایلی اساس بر. دوم

 از اند عبارع دلایی این از

 کرده، نقی)علیه السلام(اکبر علی حضرع درباره)علیه السلام(صادق امام از ثمالی ابوحمزه که زیارتی در -1

 این مانند است؛ بوده فرزند دارای)علیه السلام(اکبر علی که است این دهنده نشان که دارد وجود عباراتی

 و آبائک و بیتک أهی و عترتک على و علیک الله صلى» : یا و3«. ...ثلاثا الحسن اأب یا علیک الله صلّى»...:فراز

: گفت باید زمینه این در که ؛«تطهیرا  هرهم و الرجس عنهم الله أذهب الذین الأبرار الأخیار أمهاتک و أبنائک

 فراز اما دانست، ایشان رایب فرزندی وجود اثباع برای ای کننده قانع دلیی توان نمی تنهایی به را اول فراز گرچه

 کلمه زیرا است؛ بوده فرزندانی و خانواده دارای)علیه السلام(اکبر علی حضرع که است آن نشانگر قطعا دوم

 شود می محسوب او فرزندان و ذریّه هرکسی عترع که «عترتک» کلمه نیز و است جمع «ابنائک»

 پدرش از که کنیزب با و زن با تواند می کسی آیا: دمپرسی)علیه السلام(رضا امام حضرع از: گوید می بزنطى .2

)علیه سجاد امام فرمود که شنیدم پدرع از: گفتم. ندارد اشکالى: فرمود حضرع آن کند؟ ازدواج شده، دار فرزند

... کرد ازدواج نیز ایشان( فرزند صاحب کنیز) ولد ام با)علیه السلام(حسن امام دختر با ازدواج بر علاوهالسلام(

 ازدواج)علیه السلام(حسن امام دختر با)علیه السلام(سجاد امام نیست؛ گفتى که  ور این: فرمود پاسخ در امام.

 4. نمود ازدواج نیز شد، کشته کربلا در که الحسین بن على برادرش( فرزند صاحب کنیزِ) ولد ام با نیز و کرد

                                            
 ق1417 اول، چاپ بیروع، الفکر، دار ،200 ص ،3 ج الاشراف، انساب جابر، بن یحیى بن أحمد بلاذری، ؛277 ص ،4 ج الاعلام، 1

 ق1410 اول، چاپ بیروع، العلمیة، الکتب دار ،163 ص ،5 ج الکبری، الطبقاع 2

 ق1356 نجف، مرتضویه، انتشاراع ،240 ص الزیاراع، کامی قمی، قولویه ابن 3

 ق1404 بیروع، الوفاء، مؤسسة ،164 و 163 ص ،46 ج بحارالانوار، باقر، محمد مجلسی، 4
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 آن نشانگر روایت این محتوا لحاظ از و هستند ثقه روایت این سند در موجود های شخصیت سندی، جهت از

 است داشته کنیز یک از فرزندی)علیه السلام(اکبر علی حضرع که است

 نام به شد انجام که قیتحقی با امّا بوده، فرزند و همسر دارای)علیه السلام(اکبر علی حضرع فوق، بیان  بق پس،

 .نیافتیم دست حضرع آن همسر دقیق مشخصاع و

 علی اکبردرباره 

نی باشد و پدرش نیز می خواست اولین قربانی، جانش، علی، باشد. ولی دیگران شرم داشتند میخواست اولین قربا

 ! زنده باشند و پسران خورشید، سر بر افق بگذارند

 . و علی صبوری کرد تا همه ی غیر بنی هاشم ولیفه پاسداری به اوج رساندند

و بعد جعفر به میدان رفتند و بعد فرزندان امام بنی هاشم نیز احترام بزرگان خود را داشتند. اول فرزندان عقیی 

علی و بعد فرزندان حسن و بعد فرزندان حسین و در آخر حسین. ولی شوق قربان امام شدن، علی را واداشت تا 

 .این احترام را نپذیرد و پس از آخرین از غیر بنی هاشم از محضر امام اذن رفتن بگیرد

که داشت با تأنی و مکث می داد، اجازه علی را سریع تر از هر کس داد که  و امام که اجازه ها را بخا ر کرامتی

نباید در دادن جان، مکثی کرد و تأملی داشت: نبی از حسین بود و حسین از نبی و علی شبیه نبی بود، پس علی 

 .جان حسین بود

 :پر التهاب نمودو حسین آنچنان پرسوز نفرین کرد که دود سوزش تا قیام قیامت دنیای دنیاداران را 

ترین مردم به بارالها! گواه باش که به جانب ایشان نوجوانى رهسپار است که در صورع و سیرع و گفتار، شبیه»

نگریستیم. خدایا برکاع زمین را از ایشان شدیم، به چهره او مىپیامبر تو بود و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبرع مى

نیا( میانشان تفرقه افکن و هر یک را به راهى جدا وادار و فرمانروایان را از مندب چند روزه )دبازدار و در بهره

ایشان راضى مگردان. زیرا این گروه ما را دعوع کردند که یاریمان کنند ولى به دشمنى و جنی با ما 

 : سپس بر سر عمر سعد فریاد زد« برخاستند.

نسازد و کسى را بر تو چیره کند که در بستر، سرع  اع را قطع کند و کار تو را خجستهچته؟! خدا خویشاوندب»

 «.را ببرد، همچنان که خویشاوندب مرا بریدب و پیوند مرا با رسول خدا رعایت نکردب

و علی رفت و حسین نگاهش را به دنبالش دوخت و وقتی کامش را از کام خشکیده اش سیراب نمود و دوباره 
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 :منتظر باز هم منتظر ... ناگاه صدایی که باید می آمد، آمد راهیش نمود، اینبار حسین فقط منتظر بود و

و سرش بر یال اسب افتاد. و پلکان اسب با خون علی سنگین شد و علی را برد میان کینه « خداحافظ پدرم!»

توزان خورشید و آنها هرچه نفرع از روشنی داشتند بر تن بی جان علی کوفتند و وقتی حسین رسید دید شبیه 

 . نبی، شبیه ترین به خود او شده است در گودال عروج! اربا اربا قطعه قطعهترین به 

دیگر دو دست پرلرز و دو پای سست و کمری که به سختی راست می شد نمی توانست علی را بردارد و خوب 

 .بود جوانان بین هاشم بودند که علی را بر در خیمه رسانند

ق بگذارد، و وقتی بدنش را در آن گودال با شمشیر و نیزه و تیر و ولی وقتی نوبت به خورشید رسید تا سر بر اف

سنی و اسب کوفتند و کوفتند و باز کوفتند دیگر نبود جز بیمار کربلا که سه روز بعد تکه های بدن را در قبر 

 . بچیند

در اوج للمت و علی را پایین پای پدر گذاشت تا مشتاق ترین پروانه، خفته ترین باشد در اشکهای یخ زده شمع 

 تا قبر چهار گوش حسین ،شش گوش شود  که دوگوشه ان مال علی اکبر بماند..بیداد

158-  

 (السلام علیه) حسین امام برای گریه و( السلام علیه) ابراهیم حضرع دادن قربانی ماجرای

 جای به که فرمود مرا را( السلام علیه) ابراهیم حضرع تعالی، حق که هنگامی فرمودند( السلام علیه) رضا امام 

)علیه ابراهیم حضرع نماید، قربانی بود فرستاده برایش که را ای بره ،(السلام علیه) اسماعیی حضرع فرزندش

 به را)علیه السلام(اسماعیی فرزندم کاش ای پروردگارا، بار داشت عرضه خداوند درگاه به و شد غمگینالسلام(

 در صبر سبب به و بودم کرده تقدیم حضرتت محضر در ناقابی ای هدیه تا نمودی می قبول من از قربانی عنوان

 .گشتم می تر مقرب تو نزد در فرزند دادن دست از مصیبت

 را کسی چه مخلوقاتم میان از ،(ع) ابراهیم ای که فرستاد وحی)علیه السلام(ابراهیم حضرع سوی به خداوند پس

 داری؟ دوست بیشتر

 صلی) مصطفی محمد حضرع تو حبیب از بیشتر را احدی پروردگارا، کرد عرض)علیه السلام(ابراهیم حضرع

 .ندارم تر دوست( سلم و آله و علیه الله

 را؟ خودع یا داری دوست بیشتر را( ص) محمد آیا شد وحی سویش به پس



143 

 

 .دارم دوست بیشتر هم خودم از را او داشت عرضه)علیه السلام(ابراهیم حضرع

 را؟ خودع فرزند یا داری دوست بیشتر را( ص) محمد فرزند آیا شد وحی

 .را او فرزند بلکه داشت عرضه)علیه السلام(ابراهیم حضرع

 یا سازد می اراحتن بیشتر را تو للم روی از دشمنانش دست به او فرزند شدن قربانی آیا شد وحی سویش به پس

 من؟ امر ا اعت راه در خودع دست به خود فرزند شدن قربانی

 می درد به بیشتر را دلم دشمنان، دست بر( ص) محمد فرزند شدن قربانی بلکه گفتالسلام( )علیهابراهیم حضرع

 .آورد

( ص) محمد امت زا لاهراً که گروهی آیند می آینده در ،)علیه السلام(ابراهیم ای بدان فرمود تعالی حق پس

 این به و برند می سر ای رّهب همچون نهمظلوما را( السلام علیه) علی بن حسین او، فرزند نامردانه و لالمانه و هستند

 .نمایند خوشحالی کارشان

 شروع و  آمد درد به او لد و شد بلند او فریاد و زد ای ناله شنید، را قضیه این)علیه السلام(ابراهیم حضرع وقتی

 .کردن گریه به کرد

( السلام علیه) سینح بر که ای گریه و ناله این خا ر به ،(ع) ابراهیم ای رسید خطاب تعالی حق  جانب از پس

 از راه در که را مقامی از بالاتر مقامی و کنم می عطا تو به)علیه السلام(اسماعیی سر بریدن همچون پاداشی زدی،

 گریه این خا ر به دانب ،(ع) ابراهیم ای و گیرم می نظر در برایت رسید می تو به او مصائب بر صبر او دادن دست

 بلندترین به ار تو که نمودم واجب خودم ذاع بر نمودی،( السلام علیه) علی بن حسین قتی مصیبت بر که ای

 .برسانم ام داده ثواب آنها به که کسانی درجاع

 :۱۰۷ آیه صافاع سورة در الشان عظیم خدای قول معنی است این و

 «1تر عظیم ذبحی  رخا به ابراهیم بر را اسماعیی بریدن سر بخشیدیم و نمودیم فدا و» «عظیم بذبح فدیناه و»

159-  

  عاشورا واقعه در شک

 ؟ گفت چه عاشورا روز در شیطان

                                            
 ۱۵۱ صفحه ،۱ جلد الرضا، اخبار عیون 1
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 عاشورا وقائع از احتضار هنگام در که کنند می روایت السلام علیه امیرالمومنین از علیها الله سلام زینب حضرع

 فرمودند سپس و فرموده صحبت

 قد! الشیا ین یامعشر: فیقول عفاریته و شیا ینه فی اکلّه الأرض فیحول فرحاً یطیر الیوم ذلک فی إبلیس إنّ...»

 شغلکم فاجعلوا العصابه بهذه اعتصم من إلاّ  السوء هم أورثنا و الغایة هلاکهم فی بلغنا و الطلبه آدم ذریة من أدرکنا

 «...فیهم النّاس بتشکیک

 

 و است شادمان که حالی در کند می پرواز زمین حول( کربلا واقعه از بعد)  روز این در ابلیس که درستی به

 از را خود  لب و انتقام ما هماناکه! شیا ین گروه ای: گوید می و کند می جمع را خبیث اجنه و شیا ین تمامی

 محمّد آل دوستی به و کند گریه مصیبت این در که کسی مگر کردیم جهنم اهی را مردم و گرفتیم آدم ذریه

 «.نرود هدر به من زحمت تا دارید، باز مصیبت این از و اندازید شک به را مردم توانید می تا پس. باشد پایدار

 :فرمود داد، می خبر حدیث این به را ما سلم و آله و علیه الله صلی خدا رسول که زمانی: فرمود که جایی تا

 و ینشیا  به و کند می پرواز زمین سرتاسر در شادکامی شدع از خود، شیا ین با ابلیس روز، آن در! علی یا

 :گوید می هوادارانش

 فراهم آنها برای را بدبختی برترین گرفتم، آدم فرزندان از را خود انتقام که باشید شاد! شیا ین جماعت ای

 الله صلی محمد آل از و شوند خانواده این دامن به دست که جماعتی مگر دادم، میراث به آنها به را جهنم کردم،

 .جویند یاری سلم و آله و علیه

 

 آنها دوستان و خانواده این به که کنید کاری خانواده، این به بدبینی ایجاد راه در کوشش باد شما بر! شیا ین یا

 .نگردد رستگار آنها از نفر یک و شود استوار مردم در گمراهی و کفر تا ورزند دشمنی

 او کار که این با: گفت استر سخن این در ابلیس گمان بی:  فرمود زینب به السلام علیه علی حضرع آن، از بعد

 با گناهی هیچ ندارد، ای فایده شما با دشمنی داشتن با صالحی عمی هیچ داند می زیرا است؛ گفتن دروغ همیشه

 .رساند نمی انسان به زیانی و ضرر شما دوستی داشتن

 آنان عباداع رستند،بپ را خدا انس و جن مانند اگر دارند، شما با که عداوتی و دشمنی واسطه به شما، دشمنان و



145 

 

 1.داشت نخواهد حالشان به سودی

 ایمان علامت اباعبدالله بر گریه -160

 سمت به السلام علیه الشهداسید حالیکه در کردند، نگاهامام حسین علیه السلام   به آله و علیه الله صلى الله رسول

 میرفتند، ایشان

 :فرمودند و شانید،ن خود دامان در راامام حسین علیه السلام   ایشان، پس

 .شد نخواهد ردس قیامت تا که میشود، پا به مومنین دلهای در - عشقی-آتش امام حسین علیه السلام   پسرم قتی از

 .باد اشکها کشته فدای پدرم: فرمودند سپس

 نهادند؟ نام اشکها کشته را او چرا: شد سوال پس

 واهدکردخ گریه اینکه الا نمیکند یاد را امام حسین علیه السلام   مومنی، هیچ چون: فرمود حضرع

 .2است ایمان علامت گریه، و- 

 

 بگذارد حسین را نامش بگو -161

  قمری هجری 1418 الثانی جمادی دوم درتاریخ ای نامه  ی

  :اند داشته رقوممصاحبان نامه  وشده  ارسال(  علیها الله سلام) الحسین مکتب انتشاراع دفتر به کرامت دو

  شدم، علیها الله  سلام رقیه حضرع حرم ردوا روزی

 حاج نام به اخلاص با ومداحی باشند می وعزاداری خواندن زیارع مشغول مقدس ضریح مقابی جمعی دیدم

  :گفت می که شنیدم او از است خوانی روضه مشغول نیکویی

  .نمودند می خریداری مطهر حرم توسعه رابرای حرم ا راف هایخانه

  .بفروشد رمح توسعه رابرای خود خانه نبود حاضر وجه هیچ به بود، نصرانی یا یهودی که کینمال از یکی

 . نشد فروش به حاضر وی ولی، بخرند او از را خانه قیمت نیم و برابر دو به حتی که شدند حاضر خریداران

                                            

 347 ص 2 ج:الشهداء تذکرة 1

 

 10/۳31 الوسائی مستدرك 2
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  .شود می وی حمی وضع ونزدیک شده حامله خانه صاحب زن مدتی از بعد

  :گوید می معاینه از بعدبرند، می معالج شکپز نزد را او

  .شد شروع زایمان درد تا،کردند قبول باشد، ما نظر زیر باید خانم و باشند می خطر درمعرض هردو، مادر و بچه

 الله سلام) قیهر حضرع حرم درب آمدم و برگشتم وخودم بردم بیمارستان رابه همسرم:  گوید می خانه صاحب

 و خواستی خدا زا را آنان وشفای دادی رانجاع فرزندم و همسر اگر گفتم، و شدم متوسی یشانا به و(  علیها

  .کنم می تقدیم تو به را ام خانه گرفتی

  . است سالم بغلشدر وبچه تشسته تخت روی همسرم دیدم و رفتم بیمارستان به بعدبودم، توسی مشغول مدتی

  ؟ رفتی کجا:  گفت همسرم

  .داشتم کاری  جایی رفتم گفتم

  ! شدی(  علیها الله سلام) حسین امام دختر به متوسی رفتی نه،:  گفت

  دانی؟ می کجا از گفتم

 ا اق وارد ای بچه دختر دیدم شدم، می بیهوش گاهی درد شدع از که زایمان حال درهمان من،: داد جواب زن

  شد بیمارستان

 مرا  سلام است، پسر  هم شما فرزند خواستیم، خدا از را اع بچه و تو سلامتی ما مباش، ناراحت:  گفت من به و

  برسان شوهرع به

  !بگذارد راحسین نامش بگو و

 .هستم(  علیها الله سلام) حسین امام دختر رقیه من:  گفت هستید؟ شماکی: گفتم

  ؟ کنی می نقی که از را داستان این کردم سوال مذکور مداح از خوانی روضه از بعد

 و باشد می سننت اهی از خود که کنم، می نقی(  علیها الله سلام)  رقیه حضرع حرم ازخادم: گفت جواب در

  دارد را(  علیها الله سلام)  حسین امام نازدانه درحرم خدمتگزاری افتخار

 .1است بوده علیها الله سلام رقیه حضرع حرم خادمین از نیز پدرش و

 
                                            

 فضائی اسوه(س)زینب 1
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 (علیها الله سلام) نبزی با البنین ام ملاقاع -162

 در( السلام علیه) باسع حضرع مادر البنین ام شدند، مدینه وارد( السلام علیه) بیت اهی که وقتى:  شده روایت 

 .کرد ملاقاع( علیها الله سلام) زینب با( واله علیه الله صلی) خدا رسول قبر کنار

 ((؟خبر چه پسرانم از!  منان امیرمؤ دختر اب: )) گفت البنین ام

 .شدند کشته همه:  زینب

 خبر؟ چه حسین از بگو!  حسین فداب به همه جان:  البنین ام

 .کشتند تشنه لب با را حسین:  زینب

 حسین واب اب:  فتگ مى گریان و بلند صداب با و زد سرش بر را خود دستهاب شنید، را سخن این تا البنین ام

 . جان

 . ام آورده گاربیاد عباس پسرع از!  البنین ام اب:  زینب

 بیرون چادر زیر از را( السلام علیه) عباس آلود خون سپر( علیها الله سلام) زینب ؟ چیست آن:  گفت البنین ام

 به و شده هوش بى ناراحتى شدع از کند، تحمی نتوانست که سوخت  دلش چنان دید، را آن تا البنین ام. آورد

  1.افتاد زمین

 

  رقیه از مدینه در( علیها الله سلام) زینب جانسوز یاد

 براب مدینه هابزن بازگشتند مدینه به همراهان با( علیها الله سلام) زینب حضرع وقتى که است شده روایت

 براب را شام و هکوف و کربلا جانسوز حوادث حضرع آن آمدند( علیها الله سلام) زینب حضور به ، تسلیت عرض

 اما: ))فرمود و افتاد( علیها الله سلام) رقیه حضرع یاد به اینکه تا د،کردن مى گریه آنها و کرد مى بیان آنها

 ((نمود سفید را مویم و کرد خم را کمرم ، شام خرابه در رقیه وفاع مصیبت

 رقیه جانگداز رنجهاب یاد به روز آن و شد بلند گریه به ناله و شور با صدایشان شنیدند، را سخن این وقتى زنها

  2.گریستند بسیار (علیها الله سلام)

                                            
 .278 و 277 ص کوثر، تابان فروغ 1

 507 ص التواریخ ناسخ 2
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  اربعین در برادر قبر کنار( علیها الله سلام) زینب

 : است شده روایت

 در( علیها الله سلام) بزین آمدند، کربلا به اربعین روز در همراهان و( علیها الله سلام) زینب حضرع که هنگامى

 حالش زبان و افتاد( علیها الله سلام) هرقی یاد به جمله از ؛ گفت جانسوزب گفتار و کرد دلها درد برادر، قبر کنار

 :بود این

 شهر در را او که را اع رقیه مگر ، آوردم خود همراه به ، بودب سپرده من به که را کودکانى همه!  جان برادر 

 1. ام سپرده خاك به غمبار دل با شام

 

163- 

 حسین علیه السلام  امام با شهربانو ازدواج   

 

 زین امام مادر و حسین امام همسر ساسانی پادشاه اخرین یزگرد دختر وبان شهر مشهور نظر  بق

 2. است العابدین

 :اند گفته حسین امام با بانو شهر ازدواج چگونگی در

 با حسین امام و شد آزاد اسارع از پس او. آمد در مسلمین اسارع به ایران سپاه شکست از پس او

 دانسته عثمان خلافت زمان در برخی و عمر دوران در منابع برخی را اسارع تاریخ. کرد ازدواج او

 3.اند

                                            
 47 ص ، فلسى على ، رقیه حضرع 1

 التهذیب-168ص الوصیه اثباه-466ص 1ج الکافی-24ص الایمه تاریخ-208ص 3ج المناقب 2

  77ص 6ج

 

 259ص 1ج شهری، ری حسین، امام دانشنامه 3
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 روضه مجلس تعطیلیجازاع م -164

 :که کردند نقی زنجانی شبیری موسی آقا حاج الله آیت

 می روضه ممخان.کردیم می زندگی متری 30 الی 20 خانه در اشرف نجف در ما: فرمودند خویی آقای مرحوم

 تعطیی ست،روضها من مطالعه مزاحم منزل در خوانی روضه: گفتم ایشان به من بود، من مطالعه ومزاحم گرفت

 مایوس آن معالجه از ودکترها نشد خوب ، کردم مراجعه هرچه که شد دردی به مبتلا من چشم ولی شد

 :شد گفته من به خواب عالم شدیم،در متوسی.شدند

 خوب چشمم و استشفاکردم تربت با. کنید استشفا تربت با شدید متوسی که حالا شوی،ولی کور شما بود بنا

 .1شد

165- 

 داشتند؛ عرضه( السلامعلیه) مجتبی حسن امام به( السلامعلیه) حسین امام

 

 ؟(السلامعلیه) ح س ن ی ا ا خ اهُ  أنْت  و  ؛(السلامعلیه) ف ق ال 

 .عِی م  ای کِونُو أ نْ إلَّا الْج نَّة  دُخُولُ ع ل ی ّ أ حْرمُِ أن ا ؛(السلام علیه) ق ال 

 

 

 

 حدیث؛ شرح

 داشتند؛ عرضهحسین علیه السلام  امام

 دارید؟ ارمغان چه من کنانگریه برای شما ،(السلامعلیه) حسن ای! برادر ای

                                            

 392غیب،ص عالم از هایی روزنه 1
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 فرمودند؛( السلامعلیه) حسن امام

 .1باشند من همراه شما کنانگریه آنکه مگر شوم، بهشت وارد ست حرام من بر

 

166-  

 (السلام علیه) اصغر علی ادعشه در متعال خدای دای ن

 به و شده انگری و تاب-بی تشنگی از کوچکش فرزند که شد متوجه( السلام علیه)حسین امامروایت است که 

  :فرمود و گرفته خود دستان فراز بر دشمن سپاه مقابی در را او دلیی همین

 !بسوزد  فی این برای دلتان کنید،-نمی رحم من به اگر مردم ای

 با امام. رساند شهادع به را او و داده قرار هدف را کودك این تیری با دشمن، سپاه افراد از یکی گامهن این در

  :داشت عرضه پروردگار به و شده گریان صحنه، این دیدن

 

 کشند،-می را ما اکنون و کرده دعوع را ما کمک، و یاری وعده با که گروه این و ما بین خود تو! خدایا

 !کن قضاوع

  !حسین ای که رسید غیب از ندایی سخنان، این از بعد

 الج ن ة فی مُرضِع ةً  ل هُ  ف اِنَّ حسین، یا د عهُ

 .2داد خواهد شیر او به و بوده او اختیار در بهشت در ای -دایه اکنون که نباش کودکت فکر به! حسین ای

 

 سعد بن عمر کرد مشاهده که یهنگام با عمر سعد کردندحضرع حسین علیه السلام در ملاقاتی که امام  -167

                                            

 ۳۱ ص ،۶ ج کبری،ال الموسوعة-.۲۷۹ ص المصائب، ریاض 1

 

 ۲۲۷ص: جوزی ابن الخواص تذکرة 2
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 در را جانت خداوند شود؟می چه را تو: فرمودمی که حالی در برخاست جای از گردد،نمی باز خود تصمیم از

 .نیامرزد قیامت در را تو و بگیرد بسترع

 !خورد نخواهی عراق گندم از که دانممی من! سوگند خدا به 

 .است بس را ما جو: گفت تمسخر با سعد ابن

 1وهمانطور که امام فرموده بود حکومت ری را به عمر سعد ندادند و او خسرالدنیا و الاخره شد.

 

168-  

 "کربلا مسیر" در انفاق و "حج" در انفاق مقایسه

 

 :گویدمی سنان بن عبدالله

 درهمی ره به فرمودندمی حج راه در انفاق درباره پدرع شوم فدایت: کردم عرض( السلام علیه) صادق امام به 

 .شودمی حساب درهم هزار آن برای کنی، خرج راه این در که

  چیست؟ او برای کندمی انفاق( السلام علیه) حسین امام زیارع مسیر در که کسی

 :فرمودند حضرع

  :کندمی صرف مسیر این در که درهمی هر به 

 خشنودی و رضایت این بر علاوه و دشومی حساب او برای( کردند تکرار را هزار مرتبه ده تا)هزار هزار هزار

 علیهم) معصومین ائمه و( السلام علیه) علی حضرع و(آله و علیه الله صلی) اکرم پیامبر خیر دعای و خداوند

 ...2اوست برای( السلام

 ...شدند بیدار خواب از سراسیمه ، میبردند سر به جهرم در که شناس حق الله آیت -169

 :تعالی الله ظهحف نجفی احمد سید الله آیت

                                            

 82،ص2مفید،ج ارشاد،شیخ-388،ص44بحارالانوار،ج-47،ص2الغمه،ج کشف 1
 

 414 ص ،2 ج المکارم، مکیال 2
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 و شدند یدارب خواب از سراسیمه ، میبردند سر به جهرم در که شناس حق الله آیت ، محرم ایام در شب یک

 !گیرند می را منصور داش نام به شخصی سراغ و کردند بیدار را ا رافیان

 :میگویند ا رافیان

 .است معروف فجور و فسق به و ندارد خوبی وجهة میگیرید را او سراغ شما که شخصی این آقا

 داش خانه درب انا رافی بعد روز صبح ؛ رابیاورید او هست چه هر و هست هرکه میفرمایند شناس حق الله آیت

 مدتی از بعد و میروند رلا به ، برنمیگردد ها زودی این به و رفته لار به که میگویند اش خانواده و میروند منصور

 .میاورند شناس قح آقای محضر به و میکنند پیدا را او

 :میکند عرضه بیند می را آقا تا منصور داش

 .کنم عزاداری آنجا و بروم لار به محرم ایام گرفتم تصمیم نداشتم آبرو اینجا در چون ام نکرده خلافی من بخدا

 :میفرماید و میکند محبت ابراز و میگیرد بغی در را او شناس حق الله آیت

 ای؟ شدهحسین علیه السلام امام    شدة آزاد که ای کرده چه

 

 برادر سراغ به لار هب رفتن از قبی میگوید منصور و میکنند تعریف را خوابی ایشان تا نمیشود آقا منظور متوجه

 شده جمع ای عده دیدم و رفتم ، رفته بُنکدار حاج منزل به گفتند که بسپارم او به را ام خانواده که رفتم همسرم

 من و استندخو کبریت من از رسیدم من که کنند روشن بود شده خاموش که را (نذری)دیی زیر آتش تا اند

 . گناه از شدم خسته بخر منم حسین امام یا گفتم! کردم روشن را دیی زیر آتش

 از را او کبریت یک کردن روشن بواسطه بود دیده رویا عالم در اما شناخت نمی قبی از را او شناس حق الله آیت

 .1میشود خود مولای برابر در مطیع عبدی منصور داش بعدها و اند دهدا نجاع دوزخ آتش

170- 

 مقرّب ملائک توسط زائر مشایعت

 السلام یهعل صادق_امام حضرع ؛ گفت وی ،  السلام علیه عبدالله ابی حضرع از جمال مهران بن صفوان

 : فرمودند

                                            
 نظر کیمیای 1
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 و میکائیی و جبرئیی باشد عزوجی اوندخد قصدش و کرده زیارع را امام حسین علیه السلام  _امام که کسی

 .1گردد وارد منزلش به تا نموده مشایعت را او اسرافیی

171-  

 السلام علیه سجاد امام بیان در هاشم بنی قمر فضائی

  : السلام علیه سجاد امام 

 بِهِم ا ی طِیرُ ج ن اح یْنِ  بِهِم ا ی ج  و   ع زَّ  اللَّهُ ف أ بدْ ل هُ  ی د اهُ قُطِع تْ ىتَّح  بِن فْسِهِ أ خ اهُ  ف د ب و   أ بْل ى و  آث ر  ف ل ق دْ الْع بَّاس  اللَّهُ رحمِ   

  ٍ   الِب أ بِی بْنِ لجِ عْف رِ ج ع ی   ک م ا الْج نَّةِ  فِی الْم ل ائِک ةِ م ع 

 .الْقِی ام ةِ ی وْم   الشُّه د اءِ  ج مِیعُ ه ابِ  ی غْبِطُهُ  م نْزِل ةً  ت ع ال ى و  ت ب ار ك  اللَّهِ  عِندْ  لِلْع بَّاسِ إِنَّ و 

  :فرمودند السّلام علیه سجاد امام حضرع

 آن فداب را خود جان و داشت مقدَّم خویشتن بر را حسین امام که حقا! کند رحمت را عباس حضرع خدا

 به بال دو مالسّلا علیه عباس دستهاب عِو ض در مهربان خداب. شد قطع مبارکش دستهاب اینکه تا نمود حضرع

 عطا  الب ابى بن جعفر به زنی را نعمت این اینکه کما. نماید پرواز ملائکه با بهشت در آنها بوسیله تا کرد عطا وب

 .کرد

 می غِبطِه او به آخرین و اولین شهداءِ  همه قیامت در که است مقامى تعالى و تبارك خداب نزد عباس براب و 

 .2خورند

 ... السلام یهعل ابوالفضی حضرع ایمان 

 :السلامعلیه الصادق قال

 مضی و حسنا بلاءا أبلی و السلامعلیه الحسین عبداللهأبی مع جاهد الایمان، صلب البصیرة، نافذ العباس عمنا کان 

  شهیدا

 : فرمودند  السلام علیه عباس حضرع ی باره در السلام علیه صادق امام

                                            
 475 ص 4 ح 57 باب الزیاراع_کامی 1

 363و362،ص(صدوق شیخ)امالی 2
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 تداش کامی بصیرع دردین  السلام علیه عباس 

 و ساخت مبتلا بلایا به را خویش و کرد جهاد امام حسین علیه السلام   همراه به بود سخت بسیار ایمانش در و 

 1.شد شهید

172-  

 :بعد از اذان واقامه حسین علیه السلام سلام به امام 

 الا اله لا اکبر، الله کبر،ا الله الصلوة، قامت قد گفت،می  اقامه وقتی ، الله رحمت شیرازی الهادی عبد سید رحومم

 مُحْسِنُ یا»: گفتمی  هم بعد«  بدِْاللهِاع ابا یا ع ل یْک  السَّلامُ»: گفتمی  بگوید، را نماز اکبر الله میخواست وقتی ، الله

 . است آمده تو پیش گنهکار محسن، خدای ای محسن، ای «الْمُسیء ا تاك  ق دْ

 ید؟دهمی  سلام ،امام حسین علیه السلام   ماما به چرا شما: گویندمی  عبدالهادی آسید به ✸

 

 بودند، نشده شهیدامام حسین علیه السلام   اگر داریم،امام حسین علیه السلام   از را نماز ما: که  فرمایندمی  ایشان

 .2داریمامام حسین علیه السلام   برکت یه ما را نماز این. بود رفته بین از نمیاز

 هم نقی شده است. ایه الله سید احمد خوانساری درباره  مطلباین 

 173-  

 امام حسین علیه السلام   امام مصیبت راث در کردن_تهی_قالب

 :فرمودند نقی اباذر ناب ج که است شده وارد الزیاراع کامی صحیحه روایت در

 والله ل ب کیتُم قتله من السّماء هیأ و والآکام الغیاض فی الجبال سکّان و البحار أهی عل ی م ایدُخ ی ت علمُون ل و إنّکمُ

 ۱«أنفسُکم ت زه ق  حتّی

 وارد ها تپه و ها جنگی در ها کوه ساکنین و دریاها اهی بر چیز چه حسین، امام مصیبت از دانستیدکه می شما اگر

                                            
 332/  المهموم، نفس 1

 (ره)نیتهرا یمجتهد الله آیت مواعظ زا ۲۰ حکمت الحکمة_بدیع 2
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 .1آمد می بیرون سینه از هایتان جان که گریستید می آنقدر والله شود، خواهد

174-  

 :فرمودند( السّلام علیه)  باقر امام

 بِهِ ولُِّین ا فِیم ا ن اِْإِل ی أ ت ى م نْ ش رِیکُ ف هُو  ،بِهِ ر کِب ن ا م ا ِ و ح قِّن ا ذ ه ابِ و  ،لُلْمِن ا مِنْ إلِ یْن ا أ ت ى م ا ءسُو ی عْرِفْ ل مْ م نْ

 ،شده تحمیی(  السّلام علیهم) الله_آل ما به که ستمهایى آن بر؛که کسى

 ،شده غارع و غصب ما از که حقوقی آن از

 ،است آمده وارد ما بر که مصائبی و

 ،درگذرد فجایع اینگونه کنار از بیتفاوتى با و نبوده مطلع و آگاه

 .2بود خواهد شریک ،است داشته روا ما حق در را جنایاع این که کسى با

 

175- 

 .... مصیبت ترین عظیم ، عاشورا

 :گوید می هاشمى فضی بن اللَّه عبد 

  :داشتم عرضه ماعلیه الله صلواع الصّادق محمدّ بن جعفر امام ماحضرع رهبر و مولا محضر

 گردید گریه و جزع و حزن و مصیبت روز عاشوراء روز چگونه خدا رسول فرزند اب

  شده روح قبض آله و علیه الله صلواع خدا رسول حضرع آن در که روزب نه 

 رفتند دنیا از آن در علیها الله صلواع فا مه حضرع که روزب یا

 رسیده شهادع به لیهع الله صلواع امیرالمؤمنین آن در که روزب یا 

 گردیدند؟ شهید سمّ وسیله به آن در علیه الله صلواع حسن امام که روزب یا و 

                                            

 ۴۵/۲۱۹: بحارالأنوار -؛۷۳:الزیاراع کامی 1
 

 ۵۵ ص ،۲۷ ج ،بحارالانوار 2
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  :فرمودند علیه الله صلواع امام

 است، تر عظیم مصیبتش ایام تمام از علیه الله صلواع حسین امام حضرع روز

 اشند،ب مى تن پنج بوده خداوند نزد آنها ترین شریف و مخلوقاع ترین کریم که کساء اصحاب زیرا 

 رفتند ایشان بین از آله و علیه الله صلواع خدا رسول حضرع وقتى پس 

  ماندند باقى علیهم الله صلواع حسین و حسن و فا مه و امیرالمؤمنین 

 المؤمنین امیر مردم فتندر بینشان از علیها الله صلواع فا مه وقتى و دادند مى تسلیت و تعزیت را ایشان مردم پس

 دادند مى تسلیت و تعزیت را علیهم الله صلواع حسین و حسن و

  دادند مى تسلیت و تعزیت را علیهما الله صلواع حسنین مردم رفتند علیه الله صلواع المؤمنین امیر وقتى و 

 رفتند دنیا از علیه الله صلواع حسن امام وقتى و

  تندگف مى تسلیت و تعزیت را علیه الله صلواع حسین امام مردم 

 بگویند، سلیتت و تعزیت او به مردم که بود نمانده باقى احدب کساء اصحاب در شدند شهید ایشان وقتى و

 اند رفته یادن از کساء اصحاب تمام که بود این مانند دنیا از علیه الله صلواع حسین امام رفتن پس 

  بود، آنها جمیع بقاء همچون حضرع آن بقاء چنانچه 

 ...1است تر_عظیم# ایّام تمام از مصیبت نظر از حضرع آن شهادع روز لذا

 ...بودند زنازادگان از السلام علیه اباعبدالله مقابی سپاه تمام -176

 : فرمود السلام علیه زمان امام

 الادعیاء قتیی علی السلام

  .2گردید شهید زنازادگان دست به که کسی آن بر سلام

177- 

                                            

 225: ص ،1 ج الشرائع، علی 1
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 ....حسین علیه السلام امام   انگشتری و انگشت ، ساربان

  ،بود کردن  واف# مشغول هامسلمان دیگر چون زنى الهى، کعبه  واف و حجّ مراسم در روزب

  واف مشغول نیز او که – بوالهوسى مرد ناگاه که بود، نمایان و بیرون لباسش آستین از دستش که حالتى در

 روب بر را خود دست و آمد او نزدیک است، ننمایا دستش که دید و افتاد زن آن به چشمش – بود الهى کعبه

 …کشید زن دست مُچ

 و شد؛ چسبیده – مبالاع بى – زن آن دست به – باز هوس – مرد دست متعال خداوند قدرع به لحظه این در

 .سازند جدا یکدیگر از را خود دست نتوانستند کردند تلاش چه هر

  بودند،  واف حال در که افرادب

 جدا یکدیگر از را نفر دو این هاب دست شاید تا کرد فعالیّت نوعى به هرکس و شدند جمع دمر و زن این ا راف

 کنند،

  نبخشید؛ سودب ولى 

  .گردید قطع  واف جمعیت، ازدحام اثر در و

 :کرد صادر اب نظریّه شکلى به یک هر و آمدند قضاع و فقهاء گشتند، ناامید آنکه از بعد و

  :گفتند بعضى

  و است شده گناه و فساد سبب و گردانیده لاهر را دستش چون شود؛ طعق زن دست باید

 :گفتند برخى

 .گردد قطع او دست باید و است؛ مقصّر مرد بلکه 

  نمایند، حیّ را مشکی این نتوانستند و شد پیدا نظر اختلاف هاآن بین چون

  آمدند؛ بر معیناج علیهم اللّه صلواع خدا رسول فرزندان و بیت_اهی جستجوب در ناچار به

 است؟ کرده مشارکت حجّ مراسم در ایشان از یک کدام که کردند سؤال و

  :شد گفته

  است؛ شده مکّه وارد گذشته شب امام حسین علیه السلام  ال_عبداللّه_ابا حضرع

  باشد، گشا مشکی تواند مى او تنها و
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 .بیاورد جمع آن در راامام حسین علیه السلام   تا فرستادند را شخصى پس

  یافت، حضور جمع آن در السلام علیه عبداللّه ابا حضرع وقتى

  :گفت و کرد حضرع به خطاب مکّه امیر

 !اللّه رسول یابن

 چیست؟ زن و مرد این درباره شما نظر 

  نمود؛ مزمهز را دعائى و کرد بلند آسمان سمت به را خود هاب دست و نمود الهى کعبه جانب به رو حضرع

 .شد جدا زن از مرد دست یافت خاتمه حضرع دعاب چون و

 :پرسید مکّه امیر ی

 کنیم؟ مجازاع چگونه را هاآن اکنون 

  :فرمودند(  السلام علیه) حسین امام

  نیست، هاآن بر مجازاتى دیگر

 .نمود مجازاع را هاآن توانا خداوند زیرا

 

 پای به واقعه این از پس و شتدا نام کوفی_کلب_بن_سلیم شخص آن که اینست است جانسوز که آنچه

 …کنم جبران بتوانم که دهد من به عمری خواهممی خدا از گفت و افتاد حضرع

 بود شده رها قتلگاه گودال در السلام علیه اباعبدلله عریان جسم که زمانی عاشورا واقعه غروب در بعد هاسال

 موفق کرد سعی هرچه چون و گرفت را مانشچش حضرع انگشتر و افتاد عبورش آنجا از که بود ساربانی سلیم

 …1ربود انگشتر با را انگشت و برد خنجر به دست نشد آن درآوردن به

 178-  

 امام حسین علیه السلام   امام آقا برای پوشیدن سیاه نتیجه

 :گویدمی علیه الله رحمت خوئی ابوالقاسم الله آیت حضرع نمایندگان از یکی

                                            

 ۵۱ ص ،۴ ج: شهرآشوب ابن مناقب-،۲۹۳ ح ،۴۷۰ ص ،۵ ج: حکام الا تهذیب 1
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 درحالی را ایشان شدید گرمای آن ودر رسیدم ایشان خدمت اشرف نجف در فرص و محرم ایام در سالی یک

 .بود سیاه نیز ایشان های جوراب حتی بود، پوش سیاه سرتاپایشان از که دیدم

  :کردم سوال آقا از بودم ایشان حال نگران و بودم کرده تعجب که درحالی من

 !شوید؟؟ گرمازده یا و مریض است ممکن ،هوا این در پوش سیاه سرتاپا وضعیت این با فکرنمیکنید

 .دارم السلام علیه سیدالشهداء حضرع برای سرتاپا پوشی سیاه از دارم چه هر من فلانی: فرمودند پاسخ در ایشان

 چطور؟: پرسیدم

 :کنم تعریف برایت تا بنشین:فرمود

 من مادر که همسرش.دبو خود زمان معروف های منبری و وعاظ از خوئی اکبر سیدعلی حاج مرحوم من پدر

 .نمیشدند دار بچه خلاصه و میشد سقط اش بچه بارداری ماه سه دو از پس میشد باردار ایشان از هرچه باشد

 اهلبیت و حسین امام دست از را دستتان ایهاالناس که:...گویدمی مردم به را جمله این منبر بالای پدرم روزی

 درب جز دارید که بزرگی مشکی یا حاجت هر و اند، بخشش و رامتک خاندان اینها که نکنید رها السلام علیهم

 ....اند مشکلاع حلال خانواده این که نروید دیگری جای ایشان ی خانه

 چرا میکنید سفارش ما به که شما اکبر آسیدعلی میگوید او به زنی آید می پائین منبر از پدرم آنکه از پس

 شوید؟ دار بچه تا نمیشوید متوسی خودتان

 میکند، بازگو مادرم به را حرف این پدرم

 عنایتی حضرع تا کنینمیامام حسین علیه السلام   نذر چیزی خودع چرا گفته، راست خب گویدمی مادرم

 شویم؟ دار بچه نیز ما و فرموده

 کنیم؟ نذر تا نداریم چیزی که ما: میگوید پدرم

 2 تمام امسال که کن نذر شما اصلا کنیم، نذر تا مباشی داشته چیزی نیست لازم حتما گویدمی جواب در مادرم

 .بپوشید سیاه و باشد سیاه هم کفشتان و جوراب حتی پا، تا سر ازامام حسین علیه السلام   برای را صفر و محرم ماه

 هم سال همان در.شد پوش سیاه سرتاپا صفر ماه پایان تا محرم اول از و کرد عمی نذر این به پدرم سال آن در

 .شودنمی سقط اش بچه و میگذرد اش بارداری از نیز ماه7 و میشود باردار ممادر

 .آید می ایشان منزل درب آخرشب در بوده پدرم شاگردان از که ها  لبه از یکی شبی یک



160 

 

 .دارم لسوا یک من که کندمی عرض پرسی احوال و سلام از پس کندمی باز را درب پدرم وقتی

 .بپرس گویدمی پدرم

 است؟ باردار همسرشما آیا پرسدمی  لبه

 دانی؟می کجا از بله،تو گویدمی تعجب با ایشان

 وجود خواب در ودم،ب خواب الان من اکبر آسیدعلی: گویدمی و میکند کردن گریه به شروع  لبه آن ناگهان

 .کردم زیارع را( آله و علیه الله صلی) پیامبراکرم مبارك

 ماه 2 و ردیک حسین فرزندم برای که نذری آن بخا ر که بگو کبرخوئیا آسیدعلی به و برو: فرمودند حضرع

 و میماند سالم او و یممیکن حفظ ما را دارد رحم در همسرع است ماه 7 که را ای بچه این پوشیدی سیاه سرتاپا از

 .میدهیم شهرع او به و میگردانیم دین در عالم و فقیه را او و میکنیم بزرگ را او ما

 ...بگذار نام "ابوالقاسم" من امن به را او و

 .....1دارم؟ سرتاپایی پوشی سیاه از دارم هرچه من که فهمیدی حالا

 

179-  

 (السلام علیه) الأسجاد لإبنه( السلام علیه) الحسین قال

 لفاأ سبعین الفسقة الکفرة المنافقین من دمی على فیقتی المهدی الله یبعث حتى دمی یسکن لا والله علی یا ولدی یا 

 :فرمود(السلام علیه)سجاد امام فرزندش به(  السلام علیه)  حسین امام

  !جان علیییی! فرزندم"

 را( الشریف فرجه تعالی الله عجی) مهییییدی خداونید که آنگاه تا گرفت نخواهید آرام من خون سوگیند خدا به

 ".2سانیییدبر قتییی به را فاسق و منافقییین از تن هزار هفتییاد او و کند مبعوث

 

                                            
1 tag/http://shohadayekan.ir/post/ 
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 ...قیامت روز در روضه -180

 شهقه شهقت رأته إذاف یده فی رأسه.حسین علیه السلامال أقبی و نور من قبّه لفا مه نصب القیامه یوم کان إذا

 …بکی إلاّ مؤمن عبد لا و مرسی نبیّ لا و مقرّب ملک الجمع فی لایبقی

 .شود می نصب نور از ای قبّه( علیها الله سلام) فا مه برای شود قیامت روز چون

  .آید می است گرفته دست روی به را خود سر که حالی در.حسین علیه السلام امام 

 فرشته هیچ او ناله اثر در که زند می ای شهقه و شیون چنان بیند می را او( علیها الله سلام) فا مه که هنگامی پس

 .1گرید_می که آن رمگ ماند نمی باقی مؤمنی بندة هیچ و مرسی نبی هیچ و مقرّب

 

181-  

182- 

 :السلام علیه صادق امام

  .2است فرشتگان آمد و رفت محی هفتم آسمان تا السلام علیه حسین امام پاك قبر میان

183-  

 :السلام علیه صادق امام

 .3شدبا( علیه الله سلام) حسین امام اززائران باید بنشیند نور های سفره سر بر قیامت، روز دارد دوست کس هر

 

184-  

                                            

 ۱۳۹: الملهوف-۲۱۷: الاعمال ثواب 1
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 ارزشمند اشکهای

 :السلام علیه الصادق قال

 اما لحزننا، یحزنون و لفرحنا یفرحون الذین و لنا الجزع اهی من یعدون الذین من انک اما دمعتک، الله رحم..

 ...لک آبائی حضور موتک عند ستری انک

 

 اشک خدای،: فرمود بود، حسینی یعزا بر کنندگان گریه و سوگواران از که «مسمع» به السلام علیه صادق امام

 با که آنانی از و آیند، می شمار به ما دلسوختگان از که آنانی از تو باش، آگاه.دهد قرار رحمت مورد را تو

 بالین بر پدرانم حضور شاهد مرگ، هنگام تو! باش آگاه. گردند می غمگین ما اندوه با و شوند می شاد ما شادی

 1.بود خواهی خویش

 

185-  

 ...تاریکی روز شبانه سه

 إِلَّا و جْهِهِ  ع ل ى ج ع ل هُف   ش یْئاً ز عْف ر انِهِمْ  مِنْ أ ح دٌ ی م سَّ ل مْ و  اً ث ل اث ع ل یْن ا أ لْل م تْ الْحُس یْنُ قُتِی  ی ومْ  ق ال تْ ح یَّان  أُمِّ  ع نْ

 ع بِیطا ماًد   ت حْت هُ  یبأ صْ إِلَّا الْم قدِْسِ بِب یْتِ  ح ج رٌ یُق لَّبْ ل مْ و   احْت ر ق 

  : گفت که است نقی حیان ام از

 و سوخت_می دستش زد می زعفران به دست کس وهر شد تاریک روز_شبانه_سه آسمان حسین شهادع روز

 2. شد می دیده خون المقدس بیت در سنگی هر زیر

186-  

 .سنت اهی منابع در "حسین من أنا و منی حسین" روایت

                                            

 397. ص ،10 ج الشیعه، وسائی. 1

 

  229 ص ، 14 ج ، عساکر ابن ، دمشق مدینة تاریخ و- 434 ص ، 6 ج ، المزی ، الکمال تهذیب 2
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 :گوید می او. است شده نقی(  ص)پیامبر اصحاب از یکى «مرة ابن علىی» از حدیث این  

 حال در را(ع) حسین رفتیم،مى کوچه در که حالى در بودیم؛ شده دعوع میهمانى یک به( ص)پیامبر با روزب

 و دکر فرار( ع)سینح اما بگیرد؛ را او تا گشود را دستانش و رفت جلوتر همراهانش از( ص)پیامبر. دیدیم بازب

 را دستانش زا یکى پس گرفت؛ را او که این تا خندید، می او به( ص)پیامبر و رفت می  رف آن و  رف این

  :میگفت و بوسید می را او و داد قرار سرش پشت را دیگرب و چانه زیر

 1.دارد دوست را او خداوند بدارد، دوست را حسین که کسى حسینم؛ از من و است من از حسین

187-  

  دلخراش حنهص دیدن

 کجاوه جلو چوب به ار خود پیشانى سختى به و دید را برادرش سر آورده روب کجاوه از( علیها الله سلام) زینب

 یعنى نمود، اشاره خون نآ به را اب پارچه تکه و شد، مى بیرون او روسرب و مقنعه زیر از خون دیدم اینکه تا زد،

 .نهاد زخم آن روب اب پارچه تکه

 سر دیدن با چرا و ونهچگ داشت که شکیبایى و صبر همه آن با( علیها الله سلام) زینب حضرع علیا: ندنما ناگفته

 از:  گفت توان مى ؟ گشت روان و جارب خون آن از که  ورب زد، کجاوه چوب به را اش پیشانى برادر مطهر و

 که آورد فشار وا بدن جاب همه و قلب در خون نمودن خوددارب و شکیبایى و صبر و ها اندوه و مصایب بسیارب

 پوست به زدن یغت و آن جز و شاخ با مکیدن وسیله به بدن از گرفتن خون و کردن بادکش) حجامت بایستى حتما

 فصد و حجامت سیلهو چون و ندهد، روب پیشامدب و ایستد باز فشار از خون تا نمود،(  زدن رگ) فصد یا(  بدن

 باز فشار از شده گرفته خون تا زده کجاوه چوب به سختى به را سرش( السلام یهعل) امام بریده سر اشاره به نبود،

 ایستد،

 

 آورد روب چون( علیها الله سلام) زینب حضرع علیا یعنى خواند، مجهول صیغه به(( جبینها فنطحت)) توان مى و 
                                            

 4،ج حنبی بن احمد مسند-3864 ح ،324،ص5ج ترمذی، سنن-144:ح ،51 ،ص1ج ماجه، ابن سنن 1

 417ص 21ج الشیعة احادیث جامع-117الزیاراع،ص کامی-.172ص
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 جاب به اینکه و شد، زده کجاوه جلو چوب به پیشانى دید را برادرش سر و نمود بیرون کجاوه از را سرش و

 مگر رفته کار به و و شده استعمال نث مؤ و مذکر براب جبین که است آن براب ، گفته((  نطحت)) ،(( نطح))

 معنى به شود مى استعمال نث مؤ و مذکر براب که جبین اینکه براب نیست درست سخن این: شود گفته اینکه

 (. عالمال والله)) ، پیشانى معنى به نه است ترسو و جبان

 :فرمود و نموده آغاز هنگام آن در( علیها الله سلام) زینب حضرع علیا خلاصه

 چهارده شب ماه) رسید آراستگى و کمال پایان و حد به چون که(  قمرب ماه اول شب ماه) نو ماه و هلال اب-1

 حضرع علیا اینکه. ) ساخت آشکار را شدن ناپدید و غروب و گرفت فرا آن گرفتن ماه و خسوف پس ،(شد

 دست با کوفه اهی که بوده آن براب شاید ، نموده نو ماه و هلال به تشبیه را برادر سر( علیها الله سلام) زینب

 امام سر است این: گفتند مى و کرده مى( السلام علیه) الحسین اباعبدالله مقدس سر به اشاره یکدیگر به هاشان

 ماه اول شب در وی ه به ، کردن نو ماه جوب و جست و هلالاست هنگام مردم که چنان( السلام علیه) حسین

 دیده کمان شکی به که را نو ماه و هلال یکدیگر به هاشان دست با ، الحجه ذب و شوال ماه اول شب و رمضان

 .دهند مى نشان ، نموده اشاره شود، مى 

 نموده حکم تعالى خداب) بود شده تهنوش و تقدیر کار این ، بردم نمى گمان( پیشامدها این! ) من دل پاره اب -2

 .است خواسته و داده فرمان و

 .شود گداخته(  جدایى و فراق از) او دل است نزدیک محققا که بگو سخن خردسال فا مه با! برادر اب -3

 و نداشته التفاع ما به چرا) گردیده استوار و سخت که را آن است شده چه بود، مهربان ما بر تو دل! برادر اب -4

 ؟( آورب نمى روب

 

 مى پدرب بى و یتیمى و دستگیرب و اسیرب هنگام را(  الحسین بن) على(  العابدین زین) کاش! برادر اب -5

 یطیق لا)) نوشته و نسخ از برخى در و)و ندارد توانایى و  اقت کامی نحو به را واجباع آوردن جا به که دیدب

 .( است تر شایسته و انسب این و ندارد  اقت را دادن پاسخ و جواب یعنى ، شده نوشته(( جوابا

 اشک که حالى در زند، صدا را تو خوارب و ذلت با آورند درد به(  آن جز و تازیانه با) زدن به را او گاه هر -6

 .سازد روان و جارب(  چشمانش از) ریزان
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 .نما رامآ و دهدا تسکین را  ترسانش دل و گردان نزدیک و بچسبان خود به را او! برادر اب -7

 

 دهنده پاسخ و بخواند و نموده فریاد را پدرش که هنگامى ، است خواست و ذلیی مرده پدر و یتیم بسیار چه -8

  1.نبیند را او اب

  برادر سر به توجه

 الله فان اصبرب تاهاخ یا: ))فرمود او به حضرع نمود، برادر سر به توجه( علیها الله سلام) کبرب زینب حضرع

 . ماست با خدا که کن صبر ، جان خواهر ؛((معنا

 لا: ))فرمود مى مکرر نیزه بالاب شام شهر در( السلام علیه) حسین امام سر دیدم خدا، به سوگند:  گفت منهال

  2((. بالله الا لاقوة و حول

188- 

 :فرمودند رمختا حق در ایشان السّلام،علیه سجاد امام نزد زیاد ابن و سعد عمر بریده سر ارسال از پس

 3.فرماید عطا خیر جزای و پاداش مختار، به خداوند و گرفت دشمنانم از را ما انتقام که را خدایی ستایش، و حمد

 :کرد عرض امام به مختار فرزند ابوالحکم

 امام بفرمائید؛ شما که است انهم حق اما گویند؛می چیزهایی و زنندمی زیادی هایحرف پدرم درباره مردم

 :فرمود شگفتی با امام کذّاب؛ گویندمی: گفت گویند؟می چه: پرسید

 خواه خون او مگر نیست؟ ام قاتلین قاتی او مگر ساخت؟ نو از را ما خراب هایخانه که نبود او مگر الله؛ سبحان

 .کند رحمتش خدا نبود، ما

 :فرمودند کرده مختار فرزند به رو السلام علیه باقر امام آنگاه

 خواهیخون به و کشت را ما قاتلین و گرفت را ما حق او کند رحمت را پدرع خدا کند، مترح را پدرع خدا

                                            
 .160 و 159 ص ، کبرب زینب 1

 52 ص ، محی بیست و یکصد در( السلام علیه) حسین امام گفتن سخن 2

 7ص ،6ج الرجال، مجمع-22ص ،1ج الرواة، جامع 3
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 .1کرد قیام ما

 

 :فرمودند حضرع گفتند،می ناسزا وی به ایعده: آمد میان به مختار از سخن السلام علیه باقر امام نزد

 .2گرفت( دشمنان) از را خون، قامانت و کشت را ما شهدای قاتلین که بود او زیرا نگوئید، ناسزا مختار به

189-  

 امام حسین علیه السلام   امام وعنایت سیاه کریم داستان

 عازم رحاما صله برای( ق 1337 – 1253) عروه صاحب به مشهور یزدی  با بایی کالم محمد سید الله آیة

 در سپس نوشته، آن بر را نقرآ که السّلام علیه امیرمؤمنان حرم در خریده خودش برای کفن قطعه یک بود، یزد

 خودش با را کفن این رسف این در بود، نوشته آن برا راف تربت با را عاشورا زیارع.حسین علیه السلام امام حرم

 سیدالشهداء عحضر کند، می استراحت دخترانش از یکی منزل در یزد، به ورودش اول شب در برد، می یزد به

 :دفرمای می آمده خوابش به السّلام علیه

 .شود اهداء او به کفن این داریم دوست ما است، کفن منتظر یزد مزار در کرده، فوع ما دوستان از یکی

 بیند می و رود می یزد قبرستان به پوشیده لباس شود، می تکرار رؤیا این دیگر دوبار خوابد، می و شود می بیدار

 .هستند کفن منتظر نهاده سنی روی داده غسی را او کرده، فوع «سیاه کریم» نام به شخصی

 .آوردند را کفن: گویند می رسد، می ایشان تا

 به بیاورید، کفن ودهفرم امر شما به که آقایی همان: گویند می هستید؟ کی شما: پرسد می ها آن از یزدی مرحوم

 .بیاییم جا این به ایشان دفن و تجهیز برای که فرموده امر نیز ما

 معمولی، فرد یک است، «سیاه کریم» نام به شخصی او: گویند می کیست؟ شخص این: پرسد می یزدی مرحوم

                                            

 513ص پیشین، داود، ابن رجال-125ص کشی، رجال عمر، بن محمد 1

 

 102ص ،19ج الحدیث، رجال معجم-343ص ،45ج بحارالانوار، 2
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 بدون او شد، می برگزار.حسین علیه السلام امام نام به مجلسی کجا هر در بود،.حسین علیه السلام امام عاشق ولی

  .1شد می حاضر تکلّفی هیچ

 

190-  

  خراسانی هادی سیدّ الله آیت مرحوم

 بام پشت روی:نویسد می و است فوق قضیه مؤید که کند می نقی را ماجرایی ماعکرا و معجزاع کتاب در نیز

 الامر آخر.نبخشید سودی ولی کرد مداوا مدتی وی گزید را ما خویشاوندان از یکی دست مار که بودیم خوابیده

 را یدگیمارگز محی است؟چون گزیده مار را او دست کجای گفت و آمد ما نزد الحسین عبد سیّد نام به جوانی

 نه و دارم دعایی نه من گفت سپس شد خوب درد محی بکلی و زد موضع آن به دستی بلافاصله داد نشان او به

 دهان آب آگر باشد مار یا عقرب یا زنبور از که سمی هر است، رسیده ما اجداد از که است کرامتی فقط دوایی

 الله سلام رقیه حضرع شریف قبر که موقعی امش در ما جد که است این.شود می خوب بگذاریم آن به انگشت یا

 تعمیر را شریف قبر تا گرفت دست روی روز سه را مخدره این ی مطهره بدن من جد کردند می تعمیر را علیها

 2.است مانده نسی از بعد نسی اولادش و خود در اثر این آنجا از کردندو

  ذوالجناح شیهة -191

 دیـد ،سـر خـودرا بـه خـود را کشـته صـاحب ،وقتیذوالجنـاح بنام حضرت اسب

 همهمـه در حالیکـه هارفـت خیمـه بطـرف کشـان کـرد وشـیهه رنگین امام خون

فرزنـد پیـامبر خـود  کـه بر گروهـی:وا گفـت مـی زبـانی بـی کرد وبازبان می

 را شهید کردند!

ــون ــدا  چ ــا ودخترها،ص ــاح زنه ــر وپا  ذوالجن ــهرا شنیدند،س ــه برهن  از خیم

ـــرون ـــون بی ـــد وچ ـــان دویدن ـــه چشمش ـــب ب ـــاد بدون اس ـــوار افتاد،فری س

                                            
 .97 ص حسین، امام کراماع از ای جرعه 1

 9ص خراسانی معجزاع و کراماع از نقی به 13ص شام درخشان ی ستاره 2
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 بلند کردند.!!وااماماهواحسیناه

 !این :وامحمّــداهگفت کــرد ومـی مـی زد وندبــه بـر ســر مـی دســت  کلثـوم ّام

 !است کربلا افتاده  وعبام وشهید درصحرا  عمامه تو،بی حسین

ــب ــی زین ــدگفت م ــین !ایناه:وامحم ــیحس ــت ،فرزند گرام ــه توس  درخا ک

ــون ــده وخ ــت غلطی ــایش اس ــده واعض ــدا ش ــدیگر ج  !ایناند!وامحمّداهاز یک

 «1»!...است کربلاافتاده در صحرا  عریان که توست حسین

ــته)عحسین :وقتیگفــت راو  ــر ســعدبرا  شد،لشــگریان (کش ــارت عم ــاس غ  لب

ـــلحة ـــرت واس ـــوم حض ـــرتآوردند!عمامه هج ـــن  حض ـــرد!نعلین رااخ را  ب

 را مالـ  نمـود!زره ،قط مبـار  انگشـتررا بـا انگشـت خالد برد!بجـذل اسودبن

 «2»برد! حنظله یسر برد!شمشیررا)غیر از ذوالفقار(اسودبن بن

 

192-  

 بهترین دارو و درمان

 :محمدّ بن مسلم در ضمن حدیثى حکایت کند

ار بودم ، امام محمدّ باقر علیه السلام توسطّ غلامش لرفى که در آن شربتى مخصوص قرار داشت و در پارچه اب روزب در مدینه بیم

 .پیچیده بود، برایم فرستاد

  .وقتى غلام آن شربت را به من داد، گفت : مولا و سرورم فرموده است : باید براب درمان و علاج بیمارب خود، آن را بنوشى

  .آن را بنوشم ، متوجهّ شدم که آن شربت بسیار خوشبو و خنک استهنگامى که خواستم 

 .و چون شربت را نوشیدم ، غلام گفت : مولایم فرموده است : پس از آن که شربت را نوشیدب ، حرکت کن و نزد ما بیا

 !من در فکر فرو رفتم که چگونه به این سرعت خوب شدم ؟

  .نوشیدن شربت قادر به حرکت و ایستادن نبودمو این شربت چه داروئى بود؟ چون تا قبی از 

به هر حال حرکت کردم و به حضور امام علیه السلام شرفیاب شدم ؛ و دست و پیشانى مبارك آن حضرع را بوسیدم ؛ و چون گریه مى 

 کردم حضرع فرمود: چرا گریه مى کنى ؟



169 

 

مچنین بر ناتوانى خویش گریه مى کنم از این که نمى توانم مرتّب عرض کردم : اب مولایم ! بر غریبى و دورب مسافت خانه ام از شما و ه

  .به خدمت شما برسم و کسب فیض نمایم

ار حضرع فرمود: و اماّ در رابطه با ناتوانى و ضعف جسمانیت ، متوجهّ باش که اولیاء و دوستان ما در این دنیا به انواع بلا و مصائب گرفت

 .جا و در هر وضعیتى که باشد غریب خواهد بود تا آن که به سراب باقى رحلت کندمى شوند، و مؤ من در این دنیا هر ک

 امّا این که گفتى در مسافت دورب هستى ، پس به جاب دیدار با ما، به زیارع قبر امام حسین علیه السلام برو؛ و بدان آنچه را که در قلب

 .خود دارب و معتقد به آن باشى با همان محشور خواهى شد

 ضرع فرمود: آن شربت را چگونه یافتى ؟سپس ح

عرض کردم : شهادع مى دهم بر این که شما اهی بیت رحمت هستید، من قدرع و توان حرکت نداشتم ؛ ولیکن به محض این که آن 

  .شربت را نوشیدم ، ناراحتیم بر رف شد و خوب شدم

حسین علیه السلام است ، که اگر با اعتقاد و معرفت استفاده شود حضرع فرمود: آن شربت دارویى بر گرفته شده از تربت قبر مطهّر امام 

 1شفاء و درمان هر دردب خواهد بود

 ؟ین مصیبت استبزرگتر حسین علیه السلام چرا مصیبت امام -193

 در عالممصیبت رگترینبز کربلا،بعنوان از حادثة اینکه به خوریم (برمی)ع معصومین ائمة وکلماع از زیاراع مادر موارد مختلفی

 اند. برده ،نامتاروز قیامت از بدو خلقت هستی

از آنها از  درلاهربعضی که است آمده پیش وشیعیانمسلمین ، بارها وبارها برایباری فاجعه حوادث باینکه باتوجهّ

 اند؟ ذکرکرده عنوان این رابه یدانسالارشهچرامصیبت که اینست ،سؤالاست بارتر بوده کربلا،مصیبتحادثه

 .را پیدا نمائیم سؤال ،جواب کنیم دقّت حادثهاین وکیفیت اگر ما در ماهیت باشد که این سؤال شاید جواب

 .نظیر است ،بیباربودن ومصیبت مظلومیتخود از جهت شوند،واقعاً در نوعمی جمع در کنار هم همه کربلا وقتی حادثة خصوصیاع

 :را ذکر کنیم خصوصیاع چند تا از این توانیم ما می

نمایند!  نمودند تا اورایاری اورا دعوع بود که کسانی او بدست شهادع-2(را شهید کردند.خداوپسر پیامبر)ص در کربلاحجتّ-1

بودند ونماز  در لاهرمسلمان اورا شهید کردند که کسانی-4ند!رساند از او بشهادعرا قبی ویارانش ودیگر اقوام وبرادران پسران-3

                                            

 .52 ، اختصاص شیخ مفید: ص9، ح 120، ص 101نوار: ج بحارالا

1  
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او  ومنزلت شناختند واز مقامکاملاً اورا می اورا شهید کردند که مردمی-5دانستند! (می)عخواندند وخودرا پیرو جدّ حسین می

بعد از -7،بستند!حرمش واهی رابرکودکان آبشهید نمودندو اورا تشنه بود ولی فراع درکنار آب با اینکه-6داشتند! آگاهی

 بیتش زدند واهی هارا آتش خیمه-8نمودند! راغارع اش وعمامه انگشتر ونعلین او از قبیی شخصی وسایی 'اوراحتّی ،اموالکشتنش

درشهرها  نیزه را بر بالای سرمقدّسش-10بردند! اسیری بود،بهپیامبرشان به منسوب اورا که بیت اهی-9را ترساندوآزار رساندند!

 اهی کندتاعاقبت نبود تا اورا دفن بود وکسی افتاده خاك بر روی روز بدنشسه-12راندند! ،اسبنازنینش بربدن-11گرداندند!

اورا -14(بودند!)عسینجدّح آزادکردة جدّ وپدرش اورا داد)یزید(که دستور کشتنکسی-13نمودند! روستاها آمدند واورا دفن

 (از تشنگی)عحسین همین بوسیلةاز آنهاچند روز قبی گروهی شهید کردند که اورا تشنه کسانی-15کشتند!  وگناهی جرم بدون

ریا د ماهیان 'حتّی موجوداع همة-17گرفتند اورا جشن شهادع شام سوء،مردم بخا ر تبلیغاع-16یافتند!)لشگر حرّ ( نجاع

آسمان تا چهی روز در عزای -19تا سه روز هر سنگی که بر می داشتند زیر آن خون جاری بود.-18ریختنداو اشی برای ودرختان

خون او وخون علی اصغر وخون علی اکبر که به آسمان پخش شد برنگشت -21سر بریده او در چندجا تکلم نمود.-20او گریست.

 {نشسته بود و...حسین علیه السلام ترین فرد}امام بدترین فرد}شمر{بر روی سینه به-22

شد،خدا  جاری اع بر گونه اشگت کهکردی (گریه)عحسین برای !اگر چنانپسر شبیب (:ایرضا)ع امام -194

 آمرزد.رامی وبزرگت کوچک گناهان تمام

 .کن ( را زیارع)عنباشد،حسین برگردنتیگناه که کنی با خدا ملاقاع درحالی خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 نما. را لعن حسین ،قاتلین(باشی،باپیامبر)صبهشت در ا اقهای خواهی!اگر میپسر شبیب ای

  ُکنت یالیتنی»بگو: بیاد آنها افتادی ،هرگاهباشی کربلا شریک شهیدان در ثواب خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 .میرسیدم عظیم رستگاری این و به با آنهابودم منهم کاش ای«فوزاًعظیماً مفافوز معک معکم

 ما،خوشحال ودر خوشحالی ما ،غمگین ،دراندوهبا ما باشی بهشت بالای در درجاع خواهی!اگر میپسر شبیب ای

محشور  سنیدارد ،خدا اورا با آنب دوست راهم سنگی اگر شخصی که باش ماهمراه با ولایت وهمیشه باش

 1«نماید.می

 

وقتی جبرئیی نام حسین را برای آدم ذکر کرد.آدم دچار غم واندوه شد.پرسید حبیبم جبرئیی!این شخص  -195
                                            

 .504 -502: 14شیخ حر عاملی. وسائل الشیعه، ج  1
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 برای جبرئیی بار توسط او اولین روضةکیست که تا نام او را بردی  دلم غمگین شد در اینجا بود که 

 شد. (خوانده)عآدم

 کنندسلام حضرع وبه کربلا رفته سرزمین به مأمور بودند که پیامبران همة

 1:السلام علیک ایها الاقمر الازهر

 

196- 
« آمدم و شما راشفیع  ای غفار الذنوب، ائمه ا هار، ای محمد)ص(و علی)ع(،فا مه)س(، حسن)ع(و حسین)ع(، بارها در خانه شما

را به روی بنده گنه کارروسیاه  دید مرا یا نه. اما می دانم که اگر شهادع نصیبم شود، شما در خانهقرار دادم. نمی دانم که قبول کر

همین را می گویم که دوست  باز کردید.. ای حسین جان، نمی توانم مقدار محبتم را نسبت به شما و اهی بیت روی کاغذ بیاورم، اما

 « .دارم بارها جانم را قربانی شما عزیزان کنم

( صی شهید مسعود  عان پور از: تهرانمح ) 

 

197- 

 

 . من اراد ان یکون فى جوار نبیه و جوار على و فا مه فلا یدع زیارة الحسین علیهم السلام

را )علیه السلام(و فا مه )س( باشد زیارع امام حسین)علیه السلام(خواهد در همسایگى پیامبر )ص( و در کنار على کسى که مى

 ترك نکند.2.

 

ه جوانهای سنی کمرحوم فلسفی نقی می کرد که قبی از انقلاب در زاهدان تبعید بودم.متوجه شدم  -198

بتدا من شروع به امشکلاع اخلاقی زیادی دارند.روزی تعدادی از علمای آنها را به خانه ام دعوع کردم ودر 

 فاوتید؟ت؟چرا بی چرا نهی از منکر نمی کنید؟چرا برای آنها سخنرانی نمی نمائید صحبت کردم وگفتم

بعد از صحبتهای من،یکی از آنها گفت:جناب آقای فلسفی!علت آن است که ما حسین نداریم.شما که حسین را 

                                            
 شوشتری-مجالس المومنین 1

  وسائی الشیعه ج 14 ، ص 425 ، ح 219514
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 1دارید یک یاحسین می گوئید وعده ای بدور شما جمع می شوند.اما ما از این امر محروم هستیم!

 

افراشتیم و در هر نى براب او بیرقى برمىن بارا)مسیحى( :اگر حسین از آن ما بود،در هر سرزمیاوآنت -199

 2خواندیم.حسین به مسیحیت فرا مىنمودیم و مردم را با نامروستایى براب او منبرب بر پا مى

 

200-  

 امام حسین علیه السلام  نگاهی به شخصیت امام 

 بیشتر در شکم ماه شش ،درحالیکهدر شهر مدینة هجری چهارم سال شعبان در سوم)علیه السلام(حسین امام

 قمریهجری 61 سال در محرم سالگی 55رسید ودر  امامت به سالگی45(نبود،متولد شد.درزهراء)س مادرش

 آمد. نائی بشهادع

از  قبی اند که(گذاشتند.گفته)عموسی( جانشین)عهارون پسر دوم شبیر نام معادل اورا بدستور خدا،حسین نام

 .است نداشتهسابقه وحسین حسن نام ماسلا

 داشتند،برای همراه را به ملک فطرسدر حالیکه جبرئیی سرپرستی به از فرشتگان ،گروهیولادتش در وقت

مورد  فطرسکه داشت رسولخداعرضه ،بهمأموریت بعد از ادای شدند.جبرئییبر پیامبر نازل الهی تبریک عرض

 شود.کنید تا خدا از او راضی ،شما شفاعتاست هیال غضب

 ( بخشید.در هنگام)عکرد خدااورا بخا ر حسین چنین (بمالد!چون)عحسین قنداقة خود را به پیامبر فرمود که

را در  زائرینشسلام ( ،منهم)عحسین محبت این در مقابی که داشتعرضه فرشته،این آسمان به صعودِ فطرس

 .رسانماو می باشند،به که زمین هرکجای

 (رسولخدا)ص گریة

 موی وزن هم را تراشیده کردند وسرشعقیقه برایش گوسفندی (بعد از اینکه)عحسین ولادع در روز هفتم

 مود:نشاند وفر (اورا بردامنش،خوشبو نمودند،رسولخدا)صرا با خلوقدادند وسرش صدقه ،نقرهسرش

                                            
 عشق حسینی 1

 447نژاد،ص ،شهيد هاشمى«درسى كه حسين به انسانها آموخت 2
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 .است بسیار سخت چه تو بر من شدن اباعبدالله!کشته ای

 نمودید؟ وامروز فرمودید وگریهروز اول که است خبری چه باد!این فدایت به :پدر ومادرماسماء گفت

در  کشد کهاورا می رسانند.شخصیمیشهادع اورا به امیه بنی کافران که گریممی فرزند دلبندم این فرمود:برای

 شود!خداوند کافر می نمایدوبهایجاد می شکاف من دین

دو  .خدایا!اینخود خواست ذریة دربارة ابراهیمکه خواهمرا می آن دوفرزندم این فرمود:خدایا!ازتو در حق سپس

 پر شود. لعنت از آنوزمین آسمان ار کهبسی نما!لعنتی دو را لعن این بدار! ودشمنان دو رادوست و دوستدار این

 ها وکنیه القاب

 کشتة»العبراع ،شهید،قتیی،ثارالله،مظلومالجنة اهی سیدالشهداء،سید شباب

، ،المبارك،الطهر، الطاهر ،الطیب،وترالله،العابد،الزاهد،الصدیق«اشکها

 عین ،قرةالرسول ،سبطالهُدی ،امام،المجاهد،العالم«کنندهدفاع»،الذائد،المهدی،الهادی،التقی،المرضیالرضی

 الله و...،خالصة«خدابرگزیدة»الله،صفوةالبتول

 1.است اباعبدالله وابوالشهداء بوده حضرع وکنیة

 

201- 
 روز عاشورا به صد جوش و خروش
 قـــــــــــاسم آمد نزد پیر مِی فروش

 

نابم بدهگـــــفت جــــــــــــامی از می   
 تشنــــــــــۀ آبــــــــــــم عمو آبم بده

  

 ای مــــــــی قالوا بلی را جُرعه نوش
 جرعه ای زآن باده هم بر من بنوش

 
 طالب جـــــــــــــــــــام الـستم ای عمو

 کن ز جــــــــام عشق مَستم ای عمو
 

 آمـــــــــــــدم تــــــــا اذان میدانم دهی
ـــــــــــــار دادن جانم دهیافتخـــــــ  

 

 آمــــــــدم کــــــــــز ناله خاموشم کنی
 بهـــــــــــــر جنگیدن کفن پوشم کنی

 
 سیزده ســـــــــــــــــــالم اندر روزگار
 می کَشم بهــــــــــــر شهادت انتظار

 
 همجــــــــــــــــــوا اکبر خود کن مرا

ن مراپیش مرگ اصغـــــــر خود ک  
 

                                            
 ستارگان درخشان 1
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 ای عمو هنگــــــــــــــــام شیدایی بود

 چون نبرد من تمـــــــــــــاشایی بود
 

 اذن جنـــــــــــــــگم ده تماشا کن مرا
 مَرحبــــــــــا بر گو و شیدا کن مرا

 

 جان زهرا کـــــــــــــربلائی کن مرا
 در ره قرآن فــــــــــــــدائی کن مرا

 
ــو حقِ علی بت شکنای عمــــــــــــ  

 دســــــــــــت رد بر سینۀ قاسم مزن
 

 شاعر:یاسر

 

202-  

 

 به مرحوم کافی امام حسین علیه السلام  عنایت آقا ابا عبدالله ال

  حجة الاسلام حاج محسن کافی )آقازاده مرحوم حاج شیخ احمد کافی( نقل می کند:

  یک روز با دوستان به دیدار مرحوم کافی می رفتیم.

در راه یکی از دوستان پرسید: حاج آقا! آقای کافی که مجتهد نیست، چطور شده همه مردم او را دوست دارند و پای منبر او 

  می آیند؟

گفتم: الان به دیدارش می رویم و از او می پرسیم. مرحوم کافی بعد از منبر داخل اتاقی می نشستند وعلما به دیدار ایشان می 

پرسی گفتم: حاج آقا کافی! مردم می گویند شما که مجتهد و عالم نیستید، پس چرا این قدر معروف  آمدند. بعد از احوال

  هستید؟

  مرحوم کافی فرمود: آری! همین طور است.

روزی رژیم شاه ملعون مرا به کرمانشاه تبعید کرد. یک شب مرا در خرابه ای گذاشتند و من از وحشت، قلبم درد گرفت. بعد 

  به تهران آمدم، آقای فلسفی را دیدم، ایشان حال بنده را پرسیدند، گفتم: قلبم درد می کند.از چند روز 

  گفت: اگر می خواهی شناسنامه ات را بده تا رفقا برایت ویزا بگیرند، برو خارج عمل کن تا قلبت خوب شود.

بی دین و یهودی و کافر و بعد هم گفتم: اگر می خواهی ویزای خارج بگیری و مرا بفرستی زیر دست یک مشت دکترهای 

امام  معلوم نیست خوب شوم، بیا یک ویزا بگیر و برویم کربلا پیش طبیب اصلی و ارباب کل آقا سید الشهدا ابا عبدالله ال

 تا شفایم را از آقا و ولی نعمتم بگیرم. حسین علیه السلام 
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رفتم و گفتم: آقا جان! حرم را در چه روزی می یه السلام امام حسین عل ویزا گرفته شد، در کربلا پیش کلیددار حرم آقا 

  شویید؟ گفتم: در فلان شب. گفتم: آقا جان! عطر یا گلابی نیاز هست که با خود بیاورم؟ گفت: نه! نیاز نیست.

هد به من رفتم و آن شب بر گشتم، وارد حرم شدم و همان طوری که داشتم حرم را می شستم منقلب شدم و فهمیدم آقا میخوا

بنده عنایت و لطفی کنند. فهمیدم یک چیزهایی میخواهند به من بدهند، پریدم ضریح را گرفتم ودادند آنچه را که میخواستند 

 1بدهند و از آن شب به بعد معروف شدم.

 

203- 

« به  ;زین العابدین)ع(بر آن بوسه می زند ره حسین)ع( می افتادم کهخدایا، هر موقع که واقعه کربلا را به یاد می آورم، چشمانم پراز اشک می شود و به یاد رگ های پاره پا

اد علی اکبر حسین می افتادم. خدایا،ما چنین و به ی ;به یاد بدن حسین می افتادم که چیزی از او شناخته نمی شود ;یاد رقیه می افتادم که وقتی سرپدرش را می بیند، جان می دهد

 ;هم در راه کربلا به شهادع برسمه ایشان را فراموش کنیم و چطور می شود عاشق نباشیم؟ خدایا، من عاشق کربلای حسینیم، می خواچطور می شود که را ;رهبرانی داشتیم

ه سوی خود بخوانبکمکم کن! خدایا، تو را  لب کردم تو را یافتم و شناختم. خدایا، دوستت می دارم و به تو عشق می ورزم. پس به عهدع وفا کن و مرا  .» 

 (محصی شهید مهدی نظری از: تهران)

204- 

« نیز پدر و مادرم شاد باشند و موقع تشییع  اگر بناست همه چیز دنیا با مرگ پایان یابد، چه بهتر که شهادع پرافتخار، آخرین قفس زندگی انسان باشد. باید دوستان وخویشان و

ز ابوالفضی و درس شهادع و شجاعت ادر راه خدا قربانی کرده اند. در سختی های جنی، درس ایثار را جنازه من،عروسی ام را در نظر آورند و شادی کنند که فرزندشان را 

 «.را از علی اکبر و درس شهادع را ازحسین)ع(آموختم، تا در آن دانشگاه فارغ التحصیی شوم

 (بسیجی شهید اسماعیی برازنده از: خمین)

205-  

 نائینی  با بایی سلیمانعزاداری  عجیب 

 

 اجتناب وتمتعاع و از لذاع پوشیدهسیاه رسید،لباس عاشورا می ایام :چون که شده او نقی در حالاع 

                                            

  ارات هنارسانتش  ناشر : -   طوبای کربلا 1
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کرد و  می عزادارها خدمت داد و شخصاً به غذا می مؤمنین وبه گریست وروز می و شب کرده

 بالای که کرد و هنگامی هارا باز می زد و دگمه و آستینها را بالا می داشت را از سر بر می مانندعزادارهاعمامه

 از شدع که کرد بطوری می رسید،زیاد گریه می روضه شد و به میموعظه و مشغول گرفت منبر قرار می

 1.افتاد کرد و از منبر می می غشگریه

 

 

206-  

انصاری در نجف چند  خمینی )رض( درمسجد شیخ بعد از نماز امام همیشه جعفر بود که شیخ نام به شخصی

رفتند و شدند و میمی متفرق کم نداشتند و کم اعتنایی چندانخواند. حاضرانمی و روضه گفتذکر می ایجمله

 فرزند حضرع امام  بود که آقامصطفی حاج دهد مرحوم را گوش مقید بود تا آخر بنشیند و روضه تنهاکسیکه

 2.گریستداد و میمی جعفر گوش شیخ روضهبود و به در مسجد مانده ایشان فقط شد کهمی گاهی

 

 ملّا آقا دربندی -207

 

 بود،بطوریکه وراسخ (بسیار موالب)عابا عبداللّهمصیبت در اقامة که است آمده ملاّ آقا دربندی دربارة 

بر سر  وخاك بستمی ولُنی خود را درآورده کرد ودر روز عاشوراء،لباس می ،غشگریهمنبر از شدّع دربالای

 رفت منبر می بربالایصورع همان مالید وبه می بدن به وگِی ریخت می

 

208-  

 «الانوار عبقاع» صاحب سیّدمیرحامد حسینبیهوش شدن 

 

                                            
 از زندگی علماء داستانهایی 1

 همان 2
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 جدّش دردناك ِ مصیبتهای  شنیدن ِو اقت ،توانمدحسینمیرحا که بودم شنیده :مناست گفته یزدی سیدّ حسین

در  شد.از قضا،روزی نمیخوانده در حضورش رو،مصیبت اورا ندارد.از این بیت (واهی)عحسینامام

را  مصیبتی معمول و بق نشدم حضورشمتوجّه من شد،ولی حسینیه،داخیبر فراز منبر بودم که درحالی«لکهنو»

از  وپس کردم !تعجّب! دیگرنخوان است !بساست گفتند:بس می بلند شد که مردم صدای دیدم.ناگهانخواندم

 1.است گشته ومدهوش است رفته ،سیّد از هوشمنبر اثر ذکر مصیبت که فهمیدم ای لحظه

 

209-  

210- 
« حسینمخدایا، شهادع را نصیب من کن، زیرا من مشتاق دیدار  . 

خوشحالم که جانم را نثار اسلام و مکتب رسول خدا، محمد)ص(و اهی بیت او کنم، تنها و تنها شهادع است که 

 می تواند گلوی تشنه مراسیراب کند.« )پاسدار شهید محمد رضا تیغ بند از: تهران2(

 

 سخنان دانشمندان جهان درباره حماسه حسینی -211

شنود،آغشته با ىمشود که وقتى درباره کربلاسخن یسى( :آیا قلبى پیدا مىادوارد براون)مستشرق معروف انگل

ر تحت لواب آن دتوانندپاکى روحى را که در این جنی اسلامى حزن و الم نگردد؟حتى غیر مسلمانان نیز نمى

 .انجام گرفت انکار کنند

انگیزد ه خدا بر مىداکارب در رافعلامه  نطاوب)دانشمند و فیلسوف مصرب( :)داستان حسین(عشق آزادگان را به

 .دیگر پیشى جویندآورد،چندانکه براب شتاب به قربانگاه،بر یکو استقبال مرگ را بهترین آرزوها به شمارمى

                                            
 داستانهایی از زندگی علماء 1

 دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی 2
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تنها شیعه باید به نام حسین ،شهید راه دین و آزادگى است.نه«ع»عبد الرحمان شرقاوب)نویسنده مصرب( :حسین

 افتخار کنند.دنیا باید به این نام شریف ببالد،بلکه تمام آزاد مردان

 

قلیی از خود بروز دادند،به سر پرسى سایکس)خاور شناس انگلیسى( :حقیقتا آن شجاعت و دلاورب که این عده

اب بوده است که در تمام این قرون متمادب هرکسى که آن را شنید، بى اختیار زبان به تحسین و آفرین درجه

لیر غیرتمند،مانند مدافعان ترموپیی،نامى بلند غیر قابی زوال براب خود تا ابدباقى دگشود.این یک مشت مردم

 .گذاشتند

جرج جرداق)دانشمند و ادیب مسیحى( :وقتى یزید،مردم را تشویق به قتی حسین ومامور به خونریزب 

ر هفتاد بار کشته شویم،باز او گفتند:ما با تو هستیم.اگاما انصار حسین به«دهى؟چه مبلغ مى»گفتند:کرد،آنها مىمى

 کنیم و کشته شویم.خواهیم در رکابت جنیمى

هم و ن نیستیم،مع ذلک گیبون)مورخ انگلیسى( :با آنکه مدتى از واقعه کربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعه

ترین خواننده را بر نموده،احساساع سنگین دلتحمی«ع»مشقاع و مشکلاتى که حضرع حسین

 یابد.عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرع در خود مىندانکه یک نوعانگیزد،چمى

جنبشهاب تاریخى است که عباس محمود عقاد)نویسنده و ادیب مصرب( :جنبش حسین،یکى از بى نظیرترین

تاکنون در زمینه دعوتهاب دینى یا نهضتهاب سیاسى پدیدار گشته است...دولت اموب پس از این جنبش،به قدر 

 .دوام نکرد و از شهادع حسین تا انقراض آنان بیش از شصت و اندب سال نگذشتسان  بیعىعمر یک ان

 

شود که حسین،براب حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگى موریس دوکبرب :در مجالس عزادارب حسین گفته مى

س بیایید ما هم مقام و مرتبه اسلام،از جان و مال و فرزند گذشت وزیر بار استعمار و ماجراجویى یزید نرفت.پ

قرار داده،از زیردستى استعمارگران خلاصى یابیم و مرگ با عزع را بر زندگى باذلت ترجیح شیوه او را سرمشق
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 دهیم.

 

ا تسلیم شدن زندگى خود را بممکن بود که«ع»واشنگتن ایروینی)مورخ مشهور آمریکایى( :براب امام حسین

ا بعنوان خلافت رداد که او یزید ونهضت بخش اسلام اجازه نمىاراده یزید نجاع بخشد،لیکن مسؤولیت پیشوا 

بنى امیه آماده نگالخود را براب قبول هر ناراحتى و فشارب به منظور رها ساختن اسلام از چبشناسد.او بزودب

اپذیر است.اب روح حسین فنا ن تفتیده عربستان،.ساخت.در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روب ریگهاب

 شهسوار من،اب حسینوان و اب نمونه شجاعت و ابپهل

 

لت و ترحم و فردریک جمس :درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرب این است که در دنیااصول ابدب عدا

ومت کند و بشر در رساند که هر گاه کسى براب این صفاع مقامىمحبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین

 ،آن اصول همیشه در دنیا باقى و پایدار خواهد ماند.نمایدراه آن پافشارب

خود،به با قربانى کردن عزیزترین افراد خود و بااثباع مظلومیت و حقانیت«ع»ماربین آلمانى)خاور شناس( :حسین

اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت.این دنیا درس فداکارب و جانبازب آموخت و نام

ستم هر چه لاهرا باز رشیدعالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که للم و بیداد و ستمگرب پایدار نیست و بنابسر

 1عظیم و استوار باشد،در برابر حق و حقیقت چون پر کاهى بر بادخواهد رفت.

212- 

 در عالم دیگرامام حسین علیه السلام  سلطنت 

  آقای سید محمد تقی گلستانی نقل می کند:

ر اوایل جوانی، چند نفر هم سال، هم دل و یک جهت بودیم. دوره ای داشتیم، هر شب در منزل یکی د

از دوستان می رفتیم و با هم بودیم. یکی از آنان پدرش حسینی بود؛ یعنی به حضرت سید الشهدا علیه 

                                            

 447نژاد،ص ،شهيد هاشمى«درسى كه حسين به انسانها آموخت 1
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ضی نیستم به مند بود تا جایی که شبی که نوبت میهمانی پسرش بود می گفت: من را السلام سخت علاقه

منزل من بیایید، مگر این که روضه خوانی هم بیاید و ذکری از حضرت سیدالشهدا علیه السلام خوانده 

 شود؛ از این رو هر شب که نوبت آن رفیق بود، مجلس ما به روضه و تعزیه تمام می شد.

 

نکه شبی او را پس از چندی، آن پیرمرد محترم مرحوم شد و مرگش همه ما را سخت ناراحت کرد تا ای

در عالم رؤیا دیدم و می دانستم که مرده است و هر کس انگشت ابهام )شست( مرده را بگیرد هر چه از 

  او بپرسد جواب می گوید؛

  از این رو انگشت ابهام او را گرفتم و گفتم: تو را رها نمی کنم تا حالات خود را برایم نقل کنی.

  : نپرس که گفتنی نیست.ترس و لرز شدیدی به او دست داد و گفت

وقتی از گفتن حالاتش مأیوس شدم گفتم: پس چیزی را که در این عالم فهمیدی برایم بگو تا من هم بدانم. 

را در دنیا یاد می کردیم نشناختیم، اینجا که آمدم مقام و امام حسین علیه السلام  ما با اینکه  گفت:

نمی توانم به تو بفهمانم جز این که خودت بیایی و سلطنت و عزت او را مشاهده کردم، که آن را هم 

 1ببینی.
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 قبله حقیقیامام حسین علیه السلام  قبر 

  حاج عبدالعلی معمار نقل می کند:

  نشسته بودم، یک نفر هم نزدیک من نشسته بود.امام حسین علیه السلام  روزی در صحن مقدس 

  اسم او را پرسیدم، گفت: فلان خراسانی.

                                            
  ارات هنارسانتش  ناشر : -   طوبای کربلا 1
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  ز شغل او پرسیدم، گفت: بنا هستم.ا

  دیدم با من هم شغل است. پرسیدم: زوار هستی یا مجاور؟

  گفت: سالهاست که در این مکان شریف سرگرم بنایی هستم.

  گفتم: در این مدت اگر چیز عجیبی دیده ای برای من نقل کن.

چون نزدیک بود خراب و « دده»گفت: متصل به صحن شریف سمت قبله، قبری است مشهودر به قبر 

  شود چند نفر حاضر شدند آن را تعمیر کنند و به من مراجعه کردند.

من اقدام کردم و برای محکم شدن شالوده به کارگرها دستور دادم اطراف قبر را بکنند. قسمتی که 

 نزدیک قبر بود هنگام کندن، فرو ریخت و جسد آشکار شد.

یدم جسد تازه است؛ اما به سمت چپ خوابیده است؛ یعنی به من خبر دادند. وقتی مشاهده کردم د 

صورتش به طرف قبر مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام و پشتش به طرف قبله است. من هم به 

 همان حالت قبر را تعمیر کردم.

 

 حاج میرزا حسین نوری اعلی الله مقامه در کتاب دارالسلام چنین نقل کرده است که :

برای توسعه سمت غربی صحن مطهر حضرت سیدالشهدا   ره -زرگوار شیخ عبدالحسین تهرانی استاد ما علامه ب 

  علیه السلام خانه هایی خرید و به صحن شریف متصل کرد.

نزدیک به شصت سرداب برای دفن اموات د رهمان قسمت قراردارد و روی آنها را طاق زدند و مردم مردگان 

  د.خود را در آن سرداب ها دفن می کردن

چون مدتی گذشت دیدند که طاق سرداب ها بر اثر زیاد شدن عبور مردم، ممکن است فرو ریزد و سبب زحمت 

و هلاکت شود؛ از این رو شیخ امر فرمود که طاق را بردارند و از نو، با استحکام بیشتری بنا کنند و چون جماعت 

و بنا کنند و هر سردابی را خراب می کردند  بسیاری در سرداب ها دفن شده بودند امر فرمود سردابی را خراب

  یک نفر پایین میرفت و خاک بر جسد مرده می ریخت، به مقداری که کشف نشود و هتک حرمت اموات نشود.

پس مشغول شدند تا رسیدند به سردابی که مقابل ضریح مقدس بود. وقتی برای پوشاندن جسدها پایین رفتند 

  ی پای شان رو به قبر شریف قرار گرفته و پاها به سمت غرب است.دیدند؛ تمام جسدها سرشان به جا
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  مردم خبر شدند جماعت بی شماری می آمدند و این منظره عجیب را مشاهده می کردند.

  یکی از آنها، جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود که در صحن مقدس نقاشی می کرد.

دهند که من هنگام دفن پدرم حاضر بودم و بدن پدرم را که دفن وقتی پسرش جسد پدر را می بیند گواهی می 

  کردم پاهایش رو به ضریح مقدس بود.

خلاصه بر مردم آشکار شد که این تغییر وضع جسد، تأدیبی از طرف خداوند است که راه ادب و طریقه معاشرت 

 با ائمه علیه السلام را بشناسند.

 

  ابوالحسن مازندرانی برای من نقل کرد: در همان روز، فاضل صالح مقتضی حاج ملا

مدتی پیش از ظهور این معجزه خوابی دیدم که در تعبیر آن حیران بودم و امروز تعبیرش برایم آشکار شد و آن 

  خواب این بود: وقتی تقیه صالحه، خاله فرزندم فوت شد او را در همین قسمت از صحن شریف دفن کردم.

آنچه برایش پیش آمده بود پرسیدم. گفت: خوب و سلامت هستم غیر از این که  شبی او را در خواب دیدم و از

  تو مرا در مکان تنگی دفن کردی که نمی توانم پایم را دراز کنم و همیشه باید سرم را به زانو گذارم.

به ساحت  وقتی بیدار شدم جهت آن را ندانستم تا این که الان دانستم دراز کردن پا به سمت قبر مطهر، بی ادبی

 1هجری قمری رخ داده است. 1276مقدس امام علیه السلام است. این معجزه در ماه صفر 
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 حسین علیه السلام آیت الله مرعشی و عنایت امام 

  مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی نقل می کنند:

اشرف طلبه هجری قمری )یک سال پس از در گذشت پدرشان( در مدرسه قوام نجف  1339در سال 

  بودم.

                                            
 همان 1
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درآن هنگام کتاب حاشیه ملا عبدالله یزدی را تدریس می کردم. زندگی ام به سختی و مشقت اداره می 

  شد و هیچ راه فراری از دست فقر و تنگدستی نداشتم.

هجوم ناراحتی ها و رنج ها بر قلبم سنگینی می کرد؛ از جمله: اخلاق ناپسد برخی از روحانیان و کم 

 ی چشم هایم.شدن بینای

احساس نوعی بیماری روحی دایمی می کردم؛ از طرفی از خداوند می خواستم که دوستی دنیا را از 

قلب و جان من دور سازد، همچنین امید داشتم که خداوند سفر بیت الله الحرام را نصیبم کند، به شرط آن 

خداوند؛ توفیق علم و عمل صالح  که در مکه یا مدینه بمیرم و در یکی از آن دو شهر دفن شوم و نیز از

 را با همه گستره اش درخواست می کردم.

این مشکلات و آرزو ها لحظه ای مرا آرام نمی گذاشت؛ از این رو به فکر توسل به سالار شهیدان 

افتادم و به کربلا رفتم، در حالی که فقط یک روپیه بیشتر  امام حسین علیه السلام  حضرت اباعبدالله ال

که آن را هم بابت خرید دو قرص نان و کوزه ای آب خرج کردم و بعد از غسل کردن به حرم نداشتم 

  مشرف شدم.

پس از زیارت و دعا، نزدیک غروب بود که به غرفه خادم حرم سید عبدالحسین که از دوستان پدرم 

ما ایشان بود رفتم،؛ از او اجازه خواستم که یک شب در حجره او بمانم در حالی که ممنوع بود؛ ا

  موافقت کرد و من آن شب را در حرم ماندم.

پس از تجدید وضو به حرم مشرف شدم و فکر کردم که در کدام قسمت از حرم شریف بنشینم. معمول 

بود که مردم در طرف بالای سر می نشستند؛ ولی من فکر کردم که امام در حیات ظاهری خود متوجه 

است و به طور قطع پس از شهادت نیز به سوی فرزند خود نظر  فرزند خود علی اکبر علیه السلام بوده

  دارد؛ از این رو در قسمت پایین پای آن حضرت در کنار قبر علی اکبر علیه السلام نشستم.

  

اندکی نگذشته بود که صدای حزین قرائت قرآن را از پشت روضه مقدسه شنیدم، به آن طرف متوجه شدم، در آن 

 ه نشسته بود و سیزده رحل قرآن نیز کنار وی بود.هنگام پدرم را دیدم ک

  در جلوی او نیز رحلی بود که قرآنی روی آن بود و قرائت می کرد. 
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  نزد وی رفتم و دست ایشان را بوسیدم.

پرسیدم: در اینجا چه می کنید؟ جواب داد: ما چهارده نفر هستیم که در اینجا قرآن مجید تلاوت می کنیم. 

  هستند؟ پرسیدم: آنها کجا

  فرمود: به خارح حرم رفته اند، سپس با اشاره به رحل ها، آن سیزده نفر را معرفی کرد که عبارت بودند از:

علامه میرزا محمد تقی شیرازی، علامه زین العابدین مرندی، علامه زین العابدین مازندرانی و اسامی دیگر را 

  گفت که به خاطرم نمانده است .

  ید: در حالی که ایام درس است برای چه کاری به اینجا آمده ای؟سپس پدرم از من پرس

علت آمدنم را برایش شرح دادم، پس به من امر کرد که بروم و حاجتم را با امام خویش در میان بگذارم. 

  پرسیدم: امام کجا است؟

  است. گفت: بالای ضریح است تعجیل کن؛ زیرا قصد عیادت زائری را دارد که بین راه بیمار شده

بلند شدم و به طرف ضریح رفتم و آن حضرت را دیدم؛ اما برایم ممکن نبود که به صورت ایشان نگاه کنم؛ زیرا 

  چهره مبارک آن حضرت در هاله ای از نور پنهان شده بود.

به حضرت سلام کردم، جوابم را داد و فرمود: بیا بالای ضریح؛ عرض کردم: من شایستگی ندارم که نزد شما 

ایم. بار دیگر امر کرد؛ اما بار دیگر شرم و حیا مانع شد که نزد آن حضرت بروم. پس به من اجازه فرمود در بی

  مکانی که ایستاده بودم بمانم.

بار دیگر به آن حضرت نگاه کردم، در این هنگام تبسم زیبایی بر لبهای ایشان نقش بست و از من پرسید: چه می 

 خواندم:خواهی؟ من این شعر فارسی را 

 آن را که عیان است / چه حاجت به بیان است

 

چه چیز از بندگان خدا دیده  ، سپس فرمود:تو مهمان مایی آن حضرت قطعه ای نبات به من عنایت کرد و فرمود:

  ای که به آنها سوء ظن پیدا کرده ای؟

همه مردم ارتباط و نزدیکی با این سؤال یک دگرگونی در من پیدا شد؛ احساس کردم به کسی سوءظن ندارم و با 

  دارم.
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  صبح موقع نماز به مرد ظاهر الصلاحی که نماز می خواند اقتدا کردم و هیچ ناراحتی و بد گمانی در من نبود.

  به درس خود بپرداز؛ زیرا آن که مانع تو می شد دیگر نمی تواند کاری کند. حضرت فرمود:

 

نزدیکانم بود و مانع درس من می شد خودش به دیدنم آمد و وقتی به نجف اشرف بازگشتم همان شخصی که از 

  گفت: من فکر کردم که تو جز تدریس راه دیگری نداری،

همچنین حضرت مرا شفا داد و بینایی ام قوی تر شد؛ سپس قلمی به من بخشید و فرمود: این قلم را بگیر و با 

کرد که در عقیده ام ثابت قدم بمانم. دیگر سرعت بنویس. پس از آن نارحتی قلبم بر طرف شد و برایم دعا 

  ده شد ، غیر از مسئله حج که اصلا معترض آن نشد.رحاجتم نیز بر آو

با آن حضرت وداع کردم و نزد پدرم بازگشتم. از پدرم پرسیدم: آیا با من امری داری یا خیر؟ گفت: برای 

نت مهربان باش و دین اندکی را که به تحصیل علوم اجداد خود بیشتر کوشش کن و نسبت به برادر و خواهرا

انی دارم پرداخت کن. پس از آن به نجف بازگشتم، در حالی که همه آن ناراحتی ها و سوء هعبدالرضا بقال بهب

 1ظن ها از بین رفته بود.
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 به شیعیان لیه السلامع -حضرت قمر بنی هاشمنایات ع

  مرحوم کربلایی احمد طهرانی می فرماید:

کردم، چندین موقعیت گناه برایم فراهم شد؛ ولی من از آنها سر در همان مدتی که در کربلا زندگی می 

باز زدم؛ زیرا مطمئن بودم که اینها امتحان و فتنه های الهی است و هر گونه لغزشی در آنها کار آدم را 

  می سازد.

  در یکی از آن روزها چند بار شرایط معصیت فراهم شد؛ ولی هر بار از آنها رو بر گرداندم.
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  خود بی خود شده بودم، به حرم قمر بنی هاشم علیه السلام پناه بردم.دیگر از 

در آنجا به حضرت عرض کردم: بنده به خاطر تقرب به شما، از لذت معصیت چشم پوشی کردم. 

حضرت در جواب فرمودند: گمان نکن که تو با دست خود کاری انجام داده ای! ما تو را نگه داشته ایم 

  ز گناه را داده ایم؛ و گرنه تو به خودی خود، هیچ نیستی.و به تو اراده دوری ا

نگه داشته   دست ولایت است که ورشکسته هایی مثل ما را :فتگمرحوم کربلایی احمد طهرانی 

 1است. اگر ما را به خودمان واگذارند، عاقبت، همه ما طلحه و زبیر از کار در می آییم.
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 آقا! به تو پناه آورده ام

  پدر شیخ بهایی نقل می کنند که فرمود:از 

شبی به حرم سیدالشهدا علیه السلام مشرف شدم. وقت سحر شد،؛ دیدم دو نفر به صورت های مهیب و 

عجیبی آمدند، در حالی که زنجیری از آتش به دست آنها بود، سپس سر قبری رفتند که صاحبش را در 

زنجیر آتشین را به گردنش انداختند   یرون آوردند و آنهمان روز دفن کرده بودند، نعشی را از آن قبر ب

  و گفتند: ای بدبخت! تو لیاقت این زمین را نداری.

آقا! من »خواستند او را بیرون ببرند که رو کرد به قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام و عرض کرد: 

  «مهمان تو هستم، به تو پناه آورده ام.

  آقا سید الشهدا علیه السلام بیرون آمدند وبه آن دو نفر فرمودند: ناگهان دیدم در ضریح باز شد و

؛ پس غل زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و «او را رها کنید؛ زیرا به من پناه آورده است »
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 1رفتند.
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 توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام

  آیت الله نجابت شیرازی می فرماید:

سطح را در مشهد مقدس به پایان رسانیده بود عازم نجف اشرف شد تا در جوار مرقد مطهر طلبه ای که دوره ی 

  مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحصیلات عالیه خویش را ادامه دهد.

پس از مدتی یک روز به درس یکی از اساتید مشهور حوزه علمیه نجف اشرف حاضر شد و چون به روش 

از همان ابتدا شروع کرد به پرسیدن سؤال و طرح اشکال، استاد که اشکالات او را  درسی آن استاد آشنا نبود

ناوارد می دید اول با توضیحات مختصری سعی کرد او را مجاب کند؛ اما پس از اینکه متوجه شد او درس را 

 نفهمیده و بدون جهت سؤال می کند به اون گفت: دیگر سر درس من حاضر نشو.

ریان بسیار ناراحت شده بود در سر خود نقشه ای کشید تا تلافی کند و در صدد بود که این طلبه که از این ج  

  اهانت را جبران کند.

شب هنگام که استاد راهی منزل خویش بود او جلو رفت و استاد را مورد عقاب قرار داد که چرا شما در سر 

  درس به من اهانت کردید؟

  و گفت: اگر به منزل من بیایی علت این امر را برایت بازگو می کنم.استاد او را به خانه خویش دعوت کرد 

آن طلبه با وجودی که از قبول کردن دعوت استاد اکراه داشت، اما چون میخواست علت این اهانت را بداند 

 دعوت او را پذیرفت.

  استد پس از آوردن چای و میوه و پذیرایی از میهمان خویش گفت:
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د طلبه ای که او نیز تازه به درس من آمده بود مثل تو شروع کرد به سؤال پرسیدن و چندین سال پیش یک سی

اشکال گرفتن، به طوری که من در پایان عصبانی شدم و او را از جلسه درس خویش بیرون کردم؛ اما آنروز پس 

ز درس خویش از پایان درس، ناراحت بودم و خویش را سرزنش می کردم که چرا این سید اولاد پیغمبر را ا

 بیرون کردم.

مدت ها در صدد بودم که او را ببینم و از او معذرت بخواهم و به او بگویم که دوباره به کلاس درس بیاید؛ اما او 

را نمی دیدم تا اینکه پس از گذشت حدود شش ماه که دیگر من همه چیز را فراموش کرده بودم روزی او را در 

  حرم مطهر حضرت دیدم.

ال شدم و پس از معذرت خواهی از او خواستم که دوباره به درس من بیاید. اونیز پذیرفت و روز بسیار خوشح

  بعد سر درس من حاضر شد.

این بار نیز همچون بار قبل چیزی از درس نگذشته بود که شروع کرد به ایراد گرفتن وسؤال پرسیدن؛ اما این 

  ه نتوانستم جواب برخی ازسؤالات او را بدهم.دفعه اشکالات او کاملا درست و بجا بود و به طوری ک

در پایان درس به شاگردان خود گفتم: مثل اینکه من دیشب خوب مطالعه نکرده ام. ان شاء الله همین درس را در 

  جلسه فردا به صورت شسته رفته برایتان بازگو خواهم کرد.

ری کار دارم. پس از اینکه همه طلبه ها شبهه ها آن گاه سید را صدا زدم و گفتم: لطفا شما بمانید، من با شما قد

 و اشکلات خویش را پرسیدند و رفتند من رو کردم به آن آقا سید طلبه و گفتم:

شما پس از درس من سر درس چه کسی رفته اید که این قدر مسلط شده اید و من نتوانستم شبهات شما را 

 پاسخ بدهم؟

ی معلی رفتم و به جدم حضرت سید الشهدا علیه السلام متوسل شدم سید گفت: استاد! پس از آن جریان به کربلا

  و از او خواستم که شما را به سزای عمل خویش برساند؛ اما در همان شب اول امام را در خواب دیدم،

فرزندم! درست نیست که در صدد انتقام باشی، این تقاضای غلطی است؛ بهتر است چیزی  ایشان به من فرمودند:

  خواهی تا دعایت را به اجابت برسانم، چیزی که که نزد تو از همه چیز با ارزش تر باشد.از من ب

من که قبلاً شنیده بودم علوم پیامبران و اوصیای آنها از طرف خداوند متعال است و به اصطلاح علم آنها لدنی 

علم لدنی  رمودند:است، به حضرت سیدالشهدا علیه السلام عرض کردم: من علم لدنی می خواهم، حضرت ف
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  مخصوص انبیاء و اولیای خاص خدا است، چیز دیگری بخواه.

از خواب بیدار شدم و از دیدن این خواب بسیار در سرور و شعف بودم و تا پایان روز با خود فکر می کردم که 

  چه بخواهم و از این لطف و عنایتی که حضرت به من فرموده اند چگونه استفاده کنم.

اره حضرت را در خواب دیدم و اصرار کردم که من همان علم لدنی را می خواهم. حضرت باز همان شب بعد دوب

نشدم تا اینکه در شب سوم، حضرت در خواب به من   را تکرار فرمودند؛ اما من باز هم قانع مطلب شب پیش

  یشه از آن بهره ببری.فرمودند: فرزندم علم لدنی نمی شود؛ اما من به تو چیز با ارزشی می دهم که برای هم

حضرت با اینکه در خواب به من نفرمودند آن چیز چیست، اما پس از آن خواب، تمام چیزهایی را که از 

کوچکی یاد گرفته بودم به یاد آوردم و نسبت به هر مطلبی که می خواستم بفهمم با اولین بار که می خواندم یا 

یچ گاه دچار نیسان نشدم و خلاصه حضور ذهن عجیبی نسبت می شنیدم، آن را می فهمیدم و حفظ می شدم و ه

  همه دانستنی هایم پیدا کردم.

استاد رو کرد به آن طلبه جوان و گفتم: اگر من در جلسه درس به تو پرخاش کردم هدفم این بود که تو هم منتبه 

  شوی، فکر نمیکردم که در صدد تلافی برآیی.

 1ل شده بود ایستاد، عذرخواهی کرد ورفتآن طلبه که از عمل خویش شرمنده و خج
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 اعمال شب و روز عاشورا

ایان صد رکعت پصدر رکعت نماز که در هر رکعت پس از سوره حمد سه مرتبه سوره توحید خوانده، و بعد از 

بَرُ وَ لا کْ إِلهََ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَسبُحَْانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ لا:هفتاد مرتبه بگوید
 یمِحَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعلَیِِّ العَْظِ

ن، و عبادت در آن، و در فضیلت احیا این شب روایت كرده: مانند آن است كه عبادت كرده باشد به عبادت جمیع فرشتگا

حسین علیه السّلام را  و امامبرابر هفتاد سال عبادت است، و اگر كسى را توفیق دست دهد، در چنین شبى در كربلا باشد، 

م در زمره شهدا با آن زیارت كند و نزد آن حضرت تا صبح بیتوته كند، خدا او را آغشته به خون امام حسین علیه السّلا

 حضرت محشور فرماید
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 شیعیان که است و شایسته است ایشان وشیعیان: ا هار ائمّه و حزن و روز مصیبت 7ا بُوع بدْاللهِ الحسُ یْن روز شهادع

شغول در این شغول ذخیره خود چیزی خانة دنیا نگردند و از برای از کارهای کاری روز م  و نوحه گریهنکنند و م

شتغالاتممنمایندوبهرااقامه 7حسینامامحضرعباشندوتعزیتو مصیبت اولاد  عزیزترین در ماتم کهنحوینمایندبها

 تعالی بیاید انشاءالله بعد از این عاشوراء که زیارع را به حضرع کنند آن نمایند و زیارعمی الخوداشتغ و ا قارب

 و بگویند: جناب آن گویند در مصیبت و یکدیگر را تعزیتحضرعآن بر قاتلان و لعن کنند در نفرین و سعی

 او ایِاکمُ ،و ج ع ل ن ُم' السَّلا ِع ل یْه  ِالحْسُ یْنا بِ بِمصُابِن ْ اللهُ اُجُور نا و اُجور کمُ  ما عْظ 

لا ُ محُ مَّدٍ ع ل یْهمِ ِال'  ْ مِن ِّ الْم هدِْی ِامءمِ� الاْ ِیِّه و لِ  ، م ع ِارِه بِث   الطّالِبین  مِن ما و  گرداند خدا پاداش زرگیعنی))ب ْ.  ُم' السیییَّ

 ولیش همراه به خواهانش و قرار دهد خداوند ما و شما را از خون لامالسعلیه حسین برای شما را در سوگواریمان

 ((السلاممحمد علیهم از خاندان مهدی امام

 بخوانند و یکدیگر را  روز مقتی در این است و شایسته

کنند و در آخر  روزهقصد  آنکهبی و آشامیدن کنند از خوردن روز امساك در این شیعیان که است و نیز شایسته

 غذاهای مثی آنها نه یا شیر و امثال ماست خورند مثیمی مصیبت اهی که غذایی روز بعد از عصر افطارکنند به

  مصیبت صاحبان هیئت ها را بالا کنند بهبپوشند و بندها را بگشایند وآستین پاکیزه هایجامه و آنکه لذیذه

دو روز  اینامیّهبنی ندارند زیرا که را روزه و دهم روز نهم که و بهتر آنست ر زادالمعاد فرمودهد مجلسی و علّامة

 داشتند می روزه حضرع آن بر قتی و شماتت ب ر ک ت را برای

باشد و امر  و مصیبت و نوحه گریه دنیا نگردد و مشغول از کارهای کاری مشغول در روزعاشورا آدمی باید که

اولاد و  عزیزترین در ماتم باشند چنانکه ماتم را بدارند ومشغول حضرع آن تعزیة خود را که خانة کند اهی

کند ودر آخر روز بعد  قصد روزه آنکهبی و آشامیدن کند از خوردن روز امساك باشند و در آنخود می اقارب

 واجبی روز روزة آن در خصوص ندارد مگر آنکه تمام باشد و روزه آبی تشرب به از عصر افطار کند اگر چه

 در خانه روز آذوقهباید بگیرد و در آن روز را روزه آن باشد که شده بر او واجب آننذر یا مثی به باشد که داشته

  َّلهُم'کند و بگوید ا لّ  لعنت حضرع آن نبرقاتلا نگردد و هزار مرتبه لهو و لعب نکند و نخندد و مشغول ذخیره

)ع(  ِ الْحُس یْن   ق ت ل ة ْالْع ن  

 



191 

 

219- 

 

 آیت الله مجاهدی و عنایت حضرت ابا عبدالله علیه السلام

  مؤلف کتاب در محضر لاهوتیان می نویسد:

ه اغلب کادر مرحوم پدرم در روزهای پایانی عمر پربرکت خود، حالات روحانی عجیبی داشند و طوری ک

پزشکی بیمارستان، جذب ایشان شده بودند و روزی یک ساعت در اتاق پدرم جمع می شدند و از مطالب 

 نصیحت آمیزشان بهره می بردند.

  من و آشنایان بعد از ظهر هر روز اجازه داشتیم از ایشان عیادت کنیم و مادرم شب ها در بیمارستان می ماندند.

رستان رفتم، دیدم مادرم بسیار متألم و ناراحت هستند و برای پدرم اظهار نگرانی می روزی از روزها که به بیما

  کنند.

ت را جویا شدم گفتند: دیشب طبق معمول، پرستار آمد و شیشه خون را به یک دست و سرم غذا را به لوقتی ع

  دست دیگر آقا وصل کرد و رفت.

تمام شود، حدود یک ساعت گذشت و من مشغول معمولاً سه ساعت طول میکشید تا خون و سرم تزریقی 

تلاوت قرآن بودم، ناگهان تغییر حال عجیبی در آقا پیدا شد، به سرعت از جا برخاستند و در حالی که از دست 

السلام »ایشان خون جاری بود به نقطه ای از اتاق خیره شدند و به پهنای صورت اشک می ریختند و می گفتند: 

 «بابی انت و امی یا سیدی و مولای! علیک یا ابا عبدالله!

من که از دیدن این وضع شوکه شده بودم و نگران حال آقا بودم پیش رفتم و سعی کردم ایشان را روی تخت 

بخوابانم؛ ولی ایشان با دست ایشاره کردند که کاری به کار ایشان نداشته باشم و من به ناچار رفتم و پرستار را 

  خونریزی را بگیرد. صدا کردم تا بیاید و جلوی

ساعتی گذشت و حال ایشان به حال عادی برگشت و به من گفتند: دیگر در این مواقع مزاحم حال من نشوید! 

وقتی حضرت سیدالشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا برای عیادت من قدم رنجه می کنند من که نمی توانم 

  مراتب ادب را به جا نیاورم.
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ی نیست و ممکن است از این به بعد هم تکرار شود، سعی کنید از این پس آرامش خود را این حالات اختیار

 حفظ کنید و نگران حال من نباشید.

روزی من و جمعی از بستگان، اطرفا تخت مرحوم آقا حلقه زده بودیم. ایشان آن روز مرتب حمد و سوره می 

این مزاحت ایجاد نکنید، از دست من برای شما  خواندند و به سمت خاصی می دمیدند و می فرمودند: بیش از

 کاری ساخته نیست، رهایم کنید! ؟

 

که از مالکان مقتدر منطقه در   پرسیدم آقا! چه کسانی مزاحم شما هستند؟ فرمودند: من سه دایی داشتم

ی دست آذربایجان بودند، مادرم پیش از فوت خودش شش دانگ منطقه زراعی وسیعی را که متعلق به او بود ط

نوشته ای به من بخشید؛ ولی بعد از درگذشت مادرم، سه برادر او که در دستگاه حکومتی آن روز نفوذ داشتند، 

آن منطقه زارعی را به ناحق تصاحب کردند و حق مسلم مرا نادیده گرفتند و این شد که من یک عمر با فقر و 

ی عمر من است ارواح آنان با حضور در این اتاق از فاقه دست و پنجه نرم کنم، حالا که می بینند روزهای پایان

من می خواهند که آنها را ببخشم و من هر چه برای آنان حمد و سوره می خوانم و طلب مغفرت می کنم می 

گویند که اینها برای ما فایده ای ندارد و شما باید قلباً از ما راضی باشید و رضایت قلبی من از آنان بعد از چهل 

گر خوردن و ساختن وسوختن امکان پذیر نیست و آن حالی که لازم این رضایت است در من پیدا سال خون ج

 1نمیشود.

 
ولایتمداری حضرع عباس-220  

قَالَ عَلِیُّ بْنُ »فرماید: امام سجاد)ع( در این ارتباط می 

دْ آثَرَ رَحمَِ اللَّهُ الْعَبهاسَ یَعْنِی ابْنَ عَلِی ٍّ فَلَقَ )علیه السلام(الْحُسیَْنِ 

بْلَى
َ
بْدَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا  وَ أ

َ
خَاهُ بِنَفْسِهِ حَتهى قُطِعَتْ یَدَاهُ فَأ

َ
وَ فَدَى أ

جَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلائِکَةِ فِی الْجَنهة کَمَا جَعَلَ لِجَعْفَرِ بْنِ 

بِی طَالِبٍّ وَ إِنه لِلْعَبهاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَ َ وَ 
َ
تَعَالَى لَمَنْزِلَةً  أ

  یَغْبِطُهُ بِهَا جَمِیعُ الشُّهَدَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ «2؛

                                            
 همان 1

صدوق، خصال، م 2 سلامی، چاپ اول، 68، ص 1 حقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، جشیخ  شارات ا ، قم، دفتر انت

 ش1362
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خدا عباس بن على را رحمت کند که برادرش را بر خود مقدم 

داشت. براى او جانفشانى کرد و خود را قربان او کرد تا 

دو دست  جدا شد و خدا به عوض آنها دو بال به او داد که 

کند. چنان ه با فرشتگان در بهشت پرواز می با آنها همراه

طالب هم چنین کرده بود. براى عباس نزد خدا جعفر بن ابی

را مقامى است که تمام شهیدان در روز قیامت آرزوى آن

کنندمی  

 

 

 

 

روضه های شیخ عباس قمی -221  

آقای محدث زاده می گویند   

آیه الله حاج آقا حسین قمی، دهه عاشورا مجلس روضه در وقتی که مرحوم والد در مشهد مقدس بودند، مرحوم 

 .مفصلی داشت. تمام حیا بزرگ خانه ایشان و حتی قسمتی از پشت بام از جمعیت پر می شد

از اول صبح، تمام منبری های درجه یک آن وقت و روضه خوان هامی آمدند و منبر می رفتند، بعد از نماز لهر 

ه در آن موقع دست از کار می کشیدند و خود رابرای منبر ایشان آماده می تازه مرحوم والدمنبر می رفت. کسب

کردند. منبر ایشان اغلب تا یک و نیم و دو بعدازلهر  ول می کشید. تمام صحن حیاط و اتاقها و پشت بام پر از 

 .جمعیت می شد

 :مرحوم آیه الله آقای شیخ کالم دامغانی از علمای بزرگ مشهدمی فرمودند

ه وی ه ای به منبر محدث قمی داشتند و هر کس در جایی بود، در وقت منبر ایشان خودش را به منزل مردم توج

آیه الله قمی اعلی الله مقامه الشریف می رسانید. وقتی هم پای منبر می نشستند، تمام حواس آن ها به ایشان بود که 

نبود. روضه را هم خیلی ساده می خواندند، چه می گویند. منبر ایشان جز اخبار واحادیث و تاریخ، چیز دیگری 

 .اما چون با حال می خواندند و خودشان هم منقلب می شدند، مردم را فوق العاده منقلب می کرد

در یکی از سال ها روز تاسوعا در منزل مرحوم آیه الله حاج آقاحسین قمی، از صبح همه منبری ها منبر رفتند و 

عباس سلام الله علیه بود گفتند. بعد از همه آن ها مرحوم حاج شیخ عباس منبر هر چه در باره حضرع ابوالفضی ال
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را تا آخر خواندند. «لا تدعونی ویک ام البنین »رفتند. وقتی وارد روضه شدندشروع کردند اشعار جناب ام البنین 

وز در حال بی هوشی من از شدع گریه از حال رفتم. وقتی مرا به حال آوردند، دیدم یازده نفر در ا راف من هن

 .هستند. خود ایشان هم حال عجیبی داشتند و گریه می کردند

 :آقای محدث زاده اضافه کردند

روضه مرحوم آیه الله قمی فقط دهه اول محرم بود و تا بعدازلهرادامه داشت. روزی مرحوم والد در باره 

کرد. زرگری که اهی ربا بود با  رباخواری سخن گفت و آیاع و روایاع آن را خواند و در نکوهش آن بحث

 .شنیدن سخنان نافذ او  وری منقلب شد و تکان خورد که از کثرع وحشت دیوانه شد

 .آن مرحوم را آقایان نجف در دهه اول محرم دعوع کردند تاصبحگاهان در مسجد هندی منبر بروند

له داشت می رفتند. درست سه پ12ایشان اوایی  لوع آفتاب تابستان در مسجد هندی بر فراز منبرکه حدود 

 .ساعت تمام منبر بودند

این جلسه کلیه مجالس نجف را تحت تاثیر قرار داده بود.تمام مسجد مملو از جمعیت بود. بیشتر حضار، مراجع و 

مجتهدین وروحانیون بودند زیادی جمعیت، به وی ه حضور علما و روحانیون چنان بود که تصور می شد تمامی 

مجلس حاضرند. خداشاهد است در تمام عمرم و در چهی سال اقامت عراق و سی ساله اقامت اهالی نجف در 

ایران چنان مجلسی را از حیث اهمیت و جمعیت ندیده ونشنیده ام، آن مرحوم وقتی شروع می کرد به سوگواری 

تا زمانی که از منبر  از ورود خامس آل عبا)ع( به زمین کربلا، -نه روایاع مرسله اهی مقاتی -و تحقیقاع مسلمه 

فرود می آمد به قدر اغلب شنوندگان بارانی از اشک از دو چشم مبارك می ریخت. می توان به لفظ جلاله قسم 

.یاد کرد که یک ساعت از سه ساعت منبر گریه آن خلدآشیان بود ». 

 .منبر ایشان هم حکم درس را داشت که در ساعت معینی می آمدند

لوم باشد بانی کیست. همه علما و بزرگان حتی مرجع عالی قدر مرحوم آیه الله مجلس صاحبی نداشت که مع

اصفهانی اعلی الله مقامه که شخصیت بی نظیری بودند، همچنین مراجع دیگر کنونی و گذشته نجف شرکت می 

 .فرمودند

اه یک ساعت و مجلسی فوق العاده بود هم از نظر جمعیت و هم از نظر محتوا. ومنبر مرحوم والد یک ساعت، گ

ربع و گاهی هم یک ساعت و نیم، و روز عاشورا دو ساعت  ول می کشید. حتی در شب عاشورا اگر آقایان 

 .علما به کربلا می رفتند عموما زود برمی گشتند، وگرنه رفتن به کربلا را به روز عاشورا می انداختند

حضرع سیدالشهدا)ع وقتی مجلس پدرم در مسجد هندی تمام می شد، می رفتند به زیارع ). 
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می فرمودند مجلس عاشورای ایشان واقعا عجیب بود. روز عاشورا وقتی ایشان روی منبر می نشستند، اول : 

 .(« عظم الله اجورنا بمصابنا الحسین)ع»

و بعد شروع می کردند به بیان وقایع روز عاشورا، و مقتی می خواندند. مطالب را به گونه ای بیان می کردند که 

 جریان عاشورامجسم می شد، و حالت عجیبی به مردم دست می داد.1.

 

 امام حسین)ع( عبادع -222

 در هر شبانه .زیرا پدرممتولد شدم چگونه من که کنممیاولاد بود؟فرمود: تعجب کم چرا پدرع ( گفتند کهسجاد)ع امام به»

 «خواند.نماز میروز،هزار رکعت

 :(را شنید،گفت)عحسین امام زبیر خبر شهادع عبدالله بن وقتیکه»

 2.گذراندمی روزه را به زیادی در نمازبود وروزهای صبح را تا به  ولانی شبهای را کشتند که بخدا سوگند!شخصی

 

 ()عحسین امام شجاعت -223

 شد بلکهنمی دیده در حضرع از ترس تنها اثری نهرسیدند،بشهادع داد وهمگی خودرا از دست در کربلا یاران امام وقتیکه

 شد.تر میتر وشاداببرافروخته مبارکشصورع

 کردند از مقابیشیر فرار می از مقابی که مانند گوسفندانی کرددشمنمی حمله امام وقتیکه .ولیبود وچندهزار نفر لشگر دشمن امام

 دشمن فرمانده عمرسعد که پیروز شوند،صدای با شمشیر برامام وجنی بتن تن ستند در جنینتوان گریختند.وهنگامیکهمیامام

براو ببرید!وتنها  ایدفعه یک کنید وهجوم .باید اوراسنگباران(است)ع؟اوفرزند شیرخدا،علیمرد کیست دانید اینمیبود،بلند شد که

 3«شهید بنمایند. وسپس ومجروح خستهرا  توانستند امام ناجوانمردانهبا حمله

 

224-  
                                            

  پاییز 1378، شماره 23  پیام حوزه   مجله1

 

 270ص البیت اهی 2

 منتهی الامال و..-لهوف 3

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
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 :الحسینة خصائص

 :ازجمله نیست دیگری در کسی که (است)ع حسین امام به مربوط امتیازاتی

 شد. (خوانده)عآدم برای جبرئیی بار توسط او اولین وضةر-1

 کنند.سلام حضرع وبه کربلا رفته سرزمین به مأمور بودند که پیامبران مةه-2

 باشد  جزء کربلا می در چهارفرسخ رسخچهارف-3

 ،شفامیباشد.قسمت این وخاك تربت خوردن ولی است حرام خاك خوردن 

 می تخلیه از چهار فرسخی کرد ودر خارج می خود را در آنمدفوع که با خود داشت ،مشگیکربلا میرفت به وقتی اردبیلی مقدس

 نمود.

 هستند. مشغول عزاداری به حضرع روز در حرم شبانه هار فرشتهچ -4

 .تر است عظیم بیشتر،ثوابشخطرش سفر کربلا هر چه ولی است فر پر خطر، حرامس -5

 شود. نمی سفر کربلا جزء عمر حساب-6

)علیه حسین دهد،امام می غسی (رابعد از شهادتش)ع مهدی امام شود وهمو بدن می زنده که امامی ،اولین ر رجعتد-7

 .استالسلام(

 .گریست وزمین آسمان متولد شد وبرشهادتش ماهه و ششا-8

 باشد. می مصیبت او،بزرگترین  شهادع ِصیبتم-9

 ثارالله را دارد. او لقب-10

 جاد بیست سال در عزای حسین گریه کرد.سامام -11

 1شهادتش هر سنگی را که بلند می کردند زیر آن خون دیده می شد. بعد از-12

 

225- lërë lvD¾ P×ßÇd 

 است. السلاماز قاتلان اصلي امام حسین علیهیزید بن معاویه 

                                            
 شوشتری-خصائص الحسینیه 1
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سفیان است. تولد یزید، سال بیست و او پسر معاویة بن ابي

ششم )ه. ( بود و در سن سي و هشت سالگي به هلاکت رسید. 

او سال شصت )ه. ( و مدت حکومت  سه سال و آغاز حکومت 

 .اندي بود

یزید بدني چا  و ستبر وس ر و روي پرمویي داشت، نام مادر 

 .است« بجدل کلبیه»دختر « میسون»او 

از نسابه کلبي نقل شده که بجدل پدر میسون، غلامي داشت به 

ي نامشروع داشت، وقتي میسون نام سفاح که با میسون رابطه

ان نشین بود در وادي حوارین، نزد معاویه را که بیاب

آوردند، از آن غلام باردار بود ولي حمل  ظاهر نبود و پس 

 .از زایمان معاویه آن را از خود پنداشت

)ه.  ( به هلاکت  64مدت خلافت  سه سال و هشت ماه بود و سال 

 .رسید

ي تلاش خود را بر انجام معاویه در سالهاي آخر زندگي، همه

صرف کرده بود که از همه براي یزید بیعت بگیرد،  این مهم

السلام در مدینه بیعت نکند دانست تا حسین بن علي علیهمي

دیگر رجال و بزرگان جهان اسلام نیز حکومت یزید را قانوني 

دانند. از این رو معاویه با مشاوران خود به مدینه نمي

هاشم يسفر کرد و مجلسي بسیار جالب ترتیب داد و بزرگان بن

السلام را براي شرکت در آن ملجس و حضرت اباعبدالله علیه

السلام وارد شد، معاویه نهایت فراخواند. وقتي امام علیه

احترام را کرد و جاي خوبي براي آن حضرت در نظر گرفت، و 

السلام پرسید. آنگاه از حال فرزندان امام مجتبي علیه
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و مقداري  پیرامون بیعت با یزید سخن به میان آورد

عباس خواست برخیزد و سخن ي یزید صحبت کرد. ابندرباره

السلام با اشاره او را ساکت بگوید که حضرت اباعبدالله علیه

کرد و تذکر داد که هدف معاویه، من هستم، آنگاه خود 

پس از ستای  پروردگار! اي معاویه، هیچ »برخاست و فرمود: 

تواند از تمام جوانب اي هر چند طولاني بگوید نميگوینده

ارزشها و فضایل رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مقداري 

نیز بیان دارد. و همانا متوجه شدیم که تو چگونه پس از 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم تلاش کردي تا براي بدست 

آوردن حکومت، خود را خوب جلوه دهي و از بیعت خود براي 

ما هرگز! هرگز! اي معاویه ما فریب همگان صحبت کني، ا

خوریم که در صبحگاهان سیاهي زغال رسوا شد، و نور نمي

 .خورشید روشنایي ضعیف چراغها را خیره کرد

تو در تعریف خود و یزید آنقدر زیاده گفتي که دچار 

اي و دیگران را از بخششها آنقدر بازداشتي که تندروي شده

نقدر نی  زبان زدي تا به انسان بخیلي تبدیل گشتي، و آ

ي حقو  صاحبان حق را فردي متجاوز نام گرفتي. تو هرگز همه

نپرداختي تا آنکه شیطان بیشترین بهره را از تو برد، و 

 .سهم خود را کامل گرفت

ي یزید گفتي، از کمال امروز دانستیم آن ه را که درباره

و روحي و سیاست او نسبت به امت محمد صلي الله علیه و آله 

ي یزید به انحراف سلم و تلاش داراي ذهن مردم را درباره

کني، یا صفات فرد کشاني، گویا فردي ناشناسي را تعریف مي
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داني داري، یا چیزهایي از یزید مياي را بیان ميپنهان شده

دانند، نه یزید خود را به همه شناساند، و که مردم نمي

 .افکارش را آشکارا بیان داشت

کند، و کبوتر یزید با سگهاي تحریک شده بازي ميپس بگو که 

دهد با زنان معروف به باز است و با کبوتران مسابقه مي

فساد سرگرم است، و به انواع لهو و لعب بازیهاي حرام خوش 

بیني که در اینگونه از کارها نیرومند گذراند، او را ميمي

د است، معاویه رها کن اینگونه دگرگونیها را که به وجو

آوري. معاویه از آنهمه ستمکاریها که بر این مردم روا مي

خواهي با آن خدا را ملاقات داشتي تو را کافي نیست که مي

 کني؟

تواني در رفتن راه پس سوگند به خدا! تو بی  از این نمي

باطل و ستم به پی  تازي، و در تجاوز و ظلم به بندگان 

شد و بین تو و  ها لبریزخدا زیاده روي کني، زیرا کاسه

اي جز چشم بر هم زدن نمانده است. پس اقدام مرگ فاصله

کردي بر کاري که در روزي آشکار براي همه روشن شده است. 

نگریم که پس از آن قرارداد صل  بر ما معاویه! تو را مي

داري، داري، و ما را از میراث پدرانمان بازميستم روا مي

ر صلي الله علیه و آله و سلم در حالیکه سوگند به خدا! پیامب

 .هاي پس از ولادت به آن کرامتها گرامي داشتما را از لحظه

هاي وفات رسول خدا صلي الله اما شما از همان اولین لحظه

علیه و آله و سلم به دشمني و مباحثه روي آوردید و در 

امانت ما اهل بیت شک و تردید روا داشتید، و در ایمان 
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دید، و تحولات سختي پدید آوردید، و هر خود خلل ایجاد کر

چه خواستید انجام دادید. و گفتید: چنان بود و چنین 

خواهد شد تا آنکه اي معاویه، با تلاش و کوش  دیگران 

حکومت به دست تو رسید. پس در اینجا باید عبرت گیرندها 

 .عبرت گیرند

تو در این مجلس از عمروعاص نام بردي که در زمان رسول 

لي الله علیه و آله و سلم قدرتي داشت و آن را به حساب خدا ص

فضیلت او آوردید که هم صحبت پیامبر بود و با او بیعت 

کرد. در حالیکه در همان زمان بد رفتاري داشت و مردم از 

او کراهت داشتند و با او دشمني کردند که رسول خدا صلي الله 

 :علیه و آله و سلم براي آرام کردن مردم فرمود

اي جمعیت مهاجرین از این پس تنها خودم به شما دستور »

 .«دهم نه دیگرانمي

کسي که در آن روز او را بر کنار کردند چگونه امروز 

ها در امت اسلامي و کشورهاي ترین لحظهتواند در حساسمي

اسلامي، درست رفتار کند؟ معاویه تو چگونه مورد اعتمادي 

اند که مورد اعتماد ما فتهکه پیرامون تو را انسانهایي گر

نیستند، و در دین آنها و خویشاوندیشان اطمیناني نیست؟ 

تو مردم را نسبت به یزید اسراف کننده در فساد و فریب 

خورده، به انحراف کشاندي، و قصد داري مردم را هم نان در 

ي عمرشان در اشتباه و انحراف نگه داري؟ که به باقیمانده

بدترین مردم باشي؟ همانا این  سبب آن در روز قیامت

زیانکاري آشکار است، و من از پروردگار خودم و شما، طلب 
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 .کنمآمرزش مي

« مروج الذهب»مسعودي، مورخ شهیر اسلام، در کتاب معتبر 

و کان یزید، صاحب طرب و جوارح و کلاب و »... گوید: مي

قرود و فهور و منادمة علي الشراب و جلس ذات یوم علي 

زیاد و ذلک بعد قتل الحسین و عن یمینه ابنشرابه 

نویسد: یزید، مردي عیاش، خوش کثیر ميابن«. السلامعلیه

اي از حیوانات شکاري همانند باز، گذران و داراي مجموعه

عقاب، سگ، میمون و پلنگ بود. و شراب خوار قهاري بود. و 

 .شداش فوت ميبارها نماز او به خاطر مستي

زیاد را السلام در حالي که ابنام حسین علیهپس از شهادت ام

ي شراب نشسته، به در کنار خود نشانده بود بر سر سفره

گفت: جام شراب ده، تا نفسي تازه کنم و جامي ساقي خود مي

زیاد بده آن محرم راز و دیگر هم به این فاسق ابن

 .امانتدارم و صاحب پیروزي و پیکارم

ون که براي سرگرمي خود یزید، در میان حیوانات گوناگ

مند بود کرد، میموني داشت که به آن خیلي علاقهنگهداري مي

نام نهاده بود. او این میمون « ابوقیس»و این میمون را 

نشاند و تخت و متکایي مخصوص برای  را در کنار تخت مي

داد. او این میمون را سوار بر یک الاغ وحشي، که قرار مي

کرد. و این مرکب سواري ده بود، ميبه همین منظور تربیت ش

مخصوص میمون داراي زین و افسار و تشریفات بود. و در 

شد. براي ابوقیس، روزهاي جشن در مسابقات شرکت داده مي

اش دوخته پیراهني از حریر سرخ و زرد که حاشیه و کناره
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بود آویزان بود و بر سرش کلاهي از حریر رنگارنگ بود. 

 :د از این قرار استمهمترین جنایات یزی

  :واقعه حره یا قتل عام مدینه-

در تمام تواریخ معتبر اسلامي، مانند تاریخ طبري، یعقوبي، 

اند که به اثیر، مسعودي و... این جنایات را ثبت کردهابن

کنیم. مسعودي به آن اشاره مي« مروج الذهب»طور فشرده از 

و فجور  ي ظلم و جنایت و فسقچون دامنه»مسعودي گوید: 

یزید به همه جا کشیده شد، مردم به پا خاستند. در مدینه 

)مرکز وحي و پایگاه پیامبر( که هنوز تعداد کثیري از 

مهاجرین و انصار در قید حیات بودند، بیشتر نسبت به 

دادند، خصوصا کشتن امام حسین جنایات یزید حساسیت نشان مي

یه و آله و سلم و السلام فرزند دختر پیامبر صلي الله علعلیه

یاران ، و فسق و فجور و شرابخواري و حکومت فرعوني یزید 

و به خاطر آن، مردم سر به شورش زدند. آت  خشم و اعتراض 

ور شد. مردم شورش کردند و فرماندار یزید به در حجاز شعله

را از شهر بیرون « سفیانعثمان بن محمد بن ابي»نام 

بزرگان مهاجر و انصار و کردند، و به رهبري تني چند از 

تابعین، حکومت خودمختار تشکیل دادند. مدینه موضع سازش 

ناپذیري داشت و جز قیام علیه نظام اموي، راه دیگر 

شناخت، و با تشکیل مجمعي در مسجد رسما از حکومت یزید نمي

ي سرپی ي و او را از خلافت خلع کردند. بارزترین چهره

حنظله غسیل »، فرزند «عبدالله»ي رهبري این حرکت چهره

است و مردم به طور موقت تا روشن شدن اوضاع با « الملائکه
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او بیعت کردند. آنان عناصر کاخ نشین اموي را که در منزل 

جمع شده بودند، از مدینه بیرون « مروان حکم»بزرگشان 

کردند، و بدین ترتیب پایتخت اولیه اسلام از نفوذ امویان 

ن این خبر به مرکز، یزید یکي از خارج شد، به محض رسید

را با « مسلم بن عقبه»ترین یاران  یعني خطرناکترین و پست

لشکري جرار )حدود پنج هزار نفر( براي سرکوبي مردم مدینه 

فرستاد، او و نیروهای  به مدینه رسیدند و در بیاباني به 

عبدالله بن »اردو زدند. مردم مدینه، به سر کردگي « حره»نام 

به دفاع پرداختند، اما مردم « عبدالله بن مطیع»و « حنظله

وار لشکر یزید، شکست خوردند و دفاع در مقابل یورش مغولبي

آنان وارد شهر شدند. و از کثرت خون ریزي، حمام خون به 

عام گردیدند و راه انداختند و مردم به شکل فجیعي قتل

مانه هاشم و قری  و سایر مردم، مظلوتعداد کثیري از بني

به دست عمال یزید کشته شدند. آمادگي مدینه براي 

رویارویي با سپاه نیرومند و سازمان یافته دشمن بسنده 

ي آنها با شکست در نبود، بدین جهت آرزوي استقلال طلبانه

و هتک حرمت آنها خاتمه یافت. مورخین « حره»جنگ 

نویسند: آنان با اسب و سلاح و کف ، وارد حرم پیامبر مي

ند و مسجد پیامبر را آلوده کردند و بی  از هزار نفر شد

ي پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم قتل عام شدند، از صحابه

دختر  900کسي زنده نماند. و حدود « بدریون»بطوري که از 

باکره، توس  سربازان یزید هتک حرمت شدند و یزید به 

ود، که ي نیروهای  دستور داده بفرمانده« مسلم بن عقبة»
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پس از پیروزي بر مدینه، سه روز جان و مال و ناموس مردم 

خواستند بر تو و سربازانت حلال است. و آنان هر آن ه مي

ي حره، مردم کردند. در تاریخ فخري، گوید: پس از واقعه

دادند، بکارت او را مدینه هنگامي که دختر خود را شوهر مي

ین قتل عام بی  از اند: در اکردند. بعضي گفتهتضمین نمي

چهار هزار نفر کشته شدند، و سپس عامل یزید مردم را جمع 

بیعت کنید و « ي یزیدبرده»کرد و گفت: باید به عنوان 

خواند. آري این واقعه، در سال شصت و آنان را بردگان مي

سوم ه. ، به وقوع پیوست و از آنجایي که لشکر یزید، در 

اردو زدند و از آن « حره»ریگزاري )اطراف مدینه( به نام 

ور شدند، در تاریخ، آن را به نام پایگاه به شهر حمله

 .ثبت کردند« واقعه حره»

  :حمله به مسجدالحرام-

یزید، پس از قتل عام مردم مدینه و غارت و انهدام شهر، 

باز به مسلم بن عقبه فرمان داد تا با نیروهاي خود به 

حرکت کند. تاریخ به « رزبیابن»طرف مکه براي سرکوبي نهضت 

مسرف »به « مسلم»دلیل جنایات فجیع این شخص، نام  را از 

تغییر داد و خداوند بخاطر کثرت جنایات  او را « یا مجرم

مهلت نداد و در بین راه مدینه و مکه در جایي، به نام 

مرض سختي گرفت و با آن به در  واصل شد که لعنت « قدید»

کوبگر یزید، پس از مرگ خدا بر او باد. نیروهاي سر

حصین »شان، تحت فرماندهي جنایتکار دیگري به نام فرمانده

که از جانیان معروف بود و در کربلا در قتل امام « بن نمیر
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، «حصین»السلام شرکت فعال داشت، قرار گرفتند. حسین علیه

نیروهای  را به طرف مکه حرکت داد و تمام نقاط سو  

که خود را « عبدالله زبیر»نمود. الجیشي شهر را سنگربندي 

تواند در مقابل لشکر دانست، احساس کرد نميحاکم مسلمین مي

مقاومت کند، خود را به « حصین»جرار شام، به سرکردگي 

مسجدالحرام رساند و به کعبه پناهنده شد و آنجا را 

و لشکر شام، مسجد را « حصین»پناهگاه خود قرار داد. 

ي اطراف مسجد، موضع گرفتند و محاصره کردند و در بلند

ها را دور تا دور کعبه هاي پرتاب سنگ و عرادهمنجنیق

مستقر کردند. اگر قواي اموي توانسته بودند موضع مدینه 

« زبیرابن»را درهم شکنند، ولي موضع مکه سخت بود و 

داد. ي جنب  را به حجاز و عرا  و مصر گسترش ميدامنه

هاي شهر را بست، شد و دروازهدر کعبه متحصن « زبیرابن»

و « ازارقه»و گروهي از خوارج نجدي و « حره»فراریان جنگ 

مختار ثقفي، که بسان شخصیت نیرومند سیاسي، در آمده بود 

زبیر شتافتند. عبدالله بن زبیر و تعدادي از به یاري ابن

یاران  از جمله کساني بودند که مسجدالحرام را پایگاه 

فرمان حمله را « حصین بن نمیر»ند. خود قرار داده بود

زبیر و یاران ، به مسجدالحرام براي کشتن و دستگیري ابن

ها به سوي کعبه صادر کرد. سنگهاي بزرگ، بوسیله منجنیق

هاي ي سنگهایي که با پارچهها بوسیلهپرتاب شد و عراده

ور بود، خانه زا، در حالي که شعلهآغاشته به مواد اشتغال

وله باران کردند. کعبه ویران گردید و بناهاي کعبه را گل
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کند که: در اطراف آن به آت  کشیده شد. مسعودي اضافه مي

اي از آسمان بر لشکر شام فرود آمد اثر این جنایت، صاعقه

و جمعي از آنان را به هلاکتر ساند و این واقعه در روز 

شنبه، سوم ربیع الاول، در سال شصت و سه ه. ، به وقوع 

ست. یازده روز پس از این جنایت یزید بن معاویه به پیو

 .هلاکت رسید

اي را السلام عدهاهل مدینه پس از شهادت امام حسین علیه

براي تحقیق در مورد یزید به شام فرستادند. یزید، آنها 

اي به آنها داد، آنها را احترام کرد و جوایز ارزنده

زگشت از شام کارهاي یزید را مشاهده کردند اما در در با

شروع به بدگویي یزید نمودند و گفتند ما از نزد مردي 

نوازد و خورد، طنبور ميآییم که اصلا دین ندارد، شراب ميمي

یکي از فرستادگان  -کند. منذر بن زبیر با سگها بازي مي

در بازگشت از شام گفت: همانا یزید یکصد  -به نزد یزید 

شود که ن مانع آن نميهزار سکه به من جایزه داد ولي ای

شود راجع به او سخن نگویم، به خدا سوگند او مست مي

 .کنداي که نماز را تر  ميبگونه

السلام متوجه شد که معاویه با روشهاي وقتي امام حسین علیه

گوناگون سعي در مطرح کردن یزید را دارد و برخلاف 

وثي اي مورخواهد به گونهي صل ، حکومت را ميقراردادنامه

امیه نگه دارد و پس از خود به یزید واگذارد، با در بني

هاي افشاگرانه و هاي حساب شده، با فرستادن نامهسخنراني

هشدار دهنده سعي داشت تا مردم را بیدار کرده، دماغ دشمن 
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السلام مغرور را به خا  بمالد. از این رو امام علیه

ر دادي، او اي معاویه! پسرت را جانشین خود قرا»فرمود: 

کند، به خورد، و با سگها بازي مينوجواني است که شراب مي

امانت الهي خیانت کردي، و مردم را آلوده ساختي، و 

پندهاي پروردگارت را نپذیرفتي، چگونه ممکن است رهبري 

امت محمد صلي الله علیه و آله و سلم را کسي برعهده گیرد که 

شرور، مست کننده خورد؟ و با فاسقهاي زمان و شراب مي

باشد، چگونه نوشد، شرابخوار بر یک درهم پول امین نميمي

رهبر امت اسلامي خواهد شد؟ معاویه! بزودي با اعمال خود 

وارد قیامت خواهي شد که دیگر دفترهاي توبه بسته خواهد 

 «.1بود

 شعرای مرثیه خوان -226

زادگى، غيرت دينى، شهادت طلبى، اصلاح آپيام هاى بزرگ و سازنده اى دارد؛ درس عزّت، شجاعت، ايثار، شعرگويى و شعرخوانى در رثاى سيدالشهداء )ع(، درس ها و 

ا شعر شاعران عاشورا زنده و پايدار بماند و بطلبى، امر به معروف، نهى از منكر، اخلاص، جهاد و هجرت. اين درس ها، مسئوليت شيعه بودن را يادآورى مى كند و بايد 

اى بشريت باشدهمواره راهنم . 

وح و ماهيت حماسه حسينى است. گريه رگريستن از روى آگاهى و شعور دينى همراه با سرودن و خواندن و شنيدن شعر حسينى، اظهار هماهنگى قلب و عقل انسان با 

ى است. گريه روزانه بر سالار شهيدان، روح مبارزه ر و فداكاربر مصائب اهل بيت : و به ويژه گريه بر مصائب بى نظير كربلا، نشانه آمادگى روحى پيروان امامان براى ايثا

ارى و پايدارى رهروان راه كربلا و عاشوراى و انقلاب را در حسينيان بيدار مى كند. اشك ريختن با ياد مصائب اهل بيت: عامل رهايى از غفلت و دليل هوشيارى، استو

 .حسينى است

نقل شده است. در اين احاديث، بالاترين لام()عليه السى حديث در پاداش گريه به همراه شعرگويى و شعرخوانى بر امام حسينبيش از هر امام)عليه السلام(از امام صادق

ن فداكارش ذكر شده استپاداش الهى، كه تضمين ورود به بهشت است، براى شعرسرايى و شعرخوانى درباره مصائب سالار شهيدان و اهل بيت : و يارا . 
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عفر  ائى در حضور امام صادق )عالف. شعرگویى ج ) 

به)عليه السلام(مى گويد: امام صادق زيد شحاّم شعر مى گويى و خوب شعر )عليه السلام(فرمودند: به من خبر رسيده است كه تو درباره امام حسين جعفربن عفّان طائى 

كسانى كه در اطراف آن حضرت بودند، گريستند، به گونه اى كه اشك  و)عليه السلام(عرض كرد: آرى. سپس شعرش را خواند و امام صادق جعفر طائى .مى سرايى

دند و شعرت را درباره امام بر صورت و محاسن ايشان جارى شد. بعد امام به وى فرمودند: اى جعفر، به خدا سوگند! فرشتگان مقربّ خدا در اينجا تو را مشاهده كر  هاى

)عليه ب گرداند و تو را آمرزيد. آن گاه اماميش از آن گريستند و خداوند برايت در همين ساعت، بهشت را واجشنيدند و همانند ما و ب)عليه السلام(امام حسين

پرسيدند: آيا بيشتر برايت بگويم؟السلام( شعرى بگويد )عليه السلام(فرمودند: هيچ كس نيست كه درباره امام حسين)عليه السلام(گفت: آرى، سرور من. امام صادق جعفر 

 و با آن بگريد و بگرياند، مگر اينكه خداوند بهشت را برايش واجب مى گرداند و او را مى آمرزد.1 .

)عليه ن شاعر است. گريستن امام صادقو گريستن و گرياندن وسيله آمرزش گناهان و عامل بهشتى شد)عليه السلام(مطابق اين حديث، شعرگويى در مصائب امام حسين

ضور فرشتگان مقربّ الهى در مجلس شعرگويى حرا آشكار مى سازد. )عليه السلام(مام حسين )ع(، اهميت گريستن بر مصائب اباعبداللّهبا شنيدن شعر در مصيبت االسلام(

 و مجلس شعرخوانى راليه السلام()عو اشك ريختن و گريستن فرشتگان اهميت و اعتبار شعرگويى شاعران در مصيبت امام حسين)عليه السلام(در رثاى امام حسين

 .اثبات مى نمايد

 (ب. انشاد شعر مکفوف در مجل  امام صادق )ع

ايم شعر بخوان. من هم شعرى خواندم. بر)عليه السلام(به من فرمودند: درباره امام حسين)عليه السلام(نقل كرده است كه امام صادق ابوهارون مكفوف از صالح بن عقبه

فرمود: اى)عليه السلام(شعر بخوان! پس شعر خواندم. آن گاه امام صادق فرمودند: همان گونه كه به رقّت شعر مى خوانيد برايم )عليه ، هر كس درباره امام حسينابوهارون 

شعرى بخواند و خود بگريد و پنج سلام()عليه الشعرى بخواند، پس بگريد و ده تن را بگرياند، براى آنان بهشت نوشته مى شود و هر كس در ارتباط با امام حسينالسلام(

ا بگرياند براى هر دو )خواننده و رشعرى انشاد نمايد و پس بگريد و يك تن )عليه السلام(را بگرياند، براى آنان بهشت نوشته شود و هر كس در رثاى امام حسين تن

بر خداست و خداوند به كمتر  داششياد شود و از چشمش به قدر بال مگسى اشك بيايد پا)عليه السلام(شنونده شعر( بهشت نوشته مى شود و هر كس نزدش امام حسين

  .از بهشت براى او راضى نمى شود

ر و شنونده و سرانجام براساس اين حديث، شعرسوزناك حسينى،كه شاعرش آن را با رقتّ قلب بخواند، خود بگريد و ديگران را بگرياند، عامل رشد و تكامل معنوى شاع

شعر بگويد و گريه شنونده اى كه آن را بشنود نمايانگر جهت گيرى فكرى و اهداف رفتارى حسينى ه السلام()عليآن بهشت است. گريه شاعرى كه در رثاى امام حسين
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سعى مى كند هرگز گناه نكند و فرهنگ عاشورايى حسينى او را از گناه بازمى دارد و در نهايت، با )عليه السلام(در آنان است. شاعر عارف گريان بر مصائب امام حسين

 شعر حسينى به بهشت خواهد رفت1.

علیه السلام شعرخوانى ابوعماره در محضر امام صادقج.   

برايم شعر بخوان. من هم شعرى خواندم. آن )عليه السلام(به من فرمود: در رثاى حسين بن على)عليه السلام(على بن مغيره مى گويد : ابوعماره منشد گفت: امام صادق

گريست. پيوسته شعر مى خواندم و آن حضرت مى گريست، تا جايى كه صداى گريه از خانه به گوشم رسيد. آن گاه حضرت گريست. دوباره شعر خواندم، آن حضرت 

شعرى بخواند، پس پنجاه تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى )عليه السلام(به من فرمودند: اى ابوعماره، كسى كه در مصيبت امام حسين)عليه السلام(امام صادق

شعرى بخواند و سى تن را )عليه السلام(شعرى بخواند و چهل تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در ارتباط با امام حسين)عليه السلام(مام حسينكه در رثاى ا

)عليه در رثاى امام حسين شعرى بخواند و بيست تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه)عليه السلام(بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه در رثاى امام حسين

شعرى بخواند و يك تن بگريد بهشت براى اوست، و كسى كه )عليه السلام(شعرى بخواند و ده تن را بگرياند بهشت براى اوست، و كسى كه درباره امام حسينالسلام(

شعرى بخواند و خود را به هيأت گريه )عليه السلام(ام حسينشعرى بخواند و خود اشك بريزد بهشت براى اوست، و كسى كه درباره ام)عليه السلام(براى امام حسين

 درآورد، بهشت براى اوست.2

  

 227- 

  در اجر و ثواب گریه بر امام حسین علیه السّلام

 . باشداجر و مزد گریه برای آن حضرع بسیار عظیم و بزرگ است و خداوند خود ضامن آن می

برد زیرا امام صادق علیه السّلام به مسمع بن عبدالملک فرمودند: آیا از بین میهای زمان احتضار را گریه برای آن حضرع سختی

  کنی؟مصائب آن جناب )امام حسین علیه السّلام( را یاد می

 . کنمعرض کرد: بلی والله مصائب ایشان را یاد کرده و گریه می

کنند که سبب روشنی الموع وصیت تو را می حضرع فرمودند: آگاه باش که خواهی دید در وقت مردن پدران مرا که به ملک
                                            

شيعه،  337، ص 1381/ ابن قولويه، كامل الزيارات،  190، ص 1400محمّدبن على صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، 1 /محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل ال

 .4655، ص 10ج 

/ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج  340و  339/ ابن قولويه، كامل الزيارات، ص  192و  19ب الاعمال، صمحمّدبن على صدوق، ثواب الاعمال و عقا  2
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 . چشم تو باشد

 . تر از مادر گرددشود که ملک الموع بر تو مهربانهمچنین فرمودند: ای مسمع گریه بر احوالاع حسین )علیه السلّام( سبب می

، شادان و پوشیده بودن او در گریه بر حضرع اباعبدالله الحسین )علیه السّلام( باعث راحتی در قبر، فرحناك و شادان شدن مرده

 . دهندهنگام خروج از قبر است در حالی که او مسرور است فرشتگان الهی به او بشارع بهشت و ثواب الهی را می

 

  1اجر و مزد هر قطره آن این است که شخص همیشه در بهشت منزل کند.

  2ایشان خواهد بود.گریه کننده بر امام حسین علیه السلّام در بهشت با ایشان و هم درجه 

 : شیخ جلیی جعفر بن قولویه در کامی از ابن خارجه روایت کرده است

روزی در خدمت امام صادق علیه السلّام بودیم و امام حسین علیه السّلام را یاد کرده و از او نام بردیم. حضرع صادق علیه السلّام 

فرمود من کشته السلّام فرمودند که امام حسین علیه السّلام میادق علیهبسیار گریستند و ما نیز به تبع ایشان گریستیم. پس حضرع ص

 . شودشود مگر آن که محزون و گریان میگریه و زاری )اشکم( هستم نام من در نزد هیچ مؤمنی برده نمی

ده شود و آن امام در آن روز در روایت آمده است هیچ روزی نبود که اسم امام حسین علیه السّلام در نزد امام صادق علیه السّلام بر

فرمودند: امام حسین علیه السلّام سبب گریه هر مؤمن تبسمی بر لب بیاورند. آن حضرع در تمام روز گریان و محزون بودند و می

 . است

میت ما اند که حضرع صادق علیه السلّام فرمودند: ن ف س کسی که برای مظلوشیخ  وسی و شیخ مفید از ابان بن تغلب روایت کرده

  3محزون است تسبیح است و اندوه و ماتم او عبادع خدا و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان جهاد در راه خداست .

شیخ کشی)ره( از زید شحام روایت کرده است که: من با جماعتی از کوفیان در خدمت امام صادق علیه السّلام بودیم، جعفر بن 

 ! و نزدیک خود نشاندند و فرمودند یا جعفر عفان وارد شد . حضرع او را اکرام کردند

 . جعفر عرض کرد: جانم، خدا مرا فدای تو کند

 . گوئیاند تو در مرثیه و عزای حسین )علیه السّلام( شعر میحضرع فرمودند: به من گفته
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  68ص /17امالي صدوق مجلسي  /278/44بحارالانوار / 2

  538، ص 1منتهي الآمال ، ج  3



211 

 

 . جعفر عرض کرد: بله، فدای تو شوم

 . حضرع فرمودند: پس بخوان

 . ضرع امام صادق علیه السّلام و حاضرین مجلس گریستندجعفر شروع به خواندن مرثیه نمود، ح

 . حضرع آنقدر گریست که اشک چشم مبارکش بر محاسن شریفش جاری شد

پس از آن حضرع صادق علیه السلّام فرمودند: به خدا سوگند، که ملائکه مقرب در اینجا حاضر شدند و مرثیه تو را که در مصائب 

های آن برای تو دند و بیشتر از ما گریستند و حق تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام نعمتحسین )علیه السّلام( خواندی شنی

 . واجب گردانید و گناهان تو را آمرزید

  خواهی که زیادتر بگویم؟پس امام فرمودند: ای جعفر می

 . جعفر عرض کرد: بله، ای سید من

ی بگوید و بگرید و بگریاند، حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او حضرع فرمود: هر که در مرثیه حسین )علیه السّلام( شعر

 1گرداند. واجب می

شیخ صدوق )ره( در امالی از ابراهیم بن ابی المحمود روایت کرده که امام رضا علیه السلّام فرمودند: ماه محرم ماهی بود که اهالی 

های ما را در آن ماه حلال دانستند و حرمت ما را ولی این امت جفاکار خوندانستند، جاهلیت، جنی و قتال را در آن ماه حرام می

های ما افروخته و اموال ما را غارع کردند. حرمت هتک کرده و زنان و فرزندان ما را در آن ماه اسیر کردند. آتش در خیمه

 . حضرع رسالت )صلی الله علیه و آله( را در حق ما رعایت نکردند

های ما را مجروح گردانید و اشک ما را جاری کرده . عزیز ما را ذلیی گردانیده دع حسین )علیه السّلام( دیدههمانا مصیبت شها

 . است و زمین کربلا مورث کرب و بلاء ما گردید

 . ریزدپس باید بر حسین بگریند، همانا گریه بر آن حضرع گناهان بزرگ را فرو می

دید. و اندوه و حزن ن حضرع را خندان نمیشد کسی آدرم چون ماه محرم داخی میسپس حضرع رضا علیه السلّام فرمودند: پ

فرمود: امروز روزی است که حسین )علیه شد تا روز عاشورا. آن روز، روز مصیبت و حزن و گریه او بود و میپیوسته بر او غالب می

 . السلّام( شهید شده است
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ر که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه گریه او باشد حق تعالی روز قیامت را و همچنین شیخ صدوق از آن حضرع روایت کرده: ه

 1گانش در بهشت به نور ما روشن شود. برای او روز شادی و سرور گرداند و دیده

 

از ریان بن شبیب روایت شده است که گفته روز اول محرم به خدمت امام رضا علیه السلّام رسیدم حضرع فرمودند: ... ای پسر 

گان تو بر روی تو جاری شود حق تعالی جمیع گناهان صغیره و کبیره تو را بیب اگر بر حسین )علیه السلّام( گریه کنی و آب دیدهش

 . آمرزد خواه اندك باشد و خواه بسیارمی

 . زیارع کنخواهی خدا را ملاقاع کنی در حالی که هیچ گناهی نداشته باشی حسین )علیه السّلام( را ای پسر شبیب: اگر می

ای از بهشت با رسول خدا و ائمه  اهرین محشور شوی قاتلان حسین )علیه السّلام( را خواهی که در غرفهای پسر شبیب اگر می

 . لعنت کن

ای پسر شبیب اگر بخواهی مانند شهدای کربلا باشی و ثواب آنها را داشته باشی هر گاه مصیبت آن حضرع را یاد کردی بگو: یا 

 . یافتمنتُ م ع همُ ف ا فوُز  ف وزاً ع ظیماً؛ ای کاش من با ایشان بودم و رستگاری عظیمی میل یت نی کُ

خواهی در درجاع عالیه بهشت با ما باشی پس برای اندوه ما اندوهناك باش و در شادی ما شاد. بر تو باد ای پسر شبیب اگر می

 2گرداند. ق تعالی او را در قیامت با آن محشور میولایت و محبت ما که اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد ح

ابن قولیه با سند معتبر روایت کرده از ابی هارون مکنوف که گفت: به خدمت حضرع صادق علیه السلّام مشرف شدم آن حضرع 

 . فرمودند. که برای من مرثیه حسین )علیه السّلام( بخوان. من نیز شروع کردم به خواندن

خوانید ن صورع نخوان به همان سبک و سیاقی که نزد خودتان متعارف است و نزد قبر حسین )علیه السّلام( میامام فرمود: به ای

 . بخوان. پس من خواندم

 . حضرع گریستند و من ساکت شدم

 . فرمود: بخوان، من خواندم تا آن اشعار تمام شد

ن این اشعار: یا م ری مُ قومُی ف اندبُی م ولاكِ و  ع لی  الحسُ ین حضرع فرمود: باز هم برای من مرثیه بخوان، من شروع کردم به خواند

  ف اسع دی ببُِکاكِ

                                            
  540، ص 1منتهي الآمال ، ج  1

  541، ص 1منتهي الآمال ، ج  2
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س برای ها هم گریستند و شیون نمودند و هنگامی که از گریه آرام شدند فرمودند: ای اباهارون هر کپس حضرع بگریست و زن

شود. و سپس فرمودند: هر کس امام حسین علیه و واجب میحسین )علیه السّلام( مرثیه بخواند و یک نفر را بگریاند بهشت بر ا

 1شود. السلّام را یاد کند و بر او گریه کند بهشت بر او واجب می

اند که گفت: روزی از حضرع صادق علیه السلّام پرسیدم که یابن رسول الله اگر قبر به سند معتبر از عبدالله بن بکر روایت کرده

  م را بشکافند آیا در قبر آن حضرع چیزی خواهند دید؟السلّاحضرع امام حسین علیه

حضرع فرمود: ای پسر بکر چه بسیار عظیم است سؤال تو به درستی که حسین بن علی علیهماالسلّام با پدر و مادر و برادر خود در 

 . کنندباشند و با آن حضرع روزی خورده و شادمانی میمنزل رسول خدا صلی الله علیه و آله می

کند بر زیارع کنندگان ای و نظر میگوید پروردگارا وفا کن به عهدی که با من بستههی بر جانب راست عرش آویخته و میگا

کنند و برایشان  لب آمرزش کنند به سوی آنهائی که بر او گریه میشناسند. و نظر میهایشان و نام پدرانشان میخود، ایشان را با نام

 : گویندواهند که برای آنها استغفار کنند و میخکرده و از پدرانشان می

 . ها، هر آینه شادی تو زیادتر از اندوه تو خواهد شدای گریه کننده بر من اگر بدانی خدا چه جیزی برای تو مهیا کرده از ثواب

 2کند که هر گناه و خطا که گریه کننده بر او کرده است بیامرزد. آن بزرگوار از حق تعالی درخواست می

  ارزش قطره اشک برای امام حسین علیه السلام

 . کندای از آن اگر در جنهم بیفتد آتش و حرارع آن را خاموش میقطره

 کنند. ای ضبط میکها را گرفته و در شیشهملائکه خود آن اش

 . برای هر عملی ثواب محدودی است جز ثواب آن اشک که اجر آن محدودیتی و یا اتمامی ندارد

 ان در عزای امام حسین علیه السلّام و ارزش آنچشم گری

های اگر اشک بر امام حسین علیه السّلام دارای این همه اعتبارست یقینا چشمی که در عزای او گریان باشد نیز خواص و وی گی

 . مربوط به خود را دارد

  خواص چشم گریان در عزای امام حسین علیه السلام

  تر است.ها محبوبچشمآن چشم در نزد خداوند از تمام 

                                            
 542، ص 1منتهي الآمال ، ج  1

  543، ص 1منتهي الآمال ، ج  2
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 ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که بر امام حسین علیه السلّام گریه کرده باشد. همه چشم

 آن چشم روشن شود به نور کوثر و نظر به آن. 

  کنند.کنند و اشک را خود از آن پاك میآن چشم را ملائکه تبرّك می

  خواص گریه برای امام حسین علیه السلام

کسی که تا به حال خداوند این مرحمت را در حق او نموده باشد و توانسته باشد قطره اشکی در عزای آن حضرع از دیدگان هر 

جاری سازد به خوبی آثار و برکاع نورانی و حالاع معنوی وصف ناشدنی آن را در یافته اما گریه برای آن حضرع خواصی 

 1کنیم: صله حضرع محمد صلی الله علیه و آله است. آن را ذکر می مربوط به خود را دارد که ما اجمالاً بعضی از

 2گرید. مساعدع و یاری حضرع زهرا سلام الله علیها است زیرا آن مکرمه هر روز در عزای فرزندنش می

 اداء حق پیامبر صلی الله علیه و آله، خدا و ائمه هدی علیهم السلّام است. 

 . ، ملائکه و عبادالصالحین خداوند استگریه برای آن حضرع تأسی به انبیاء

اداء مزد رسالت پیامبر است زیرا در قرآن آمده که مزد رسالت پیامبر مودّع ذی القربی )دوستی با خاندان رسول خدا( است. ترك 

 3آن جفا به آن حضرع است. 

 4ها است. ها و اندوهتسلی دهنده دل از جمیع گریه

  علیه السلّام خواص مجالس ذکر مصائب امام حسین

کنند به خوبی حال و هوای آنجا را درك کرده و ارتباط معنوی عمیقی با حضرتش برقرار کسانی که در مجالس ذکر او شرکت می

 : هایی استسازند، اما بر  بق احادیث و روایاع متعدد مجالس آن حضرع دارای وی گیمی

میرد در آن هم السلّام پرداخته شده و ذکر مصائب آنان است دل او نمیهر کس بنشیند در مجالسی که در آن به امر ائمه علی -1

 5میرند. ها میروزی که دل

                                            
  81ص 26، کامل الزيارات باب 207/45بحارالانوار / 1

  82، کامل الزيارات باب ص209/208/45بحارالانوار / 2

  79، ص 26وکامل الزيارات ، باب  205، ص 45ج بحارالانوار ،  3

  257ترجمه خصائص الحسینیه ، ص  4

  68ص 17، امالي صدوق مجلسي 278/44بحارالانوار / 5
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  1باشد.اینگونه مجالس محبوب خدا، رسول او و ائمه علیهم السلام می -2

  2ن ف س فرد عزادار در آن مجلس تسبیح خداوند است. -3

لام است. زیرا آن جناب در عرش است و از آنجا به سوی سرزمین کربلا و این مجالس محی ن ظ ر حضرع امام حسین علیه السّ -4

 3کنند. کنندگان خود نظاره میزواّر و گریه

 . ملائکه مقرب خداوند درآن مجلسی حاضر می شوند -5

  . مجلس عزای امام حسین علیه السّلام هر جا بر پا شود آنجا قبه و بارگاه اوست -6

 . است زیرا که محی نزول صلواع و رحمت الهی و غفران ذنوب و ... استکنندگان معراج گریه -7

 4این مجالس از دیگر مجالس اشرف و افضی است.-8

228- ÚClìèz ÖÔÆ ok CoßzDµ évDØd 

معمولا شهدای دفاع مقدس در وصیتنامه های خود به حماسه حسینی و الهار اراد و عشق انها به سیدالشهداء و 

 ویارانش را ابراز نموده اند. که به بعضی اشاره می شود:فرزندان و برادران 

« می )علیه السلام(دقاز مصائب سالار شهیدان یادکنید و برای امام حسین و خانواده اش گریه کنید که امام صا

(از: خوی )شهید رضا سیدارونقی« فرماید: هرکس برامام حسین)ع( گریه کند بهشت براو واجب می شود. ) 

« ا سر مرا همراه یدتان سر در بدن ندارد ناراحت نشوید و مگویید که سر جوان ماکجاست. زیراگر جنازه شه

دان راه حق باشند، اگر کاروان سرهای شهیدان کربلا بر نیزه کرده و در شهرمی گردانند تا نشانی برمظلومیت شهی

پیکرش بدون دست و پا در  باشید که مدتی جنازه ام بی دست وپا در بیابان بماند باید به یاد علمدار شهیدان کربلا

()شهیدناصر چهارلنی از: اندیمشک« بیابان افتاده بود. ) 

                                            
  18، قرب الاسناد ص( 282/42بحارالانوار / 1

  68، ص 17، امالي صدوق ، مجلس 278/44بحارالانوار / 2

  103ص32 ، کامل الزيارات باب292/44بحارالانوار / 3

 256ترجمه خصائص الحسینیه ، ص  4
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اکنون شماهایی که مانده اید باید این خط سرخ و خونین که همان خط سرخ حسین بن علی)ع( است را ادامه »

 «.دهید

 (شهیدفردین میرزاغفاری از: اصفهان)

ه حسین)ع( راه ا... پیر روشن ضمیرباشید. زیرا راه اوراه حسین)ع( و را توصیه دارم که همواره رهرو این ... »

شماست. با خدا پیمان می بندم که در تمام عاشوراها و تمام کربلاها با حسین)ع( همراه با .» 

 (شهید قاسم علی محمدی از: مازندران)

مت عظیم الهی خدا را شکرگزاری آن قهرمان کربلا در برابر این نع)علیه السلام(آری همانطور که زینب ... »

 «.می کند ماهم باید او را شکر کنیم

 (شهید رسول سیدین از: خمین)

 «.خدایا دوست دارم اگر شهید شدم بی سر باشم که در مقابی امام حسین )ع(روسفید باشم»

 (شهید سلطانعلی دمبرچلی از: تهران)

قتلگاه رسید و دستها رابه سوی آسمان بلند و فریاد هنگامیکه زینب بر بالین غرقه به خون برادرش در گودی  »

برآورد که خدایا! این قربانی را از من بپذیر، تونیز همچون زینب مقاوم و استوار باش و همواره در این فکر باش 

 «.که پیام خون شهیدع را به تمامی عالم برسانی

 (شهید محمد زارعی از: قم)

رفته از عاشورای حسینی است عرصه نبرد عرصه مقدسی است که نبرد ما یک نبردی است که نشاع گ ...»

 «...بایستی ارتباط با دنیا را قطع و ارتباط با خدا رابرقرار ساخت

 (شهید محمدمحبوبی از: سمنان)

سلام بر حضرع سیدالشهدا)ع( که در روز عاشورا راه و رسم آزادگی،شجاعت، شهامت و ایثار را به ما  ...»

 «.آموخت

( ی نوری از: خویشهید عل ) 

به حسین)ع( بگو خونش هنوز در رگها می جوشد و نامش در لاله های خونین میهنم درچهره سرخ رنی »

شفق، ... ای حسین اگر فریاد هی من ناصر ینصرنی تو را در آن زمان نمی رسید بدان که اکنون تمام رزمندگان 

 «.عشق شهادع یا زیارع تو را دارند
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( از: نکا شهیدعلی اکبر پالویی ) 

خدایا تورا شکر می کنم که حسین را آفریدی، ای خدای حسین تورا شکر می کنم که راه پر افتخار  ...»

 «...شهادع را در جلوی پای رزمندگان حق وحقیقت گذاشتی

 (شهید عباس علی با بی از: بهشهر)

رع زینب )س( نتوانست دوست دارم که جسدم تکه تکه شود و سرم از بدن جدا شود و همانطور که حض ...»

 «.جسد برادرش را تشخیص دهد، شوم که در مقابی آنها در روزمحشر خجی نباشم

 (شهید سعید کاکویی از: ساری)

اگر به زیارع رفتید به امام حسین )ع(بگویید که من هم جوانی داشتم و آرزویش این بود که در زمان شما و )

یدا کرده و به یاری شما آمدهدر رکاب شما باشد ولی امروز این سعادع را پ .» 

 (شهید مجتبی ذکریاپور)

اگر می خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود هیچگاه زبان به شکایت نگشایید و آنچه را که از قدر »

را در نظر )علیه السلام(و منزلت الهی شما می کاهد بر زبان نیاورید، همیشه سعی کنید سخنان حسین بن علی

رای خود الگو قراردهیدداشته و ب . » 

 (شهید علی اکبر آذری نظر)

به میدان آزمایشی می روی که در یک  رف کفر است با تمام امکاناع و در رف دیگر جوانان سلحشور  ...»

و با ایمان که برای حق مبارزه می کنند، برای هدفشان ومکتبشان و وقتی این چنین می اندیشی خود را در کنار 

و یارانشان احساس می کنی گویی در کنار حسین)ع( و فریاد هی من ناصر ینصرنی اش را پاسخ همه آنها و جز

 .گفته ای و دیگر برایت مرگ مفهومی ندارد

 «.چه زیبا و با شکوه است اینگونه بودن، اینگونه زیستن و اینگونه مردن

 (شهید بهروز ابوحمزه)

« )شهید « کردن با کفار هیچ ترس وواهمه ای نیست. ما وارثان خون حسین)ع( هستیم. و ما را در مبارزه

 (عبدالحسین رضایی

باید کلمه عشق را در صحنه عاشورا یافت. چگونگی پیوستن و برگشتن عاشق به حضورمعشوق عشقی که دل »

 (را روانه باری تعالی کرده و فکر دنیوی را سلب می کند. حسین)ع
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به ما رهروان حق آموخت این عاشق بزرگ و مظهر عشق، چگونگی این امر را .» 

 (شهید سیف ا... روستازاده)

ما از امام حسین)ع( بالاتر نیستیم، که هستی خود را در راه خدا و دین فدا کردما باید پیروان راه حسین بن »

باشیم، او که با خون خود اسلام را زنده کرد)علیه السلام(علی .» 

 (شهید مهدی آقاعباسی)

« نگیز است، لحظه نشاط آوری است. آری،لحظه وصی لحظه ای است که دل و آری لحظه وصی لحظه شورا

جان آدمی به نور حق روشن و دیدن جمال حق جان می گیرد و چه لذتی بالاتر از اینکه انسان دل و جانش به 

 .جلوه های حق روشن شود

بن علی)ع( امام عاشقان برای من کمال افتخار است که جان خود را فدای این چنین راهی کنم، راهی که حسین 

 «.فدای آن شده است

 (شهید محمد مصطفی درخشان راد)

پدرم بدان که ما سالهای سال حسین حسین می گفتیم. الان موقع عمی است باید بانثار خون خود به ندای »

 «.مظلومانه امام امت لبیک بگوییم

 (شهید جعفر بیاع)

« عاشقانه در راه تو جان می سپارند،و به عشق اینکه بر خاك درود بر عاشقان زیارع کربلای تو یا حسین، که 

 «.زیر پایت بوسه زنند جان خود را برای زیارع تو ومعبودشان هدیه می کنند

 (شهید سلیمان عبدی)

من رفتم به آن راهی که برای رسیدن به آن مشقاع زیادی را کشیدم. من رفتم به آن راهی که آرزویش را »

دنباله رو خط سرخ اباعبدالله الحسین باشمداشتم، من می روم که  .» 

 (شهید علیرضا زارع بجستانی)

یا حسین، یا حسین ، یاحسین، آنقدر فریاد هی من ناصر ینصرنی اع نافذ بود وآنچنان تنهایی اع در آن تفتیده »

ع ایثار بر شت برهوع دلمان را به آتش کشید که اکنون درلبیک به تو ای وارث رسولان همه سختیها را با لذ

 «.دوش خواهیم کشید

 (شهید مجتبی  یرانی)
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اما همه باید سعی کنیم راه شهیدان را که همان راه سالار شهیدان حسین بن علی)ع( است ادامه دهیم و در این »

 «.راه از دل و جان و مال خود دریغ نکنیم و حسین و در این راه ثابت قدم بمانیم

 (شهید عبدا... درباباری)

« ان همچنان که در روز عاشورا یک یک یاران و عزیزانت را در آغوش می گرفتی، از تو می خواهم حسین ج

 «.که به هنگام شهادتم سرم را بر بالینت بگذاری و مرااز عشق به خود و خدایت سیراب گردانی

 (شهید غلامرضا لاسجردی)

« نمی ماند پس ای شمشیرها مرا در آغوش  فرمود اگر آیین پیامبر جز با کشتن من باقی)علیه السلام(امام حسین

گیرید. اگر ریشه کوچکی از درخت اسلام با خون این حقیرآبیاری می شود پس ببارید ای توپها و تانکها بر 

 «.سرم

 (شهید سیدشکرا... دریاباری)

« راه عشق نما ای حسین، اکنون شهیدان بر ما شاهدند، و تو ای سید شهیدان قافله سالار این کاروان هستی، مرا ، 

و به این کاروان متصی فرما. ای بزرگ آموزگارشهادع ، و ای سوخته شعله های سرکش عشق، به تو اقتدا کردم 

و تو شاهد باش که همچون یاران تو به یاری اع برخاستم و ندای پرصلابت هی من ناصرینصرنی تو را لبیک 

 «.گفتم

 (شهید زین العابدین عابدنیا)

« اخیز هرکس در پشت سر امام خویش محشور می گرددخدایا، در روز رست . 

محشورفرما. ومرااز شفاعت پیامبر)ص( )علیه السلام(خدایا، مرا به دنبال امام خمینی کبیر و به دنبال جدش حسین

و امام خمینی بی نصیب مگردان)علیه السلام(و حسین .» 

 (شهید سعید زینال زاده)

« ایک یاران و عزیزانت را درآغوش می گرفتی از تو می خواهم در حسین جان، همچنان که در روز عاشورا یک

 «.هنگام شهادتم، سرم را بر روی زانویت قرار دهی ومرا از عشق به خود و خدایت سیراب کنی

 (شهید حسین آقایی)
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« و فرزندان و اصحابش گریه کن ،که این عزیزان خدا )علیه السلام(هر زمان خواستی گریه کنی بر امام حسین

بهتر و باوفاتر از آنان خلق نشده، چگونه غریبانه تحت عنوان خارجی کشته شدند و بدنهای پاکشان سه روز و  که

 (دو شب روی زمین گرم کربلاماند.( )شهید مسعود رستگار

 

باید این را دانست که من این راه حسینی، راه الله و شهید شدن را خودم آگاهانه و با بینش اسلامی انتخاب »

امکرده  . 

و هیچ زور و اجباری در این راه نیست بلکه یک انتخاب آگاهانه است که شخص خودانتخاب می کند و من این 

راه را که همان راه حسین و یارانش است خودم انتخاب کرده ام می دانم سعادع دنیا و آخرع در همین راه 

 «.است

 (شهید حسین نافله زاده)

« ن و زمان، ای که به ما درس دادی،درس خوب زیستن و خوب مردن، ای حسین جان، ای معنی انسانیت در زمی

نور، ای روشنی، ای چراغ فروزان برمناره تاریخ درهمه عصرها و همه نسلها، امت تو و شاگردان مکتب تو از 

نزدیک به تو لبیک می گویندمگر نه این است که تو بودی که با راه حرکت کمالی خود درس انسان بودن و 

زیستن و انسان مردن آموختیانسان  .» 

 (شهید محمد دوست محمدی)

ای امام حسین )ع(، اگر چه در کربلا نبوده ام که به ندای هی من ناصر ینصرنی اع جواب دهم ولی ببین که به »

 «.ندای حق  لبانه فرزندع خمینی لبیک گفته و در کربلای خوزستان جان فشانی می کنم

 (شهیدحمید کریمی)

« گوییم حسین جان، اگر در آن فضای داغ و خونین کسی به فریادع نرسید وندای تو را لبیک  اینک ما می

نگفت، ما پیروانت در فضای گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کرده ، و به ندای غریبی و تنهائیت 

 «.لبیک می گوییم

 (شهید محمد رستگاری مقدم)

« حسین بن علی)ع( داغ از دست دادن فرزندان خود را تحمی می  پدرم مگر شما نمی گویید کاش من به جای

کردم. ای مادر مگر شما نمی گویید کاش من به جای زینب بودم و عزیزانم به شهادع می رسیدند و من به جای 

او سوار بر شتر عریان به اسارع می رفتم. حال مگر خمینی فرزند حسین نیست و مگر جبهه های ما کربلا نیست ، 
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برقدرتها همچون یزید دستور قتی عام مسلمانان را نمی دهند، مگر اینان همچون مزدوران یزید خیمه ها و مگرا

زیزتر هستند؟حسین علیه السلام خانه های مسلمین را به آتش نمی کشند. مگر فرزندان خردسال ما از رقیه   

ستاربلا فرا رسیده زیزترهستند؟ آری دوباره کحسین علیه السلام مگر جوانان ما از جوانان  .» 

 (شهید علی اصغر قریشی)

« ید شدنداشک بریزید ، لیکن برای امام حسین)ع( و فرزندانش و دیگر ائمه ا هار که مظلومانه شه .» 

 (شهید سعید هداوند)1

 (2)انشمندان جهاندحماسه حسینی در بیان   -229

و تهور نشان داد در عالم  حسین از لحاظ فداکاربر از آنکه اماماب از شجاعت،بهتمحمد على جناح)قاعد اعظم پاکستان( :هیچ نمونه

 دپیروب نمایند.مسلمین باید از سرمشق این شهیدب که خود را در سرزمین عراق قربان کرشود.به عقیده من تمامپیدا نمى

فهمم چرا خواهران و د،من نمىهاب دنیایى بوخواستهچارلز دیکنز)نویسنده معروف انگلیسى( :اگر منظور امام حسین جنی در راه

 انجام داد.نماید که او فقط بخا ر اسلام،فداکارب خویش رازنان و ا فالش به همراه اوبودند؟پس عقی چنین حکم مى

یارانش ایمان استوار  گیریم، اینست که حسین وتوماس کارلایی)فیلسوف و مورخ انگلیسى( :بهترین درسى که از تراژدب کربلامى

ندارد و پیروزب حسین شود اهمیتخود روشن کردند که تفوق عددب در جایى که حق با با ی روبرو مىتند.آنها با عمیبه خدا داش

 شگفتى من است.با وجود اقلیتى که داشت،باعث

اند و در اشتهدقلب و شهامت روانى را دوست ل.م.بوید :در  ى قرون،افراد بشر همیشه جراع و پردلى و عظمت روح،بزرگى

حسین.و من ماماشود.این بود شهامت و این بود عظمت هرگز به نیروب للم و فساد تسلیم نمىمینهاست که آزادب و عدالته

ال از تاریخ آن س 1300ام،هر چند که گویند شرکت کردهمسرورم که با کسانى که این فداکارب عظیم را از جان و دل ثنامى

 گذشته است.

                                            
1 http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/3398/15695 
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سازند،ولى آن شور و هیجانى که در ان ما هم از ذکر مصائب حضرع مسیح مردم رامتاثر مىتوماس ماساریک :گر چه کشیش

شود درپیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابرمصائب یافت مى«ع»پیروان حسین

 مانند پر کاهى است در مقابی یک کوه عظیم پیکر.«ع»حسین

لذع پیروزب را در کام ابن زیاد وبنى امیه خراب کرد و در جام پیروزب آنان قطراع «ع»خواهر حسین بن علىبنت الشا ى :زینب،

امویان و برپایى حکومت سیاسى پس از عاشورا، همچون قیام مختار و عبد الله بن زبیر و سقوط دولتزهر ریخت،در همه حوادث

 بلا نقش برانگیزنده داشت.کرعباسیان و ریشه دواندن مذهب تشیع،زینب قهرمان

لیاقت على خان)نخستین نخست وزیر پاکستان( :این روز محرم،براب مسلمانان سراسرجهان معنى بزرگى دارد.در این روز،یکى از 

روح واقعى در عین حزن،نشانه فتح نهایى«ع»اسلام اتفاق افتاد،شهادع حضرع امام حسینترین وقایعحزن آورترین و تراژدیک

آموزد که مشکلاع و خطرها هر چه باشد،نبایستى ما به ما مىرفت.این درسبود،زیرا تسلیم کامی به اراده الهى به شمار مى اسلامى

 حق و عدالت منحرف شویم.پروا کنیم و از راه

اغ ندارد که خورد، اما تاریخ،هرگز شکستى را سرشکستدر میدان نظامى یا سیاسى«ع»احمد محمود صبحى :اگر چه حسین بن على

مختار و نهضتهاب دیگر را در پى خوردگان تمام شده باشد.خون حسین،انقلاب پسر زبیر و خروجنفع شکستبه«ع»مثی خون حسین

 داشت،تا آنجا که حکومت اموب ساقط شد ونداب خونخواهى حسین،فریادب شد که آن تختها و حکومتها را به لرزه درآورد.

بنى امیه،سرکش و مستبد بودند،قوانین اسلامى رانادیده انگاشتند و مسلمین را خوار نمودند...و چون نیکلسون)خاورشناس معروف( :

 تاریخ را بررسى کنیم،گوید:

ایستادگى نمود.بنابر این،تاریخ از روب انصاف دین بر ضد فرمانفرمایى تشریفاتى قیام کرد و حکومت دینى در مقابی امپراتورب

 گردن بنى امیه است.به«ع»کند که خون حسینحکم مى

،سطح فکر بشریت را «ع»شهادع امام حسینتاملاس توندون)هندو،رئیس سابق کنگره ملى هندوستان( :این فداکاریهاب عالى از قبیی
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 شایسته است همیشه باقى بماند و یادآورب شود.ارتقا بخشیده است و خا ره آن

رده و اینگونه مجالس در این کار،به واجب دینى وسیاسى خود قیام ک«ع»حسین محمد زغلول پاشا)در مصر،در تکیه ایرانیان( : 

 گردد.دهد و مایه قوع اراده آنها در راه حق و حقیقت مىپرورش مىعزادارب،روح شهامت را در مردم

 

ایى که پدرش جز براب به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و دنبال کردن ا«ع» ه حسین)دانشمند و ادیب مصرب( :حسین

تهدیدش نمود.اما سوخت.او زبان را درباره معاویه و عمالش آزاد کرد،تا به حدب که معاویهمىرها کرده بود،در آتش شوق

 حسین،حزب خود را وادار کرد که در  رفدارب حق سختگیر باشند.

،زیرا در آن صورع،بر و به حکومت او تن بدهدتوانست با یزید بیعت کندنمى«ع»عبد الحمید جودة السحار)نویسنده مصرب( :حسین

حسین به این کارها نمود.امامکرد و بر فرمانروایى با ی تمکین مىو ارکان للم و  غیان را محکم مىگذاشتفسق و فجور،صحه مى

 شد،گر چه اهی و عیالش به اسارع افتند و خود ویارانش کشته شوند.راضى نمى

سنت دفاع از «ع»اند...حسین بن علىآن نیز نادرهاب است،همچنان که مسببینبلا در تاریخ بشر نادرهالعبیدب)مفتى موصی( :فاجعه کر

تسامحى قدام به آنحق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیمبر اکرم ولیفه خویش دید و از ا

محسوب شد و در تاریخ «سرور شهیدان»ن سبب نزدپروردگار،نورزید.هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا کرد و بدی

 «پیشواب اصلاح  لبان»ایام،

 1 به شمار رفت.آرب،به آنچه خواسته بود و بلکه برتر از آن،کامیاب گردید.

 

 چرا امام حسین)ع(با اینکه از شهادت خود خبر داشت،زن وبچه خود را با خود برد؟ -230

                                            

 447نژاد،ص ،شهيد هاشمى«درسى كه حسين به انسانها آموخت 1
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انی بود.فقط یک قیام مردانه نبود.بلکه قیامی بود که درآن از خود حضرع تا یارانش وکودك زیرا قیام حضرع یک قیام همه گ

ساله اش وخلاصه مهمترین اعضای خانواده در آن حضور 34ساله وبرادر رشید 13ساله اش  وبرادرزاده 23شش ماهه اش وپسر

وجانبازان این انقلاب،الگوی خود را جوانان داشتند وهرکدام الگوئی برای هم سنها خود شدند بطوری که بسیجیان وشهدا 

ونوجوانان نهضت عظیم کربلا می دانند.همچنین دختران وزنان قهرمان ایرانی،الگوی خود را زینب وام کلثوم  ودیگر زنان قهرمان 

سین)ع(منحصر در کربلا می دانند.مادران شهدای این انقلاب،الگوی خود را مادران شهدای کربلا می دانند.واز  رفی نهضتامام ح

 صحرای کربلانبود بلکه باید ادامه آندر شهرهای کوفه ودمشق ومدینه تداوم یابد واهداف کربلائیان برای جهانیان بازگو شود.

 روز شمار قیام کربلا-231

افتاده در این قسمت،حوادثى را که در ارتباط با نهضت عاشورا در شام،مدینه،کوفه،مکه،کربلا و...به ترتیب زمانى اتفاق 

 آوریم:است،مى

 هجرب:مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جاب پدر. 60رجب  15

 ودیگران.«ع»:رسیدن نامه یزید به والى مدینه مبنى بر بیعت گرفتن از حسین60رجب  28

پیامبر و خدا  از قبر«ع»بیعت،دیدار امام حسین:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوع به آمدن براب60رجب  29

 حافظى،سپس هجرع از مدینه،همراه بااهی بیت و جمعى از بنى هاشم.

از قبر پیامبر و «ع»:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوع به آمدن براب بیعت،دیدار امام حسین60شعبان  3

 و جمعى از بنى هاشم.خداحافظى،سپس هجرع از مدینه،همراه با اهی بیت

 به مکه و ملاقاتهاب وب با مردم.«ع»حسینورود امام 

 اب از کوفیان به دست امام،توسط دو نفر از شیعیان کوفه.:رسیدن نامه60رمضان  10

 عقیی به کوفه براب بررسى اوضاع.:رسیدن هزاران نامه دعوع به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن60رمضان  15

 ل مردم از وب و شروع آنان به بیعت.:ورود مسلم بن عقیی به کوفه،استقبا60شوال  5

 آمدن به کوفه.:نامه نوشتن مسلم بن عقیی از کوفه به امام حسین و فراخوانى به60ذب قعده  11

آنان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفى شدن :خروج مسلم بن عقیی در کوفه با چهار هزار نفر،سپس پراکندگى60ذب حجه  8

 «ع»امام حسین در خانه  وعه.تبدیی کردن

نفر از افرادخانواده و یاران به  رف کوفه.دستگیرب  82حج را به عمره در مکه،ایراد خطبه براب مردم و خروج از مکه همراه با 
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 هانى،سپس شهادع او.

ق در بیرون دار الاماره کوفه،دیدار امام حسین با فرزد:درگیرب مسلم با کوفیان،سپس دستگیرب او و شهادتش بر بام60ذب حجه  9

 مکه.

 «.شراف»با حر و سپاه او در منزل«ع»:بر خورد امام حسین60ذب حجه 

 «.عذیب الهجاناع»:دریافت مجدد خبر شهادع مسلم بن عقیی و قیس بن مسهر در منزل60ذب حجه 

 به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا.«ع»:ورود امام حسین61محرم  2

ه کربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغازگفتگوب وب با امام براب وادار کردن آن حضرع به :ورود عمر سعد ب61محرم  3

 بیعت و تسلیم شدن.

 :ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا.61محرم  5

عه فراع به فرماندهى عمرو بن سپاه امام از آب،ماموریت پانصدسوار دشمن بر شری:رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت61محرم  7

 حجاج.

و کشتن او،و «ع»:ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا،همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد،مبنى بر جنگیدن با حسین61محرم  9

از و نیایش در خواهى امام براب نممقدماتى سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلتو حمله«ع»آوردن امان نامه براب حضرع عباس

 شب عاشورا.

 ها،فرستادن سر مطهر امام به کوفه،توسط خولى.خیمه:درگیرب یاران امام با سپاه کوفه،شهادع امام و اصحاب،غارع61محرم  10

هاب سپاه خود نماز سپاه عمر سعد و نیز اسراب اهی بیت از کربلا به کوفه،پس ازآنکه عمر سعد بر کشته:حرکت61محرم  11

 آنان را دفن کرد و اهی بیت را برشترها سوار کرده به کوفه برد. خواند و

 از کربلا به دمشق.«ع»:ورود اسراب اهی بیت61صفر  1

 از سفر شام به مدینه«ع»صفر:بازگشت اهی بیت 20

 

 شعارهاى عاشورا -232

بخش براب ب پیامهاب مؤثر و دیدگاههاب الهامچه در فاصله مدینه تا کربلا و چه در روز عاشورا،دارا«ع»برخى از کلماع سید الشهدا

شعارب به خود ها آمده است،یا رجزها و اشعار آن حضرع،و حالتجهاد و کرامت است.این سخنان یا درضمن خطبه
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فرازهاب فروزان را شعارهاب نهضت هاب عاشورایى را از آنها دریافت و آنها و روحیهتوان هدف حسینى و اندیشهاست.مىگرفته

 اشورا دانست.برخى از این شعارها چنین است:ع

 با اسلام باید خدا حافظی کرد زمانی که یزید قدرع را در دست گرفته است.«على الاسلام السلام،اذ بلیت الامة براع مثی یزید»-1

 خواست تا با یزید بیعت کند(.)این را در پاسخ مروان درمدینه فرمود،که از آن حضرع مى

)در پاسخ نداشته باشم باز هم با یزید بیعت نخواهم کرد.اگر هیچ پناهگاهی  «یزید بن معاویةیکن ملجا و لا ماوب لما بایعتو الله لو لم »-2

 محمد حنفیه فرمود(.برادرش

ایم در نزد من سعادع است و زندگی در کنار ستمکاران برشهادع   «انى لا ارب الموع الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما»-3

 )خطاب به یارانش در کربلا( .خسارع است

مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه  زبانشان  «الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحو ونه مادرع معایشهم فاذا محصوابالبلاء قی الدیانون»-4

 گاه ذب حسم(.)در مسیر رفتن به کربلا در منزلاست اما در هنگام امتحان،دینداران کم می شوند!

آیا نمی بینید که به حق عمی نمی شود و دست از با ی  .«محقا.. الا ترون ان الحق لا یعمی به و ان البا ی لا یتناهى عنه؟فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه»-5

 )در کربلا خطاب به اصحاب خویش فرمود(.نمی کشند؟پس در این موقع مومن باید بدنبال ملاقاع با خدایش باشد.

)از سخنرانى مرگ برادمی  اویخته شده همانند اویخته شدن گردنبند بر گردن دختران «خط الموع على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة»-6

 و شیعیان خویش(.در مکه پیش از خروج به سوب کوفه،در میان جمعى از خانواده،یاران«ع»حسینامام

فى عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعی و ،ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله یعمیمن راب سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله»-7

هرکه ببیند سلطان لالمی حرام خدا را حلال کرده و عهد الهی را شکسته و با سنت پیامبر خدا مخالفت کرده و در بین مردم با للم و  «مدخلهلا قول کان حقا على الله ان یدخله

)در منزلگاه بیضه،در مسیر کوفه،خطاب به سپاه  عمی می کند و انسان در این موقع مقابله با این لالم با زبان و افعالش نکند بر خدا واجب است او را به جهنم بیاندازد. گناه

 حر(.

شخصیتی است که به کتاب خدا عمی می کند و  امام «اللهما الامام،الا العامی بالکتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذاع»-8

هاب کوفیان نوشت وتوسط )امام این صفاع امام راستین را در پاسخ به دعوتنامهبدنبال عدالت است و به عق عمی می کند و خودش را وقف خدا می نماید.

 مسلم بن عقیی به کوفه فرستاد(.

من خواهم رفت و مرگ برای جوان عار نیست زمانی که نیتش حق باشد و درحالی که  «جاهد مسلما سامضى و ما بالموع عار على الفتى اذا ما نوب حقا و»-9

 آن را در پاسخ به تهدیدهاب حر،در مسیر کوفه خواند(.«ع»)شعر ازدیگرب است، اما امام حسینمسلمان است جهاد نماید.
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بر می کنیم و خدا پاداش صابرین را بما صرضایت خدا رضایت ما اهی بیت است . بر بلایش  ینرضى الله رضانا اهی البیت،نصبر على بلائه و یوفینا اجر الصابر»-10

 که هنگام خروج از مکه ایراد نمود،خطاب به اصحاب و یاران فرمود(.اب)در خطبهخواهد داد.

مه سید )در وصیت نا من برای اصلاح در امت جدم قیام کرده ام.«صلاح فى امة جدبانما خرجت لطلب الا»-12

 برادرش محمد حنفیه آمده است که قبی از خروج به سوب مدینه نوشت(.به«ع»الشهدا

و مانند غلامان اقرار عت نخواهم داد  هرگز مانند افراد ذلیی دست بی «لا اعطیکم بیدب اعطاء الذلیی و لا اقر اقرار العبید]لا افر فرار العبید[»-13

 دند(.طاب به نیروهاب دشمن فرمود،که خواستار تسلیم شدن آن حضرع بو)درسخنرانى صبح عاشورا،خنخواهم نمود.

)در خطاب به تحقیر شویم امتناع دارند. دورباد از ما ذلت!که خدا و رسول و مومنین  از اینکه «هیهاع منا الذلة،یابى الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون...»-14

 ت و شهادع محیر دید(.دشمن فرمود،پس از آنکه خود را سر دوراهى ذلسپاه

فرستاد و اب به آن حضرع)در پاسخ عمر سعد،که نامهایا راهی جز شهادع نیست پس شهادع خوش امد.  «فهی هو الا الموع؟فمرحبا به»-15

 خواستار تسلیم شدن بود(.

ای فرزندان «مةنعیم الدائالواسعة و الصبرا بنى الکرام،فما الموع الا قنطرة تعبربکم عن البؤس و الضراء الى الجنان»-16

 ائمی می رساند.گرامی!صبوری کنید که مرگ فقط پلی است که شما را از سختی های دنیا به بهشت های وسیع و نعمت های د

 )خطاب به یاران فداکار خویش در صبح عاشورا،پس ازآنکه تعدادب از اصحابش شهید شدند(.

 داد(.رجیح مىخواند و شهادع را بر ننی تسلیم،تعنوان رجز حماسى مىسپاه دشمن به  پیکار با )که روز عاشورا هنگام

 )که مرگ سرخ،به از زندگى ننگین است(.مرگ با عزع بهتر است از زندگی با ذلت.  «موع فى عز خیر من حیاة فی ذل»-18

در لااقی ازاد مرد باشید! د و از اخرع نمی ترسیداگر دین نداری «ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فى دنیاکم»-19

ابو سفیان چنان  اند،خطاب به پیروانکردههاب حرم او حملهلحظاع پیش از شهادع،وقتى شنید سپاه کوفه به  رف خیمهآخرین

 فرمود(.

اهی بیت پاك را یاری نماید؟ایا شخصی هست از  ایا کسی است که ذریه  «هی من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟» «هی من ناصر ینصر ذریته الا هار؟»-20

 1این نصرع خواهى و استغاثه را بر زبان آورد که همه یاران وبستگانش شهید شده بودند(.«ع»)وقتى سید الشهداحرم رسول خدا دفاع کند؟

233-  

 فرمود:)علیه السلام(امام رضا
                                            

 موسوعة کلماع الامام الحسین 1
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  الفُْرَاتِ كَانَ كَمَنْ زاَرَ اَللّ بشَِط ِ )علیه السلام(مَنْ زَارَ قَبْرَ أبَيِ عَبْدِ اَللِّ 

 كسى كه قبر امام حسین )علیه السلام( را در كرانه فرات زيارت كند، مثل كسى

 است كه خدا را زيارت كرده است.1

 :حسین علیه السلام همسران امام -234

 بدین شرح:اند: حضرع چند همسر داشت ،مورخان در مورد همسران امام نوشته

 تر ابی مره بن عروه بن مسعود ثقفی، مادر حضرع علی اکبر، شهید کربلا،ی لیلی دخ1

 ختر کسری یزدگرد سوم، پادشاه ایران، مادر امام سجاد)ع(،بانو)شاه زنان( دی شهر2

 ،)علی اصغر(ی رباب دختر امریء القیس بن عدی، مادر حضرع سکینه و عبدالله رضیع3

 فا مه بنت الحسین. ی ام اسحاق دختر  لحه بن عبدالله، مادر4

 2قضاعه ، که از او فرزندی به نام جعفر داشت. -5

 3اوّلی از قبیلة ثقیف ) ایفه ای در  ائف(، دومی ایرانی، سومی از قبیله کلبیه و چهارمی از تیم بود.

 4در مورد این که شهربانو جزء همسران امام بوده، اختلاف است.

                                            

1 . 

147کامل الزیارات ص   

 
 

 389،ص 2؛ اعیان الشیعه ،ج135،ص 2ارشاد مفید،ج 2

 389، ص 2د محسن امین، اعیان الشیعه، ج سی 3

 132-131استاد مطهری ، خدماع متقابی اسلام و ایران ، ص 4
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ور داشت. او به همراه دیگر یا نه، برخی از مورخان نوشته اند: تنها رباب در کربلا حضدر مورد این که همسران در کربلا بودند، 

 ازگشتند.زنان و فرزندان به کوفه و سپس به شام به عنوان اسیر برده شد و بعداً به همراه کاروان به مدینه ب

و درخواست ازدواج کردند اما در پاسخ  وی پس از شهادع امام حسین)ع( وقتی به مدینه آمد، بزرگان مدینه از او خواستگاری

در مدینه یک سال «. بعد از آن که افتخار وصلت با خاندان پیامبر نصیبم شد، با فرد دیگری وصلت نخواهم کرد»آنان فرمود: 

 گریست تا جان به جان آفرین تسلیمرفت و مدام در مظلومیت حسین)ع( میعزاداری کرد و در این مدع روزها زیر سقفی نمی

 1نمود.

در مورد شهربانو افسانه های نقی شده که صحت ندارد . از جمله این که پس از عاشورا از دست دشمن فرار کرد و چون دشمن در 

تعقیب او بود ، در بین راه به کوه معروف بی بی شهربانو رسید و کوه شکافته شد و او را در خود جای داد. کسانی که نام یکی از 

 2ربانو و دختر یزدگرد ثبت کرده اند ، اذعان دارند پس ازتولد امام سجاد با فاصله اندکی از دنیا رفت.همسران امام را شه

 های: بق نقی شیخ مفید، امام حسین)ع( شش فرزند داشت به نام  :فرزندان

 3باشد؛دختر یزدگرد پادشاه ساسانی ی می اش ابومحمد و نام مادرش شهربانو یا شاه زنان ی. علی بن الحسین الاکبر یا امام سجاد)ع( که کنیه1

ی شیخ مفید در ارشاد، دو سال پس از وفاع جدّش علی)ع( در روز عاشورای . علی بن الحسین الاصغر، مادرش لیلا ی دختر ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفی ی است. او براساس گفته2

ای به او کرد و اشکش سرازیر شد و میدان رفت، وقتی اذن میدان خواست، امام)ع( به او اذن میدان داد و نگاه نومیدانههاشم بود که به هی ق، متولد شد و اولین فرد از بنی 42سال 

شدیم، به روی او رع میترین مردم به پیغمبر تو، در خلقت و اخلاق، گفتار است، ما هر وقت مشتاق دیدار پیغمبفرستم که شبیهخدایا! گواه باش جوانی را به میدان می» 4گریست و فرمود:

 5کردیم.نگاه می

                                            
 9، ص 6؛ ابن جوزی، المنتظم، ج 88، ص 4ابن اثیر، الکامی فی التاریخ، ج  1

 .11زندگانی علی بن الحسین، سید جعفر شهیدی، ص  2

 .329، ص 45بحارالانوار، ج  3

 

 «.الیهم غلام اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، و کناّ اذا اشتقنا الی نبیکّ نظرنا الیهاشهد أنه قد برز  4

 .308نفس المهموم، ص  5
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 . جعفر، مادر او قضاعیة بود. جعفر در حیاع پدر بزرگوارش از دنیا رفت.3

و امام حسین)ع( مؤمنین)ع( و امام حسن)ع( باشد. امرء القیس در مدینه سه دخترش را به ازدواج امیرال. عبدالله، در مدینه متولد شده است و مادرش رباب، ی دختر امرء القیس ی می4

 باشند.درآورد که داستانش مشهور است. رباب به همسری امام حسین)ع( درآمد و سکینه و عبدالله، فرزندان حسین)ع( از رباب می

 1هی وفاع کرد؛ وفاع خواهرش فا مه نیز همان سال است.117. سکینه، مادر او نیز رباب است. سکینه روز پنجم ماه ربیع الاول سال5

 اسحاق بوده است.: مادرش ام. فا مه6

اند و محمد و عبدالله و جعفر. علی اکبر در کربلا گفته: اولاد حسین)ع( ده تن بودند؛ شش پسر و چهار دختر. سه تن از پسران وی علی نام داشته« کشف الغمة»علی بن عیسی الاربلی در 

اند که عبدالله نیز با پدر کشته شد. دختران او زینب و سکینه و فا مه بودند. نسی امام حسین)ع( از علی ین گفتهدر برابر پدر جنگید و شهید شد و علی اصغر صغیر را تیر زدند؛ همچن

م فرزندان ذکور )ع( تما)ع( و جعفر بن الحسینتوان گفت غیر از امام سجّادالبته قول قوی و قریب به صحت و نظر شیخ مفید است. پس در خاتمه می 2اوسط، یعنی زین العابدین)ع( است؛

 امام حسین)ع( در کربلا به شهادع رسیدند.

  

 

 محتشم کاشانى -235

پرداخت،وب در سال شمس الشعرا،محتشم کاشانى،شاعر اوایی عهد صفوب که بیشتر به سرودن مدایح ومراثى اهی بیت پیامبر مى

سید حتواب اوست که در ایام عزادارباز آثاربرجسته و معروف وب،ترکیب بند پر سوز و م3 هجرب بدرود حیاع گفت. 996

کنند.شهرع آنها نقش بسته است، سیاهپوش مىهایى که این اشعار،بر روب،مساجد، تکایا و مجالس سوگوارب را با کتیبه«ع»الشهدا

چاپ مختلفمحتشم،بیشتر به خا ر همین ترکیب بنداو درباره حادثه عاشوراست که در دوازده بند،سروده شده و بارها به صورتهاب 

اند.بند اول از ترکیب بند محتشم چنین کربلا پرداختهشده است.دیگران هم به تبعیت از او،به سرودن ترکیب بندهایى درباره حماسه

 است:

 باز این چه شورش است که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

 باز این چه رستخیز عظیم است  

 خ صور کز زمین، بى نف
                                            

 .530نفس المهموم، ص  1

 .331، ص 45، بحارالانوار، ج 214کشف الغمة، ص  2

 

 .1990،ص 4معارف و معاریف،ج  3
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 برخاسته تا عرش اعظم است 

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو 

 کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 

 کند از مغرب،آفتاب گویا  لوع مى

 کاشوب در تمامى ذراع عالم است 

 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 این رستخیز عام که نامش محرم است 

 ست در بارگاه قدس که جاب ملال نی

 سرهاب قدسیان همه بر زانوب غم است 

 کنند جن و ملک بر آدمیان نوحه مى

 گویا عزاب اشرف اولاد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین،نور مشرقین

 1 پرورده کنار رسول خدا حسین 

 زائرکربلا! از خاك چشم شفای -236

 بود،در سن تاریک که زمان در مسجدِ بالاسرِ آن که دیدم.منداشت جوانی  ِچشم پیر بود ولی با اینکه  الله گلپایگانی آیة پدرخانم»

 .ما از بصرهکربلا رفتیم به در اربعین اللهگلپایگانی آیة همراه به من کرد که تعریف ایشان«خواند.می قرآن عینک بدوننودسالگی

 نشین بادیه عربهای .ناگهانبودیمنشسته در آن گلپایگانی وآقای من بود که اتاقی ویک نداشت .قطارهاصندلیسوار قطار شدیم

 بعد گفتم ولی شدمناراحت اول بو.من دراز کرده من دامن را توی از عربها پایش کرد.یکیریختند در قطار وقطار پر شد وحرکت

 .(است)عزواّر حسین

 اینکه بود.بدون گِی پایش انگشتان بود ولای آمده پیاده .پایاستتبرّك اش.لذا همه(است)عزواّر حسین این که فکر افتادم این به

.دور بینمرا می .نزدیکخواهمنمی عینک که دیدم وناگهانمالیدم چشمم پشت و به را گرفتم گِی مقدار از آن بفهمد، یک عربآن
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 1«.است عالی ام یناییب .وضعبینمرامی

 

237-  

 تعبیر شد! که خوابی

 از تشریف .قبیدارم جالی ،خا رةبودم«رض» خمینیامامدر خدمت در نجف که از ایامی ( منبزرگآبادی )فرزند شاهمن 

 .تاندرخوزس .بخصوصاست وجنی آشوب در ایران که دیدم خواب ،شبینجفبه امام فرمائی

آقا  حاج برادرم البته هک-بود. شهید شده از نزدیکانم یکیجنی بود.در این بود ویا سوخته شده خرما یا قطع نخلهای سرتمامی

 کردمتصور می چنین من جنی مدع شد.در تمامتمام ایران بود با پیروزی شده  ولانی خیلی که جنی-شهید شد. درجنی مهدی

 بالای (کجاهستند؟ بقه)عحسین :آقاامامشد،پرسیدم تمام جنی .وقتیاست ( ودشمنانشسید الشهداء)عحضرع میان جنی که

 حضرع وخدمت آنجا رتمبه بود.من چپ در سمت ویکی راست در سمت .یکیداشت دوا اقدادند که نشان را بمن ساختمانی

 .بیدارشدم از خواب حین .درهمینکردمادب وعرض شدم (مشرفسید الشهداء)ع

 جریانها واقع فرمودند:این کرده تبسمی .ایشانکردمتعریف ایشان را برای خواب این نجف به امام فرمائی از تشریف پس

 نکتهیک فرمودند:من ایشان وسرانجام صرار کردما دوباره !منبساطشود اینمی معلوم :چطور آقا؟فرمود:بالاخرهخواهدشد.پرسیدم

 داشتم علاقه ،بسیاربایشانبودم والدع مرحوم خدمت در قم !زمانیکهنگوئیجائی هستم زنده که باید تا زمانی ولی بتو بگویم

وکار را  مسیر حرکت من برایدانستند.روزیاسرار نمی به نسبت مرانامحرم هم .وایشانبودمایشان فرد به تقریبا نزدیکترین بطوریکه

 2رسد.امی.امّشود،زود است مسیر شروع این که زمان .وتا آنزوداست کردند.حالا البته بیان

 

 داستان حاج عبدالرحیم آبگوشتی -238

 یهودیها در محلة

از  پس خواند وشبعاشورا می هر روز زیارع کرد کهمیندگیز آبگوشتی به معروف ایزدی محمد رحیم حاج درشیراز مرحوم

با خود  خواستمی کردند.هرکهمی را پهن آبگوشتخواند وبعد سفرهمی روضه آورد کهمی خوان یا دونفر روضه یکنمازجماعت
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 خورد. غذا می سرسفره خواستمیبرد وهرکهمی

مسجد  اورا به .ماهمدر مسجد بمیرم دارم مسجدببرید.دوست مرابه که وبما گفت شد مریض :پدرم گوید کهمی پسرش

 ایستاده ایگوشه بود وماهم مردن .اودرحالبرگرداندیم،اورا بخانه را دادیم مردنش احتمال بد شد وچون خیلی حالش.شبیبردیم

 دیدیمرفتیم نزدش مارا صدازد.وقتی شدناگاه .سحر کهنمودیممی مذاکره از آنبعد  وکارهای ودفن کفن ودربارهکردیممی وگریه

 .شوممی وخوب میرمنمی من باشید وبروید بخوابید که :آسودهوگفتاست کرده زیادی عرق که

خدا  درگاه وبه شده ناراحت .منبودم بد آنهادر اذیتواز بوی یهودیها دیدم خودرادرمحلة مردن درحال کرد که بعدها تعریف

 منظرة آن میشود؟ناگاه (چه)عحسین امامبه من وخدماع توسلاع :پس!گفتماست حج کنندگان ترك اینجا محی.ندا آمد کهنالیدم

شد تا  افزوده برعمرع سال ،دهحضرعشفاعت شد وبه تو پذیرفته :خدماع شد.وگفتند که بخشی فرحبجای وتبدیی انگیز رفتهول

 1.را بجا آوری واجب حج

 

 ایه الله مظاهری فرمودند: -239

مؤمنین در دل« ع»سوخ حرارع محبت امام حسینر  

ی راجع که علاقة خاصاند و تا روز قیامت نیز باقیست، این است گوشزد کرده« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»اوّلین امتیازی که پیغمبر اکرم

فرمایند: عشق و حرارتی در دل مردم و می« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»در دل همگان وجود دارد. پیغمبر اکرم« علیهاللهسلام»به امام حسین

هست که خاموش شدنی نیست« علیهاللهسلام»مؤمنین راجع به امام حسین : 

 [إِنَّ لِق تْیِ الْحُس یْنِ ح ر ار ةً فِی قُلوُبِ المْؤُْمنِیِن  ل ا ت بْردُُ أ ب داً«»2

از نظر فضیلت، همة چهارده معصوم مانند یکدیگر هستند. از نظر علم، قدرع، شجاعت و.... و همچنین از نظر اینکه هرکدام ولیفة 

خ ل ق کمُُ »م: خوانیخود را به درستی شناخته و صد در صد به آن عمی نمودند، همه مثی هم هستند، چنانکه در زیارع جامعة کبیره می
 اللَّهُ أ نْو اراً ف ج ع ل کمُْ بعِ رْشِهِ مُحدْقِیِن  ح تَّی م نَّ ع ل ینْ ا بِکمُْ ف ج ع ل کمُْ فِی بیُوُعٍ أ ذِن  اللَّهُ أ نْ تُرْف ع « 3

مقدّس را به عالم همة شما مثی هم هستید و همگی نورهایی در عرش خداوند بودید و خداوند متعال بر ما منتّ گذاشت و آن انوار 
 ناسوع و در ابدان مطهّر شما قرار داد. ابدانی که قرآن کریم دربارهاش میفرماید: »فی بیُوُعٍ أ ذِن  اللَّهُ أ نْ تُرْف ع «. 4

                                            
 شهید دستغیب شگفت داستانهای 1
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رود. حرارع محبتّ امام ان به شمار می، امتیازی برای ایش«علیهاللهسلام»امّا محبتّ و عشق و علاقة مردم به امام حسین

یا حتّی « علیهاللهسلام»، و امام حسن مجتبی«علیهاللهسلام»ای است که راجع به امیرالمؤمنین علیها به اندازهدر دل« علیهاللهسلام»ینحس

ن های مردم، خصوصاً شیعیان را دگرگو، دل«علیهاللهسلام»امام حسین نیست. نام مبارك« وسلمّوآلهعلیهاللهصلّی»شخص پیغمبر اکرم

، وجود دارد«علیهاللهسلام»کند. به همین علتّ، در میان مردم، علاقة خاصی نسبت به زیارع ابی عبدالله الحسینمی . 

ترین افراد در کنند و از او به عنوان شقیگویی میالبلاغه پیشدر نهج« علیهاللهسلام»نقی شده است: متوکّی عباسی، که امیرالمؤمنین

برود، باید دست راستش را بدهد. با این « علیهاللهسلام»خواهد به زیارع امام حسینبرند، دستور داد هرکه میالعباس نام میبنی

آنگاه به زیارع   کردند تا قطع کند وآمدند و در مقابی جلاد دست خود را دراز میوجود، شیعه فوج فوج برای زیارع می

جلاد گفت: باید دست راستت را بدهی. آن شخص پاسخ داد: دست راستم رفتند. یک کسی آمد و دست چپش را جلو آورد. می

 را سال گذشته در راه امام حسین»سلاماللهعلیه« دادم و الان میخواهم دست چپم را بدهم تا به زیارع بروم.1!

 

 ایه الله مظاهری: -240
، شفای دردها«ع»تربت امام حسین  

که هیچ کس دارند، تربت ایشان است. این امتیاز نیز خاصّ آن امام بزرگوار است، چنان« لیهعاللهسلام»امتیاز دوّمی که امام حسین 

را بردارد  «علیهاللهسلام»ائمةّ بقیع، خاك بردارد. حتّی کسی اجازه ندارد خاك قبر منوّر امیرالمؤمنین   حق ندارد از روی قبور مطهّر

در روایاع   ، به عنوان شفا و استشفاء، خوب است و«علیهاللهسلام»امام حسین یا بخورد، اما برداشتن و یا خوردن کمی از تربت
 مختلفی وارد شده است که معصومین»سلاماللهعلیهم« فرمودند: »و  الشِّف اء  فِی تُربْ تهِ« 2

سخ، تربت و مایة شفا قرار است که در خاك کربلا، چهار فرسخ در چهار فر« علیهاللهسلام»این مطلب، از امتیازاع خاصّ امام حسین

موجب شفاست، به تجربه نیز اثباع شده « علیهاللهسلام»داده شده است. علاوه بر اینکه در روایت وارد شده که تربت امام حسین

ه گفت: یک زالو در گلوی کسی رفتدهد. بزرگی می، دردهای بی درمان را شفا می«علیهاللهسلام»است که تربت اباعبدالله الحسین

 بود و نزدیک بود خفه شود، من مقداری تربت در حلق او ریختم، ناگهان آن زالو بیرون آمد.3. 

 

 ایه الله مظاهری: -241
ع»مطلوبیت همیشگی عزارادی امام حسین » 

ع منحصر بفرد است، سفارش مؤکدّ و فراوان به عزاداری و زیار« علیهاللهسلام»وی گی خاصّ دیگری که در مورد امام حسین

روز ، لازم و شایسته است. عزاداری در سال«علیهماللهسلام»است. عزاداری و گریه کردن در روز شهادع و عزای اهی بیت  ایشان
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کدام از جا و نیکوست. امّا برای هیچ، بسیار به«علیماللهسلام»رحلت پیغمبر اکرم و شهادع امیرالمؤمنین و شهادع حضرع زهرا

سفارش نشده است« علیهاللهسلام»به اندازة عزاداری برای امام حسین« یهمعلاللهسلام»معصومین . 

مقیدّ بودند که اگر یک مداحی « علیهاللهسلام»گذاشتند کسی عزاداری کند، ولی امام صادقنمی« علیهاللهسلام»در زمان امام صادق

گرفتند و مداح شروع ها این  رف و مردها آن  رف قرار مینکشیدند و زپیدا کنند، جلسة عزا برپا نمایند. در همان محی پرده می

خواست عزاداری را تمام کند، کردند. اگر مداح میبلند بلند گریه می، «علیهاللهسلام»کرد و امام صادقبه روضه خوانی می

 امام»سلاماللهعلیه« از او میخواستند که مقداری بیشتر بخواند. .1[

« علیهاللهسلام»برای امام حسین« علیهماللهسلام»اهی بیتها مقیدّ بودند. نه تنها به امثال این عزاداری« علیهماللهلامس»همة ائمة  اهرین

مصیبت امام « علیهمااللهسلام»کردند، بلکه خداوند متعال و جبرئیی برای حضرع آدم و حضرع موسیعزاداری می
 حسین»سلاماللهعلیه« را خواندهاند و آن دو پیامبر و بسیاری از انبیای دیگر برای امام حسین»سلاماللهعلیه«، گریه کردهاند.2

رفتم. حضرع « علیهاللهسلام»گوید: خدمت امام صادقآور است. راوی مینیز شگفت« علیهاللهسلام»امام حسین ثواب عزاداری

گفتم: بله. امام فرمودند: این کار احیای امر ولایت است و به این جلساع کنید؟ فرمودند: جلسة عزا و ذکر مصائب ما را برپا می

اهمیتّ دهید. سپس تأکید کردند: هرکسی، در نزد او از ما یاد شود و به قدر بال مگسی گریه کند و اشک از چشمانش خارج شود، 

 بهشت برای او واجب میشود. ]3[

« علیهاللهسلام»است. امام حسین« احیای امر ولایت»، این جلساع «علیهاللهسلام»م صادقنظیر این روایت، فراوان است. البته به قول اما

هاست. ، به وسیلة عزاداری«علیهاللهسلام»اسلام را زنده کردند و اسارع خانوادة ایشان، آن را سرتاسری کرد و ابقاء خون امام حسین

، باید «علیهاللهسلام»اب دارد و باید برقرار باشد؛ امّا راجع به عزاداری امام حسینثو« علیهماللهسلام»عزاداری برای همة ائمةّ  اهرین

نیز در ماه محرمّ و مخصوصاً در دهة اولّ آن تبسمّ نداشتند، « علیهماللهسلام»گونه که ائمة  اهرینای بدهیم؛ همانالعادهاهمیتّ فوق

 سیاهپوش بودند و عزاداری میکردند، ما نیز باید در مواقع مختلف، جلساع عزاداری و روضهخوانی برپا نماییم.4.

 ایه الله مظاهر : -242

ع»ضرورت تأسّی به امام حسین * » 

فرماینددر شعری که منسوب به ایشان است، می« علیهاللهسلام»امام صادق : 

« عٌفعِ الِ ب دِیه ذ ا مُح الٌ فِی الْ             ت عْصِی الْإِل ه  و  أ نتْ  تُظْهِرُ حبَُّهُ  

« ]إِنَّ المُْحبَِّ لِم نْ یُحبُِّ مُطیِع             ل وْ ک ان  حبُُّک  ص ادقِاً ل أ   عتْ هُ ] 

                                            
 84ثواب الأعمال، ص  1

  ...و 23؛ جامع الأخبار، ص 242-245، صص 44بحار الأنوار، ج  2
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کنی؟! اگر کسی به راستی محبتّ به کسی دارد، باید مطیع او باشد. این مطلب کنی و الهار محبت میفرمایند: گناه میحضرع می

ه همین صورع استبنیز قضیه « علیهماللهسلام»راجع به خداوند فرموده است، ولی راجع به اهی بیت« هعلیاللهسلام»را امام صادق . 

را « علیهماللهسلام»کنم که شیعیان الحمدالله تاسرحدّ عشق، اهی بیتام و اکنون تکرار میها گفتهبارها به همگان، مخصوصاً به جوان

و « علیهاللهسلام»ز امام حسینازار این نعمت خود باشند، اما متأسفانه در ا اعت و متابعت دوست دارند و این عالی است و باید شکرگ

کمبود و کاستی فراوانی وجود دارد« علیهماللهسلام»اهی بیت . 

قت و جماعت اند، ما هم برای تأسّی به ایشان باید به نماز اولّ ودر لهر روز عاشورا نماز جماعت خوانده« علیهاللهسلام»امام حسین

تفاوع باشدود من حسینیم، امّا راجع به نماز بیتواند مدّعی شاهمیتّ دهیم. کسی نمی . 

تبسمّ کردند و به آن فرد فرمودند: « علیهاللهسلام»در روز عاشورا وقتی به ایشان گفتند لهر شده و وقت نماز است، امام حسین

بارید، نماز عجیبی در جبهه و در وسط میدان که تیر مثی باران می« علیهاللهسلام»خداوند تو را از نمازگزاران حساب کند. امام حسین

این است که ما نیز باید نمازخوان باشیم و به نماز در همة حالاع اهمیتّ بدهیم. همة « علیهاللهسلام»خواندند. معنای این حرکت امام

أ شهْ دُ أ نَّک  ق دْ أ ق متْ  الصَّل اة  »گویند: خوانند، در زیارع ایشان میرا میو کسانی که زیارع حضرع « علیهاللهسلام»زائران امام حسین

« ]و  آت یتْ  الزَّک اة  و  أ م رْع  بِالْم عْروُفِ و  ن ه یتْ  ع نِ الْمنُْک رِ ] 

عروف و نهی از منکر کردیدز را زنده کردید، اهی خدمت به خلق خدا بودید و امر به مخواندید، نمادهیم که شما نماز شهادع می . 

همه چیز، حتّی فرزند شیرخوارة خود را برای احیای دین و حفظ آن فدا کردند، ما نیز باید با ایثار و « علیهاللهسلام»امام حسین

ه که ها، به هر اندازنگه داشتن آن گام برداریم. باید راجع به سایر مسلمانگذشت و فداکاری راجع به دین، در تقویت و زنده

به معروف و نهی از منکر کنیم باشیم و امر« علیهاللهسلام»توانیم کمک و مساعدع کنیم. در عمی باید همگی مطیع امام حسینمی . 

اعتنایی، غیبت، تهمت، ر و بیمسلمانان و مخصوصاً شیعیان باید با هم آشتی باشند و با صلح و صفا و صمیمیتّ زندگی کنند. باید قه

و ... در بین آنان وجود نداشته باشدشایعه پراکنی  . 

 با وجود مشکلاع و خطراع فراوان به کربلا آمدند تا عفتّ و عصمت را زنده کنند، ما نیز باید فضائی مهمّ« علیهاللهسلام»امام حسین

و عفاف و مخصوصاً به جاب ححیا، عفتّ و غیرع را در خانه و اجتماع و مخصوصاً برای زن و فرزندان خود زنده کنیم. همه باید به 

نباشد. معنا «علیهاللهسلام»غیرتی باید در جامعة ارادتمند به امام حسینعفتی و بیچادر اهمیتّ بدهند. فساد اخلاقی، بی حجابی، بی

یا بی حجاب بداند و به ایشان الهار ارادع کند، امّا زن و فرزندان او بدحجاب و « علیهاللهسلام»ندارد کسی خود را مرید امام حسین

 !باشند

دانند، حتّی آن را را دوست دارند، امّا چادر سر کردن را سخت می« علیهااللهسلام»زنان و دخترانی که تا سرحدّ عشق، حضرع زهرا

ایی کار به ج  هستند؟« علیهااللهسلام»توانند ادّعا کنند که محبّت حقیقی حضرع فا مهکنند، چگونه میارزش و خرافه قلمداد میبی

شوند، مبادا چادری شوند! یعنی بین خواهد منصرف میرسیده که گاهی دخترها از ازدواج با یک مرد باغیرع که زن چادری می

 ازدواج و بیچادری، بیچادری را انتخاب میکنند. .1.

                                            
1 www.almazaheri.ir 
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 کبری شخصیت زینب

او را از  ص  نامع متولد شد. پیغمبراکرمعلی چون ءس وپدریزهرا چون از مادری در مدینه هجری 5 درسال قهرمان بانوی این

 نهاد. بعد فرمود: خداوند، زینب رف

 «.است کبری دارند. زیرا اوهمانند خدیجه دختر را نگه این حرمت برسانند که غائبین به حاضرین»

. است و ناراحت ساکت )علیه السلام(علی ،دید کهرفتالسلام()علیه علی خانة به زینب ولادع تبریک برای سلمان که هنگامی

 نمود. او تعریف کربلا را برای داستان)علیه السلام(را پرسید.علی علت وقتی

 را برای قضیه . زهراء اینگرفتمی آرام)علیه السلام(حسیندر آغوش ، فقطدر  فولیت زینب گریة در هنگام که است آمده

 نمود. س بیان فا مه کربلا را برایافتاد و ماجرای گریه کشید و به آهی کرد. حضرع خدا ص تعریفرسول

 باشد که داشته سفر برود، او حق به)علیه السلام(حسینهرگاه کرد که نمود و شرط جعفر ازدواج بن با عبداللهّ ازدواج در سنین

 همسفر 

 باشد. برادرش

 بود.« شهید و خواهر شهید و فرزند شهیدمادر شهید و عمة»کرد و خود  را درك معصوم حضور هفت  زینب

 :عبادع

 ام، عمهسجادفرمود: در اسارع امام»و « نکن فراموشاو فرمود: مرا در نماز شبت به حسین که»بود  عبادع اهی او آنچنان

 «خواند.مینماز را نشسته از گرسنگی و گاهینکرد  را ترك و مستحب واجبنمازهای

 صبر:

را از  قربانی بار الها این«  منِّا هذ ا الْقُربان ْ ت ق بَّی َّا للهّمُ»گوید: بیند،میخود را می گمشدة قتلگاه در گودال وقتی»بسیار صبور بود  او زنی

 بفرما.ما قبول

 بتول دخت آن و رضا نگر که تسلیم

 چو فرمود نزول کشتگان مقتی در
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 خداوند جلیی سرود کای شکرانه

 تو قبول پیشگاه ما به قربانی

خدا را  و لطف زیبائی فقط  الاّ جمیلاً من ُکرد؟فرمود: مارأیت چه خدا با برادرع : دیدیگفت زینب به زیاد که ابن در مقابی»

 «.دیدم

 یکروز مادر دو شهید به ای

 پسرع دو نازنین فدای وی

 روز کمتر از یک در  ول که ای

 بر جگرع ماند هفتاد داغ

 تو بودی حسین آبروی

 مفتخرع بخدا شد حسین

 «داد.می دیگران خود را به غذای ، سهمیهوشام کوفه راه داد. و در  ولمی کودکان خود را در کربلا به آب سهمیه»

 :وعفت حجاب

 حرکت در و اسارع دوران در او. گذاشت نمایش به شرایط ترین سخت در حتى را خویش عفت کبرب زینب 

 قد قناعها لان بکفها، وجهها تستر وهى» : اندنوشته مورخین. فشردمى پاب خویش عفت بر سخت شام تا کربلا از

 او از روسریش چون پوشاندمى دستش با را خود صورع او ؛(345ص الزینبیه، الخصائص جزائرب،) منها اخذ

  «.بود شده گرفته

  :گویدمى و کرده اشاره قضیه همین به عرب شاعر 

  امها من زینب ورثت 

  وصار علیها جرب الذب کی 

  امها على ابنه زادع 

  دار شر الى دارها من تهدب 

  فان وجهها بالیمنى تستر 

  الیسار تمد الستر اعوزها 
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 بد به اشخانه زا که برداشت اباضافه سهم دختر منتهى برد، ارث به گذشت مادر بر را چه نآ تمامى زینب» 

 (رفت اسارع به) کرد حرکت خانه ترین

  « .بردمى بهره هم چپ دست شد،از می نیاز اگر و پوشاندمى راست دست با[ اسارع در]را صورع 

 یا العدل من ا»  که آوردمى فریاد یزید سر بر عفاف و یاح مرزهاب از پاسدارب براب که بود بزرگوار بانوب آن و 

 وجوههن ابدیت و ستورهن هتکت قد سبایا؟ الله رسول بناع سوقک و امائک و حرائرك تحذیرك الطلقاء ابن

 پرده پشت را خویش کنیزکان و زنان که است عدالت از این آیا[ پیامبراسلام جدمان]هابشده آزاد پسر اب ؛1

 را آنان نقاب بکشانى؟ سو آن و سو این به اسیر صورع به را وآله علیه الله صلى خدا رسول ختراند و نشانى،

  ساختى آشکار را آنان هابصورع و دریدب

 حمایت او از جان بپا تا و کرد دفاع السلام علیه سجاد امام جان از علیهاالسلام زینب مورد، چند در مهمتر

  .نمود

 فرزند نمود، یارب درخواست حجت، اتمام برابامام حسین علیه السلام   که گامىهن عاشورا؛ روز در -الف 

 نبرد میدان به رفتن از را او تا کرد حرکت سرعت با زینب. شد میدان روانه السلام علیه العابدین زین امام بیمارش

 زمین روب در پیامبر نسی شود تهکش او اگر گردان، باز را او: فرمود خواهرش بهامام حسین علیه السلام   دارد، باز

 2. گرددمى قطع

 

 شهادع به را السلام علیه سجاد امام گرفت تصمیم شمر هاخیمه به دشمنان هجوم لحظه در عاشورا از بعد -ب 

 اگر. افتد خطر در العابدین زین جان گذارمنمى هستم زنده من تا: زد فریاد علیهاالسلام زینب ولى برساند،

 3. کرد نظر صرف السلام علیه امام قتی از وضع، این دیدن با دشمن بکشید، مرا اول بکشید، را او خواهیدمى

 

 در را حضرع آن علیهاالسلام زینب کرد، صادر را السلام علیه سجاد امام قتی فرمان زیاد ابن که زمانى -ج 

                                            
 134ص ،45ج ،(العربى التراث داراحیاء بیروع،)بحارالانوار، مجلسى، باقر محمد 1

 46ص ،45ج بحارالانوار، 2

 61ص ،45ج همان، 3
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 ادامه و. بردار ما خاندان کشتن از دست. است بس ریزب خون! زیاد پسر اب: زد فریاد خشم با و کشید آغوش

 مرا بکشى را او خواهىمى اگر کرد؛ نخواهم رها را او هرگز قسم خدا به معه؛ فاقتلنى قتلته فان افارقه لا والله» :داد

  «.بکش او با نیز

 

 الحسین بن على با ار او من دارد دوست که خویشاوندب، پیوند این از شگفتا: گفت و نگریست زینب به زیاد ابن 

 واگذارید را او. کشمب

 :ودانش علم

بود. « الشوری صاحب»و « هاشم بنی عقیله» اشو کنیه وفهیمه بود، عالمه شده تربیت الهی و خالص ناب علم در دامان که زینب

 به)علیه السلام(سجاد امام هنگام نخواند. در ایمی خطابهع بود کهگوید گویا علیمی کرد، راویمی سخنرانی کوفه دردروازه وقتی

 . وقتیباشی یاد گرفته از کسی اینکه بدونهستی و فهمیده باشی خوانده درس اینکه بدون هستی بگیر! تو عالمهآرام او فرمود: عمه

 کسیکه قاتی !منمدراز داشتنیزه کسیکه تیقا صاحب :منمخواند کهبود،رجز می زده را بر نیزه امامسرمقدس که دار درحالینیزه

 میکائیی کسیکهقاتی رشد کرد!منم جبرئیی در گهواره کسیکه کشندة بگو:منم بر او فریاد زد وفرمود:اینهارانگو!بلکه ....زینب

 «درآمد!... لرزه به رحمن ،عرشازشهادتش کسیکه قاتی او بودند!منم ،خادمواسرافیی

 «. ّ ع لِی ِبِنتْع قیل نا ز ینْ ب :ح دَّث نیگفتکرد ومیمی نقی حدیث از زینب عباس ابن»

 صبر

 شگفت به تو صبر از آسمان ملائکه السماء؛ ملائکه صبرك من عجبت لقد» :خوانیممى حضرع آن زیارتنامه در. 

 خجی او روب زا صبر که داد، نشان ودخ از تسلیم و رضا و صبر چنان آن کربلا ماجراب در مخصوصا« .آمدند

 است

   تو حقیر شد صبر که کسى اب تو بر سلام

 تو نیظیر زنییى جیییهیییان فا ییمییه بیییعییید نییییدییییده

 او آزردن براب و پاشدمى زینب زخم به نمک زبانش نیش با ملعون آن که گاه آن زیاد؛ ابن مجلس در

 واقع در او «یافتى؟ چگونه اعخانواده و برادر با را خدا کار ؛1بیتک واهی کباخی الله صنع رایت کیف»:گویدمى
                                            

 116 -115صص ،45ج بحارالانوار، 1
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 درنی پاسخ در علیهاالسلام زینب آورد؟ سرتان به بلایى چه خدا دیدب که بگوید خواهدمى تعریض با

« .ندیدم زیبایى جز( 1)جمیلا الا رایت ما» :فرمود داشت حکایت او قلبى رضاب و صبر از که آرامشى با کند،نمى

 هامصیبت مقابی در او تسلیم و استقامت و صبر همه این ز ا و ماند،مى شگفت در اسیر زن یک پاسخ از زیاد ابن

  .دهدمى دست از را محاجه قدرع و شودمى متعجب

  ابکشییده عالم محنت که زینبى اب    

 اب؟دیده چه عالم به درد و بلا از غیر

 

   علو و وارباست همه این و زنى یارب    

 اب؟آفرییده مگییر صبییور زینییب چییون

 ایثار زینب

 نجا به را خطر دیگران، جان حفظ براب او. است ربوده دیگران از را سبقت گوب نیز صفت دراین مجلله زینب

  .داردمى مقدم خود بر را دیگران ها،صحنه تمام در و خردمى

 کوفه راه بین در. دادمى کودکان به نیز را آن و کردنمى استفاده خویش آب سهمیه از حتى کربلا ماجراب در او 

 علیه العابدین زین امام. ساخت شرمنده را آن و کشیده بند به را ایثار بود، تشنه و گرسنه خود که این با شام، و

 رغیفاً  منا واحد لکی یدفعون کانوا القوم لان الا فال على الطعام من یصیبها ما تقسم کانت انها»:فرمایدمى السلام

 بین دادند،مى جیره و سهمیه عنوان به که را غذایى ،[اسارع مدع در]زینب امعمه ؛(2) واللیله الیوم فى الخبز من

 دادندمى نان قرص یک ما از یک هر به روز شبانه هر در چون کرد،مى تقسیم هابچه

 .کند اصابت کودکان بازوب بر ذاشتگنمى و خریدمى خود جان به را هاتازیانه و هاسختى او 

   دشمن بر در کودکانت جان حفظ براب

 کردم سپر را خود بازوب تازیانه پیش به

                                            

  .1 116ص همان،

  .2 62ص ،3ج الشریعه، ریاحین



242 

 

 شجاعت زینب 

 »به او. است مند بهره حیدرب شجاعت از است، شده تربیت شجاع خانواده در و دارد، دیدب چنین خود که زینب

 کند،مى توبیخشان زند،مى فریاد دشمن سر بر مردان چون و است فتهگر لقب «هاشمى زن شیر ؛(1) الهاشمیه لبوه

 آن در ندارد، واهمه آدمکشان چکان خون شمشیر برق از او. ندارد دل به هراسى کسى از و کند،مى تحقیرشان

 مسلمان یک شما میان در آیا که زندمى فریاد کشته همه آن و شمشیر همه آن میان در نشدنى، فراموش روز

 او سؤالاع به اعتنایى بى با و نشیندمى ابگوشه او لاهرب قدرع به توجه بدون زیاد، ابن مجلس در ست؟نی

 :گویدمى و کندمى معرفى «فاجر»و «فاسق» را او کند،مى تحقیرش

 

 ذبویک الفاسق یفتضح وانما تطهیراً  الرجس من و هرنا وآله علیه الله صلى محمد بنبیه اکرمنا الذب الحمدلله» 

 از و داشت، گرامى وآله علیه الله صلى محمد حضرع نبوع با را ما که را خداب سپاس ؛(2) غیرنا وهو الفاجر

  «.باشدمى ما غیر او و گوید،مى دروغ بدکار و شود،مى رسوا فاسق فقط همانا. نمود پاك هاپلیدب

 

 چنین رده،گذا نمایش به را حیدرب شجاعت او، هابزبانى بد و هاکجى دهن و یزید مقابی در همچنین و 

 ؛(32) خکتوبی واستکبر تقریعک واستعظم قدرك لاستصغر انى مخا بتک الدواهى على جرع لئن»: گویدمى

 ولیکن است، ناچیز من نزد در تو ارزش و قدر[ که بدان]واداشته تو با گفتن سخن به مرا روزگار فشارهاب اگر

  «.دانممى بزرگ را تو نکرد توبیخ و شمرده بزرگ را تو سرزنش

   تو دلپذیر صوع به على زنده صداب

 تو اسیر شد یزید و بودب شام اسیر

 بلاغت و فصاحت

 

 دهد، انجام عملى تمرین بارها باید ذاتى، استعداد بر علاوه بگوید، سخن بلیغ و فصیح بخواهد خطیبى هر 

                                            

  1 علیهاالسلام زینب حضرت نامه زیارت

  2115 -154صص ،45ج بحارالانوار،
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 ادا بلیغ و فصیح ابخطبه بتواند تا باشد آماده کاملا جسمانى و روانى نظر از است لازم خطابه حین در همچنین

 و فصیح که این به رسد چه تا داشت نخواهد گفتن سخن یاراب والا باشند هماهنی او با باید مستمعین و. کند

  .بگوید بلیغ

 

 از و اسارع، خستگى گرسنگى، تشنگى، حال در و باشد کرده خطابه تمرین یا و دیده دوره که آن بدون زینب 

 سنی حتى بلکه نیستند هماهنی او با تنها نه که گویدمى سخن کسانى با شده تحقیر و آواره دار، داغ روانى رنظ

 بى و بازان نیرنی اب! کوفه مردم اب»:که شودمى بلند زینب صداب حال این با اند،ریخته او سر بر خاکروبه و

 و مرد و زن از گریه صداب و کرد بیدار را مردم خفته وجدان که بود چنان علیهاالسلام زینب سخنان.« . .  وفایان

  .شد بلند خردسال و جوان و پیر

 

 او از تر سخنران باشد، حیا و شرم پا تا سر که را زنى سوگند خدا به شدم، زینب متوجه: گویدمى اسدب خزیم 

  .گفتمى سخن السلام علیه على زبان از زینب گویى ندیدم،

 پدر: گفتمى و بود شده اشک غرق محاسنش گریه اثر بر که دیدم خود کنار در را ردبم پیر: گویدمى همو و 

 زنان نیکوترین شما زنان و هاجوان برترین شما جوانان پیرمردها، بهترین شما پیرمردان باد، شما فداب مادرم و

 . پذیردمى شکست نه و گرددمى خوار نه که است نسلى بهترین شما نسی. هستند

 :نویسد مى(  ره) نقدب عفرج شیخ 

 از که که است عرب گفتاران نیکو و سخنوران و فصحاء از( خبر این راوب) کثیر بن حذلم این و:  گویم مى ))

 مخا ب حال مناسب و مقام اقتضاب مطابق و سخن رسایى و بلاغت از و گفتارب نیکو و آورب زبان و فصاحت

 شجاعت و دانش و علم و کمال و فضی برترب و براعت از و ، آمده شگفت به و نموده تعجب زینب گفتن سخن

(  کسى به) را او نتواسته که  ورب به ، گرفته فرا را او سرگردانى و حیرع ، مخدره آن پسندیده دلاورب و ادبیه

  . فصیحى و بلیغ هر مهتر و سید پدرش به مگر نماید، مانند و تشبیه

 سخنانش( ) س) زینب حضرع علیا گویا یعنى ؛((  منین امیرالمؤ لسان نع تفرع کانها: ))  گفته( رو این از) پس

 سرگذشت و احوال در و کربلا درباره که هر و نمود، مى آهنی و قصد(  ع) منین امیرالمؤ زبان از(  کوفه در را
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  . است نموده نقی را سخنرانى و خطبه این ، نوشته کتابى(  ع) حسین هاب

 زنان: ))  گفته یمهخز که نموده روایت الاسدب خزیمه از را آن((  التبیین و بیانال))  خود کتاب در جاحظ و

 که حالى در نمودند، ىم شیون و زارب و ندبه( کربلا در شدگان برکشته) ایستاده پا به دیدم روز آن در را کوفه

 دریدند مى( را شان) ها گریبان

 

 :رحلت

یزید رسید و او  نمود. خبر بهمی افشاگری وقت حکومتکرد و علیهمی ، سخنرانیو محافی کربلا، او در مجالس بعد از حادثة

 سالگی 56 کربلا،در سن از حادثة بعد ازیکسال مصر( صادر کرد. زینب به روایتی )و  بق شام س  را به دستور تبعیدزینب

 .درگذشت

ینه می فشرد و زیر سرا بر  حسین علیه السلام س پیراهن خونین امام درباره کیفیت رحلت زینب کبری  امده که سر لهر زینب 

 افتاب می گفت:حسین حسین .حسین. تا اینکه رحلت نمود.

 حضرت زینب)س( چگونه و در کجا چشم از جهان فرو بست؟

 :در مورد محی دفن حضرع زینب)س( سه قول هست

وسته عزادار و گریان بود تا این که پس از یک سال و نیم در همان حضرع زینب)س( به مدینه آمد و پس از ورود به مدینه پی .1

مدینه از دنیا رفت و در همان جا دفن شد. اکنون از قبر آن بانوی محترمه، اثری در دست نیست. این قول را علامه سید محسن امین 

 .اختیار کرده و از اقوال دیگر معتبرتر می داند

ینه، در مجالس و محافی سخن می گفت و مظالم و جنایاع یزیدیان را بازگو می کرد. حضرع زینب)س( پس از ورود به مد .2

فرماندار مدینه ماجرا را به یزید نوشت و او دستور داد زینب را مخیر سازند تا هر شهری که می خواهد )غیر از مکه و مدینه( برود. 

ان جا از دنیا رفت. البته برخی احتمال داده اند قبری که حضرع زینب به شام رفت و در آن جا اقامت کرد و پس از چندی در هم

 .در شام است، قبر زینب صغری )ام کلثوم( است، نه قبر زینب کبری

زینب )س( به علت افشاگری علیه دستگاه بنی امیه، مجبور شد که مدینه را ترك کند. از این رو مصر را انتخاب کرد و در آن  .3
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 1ا از دنیا رفت. سیده زینب در شهر قاهره هم اکنون زیارتگاه مجلی و با شکوهی است و...((، جا رحی اقامت افکند و همان ج

اند در توان به صورع یقینى گفت که قبر حضرع زینب)س( در شام است و اگر مسلمّ باشد که آنان در شام دفن شدهبنابراین نمى

اند که حضرع زینب اند؟ در این مورد برخى از مورّخان نوشتهتوان پرسید که آیا آنان دوباره به شام برگشتهاین صورع مى

« حرّه»جا وفاع یافت و واقعه به شام آمد و در آن به همراه شوهرش عبداللهّ« حرّه»ب کبرب)س( در اثر قحطى در مدینه و یا واقعه

ه را عزل کردند. این خبر به یزید هجرب قمرب مردم مدینه یزید را از حکومت خلع و حاکم اموب مدین 62این است که در سال 

هزار نفر به سوب مدینه فرستاد. نیروهاب مسلم بن عقبه در شرق مدینه در مکانى به نام حرّه  12رسید. یزید، مسلم بن عقبه را با 

 2.حمله و شهر را قتی و غارع کردند مستقر شدند و از آن جا به شهر

یعه را که پیرو امامان کرد تا اقلیت ششود این است که دشمن همواره تلاش مى آن چه باید در این گونه موارد مورد توجه واقع

ن را کشتند و به این کشتار در بسیارب از علویا« حرّه»معصوم بودند، از بین ببرد و براب همین در کربلا همه را کشتند و در واقعه 

یخ زندگى این باب ولادع، وفاع، محی دفن و تارتوان در  ول تاریخ ادامه دادند. با وجود این گونه دشمنان چطور مى

 !ها سخن قا عانه گفت؟شخصیتّ

ی خدا است لذا ما در، نکته دیگری که توجه به آن خوب است این است که آنچه مهم است انجام زیارع و ارتباط معنوی با اولیا

ین بارگاهها مرکز دارد و در، هر صورع اهر سه مورد حضرع زینت سلام الله علیها را زیارع می کنیم و هیچ گونه مشکلی ن

 .عبادع و توسی به حضراع معصومین و زینب کبری است و دشمن شکن هم هست

 !زینب، خواهر حسین نبود! حسین، برادر زینب نبود! حسین امام زینب بود و زینب شیعه حسین

  ... شیعه تا شنید امامش شعری زمزمه می کند که هنگامه رفتن نزدیک است

 چقدر قرار کوچ نزدیک است! ...  أ قْر ب  الوْ عدْ  مِن  الرَّحیِیِم ا 

از خود بی خود شد و بر زمین افتاد و امامش او را بهوش آورد و سرش را بر دامانش گذاشت و شیعه اشک می ریخت و امام 

 :اشکهایش را با انگشتش می رفُت. و زینب می گفت

درم مرد و جدم و پدرم و برادرم! تو زندگی بودی حال که می روی نبود همه نبودنها را ای کاش پیش از این مرده بودم! امشب ما»

                                            
 زندگانی حضرع فا مه)س( و دختر آن حضرع، سید هاشم رسولی محلاتی 1

 66التواریخ، ص و منتخب 63تاریخ و اماکن سیاحتى و زیارتى سوریه، ص  2
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همچنان شیعه ...« بیکباره احساس می کنم! وای از این مصیبت! باور کن که بزرگترین مصیبت رفتن توست ای پنجمین و آخرین 

 ! می نالید و ندبه می کرد و می گریست و امام اشک می روفت

 :حسین گفت

زینبم! جدم از من بهتر بود. پدرم از من بهتر بود. مادرم از من بهتر بود؛ و برادرم از من بهتر بود و همه مرگ را چشیدند و خاك »

 «! آنها را دربرگرفت

  ...بعد از آن، دست زینب را گرفت بلند نمود، او را نزد سجاد آورد و نشاند و سر پسرش را بر دامان او گذاشت و

، از امامی دیگر حمایت کن! یکی که تنها شد و رفت، نگذار دیگری تنها شود و برود. بیش از آن که فکر کنی باید بعد از امامی

 ! سرع را بر دامانش بگذاری، سرش بر دامانت بگذار

راند که و شیعه کتک خورد و تحقیر شد و گرسنگی کشید ولی هرجا که رفت، آنچنان از امام گفت و فطرتها را بر سپاه تاریکی شو

  ... مسیر یازده روز، چهی منزل شد! و شام را شوم ابلیس کرد و دشمن مجبور به تکریم و بدرقه شد و

 : زینب که از مدینه می رفت غزالی بود و حال زالی شده بود که شوهرش او را نشناخت و زینب گفت

 «! منم زینب همسرع»

 !داشت، زینب رفت که رفتو سجاد که از بیماری رهایی یافت سر از دامانش که بر

 ی ا د هْرُ أفٍُّ ل ک  مِنْ خ لیِیٍ * ک مْ ل ک  بِالْإِشْر اقِ و  الأْ صیِیِ (

 مِنْ   البٍِ و  ص احبٍِ ق تیِیٍ * و  الدَّهْرُ ل ا ی قنْ عُ بِالبْ دِییِ

 و  کُیُّ ح یٍّ س الکٌِ س بیِیِ * م ا أ قْر ب  الوْ عدْ  مِن  الرَّحیِیِ 

 م ا الْأ مْرُ إِل ى الْج لیِیو  إنَِّ

 اب روزگار، اف بر دوستى تو * چه بامدادان و شبانگاهان

 پذیرد* و روزگار عوض نمى ابکه یاران و دنیا جویان را کشته

 !پیمایند * چقدر قرار کوچ نزدیک استو همه زندگان راه مرا مى

 فرمان به دست پروردگار جلیی است

 (باقبر پیامبرص :)عحسین وداع روضه -244

 :السلام وگفت رفت حضرع ( بر سر مرقد شریفخدا)ص با رسول وداعکربلا،برای سپس مکهّ بطرف از حرکت (قبی)عحسین امام
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 جانشین تهدای،برای مسلمین مرا در میان که توهستم سبط .منتوهستم فرزندتو وفرزندزاده حسین !مناللهّ یا رسول علیک

 تا زمانیکه کنم را بشما می شکایتاین نکردند!من  مرا رعایت ّوحق شمردند ومقام آنها مراضعیف پیامبر خدا!اینک !ایقراردادی

 .نمایم شمارا ملاقاع

 من .برایهستمد دختر پیامبرعفرزن .ومن(است،محمدّ)صقبر پیامبرعوفرمود:خدایا!این رفت قبر جدشّ زیارع به بعدنیز امام شب

 وصاحب ذوالجلال خدای.ایزارم واز منکر بی دارم را دوست معروف !خدایا!منانهادانائی تو خود به که است آمده پیش حوادثی

تو  دیمورد رضا وخوشنوکه قرار دهی من روی در پیش راهی که خواهم ،از تو میاستدر آن قبر وآنکه  این ّحق !بهکرامت

 «1»تو باشد. ورسول

 شومشهید می للم از روی که دانم می مادر!من بود،فرمود:ای عراقاز سفر به شدن خواستار منصرف که  سلمه ّامُ در جواب امام

زنجیر ویا به شهید شده وفرزندانم آواره بیتم اهی که است مقدر کرده ّخداوند عزّ وجی که تحقیق شود.به جدا می از تنم وسرم

 1.نمایند پیدا نمی وفریادرسی کمککنند ولی می کمک شوند وآنها  لب کشیده اسارع

 

 ()ععقیی بن مسلم شهادع -245

واورا  شده پراکنده مسلم زیاد،از ا راف ابن (،باتهدیدهای)عحسین از سفیر امام استقبال همه بعد از آن کوفه مردم

 ،به کوفههای در کوچه وتشنه ،خستهبرود.لذا تنها وغریب که رانداشت وعشاء ،اوجایی بعد ازنماز مغرب شبی تنهاگذاشتند!بطوریکه

 ،اورا بهرا شناختمسلم وقتیبود.او  پسرش در انتظار مراجعت بود که  وعه بنامزنی خانه بود.صاحب زده تکیه ای در خانه سکوی

 خبر داد وناگاه مأمورین را بهمطلب شد،این شان در خانه حضور مسلم آمد ومتوجه پسر وعه نمود.امّا وقتی را اکرام بردومسلم خانه

 زیاد درآمد. ابنمأمورین محاصره به  وعه خانه

 شدندوبه او کشته از آنها بدست ای نمود.عده حمله مأمورین آمدوبه بیرون واز خانه (شمشیر خودرا برداشت)عمسلم حضرع

 گریختند. می نمود،از مقابلش می حمله هر رف

 انداختند. می بر حضرع وآتش وچوب بامها،سنیاز بالای امردانهعاجز شدند،ن با مسلم از مقابله امّا وقتی

تورا واو قصد کشتن برم زیاد می نزد ابن به تورا سالم :منداد وگفتامان مسلم ،بهاشعث ابن بود تا اینکه منوال این به وضع مدتی

 اورابنزد حاکم نمود وآنان کرد وخودرا تسلیم را قبول امان بود،بناچار اینکرده غلبه بر مسلم وتشنگی وخستگی ضعف ندارد!چون

                                            
 تاکربلا از مدینه( )عحسین امام سخنان 1
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 بن مسلم بدهید!یکنفر بناممن به آبی وفا!جرعه بی منافقان فرمود:ای داشتند تا اینکهنگه بر در دارالاماره را مقداری بردند.مسلم کوفه

 !بیاشامی جهنمّ حمیم تا از آب دهیم بتونمی آب قطره عمرو،جوابداد:یک

 ضعف ازشدّع مسلم موقع !دراینبیاشامی جهنم حمیم از آب اینکه بهاز من بنشیند!توسزاوارتری عزایت به فرمود:مادرع حضرع

 داد. دیوار تکیه به وتشنگی

 ببرد. مسلم برایآبی لرف که خود گفت غلام به حریث عمرو بن هنگام در این

 دیگری آب .لرف.آبرا ریختپُر شد حضرع دهان ازخون بیاشامد،لرف او دادند وخواست را بدست آب لرف وقتی

  بار سوم افتاد.برای در لرف مبارکش بار دندانهای راآوردند.این

 فرمود: گردید.مسلم پُر از خون نیز،لرف دفعه آوردند،این آب

 .بیاشامم از دنیا آب که .گویا مقدّر نشدهالحمد للهّ

 توراخواهم نکنی وچه بکنی سلام ؟چهنکردی :چرا سلامزیادگفت نکرد.ابن وارد شد،سلام زیاد بردند.وقتی اورا نزد ابن

را صادر  مسلمزیاد دستور قتی ابن داد.تا اینکه اورا می جواب هم ( نمودومسلم)عبیت اهی به کردن اهانت به شروع !سپسکشُت

 کرد.

قصر،سر برد.دربالای دارالاماره بالای بود،به مشغول الهی وتهلییوثناء وتقدیسحمد  به زبانش را در حالیکه عمرو،مسلم بکربن

اورا  وهراساضطراب زیاد علتّ !ابنزیاد بازگشت نزد ابن به وهراسان وخودلرزان انداخت پایین به بام را جدا کرد واز پشت مسلم

بود  ایستادهدربرابر من که را دیدم ترسناکی ،مرد سیاهکردم جدا می ازبدنرا  سر مسلم داد:هنگامیکه کرد.او جواب سؤال

 گزید! می دندان خودرا به وانگشتهای

دوبزرگوار  را در بازار گرداندند وسر آن کشتند وجسدش را صادرکرد.اورا هم عروة بن هانی وقتی زیاد دستور دستگیری ابن سپس

 1»یزید فرستادند. برای شام را به

 

 

  دوفرزند مسلم شهادع -246

شدند.بعد  پناهندهپیرزنی خانه کربلا به بودند،بگریزند.در راه در آن یکسالکه (توانستند از زندانی)عومحمد ،دوفرزند مسلم ابراهیم

                                            
 .۷۷۳، ص۴ای، عنصر شجاعت، ج، به نقل از میرزا خلیل کمره۶۵، ص۳مسعودی، مروج الذهب، ج 1
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 کربلا جزء لشکریان بود ودرحادثه فاسقی خصش ،کهحارث بنام نماز خواندندوخوابیدند.داماد پیرزن غذا،چند رکعت از خوردن

 دستگیری اند وبرای فرار کرده زندانی:دوکودكآمد وگفت پیرزن خانه به ،شبداشت زیادهمکاری ابن عمرسعد بودوبا مأمورین

سر آندو  شد.بالای دوکودك ضور آنح متوجهشب های نیمه را خورد وخوابید.ولی اند.اوشام کرده تعیینجایزه آنها هزار درهم

 خدا وذمّه خدا ورسول !گفتند:امان:آری؟گفت،در امانیمبگوئیم دادند:اگر راست :شماکیستید؟جوابآمد وآنهارابیدار کرد وگفت

 باشد؟ گوُاه عبداللهّ !گفتند:محمدّبن:آریخدا؟گفت خداورسول

زیاد  بنعبیداللهّ واز زندان محمدیمپیامبرع ! گفتند:ما ازخاندان :آریباشد؟گفت ،وکیی گوئیم می !گفتند:خدابرآنچه:آریگفت

 مظلوم دوکودك !آنوآندو را بست برخاست موقع اید!دراین گرفتار شدهمرگ اید وبه فرار کرده :ازمرگ!گفتایم فرار کرده

 خوابیدند. بسته را باک ت شب

،شمشیر را را بیاورد!غلام بزندوسرشان گردن راببرد ودرکنار فراع دوکودك آن دستوردادکه غلامش به ثشد،حار که صبح

 دستور داده بمن :آقایمگفت!غلامخدائی رسول مؤذن !تومانند بلالسیاه :ایگفتاز کودکان برد.یکی فراع وآنهارا بطرف برداشت

 پیرزن واین ایم ،فرار کردهشدنکشته زیاد،از ترس ابن !از زندانمحمدیم پیامبرع ید؟گفتند:مااز عترع.شماکیستشمارا بزنم گردن

سپر  شما!ورویم قربان :جانمآنها افتاد وبوسیدوگفت پای به غلام هنگام خواهد مارا بکشد!دراینمی آقایت کرد.ولی مارا مهمان

 ! انداختفراعوخودرا به انداخت شمشیر رابطرفی !سپس'محمدّمصطفی عترع شماای

را  ،دوکودك جوان :تو سر ایندو را جدانما!آنداد وگفت پسرش وشمشیر رابه را خواست را دید،پسرش صحنه این وقتی اربابش

پیامبر  :شما کیستید؟گفتند:ازعترع!گفتترسم تو می بر جوانی جهنمّ ازآتش !منجوان :ایگفت از کودکان برد.یکی فراع بطرف

 افکند. فُراع خودرا به افتاد وبوسید.سپس آنانوبرپاهای شمشیر را انداخت هم جوان !آنتوایم

 برد. کنار فراع را به وآنان گرفت آنهارانکشد.شمشیر بدست شخصی :جزخودمها،گفت صحنه این با دیدن حارث

 !ونخواهبازار ببر وبفروش مرد!مارا به شدوگفتند:ای پُر از اشک شمشیر افتاد،چشمانشان به کودکان چشم وقتی

 مارا نزدابن !گفتند:پسبگیرم وجایزه زیاد ببرم ابن بایدسر شمارا برای شود ومن :نمیتو باشد!گفت (دشمن،محمدّ)صدزقیامتکه

ما  کودکیمرد!به !گفتند:ایبجویم او تقرب شما به با خون جز اینکهندارم راهی :منکند!گفت حکمما  در باره زیاد ببر تا خودش

 شما سودی :اگر نمازبرای!گفتنماز بخوانیم چند رکعت بده !گفتند:اجازهاستنیافریده رحم من :خدا در دل؟گفتکنی نمی رحم

 ید!خواهید نماز بخوان می دارد،هرچه

  ّحقماو او به !میانالحاکمین !یا احکم!یا حکیم ّگشودندوصدا زدند:یا حی آسمان به نماز خواندند وچشم چهار رکعت کودکان
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 !کن حکم

 همخوا :می غلطید وگفت برادرش !برادر کوچکتر در خونانداخت وابتدا سر برادر بزرگتر را جدا نمود ودرتوبره برخاست لالم آن

را در  وسرش کشت!اورا همنمایم می او ملحق به !تورا همنیست :باکی.مرد گفتکنم خدا ملاقاع ، با رسولبرادرم بخون آغشته

 1»زیاد برد. ابن وسرهارا برای انداخترا در فراع وبدنهایشان گذاشت توبره

 

 کربلا (در راه)عحسین امام خواب -247

 (از منطقه)عحسین امام کاروان گوید:وقتی می سمعان بن عقبة

 وانّا الیه زد وبیدار شد وفرمود:انّالِلهّ خود چرتی اسب در پشت .امامبودمسر امام پشت کربلا رهسپار بود،من  رف به مقاتی بنی

 جاری را بر زبان استرجاعکلمة شد که اکبر عرضکرد:چه .علیرا فرمود جمله باراین .ودوسه العالمین ّرب والحمد لِلهّ راجعون

 آنان بسوی روند،مرگ می که گروهی:اینلاهر شد وگفت سواری که برد.دیدم ،خوابماسب ! بربالایفرمود:فرزندم فرمودید؟امام

کبر فرمود ؟ایا ما بر حق نیستیم؟امام فرمود چرا هستیم علی ا»ماداد. خبر از شهادع که ماست روح شخصآن که آید!فهمیدم می

 2فرزندم. علی اکبر عرض کرد :در این صورع از مرگ هراسی نداریم.
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 کربلا ورود به

را  اسبش خواست امام جواد ایستاد وهرچه بنامامام کربلا رسید،اسب منطقه ( به)عحسین امام کاروان وقتی

 شد ولی عوض اسب نکرد.ششحرکت هم آن نمود ولی را عوض اسبش .امامجلو نرفت دهد،اسب حرکت

 کردند. نمی حرکت هیچکدام

 هم دیگر  !فرمود:اسمدارد؟عرضکردند:غاضریات نام چه منطقه کرد:این سؤال حضرت

 !فرمود:اسمالفرات ند:شاطیدارد؟عرضکرد هم دیگر  ،نامدواسم !نینوا!فرمود:غیر از ایندارد؟عرضکردند:آر 

 دارد؟ هم دیگر 

                                            
 عشق حسینی 1

 از مدینه تا کربلا)علیه السلام(سخنان امام حسین 2
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 کرب ارض واللهّ هی»کربلارا شنید،فرمود: نام حضرت نامند!همینکه می هم کربلا!عرضکردند:بلی

 محشرنا ومنشرنا!هیهنا واللهّ رکابنا!هیهنا واللّه مناخ قفواولاتبرحوا!هیهناواللّهوبلاء!

 خُلف (ولا)ص اللّه رسول ما وعدنی قبورنا! وهیهناواللّه ّمحل لنا وهیهنا واللّهارج تقتل هنا واللّهدمائنا!هی مسف 

 .«»فرسه عن نزل ّثملقوله

  فرود آمدن ّ!اینجا محلبیافکنیم اقامت باید رحلکه است !اینجا محلیّاست واندوه غم !زمین:بخداقسمیعنی

 !اینجا جایگاهماست مردان شهادت ّ!اینجا محلماست خون شدن  ریخته ّ!اینجا محلماست محشور شدن ّومحل

 !قبور ماست

 1آمد. پایین از اسبش امام !سپ است دادهوعده (بمنخدا)ص رسول که است مکانی همان مکان واین

 (در کربلا)ععلیحضرع  گریه

 کربلا رسید.در اینجا سؤال به ،در کنار فراتصفین(به)ععلی امام عزیمت هنگام که است شده نقل از شعبی

تر شد.بعد  از اشکش زمین افتاد بطوریکه گریه به دارد؟جوابدادند:کربلا!امام نام چه زمین کرد:این

 می !چراگریهاللّه ول:یا رسکردم .سؤال دیدمرا گریان وحضرت خدارفتم رسول خدمت فرمود:روز 

 کربلا کشته ،بنامکنار فرات در زمینی حسین فرزندم خبر دادکه من بود وبه نزدم جبرئیل کنید؟فرمود:اکنون

 2.شدموگریان بوئیدم اورا آورد ومن از خا  شود.بعد مشتیمی

 

 عاشوراء شب -249

 الان !همینبیدار شد،فرمود:خواهرم .وقتیرفت بود،بخواب نشستهبر زمین که(درحالی)عروز تاسوعاء حسین :غروبگفت راوی

 )دربعضیزودی همین!بهحسین گفتند:ای می همگی که دیدم را در خواب ،حسنوبرادرم ، فا مهومادرم ، علی،محمدّ وپدرمجدمّ

او  (به)عبلند کرد.حسینگریه خود زد وصدا به صورع به شنید،سیلیرا  سخن این چونآمد.زینب فردا(نزد ما خواهی روایاع

 !ما نکن گویرا ملامت بگیر ودشمن فرمود:آرام

 فرمود: انان به .ابتدا خدا را حمد نمود.سپسگفت سخن آنانکرد وبرای را جمع یارانش عاشوراء فرا رسید،امام شب وقتی

                                            
 عشق حسینی 1

 ؟گذشت درکربلا چه-2فوائد المشاهد   2
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 عطا فرماید.اینکنیک شما پاداش همة .خداوند بهندارم سراغ خودم بهتر ازخاندان نیکوتر از شما وخاندانی رانییا امّا بعد!حقیقتاً من

 کرده حرکت شب مرا بگیردودرتاریکی از افراد خانواده یکی از شما دست هرکدام!شبانهاست شمارا فرا گرفت شب تاریکی

 «1»کار ندارند. ااحدی،باینها جز بامن وبرویدکه

 گشود وفرمود: سخن به (لب)عابوالفضی ،حضرعموقع در این

 !برویم شهرمان وخود بسوی ما شماراتنها رها کنیم را نیاورد که روزی ابداً!خدا چنین ذلک لا ارانا اللهّ

 ند.گفت ،سخنانیامام به در ابراز وفاداری ،هرکدامهاشم سایر بنی سپس

 بروید. که دادم شما اجازه به .مناست شما بس برای مسلمکرد وفرمود:شهادع عقیی فرزندان به نگاهی در اینجا امام

 !هیچگاه،بخدا قسم ؟نهبگوئیم خود کشیدید،چه از مولا وامام چرادست شود که اگر از ما سؤال صورع گفتند:در این در پاسخ آنان

 .جنگیم شمامی ،در رکابمرحله وتا آخرین تو کرده را فدای وفرزندانمانوجان مال !بلکهدهیم نمی را انجام کاری چنین

 خواهیمعذری خدا،چه در پیشگاه صورع ؟در اینشما برداریماز یاری دست :ما چگونهگفت امام از یاران عوسجه بن مسلم

 جنگم می با آناناست من وتا شمشیر در دست را بشکافم دشمنانت خود،سینهتا با نیزه شوم از تو جدا نمی !من؟بخداقسمداشت

 !کنم تسلیم آفرین جان به ،تا جانروم می جنگشانبه وکلوخ ،با سنینداشتم سلاحی واگر هیچ

 ازیاری !ما دستکرد:بخداقسم عرض امام به عبداللهّ سعدبن

 می هفتاد بارکشته که !اگر بدانم!بخداقسمنمودیم تو مراعاع  پیامبر رادر بارة ّحق که کنیم خدا ثابت تا در پیشگاه داریم تو بر نمی

 یاریت ،بهشدن زندهاز هربار  وپس دارم تو برنمی از یاری هرگز دست نمایند،باز هممی را زنده وخاکسترم زده را آتش وبدنم شوم

 .خداونداست پایان بی نعمتهای از آن وپس از یکبار نیست بیش،مرگدانم می که .درصورتیشتابم می

ز وبابشوم کشته ودوباره باز زنده ،هزاربار کشته حمایتت در راه کهدارم !دوست!بخداقسماللهّ رسول :یابنگفت چنین قین زهیر بن

 یافتید! می نجاع ،از مرگهاشم بنیجوانان از این ،شما یا یکیمن شدن با کشته که آرزو دارم

شما  وهمة شوم فردا شهیدمی خیر دهد!من شما پاداش !خدا بهتقتلون وکلّکم ُغداً اقتی خیراً!انّی اللهّ آنها فرمود:جزاکم در جواب امام

 »شوید! می نیزکشته

 !مرگکرد وفرمود:پسرجانم بر او رقتّ ؟امامجزء شهداء هستم عرضکرد:منهم حسن بن ،قاسم موقع (در اینسجاد)ع امام نقی  بق

 شیرینتر! :از عسی؟گفتاست در نظر تو چگونه

 میشهادع ،بهگرفتارشوی سخت ز آنکها پس که هستی مردانیاز آن یکی !توهمقربانت به !عمویت!بخداقسمفرمود:آری امام
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 1».رسی

 

 امام موقع بود.در این شمشیر حضرع کردن پاك مشغولامام لامغبود. نشسته با چند نفر در خیمه عاشوراء،امام شب -250

 صبحگاهان تو!که ستیبر دو دنیا!اُف :ایاستبوده این مضمونش کرد که می زمزمه را در زیر لب واشعاریابیاع

  ّمحول بزرگ خدای !همانا کارها بهورزی نمی قناعتباز هم !ولیدهی می کشتن را به وخواهانت ،چقدر از دوستانوعصرگاهان

 باشد. می راه این سالک ای وهر زندهاست

پر از  وچشمانم بردم خود بود،پی وشهادع خبر مرگاعلان که پدرم هدف اشعار به از این گوید:من (میسجاد)ع امام

 یارانشدن اشعار وبا متفرق این بود،با شنیدن نشسته درکنار بستر من ( که)سزینب ام .امّا عمهکردم خودداری از گریه شد.ولیاشی

 ! ای یادگارگذشتگانم .ایدیدم را نمی روزی وچنین ودمب مرده کاش !ایبرمن :وایرساند وگفت حضرع ،آن خیمة ،خود رابهامام

 ( وبرادرمزهراء)س( ومادرم)ععلی پدرم پیشامد،مصیبت واین ام داده را امروز ازدست عزیزانم !گویا همةبازماندگانم پناه

 کرد. (را زنده)عحسن

 همه که بگیروبدان را در پیش صبر وشکیبائی فرمود:خواهر!راه نمودوچنیندعوع صبر وشکیبائی داد وبه (اورا دلداری)عحسین امام

 دنیارا با قدرع که بزرگهستند مگر خدای رفتنی از بین موجوداع مانند.همة نمیدرآسمانها هستند نیز زنده که میرند وآنان می

بودند  ( بهتر از من)عحسن وبرادرمیکتا!پدر ومادرم خدای هد نمود.واوستخوا ،زندهرادرقیامت مردم وهمة است آفریده خویش

 .شتافت باقی جهان او نیز به که کنیم( پیرویخدا)ص مسلمانها باید از رسول وهمة شتافتند ومنباقی سرای به همه ولی

 شایستهکه نزنید وسخنی بصورع نکنید وسیلی چاك یبان،گرمناز مرگ !پس!رباب!فا مه کلثوم ّام فرمود:خواهرم سپس

 تاکربلا{ (از مدینه)عحسین امام سخنان»}ننمائید. جاری ،برزباننیست

 درسجود وعده ای وعده دررکوع ای رسید.عده می ،بگوشزنبور عسیمانند صدای (صدایی)عحسین امام عاشوراء،از خیمه در شب

 بودند. ،مشغولاستغفارودعا ومناجاع به هم ای وعده قرآن قرائت حالدر  ای

 !چهاللهّ رسول؟عرضکردند:یابندیدم درخواب چه دانید اکنون زد وبیدار شدوفرمود:می نهاد وچرتی سر ببالین سحر،امام در هنگام

 بیشتر از بقیه آنها بود کهدرمیان ابلغی خواستند مرا بدرند!سی ند ومیکرد حمله برمنسگهایی که دیدم دیدید؟فرمود:خواب خوابی

                                            

 لااز مدینه تا کرب)علیه السلام(سخنان امام حسین 1

 



254 

 

 فرمود: بمن که دیدم از اصحابش ( را باجمعیخدا)صرسولجدمّ سنمود!سپ می حمله برمن

 بتو 'آسمانها وملأ اعلی !واهیمحمدّی !توشهید آلپسرجانم

 !...وتأخیر مکن!بشتابماباشیافطار،نزد  جویند وباید امشب می م ده

 1.نیست درآن وشکی است دنیا،نزدیکاز این من وکوچ است شده آماده وکارمن دیدم را در خواب این
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 (اکبر)ع علی شهادع

 کرد. حرکت دانمی اکبر بطرف داد.علی او اجازه به .امامخواست رفتن میدان آمد واجازه حضرع اکبر خدمت علی

 بلند کرد وفرمود:خدایا!  آسمان را بطرف شریفش افتاد.ومُحاسن گریه او کرد وبه به ای مأیوسانه نگاه امام هنگام دراین

 به مردم ترین ،شبیهگفتن وسخن واخلاق درشکی رود،که می آنان مبارزه به ،شخصیقوم بر این !کهباش گواه

بگیر  قوم را از این زمین .خدایا!برکاعکردیم می نگاهجوان این ،بصورعشدیم می ،مشتاقبدیدار پیامبرع توبود.وماهروقتلرسو

 وقتی کنند،ولی مارا یاری کردند که مارا دعوع !زیرا اینان مگردان هرگز راضی را از اینان ساز وحُکّام وپراکنده رامتفرق وآنان

 تورا قطع زد وفرمود:خداوند نسی بر عمرسعد صیحه امام اند!سپسما شمشیر کشیده کردند وبر روی ،باما دشمنیکردیم مااجابت

مرا با  وقرابتکردی مرا قطع تورا در بستر بکشد!زیرا رحمِ کند که را بر تومسلط ،شخصینکند وبعد از من کند،وامر تورا مبارك

بعضها  .ذریةّالعالمین عل ی  عمران  وآل ابراهیم  ونوحاً وآل آدم ' اِصطفی   اللهّ ّنمود:ان راتلاوع آیه این !سپسننمودی رعایت هاللّ رسول

از اینها  بعضی عالم را بر اهی عمران وآل ابراهیم وآلونوح :خداوند برگزید،آدمیعنی«33عمران آل». ٌ علیم ٌسمیعواللهّ ب عض مِن

 .دیگر هستند.وخدا شنوا وبسیار دانا است بعضیازنسی

 بود: اکبراین بلند شد!رجز علی از آنان وشیون ضجهّ صدای بطوریکهکشت می کرد واز آنان می حمله دشمن اکبر بر صفوف علی

  بالنبی 'اولی اللهّ وبیت نحن   علی بن الحسین بن انا علی

  ّ علوی ّهاشمی  غلام  ضرب ینثنی ' ّحتی بالسیف اضربکم

 .پیامبر هستیمبه '!ما اولیکعبه وسوگند به علی بن ،پسرحسینعلی :منمیعنیالدّعی فینا ابن لایحکم تاللهّ  ابی عن 'احمی  الیوم ُولایزال

 !هاشمی جوان مانندشمشیرزدنپیچد  ،تادرهمزنم بر شما می شمشیر را آنچنان واین
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 کند. برما حکومت فرومایه!نباید فرزند اینوبخدا قسم هستم پدرم حامی وهمیشه

مرا  پدر!تشنگی وعرضکرد:ای برگشت امام بود.لذا بسوی کرده راناراحتاکبر  ،علیوتشنگی اسلحه وسنگینی آفتاب امّا حرارع

 ؟یابمقوّع تا در جنی کنی مرا سیراب آب بامقداری است کند!آیاممکن می اذیت مرا اسلحه !وسنگینیکشُت

 اوداد وفرمود:اینانگشتر خودرا به بگذار!سپس من را در دهان !زبانتپسرکمسرازیر بود،فرمود:ای از چشمانش اشی در حالیکه امام

 شوی سیراب (با آبی)صاللهّرسول جدعّ از دست عصر نشده که امیدوارم من رد کهبرگجهاد با دشمنان وبه قرار بده را در دهانت

 نخواهد بود! تشنگی بعد ازآن که

 فرقشاکبرزد که علی بر فرق منقذ،ضربتی بن مُرةّ .تا اینکهکشُتمی زد واز آنان دشمن صفوف وخودرا به اکبر برگشت علی

 سومی آن سو به از این لشگر دشمن اورا میان رارها نمود.اسب کرد وعنان اسب در گردن اکبردست شد.علی شکافته

 از اسب شد.وقتی پاره پاره بدنش نمود.تا اینکه بر او واردمی خورد،ضربتی اکبر برمی علی به که برد!وهر شخصی

  ًشربة 'الاوفی بکأسه !قدسقانیللهّا رسول !هذاجدّییاابتاهافتاد،صدازد:برزمین

مرا  که خدا است رسول جدمّ پدراین :اییعنی!تشربها الساعة' ّحتیکأساً مذخورة  لک ّ!فانالعجی :العجیلالمأ  بعدها ابداً وهویقول

 ام نمودهآماده برایت شربتی لرف نما!که نما!عجله !عجلهحسین فرماید!ای نمود ومی ،سیرابنیست تشنگی بعد از آن که باشربتی

 .بنوشی ساعت در این که

 شد او افتاد،خم پاره پاره بدن به نگاهش اورساند.وقتی کرد وخودرابر بالین اکبر،حرکت علی صدای (با شنیدن)عحسین امام

 رده،نترسیدند وپاز خدا ورسول دارند که کُشتند!چقدر جرعت تورا  راکه وفرمود:خدابکشد مردمی او گذاشت بر صورع وصورع

 بر سر دنیا باد! بعد از توخاكالعفا! الدنیا بعدك علیسرازیر شد وفرمود: ازچشمانش اشی زدند!سپس پیامبر را چاك حرمت

 کرد!تااینکه می وندبه اکبر رفت علی بدن ،بسویوسرعت اضطرابآمد وبا حال بیرون (از سراپرده)سزینب حضرع موقع دراین

 .اکبر انداخت علی او رساند وخودرا روی بدن خودرا به

 کرد وفرمود:برادر خودرا بردارید! هاشم بنی جوانان برگرداند وروبهاش خیمه فرزندخود،بلند کرد وبه بدن ،خواهر را از رویامام

 1.جنگیدند،گذاشتند می آن درمقابی که ای اکبر را بر داشتند و درخیمه علی !جسد نازنینهاشم بنی جوانان
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رحوم سید ضیاء الدین دری از وعاظ معروف تهران در سال آخر عمرشان در شب هشتم یا نهم محرم ، جوانی پایین منبر از ایشان م

  می پرسد ، مقصود از این شعر حافظ چیست ؟

 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد !  ن مرنج ای شیخمرید پیر مغانم ز م

ایشان در پاسخ می فرماید : مراد از " شیخ " حضرت آدم است که وعده نخوردن گندم را داد ولی عمل نکرد . و مراد از 

  .است که به وعده عمل کرد و در تمام عمر نان گندم نخورد)علیه السلام(" پیر مغان " امیر المومنین

مرحوم دری برای سال آینده برای همان مجلس دعوت می شوند ولی عمرشان کفاف نمی دهد . در ماه محرم دقیقا 

در همان شب به خواب آن جوان می آید و می گوید سال قبل این سوال را از من پرسیدی و من جوابی دادم ولی 

  :چون به این عالم آمدم معنای شعر اینطور کشف شد که

است که حضرت ابراهیم  ذبح فرزند و مراد از وعده سید الشهداء" و منظور از "پیر مغان حضرت ابراهیم" مراد از "شیخ

 .1وفای به امر کرد ولی سید الشهداء حقیقت وفا را در مورد حضرت علی اکبر انجام داد

 ()عحسن بن قاسم شهادع -253

 شد ودستتوان ،بیاست میدان به رفتن آماده افتاد که قاسم به چشمشچون آمد.حضرع امام اجاز خدمت جهاد،برای عزم به قاسم

 افتادند. بیهوشی بحالت وهردوآنقدر گریستند که گرفت ودرآغوشش او انداخت گردن به

را بوسید امام وپای آنقدر دست قاسم فرمود.تااینکه نمی قبول امام کردولی می اجازه درخواست با التماس آمدند،قاسم بهوش وقتی

 خواند: رجز را می بود،این جاریاشگش آمد ودرحالیکه میدان به .پسگرفت تا اجازه

  المؤمتمن ' المصطفی ّالنبی سبط  الحسن فانا ابن تنکرونی ان

 !را کشت تن وپنج ، سیکمش سن کرد وبا آن ر سختیکارزا پس المزن لاسُقوا صوب اُناس بین  کالاسیر المرتهن ٌهذا حسین

افتادوفریادزد:یا  بر زمین صورع به شد.قاسم سر او شکافته وارد کرد کهبر فرقش کرد وضربتی حمله قاسم به سعد ازدی امّا عمروبن

 !عمّاه

آخر  ساعاعدر حالیکهقاسم نمود وخودرا به حمله دشمن کرد ومانندشیر بر لشگر رسید،حرکت امام بگوش قاسم صدای همینکه

 بر عمویت بخدا!که فرمود :قسمّ ساید.حضرع می خودرا بر زمین درد، پاهای ازشدّع قاسم کرد که مشاهده عمراوبود،رساند.امام

 کند،تورا سودی کند! واگر کمک،نتواند کمککند کند!واگر اجابت اونتواند اجابت ولی بطلبیکمک اورا برای که است سخت
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 تورا کشتند. که خدا دورباشند جماعتی نبخشد!از رحمت

 بر زمینقاسم پاهای در حالیکه خود چسباند.سپس سینه اورا به خود کشیدوسینه بلند کرد ودرآغوش خاك را از روی قاسم آنگاه

 1».اکبر گذاشت ،علیرد ودرکنارپسرشب گاه خیمه شد،اورا بسوی می کشیده
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 (اصغر)ع علی شهادع -255

 وصدازد:ای ها رفت خیمه  رف به وداع شد.برایمیدان به رفتن داد،خودآماده را از دست ،یارانشحضرع چون

 !!خداحافظ کلثوم ّام !ایزینب !ایفا مه!ایسکینه

مارا  :پسگفتندارد؟سکینه یاور ومعینی نشود،کسیکه مرگ تسلیم ؟فرمود:چگونهای شده مرگ ا تسلیمپدر!آی عرضکرد:ای سکینه

 خوابید! ،او میگذاشت می قطا را آرام !اگرصیّاد،مرغفرمود:هیهاع !امامبازگردان جدمّان حرم به

 شد. میدان کرد وخود عازمآنهارا ساکت بلند کردند.حضرع ،زنها صدا بگریهموقع در این

  ّ!ام گرفتپیش میدان ،راهشمشیر را نداشت برداشتن ،قدرعوناتوانیاز ضعف یاور دید،با آنکه پدررا تنها وبی (چونسجاد)ع امام

فرزند  رویوبگذار تا پیشبردار  از من !دستعمهّ (فرمود:ایسجاد)ع !برگرد!امام نوردیده صدازد:ای صحنه این بادیدن کلثوم

 نماند. (خالیمحمدّ)صآل از نسی نشود وزمین فرمود:جلو اورا بگیر تاکشته  کلثوم ّام (بهسیدّ الشهداء)ع .حضرعپیامبر،جهادکنم

  عن ُّ یذب ٍذابمِن هی؟ یعیننی ٍمعین مِن ؟هیناصرٍ ینصرنی مِن لشکر عمرسعد کرد وصدازد:هی ،روبه،سالار شهیدانهنگام دراین

تا  است کنند ای کند؟آیادفاع مرا کمک که است ای کننده کند؟آیا کمک مرا یاریکه است ای کننده ؟آیا یاریاللهّ رسول حرم

 نماید؟ خدا،دفاع رسول از حرم

 وبه ها برگشت خیمه به بلند کردند.امام صدا بگریهحسین امام مظلومیت زنها رسید،از جهت بگوش که امام ندای

 !کنم احافظیتا با او خد را بده صغیرم فرمود:کودكزینب

 انداختامام بطرف تیری حرمله اصغر برد تا ببوسد،ناگاه علی رانزدیک صورتش داد.حضرع امام اصغر را بدست (علی)سزینب
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 داشت بر میعلی گلوی داد وخود از خون زینب را بدست علی جان بی بدنرساند.امام ادعاصغر رسید واورا بشه علی بگلوی که

 1باشد.خداوند نالر می .زیرا کهاست شود،آسان نازل که هر مصیبتیفرمود:برمن کرد ومی می پخش آسمان وبطرف

 

 ()عحسین امام شهادع -256

 آن فرزند اسداللهّ درمقابی  لبید.هرکه ومبارز می گرفت وشمشیر بدستشسته دست از زندگانی ماصغر،اما علی بعد از شهادع

 فرستاد!دیگر کسی جهنمرا به دشمن از شجاعان زیادی نمود وعدة کشتار بزرگی رسید تاآنکه می ،بهلاکتگرفت ،قرار میالغالب

 نمود.حمله لشگر دشمن وراست چپ به امام کند!سپس تن به تنجنی تا با حضرع نداشت جرعت

 اورابشهادع وفرزندان باشند ویاران کرده بسیار اورا محاصرهلشگرهای را که مردی !هرگز ندیدمگوید:بخداقسم می راوی

زیاد  (باشد!زیرا با وجودمصیبتهای)عحسینمامتر از ا القلب شجاعتر وقویباشند،ولی انداخته اورا بسختی باشند واهلبیت رسانده

رمیدند  ،میدیده گرگلشگر مانند گله که تاخت می بر دشمن شد وآنچنان نمی در اودیده تزلزلی ،باز هیچبدن وجراحت وتشنگی

مانند  کرد وآنان می ،حملهلشگر انبوهبرآن امام گشتند!ولی می شدند وآماده می ،جمعهزارنفرهلشگر سی کردند.دوباره وفرار می

 گشت بر می مرکز حمله به امام شدند.آنگاهمی متفرق گریختند وازهم می امام شوند،از مقابی می در هواپراکنده که ملخهائی

 فرمود. می جاری رابرزبان الاّ باللهّ ولاقوةلاحول وکلمه

 وبهگشت خارپشت چون مبارکش ،سینهنشست حضرع بر زره کهتیرهائی نمودند واز کثرع را تیرباران امام از هر  رف تااینکه

 بود. جراحت ازسیصد وبیست ،بیش حضرع (زخمهایمحمدّ باقر)ع امام روایت

 را بطرف،سنگیلالمی ناگاه باشد.که ودهنم استراحت فرمود تا ساعتی،توقفیضعف وبسیاری خستگی از شدّع امام اینجا بود که

 ناگاه کند که راپاك پیشانی را بالا زد تا خون لباس دامن شد.امام جاری نمودوخون ،اصابتحضرع پیشانی به کرد که پرتاب امام

 وارد شد. مبارکش بود،برسینه شعبه ،زهر آلود وسهپیکانش که تیری

را  ،مردیجماعت این که دانی !تو میمن خدای کرد وفرمود:ای آسمانرو به .سپساللهّ رسولملةّ 'وعلی وباللهّ اللهّ فرمود:بسم امام

 ازخونها بر می شد.امام جاری خون کشیدکه برد وتیر را بیرون بعد دستجز او نیست ،پسر پیامبریزمین بر روی کشند که می

خود  ومُحاسن وبرصورع برداشت کرد واز خون !بار دیگر دستگشت بر نمی ایقطره نمود که می پخش آسمان فوبطر داشت
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 !کنم خدا را ملاقاع رسول آلود،جدمّ خونبا سر وروی خواهم مالیدو فرمود:می

 1.افتادقتلگاه گودی زمین ،بر رویضعف از شدعّ موقع در این

 کرد.... حرکت قتلگاه گودی شد وبسوی پیاده سبشمر از ا

  ذوالجناح شیهة -257

 هارفت خیمه بطرف کشان کرد وشیهه رنگین امام خون دید ،سر خودرا به خود را کشته صاحب ،وقتیذوالجناح بنام حضرع اسب

 فرزند پیامبر خود را شهید کردند! که گروهی بر:وایگفت می زبانی بی کرد وبازبان می همهمه در حالیکه

سوار افتاد،فریاد بدون اسب به چشمشان دویدند وچون بیرون از خیمه برهنهرا شنیدند،سر وپای ذوالجناح زنها ودخترها،صدای چون

 !بلند کردند.!وااماماهواحسیناه

 کربلا افتاده  رصحرایدوعباء وشهید  عمامه تو،بی حسین !اینک:وامحمدّاهگفت کرد ومی می زد وندبه بر سر می دست  کلثوم ّام

 !است

از یکدیگر جدا  واعضایش است غلطیده وخون درخاكکه توست ،فرزند گرامیحسین !این:وامحمداهگفت می زینب

 2!...است کربلاافتاده در صحرای عریان که توست حسین !ایناند!وامحمّداهشده

 

 اموال امام حسین و اهی بیت ان حضرع  غارع -258

 رااخنس حضرعآوردند!عمامه هجوم حضرع واسلحة لباس غارع عمر سعدبرای شد،لشگریان (کشته)عحسین :وقتیگفت راوی

یسر برد!شمشیررا)غیر از  بن مالکرا  نمود!زره ،قطعمبارك انگشتررا با انگشت خالد برد!بجذل را اسودبن برد!نعلین

 3.برد حنظله ذوالفقار(اسودبن

 

 بکمرش زنکه چادری '( حتّی)عاباعبداللهّ اهلبیت وزیورآلاع ووساییاموال عمر سعد همة (،سربازان)عحسین امام بعد از شهادع

 نمودند! غارعبودرا  افتادهآن (بررویسجّاد)ع امام که بودوپوستینی بسته
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 بود.یکی من ( در پایزیور آلاع نوع )یکوخلخالی بودم کودکیموقع درآن :منکه است شده (نقی)عحسین دختر امام از فا مه

 ؟کنی می خدا!چرا گریه دشمن :ایدرآورد!گفتم را از پایمخلخال کرد،آن می گریه عمرسعد،درحالیکه از سربازان

 میمراغارع ،چرا اموال،دخترپیامبرمدانی می که :حال!گفتمکنممی خدارا غارع دختر رسول درحالیکه نگریم :چگونهتگف

 خواهدبرد!! ،دیگرینبرم :اگرمن؟گفتکنی

 وپدروبرادران بودم ایستاده خیمه در مقابی وناراحت ،مضطرب پدر بزرگوارم بعد از شهادع :منکه است شده از اونقی همچنین

 نیزه ای سواره دیدمخواهند کرد؟ناگاه ،با ما چهامیه اشقیاء بنی که بودم ودرفکر ایندیدم می وخون خاك خودرا درمیان وخویشان

 !واقلّة!واابتاهزدند:واجداّهد میکرد وآنها فریا می داشتند،غارع کردند واو آنچه فرار میزد وآنان می ، لاهر شد وبرزنانبدست

 حال این از مشاهده دهد؟من مارا پناهکه نیست ،مؤمنیمردم این کند؟آیا در میان مارا یاری که نیست!آیا مسلمانی!واحسیناهناصراه

واو با  گریختم کرد!من حمله من افتادوبطرف بمن چشمش شخص آن .ناگاهبرم آنها پناه تا به خود بودمهای عمه ودنبال ،لرزیدم

 هم هاشد!من خیمه کشید ومتوجه ازسر من مرا درآورد ومقنعه .اوگوشوارهافتادم زمین روی زد ومن منکتف بر میان اش نیزه

 ،فرمود:برخیز کهام آمده بهوش دید من کهگرید!همینومی نشسته سرم (بالای)سزینب ام عمه ،دیدمآمدم بهوش.وقتیشدم بیهوش

 ،بهام!با عمهچادرم تو بی مثی !فرمود:منهمندارم !چادری:عمهّ؟گفتماست آمده ،چهوبرادر بیمارع برسر سایر دختران تاببینیم برویم

 (،ازبیماریسجاد)ع امام اند!وبرادرم کرده غارع مارا واموال ووساییاسباب همة که ودیدیم شدیم (داخیسجاد)ع امام خیمه

 1»گرید. ما می وبر احوال است بر رو افتاده وتشنگی

 ودخترانکردند وزنان را خاموش آتش زدند،امام (را آتش)عصادقامام خانه درب بدستور منصور دوانیقی وقتی که است آمده

 امام رفتند ،دیدند که،بدیدار حضرعامام حال جویا شدن برای از شیعیان ای عدهادند.روزبعد وقتید را دلداری خانه زده وحشت

 همه بشما این نسبتآنان رحمی وبی ؟آیا از گستاخیچیست برای اندوه همهکردند:این !عرضاست وگریان اندوهناك

را  خانه درب وقتی که استاین برای من وگریه اندوه !ولیفرمود:نه کنند!امام می چنین هکبار نیست اولین این آنکه ناراحتید؟وحال

 صحنه وتنها نبودند.از این نزد آنهاحاضربودم من گریختند.درحالیکه می ا اق آن به ا اق از اینودختران زنان که زدند،دیدم آتش

 دیگر فرار می پناهگاه به دیگر واز پناهگاهی خیمةبه ای از خیمه که ( در روز عاشوراء افتادم)عحسین جدمّوعیال بیاد فرار اهی

 بکشید! آتش را به ستمکاران زد:خیمة فریاد می کردندودشمن

 براند؟ (، اسب)عحسین ،بربدنحاضراستکسی ها،عمرسعد صدازد:چه خیمه بعد از غارع

                                            
 جلاء العیون 1
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تاختند شریف بدن خود سوار شدند وبرآن کردند وبر اسبهای آمادگیبودند،اعلام ،متولد شدهحرام آنهااز راه همگی هنفر ک ده

 1.شکستند را درهم حضرعمبارك بدن وپهلوی وپشت سینه واستخوانهای

 

 اسراء درکنار قتلگاه کاروان -259

 وعیال اهی چشم نمودند.همینکه ،آنها بکنار اجساد شهداءکربلا آمدند وبا آنها وداعکوفه به اسراء اهلبیت اعزام درهنگام

 نمودند. بلندکردند والهار مصیبت وشیون ضجهّ اجساد شهداءافتاد،صدای (،به)عاباعبداللهّ

 وغمناك حزین کرد وبا صدایی می (ندُبه)س'کبری زینبرا که ای صحنه آن کنم نمی !فراموش:بخداقسمگفت راوی

 !است آغشته خویش ،در خونپاره پاره با اعضای که توستحسین برتوباد!این آسمان ملائکة !رحمت:یامحمدّاهگفتمی

 وغبار می با،بر اوخاكوباد ص افتاده خاك بر روی بدنش که توست حسین!ایناند!یامحمدّاه آنهارا اسیر کرده تواند که اینها دختران

 کردند! ورداء اورا غارع اند!عمامه بریده را از پشت سرشکه توست حسین !این!واکُرباهپاشد!واحزناه

 وغصّه باغم کسیکه فدای کشتند!پدرم را روز دوشنبه اصحابش کسیکهفدای گسیختند!پدرم را از هم حرمش کسیکه آن فدای پدرم

 چکید!پدرم میخون آلود بود واز آن خون مُحاسنش کسیکه فدای شهیدشد!پدرم تشنه با لب کسیکه آن فدای !پدرمیا رفتاز دن

 !نیستامید برگشتش ،کهرفت سفری به که مسافری آن فدای !پدرماست 'محمدّ مصطفی جدشّ کسیکه آن فدای

 2.آمدندبناله ودشمن دوست کرد که اری(عزاد)س'کبری زینب آنچنان
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 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

 این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست

 هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است

                                            
 الامال منتهی 1

 منتهی الامال 2
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 هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست

 هر کسی میل سوی کرببلایش دارد

 1ستمن چه دانم که چه سریست به در خانه او

 

 السلام یهمالحسین علیه السلام و امام  یحضرع مهد یهاو مشابهت ها یوندپ26

 

  

 

 )عج( یحضرع مهد یادعاشورا و  یارع(ز۱

 

 یت، مضمون هاآموزش داده شده اس یفتگان،و ش یعیانامام محمدباقر)ع( به ش یعاشورا که از سو یارعز��

 آمده است: ینچن یارعاز ز یدارد. در بخش ییوالا

 

 وآله؛ یهالله عل یمحمد صل یت لب ثارك مع امام منصور من اهی ب یرزقنی ان»

 «ام گرداند. یوز)ص( ، ر یامبرشده از خاندان پ یاریتو را در کنار امام  یخواهم خون خواه یخداوند م از

 

ون جدشان  لب خ ن،یشاا یدنمنصور نام یباشد و از جلوه ها یالسلام م یهاز امام منصور، امام عصر عل مقصود

 است؛

 

 آمده: یزدم جد بزرگوارشان هستند. در قرآن ن یفرجه، ول یحضرع قائم عج الله تعال پس

 

 (؛33سلطاناً)اسرا:  یهمن قتی مظلوماً فقد جعلنا لول و»
                                            

 نیمحتشم کاشا 1
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 «.یماش حق سلطه و حق قصاص قرار داد یول یکه مظلوم کشته شده است، برا کسی

 

 )عج( یحضرع مهد یاد(روز عاشورا و ۲

 

)ع( ین)عج ( و ذکر حس یبه عشق مهد یدکه عاشقان با یارتباط، روز عاشورا است؛ روز ینا یگرجلوه د��

 یاری، ی لبند تا با اجابت ندا یرا م)علیه السلام(ینکه اشک ها و ناله ها، منتقم خون حس یکند، روز یعزادار

 .یرند)ع( را از ستم گران بگیدانانتقام خون سالار شه

 

 یتشود.نوع تسل یداشته م یگرام)علیه السلام(یهمراه نام حضرع مهد ین،امام حس یاد، همه جا روز عاشورا در

 است: ینچن ینالسلام در روز عاشورا نقی شده ا یهکه از امام باقر عل ییگو

 

من  یم المهدالاما یهبثاره مع ول ینمن الطالب یاکمو جعلنا و ا امام حسین علیه السلام  اعظم الله اجورنا بمصابنا بال» 

 واله یهالله عل یآل محمد صل

قرار دهد که  یبزرگ گرداند و ما و شما را از کسان امام حسین علیه السلام   یبتاجر ما و شما را در مص خداوند

 یهالله عل یفرجه، از آل محمد صل یعج الله تعال ی، امام مهدامام حسین علیه السلام  )خون( امام  یبه همراه ول

 «.یزیماو برخ یخون آن حضرع کرده و به خون خواهوآله،  لب 

 

 (مشابهت در زمانه۳

 

رواج  ی،و فساد اجتماع یدر انحراف فکرامام حسین علیه السلام  فرجه و  یعج الله تعال یزمانه حضرع مهد��

 هم است. یهشب ی،و بدعت در سطح جهان ینید یب
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 کند: یم یفصتو ین، زمانه خود را چنامام حسین علیه السلام   امام

 

 «گردد؟ ینم یریشود و از با ی جلوگ یکه به حق عمی نم ینیدب ینم آیا»

 رفته و بدعت ها زنده شده است. یناز ب یامبرکه سنت پ یمهست یطیدر شرا همانا»

 

 کند، یامق یاست؛ چون مهد ین)ع( چنیزمانه مهد»: یندفرما یالسلام م یهعل یعل حضرع

 

نفس بازگردانده باشند  یرا به هوا یبازگرداند؛ پس از آنکه رستگار یآسمان یترا به هدا ینفسان یها خواهش

 خود گردانده باشند... یقرآن کند، پس از آن که قرآن را تابع رأ یروو آرا و افکار را پ

 

 به شما نشان خواهد داد که روش عادلانه در حکومت، چگونه است یمهد پس

 

 «نده، زنده خواهد ساخت.آنچه را که از کتاب و سنت متروك ما و

در  ینجور و غربت د یخلفا یتجبهه با ی گرفته تا حاکم یغاعدارد؛ از تبل یشمار یدر زمانه، ابعاد ب مشابهت

 و جامعه. یعرصه زندگ

 

 یکشورها یغاعبه تبل یادی،شباهت زامام حسین علیه السلام  و امام  یتاهی ب یهعل یهو معاو یهام یبن یغاعکه تبل 

 دارد. یاسلام یرانا یهعل ی هجهان اسلام، به و یهها عل یونیستو صه یاستکبار

 

 در روز عاشورا یام(ق۴

 

فرجه مصادف باشهادع حضرع  یعج الله تعال یحضرع مهد یامها آمده است که ق یتروا یدر برخ��

 یرهنمون م یام،دو ق ینصاحبان ا ی ی هو یوندهایاز پ یگرد یکیمطلب ما را به  ین)ع( است و ایدالشهداءس
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 یهر انسان عاقل یرابطه ملموس و قابی درك برا یکموعود)عج( ،  یمهد یامروز عاشورا و ق ینسازد.ارتباط ب

 است؛

 

 است یدر ابعاد گسترده جهان)علیه السلام(ین)ع( همان هدف امام حسیکه راه و هدف مهد چرا

 

 مشترك یگاه(کوفه؛ پا۵

 

 مرکز حکومت آن دو است. ان،یامشدو امام و ق ینا یانم یگررابطه د��

 

به کوفه، مانند پدر بزرگوارشان، آنجا را مقر  یدنبا رس ید)ع( از مکه به جانب کوفه رهسپار بود و شاینحس امام

 راه را بر آن حضرع بستند و یزید یانسپاه یداد؛ ول یقرار م یشحکومت خو

 

 در دوم محرم، در کربلا منزل کرد. یشانا 

 

 .یدبناك مکه لهور کند، کوفه را به عنوان مقر حکومت خود برخواهد گزتا یدکه خورش زمانی

 

 ...«شود با سه پرچم  یالسلام وارد کوفه م یهعل یمهد»السلام فرمودند:  یهآمده که امام باقر عل یتدر روا 

 

 

م: کدام السلام گفت یهماامام صادق عل یا: به امام باقر یدگو یم یآمده که ابوبکر حضرم یگرد یتیروا ودر

 یپاک یگاهکوفه که جا ینابابکر! سرزم یا»تر است؟ فرمود:  یلتبا فض یامبرپس از حرم خدا وحرم پ ینسرزم

 خوانده اند. مازدر آن ن یامبرانکه همه پ یاست و در آن مسجد سهله قرار دارد و مسجد
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خواهند بود. آن جا  ز همان جاکنندگان پس از او، ا یامگردد و قائم به عدل و ق یم یدارپد یجا عدالت اله آن

 صالح آنان است. ینانو جانش یامبرانپ یگاهجا

 

ت و مقر کوفه خواهد رف ی)عج(، از مکه به سوی)ع( از مکه به سمت کوفه رفت و حضرع مهدینحس امام

 واهند رساند.خ یان)ع( را به پایدالشهداتمام س یمهراه ن یعنیحکومت خود را در کوفه قرار خواهد داد؛ 

 گریه ام سلمه -1

 پسرم :دیشب؟گفتکنی می او گفتند:چرا گریه شد.به شنیده وزاری گریهصدای  سلمه ّام ،از خانةدر مدینه محرم روز یازدهم صبح

 خواب به شکسته ،اوراعزادار ودلدیشب تا اینکه ندیدم (،پیامبر را بخوابخدا)ص رسولشد!زیرا بعد از رحلت (کشته)عحسین

 1».ک ندم را می واصحابش قبر حسینتا صبح ؟فرمود:دیشببینم می شکسته ودل !چرا شمارا گریان اللهّ : یارسول.عرضکردمدیدم

 دارد. نگه داد تادرمنزلش خولی را به امام زیاد،سر مقدسّ ابن -262

 فجر،قرآن  لوع تا سر حضرع ،شنیدمرفت خواب وبه گذاشت ایدر گوشه را امام سر مبارك شوهرم گوید:وقتی می خولی زن

 جای کدام ،بهخواهنددانست لالمین بزودی 2» ینقلبون ٍ منقلب ّللموا ا ی الذّین بود:وسیعلم این آیه خواند وآخرین می

 گردند. ،برمیبازگشتی

 3.است ملائکه تسبیح صدایوفهمیدم دمرعد شنی چون ، صداییسرمقدّس بعد از  رف
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 پرده اي در مقابل چشم مأمور

 
 اين قضیه را نقل فرمودند: 1322عالم پرهیزگار حاج شیخ علي تاکي شهرضايي در دهه ي محرم سال 

سالي بنده در فصل زمستان، در مشهد مقدس بودم و به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم که من خیلي 
به زيارت امام حسین علیه السلام مشتاق شده ام و فکر مي کنم اگر به کربلا نروم مريض مي شوم و از شما 
تقاضاي گذرنامه دارم! در آن زمان فقد يکصد و هفده تومان پول داشتم و گذرنامه نیز نداشتم. و نمي دانستم چگونه 

 بايد به کربلا بروم.

                                            
 ؟گذشت درکربلا چه 1

 227شعراء 2

       ؟گذشت درکربلا چه 3
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اني برايم يک مکان در کشتي به مبلغ پانزده تومان کرايه کرد و نمي بالاخره به خرمشهر آمدم، سید رضا رضو

دانست که من مي خواهم بدون گذرنامه و به صورت قاچاق به کربلا بروم! عده ي ديگري در کشتي بودند همه 

 .داراي گذرنامه بودند. جايي در وسط آب يک شرطي آمد و ما يک فلس در دست او گذاشتیم و رد شديم

صره رسیديم. براي گرفتن بلیط قطار اقدام کردم، اما چون نزديک اربعین و موقع ازدحام زوار بود، وقتي به ب

نتوانستم بلیط تهیه کنم و مجبور شدم به مسافرخانه ي سید علي حکاک بروم. در مسافرخانه اتاقي گرفتم و در 

 .اتاق رفتم و خوابیدم

شخصي بالاي سرم ايستاده است و مي گويد: شما بلیط  همین که به خواب رفتم، ناگاهان بیدار شدم و ديدم

مي خواستید! بلند شويد و اثاثیه را جمع کنید. در اين هنگام يک بلیط قطار به من داد و ظاهرا پول آن را هم 

 !نگرفت و گفت: زود جمع کن و برو

ودم و بر دوش گرفته بودم و من اثاثیه را جمع کردم و به دوش گرفتم، لحاف و وسائل را در چادر خوابي پیچیده ب

 .يقینا هر کس مرا مي ديد، مي فهمید که ايراني هستم

هنگامي که مي خواستیم به قطار وارد بشويم بايد تک تک به اتاقي که مأمور کنترل گذرنامه در آن بود وارد مي 

سیدم، متوجه شدم شديم و از طرف ديگر اتاق خارج مي شديم و به طرف قطار مي رفتیم. هنگامي که به اتاق ر

که هیچ مسافري در اتاق نیست و من بايد به تنهايي وارد اتاق شوم و گذرنامه را به شرطه نشان دهم و سپس 

يا امام حسین علیه »از اتاق خارج شوم. اما من چون گذرنامه نداشتم، متحیر شدم. ناگهان ملهم شدم که 

 .مبگويم و رد شو« يا اباالفضل علیه السلام»و « السلام

پس اين دو اسم مبارک را پیوسته بر زبان مي آوردم و در حالي که اثاثیه را بر دوش گرفته بودم، وارد اتاق شدم و 

از طرف ديگر خارج شدم! اما گويا در مقابل چشم آن مأمور پرده اي کشیده شده بود و مرا نمي ديد! هیچ 

 .کسي از ما گذرنامه نخواستواکنشي نسبت به من نشان نداد و من رد شدم. تا کربلا نیز 

بالاخره به کربلا رسیديم و در کربلا نیز چون به نجاري و چوب بري وارد بودم، سقف خانه ي رئیس کنسولگري 

ايران را درست کردم و او با ما آشنا شد و فرمان داد که به من گذرنامه بدهند. و پس از آن، گذرنامه را به شیخ 

 .1گرفت، و از آن روز به بعد، ما در عراق اقامت کرديم« ارت اقامتک»حسین شاهرودي دادم و برايم 
                                            

1 http://www.ashoora.ir/ 
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 رقیهّ شهادع -264

 

 بودند.ومی داشته نگه اسراء،مخفی کاروان را از کودکان هاشمبنی وجوانان حضرع (،شهادع)عحسین امام اهلبیت زنان

 د.گردن بر می اند وبزودی رفته مسافرع آنهابه گفتند که

 ؟اوبهانة (کجاست)عحسین :پدرمگفت را صدازد ومی بیدار شد وپدرش،از خواب(دختر امام)س،رقیهشب های ،نیمهدرشام شبی

 .انداخت وفغان گریه را،به درخرابه کودکان همةبود،که مضطرب بودوبقدری پدر را گرفته

را  سر اماماو گفتند،دستور داد که (را به)سرقیه جریان ؟وقتیخبراستکرد:چه سؤالشد و امام کودکان سرو وصدای یزید متوجه

 او ببرند! برای

 (بردند.)سرقیه قرار دادندوآنرا برای برآن گذاشتند وروپوشی را در  بقی امام سرمقدّس

،سر را سخناین . با شنیدن؟گفتند:سرپدرع از کیست سر :اینوگفتوسر پدر را دید،نشناخت را برداشت روپوش (وقتی)سرقیه

 نمود؟چه راقطع گردنت رگهای کسی کرد؟چه خضاب تورا بخونت مُحاسنکسی پدر!چه :ایوگفت گرفت سینه وبه برداشت

 کند تا بزرگ می داری را نگه میتی کسی !چه؟پدرجانامیدوار باشم که !بعداز تو بهنمود؟پدرجان ،یتیممرا در کودکی کسی

 از دنیا رفته دادند،دیدند  که اورا حرکت شد.وقتی کرد،تا بیهوش وزاری شیونپدر نهاد وآنچنان بر لب لب شود؟...آنگاه

 .استنموده تسلیم آفرین بجان وجاناست

 بلند کردند. دختر،صدا بگریه این ،در مصیبتامام بیت اهی

 1».شدند گریان روز،هرمرد وزنی کردند ودرآن(،عزاداری)سرقیه از شهادع نیز بعد از باخبر شدن شام هیا

 

 یزید! درکاخ -265

سر پدر  به(چشمشسجاد)ع امام موقع بگذارند.دراین ،مقابلش را در شتی امام وسرمبارك یزید دستور داد تااسراء را حاضر کرده

سر  (برآن)سزینب چشم نفرمود.امّا وقتی گوسفند میی هرگز از کلةّ وبعد ازآن ریختخود کشید واشی پرخون از دل افتاد،آهی

فرزند  !ای'ومنِی فرزند مکهّخدا!ای رسول قلب حبیب !اییاحسیناهکرد،فریاد زد: می دلهارا پارهکه شد وبا صدایی منوّر افتاد،بیتاب

 !'محمدّ مصطفی جگرگوشة نساء!ای دهدلبند سیّ 
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 درجنی که !آنهاییکاش :ایگفت زد ومی می سرامام وبر دندانهای را برداشت خیزران ،یزید چوبموقع دراین

 گفتند:ای می بمن!!وآنها گرفتم قاتلین آنهارا از فرزندان انتقامچگونه من دیدند که بودند ومی شدند،زنده ،کشتهبدرازمشرکین

 مباد! شی یزید!دستت

 (می)س (فرزند فا مه)عحسین بردندان یزید!چوب برتوای :وایوگفت خدا،برخاست رسول از اصحاب اسلمی ابوبرزة ناگاه

 شما س رورجوانان»:گفت زد ومی می ،بوسه او وبرادرش ودندان(بر لبپیامبر خدا)ص که بارها دیدم من ؟درحالیکهزنی

 «کند. ،معذّبالیم عذاب را بهکند آنها راوآنان شمارا ولعنت بهشتید.خدابکشد کشندگان

 1.بردند بیروناز مجلس کشان شد ودستور داد اورا کشان یزید غضبناك

 

 اربعین -266

 ی بر مطهر حسیناربعین سالروز اولین زیارت جابربن عبدالله انصار  و عده ا  از شیعیان  ق

بعد از شهادت امام حسین و یارانش و اسارت خاندان پیامبر ص،جوی از ترس و هراس بین مردم 

حرفی بزند و یادی بکند جز زینب و  حسین علیه السلام حاکم شد و کسی جرات نداشت از امام 

 امام سجاد. 

ز صحابه بزرگ رسول الله که ،جابرن عبدالله انصاری احسین علیه السلام اما در چهلم شهادت امام 

هم در نزد شیعیان و هم در نزد اهل سنت جایگاه رفیعی داشت  به همراه جمعی از شیعیان به 

رفت که کیفیت زیارت ایشان را که درسهای بزرگی در  حسین علیه السلام زیارت قبر مطهر امام 

 خود دارد عرض می کنم.

د اللّ  انصارى ، براى زیارت قبر حسین بن على بن ابى طالب علیه به نقل از عطی ه عوفى ـ : همراه جابر بن عب

السلام حرکت کردیم. هنگامى که به کربلا رسیدیم جابر به کرانه فرات نزدیک شد و غسل کرد و پیراهن و ردایى 

به تن کرد و کیسه عطرى را گشود و آن را بر بدنش پاشید و هیچ گامى برنداشت جز آن که ذکر خداى متعال 

 گفت تا این که به قبر نزدیک شد و ]به من [گفت: دست مرا بر قبر بگذار
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چون دست او را بر قبر گذاشتم بیهوش ، بر روى قبر افتاد. کمی آب بر او پاشیدم و هنگامى که به هوش آمد سه 

  !بار گفت : اى حسین

 

 !دهد ؟آن گاه گفت : دوست پاسخ دوست را نمى

 

ر حالى که خون رگ هایت را بر میان شانه ها و پشتت ریختند و میان سر و سپس گفت: چگونه پاسخ دهى د

دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و فرزند سَرور مؤمنان و فرزند هم پیمان تقوا و پیکرت جدایى انداختند؟! گواهى مى

نانى ؟! و چگونه چنین چکیده هدایت و پنجمین فرد از اصحاب کسایى و فرزند سالار نقیبان و فرزند فاطمه سَرور ز

نباشى در حالى که از دست سَرور پیامبران غذا خورده اى و در دامان تقواپیشگان پرورش یافته اى و از سینه 

  .ایمان شیر نوشیده اى و با اسلام تو را از شیر گرفته اند

 

دیدى رود که همه پاک زیستى و پاک رفتى؛ ام ا دل هاى مؤمنان در فراق تو خوش نیست بى آن که در این تر

دهم که تو بر همان روشى رفتى که برادرت یحیى اینها به خیرِ تو بود. سلام و رضوان خدا بر تو باد ! و گواهى مى

  .بن زکری ا رفت

 

آن گاه جابر دیده خود را گرِد قبر چرخاند و گفت: سلام بر شما اى روح هایى که گرداگردِ حسین فرود آمده، 

مى دهم که نماز را به پا داشتید و زکات دادید و به نیکى فرمان دادید و از زشتى باز  همراهش شدید ! گواهى

داشتید و با مُلحدان جنگیدید و خدا را پرستیدید تا به شهادت رسیدید. سوگند به آن که محم د را به حق 

 .برانگیخت در آنچه به آن در آمدید با شما شریک هستیم

]با آنان شریک باشیم[ ، با آن که ما نه به در ه اى فرود آمدیم و نه از کوهى بالا  به جابر گفتم: اى جابر! چگونه

رفتیم و نه شمشیرى زدیم ، در حالى که اینان سرهایشان از پیکر جدا شد و فرزندانشان یتیم و زنانشان بیوه 

 !شدند؟

هر کس گروهى را دوست »رماید : جابر گفت: اى عطی ه ! شنیدم که حبیبم پیامبر خدا صلى الله علیه و آله مى ف
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داشته باشد ، با آنان محشور مى شود و هر کس کارِ کسانى را دوست داشته باشد، در کارشان شریک 

امام  و سوگند به آن که محم د را به حق به پیامبرى بر انگیخت نی ت من و همراهانم همان است که « شودمى

 .. مرا به سوى خانه هاى کوفه ببرو یارانش بر آن رفته اند حسین علیه السلام 

هنگامى که بخشى از راه را رفتیم گفت: اى عطی ه ! آیا سفارشى به تو بکنم که دیگر گمان ندارم پس از این 

سفر تو را ببینم ؟ دوستدار خاندان محم د را تا زمانى که آنان را دوست مى دارد دوست بدار و دشمن خاندان 

ن دشمن است دشمن بدار هر چند روزه گیر و شب زنده دار باشد، و با دوستدار محم د محم د را تا زمانى که با آنا

ماندَ؛ و خاندان محم د رفاقت کن که اگر یک گامش از فراوانىِ گناهش بلغزد گام دیگرش به محب ت آنان استوار مى

 1.رودگردد و دشمن آنان به سوى آتش ]دوزخ [مىچرا که دوستدار آنان به بهشت باز مى

 مدینه به بازگشت -267

 آمد وبارهارا بازنمود وزنان پایین (از مرکبسجّاد)ع رسید،امام مدینهنزدیک (به)عحسین امام اهلبیت کاروان گوید:وقتی می راوی

 ؟عرضبگوئی توانیمی شعر کند!او شاعر بود.توهم را رحمت بشیر!خدا پدرعبشیر فرمود:ای به کرد.سپس را پیاده وکودکان

 .شاعرم !منهماللهّ رسول !یابنکرد:آری

 !کن (را اعلام)عحسینامام شعر،شهادع شو وبا زبان هفرمود:وارد مدین امام

 :وگفتم بلند کردم ،صدا بگریهرسیدم مسجد النبیبه وچون رفتم مدینه وبه سوار شدم گوید:براسبم بشیر می

 مدراراً  فادمعی الحسین قتی             لکم !لامُقامیثرب یا اهی

 یدُار القناة علی منه              والرأس ٌبکربلا مفرّج منه الجسم

.lÛlì¡Æ ÚßhÞ ÅDh éF ¢ÆDJ ÝN @@@@@ lÛlëpFpv íGëpº ok CoÝìwd 

.ækDèÛ ÝìÆ êDçærìÛ pF ypv @@@@@ ækDO¾ ÚDëpµ ÔFpÆ ok ¢ÜN 

 .سرازیر است اشگم .ومناست ( شهیدشده)ع!زیرا حسیننیست ماندن !جایمدینه اهی ای»:یعنی

 «گردانند.ها می نیزه را بربالایوسرش است در کربلا درخون بدنش

  آنها را بشما نشان ّتامحی قاصد او هستم باشند. ومن شهر می ،نزدیکهاوخواهرانش با عمهّ که ( استسجّاد)ع امام :اینبعد گفتم

 .بدهم
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ها  ،با نداء واویلا !از خانهزنان ولطمه خراشان وصورع موپریشان نبود مگراینکه در مدینه وباحجابی نشین پرده زن نداء،هیچ با این

 نمودند. ،حرکت کاروان ّمحی وبطرف شده خارج

 میخودرا پاك اشگهای با آن دارد که در دست ودستمالی آمدهبیرون از خیمه حضرع که ،دیدمبرگشتم نزد امام به من وقتی

شدواز هر  گریه  یکپارچه ّمحی بلند شدوآن بگریه هم مردم نمود.صدای اختیار گریه وبی نشست صندلی بر روی کند.امام

 کردند. می عرض ،تسلیت رف

 شوند. ساکت کرد تامردم اشاره ستبا د ،امامهنگام در این

 براوباد!مارا به حمد وسپاس !همانا خداوند کهمردم فرمود:ای نمود ازجمله بیاناتی به شروع افتادند وامام وخروش از جوش مردم

 شدند وزنان کشتهویارانش (وفرزندان)عالحسین لاهر شد.اباعبداللهّ دراسلام بزرگی مبتلا فرمود وشکاف بزرگی مصیبتهای

 مانند ندارد. که است مصیبتی هادرشهرها گرداندند.این نیزهرابالای ،اسیرگشتند وسرشودخترانش

 (،)عحسین تواند بعد از شهادع از شما می !کدامیکمردم ای

 نشود؟ او اندوهگین برای که است قلبی باشد؟کدام شاد وخرمّ

 کند؟ جلوگیری اشگش تواند از ریختن ما میاز ش کدامیک

 بااعماقش وزمین وآسمانها با ارکانشان کردند.دریاها با امواجشان(گریه)عحسین شهادع برای هفتگانه آسمانهای بدرستیکه

 کردند.ای گریه وهمهآسمانها همه خدا واهی مقربّ دریاها وفرشتگان کردند.امواج(گریه)عحسین ،برایهایشان ودرختها با شاخه

 کدام ننماید؟آن (ناله)عحسینبرای که است دلی کدام نشود؟آن (شکافته)عحسین شدنکشته برای که است قلبی کدام !آنمردم

چقدر  که از مصیبتی راجعون االیهوانّ ِّه'،بشنود وکرنشود؟...انّا لِیپدید آمده دراسلام را که بزرگمصیبت این که است گوشی

 که کنیم منظور می الهی حساب داد را بهما روی برای که !آنچهوجانسوز است وناگوار وتلخ دهنده ورنج ودردناك وسوزان بزرگ

 1!استگیرنده او عزیز وانتقام

 

 

 در مدینه عزاداری -268

 :گفت کرد ومی می ریهشد،گ وارد مدینه وقتی  کلثوم ّام
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 جئناا والاحزان فبالحسراع  جدنّا لاتقبلینا مدینة

 ابینا بانّا قدفجعنا فی  عنّا اللهّ ا لافاخبِرنارسول

 وقدذبحوا البنینا بلارؤس'  ص رعی ّ رجالنا بالطف ّوان

 سبینا وبعدالاسر یاجداّه وا خبِر جدنّا انّا ا سرنا

 مسلبینا عرایا بالطفوف اضحوا  اللهّ یا رسول ورهطک

 فینا اللهّ یارسول یُراعواجنابک ولم  وقدذبحوا الحسین

 و...

 شده دچارفاجعهمادرمورد پدرمان که ما باخبرکن .پیامبررا از حالایم واندوههاآمده !ماباحسرعنکن پیامبر!مارا قبول مدینه :اییعنی

 اند! مارا سر بریده اند وپسرانسر افتاده ،بدونغدا ما در سرزمین .مردانایم

 وغارع عریانکه گذشت روز برآنان پیامبر!درحالی تو ای !وگروهگشتیم،زندانیوبعداز اسارع ما اسیرشدیم که جدمّا خبربده وبه

 اند! ،افتادهگرم ،برریگهایزده

 ما نکردند!تورا دربارة عکردند ومراعا ( را ذبح)عخدا!حسین رسول ای

(را )عحسینفرزندع خبر شهادع !منیا جداّه نمود:السلام عرض وباگریه مسجد پیامبر رفت به  کلثوم ّام که است شده نقی همچنین

 .ام آورده

 دادند.سر  وزاری صدا گریهآن با شنیدن مردم از قبر بلند شد که ای ناله ،صدایموقع دراین

!باتو انبیاء مرسی بهترین !ایجدّ بزرگوارمن کرد وفرمود:ای وگریهگذاشت را برآن آمد وصورتش ( نیز بر قبر جدشّسجّاد)ع امام

 رمواسی وهراسانمحزون که زنم توراصدا می !درحالیاست رفته تو از بینشد ونسی ( کشته)عتو،حسین !محبوبنمایم می درددل

 وآزار به ناراحتی کنند وآنچنان را اسیرمی کنیزان که نماید!مارا اسیر کردند،آنگونه کندو رفداری ازما حمایت که نیست واحدی

 1ندارد. استخوانهاتحمّی ما رسید که

 

 عزادار  ام البنین -269

 رفت میبقیع قبرستان به عزاداری ،برایپسرانش خبر شهادع نیدنوجعفر،بعد ازش وعثمان ( وعبداللهّ)ع،مادر ابوالفضی البنین ّام
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 های ناله با شنیدن بیت اهی ،دشمنِّ مروان'حتی بود که اوسوزناك عزاداری شد.آنچنان می وزاری نوحه ومشغول

 :گفت می  البنین ّافتاد.ام می گریه به 

 العرین بلیوث تذکرینی                        البنین ّام ویک لاتدعونی

 بنین  ولامِن ُاصبحت والیوم                  بهم 'ادّعی لی بنون کانت

 الوتین بقطع قد واصلوا الموع                  'نسور الربی  مثی ٌاربعة

 اً  عینصریع 'امسی فکلهّم                    اشلائهم الخرصان تنازع

 ؟الیمین  عبّاساً قطیع ّا کما ا خبروا                    ان شعری یالیت

امروز  خواندند!ولی آنهامرا می به که داشتم پسرانی !زمانیافتم می بیشه(نگوئید!زیرا بیاد شیران)مادرپسران البنین ّام :دیگر بمنیعنی

 وتیز برای باریکهای رسیدند.نیزه بشهادع رگشان با قطع بودند،ولی ها،بلندهمتّ کرکس ثیم !چهار فرزند کهندارم پسری من

 دست که فهمیدم اند ،می گفته بمن !همانطور کهکاش رسیدند!ای بشهادع آنان همةکردند وشب می آنها نزاع رساندن بشهادع

 1؟است شده (قطع)ععبّاس راست

 

 

 رفت دیدارش (به)عحسین امام خانمی که -270

 شد،به بزر  وقتی همسایه آن خواندند. ولیمی درس معلم نزد ی  باهمدر کودکی که داشت ا همسایه در نجف یزد  ملاّ محمّد علی حاج»

، درخواب حاجی بود که نگذشته کردند. هنوز یکماه دفن یزد   ملا خانهنزدی  مُرد و او را در قبرستانی شد تا اینکه مشغول راهزنی شغل

 تا دیروزبخاطر کارها  : بعد از مردنمرا پرسید. او گفت کرد و از او ماجرایش قرار دارد.تعجب وخرمی خوش در حال را دید که راهزن همسایه

او آمد  دیدن باربه ( سه)عکردند، اباعبداللهّ دفن قبرستان کرد و او را در این داد فوتحهمسر استاد اشرف دیروز که ، ولیبودم در عذاب زشتم

 تغییر کرد! خوبی به ما از بد  بردارند.لذا حال قبرستان را از این دستور داد عذاب ودر بار سوم

 روزه همه زن این شد که ، متوجهزن این و جو در مورد شخصیترسو بعد از پ استاد آهنگر رفت سراغ ، بهبعد از بیدارشدن یزد  ملا 

 2«است خواندهعاشورا میزیارت

                                            
 ستارگان درخشان 1

 عشق حسینی 2
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 آل زیاد -271

ند)و العن...آل زیاد «آل زیاد»اند،اند و در زیارت عاشورا مورد لعنتاز جمله گروهى که به اسلام ضربه بسیار زده

سل ناپاک شان به«زیاد»و آل مروان الى یوم القیامه(.ن ست ست.عبید الله بن زیاد که ،د خون عترت پیامبر آمیخته ا

شت،از زنان  سمیه نام دا ست.مادر زیاد، صره بود و امام حسین رادر کربلا کشت، فرزند همین زیاد ا والى کوفه و ب

صاحب سمیه به نامزناکار  سط غلام  شروع و زنا تو اآمد.زیاد را به دنی«عبید ثقفى»پرچم.زیاد از طریق آمیزش نام

ید مى یامبر،این زنا زاده را به دودمان بنى امیه زیاد بن عب هاى معاویه،آن بود که بر خلاف حکم پ ند.از بدعت گفت

معروف «مساااله اسااتلحاق»این موضااوع که به1گفتند. مى«زیاد بن ابى ساافیان»ملحق ساااخت و از آن پس او را

اش بسیارى از بزرگان از جمله سید الشهدا بود که در نامهگرفت و مورد اعتراض هجرى انجام 44است،در سال 

و او رانکوهش کرده اساات.پس از  2معاویه،این کار را در ردیف کشااتن حجر بن عدى و عمرو بن حمق،آورده به

نام به  یا  یه  مادرش سااام به اسااام  یاد را  یان،مردم ز یاد،پسااار انقراض امو یه)ز یاد بن اب ناخته، ز ناشااا پدرى 

دارد،که «الدعى...الا و ان الدعى بن»هایش جملهروز عاشورا در یکى از خطبه«ع»امام حسین3. خواندندپدرش(مى

پست و آلوده داشتند و عبید الله هم از کنیز زنا اشاره به ناپاک زادگى ابن زیاد و پدرش زیاد است که هر دو نسبى

اى بود یافتن کسى چون پسر زیاد،فاجعهود.حاکمیتمشهور ب«مرجانهابن»کارى به نام مرجانه به دنیا آمده بود و به

سر  شاهد آن بود که ابن زیادبر لبهاى  سلمین و عرب را نابود کرد.زید بن ارقم وقتى در کوفه  که عزت وکرامت م

با عبد الله گفت:اى جماعت بیرون آمد و مىزند،گریه کنان و با اعتراض برخاسااات و از مجلسمى«ع»بریده ا

در همان ایام،آل زیاد 4اید... اید.پسر فاطمه را کشته وپسر مرجانه را به امارت پذیرفتهبرده شده عرب!از این پس

شمار مى شیطانى به  سد و شهداى کربلا به نام مالک بن انس مالکى یا انس بعنوان گروهى فا رفتند.حتى یکى از 

 ود:خواند،یکى از ابیات آن چنین بحارث کاهلى در رجزى که در میدان مىبن

                                            
 .218،ص 10الغدیر،ج  1

 .212،ص 44)چاپ جامعه مدرسین(،بحار الانوار، ج 35،ص 2اشانى،ج معادن الحکمه،محمد بن فیض ک 2

 .218،ص 10الغدیر،ج  3

 .117،ص 45بحار الانوار،ج  4
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 1.آل على شیعة الرحمان آل زیاد شیعة الشیطان 

آل زیاد،طبق روایات،دلهایى مسخ شده،دودمانى ننگین و مورد خشم بودند و روزعاشورا را به خاطر کشته شدن 

شادمانى روزه سته و به  سله«آل زیاد»نیز2گرفتند. مىحسین بن على،مبارک دان سل سل نام  اى از خلفاست که از ن

ی هجرى بر یمن حکومت کردند.آغاز حکومتشاااان از زمان هارون  409تا  204ه بودند و ازساااال زیاد بن اب

 3الرشیدبود و ماموریتشان سرکوبى علویان آن دیار. 

 آل مروان -272

 هجرب روب کار آمدند. 64دودمان مروان بن حکم که از تیره بنى امیه بودند و از سال 

بود و نزد «ع»امام حسین دشمنان اهی بیت وترین و عنودترینن مروان بود.مروان از خشنآغاز سلطه این خاندان با به خلافت رسید

،سلیمان بن عبد الملک،عمر پیامبر و مردم ملعون و مطرود و تبعید شده بود)مروان(پس از او عبد الملک مروان،ولید بن عبد الملک

ترتیب نزدیک به هفتاد سال  یزید،یزید بن ولید،مروان بن محمد،به بن عبد العزیز،یزید بن عبد الملک،هشام بن عبد الملک،ولید بن

هرها به شترین دورانهاب شیعه بود.بنى مروان جنایتکارترین افراد را در و دوران حکومتشان ازسخت حکومت کردند

ان و بنى امیه مورد سفینیز همچون آل زیادو آل ابى «آل مروان»گماشتند که حجاج یکى از آنان بود.در زیارع عاشورامىولایت

 اند.لعن قرار گرفته

 

273-  

 ()عحسین امام قاتلین عاقبت

 

 مختار قیام 

 پسر مالک ومختار پیروز شد.او ابراهیم کرده جنیبا لشکر شام کرد ولشکرش قیام66 بود در سال از شیعیان مختار که 

 عاشورا نمود. خادثه از قاتلین انتقام به بود وشروع خود نمودهسپاه اشتر را فرمانده

                                            
 .25همان،ص  1

 .95همان،ص  2

 .1دائرة المعارف تشیع،ج  3
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زیاد  ابن بدن واز گوشت خنجر را برداشته کردند سپسروشن دستور داد تا آتشی وابراهیم زیاد را دستگیر کرده ابن آنان 

جدا  زیاد را از تنش !سر ابنسینالح داد ودر آخر بافریاد:یالثاراعزیاد می خورد ابن وبه نموده پخت نیم را درآتش کند و آنمی

بودند  رانده اسب حضرع بر بدن که جدانمودند.آنان را از تن وسرش شمر را دستگیر نموده (فرستاد.سپسسجاد)عامام نمود وبرای

 تاختند تا مردند. بر بدنشان اسب دوختند سپس زمین به آهنین وبامیخهای آوردن

 را قطع امام انگشت که سلیم بن ریز ریز نمودند.بجدل را با نیزهوبدنش بود آورده زده امام صورع با شمشیر به کهرا  صبیح عمروبن

 رانهایش و از گوشت را آورده انس وپا زدومرد.سنانبن خود دست نمودند تا در خون را قطع وپایش بود آوردند ودستکرده

را   کعب ابحر بن و پای بریدند تا مرد.دست بدنشبود از گوشت زده امام صورع با شمشیر به را که ربعب بن بریدند تامرد.شبثمی

سر بریدند  بریدند تا مرد.عمرسعد را در بسترش نمیر رابا قیچی بن حصین و او را کشتند.گوشت آورده را بیرون بریدند وچشمهایش

 قطع گذاشتند تا گردنش حرمله وبر گردن کرده داغرا در آتش ایو میله را بریده حرمله وپای ند.دستکشت را هم حفصوپسرش

 بود بستند و تیر بر چشمانش زده هاشماز بنی پسر یکی تیر به رقاء را که او را کشتند.زیاد بن را بریدند سپس خولی شد.دستهای

 کشتندو... اکبر بود با آتش علی قاتیرا که منقذ بن زدند تا مرد.مرّة

 انتقام از قاتلان

 نحوه مجازات جرم نام مجرم

 باضربات شمشیر و جدا کردن سر از بدن یزید فرماندهی کل لشکر عمر بن سعد

 جدا کردن سر همکاری با عمر بن سعد که پدرش بود حفص بن عمر بن سعد

 کشته شدن در درگیری و جداشدن سر فرمانده پیاده نظام وجنایات متعدد شمر بن ذی الجوشن

نداختن در دیگقطع انگشتان و بریدن دست پا وا (بریدن راس امام حسین)ع سنان بن انس  

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 انداخته شدن در آتش حامل سر امام و جنایات متعدد خولی بن یزید

بجدل بن سلیم کلبی  قطع انگشتان و قطع دست وپا بریدن انگشت امام 

 قطع دست وپا وانداختن در آتش تیر انداز کربلا و جنایات متعدد حرمله بن کاهل اسدی

 میخ زدن به دست پا و تیر باران کردن (ع)حضرت عباس قاتل حکیم بن طفیل

مرة بن منقذ  قطع دست و فلجی تا آخر عمر (ع)حضرت علی اکبر قاتل 

زید بن رقاد جهنی  سنگسار و تیر باران تک تیر انداز و جنایات متعدد 

 هلاکت با ضربات نیزه عبدالله بن مسلم قاتل عمرو بن صبیح

عبدالله بن اسید جهنی  گردن زدن شرکت فعال در کربلا 

 گردن زدن شرکت فعال در کربلا حمل بن مالک محاربی

 گردن زدن در ملاعام غارت اموال امام رقاد بن مالک بجلی

 گردن زدن در ملاعام غارت اموال امام عمرو بن خالد بجلی

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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زدن در ملاعام گردن غارت خیمه و لباس امام عبدالرحمان بن بجلی  

 گردن زدن در ملاعام شرکت در جنگ وغارت اموال عبدالله بن قیس خولانی

مالک بن نسیر  قطع دو دست و پا غارت کلاهخود امام 

عثمان بن خالد جهنی  زدن گردن و سوزاندن عبدالرحمان بن عقیل قاتل 

 گردن زدن در ملاعام شرکت فعال در جنگ غارت لباس شخصی امام زیاد بن مالک

عبدالرحمان بن ابی خشکاره  گردن زدن در ملاعام شرکت فعال در جنگ و غارت لباس شخصی امام 

اسحاق بن حویه  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

 میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام رجا بن منقذ عبدی

 میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام سالم بن خثیمه

واحظ بن ناعم  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

صالح بن وهب  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%AB%DB%8C%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B8_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8
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 میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام هانی بن ثبیت

اسید بن مالک  میخ کردن دست و پا به زمین تاختن اسب بر بدن امام 

1 
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ه ابراهیم اشتر، فرزند برومند مالک در قیام مختار، بسیاری از بزرگان و سران شیعه نقش فعالی داشتند، اما هیچ کدام از آن ها به انداز

و ا راف آن، جهت  دند. ابراهیم با آن جایگاه بلند می توانست در بسیج عمومی شیعیان کوفهاشتر نخعی، تلاش و کوشش نکر

نگامی که مقدماع قیام ه"همراهی با مختار در قیامش نقش بارزی را ایفا کند، که همین  ور هم شد. علامه مجلسی نقی می کند: 

نی دلیر، خوش فکر و ر شخصیتی، مثی ابراهیم اشتر که جوافراهم شد، چند نفر از سران شیعه به مختار پیشنهاد کردند که اگ

ما بپیوندد، امید زیادی به  دوراندیش است و علاوه بر این صفاع، عشیره قبیله است و  رفداران قوی بسیاری دارد، در این قیام به

 ."پیروزی خواهیم داشت

ای از جانب محمد حنفیه به ابراهیم  یدار ابراهیم اشتر رفت و نامهمختار از پیشنهاد آن ها استقبال کرد و با ده نفر از سران شیعه به د

تدا در نامه تردید کرد و گفت: داد، که در آن محمد حنفیه از ابراهیم خواسته بود که مختار را پشتیبانی و همراهی کند. ابراهیم اب

امی و همه آن جمع، شمیط، عبدالله بن ک . یزید بن انس، احمر بن"من از کجا بدانم که این نامه از  رف محمد حنفیه است"

مختار بیعت کرد، که  شهادع دادند که این نامه از  رف محمد حنفیه است. پس از شهادع دادن آن ها، ابراهیم مطمئن شد و با

 .پیوستن قهرمانی، همانند ابراهیم اشتر برای مختار بزرگ ترین پیروزی به حساب می آمد

مختار، هر شب جلساع سریّ تشکیی می دادند و پیرامون قیام و چگونگی شروع آن بحث می کردند پس از بیعت ابراهیم اشتر با 

آتش  ه. ق. قیام کنند و نشانه قیام هم  66که در یکی از این جلساع تصویب شد که روز پنج شنبه، چهاردهم ربیع الاول سال 

؛ یعنی ای خون خواه حسین، "یالثاراع الحسین"پیروز، بمیران و ؛ یعنی ای "یا منصور ا متِ"افروزی بر بالای بام ها و شعار آن، 

تصمیم مختار آگاه شد و فوراً به استانداری رفت و نقشه مختار را به  باشد؛ در این میان ایاس بن مضارب، افسر نگهبان کوفه، از 

                                            
 ۳۰۹ص ۶انساب الاشراف، ج -۲۶۴،ص:۲تاریخ الیعقوبی،ج 1
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بود. ابن مطیع سه روز قبی از قیام به گروهی عبدالله بن مطیع که استاندار وقت کوفه بود، گزارش داد، اما روز قیام هم چنان مخفی 

از مأمورین انتظامی دستور داد تا با سرپرستی ایاس بن مضارب، میدان های عمومی و بازار نزدیک مسجد جامع شهر را زیر نظر 

رفتند، که ایاس  بگیرند. ابراهیم اشتر با گروهی مسلح که تعداد آن ها به صد نفر می رسید، شب چهارشنبه به  رف خانه مختار می

. ابراهیم از "من از شما دست برنمی دارم تا همه شما را به استانداری ببرم"بن مضارب جلو ابراهیم و همراهانش را گرفت و گفت: 

ای دشمن خدا تو نیز از قاتلان حسین بن علی "این حرف برآشفت، نیزه یک نفر از پاسبانان را گرفته، در حالی که فریاد می زد: 

به ایاس بن مضارب حمله کرده و نیزه را به شدع برگردن او زد. ایاس کشته شد و همراهان وی فرار کردند. مختار از این  "هستی

حادثه باخبر شد و فوری به یاری ابراهیم شتافت. به این ترتیب قیام مختار قبی از تاریخ پیش بینی شده؛ یعنی در روز سه شنبه، 

. آغاز گردیده. ق 66دوازدهم ربیع الاول سال  . 

، در کوفه  نین انداز شد و "یالثاراع الحسین"و  "یا منصور ا متِ"مختار دستور داد بر بالای بام ها، نی ها را آتش زدند، صدای 

جنی هایی میان سپاهیان مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر و سپاهیان ابن مطیع درگرفت که در همه آن ها سپاهیان مختار به پیروزی 

ندرسید . 

ابن مطیع و دیگر شخصیت های حکومتی، به قصر استانداری پناه بردند و در آنجا تحصن کردند؛ اما سپاه مختار، استانداری کوفه را 

پناهنده  "ابوموسی اشعری"محاصره کرد. این محاصره سه روز به  ول انجامید. البته ابن مطیع مخفیانه از کاخ بیرون رفت و به خانه 

ز تسلیم شدندشد و دیگران نی . 

مختار پس از تسلط بر کوفه بسیاری از ممالک اسلامی، مثی ارمنستان، آذربایجان، موصی، مدائن، بهبهان، حلوان، اصفهان، قم، 

 .ماهان، همدان و. .. را زیر سلطه خود درآورد

 :پس از شکست عبدالله بن مطیع، مختار درصدد بود تا در سه جبهه زیر مبارزه کند

به رهبری اموی ها و فرماندهی ابن زیادجبهه شام -1 . 

جبهه عبدالله بن زبیر به رهبری مصعب بن زبیر-2 . 

جبهه ضد انقلاب داخلی در کوفه به سرکردگی قاتلین امام حسین )ع-3 . 

ه قلع و این جبهه، از اوضاع آشفته کوفه استفاده کرده، دست به تو ئه ای زدند و مختار ناچار شد تصمیم بگیرد که هرچه زودتر ب
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قمع عوامی ضد انقلاب و قاتلین امام حسین)ع(، که در واقع از اهداف مهم قیامش بود، بپردازد. با تسلط کامی مختار بر کوفه، 

 .فضایی به وجود آمد تا قاتلان امام حسین)ع( و یاران باوفایش شناسایی شده و به سزای اعمالشان برسند

رش، حکومت شاماع را به دست گرفت، به فکر تسلط بر منا ق انقلابی که از هنگامی که عبدالملک مروان بعد از مرگ پد

حکومت شام خارج شده بودند، افتاد. بنابراین، عبیدالله بن زیاد را به همراه حصین بن نمیر به عراق فرستاد تا شورش های آنجا را 

. مختار سپاهی مرکب از سه هزار سواره به سرکوب کند. عبیدالله با سپاه زیادی به سمت عراق حرکت کرد و به موصی رسید

به کمک عبدالرحمن بن سعید، استاندار موصی، فرستاد. این سپاه شجاعانه وارد جنی شد و سپاه  "یزید بن انس اسدی"فرماندهی 

پیروزی بر  ابن زیاد را شکست داد و سیصد نفر از شامیان را به اسارع درآورد؛ اما یزید بن انس که بیماری سختی داشت بعد از

سپاه شام از دنیا رفت و سپاه مختار با حالتی محزون به کوفه بازگشت. مختار که از شکست شامیان، وفاع یزید بن انس و بازگشت 

لشکرش به سمت کوفه آگاه شد، به سرعت ابراهیم اشتر را با دوازده هزار مرد جنگی روانه موصی کرد. بعد از حرکت ابراهیم به 

از سران کوفه که در سپاه عمر بن سعد در کربلا شرکت داشتند، در داخی شهر با تو ئه و آشوب، نقاط   رف موصی، گروهی

حساس کوفه را اشغال کردند. مختار در داخی قصر حکومتی محاصره و رابطه اش با خارج قطع شد. مختار مخفیانه پیامی به ابراهیم 

کوفه بازگردد. ابراهیم پس از دریافت پیام مختار، سریع به  رف کوفه اشتر در موصی فرستاد و دستور داد هرچه سریع تر به 

حرکت کرد و نزدیک مسجد کوفه مستقر شد. مختار به کمک ابراهیم اشتر با آشوب گران وارد جنی شد، شدع نبرد به حدی 

نفر و اسیر شدن دویست نفر از  بود که مختار خود وارد کارزار شد و این جنی سرانجام با پیروزی سپاه مختار و کشته شدن پانصد

ه. ق. به پایان رسید 66ذی الحجه سال  24آشوب گران در روز چهارشنبه  . 

مختار، پس از سرکوبی آشوب گران به عبدالله بن کامی شاکری، که ریاست شهربانی کوفه را به عهده داشت، دستور داد تمام 

ربلا نتوانند فرار کنند و سپس به تعقیب آن ها بپردازد. در پی این فرمان،دروازه های شهر را ببندد تا هیچ یک از قاتلان شهدای ک   

و شهدای کربلا )علیه السلام(گردان های تعقیب تشکیی شد. مختار به همراه فرماندهان و یارانش، به جستجوی قاتلان امام حسین 

 .پرداختند و همه را دستگیر کردند

عمال زشتشان رساند، کسانی بودند که در روز عاشورا اسب های خود را نعی تازه زدند و اولین گروهی که مختار آنان را به سزای ا

و دیگر شهدا تاختند. مختار، پس از دستگیری این گروه دستور داد تا آن ها را به پشت )علیه السلام(بر بدن مطهر امام حسین

ه دستور داد عده ای از سپاهیان به پای اسبانشان نعی تازه بخوابانند، با میخ های آهنی دست و پایشان را به زمین بکوبند. آن گا
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بکوبند، سپس بر بدن این جنایتکاران بتازند، که پس از انجام این عمی بدن های آنان زیر سم اسبان از هم پاشید، گوشت، پوست و 

ن را به آتش کشیدند تا استخوانشان نرم و با خاك یکسان شد و به این صورع به هلاکت رسیدند و سپس جسدهای پلید آنا

عمرو بن  -4حکیم بن  فیی؛  -3اخنس بن مرثد؛  -2اسحاق بن حویه؛  -1خاکستر شدند. اسامی این جنایتکاران عبارتند از: 

اسید بن  -10هانی بن ثبیت؛  -9صالح بن وهب؛  -8واحظ بن ناعم؛  -7سالم بن خیثمه؛  -6رجاء بن منقذ عبدی؛  -5صبیح؛ 

و. مالک  

فرستاد. وی این پول را برای  ابن زیاد را همراه سرهای سرداران نامی سپاه شام با سی هزار درهم به مکه نزد محمد حنفیهختار سر م

. محمد حنفیه با دیدن سر ابن تقسیم میان اهی بیت پیامبر )ص(، شیعیان مهاجر، انصار و فرزندان آنان در مکه و مدینه فرستاده بود

و ابراهیم اشتر را دعا کرد.  ربلا، بسیار خوشحال شد و به سجده افتاد و خدای منتقم را سجده، و مختارزیاد و دیگر جنایت کاران ک

آمدند، آن )علیه السلام(مام سجادافرستاد. هنگامی که مأموران مختار به منزل )علیه السلام(محمد حنفیه سر ابن زیاد را نزد امام سجاد

ده شکر به جای آورد. از دیدن سر ابن زیاد بسیار خوشحال شد و سج)علیه السلام(ادحضرع سر سفره ی غذا نشسته بود. امام سج

خدا را شکر "مودند: هنگامی که سر از سجده برداشت، قطراع اشک مانند مروارید از صورتش سرازیر بود، که در این هنگام فر

رو به حاضران ه السلام()علی. آن گاه امام"ت کندمی کنم که انتقام خون مرا از دشمنم گرفت و خداوند به مختار جزای خیر عنای

درم را در برابر خود نهاده بود، هنگامی که ما را بر ابن زیاد وارد کردند، او سر سفره ی غذا نشسته و سر بریده پ"کرده و فرمودند: 

بر من قرار داردر برامن او را چنین نفرین کردم: بارپروردگارا! زنده باشم و ببینم روزی را که سر بریده ابن زیاد د ". 

مستجاب شد. آن روز که سر ابن زیاد به مکه و مدینه برده شد، روز شادی و جشن اهی )علیه السلام(به این ترتیب، دعای امام سجاد

لا هیچ یک از زنان بنی هاشم بعد از واقعه کرب"نقی شده، که فرمود: )علیه السلام(نانٔ  بیت بود. از فا مه، یکی از دختران امیرمو

 خود را آرایش نکردند تا این که مختار، سر عبیدالله بن زیاد را برای ما فرستاد..1.

 
بیت علیهم  اهییکی از گریه کننده های مشهور است که برای از عرفای معاصرشیخ جعفر مجتهدی  -275

در محضر  از کتاب ن رامخصوصا سیدالشهداء خیلی گریه می کردند. چند تا از داستانهای  مربوط به ایشا السلام 

 می اوریم: لاهوتیان آقای مجاهدی
 ز جمله خا راع جناب مجاهدی است که :ا

بعد از لهر روز نوزدهم ماه صفر چند سال پیش در قم توفیق دیدار آقای مجتهدی را پیدا کردم. هنگام ورود به اتاق، مشاهده کردم 

ای از اتاق اند، چشمان اشک آلودشان را به نقطهروی سینه گذاشته که بر روی تخت در حالی که دست خود را به نشانه احترام بر

 اند.داد که پیش از ورود من به اتاق توسلاتی داشتهاند و قراین نشان میدوخته

آرام در کنار در ورودی اتاق نشستم و به تماشای آن صحنه شور آفرین پرداختم. حدود یک ربع ساعت گذشت تا آن مرد خدا به 

 لت  بیعی خود را باز یافت.تدریج حا
                                            

 ضوی اردکانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیماهیت قیام مختار بن ابی عبید ثقفی، سید فاضل ر 1
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 پرسیدند:

 شما نور خاصی را مشاهده نکردید؟

 عرض کردم:

 ای استشمام کردم.خیر! ولی عطر خاصی را برای چند لحظه

 گریستند، فرمودند:آن مرد خدا در حالی که می

ای از نور جلوه کردند. آشکارا در هالهای از اتاق بی زینب )علیها السلام( متوسی شدم، ناگهان در گوشهدلم خیلی گرفته بود به بی

 لباس تعزیت بر تن داشتند و سرا پا سیاه پوش بودند. هیبت ایشان، هیبت علوی بود. خواستم عرض تسلیت کنم ولی گریه امانم نداد!

 بی فرمودند:بی

ای که یدی خوانده شود. مرثیهدوست دارم فردا که اربعین شهادع حسینی است در این جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه جد

 صحنه غروب روز عاشورا را تجسم کند.

 عرض کردم:

 بی جان! این مرثیه را چه کسی باید منظوم کند؟بی

کردند به من امر فرمودند تا صحنه غروب روز عاشورا و صحنه وداع شان را بی زینب )علیها السلام( به شما اشاره میدر حالی که بی

مرثیه جدید را به « کد» اند، برای شما بازگو کنم. سپس ای که نشانم دادهو غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه با پیکر پاره پاره

ای است؟ شما امشب این مرثیه را بسازید و فردا صبح به من لطف من یاد آور شدند و فرمودند که این مرثیه جدید دارای چه نشانه

 اند، دارد یا نه!مودهای را که فرکنید تا ببینم نشانه

بعد، آقای مجتهدی حدود یک ساعت آن دو صحنه تکان دهنده را برای من تعریف کردند و در اثنای مجسم کردن آن دو صحنه 

 دادند.گرفتند، مطلب را ادامه میشد و هنگامی که آرام میگریستند و گاهی رشته کلام شان پاره میبه سختی می

های شب، غمی بزرگ بر وجودم مستولی شد و انقلاب خا ر عجیبی به خانه آمدم. نزدیکی نیمه از خدمت ایشان مرخص شدم و

رفتم و مطلبی را که آقای مجتهدی برایم شرح داده بودند، دقیقاً مرور کردم و پس از دقایقی بعد،  امپیدا کردم. به کتابخانه شخصی

 این مرثیه منظوم بر زبانم جاری شد:

 هان! غروب روز عاشوراستی کربلا پر شود و پر غوغاستی

 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه دریاستی

 یای بی پهناستیکشتی بشکسته آل رسول غرقه در در

... 

 –بی زینب فردای آن روز، صبح زود پس از زیارع مرقد نورانی کریمه اهی بیت )علیها السلام( و تشکر از عنایت آن حضرع و بی

 رهسپار منزل حضرع آقای مجتهدی شدم. هنگامی که به حضورشان رسیدم، پرسیدند: –سلام الله علیهما 

 اید؟!مرثیه را به همراه آورده

 کردم: بله عرض

 فرمودند:

 مرحمت کنید تا آن را ببینم!

 فرمودند:تا آن هنگام سابقه نداشت که ایشان این گونه اشعار را از من  لب کنند و فقط می
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 کرد.بخوانید! ولی این بار لاهراً قضیه فرق می

با لبخندی حالکی از رضایت خا ر به وقتی که شعر را به ایشان دادم، دیدم با انگشت خود سرگرم شمردن ابیاع آن هستند! سپس 

 من فرمودند:

 بی زینب )علیها السلام( به من فرمودند، دارد!ای را که بیآقا جان! مبارك است، شعر شما نشانه

 عرض کردم:

 دانید، برای مزید ا مینان قلبی من آن را اشاره بفرمایید.اگر صلاح می

 گفتند:

شانه اربعین باید چهی بیت داشته باشد و حالا که ابیاع شعر شما را شمردم دیدم درست چهی بودند که این مرثیه به نبه من فرموده 

 بیت است!

 ( بود!40شعر شما عدد )« کد»دارد! و « کد»آقاجان! شعری که عنایتی باشد 

گاه آن را در چهی بیت دانستم! بعد که ابیاع را شمردم دیدم که ناخودآمن که سراینده این مرثیه بودم، تعداد ابیاع آن را نمی

 ام! شعفی که با ناً از این جهت نصیب من شد، روزها ادامه داشت.سروده

پس از گذشت ساعتی که در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاکران و دوستداران آل الله آمدند و ایشان شعر مرا به یکی از 

 آنها داده و گفتند:

 با لحنی حزن انگیز بخوانید.مرثیه امروز ما، همین شعراست! آن را 

 ام آقا امام حسین )علیه السلام( مح  ایمان است! -276

 آقای حسنی  با بایی نقی کردند:

صبح یکی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهی بیت حضرع معصومه )علیها السلام( به قصد زیارع آقای 

 کرد و گفت: مجتهدی حرکت کردم. در زدم، کسی در را باز

 حمید آقا! آقای مجتهدی منتظر شما هستند تا صبحانه را به اتفاق شما صرف کنند!

 به خدمت ایشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بود.

 فرمودند:

 کردیم! خوش آمدید، بفرمایید!صبحانه را بایستی با شما صرف می

ای به آن کتاب انی ، قرار داشت. ایشان ضمن صرف صبحانه، اشارهدر کنار آقای مجتهدی، کتاب گنجینه الاسرار مرحوم عمان سام

 کردند و گفتند:

 ای دارد و بعد فرمودند:آقاجان! عمان سامانی در میان مرثیه سرایان حسینی مقام و منزلت وی ه

ست. در نام مقدس اصلاً دستگاه حضرع اباعبدالله )علیه السلام( یک دستگاه عجیبی است! نام مبارك ایشان هم خیلی بزرگ ا



286 

 

 اسرار عجیبی نهفته است.« السلام(حسین )علیه»

 و پس از چند لحظه تأمی، فرمودند:

توان فهمید. کسانی کند پایه ایمانش را میهر کس که نام آقا امام حسین )علیه السلام( را بشنود از میزان انقلاب خا ری که پیدا می

 بینند باید جداً نگران ایمان خود باشند!لی در خود نمیشنوند و تغییر حاکه نام این بزرگوار را می

 نام آقا امام حسین )علیه السلام( محک ایمان است.

 عزا خانه ما را دریابید! -276

 استاد مجاهدی نقی می کنند :

نیز در اقامه الاسلام برقعی محی آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قم بود و خود ایشان خانه اجدادی مرحوم حجت

ترین مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین عزاداری برای سالار شهیدان سعی بلیغی داشتند و معمولاً در دهه اول محرم هر سال پر رونق

شد و مورد عنایت  بقاع مختلف مردم بود زیرا قدمت یکصد ساله داشت و نذوراع )علیه السلام( در منزل ایشان برگزار می

گرفت حاکی از نتایجی بود که مردم متدین قم و دیگر شهرها از توسلاع خود در سال در اختیار این بیت قرار میبسیاری که هر 

 گرفتند.آنجا می

در این  –صاحب تفسیر المیزان  -الله( های بزرگی همانند مرحوم علامه  با بایی )رحمت روزهای تاسوعا و عاشورا شخصیت

نشستند بر مصائب سالار شهیدان اشک اغلب به صورع ناشناس در میان مردم عزادار می کردند ومجالس عزاداری شرکت می

تابانه برای جد ای نشسته و بیدیدم که با حضور در آن مجالس، غمگینانه در گوشهریختند. بارها شخصاً آن مرحوم را میمی

 که با گوشه عبا چهره خود را بپوشانند.کردند گریستند و در این حالت سعی میبزرگوار خود و مصائب آل الله می

 گریستند:کردند و میمرحوم برقعی )رحمت الله( برای من این قضیه را با انقلاب حال تعریف می

 

 کردم.هر سال در روز پایان عزاداری، پاکت حق الزحمه واعظان و ذاکران حسینی را پس از ختم جلسه به آنان تقدیم می

ها را آماده کنم، دیدم که چهی جمعه مصادف شده بود و من پس از نماز صبح وقتی که خواستم پاکتسالی، روز عاشورا با روز 

توانستم از آن استفاده کنم، و از  رفی هزار تومان کم دارم! پول به اندازه نیاز در حساب بانکی داشتم ولی چون روز جمعه بود نمی

ودم که از بابت هزینه مجالس عزاداری شخصاً از کسی وجهی مطالبه نکنم ولو با مولای خود امام حسین )علیه السلام( عهد کرده ب

 الحسنه!به صورع قرض
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دیدم که لاهراً حاصلی جز شرمساری برای من نداشت! ها عزاداری، خود را با مشکلی رو به رو میلذا برای اولین بار در  ول سال

امام حسین )علیه السلام( متوسی شدم که آبروی مرا بخر و نگذار شرمنده مغموم و افسرده، سماور را روشن کردم و قلباً به آقا 

 ذاکران تو باشم.

زنند! برخاستم و در خانه را باز کردم. دیدم دو نفر ناشناس )یا سه ای از دم کردن چای نگذشته بود که شنیدم در میهنوز چند دقیقه

 اند. پس از سلام و احوالپرسی، گفتند:هنفر، تردید از نویسنده است( و آذری زبان پشت در ایستاد

 از  رف جعفر آقا حامی پیغامی برای شما هستیم!

 ای را به من دادند و گفتند:آنان را به درون خانه راهنمایی کردم و پس از صرف چای، بسته

 

 گفتند: ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بودیم. در اثنای صحبت، ایشان چند لحظه سکوع کرده و به ما

 فرمایند: عزا خانه ما را دریابید!آقا امام حسین )علیه السلام( می

 بعد چند بسته اسکناس را داخی روزنامه پیچیدند و گفتند:

 آقا جان! این بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! منزل ایشان در گذرخان، کوچه معروف به کلاه فرنگی است!

 س و جو کنان آمدیم و خدا را شکر که این توفیق نصیب ما در این روز عزیز شد!از خدمت شان مرخص شدیم و پر

اند!بغض گلویم را فشرد و بسته پول را باز کردم و در نهایت تعجب دیدم که جعفر آقا چهار بسته ده هزار تومانی برای من فرستاده

گفتند: تا آن موقع رحوم حاج آقا مصطفی برقعی به من میبی آن که بتوانم با آنان سخنی بگویم با من خداحافظی کردند و رفتند!م

کردم و با مشاهده این کرامت، قلباً به ایشان ارادع پیدا کردم های زیادی در مورد آقای مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمیصحبت

 1.اندحضرع نیز بر آن مهر تأیید زدههای سال عزا خانه مولایم امام حسین قرارداده و آن و خدای را سپاس گفتم که این بیت را سال

 توانیم زنده بمانیمالسلام( نمیبدون گریه بر حضرت سیدالشهدام )علیه -277

 جناب آقای حاج فتحعلی تعریف کردند:

 نباید ق به آقا گفتند: شما اصلاًدر یکی از دفعاتی که آقا مجتهدی در بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری شدند تمام ا باء بالاتفا

 گریه کنید، و در غیر این صورع نابینا خواهید شد. آقا در جواب به آنها فرمودند:

 توانیم زنده بمانیم(.السلام( نمی) ما بدون گریه بر حضرع امام حسین )علیه

                                            
 آقای مجاهدی-در محضر لاهوتیان  1
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آقا  به مدع هفت سال در یکی از حجره های فوقانی صحن مطهر قتی به کربلا مشرف می شوند ایشان و-278

له قیصریه اخباری ها به شغی لله رو به ایوان  لا سکونت می کنند و روزها نیز در بازار بین الحرمین در محابا عبدا

اند.از قول شدهالسلام( مشرف میکفاشی سرگرم می شوند و هر روز به زیارع دو  فلان حضرع مسلم )علیهم 

 : ایشان نقی شده

، کنار رود فراع رفته بح قبی از اینکه به محی کار خود برومدر ایامی که در کربلای معلی ساکن بودم هر روز ص

السلام( و اولاد و کردم و به یاد عطش و مصائبی که در روز عاشورا بر امام حسین )علیهو به آب نگاه می

رفته شدم و بعد از زیارع به صحن مبارك گریستم ، سپس به حرم مطهر مشرف میاصحابشان وارد شده بود می

 رفتم.حی کار خود میشدم، آنگاه به مجا مشغول توسی و گریه میو در آن

 فرمودند:مجتهدی میشیخ جعفر قای ا -279

نوشتم و آنقدر زمانی که در بیابانها ساکن بودم، هنگام توسی کلمه شریفه )یاحسین( را با انگشت روی خاك می 

گشت، مجدداً شد و محو میبدیی به گی میگریستم تا اینکه کلمه یا حسین که بر روی خاك نوشته بودم تمی

رفتم.ایشان تاب گشته و از هوش میکردم که بینوشتم و به حدی گریه میآن نام مقدس را روی گلها می

فرمودند: یک روز عاشورا که در بیابان بودم بسیار منقلب گشتم در این هنگام خطاب به آسمان کرده و 

سپس خطاب به زمین  السلام( بودی؟!شدن حضرع اباعبدالله )علیه گفتم؛آسمان خجالت نکشیدی نالر کشته

نموده و گفتم؛ ای زمین خجالت نکشیدی که حسین فا مه )علیهما السلام( را بر روی تو سر بریدند؟! و متصی 

کردم که ناگهان ندایی آمد. جعفر از اینجا دور شو.وقتی از آن یک خطاب به آسمان و یک خطاب به زمین می

نمودم اصابت ای آتشبار به قطعه زمینی که به آن خطاب میفاصله گرفتم، آسمان درهم ریخت و صاعقه مکان

 1کرد و آنجا را شکافت.

 

شد  کرهمذا ایشان بین ملاقاع در وقت که چیزی از اواولّ خضر و تعلمّ جناب ملاقاع مأمور شد به)علیه السلام(موسی حضرع چون که شده روایت -280

 2.ایشان شد گریستن گریستند هر دو و سخت شود پسوارد می:محمد  بر آل که مُصیب تها و بلاهایی موسی حضرع نمود برای حدیث عالمِ آن بود که آن

و ص  خود و املاء پیغمبر  ّخط آورد به رونبی ایصحیفهرسیدم)علیه السلام(امیرالمؤمنین ار خدمت'در ذیق گفت که عبّاس از ابن شده روایت -281

                                            
 در محضر لاهوتیان آقای مجاهدی 1

 مفاتیح الجنان 2
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با او  کند او را و کیمی یاری کشد او را و کیمی شودو کیمی کشته چگونه و آنکه)علیه السلام(حسین  امام ِبود م قْت ی صحیفه و در آن از آن من خواند برای

 درآورد گریه بهو مرا  سختی گریة حضرع کرد آن گریه شود پسشهید می

 حوائج تعالینرود حق کاری خود را در روز عاشورا وپی در حوائج کند سعی ترك هر که که است منقول)علیه السلام(رضا امام از حضرع -282

در  اشاو گرداند و دیده وسُروُر و شادی حرا روز ف ر  روز قیامت تعالی ّاو باشد حق و گریة و اندوه صیبتمروز عاشورا روز  او را برآورد و هرکه دنیا و آخرع

نگرداند و  او مبارك را برای ذخیره کندخدا آن ذخیره روز چیزیخود در آن منزل نامد و از برای روز عاشورا را روز برکت گردد و هرکه ما روشن به بهشت

دنیا نگردد و  از کارهای کاری مشغول در روزعاشورا آدمی باید که پس محشور گردد  ُ اللَّعْن ة ُسعد ع ل یهْمِ مر بنزیاد و ع با یزید و عُب یدُاللهِ بن در روز قیامت

 اولاد و اقارب عزیزترین در ماتم باشند چنانکه ماتم را بدارند ومشغول حضرع آن تعزیة خود را که خانة هیاباشد و امر کند  و مصیبت و نوحه گریه مشغول

باشد و  آبی شربت به کند ودر آخر روز بعد از عصر افطار کند اگر چه قصد روزه آنکهبی و آشامیدن کند از خوردن روز امساك باشند و در آنخود می

باید بگیرد و در  روز را روزه آن باشد که شده او واجببر  آننذر یا مثی به باشد که داشته واجبی روز روزة آن در خصوص ندارد مگر آنکه تمام روزه

  ِ الْحُس یْن.   ق ت ل ة ْ العْ ن َّا لّلهمُکند و بگوید  لعنت حضرع آن برقاتلان نگردد و هزار مرتبه لهو و لعب نکند و نخندد و مشغول ذخیره در خانه روز آذوقهآن

 آنکه ملُ خَّص ش داده بسط مقام را در اینکلام    ب نُو اُم یَّة ِ بِه ْ ت ب رَّک ت ٌا ی ومْ' هذ َّ اِن َّا لّلهمُعاشورا  از زیارع فقره نای شفاء الصدّور در شرح صاحب -283

و  سعادع دیگر مایة را تا سال آذوقه مردند و آنشروز سُنتّ را در این و آذوقه قوع ذخیرة آنکه یکی است بر چند وجه م شؤمُ یوم این به امیهّبنی تبركّ

از  عید است مراسم اقامة دیگرو  است مکرّر وارد شده مطلباز این نهی ایشان به تعریض از باب :بیتدر اخبار اهی دانستند چنانچه رزِ و ر غ دِ ع یش سعة

 التزامدیگر و  بر او جاریست ایشان و اتباع امیهّبنی  ریقة دیگر کهو ت عییداع ار و مصافحه' ا لف ِو ت قلْیم بارِ' ش ِّو ق ص و تجدید ملابس رزِ بر عیال توسعة

 دعا و  لب ا اینکهعاشور یوم به تبركّ از وجوه امر چهارمروزند  اینصیام به اند و ملُْت زمِکرده او وضع در فضی اخبار کثیره که روز است این روزة به

 1.انددانسته روز مستحب را در این حوائج

پسرپیغمبر خود را در  اُمّت کشند این می ِفرمود و الله  که ُ اللهُ ع نهْ  ار ر ضیِ'ت مّ از میث م شنیدم که کرده نقی مکیهّ صدوِق  از جبلة شیخ چنانچه -284

و  تعالی خدای در علم استگرفته و پیشی است کار شدنی قرار دهند و همانا این روز را روز برکت این و تعالی  سبحانه ّء حقاعدا و هرآینه در روز دهم محرم

قرار  را روز برکتع حسینوز قتیر مردم چگونه گوید گفتممی ج ب له تا آنکه رسیده من به)علیه السلام(امیرالمؤمنین از مولایم که عهدی او را به دانممی من

 آدم توبة حجهّدر ذی تعالی خدای کرد بااینکه را قبول آدم در او توبة تعالی خدای که او روزیست کنند که وضع و فرمود حدیثی بگریست میثم دهند پسمی

 ماهی از شکم قعدهرا در ذی یونس تعالیخدای آورد با اینکه بیرون ماهی را از شکم یونس تعالی خدای که او روزیست کنند کهمی کرد و گمان را قبول
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 او روزی کنند کهمی و گمان بوده حجهّذی در روزهیجدهم اِستِواءِ سفینه با اینکه  قرار گرفت ّبر جوُدیِ نوح سفینة که او روزیست کنند کهمی برآورد و گمان

 1.بود الاولّ کار در ربیع این با اینکه در او بشکافت موسی خدا دریا را برای که است

را ع علی بن کند حسین زیارع فرمود هر که کهع محمد باقر امام از حضرع از پدرش عقبه بن از صالحبزیع بن اسمعیی محمدّ بن کرده روایت-285

 ثواب و دو هزار جهاد که  و دو هزار عمره ّدو هزار حج با ثواب کند خدا را در روز قیامت شود ملاقاع گریان حضرعزد قبر آنن تا آنکه محرمّ در روز دهم

 از برای ستا ثواب چه شوم فدایت : گفتمگفت راوی :  اهرین و ائمه صخدا  رسول و جهاد کند در خدمت  وعمره ّحج باشد که کسی ثواب آنها مثی

صحرا  رود بسوی باشد بیرون چنین روز فرمود هرگاه این در مثی حضرع قبر آن بسوی نباشد او را رفتن دور از کربلا و ممکنباشد در شهرهای بوده کهکسی

نماز کند  دو رکعت و بعد از آن حضرع آن بر قاتلین کردن نو جهد کند در نفری بسلام حضرع آن کند بسوی خود و اشاره در خانةبلندی یا بالا رود بر بام

از  هستند هرگاه اشدر خانه را که و بگرید بر او و امر کند کسانی)علیه السلام(کند بر حسین ندبه پس آفتاب از زوال روز پیش کار را دراوایی و بکند این

 مصیبت بگویند یکدیگر را به و تعزیت حضرع بر آن جزع الهار کردن به خود مصیبتی و برپا دارد در خانة ضرعح بر آن گریستنکند بهنمی تقیهّ ایشان

و ایشان برایثوابها را  این شویمی ضامن تو شوم فدای ثوابها را گفتم آن را جمیع عمی بیاورند این بر خدا هرگاه ایشان برای ضامنم و منع حسینبه ایشان

 بگویند فرمودکه یکدیگر را تعزیت چگونه که را بجا آورد گفتم عمی این کهکسی از برای و کفیلم ضامنم من بلی ثوابها را فرمود که این شویمی کفیی

  ِ آل ْ مِن ِّ الْم هدِْی ِام'م � الاْ ِ و لیِِّه   م ع ِارِه' بِث  الِبین' الطّ    مِن ْا و اِیاکمُ'ع ل نو ج  م' السَّلا ِ ع ل یهْ ِا بِالْحُس یْن'ابِن'ا بِمُص' اللهُ اُجوُر ن  ا عْظ م»گویند می

او  نخو و قرار دهد ما و شما را از خواهندگان)علیه السلام(حسین ما به مصیبت ما را به اجرهایفرماید خداوند  بزرگ یعنی«  ُم' السَّلا ُمُح مَّدٍع ل یهْمِ

 شود در آننمی برآورده که است روز نحسی آن زیرا که کن چنان حاجتی روز را در پیآن نروی بیرون که و اگر بتوانی :محمد  از آل مهدی او امام ّبا ولی

 در آن منزلش از شما برای هیچیک نکند البتهّ و ذخیره و رشدی خیری او و نخواهد دید در آن نخواهد بود از برای شود مبارك و اگر برآورده مؤمنحاجت

 که او در اهلش نخواهد بود از برای و مبارك نموده ذخیره که چیزی نخواهد دید در آن را برکت روز چیزی کند در آن ذخیره هرکه را پس روزچیزی

 خدا را با رسول همه و هزار جهاد که  و هزار عمره ّهزار حج ثواب ایشان برای تعالی را بنویسد حق یعم بجا آورند این هرگاه پس آنها نهاده برایذخیره

 خلقکهباشد از زمانی شده باشد یا کشته مرده که و شهیدی  و صدّیق ّو وصی و رسولی هر پیغمبری مصیبت مزد و ثواب اوست باشد و از برای کردهص 

 2.شود قیامت پای به کهدنیا را تا زمانی تعالیحق فرموده

 آن به کن دعا را و زیارع این عاشورا و بخوان زیارع بکن بر  این موالب فرمود که منبه )علیه السلام(صادق حضرع که گفت صفوان -286

مشکور و  شود و سعیش مقبول زیارتش یا دور اینکه دعا از نزدیک این ودعا کند به زیارع این کند به زیارع هرکه بر خدا برای ضامنم من که بدرستی پس

                                            
 همان 1

 مفاتیح الجنان 2



291 

 

 صفوان ایخواهد برسد و او را نومید برنگرداند  که بهر مرتبه تعالی خدای او قضا شوداز جانب نماند و حاجت برسد و محجوب حضرع آن به سلامش

 از برادرش)علیه السلام(و حسین ضمان همین به عو او از حسین ضمان همین بهع الحسین بن ّعلی از پدرش و پدرم از پدرم ضمان این را به زیارع این یافتم

با  از جبرئییص خدا و رسول ضمان با همین صخدا از رسولع و امیرالمؤمنین ضمان با همین عامیرالمؤمنیناز پدرش و حسن ضمان همین به عحسن

 را بهعکند حسین زیارع هرکه خود که مقدس ذاع به خورده  قسم ّخداوند عزّوجی که تحقیقبهو  ضمان با همین تعالی ازخدای و جبرئیی ضمان همین

 را پس مسئلتش دهمباشد و می او را بهرقدر که از او خواهش پذیرماو را و می از او زیارع کنممی دعا قبول این یا دور و دعا کند به ازنزدیک زیارع این

او را در  شفاعت کنم و قبول از دوزخ و آزادی جنتّ و فوز به حاجت برآوردن به روشن با چشم گردانم و خ سار و بازش با ناامیدی من بازنگردد ازحضرع

 گرفته و گواه اقدسش بر ذاع این به  تعالی ّحق خورده قسمنشود   او قبول ّدر حق که ما اهلبیت جز دشمن یدفرما حضرعکند  شفاعت که هرکس ّحق

 تو و شادی سرور و بشارع تو بجهت مرا بسوی خدا فرستاده الله یا رسول گفت جبرئیی پساو  ملکوع ملائکة آن دادند به گواهی که مارا بر آنچه

 : و امامان وحسین و حسن و فا مه علی تو و مسرعّ باد مسرعّ مستمرّ و پاینده پس تا روز قیامت :از اولاد تو  و امامان و حسین و حسن و فا مه علی وبشارع

 خدایتو بسوی داد از برای روی هرگاه صفوان فرمود ای با من )علیه السلام(قصادِ  حضرع که گفت صفوان پسشما تا روز رستخیز  و شیعة

شوداز خدا و  برآورده را که از پروردگار خود حاجتت دعا را و بخواه این و بخوان باشی بوده که از هر مکانی زیارع این به کن زیارع پس  حاجتی ّعزوّجی

 ِ.و الح مدُْلِلهّ خویش نانخود بجود و امت خود را بر رسول نخواهد فرمود وعدة خدا خلاف

287-  

 روضه مجلس یک در سیاهپوست۱۵۰ شدن شیعه و مسلمان ماجرای:نوشت  خانی تقی سینا

 

 بودیم گرفته روضه مراسم آمریکا توی: مسلمانان تازه و مبلغین جامع پایگاه رهیافتگان گزارش به️♦

 روضه اومد هم پوست سیاه یه اول شب

 گذاشتیم مترجم یه براش

 مراسم برای روهم دیگه جای یه شدیم مجبور تا میشد زیاد ها سیاهپوست تعداد هی جور همین بعد، شبای

 بگیریم

 !بشن شیعه میخوان که گفتن سیاهپوست تا ۱۵۰ آخر شب️♦

 !بشین؟ شیعه میخواین چی برای پرسیدم

 !روضه بود اومده اول شب که سیاهپوستی به کردن نگاه همه
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 شیعه؟ چی برای پرسیدم ازش

 (حسین امام سیاه غلام) خوندی رو جون روضه از تیکه یه اول شب: گفت

 سر که یجای گفت انداخت رو سرش بار سه خودش، پای روی گذاشت رو سرش حسین امام وقتی که همونی️♦

 ؟!!نیست جون سر جای بوده اکبر علی

 ..شد شهید جون و پاهاش روی گذاشت رو سرش حسین امام ولی

 1.نداره فرقی سفید و سیاه توش که کردم پیدا رو دینی که بیایید: گفتم سیاهپوستا ینا به رفتم من

 

 زیارعو تا زیارع عاشورا است .یکی معروفه که باید صد لعن و صد سلام گفته شود و دوم د-288
 عاشوراء غیر معروفه

 شغی آنانکه برای و این سلام و صد مرتبه لعن صد مرتبه گفتن مشقتّبی است شریک در اجر و ثواب متداوله معروفه با زیارع که است

را  حضرع کند آن دارد زیارع دوست هرکس که است چنین آن شرح بدون شده نقی در مزار قدیم که نحوی به آن و کیفیتّ عظیم است دارند فوزیمهمّی

 سلام چون ا ح د  ُ هُو اللهّ ْقُی سورة نماز کند و بخواند در آن دو رکعت خود آنگاه خانة صحرا یا در بام رود بهکند و ب غسی پس ازبلاد دور یا نزدیک

 کربلایروکند به یعنیع الحسینابوعبداللهّ در آنست که جهتی آن به و نیّت و اشاره سلام این شود به و متوجهّ سلام به حضرع آن کند بسوی اشارهگفت

 زیارع را بخواند.  اسِتکانتو  باخشوع آنگاه 'معلیّ

 نسبتی حضرعآن به که خصوصاً اوقاتی است ذکر شد نیز افضی که اوقاع غیر از این به متبرکّه و ایّام و لیالی شریفه در اوقاع عحسین امام زیارع -289

 در هر شب تعالیحق شود کهمستفاد می و از روایتی جمعه و شبهای حضرع آن شریف و روز ولادع ' ا تی ْه ی و روز نزول باشد مانند روز مباهله داشته

 لام()علیه السقصادِاز حضرع قولویه و ابناو بفرستد  زیارع را به ایشان و اوصیای پیمغبران فرماید و جمیع حضرع بر آن نظر مکرمتی جمعه

 با امام  در بهشت ْاز دنیا وم سکْ ن ش حسرع نرود با حال و از دنیا بیرون شود البته آمرزیده را در هر جمعه عحسین کند قبر امام زیارع هر که که کرده روایت

 هر که اند براینوشته درآنها امان ریزد کهفرو می ز آسمانها ارقعه که دیدم در خواب او گفت او برای همسایة که است اعمشو در خبر باشد  7حسین

 از اوقاع خواهد شد و غیر این مطلباین به اشاره بغدادی علی حاجی در حکایت کالمین در اعمال و بعد از این جمعه کند در شبع حسین امام زیارع

دیگر باشد  بهتر از وقتکه هست را وقتیع حسین امام آیا زیارع پرسیدند که السلام()علیه قصادِ از حضرع شده و روایتدیگر  شریفة

آورد خیر بیشتر خواهد  عمیرا بیشتر به آن هر که است خیر مقُ رَّری حضرع آن زیارع زیرا که و هر زمان را در هر وقت حضرع کنید آن زیارع فرمود که
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و  است مضاعف درآنها ثوابش صالحه اعمال که شریفه در اوقاع حضرع آن کردن در زیارعکنید  سعیو  کند کمتر خواهد یافتکمتر  و هر که یافت

 1. حضرع آن زیارع شوند از برایمی نازل از آسمان ملائکه شریفه اوقاع در آن

و در  بسیار برده و رنج و سختی بسیار کشیدهزحمت علم در تحصیی سید جلیی آن آمده  که ؛جزائری هاللّمتبحّر آقا سیدّ نعمة سیدّ محدثّ در احوال -290

 ضعف چشمانش کردن و مطالعه و بسیار چیز نوشتن درماهتاب مطالعه از کثرع لاجرم نمودهمی مطالعه ماه روشنی به بر چراغ قادر نبوده چون تحصیی اوایی

)مانند سرمه،تربت بر جشمانش اکتحال :عراِ ائمهّ مراقد شریفة و ترابع سیدالشهداءحضرع مقدّسة تربت خود به چشم روشنی جهت به بود پس پیدا کرده

 گشت.می روشن ها چشمشتربت آن برکت کرد و بهمی مالید( می

و  ما تسبیح برایکنند کهمی آید از او التماسمی بر زمین کاری از برای بینند کهرا می از ملائکه یکی چون بهشت حوریان که شده روایت اولّ -291

 فرستاد چون متاعی بستةاز خراسان من برای عرضا امام حضرع گفت شخصی که است سند معتبر منقول به دومّبیاور  هدیهّ به عحسین قبر امام تربت

و غیر  از جامه حضرع وهرگز آن استع حسین قبر امام خاك گفت چیست خاك این که بود پرسیدم آورده مرد که بود از آن خاکی آن در میان شودمگ

 کهاست روایت سیمّخدا  ومشیتّ اذن بهاز بلاها  است امان فرماید اینگذارد و میمی را درمیانش خاك این فرستد مگر آنکهنمی جایی به چیزی جامه

شود و می داردو منتفعبرمیع حسین قبر امام از خاك شخص یک کرد که عرض )علیه السلام(قصادِ حضرع خدمت یعفور به ابی بن عبداللهّ

 ثمالی از ابوحمزة چهارمشود میمنتفع بخشد البتهمی او نفع به باشد که اشتهبردارد و اعتقاد د هر که واللهّ نه شود فرمود کهنمی دارد و منتفعبرمی دیگری

کنند آیا می شفا از آنرا و  لب عحسین قبر امام گیرند خاكما می اصحاب بینممی که)علیه السلام(قصادِ حضرع به کردم عرض که روایتست

 و قبر امام صخدا رسولقبر جدمّ خاك است و همچنین قبر تا چهار میی بردارند از میان که کرد از خاکی توانشفا می  لب فرمود که هست شفا در آن

 آن ز بهچی و هیچ ترسی از آن هر چهدفع برای است و سپری هر درد است شفای آن که خاك بگیر از آن پس: محمدّ باقر و امام العابدینزین و امام حسن

 گذارند و آنها کهبد می در لرفها و جاهایکه است کند آنرا فاسد می آن که غیر از دعا و چیزی کنند بهمی شفا  لب از آن که کند از چیزهائینمی برابری

 به خواهد بود و محتاج کند او را کافی آن به معالجههرگاه و شفا استا از برای این باشد که داشته یقین هر که ایشان یقین است کنند کممی آن به معالجه

را بو  آن تربت گذرد آنمی مالند و بهر چیز کهمیخود را بر آن که از جنیّان و کافران را شیا ین تربت گردانند آندیگر نخواهد شد و فاسد می دوای

 شود و هیچمی بر رف خوشش و بوی اکثر نیکی مالندکهمی و خود را بر آن را بر آن آدم برند فرزندانحسد می  پس ّجن و کافران کنند و اما شیا ینمی

تواند کرد و نمی غیر از خدا احصا به را کسی عدد ایشان قدرکه آن تربت آن  از برای ّجن و کافران شوند از شیا ینآید مگر مهیاّ مینمی از حایر بیرون تربت

از اینها بماند هر بیمار را  سالم حایر شوند و اگر تربت داخی را که گذارندایشاننمی مالند و ملائکهمی خود را بر آن و ایشان است صاحبش در دست تربت آن

 تربت از آنها که بعضی که امو شنیده بسیار بخوان خدا بر آن و نام کن پنهان یرابردار تربت چون یابد پسشفا می ساعت در آن نمایند البّته معالجه آن به که
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شود از  بسیار مالیده بر آن دست کهیا چیزهائی  عام اندازند یا در لرفمی چهارپایان رادر توبرة آن از ایشان بعضی شمارند حتیّمی را سبک دارند آنرا برمی

 را که شمارد چیزیمی و سبک نیست یقین در آن که دلی دارد ولکن را حرمت آن نوع این به کهکسیشفا یابد از آن چگونه جوالها پس خورجینها و

 بردارد و قدر آن انگشتان ا راف را به بردارد تربت از شما خواهد که یکی هرگاه که شده روایت پنجمکندخود را فاسد می عمی است در آن صلاحش

  َّ ح ی ْ  م ن ِّ، و بِح ق ِ التُّرْب ة ِذِه هی ِّاللّهم بِح قبمالد و بگوید:  گذارد وبر سایربدن را و برهر دو دیده بوسد آن به نخود است مثی
 ، و بِح ق ِ وُلْدِه ْ مِن ِئِمَّة �، و الاْ ِ و ا خیه ِ و اُمِّه ِ  و ا بیه ِ ج دِّه ِّفیها، و بِحِق 'بها و ث وی

،  ٍ کُی م ر ض ْآءٍ، و بُرْءاً مِن' د ِّ کیُ ْج ع لْت ها شِفآءً مِن �'، اِلاّ  ِ بِه   الْحآفّین ِئِک ة´'المْ لا
  و ا حْذ رُ ُ، و حِرْزاً مِماا خاف ٍ آف ة ِّ کیُ ْ مِن ًو ن جاة

 فرود آمد و در آن که بزرگواری آن حق و به شریف تربت این حق خدایا به

 حق و به از فرزندانش جد و پدر و مادر و امامان حق و به گرفت مسکن ِّ

 از هر از هر درد و درمان را شفای آن بگردانی اند کهاو را دربرگرفته که فرشتگانی ِّ

 * * * * * * * * بعد ان را استفاده کند. کنمرهیز میو پ ترسممی از آن از هر چه و پناهگاهی از هر آفت و رهائی بیماری .

 تربت هرگاه که شده روایتو نیز  بخوانی الْق دْرِ  ِل یْل ة  فی ُانِّا ا نْز لْناه سورة بر آن که آنستعحسین امام تربت مهر کردن که شده و روایت

 بگو: بیخورانی کسی یا بیه رابخوری

   آءٍ، اِنَّک'د ِّ کیُ ْاسِعاً، و عِلْماً نافِعاً، و شِفآءً مِن' رِزْقاً و ُ و بِاللهِ، اللّهم اجْع لهْ اللهِ ِبِسْم
 ءٍ ق دیرٌ. ْکُلِّش ی 'ع لی

 از هردردی که تو بر هر چیزی قادر است. سودمند و شفای و دانشی فراخ روزی خدا، خدایا بگردانش ذاع خدا و به نام به

  ُ اِلاَّ اللهّ  اِله ' و لا ِ و الْح مدُْلِلهّ ِ اللهّ  سبُْحان»وبگوید: را  عحسین امام تربت بگرداند تسبیح هر که که است منقول عرضا اماماز حضرع ششم

او  و بنویسد از برای هزار درجه او شش و بلند کند از برای هزار گناه و محو کند از او شش هزار حسنه او شش از برای تعالی بنویسد حق با هردانه« و اللهُ ا کبْ رُ

 پخته تسبیح سازند یعنیمی عحسینامام ازتربت راکهبگرداند سنگهائی هرکه کهاست منقول )علیه السلام(قصادِ حضرعو از  هزارشفاعت شش

 اونوشته از برای مرتبه هفت عدد هر حبهّ نگوید به دارد و تسبیح نگاه را در دست د و اگر تسبیحیشومی او نوشته یکباراستغفار کند هفتاد استغفار از برای پس

آمدند و  حضرع نزد آن آوردند گروهی عراِ تشریف به )علیه السلام(قصادِ حضرع چون که است معتبر منقول در حدیث هفتمشود می

خواهد  کسی هرگاه فرمود بلی هست از هر خوف ایمنی آیا باعث هر درد است شفای موجب لیه السلامعحسین امام تربت ایمدانسته کردندکه عرض

 این مرتبه بگیرد و سه باشند در دست ساخته حضرع آن از تربت که بخشد باید تسبیحی اماناو را از هر بیمی که
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خدایا در  * * * * * * * * بامداد کردم، ِ الْم نیع  ارِك' و جِو  م مُعتْ صِماً بِذِمامِک اللهّ ُا صبْ حْتدعا را بخواند: 

 تو و جوار محکمت پیمان به امزده چنی که حالی

 مورد دستبرد واقع که ْ سآئِرِ م ن ْ و  ارٍِِِِ، مِن ٍ غاشِم ِّ ش رِّ کیُ ْ، مِن ُیحُاو ل ' و لا ُ یُطاو ل 'لا الَّذی

 از تمامی ایزننده نتواند از شر هر ستمکار و شبیخون قصد آن شود و کسین

 و آنچه آفریدی که کسانی ِّ کیُ ْ مِن ٍ جنَُّة ، فی ِ و النا ِق ِ، الصّامتِ   خ لْقِک ْ مِن   و ماخ ل قْت  خ ل قْت

 از هر ر و جوشنیخود را( در زیر سپ )و بنهم و گویایت خموش از مخلوقاع فرمودی خلق

با  و ترسناکی موجود مخوف مُح مَّدٍ   ن بیِِّک ِ ب یْت ِءُ ا هیْ´' وِلا  ، و هِی ٍ ح صین ة ٍ سابِغ ة ٍ، بِلِباس ٍم خُوف

 پیامبر تو محمد خاندان دوستی ( همان)سپر و لباس و آن و نگهدارنده محکم لباس

 و نگهداری است و آله علیه اللهّ صلی بِجِدارٍ ٍا ذِیَّة'اِلی  قاصدٍِ لی ِّ  کیُ ْت جِزاً مِن، محُْ ِ و آلهِ ِاللهُ ع ل یهْ ص لَّی

 دیوار کند به آزارم آهنی خود را از هر که کنم

 اخلاص محکم ج میعاً، ْ بحِ بْلهِِم ِ، و التَّم سُّک ْ بِح قِّهِم ِاف'عتِْر �الاْ  فِی ِص'خْلا � الاْ ٍح صین

 همگی ایشان محکم رشتة به زدن و چنی ایشان حق به کردن در اعتراف

از آنها  حق که دارم یقین کهدر حالیال وْا،' و ْم ن الی'، اُو ْ و بِهِم ْ و فیهِم ْ و منِهُْم ْ و م ع هُم ْ ل هُم َّ  الحْ ق َّ موُقنِاً ا ن

 را هر که دارم دوست آنها است و بوسیلة آنها است میان و در و از آنها است و با آنها است است

 دارم دارند و دشمن آنها دوست، ِمُح مَّدٍ و آلهِ ' ع لی ِّ جان بوُا، ف ص ی ْ م ن ُ عاد وْا، و اُجانِب ْم ن و اُعادی

 و آلش بر محمد گرفتند درود فرست کناره از هر که گیرمدارند و کناره را دشمن هر که

دار خدایا  و نگاهم  عادِی � الاْ ُ  ح ج زْع ُ، یا ع ظیم ِ ماا تَّقیه ِّ ش رِّ کیُ ْ مِن ْ  بهِِم َّهُم'اللّی و ا عذِْنِی

 را دشمنان دور ساختم بزرگ خدای ای پرهیز دارم از آن از شر هر چه ایشان بوسیلة

آسمانها و  آفرینندة از خود بوسیلة س دّاً ْ  ا یدْیهِم ِ ب یْن ْ، اِنّا ج ع لنْا مِن ِرْض � و الاْ ِ اع' السَّمو ِ ببِ دییع ع نّی

 سدی رویشان از پیش ما نهادیم» زمین

بر  و پرده سدی سرشان را ببوسد و برو از پشت تسبیح* پس.   یُبْصِرُون ' لا ْ ف هُم ْ  س دّاً ف ا غْش ینْاهُم ْ خ لْفهِِم ْو  مِن

 « * * * * * * * * * * * * * * *بینندنمی که افکندیم شاندهدی

* * * * * * * * * * *   ِّ، و بِح ق ِ الْمُبار ک ة ِ التُّرْب ة ِ هیذِه ِّ بِح ق  ا سْئ لُک اللهّم اِنّیبمالد و بگوید:  هر دو چشم
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 حق و به مبارك تربت این حق به خدایا از تو خواهم

 صاحب،  الطّاهِرین ِ وُلْدهِ ِّ، و بِح ق ِ ا خیه ِّ و بِح ق ِ اُمِّه ِّ، و بِح ق ِ ا بیه ِّ و بِح ق ِ ج دِّه ِّ و بحِ قصاحبِها 

 پاکش فرزندان حق و به برادرش حق و به مادرش حق و به پدرش حق و به جدشّ حق اباعبدالله( و به )حضرع آن

را  آن بگردان ءٍ.´ سُو ِّ  کیُ ْ، و حِفظْاً مِن ٍ خ وْف ِّ  کیُ ْ دآءٍ، و ا ماناً مِن ِّکیُ  ْاجْع لهْا شِفآءً مِن

 از هر بدی و نگهدارندة ترسی از هر و امان از هر دردی شفای

 خدا باشد تا صبح کند در امان نینچ و اگر در شام خدا باشد تا شام کند در امان چنین اگر درصبح خود بگذارد پس را بر جبین تسبیح * پس

 باشد او را از شرّ ایشان کند تا حرزی آید چنین بیرون از خانه یا غیر او ترسد چون از پادشاهی هر که که است دیگر منقول درروایت�و

 امامتربت دید که رسید مادرم اموالده مرحومة خدمت به من ادراناز بر یکی روزی که فرموده نقی در دارالسلام؛ نوری الاسلاممتبحّر ثقة محدثّ -292

 شود و شکستهواقع بسا شود در زیر ران آنکه چه مقدسه تربت به است ادبی بی این او را زجر کرد که مادرم خود گذاشته قبای پایین را در جیب عحسین

 قضیهّ از این روزیچند پسنگذارد  پایین بعد در جیب من عهد کرد که ولکن امدو مهر شکسته حال و تا به فرمودی که است چنین گفت گردد برادرم

اِ آورد و در ا  او تشریف زیارعبه عالحسین ابوعبداللهّ ما حضرع مولای باشد که داشته ا لاع مطلب از این اینکه دید بدون در خواب والدم علامة گذشت

 نفر بودند پس پنج والدپسرها را  لبید و با من پس کنم خود را بیایند تا آنها را اکرام پسران بسیار کرد و فرمود بخوان و مهربانی و ملا فت نشست کتابخانه

 به نوبت داد پساو می از آنها به خواند و چیزیرامی یک یک سدیگر بود پ و چیزهای از جامه حضرع و در نزد آن حضرع آن ایستادند در نزد در مقابی

 از تربتهای پسر تو دو تربت و فرمود این والد مرحوم فرمودبسوی باشد و التفاع در غضب کهبر او افکند مانند کسی نظری رسید حضرع اللهّبرادر مزبور سلمه

او داد  به ترمه شانة گویا قاب که است در ذهنم و الان او چیزی افکندبسوی دیگر او را نخواند بلکه برادران مثی پس است خود شکسته در زیر ران قبر من

 1.خواب ینکرد از صدِ ا کرد والد تعجبّ بیان ایشان را برای حکایتکرد و والده نقی والده مرحومة خود را برای بیدار شد و خوابوالد  علامة پس

 نجفبه رفتم شد پس جمع عامام مال هشتاد تومان من در ذمةّ کرد که علی بغدادی  که در زمان شیخ انصاری زندگی می کرده است نقی حاجی -293

 و بیست مجتهدکالمینی محمد حسین شیخ جناب به تومان ستو بی مقامه الله ا علْ ی مرتضی شیخ و الّتقی الهدیعلم جناب به را دادم از آن تومان بیست اشرف

 یس آل کالمینی محمد حسنشیخ جناب به بدهم در مراجعت قصد داشتم که تومان بیست من ماند در ذمةّ و باقی شروقی محمدّ حسن شیخ جناب به تومان

 به شدم مشرفّ بود که پنجشنبهدر روز پس من بود در ذمةّ باقی آنچه در ادای کنم تعجیی که داشتم اد خوشبغد به کردم مراجعت چون پس اللهّ ایدَّه

 بعد از فروش هک کردم را وعده و باقی رادادم تومان بیست از آن و قدری اللهّ س لَّمه شیخ جناب خدمت رفتم از آن و پس عکالمین همامین امامین زیارع

 متعذّر شدم کرد بمانم خواهش شیخ روز و جناببغداد در عصر آن به بر مراجعت کردم و عزم برسانم اهلش به کنند که حواله بر من بتدریج از اجناس بعضی

                                            
 مفاتیح الجنان 1
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  ّرا تقریباً  ی از راه ثلُث چون برگشتم پس دادممی را در عصرپنجشنبه د هفتهمز بود که چنین رسم چون بدهم دارم را که ش عْربافی کارخانه باید مزد عملة که

و فرمود اهلاً و سهلاً  و معانقه مصافحه خود را گشود برای کردو دستهای شد سلام نزدیک آید چونمی من بغداد رو به از  رف که را دیدم سیدّ جلیلی کردم

 ایستاد پسبود  بزرگی سیاه خال و بر رخسار مبارکش داشت سبز روشنیو بر سر عمامة و هر دو یکدیگر را بوسیدیم کردیم و معانقه گرفت و مرا در بغی

 یا سیدّی د گفتمبرگر است جمعه شب بغداد فرمود امشب به گردمو برمی کردم رازیارع عکالمین گفتم رویکجا می به خیر است علی و فرمود حاجی

امر  خدایتعالی دهد زیرا که شهادع و شیخ مائی و از موالیان عامیرالمؤمنین جدّ من از موالیانتو که برای دهم برگرد تا شهادع فرمود هستی نیستم متمکنّ

 اهلبیت از موالیان من دهد که من به اینوشته کنم خواهش شیخ از جناب که در خا ر داشتم کهمطلبی بود به اشاره دو شاهد بگیرید و این فرموده

را  رساننده آن رسانند چگونهاو می  او را به ّحق کهفرمود کسی دهیمی شهادع و چگونه دانیمی تو چهگفتم پس خود بگذارم را در کفن و آن السلاممعلیهم

 و به است من فرمود وکیی تو است وکیی گفتم محمد حسن فرمود شیخ تو کیست وکیی گفتم من وکیی به رساندیآنچه فرمود حق چه شناسد گفتمنمی

شناسد و او مرا می شاید خود گفتم به پس شناسماو را نمی خواند با آنکه اسم مرا به سیدّ جلیی این خطور کرد که در خا رمبود که آقا سیدّ محمد گفته جناب

 پس او برسانم به چیزیع امام از مال که دارم خواهد و خوشمی چیزی از من  ساداع ّسیدّ از حق این که خود گفتم بازدر نفس کردم او را فراموش من

 را به ساداع  شما یعنی ّحق ادا کنم آنکه برای محمد حسن شیخ جناب به در امر آن کردم بود رجوع مانده  شما چیزی ّاز حق سیدّ در نزدمن ای که گفتم

شد فرمود  قبول ادا کردم آنچه گفتم پس اشرف ما در نجف وکلای  ما را بسوی ّازحق بعضی رساندی کرد و فرمود آری تبسمّی مندر روی او پس اذن

حقوِ  علماء وکلایند در قبض و گفتمآمد  بزرگ در نظرم ما و این وکلای علماء اعلام به گوید بالنسّبةمیسیدّ  این که گذشت درخا رم پس آری

 دیدم افتادیم راه به بود چون من چپ او در دست راست و دست برگشتم پس کن را زیارع برگرد جدمّفرمود  آنگاه« انتهی» گرفت و مراغفلت ساداع

سر  آنها نبود بر بالای موسم با آنکه وقت با ثمر در یک همه و انار و انگور و غیر آن لیمو و نارنج و درختان جاریست سفید صاف ما نهر آب راستر  رفد

 پس کند ما را اینها با او هست و زیارعکند جدّ ما را  زیارع ما که از موالیان فرمود هرکس درختها چیست نهر و این این گفتم انداخته ماسایه

 در  ول کهکسی گفتمی که شنیدم نزد او رفتم روزی بود مدرسّ مردی مرحوم عبدالرزاِ شیخ گفتم کن فرمود سؤال کنم سؤالی خواهممیگفتم

 نباشدبرای عامیرالمؤمنین بمیرد و از موالیان صفا و مروه آرد و در میان بجای عمره  و چهی ّحج بسر برد و چهی عبادع باشد و شبها به عمرخود روزها روزه

 او و هر که فرمودآری است عامیرالمؤمنین الیان'او از مو که خود پرسیدم از خویشان یکی از حال پس نیست او چیزی برای واللهّ فرمود آری نیست او چیزی

و از  آمد نزد شخصی اعمشسلیمان خوانند کهمیع حسین امام قرّاء تعزیة گفتم فرمود بپرس است ایمسئله من سیدّنا برای گفتم پس تو به است متعلقّ

 او فا مة گفتند به جهود در آن کیستکرد که سؤال پس و آسمان زمین را میان دید هودجی در خواب پس است بدعت پرسید گفت عسیدّالشهداء زیارع

ریزد و می از هودج را که هائیو دید رقعه استجمعه شب که در امشب عحسین امام زیارع روند گفتند بهکجا می به گفت پس س'کبری زهرا و خدیجة

 فرمود آری است صحیح حدیث این « ِ الْقیِام ة   االنارِی ومْ ِ مِن ٌ ا مان ِ  الْجُمعُ ة ِل یْل ة ی ف ُم' السَّلا ِ ع ل یهْ ِارِ الْحُس یْن' االنارِ لِزوُّ   مِن ٌا مان» مکتوبست در آن
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فرمود  است او امان برای پس جمعهرا در شب)علیه السلام(کند حسین زیارع گویند هرکسمی که است صحیح سیّدنا گفتم است و تمام راست

را عرضا حضرع و نه و شصت هزار ودویست سنة گفتم فرمود بپرس مسئلةس یدّنا  گفتم شد و گریست جاری مبارکش از چشمان و اشک واللهّ آری

 که از او پرسیدیم و کردیم و او را ضیافت کردیماشرفند ملاقاع نجف شرقی  رف نشیناناز بادیه را که شُورقیهّ از عربهای و در د روّد یکی کردم زیارع

در  حدّ دارد منکر و نکیر که چه امخوردهع رضا خودحضرع مولای از مال من که روز است امروز پانزده است بهشت گفت عرضا ولایت است چگونه

آید و او را از منکر و میع الرضا موسی بن علی است حصحیاین جناب آن در مهمانخانة روئیده حضرع آن از  عام من و خون بیایند گوشت قبر نزد من

 عرضا حضرع من زیارع گفتم فرمود بپرس بپرسم خواهممی استکوچکی مسئلة سیّدنا گفتم است ضامن جدّ من واللهّ کند فرمود آریمی نکیر خلاص

 زیارتش احمد بزّازباشی حاجی پسر مرحوم بزّازباشی محمدّ حسین حاجی گفتماللهّفرمود بسم مسئلةسیدّنا  گفتم انشاءاللهّ فرمود قبولست را مقبولست

 فلان گفتم الّهفرمود بسم سیدّنا مسئلة گفتم قبولست زیارتش فرمود عبد صالح عمشهدرضا بود در راه در مخارج و شریک رفیق و او با من یا نه قبولست

 یا نه او قبولست زیارع یانه را شنیدی کلمه این گفتم اللهّفرمود بسم مسئلة سیّدنا شد گفتم ساکتپس قبولست بغداد همسفر ما بود زیارتش از اهی که

مادر خود را  شخص بودند و آن مشغول لعبلهو و  به سفر پیوسته در این بغداد که مترفین چندنفر بودند از اهی ایشان کرد که مذکور نقی نداد حاجی جوابی

 متصی که جادهّ از آن و موضعی است کالمین شریفة بلدة و مواجه بساتین آن دو  رف که وسیعه از جادةّ موضعیبه در راه رسیدیم پسبود  نیز کشته

 و ورع 'تقوی کرد و اهی در جادهّ جور داخی را به آن حکومت بود که ساداع از ایتام بعضی لما آید و آناز بغداد می کهآن راست از  رف بساتین به است

 الم موضع این سیدّ من ای رود گفتممی راه قطعه در آن را که جناب آن دیدم پس از زمین قطعه در آن رفتن کردند از راهمیکناره دو بلد همیشه این سکنة

 الیان'مو برای است حلال او و اولاد ما است و ذریّةّ )علیه السلام(جدّ ما امیرالمؤمنین مال موضع فرمود این روا نیست در آن تصرفّ استساداع از ایتام بعضی

در  بود که عجم معروفین گفتند و از متمّولینمی یرزا هادیم او را حاجی که شخصی مال است باغی راست در  رف مکان آن و درقرب در آن ما تصرفّ

و از  این به کار داری فرمود چه است عجعفر بن موسی حضرع مال میرزا هادی حاجی باغ گویند زمینمی که است سیدّنا راست بودگفتم بغداد ساکن

 شود بهمی گذرد و آنجا دو راهمی حدود و از جادهّ آن و بساتین مزارع کشند برایمی  دجله ّز شطا که آب ساقیة به رسیدیم نمود پس اعراضجواب

 ناز ای فرمود نه برویم سلطانی راه یعنی راه بیا از این گفتم پس ساداع راه کرد به میی جناب و آن ساداع راه و دیگری است سلطانی راه بلد یکیسمت

 داخی پس را ندیدیم و بازاری کوچه و هیچ دیدیم در نزد کفشداری مقدسّ خود را در صحن که نرفتیم و چند قدمی آمدیم پس رویمخود میراه

ایستاد شد و در د رِ حرم نخواند و داخی دخول نفرمود و اذن و در د رِ رواِ مطهّر مکث پا است پایین و  رف شرقی از سمت المراد که باب از  رف شدیمایوان

    ع ل یْک ُم' اللهِ السَّلا   یا ر سوُل   ع ل یْک ُم' یا ا للهُ ا لسَّلا ُء ا دْخُی»فرمود پس آری گفتم تو بخوانم فرمود برای نیستم قاری من گفتم بکن فرمود زیارع پس

    یا ا با مُح مَّدٍ الْح س ن  ع ل یْک ُم'ا لسَّلا»و فرمود  ععسکری حضرع به تا رسیدند در سلام :از ائمه کردند بر هر یک لامس و همچنین «  یا ا میر  الْمؤُْمنِین

 یا  ِاللهّ   یا حُجَّة   ع ل یْک ُم'ا لسَّلا»خود گفتم زمان بر امام کن فرمود سلام شناسمچرا نمی گفتم شناسیخود را می زمان فرمود امام آنگاه « َّالعْ سْک رِی
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را  مقدسّ مطهّر و ضریح در حرم شدیمداخی پس « ُ و  ب ر کاتهُ ِاللهّ ُ و  ر حمْ ة ُم' السَّلا  ع ل یکْ»نمود و فرمود  تبسمّ پس«  ِ الْح س ن   ی ابنْ ِ الزَّمان  صاحبِ

هر  گفتم خواهیرا می زیارع فرمود کدام آریتو گفتم برای بخوانم فرمود زیارع نیستم قاری من گفتم کن زیارع من فرمود به پس و بوسیدیم چسبیدیم

  ِا رْضهِ  فی ِاللهّ ع ل یْکُمایا ا مین   ُم'ا لسَّلا»و فرمود  شدبخواندن مشغول آنگاه است افضی ه' الیّ ُامین فرمود زیارع ده زیارع آن مرا به است افضی که زیارع

دیگر  نوری به و منوّر است روشن حرم و لکن است روشن شمعها رادیدم کردند پس روشن حال را در این حرم و چراغهای الخ«  ِعبِادِه ' ع لی ِو  حُجَّت یهْ

از  چون شدمنمی آیاع این ملتفت هیچ بود که گرفته غفلت راچنینو مکنند  روشن روز در آفتاب بودند که و شمعها مانند چراغی مانند نور آفتاب

 کنممی زیارع آری را گفتم عحسین جدمّ کنیمی ایستادند وفرمودند آیا زیارع شرقی سر و در  رف پشت پا آمدند به پایین شد از سمت فارغ زیارع

آورد  تشریف پس جماعت شو به و ملحق فرمود نماز کن من به پسشدند فارغ مغرب ند و مؤذنّها از اذانرا خواند وارث زیارع پس است جمعه شب

و  اولّ در صف شدم داخی او و من محاذی جماعت امام راست انفراد ایستادند در  رفدر آنجا منعقد بود و خود به مطهّر و جماعت سر حرم درمسجد پشت

 به و چند قرانی کنم او را ملاقاع و قصد داشتم او را ندیدم کردم تفحصّ و در حرم آمدم ازمسجد بیرون پس او را ندیدم شدم فارغ پیدا شد چون مکانی برایم

امر او را در  از انقیاد من شدم را ملتفت گذشته اعو معجز بود و آیاع سیدّ که آن آمد که بخا رم آنگاهباشد مهمان که دارم او را نگاه و شب او بدهم

 نهر جاری و دیدن دهممی شهادع من ما و اینکه او موالیان و گفتن بودم او را ندیده با آنکه اسم مرا به وخواندن در بغداد داشتم  که ّمهم شغی با آن مراجعت

و  دخول اذن در فقرة خصوص استع مهدی او حضرع اینکه به من یقین شد برای سبب که گذشت ز اینها از آنچهو غیرا دار در غیر موسممیوه و درختان

 ابکرد وجو تبسمّ کردم سلام چون کن فرمود سلام شناسممی گفتم چون شناسیخود را می زمان امام که ععسکری برحضرع بعد از سلام از من پرسیدن

مهماندار خود و  خانة به آمدم پس بلی تو بود گفتم سیدّ رفیق این و پرسید که رفت بیرون گفت کردم سؤال جنابش در نزدکفشدار و از حال آمدم داد پس

نمود از  و نهی خود گذاشت خود را بر دهان دست پس کردم نقی بودم دیده و آنچه محمدّ حسن شیخ نزد جناب به شد رفتم صبح چونرا بسر بردم شب

 قضیه از این ماه یک تا آنکه الهار ننمودم احدی و به داشتممی را مخفی آن کند پس سرّ و فرمود خداوند تو را موفقّ و افشاء این قصهّالهار این

 باز اعاده ندیدم چیزی روز گفتم آن قصة کرد به و اشاره دیدی چه و پرسید که من مد نزدیکآ که را دیدم سیدّ جلیلی مطهّر بودم در حرمروزی گذشت

 .'انتهی ناپدید شد دیگر او را ندیدم از نظرم پس انکار کردم را بشدعّکلام کرد آن

ر مقابی با ی محرّم ماهى است که عدالت در مقابی للم و حق د "امام خمینی)س( می فرماید : -294

قیام کرده و به اثباع رسانده است که در  ول تاریخ، همیشه حق بر با ی پیروز شده است. امسال در ماه 

 1شود.حق در مقابی با ی تقویت مىمحرّم، نهضت 
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سرآغاز آن بود، در دوازدهم  42رمز پیروزب اسلام بر کفر جهانى را در این قرن که پانزدهم خرداد  "

 1"ستجو کند، که انقلاب اسلامى ایران، پرتوب از عاشورا و انقلاب عظیم الهى آن است.محرّم حسینى ج
 درباره اهمیت حماسه حسینی در افکار حضرت امام نقل می کند: علی دوانی  -295

ی را در ان الله علیه شمسی که برای ادامه تحصیی به شهر مقدس قم آمدم، و آیت الله العظمی امام خمینی ی رضو 1328در سال 

الس سوگواری ائمه ا هار در نظرم مجسم می شد. امام در بعضی از مج« فرهنی عاشورا»مجالس عزاداری می دیدم، به تعبیر امروز، 

عظمی بروجردی برگزار می شد، ی علیهم السلام ی که در مسجد بالاسر حضرع معصومه ی سلام الله علیها ی یا منزل مرحوم آیت الله ال

 به خود جلب می کرد. آرام می نشستند و گوش به سخنان واعظ یا روضه خوان داشتند که نظر هر بیننده ای را چنان با وقار و

ایشان  وری بود که  امام در آن زمان، استاد سرشناس حوزه و مدرس علوم عقلی بودند. قامت رسا و قیافه جالب و آرامش خاص

حوزه مانند ایشان نمی  گان را جلب می کرد، و کسی را در میان جمع علمایچه در راه رفتن و چه در نشستن در مجالس نظر بینند

 دیدیم.

نخستین  مینیخحاج آقا روح الله  می رسید، یا روضه خوان شروع به خواندن روضه می کرد،« گریز»هنگامی که واعظ به 

دیوار  اگر تکیه بر ه را سر می داد.کسی بود که دستمال سفید و تمیز خود را از جیب درمی آورد و به صورع می گرفت و گری

ک می ریزند، و همین داده بودند، بدون حرکت و تکانی می گریستند، و چنانچه خم می شدند، می دیدی که چطور می لرزند و اش

ا به گریستن و رکه دستمال از صورع برمی گرفتند، صورتی پراشک و چشمانی اشک ریخته را می دیدی که همان نیز دیگران 

 ریختن در عزای شهیدان کربلا یا ائمه ا هار)ع( ترغیب می کرد.اشک 

اشت؛ آرام، داصولاً نشستن امام در مجالس عزاداری و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه روضه خوان حال و هوای خاصی 

سوگواری و  لسساکت، مؤثر و تمام گوش و چشم بودند؛ گوش به مطالب و چشم به گوینده داشتند. این  رز نشستن در مجا

لِ َ فضل الله ٰ وَ ذ: »آمادگی برای گریستن در عزای امام حسین ی علیه السلام ی و شهیدان کربلا را در کمتر عالمی دیده ام

که بود ی با ذکر مصیبت ذاکر،  حتی در یک مورد هم دیده نشد که امام در پای منبر و هنگام سخنرانی واعظ ی هر«. یؤُتیه منَْ یَشام

ری از علما مرسوم است، هلو دست خودشان صحبت کنند؛ زیرا بی احترامی به منبر و منبری بود، بعکس آنچه میان بسیابا اشخاص پ

 بخصوص علمای نجف که آن را شأنی برای خود می دانستند.

م شنیدن ن به هنگاامام به  رز نشستن در مجالس سوگواری اهی بیت و گوش دادن به وعظ واعظ یا روضه روضه خوان، و گریست

 ت.را باید پاس داشت و حریم آن را نگاه داش« فرهنی عاشورا»مصایب شهدای کربلا به همه نشان دادند که 

 نمونه اعلا  توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا 

آقای حاج سیدمحمد کوثری ذاکر معروف اهی بیت در قم، از سالها پیش روضه خوان مخصوص امام بود؛ هم خودش و هم 

درش آقا سیدعلی اکبر کوثری. پدر و پسر که هر دو از ذاکرین باسابقه قم بودند، آهنگی پرسوز داشتند و روضه باحالی مرحوم پ

می خواندند. قبلاً پدر روضه خوان خاص امام بود، و بعد هم پسر، یعنی آقای سید محمد کوثری این افتخار را داشت که تا آخر 
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وفیق بهره مند بود. هر ساله در ایام عاشورا همه مردم از تلویزیون می دیدند که آقای کوثری حیاع امام، حتی در تهران هم از این ت

 در حسینیه جماران در مقابی امام ایستاده و روضه می خواند، و امام چگونه دستمال سفید به دست گریه می کنند.

وقتی امام در نجف اشرف »رده است ی می گفت: آقای کوثری برای اینجانب نقی می کرد ی ولابد برای بسیاری دیگر هم نقی ک

ای از فضلای شاگردان امام که در قم با هم آشنایی داشتیم مرا دیدند و   بودند، من سفری برای زیارع به کربلا رفتم. در کربلا عده

ند دانشمند امام به آقای کوثری، به داد امام برس! گفتم موضوع چیست؟ گفتند: می دانی که آقای حاج آقا مصطفی فرز گفتند، 

 رز مرموزی جان داده است. کسی گریه امام را در مرگ او ندیده است. یکی دوبار که  لاب در منزل امام یا در سر تربت حاج 

ایشان را خوانده اند، نه تنها امام گریه نکرده، بلکه  لاب را هم منع کرده و گفته اند بروید مشغول کارتان  آقا مصطفی روضه 

آنها گفتند، »می گفت: «. مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. خدا او را از ما گرفت»به خانم، همسرشان نیز فقط گفته اند: شوید. و 

شما زودتر به نجف بروید و خدمت امام برسید و  بق معمول که اجازه می گرفتید و در حضورشان روضه می خواندید، روضه ای 

، بلکه بتوانید امام را در مصیبت فرزندشان بگریانید که عقده ایشان خالی شود، و خدای بخوانید و اسم حاج آقا مصطفی را ببرید

نکرده صدمه ای نبینند. می گفتند، مرگ حاج آقا مصطفی حوزه نجف را عزادار کرده است، لابد ایران و قم نیز همینطور است، 

 «.ولی خود امام را کسی ندیده که متأثر باشد و گریه کند

و بعد از تسلیت و مختصر احوالپرسی عرض کردم  وارد نجف شدم و پس از زیارع، خدمت امام رسیدم، »افزود:  آقای کوثری

 «.اجازه می دهید  بق معمولم در حضورتان روضه ای بخوانم؟ فرمودند: بفرمایید!

و شخصیتی ممتاز داشت، بیان کوتاهی، هرچه راجع به حاج آقا مصطفی می دانستم که چقدر مورد علاقه امام بود  پس از مقدمه 

کردم، و با تکیه به صوع گفتم، حضرع آیت الله! آجرك الله در مرگ فرزند عزیزی همچون حاج آقا مصطفی، چه فرزندی، 

 فرزند دانشمند لایقی...

هرچه به این در در تمام این مدع، این امام بدون تغییر حال گوش می دادند و کوچک ترین اثری برای گریستن در ایشان پیدا نشد. 

و آن در زدم بلکه امام در مرگ فرزند اشکی بریزند نتیجه نداشت. ناچار گریز زدم به کربلا و آمدن امام حسین ی علیه السلام ی به 

اکبر، امام دستمال از  بالین حضرع علی اکبر. همین که گفتم، قربان غریبیت یا اباعبدالله! وقتی آمدی به بالین فرزند رشیدع علی 

یب درآوردند و به قدری گریستند که تا آن موقع کمتر دیده بودم. هنگامه ای شد، و از این  رف به فکر افتادم که نکند حال امام ج

دگرگون شود، و من از کارم پشیمان شوم. ناچار روضه را  ول ندادم و ختم کردم. گریه امام را در ذکر مصیبت امام حسین ی علیه 

 دیده بودم، اما نه آنطور که آن روز دیدم. لسلام ی و شهدای کربلاا

 نمونه دیگر 

یکی از نزدیکان امام خمینی که در پاریس در خدمت امام بوده و تمام لحظه های شبانه روز معظم له را زیرنظر داشته، نقی می کرد 

ی گفتند در تهران و فلان شهر چه شده، و م که وقتی در پاریس بودیم من مراقب بودم، هر بار که اخبار تلفنی را به امام می دادند، 

مسجد کرمان را سوزانده اند، به قم  مردم را کشته اند، به فلان جا حمله کرده اند، کجا را گرفته اند، عده ای را بازداشت کرده اند، 

ه داده اند، و از این قبیی و به زندان انداخته ، یا انقلابیون را در زندان به سختی شکنج حمله کرده اند، و  لاب را دستگیر کرده 

اخبار وحشتناك، هر بار حاضران به سختی می گریستند، ولی امام فقط گوش می دادند و چنانکه شأن یک رهبر انقلابی است، صبر 

انقلابی می نمودند. اما همین که یکی از حاضران به مناسبت ماه محرم شروع به خواندن روضه می کرد، امام آناً چنان منقلب می 
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دند و شروع به گریستن می نمودند که می دیدیم اشک مهلت نمی دهد. از هر دو چشم امام چنان اشک می ریخت که پهنای ش

 صورتشان را می گرفت. و در یک کلام به پهنای صورتشان اشک می ریختند.

رش حضرع امیرالمؤمنین ی علیه راستی این چه حالتی بود که در امام می دیدیم و می دیدند؟ این حالت ما را به یاد جد بزرگوا

 ی می اندازد که شاعر می گوید: السلام 

 هوالضحاك اذا اشتدّ الظراب                             هوالبکّاء فی المحراب لیلاً

د بر لب یعنی: علی ی علیه السلام ی دارای دو جنبه متضاد بود: شبانه در محراب صدای گریه اش بلند است، ولی در میدان جنی لبخن

 داشت. توسی به امام فقید برای احیای فرهنی عاشورا

پس از بازگشت امام خمینی به و ن و تعیین دولت موقت، چنانکه همه می دانیم، امام از تهران به قم رفتند و 

در حوادث کردستان امام خود به تهران  ماندگار شدند، ولی چون دولت موقت نتوانست انجام ولیفه کند، 

 و تا پایان عمر هم در تهران بودند. بازگشتند

 
خطیب نامی عصر، جناب آقای فلسفی تلفن کردند و  1399در ایامی که امام در قم اقامت داشتند، دو سه هفته مانده به ماه رمضان 

ایشان فرمودند، ماه رمضان نزدیک می شود، من و عده ای از وعاظ مشهور تهران عازم قم هستیم که خدمت امام برسیم، و از 

رهنمودی برای ماه مبارك رمضان بگیریم، چون کار چنان حاد است که فقط با اعلام رسمی امام می توان منبر را به صورع اول 

برگردانید. گفتم، من که منبری رسمی نیستم. فرمودند، باید بیایی، چند اتومبیی جلو خانه ما آماده است، فردا فلان ساعت حرکت 

یایی. به خانه جناب آقای فلسفی رفتیم و عازم قم شدیم. به امام ا لاع دادند که آقای فلسفی با وعاظ مشهور می کنیم، حتماً باید ب

 تهران آمده اند که برای ماه رمضان رهنمود بگیرند.

یر منبر امام تشریف آوردند و در جمع ما نشستند. جناب آقای فلسفی در سخنان کوتاهی گفتند: آقا، ا لاع دارید که در سنواع اخ

و مسئله گریستن و عزاداری امام حسین چه وضعی پیدا کرده است. به مردم القا کرده اند که عزاداری یعنی چه، و روضه و گریه 

کردن چه چیزی را حی می کند، و از این قبیی مطالب. اهی منبر سخت در فشارند، مردم همه کم و بیش بی تفاوع شده اند. آمده 

د بگیریم. واقعاً تکلیف ما چیست. در منبر بخصوص ماه مبارك رمضان و محرم و صفر اکتفا کنیم به ایم از حضرتعالی رهنمو

 سخنرانی خشک، یا چنان که سابقه داشته، ذکر مصیبت هم بکنیم و روضه بخوانیم؟ )قریب به این مضمون(.

 پاسخ قاط  امام خمینی: 

بیان داشتند که همان نیز نقطه عطفی در احیای فرهنی عاشورا بود. اگر  امام فقید در پاسخ جناب آقای فلسفی مطالب بسیار جالبی

را به دست فراموشی می سپرد و « فرهنی عاشورا»آن بیاناع قا ع و صریح امام نبود، وضع حاکم بر افکار جوانان آن روز رفته رفته 

 معلوم نبود کار به کجا بکشد.

د چه مقدار از بیاناع امام را منعکس کردند، ولی هرچه بود، قضیه در اندك زمانی درست به یاد ندارم که رادیو و تلویزیون و جرای

 در همه جا انعکاس یافت و به اصطلاح سد شکسته شد و راه را برای اشاعه فرهنی عاشورا گشود.
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 12و  1383 جالب است که اوج انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی از بیاناع آن حضرع در روز عاشورای سال

آغاز شد و به ثمر رسیدن آن هم با راهپیماییهای میلیونها نفری مردم تهران و شهرستانها در  1342خرداد  15محرم آن سال، مطابق 

بهمن  12شاه از کشور خارج شد و امام فقید در  قمری بود، که به دنبال آن،  1399روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین سال 

بهمن همان سال به ثمر رساندند، و در  22ه سال دوری از و ن به کشور بازگشتند و انقلاب اسلامی را در پس از چهارد 1357

 جمهوری اسلامی ایران را تأسیس نمودند. 1358فروردین  12

 روضه و گریه، اسلام را حفظ کرده است 

ایران، ضمن بیاناع مفصلی در آن جلسه امام خمینی ی قدس سره ی در پاسخ آقای فلسفی سرآمد وعاظ و خطبای 

تصریح کردند که اگر روضه و گریه و نوحه سرایی و عزاداری امام حسین)ع( و شهدای کربلا نبود، اسلام با 

اعمال بنی امیه از بین رفته بود. کربلا و فرهنی عاشورا، اسلام را حفظ کرد، و باید این مکتب به همان سبک 

 یاناع امام بدین گونه است:سنتی آن حفظ شود. سرآغاز و قسمتی از ب

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

من چند جمله راجع به تکالیف کلی روحانیون و اهی محراب و منبر باید عرض بکنم و بعد مشکلاتی که هست. آقایان روحانیون، و 

ایان خطبا هستند.... خصوص اهی منبر، خطبا، اینها سخنگوی اسلام هستند. اگر حکومتی سخنگو می خواهد، سخنگوی اسلام، آق

سید الشهدا به داد اسلام رسید، سید الشهدا اسلام را نجاع داد. روضه سید الشهدا برای حفظ مکتب سید الشهدا است. آن کسانی 

که می گویند روضه سید الشهدا را نخوانید اصلًا نمی فهمند مکتب سید الشهدا چه بوده و نمی دانند یعنی چه؛ نمی دانند این گریه 

و این روضه ها حفظ کرده این مکتب را. الآن هزار و چهار صد سال است که با این منبرها و با این روضه ها و با این مصیبتها و با  ها

این سینه زنیها ما را حفظ کرده اند؛ تا حالا آورده اند اسلام را. این عده از جوانهایی که این  ور نیستند که سوء نیت داشته باشند 

د حالا باید ما حرف روز بزنیم! حرف سید الشهدا حرف روز است، همیشه حرف روز است، همیشه حرف روز را سید خیال می کنن

الشهدا آورده است دست ماها داده و سید الشهدا را این گریه ها حفظ کرده است و مکتبش را، این مصیبتها و داد و قالها حفظ 

کنم اینها حفظ کرده. اگر فقط مقدّسی بود و توی اتاق و توی خانه می نشست کرده؛ این سینه زنیها و این دستجاع، و عرض می 

 برای خودش و هی زیارع عاشورا می خواند و تسبیح می گرداند، نمانده بود چیزی، هیاهو می خواهد.
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شد، تا پایش توی سر و هر مکتبی هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نبا

سینه زدن نباشد، حفظ نمی شود. اینها اشتباه می کنند، بچه اند اینها! نمی دانند که این نقش روحانیت و نقش اهی منبر چی هست در 

اسلام، خودتان هم شاید خیلی ندانید! این نقش یک نقشی است که اسلام را همیشه زنده نگه داشته، آن گُلی است که هی آب به 

می دهند زنده نگه داشته، این گریه ها زنده نگه داشته مکتب سید الشهدا را؛ این ذکر مصیبتها زنده نگه داشته مکتب سید الشهدا  آن

را. ما باید برای یک شهیدی که از دستمان می رود ع ل م بپا کنیم، نوحه خوانی کنیم، گریه کنیم؛ فریاد کنیم. دیگران می کنند، 

د وقتی یکی از آنها کشته بشود. فرض کنید که از یک حزبی یکی کشته بشود، میتینگها می دهند؛ فریادها می دیگران فریاد می زنن

 کنند. این یک میتینی و فریادی است برای احیای مکتب سید الشهدا. و اینها ملتفت نیستند. توجه ندارند به مسائی.

ه سرایی ها، همینهاست که ما را زنده نگه داشته، همینهاست که این همین گریه ها نگه داشته این مکتب را تا اینجا و همین نوح

نهضت را پیش برده، اگر سید الشهدا نبود، این نهضت هم پیش نمی برد، سید الشهدا همه جا هست: کُیُّ أرضٍ کربلا. همه جا 

 .محضر سید الشهدا است، همه منبرها محضر سید الشهدا است، همه محرابها از سید الشهدا است

کرده بودند. اگر نسیان نشده بود، یک رژیم  اغوتی در خارج  اگر سید الشهدا نبود، یزید و پدرش و اعقابشان اسلام را م نسْی 

منعکس شده بود. معاویه و یزید یک رژیم اسلامی را رژیم  اغوتی داشتند معرفی می کردند. اگر سید الشهدا نبود، این رژیم 

ردند؛ به جاهلیت برمی گرداندند. اگر حالا من و تو هم مسُلم بودیم، مسُلم  اغوتی بودیم! نه مسُلم  اغوتی را اینها تقویت می ک

امام حسینی. امام حسین نجاع داد اسلام را. ما برای یک آدمی که نجاع داده اسلام را و رفته کشته شده هی سکوع کنیم؟ ما هر 

سلام  -ای حفظ این مکتب، برای حفظ این نهضتها؛ این نهضتها مرهون امام حسینروز باید گریه کنیم، ما هر روز باید منبر برویم بر

هست. نمی فهمند اینها! بچه اند اینها، سوء نیت ندارند. بله خوب، ممکن است بعضی از آنها هم سوء نیت داشته ]باشند[  -الل هّ علیه

و یک قدری روی نفهمی کرد، بعدها روی فهمیدگی. بعضیها هم روی نقشه کار بکنند همان  وری که زمان رضا خان. منتها ا

جلوی منبرها را همه را گرفت نگذاشت کسی منبر برود. محرابها را هم همه را یک جور دیگر کرد و گرفت. یک مجلس روضه 

قبی از می گفتند یک مجلس آقای صدوقی بود که قبی از اذان، شاید، یا  -آن قدری که آن وقتها بود -ای نداشتیم. در همه قم

آفتاب، تمام می شد، شب بود، این یک مطلبی بود. نه این است که مِنْ باب اتفاق رضا خان آمد منبرها را نگذاشت و محرابها را 

جلویش را گرفت و روحانیون را متحد الشکی کرد، نخیر، مسأله نقشه بود، نقشه اینکه این قوه را بکوبند، این قوه محراب و منبر که 

یکدفعه یک ملت را هول بدهد به یک  رف، و یک همچو سلطنت را از بین ببرد، این را از بین ببرند؛ این قدرع را از آن می آید 
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 از دست ما بگیرند.

یم که ما کار ندار -لی هستندنمی دانند این قشرهای سیاسی که چه خدمتی این منبر، این محراب، به این کشور کرده. اینها چنانچه م

اهیم، ند، اگر کشورشان را می گویند می خواهیم، اگر ملت را می گویند که ما می خواگر ملی هست -دارند یا نه آیا به خدا هم کار

ده، این روضه خوانیها و مصیبت و اینها باید دامن بزنند به این روضه خوانیها، برای اینکه این روضه خوانیها این ملت شما را حفظ کر

ست، که باید قدرع ا. بله، چنانچه یک مردمی هستند که روی همان نقشه ای که  رح شده گریه است که کشور شما را حفظ کرده

که باید استفاده کنند و  اسلام گرفته بشود و قدرع روحانی گرفته بشود و قدرع خطیب گرفته بشود تا راه باز بشود برای آنهایی

ایی که مسجد می آیند، منبر را حرف بزنیم. اما سایر مردم، اینهاستفاده کردند، آنها یک مردم دیگری هستند که با آنها نمی توانیم 

ین ]است [ که امی کنند، مطالب را گوش می کنند، همچو که به روضه می رسند، رد می شوند می روند، این از باب  گوش 

ن منبر هم نبود، این ایملتفت نیستند چه هست آن. روضه است که این محراب، که این منبر، را حفظ کرده. اگر آن روضه نبود، 

 مطالب هم نبود، آن حفظ کرده. ما باید به شهیدمان گریه کنیم؛ فریاد کنیم؛ مردم را بیدار کنیم.

ش قضیه این نیست که ما می البته یک مطلبی هم که باید بین همه ما باید باشد این است که این نکته را به مردم بفهمانیم همه ا

نکه رفتند یک ثوابی ببرند، است که ما می خواهیم پیشرفت کنیم. سید الشهدا هم که کشته شد، نه ای خواهیم ثواب ببریم، قضیه این

نده کند. شما هم که دارید ثواب برای او خیلی مطرح نبود، رفت که این مکتب را نجاتش بدهد، اسلام را پیشرفت بدهد، اسلام را ز

ید، مردم هم که گریه می نوحه می خوانید، مردم را به گریه وادار می کن نوحه خوانی می کنید، حرف می زنید، خطبه می خوانید،

هو، با این گریه، با این نوحه کنند؛ همه روی این مقصد باشد که این اسلام را ما می خواهیم با همین هیاهو حفظش کنیم. با این هیا

م حفظ شده. باید این نکته هم ظ کنیم. چنانچه تا حالا هخوانی، با این شعرخوانی، با این نثرخوانی، ما می خواهیم این مکتب را حف

یکی هم گریه کند،  وبه مردم گفته بشود، تذکر داده بشود، که آقا قضیه روضه خوانی قضیه این نیست که من یک چیزی بگویم 

تب اکی چرا ثواب دارد،  ،هم ثواب دارد. خوب« ت باکی»قضیه این است که با گریه حفظ شده است این، با گریه این حفظ شده، حتی 

ف قضیه را می بینند، برای اینکه تباکی کمک می کند به این مکتب؛ کمک به مکتب می کند. اینها اشتباه است که اینها یک  ر

 میشه مبتلا بوده به این یک  رف دیدنها؛ همیشه مبتلا بوده.هیعنی اسلام  -یک  رف قضیه را نمی بینند و مع الأسف ما همیشه

ر روایت است که اسلام غریب است، از اول غریب بوده و الآن هم غریب است، برای اینکه غریب آن است که نمی شناسند اینکه د
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 1«او را. در یک جامعه ای هست او، اما نمی شناسند، نمی شناسند اسلام را، هیچ وقت شناخته نشده...

 تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید

در تهران و حسینیه جماران  ام به و ن، چه مدتی که در قم بودند، و چه سالهایی که تا پایان زندگانیدر سالهای پس از بازگشت ام

جعه حزب جمهوری و به سر می بردند، همه در تلویزیون می دیدند که امام فقید پس از شهادع آیت الله شهید مطهری، یا فا

جایی رئیس جمهور رلما و رجال محبوب کشوری، شهادع محمدعلی شهادع هفتاد و سه چهار تن، آیت الله شهید بهشتی و سایر ع

رشان می رسیدند و محبوب و دکتر محمدجواد باهنر نخست وزیر روحانی و مورد احترام امام، و هنگامی که رزمندگان به حضو

اری حاضران بلند می مواردی دیگر، هر گاه امام سخن می گفت، و از آن حوادث دردناك یاد می کرد، و صدای ناله و گریه و ز

بود، ولی همین که در ایام  شد، حتی یک بار هم دیده نشد که امام خم به ابرو بیاورند، فقط آثار تأسف و تأثر در چهره شان پیدا

ع می گرفتند و به پهنای سوگواری عاشورا آقای کوثری ذاکر اهی بیت از شهدای کربلا نام می برد، امام دستمال سفید را به صور

در گریسته اند. هنوز تا آخر روضه اشک می ریختند، و چون دستمال را از صورع برمی داشتند، به خوبی معلوم بود که چق صورع

الت خاص امام فقید در هم وقتی مردم آن صحنه ها را در تلویزیون می بینند، منقلب می شوند و بی اختیار می گریند، و این ح

 سم می شود.شناخت فرهنی عاشورا بخوبی درنظرها مج

یضیه قم، و ملتهای آن نیز همانطور که گفتیم، مبدأ انقلاب اسلامی توسط امام خمینی، سخنرانی ایشان در روز عاشورا در مدرسه ف

شت ساله تحمیلی می بینند که یاد کربلا و فرهنی عاشورا بود. ملت ایران و جهانیان دیده اند، و هم اکنون در فیلمهای ایام جنی ه

ر آنها سخن و مشهورترین شعا «یا حسین شهید» رین پیشبند رزمندگان اسلام در جبهه های حق بر ضد با ی،ت    مهیج

برا  فتح » د هم،، و انقلابی ترین نوایی که سر می دادن«هیهات منا الذله» سیدالشهدا در روز عاشورا بود که می گفت:

 بود. «کربلا، پیش به سو  جبهه ها

فقید در تمام مراحی انقلاب به  قیده همه باشد که اگر یاد امام حسین و کربلا و فرهنی عاشورا نبود که اماممن عقیده دارم و شاید ع

ی ابرقدرتها و جنی تحمیل آن توجه داشتند و همه را به حفظ آن توصیه می فرمودند، انقلاب اسلامی ملت ایران به ثمر نمی رسید،

ه دست دشمن نیفتد، آن لامی، بدان گونه پایان نمی یافت که یک وجب از خاك ما ببه میانداری رژیم بعث عراق بر ضد ایران اس

 هم با فقدان همه گونه امکاناع و محاصره همه جانبه ما توسط دول استکباری.

ایران داوم نهضت اسلامی ملت قبساتی از پیامها و بیاناع امام خمینی، احیاگر فرهنی عاشورا در رابطه با حفظ این فرهنی که در ت 

 نقش اساسی داشته است

برای اینکه بدانیم امام خمینی ی قدس سره ی در تمام مراحی نهضت، فرهنی عاشورا را مدنظر داشته و آن را 

ضامن نهضت اسلامی و تداوم آن می دانسته اند، قبساتی از پیامها و بیاناع آن حضرع ی قدس سره ی در مقا ع 

و توجه خوانندگان را به آن معطوف می داریم، تا شاهدی گویا برای مختلف زمانی را در این جا می آوریم، 
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 است.« امام خمینی احیاگر فرهنی عاشورا»منظور ما در این نوشتار کوتاه باشد، که 

ه ملت ایران در ب 2/11/1357امام خمینی ی قدس سره ی در پیام رسمی و کتبی خود که از فرانسه در تاریخ 

 ژیم شاه در ماه محرم آن سال داده اند، از جمله می نویسند:رابطه با کشتار وحشیانه ر

 محرم، ماه نهضت بزر  سید شهیدان و سرور اولیا  خدا

مان و مقتولان در راه دیانت سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ایران که با همه اختناق و فشار، از اسلام عدل پرور و مظلو»...  

م چه ماه مصیبت زا و چه محرّم( امسال. محرّ 29دی و ) 19خرداد )دوازده محرمّ(، و  15لین دفاع نمودند. رحمت خداوند بر مقتو

ود در مقابی  اغوع، ماه سازنده و کوبنده ای است، محرمّ ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرو ر اولیای خداست که با قیام خ

انست؛ و این خود سرلوحه کار را به فدایی دادن و فداشدن دتعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای لالم و شکست ستم

 تعلیماع اسلام است برای ملتها تا آخر دهر.

خرداد( در مقابی کاخ للم شاه و اجانب به پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده و کوبنده بود که  15محرمّ ) 12نهضت 

 1«تحرك و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند... مردانی مجاهد و بیدار و فداکار تحویی جامعه داد که با

 چرا امام حسین)ع( قیام کرد؟ 

ما حجتمان بر اینکه اگر چنانچه این مبارزه را ادامه بدهیم و صد هزار نفر از ما کشته بشود، برای دفع للم اینها و برای اینکه دست » 

سلام الل هّ  -و کار سید الشهداء -سلام الل هّ علیه -دارد، حجتمان هم کار حضرع امیر آنها را از مملکت اسلامی کوتاه کنیم ارزش

همه بساط سلطنت را یزید داشت. بعد از معاویه او  -عرض می کنم که -است. یزید هم یک قدرتمند بود و یک سلطان بود و -علیه

به «! سلطان را نباید دست زد» رف شد؟! « لی الل هّ»بود دیگر. حضرع سید الشهداء به چه حجت با سلطان عصرش  رف شد؟ با 

چه حجت با سلطان عصرش  رف شد؟ سلطان عصری که شهادتیْن را می داد و می گفت من خلیفه پیغمبر هستم! برای اینکه یک 

منافع ملت را  آدم قاچاق بود! برای اینکه یک آدمی بود که می خواست این ملت را استثمار کند، می خواست بخورد این ملت را،

 2«می خواست خودش بخورد و اتباعش بخورند.

 محرم، ماه پیروز  خون بر شمشیر 

 بسم الله الرحمن الرحیم

با حلول ماه محرمّ، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرع حق، با ی را »  

مکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها در  ول تاریخ، راه پیروزی بر سر نیزه را تا ابد محکوم و داغ با ی بر جبهه ست

آموخت، ماهی که شکست ابرقدرتها را در مقابی کلمه حق به ثبت رساند، ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را 

ستقلال  لبان و حق گویان بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه به ما آموخت، راهی که باید مشت گره کرده آزادیخواهان و ا
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کند و کلمه حق، با ی را محو نماید. امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر زمان بر مسلمین حکومت جائرانه می کند، 

لام را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون در مقابی او اگر چه قوای شما ناهماهنی باشد بپاخیزید و استنکار کنید و اگر کیان اس

 1«نثار نمایید.

 لزوم ایستادن در برابر سلطان جائر 

بار دیگر دست جنایتکار شاه از آستین خیانتکار دولت یاغی نظامی بیرون آمد، و ملت ایران را در آستانه ماه محرمّ، ماه مقابله »...  

ه خاك و خون کشید... اکنون دشمنان اسلام و ایران و هواداران رژیم یزیدی، در اسلام و حق و عدالت با جنود شیطان و  اغوع، ب

مقابی هواداران قرآن و اسلام و مخالفان سرسخت رژیم  اغوتی ابو سفیانی، صف بندی نموده و می خواهند شعارهای اسلامی و 

کومت قرآن، به جای سلطه شیطان، و حکومت حسینی را، که برای احیای اسلام و به دست آوردن آزادی و استقلال و برقراری ح

قانون عدل در مقابی قانون جنگی است ... این ملت، شیعه بزرگترین مرد تاریخ است که با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا 

 -علیه السلام -امنمود، و سلسله اموی را برای ابد در گورستان تاریخ دفن نمود، و به خواست خدای تعالی، ملت عزیز و پیرو بحق ام

با خون خود، سلسله ابلیسی پهلوی را در قبرستان تاریخ دفن می نماید، و پرچم اسلام را در پهنه کشور و بلکه کشورها به اهتزاز در 

 2«می آورد

 در برابر سلطان جائر باید ایستاد 

علت قیام خودشان را بر ضد حکومت وقت خطبه ای نقی شده است که در آن خطبه  -سلام الل هّ علیه -از حضرع سید الشهداء» 

ذکر فرموده اند. و آن این است که فرموده اند خطاب به مردم که پیغمبر اکرم فرموده است کسی که ببیند یک سلطان جائری حلال 

عمی می کند و می شمرد حرُمُاعِ الل هّ را، چیزهایی را که خداوند حرام کرده است این آزاد می گذارد، و مخالف سنت رسول الل هّ 

عهد خدا را می شکند، اگر کسی دید یک سلطان جائری این کارها را می کند و مع ذلک ساکت شد و تغییر نداد با قول خودش، 

با عمی خودش این انحرافی که سلطان جائر پیدا کرده است تغییر نداد، خدای تبارك و تعالی حتم کرده است، حتم است بر او که 

در مقابی این سلطانی که حرمت احکام خدا را نگه نمی دارد، مخالف سنت رسول الل هّ عمی می کند و  این آدمی که ساکت شد

عهد خدا را می شکند، این ساکت بشود در مقابی یک همچو سلطانی و قولًا و عملًا تغییر ندهد مسیر این سلطان جائر را، حتم است 

لطان جائر در آخرع قرار بدهد. یعنی این سلطان جائر که این  ور اوصاف بر خدای تبارك و تعالی که جای او را هم جای همان س

 را دارد: سنت پیغمبر اکرم را تغییر می دهد و عهد خدا را می شکند و حرماع الل هّ را سزاوار و رها می کند یعنی مسُتْ حِیّ است، و لو

ی واجب و مستحب هم به جا بیاورد، آدمی باشد که سه این آدم که این چیزها را از این آدم می بیند و ساکت است، همه کارها

وقت نماز می خواند، در مساجد می رود، آدمی باشد که احکام خدا را همه را ترویج می کند، موافق رضای خدا عمی می کند، 

ح س ب این همه کارهای خوب را می کند، از همه کارهای بد هم اجتناب می کند، لکن ساکت است در مقابی سلطان جائر، به 

که به منزله علت قیام ایشان است بر ضد حکومت وقت، این است که می  -سلام الل هّ علیه -روایتی که نقی شده است از سید الشهداء

خواهند عمی به قول رسول الل هّ بکنند که مبادا یکوقت تخلف بکنند و کسی که تخلف بکند جای او جای همان سلطان جائر است؛ 
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ای از جهنم که سلطان جائر، یک همچو سلطان جائری جا دارد، این آدمی هم که ساکت است که این سلطان  یعنی در هر  بقه

 جائر هر کاری می خواهد بکند، ساکت است او، جایش جای همین سلطان جائر است...

مچو مطلبی را فرموده اند و برنامه ر مقابلش قیام کردند و هد -لام الل هّ علیهس -حالا ما ببینیم چه کرده است که حضرع سید الشهداء

هر که ببیند، هر  ر أی  داده اند. حضرع سید الشهداء مطلبی را که فرموده اند، این مال همه است. یک مطلبی است عمومی: م نْ

نجام زند و نه عملی ابکسی ببیند یک سلطان جائری این  ور اتصاف به این امور را دارد، و در مقابلش ساکت بنشیند، نه حرف 

بود و خودش را خلیفه  بدهد، این آدم جایش جای همان سلطان جائر است. یزید یک آدمی بود که به ح س ب لاهر متشبث به اسلام

می کرد؟ اما از آن  رف  پیغمبر حساب می کرد و نماز هم می خواند و همه این کارهایی که ماها می کنیم آن هم می کرد؛ اما چه

ر عمی بکنند، او خلافش نت رسول الل ّه می کرد. رسول الل هّ سنتش این است که باید با مردم چه جومعصیتْ کار بود؛ مخالف س

اد مال مسلمین او هدر می د عمی می کرد؛ باید حفظ دمِاء مسلمین بشود، او دماء مسلمین را می ریخت؛ باید مال مسلمین هدر نرود،

میر لشکر هم داشت ولی االمؤمنین هم قیام کرد در مقابی او. منتها حضرع را. همین شیوه ای که پدرش معاویه هم داشت و امیر 

 سید الشهداء عدد خیلی کمی ]داشت [ در مقابی یک ابرقدرع.

ما می بینیم که این کارهایی که او کرده است، به این حکام وقت ما و به سلطان وقت ما تطبیق می شود؟ این مسائلی که رسول الل هّ 

یعنی سلطه. الآن سلطه « سلطان»ها تطبیق می شود بر این؟ سلطان است؟ جائر است؟ اینها معلوم که الآن سلطه دارد؛ فرموده است، این

دارد و جائر هم هست. خودش هم شاید قبول داشته باشد که جائر است. همه کس هم می داند که این آدم جائر است .خوب، 

لل هّ فرموده است، ایشان عمی کرده؟! یا اقوال رسول الل هّ را به حساب نمی آورند مخالفت سنت رسول الل هّ را نکرده؟ هر چه رسول ا

اینها؟ اینها سنت رسول الل هّ را به حساب نمی آورند؟ بله، در ایام عمرش برای اینکه من و شما را بازی بدهد، یک دفعه هم می رود 

دو رکعت نمازی  -نمی دانم با چه حالی می خواند! یک دو رکعت نماز هم می خواند! من هم -به حرم حضرع رضا و آنجا یک

 1«هم آنجا می خواند و یک حرفهایی هم آنجا می زند و این چیزها. این برای اغفال من و شماست.

 فرارسیدن اربعین حسینی 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

های سودمندی گذشت. « اربعین»ملت رشید و آگاه ما سید. بر ر -لواع الل هّ و سلامه علیهص -اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان»  

نگیهای خانمانسوزی مواجه بوده ما در این سالها به دنبال بیش از پنجاه سال سلطنت غاصبانه سلسله پهلوی با چه مصیبتهایی و بی فره

 ایم ...

ه، و گویی خون امسال اربعین امام امت در خلال اربعین های پیروان و شیعیان آن بزرگمرد اسلام واقع شد

شهیدان ما امتداد خون پاك شهیدان کربلاست، و اربعین اخیر برادران ما بازتاب اربعین آن دلاوران می باشد؛ 
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خون  اهر آنان به حکومت  اغوتی یزید خاتمه داد، و خون پاك اینان سلطنت  اغوتی را به هم پیچید. اربعین 

  1«راع پر شور در این اربعین ولیفه شرعی و ملی است.امسال استثنایی و نمونه است؛ راهپیمایی و تظاه

 
 عش  به شهادت 

اسلام و برای احیای سنت پیغمبر و اقامه عدل بپاخاستیم، نباید از این بترسیم که از ما شهید ]می شود[ شهادع پیدا می کند؛ » 

م؛ از اول بوده. از اول ... پیغمبر اسلام و ائمه اولادمان شهید می شوند، خودمان شهید می شویم. این یک سیره ای بوده است در اسلا

ما فداکاری کردند، شهادع نصیبشان شد، اولاد دادند. حضرع علی بن الحسین به پدر بزرگوارشان عرض می کنند که ما به حق 

اید از مردن بترسد که خیال کند ؛ کسی ب«لا نبُ الِی بِالم وعِ »نیستیم؟ می فرماید چرا، ما به حقیم. می فرماید پس، از مردن نمی ترسیم: 

که بعد از مردن خبری نیست، همه اش همین است، این زندگانی حیوانی اینکه عقیده اش این است که زندگی همین است و دیگر 

چیز دیگری نیست، خوب، باید این چند روزی که هستش حفظش کند، و بترسد از اینکه از این دنیا برود؛ اما مسلمین، کسانی که 

قاد به قرآن دارند، اعتقاد به اسلام دارند و برای عالم دیگری موجودیت بالاتری قائی هستند و این زندگی اینجا را یک زندگی اعت

حیوانی می دانند، زندگی انسانی در یک عالم دیگری، بالاتر از اینجاست، این دیگر ترسی ندارد، خوفی ندارد. انسان از این محی به 

ی شود که بهتر از اینجاست؛ بنا بر این، این معنایی که در صدر اسلام هم بوده است، که اصحاب پیغمبر یک محی دیگری منتقی م

... استقبال شهادع می کردند، برای شهادع از هم پیشی می گرفتند، اصحاب حضرع امیر، حضرع سید الشهداء از شهادع 

به این بوده است که شهادع یک مطلبی نیست که انسان بکلی از استقبال می کردند، پیشی می گرفتند، این روی همین ایمان راسخ 

  2«بین برود تا دیگر غیر از این خبری نباشد. شهادع از این عالم منتقی شدن به یک عالم بالاتر، نورانیتر؛ همه چیزش از اینجا بهتر.

 

 
 کشته شدن سیدالشهدا لله بود، و قیام لله شکست ندارد 

نی کردند و شکست خوردند لکن شکست نبود. این شکستِ صوری، شکست با معاویه ج -علیه ه سلام الل ّ -حضرع امیر»  

 د هم او غالب است.حقیقی نبود؛ چون قیامْ لل هّ بود، قیامِ لل هّ، این شکست ندارد. تا امروز هم او غالب است، تا اب

مشان، از مخد ّراتشان قیام کردند. چون قیام لل هّ بود، اساس با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحا -سلام الل هّ علیه -سید الشهدا

سلطنت آن خبیث را به هم شکستند. در صورعْ ایشان کشته شدند لکن اساس سلطنت را، اساس سلطنتی که می خواست اسلام را 

کردند؛ این یک خطر،  به صورع سلطنت  اغوتی درآورد. خطری که معاویه و یزید برای اسلام داشتند این نبود که غصب خلافت

کمتر از آن بود؛ خطری که اینها داشتند این بود که اسلام را به صورع سلطنت در می خواستند بیاورند، می خواستند معنویت را به 

اسلام را منقلب کنند به یک رژیم  اغوتی. این مهم بود. آن « ما خلیفه رسول الل هّ هستیم»صورع  اغوع درآورند، به اسم اینکه 
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دری که این دو نفر ضرر به اسلام می خواستند بزنند یا زدند جلوتری ها آن  ور نزدند. اینها اصی اساس اسلام را وارونه می ق

و در مجلسِ شرب خمر؟! و در مجلس « خلیفه رسول الل هّ»خواستند بکنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار بود در مجالسشان. 

نماز هم می رود در جماعت می خواند! این خطر از برای اسلام خطر بزرگ بود. این خطر را سید « هخلیفه رسول الل ّ»قمار؟! و باز 

قیام بر ضد سلطنت  اغوتی بود. آن سلطنت  -سلام الل هّ علیه -الشهدا رفع کرد. قضیه قضیه غصب خلافت فقط نبود. قیام سید الشهدا

گر توفیق پیدا می کردند، اسلام یک چیز دیگری می شد. اسلام می شد  اغوتی که اسلام را می خواست به آن رنی درآورد که ا

ساله سلطنت. اسلامی که آمده بود و می خواست رژیم سلطنتی را و امثال این رژیمها را به هم بزند و یک  2500مثی رژیم 

را بردارند، « الل هّ»اینها می خواستند که را جای او بنشاند، « الل هّ»را بشکند و «  اغوع»سلطنت الهی در دنیا ایجاد کند، می خواست 

شکست نبود چون  -را جایش بنشانند. همان مسائی جاهلیت و همان مسائی سابق. کشته شدن سید الشهدا سلام الل هّ علیه«  اغوع»

وقتی  ان تقوموا!...قل انّما اعظکم بواحدة، »قیامْ لل هّ بود، قیامِ لل هّ شکست ندارد.خدا می فرماید، من فقط یک موعظه دارم: 

دیدید دین خدا در خطر است، برای خدا قیام کنید. امیرالمؤمنین می دید که دین خدا در خطر است، معاویه دارد دین خدا را 

 وارونه می کند، برای خدا قیام کرد. سیدالشهدا هم همینطور قیام کرد...

 -هر وقت دیدید که بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانی -این یک مطلبی است که برای یک وقت نیست؛ موعظه خدا همیشگی است

الهی خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه کنند مسائی اسلام را، به اسم اسلام اسلام را بکوبند، اینجا لل هّ باید قیام کرد. و  -اسلامی

  1«نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم؛ شکست تویش نیست.

 1342خرداد  15

خرداد از همین مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود؛ و بعد از اینکه صحبتهایی و افشاگریهایی  15» 

  2«خرداد شد. 15شد، دنباله آن منتهی به 

 شکست ظاهر  و شهادت اهل ح  به نف  اسلام است 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ه حالا به ما متوجه است و کپاسدارهای محترم و سایر آقایان محترم که تشریف دارند، خطرهایی  من باید با آقایان روحانیون و»  

جامع دیگر هم مطلب را اشکالاتی که در حال حاضر ما داریم و موضعی که ما در این وقت داریم فی الجمله عرض کنم، و من در م

 چون اهمیت دارد گفته ام و باز هم تکرار می کنم...

د الشهدا به اسلام هیچ لطمه ای وارد نیاورد، اسلام را جلو برد. اگر نبود شهادع ایشان، معاویه و پسرش اسلام را یک شهادع سی

جور دیگری در دنیا جلوه داده بودند، به اسم خلیفه رسول الل هّ؛ با رفتن در مسجد؛ اقامه جمعه و امام جمعه بودن؛ اقامه جماعت و 

خلافت رسول الل هّ و حکومت، حکومت اسلام؛ لکن محتوا بر خلاف، نه حکومت، حکومت اسلامی امام جماعت بودن. اسم، اسم 

این نقشی که اینها داشتند برای برگرداندن اسلام به  -سلام الل هّ علیه -بود به حسب محتوا؛ و نه حاکم حاکم اسلامی. سید الشهدا
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زهای سابق است، آن را با ی کرد... سید الشهدا برای اسلام خودش را جاهلیت و نمایش دادن اسلام به اینکه این هم نظیر همان چی

 1«به کشتن داد. همان اسلامی که حالا دست ما افتاده، و مع الأسف بعضی از ما بازی می کنند با او!

 

296-  

 علی اکبر ع

 السلام علی الحسین و علی علی بن ا لحسین

 است اهی بیت علیهم السلام ز ت  کم نظیری ایعلی اکبر یا علی بن الحسین شخص

ه ترین مردم به رسول هم خ لقا)از نظر لاهری( و هم خُلقا)از نظر اخلاق( و هم منطقا)از نظر صحبت کردن( شبی

 الله ص بوده است.

 (حضرع علی اکبر )علیه السلام

ز ادو سال قبی  -هجری33ل بدالحسین هندی کربلائی( ساسن حضرع : مرحوم مقرمّ می نویسد: علی اکبر در روز یازدهم شعبان)انیس الشیعه ،سید محمدع

علی اکبر در خلافت عثمان چشم به  که فرموده: حضرع« سرائر»کشته شدن عثمان)الحدایق الوردیه( به دنیا آمد. و این موافق است با قول ابن ادریس)ره( در 

 .دنیا گشود

بزرگتر )علیه السلام(مام سجاّداه اتفاق مورخّین و علماء علم نسب که حضرع علی اکبر از ساله بوده و تایید می شود ب27پس در روز عاشورا آن بزرگوار 

 سال داشته اند23در روز عاشورا )علیه السلام(بوده، و امام سجاّد

صلى الله علیک و على عترتک و اهی اند.زیارع نامه ایشان اینگونه است: رسد که ایشان نیز دارای اهی و عیال بودههای حضرع به نظر میبا توجه به زیارتنامه

ضع خدك على القبر! و قی: »به ابو حمزه ثمالى که فرمود: چون به قبر حضرع رسیدی، )علیه السلام(، همچنین سفارش امام صادق 2بیتک و آبائک و ابنائک.

 که با توجه به این فراز، ایشان فرزندب به نام حسن داشته است« صلى الله علیک یا ابا الحسن!

اویه به یارانش می گوید علی اکبر  از نظر فضائی اخلاقی بعد از ائمه قرار داشته است.لذا شخص پلیدی مانند مع 

 اگر من خلیفه نبودم بهترین فرد برای خلافت بر مسلمین  علی اکبر است.
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اسی به ایشان  ه  با تعلی اکبر الگوی جوانان ایران اسلامی  مخصوصا در ایام دفاع مقدس بود که جوانان رزمند

وزی های بزرگ را روحیه شهادع  لبی و ایثار در خود ایجاد می کردند و به دشمن حمله می نمودند و ان پیر

 افریدند.
قمری در  43فرزند ابی عبدالله الحسین)ع( بنا به روایتی در یازدهم شعبان،سال)علیه السلام(حضرع علی اکبر

 .1مدینه منوره دیده به جهان گشود

و مادر محترمه اش لیلی بنت ابی مرّه بن عروه بن )علیه السلام(می اش امام حسین بن علی بن ابی  البپدر گرا

 2مسعود ثقفی است.

فا مه زهرا)س(،  او از  ایفه خوش نام و شریف بنی هاشم بود . و به بزرگانی چون پیامبر اسلام)ص(، حضرع

 . نسبت داردسلام()علیه الامیر مؤمنان علی بن ابی  الب)ع( و امام حسین

شینان خود گفت: به نظر ابوالفرج اصفهانی از مغیره روایت کرد: روزی معاویه بن ابی سفیان به ا رافیان و هم ن

ی را سزاوارتر به امر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد امت به امر خلافت کیست؟ ا رافیان گفتند: جز تو کس

 .ین نیستخلافت نمی شناسیم! معاویه گفت: این چن

بلکه سزاوارترین فرد برای خلافت، علی بن الحسین)ع(است که جدّش رسول خدا)ص( می باشد و در وی 

 3است.   شجاعت و دلیری بنی هاشم، سخاوع بنی امیه و فخر و فخامت ثفیف تبلور یافته 

را خطاب به او میبرد، و از  رف پدر بزرگوارشان پیغامی  نقی است روزی علی اکبر)ع( به نزد والی مدینه رفته 

در آخر والی مدینه از علی اکبرسئوال کرد نام تو چیست؟ فرمود: علی سئوال نمود نام برادرع؟ فرمود: علی آن 

پدرع چه می خواهد، همه اش  « ما یُریدُ اَبُو ؟ » شخص عصبانی شد، و چند بار گفت: علی، علی، علی،
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برد، ایشان فرمود : والله )علیه السلام(لی اکبر)ع( نزد اباعبدالله الحسیننام فرزندان را علی می گذارد، این پیغام را ع

من عنایت کند نام همه ی آنها را علی می گذارم و اگر دهها فرزند دختر به   اگر پروردگار دهها فرزند پسر به

 .من عطا، نماید نام همه ی آنها را نیز فا مه می گذارم

، که وی جوانی خوش چهره، زیبا، خوش زبان و دلیر بود و از جهت درباره شخصیت علی اکبر)ع( گفته شد 

سیرع و خلق و خوی و صباحت رخسار، شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم)ص( بود و شجاعت و رزمندگی را از 

 1به ارث برده و جامع کمالاع، محامد و محاسن بود. )علیه السلام(جدش علی ابن ابی  الب

لحسین هنگامی که اجعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه آمده است: اباعبدالله  در روایتی به نقی از شیخ

 :علی اکبر را به میدان می فرستاد، به لشگر خطاب کرد و فرمود

ای قوم،  .......الله قد برز علیهم غلام، اَشبهُ الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً برسول  یا قوم، هولامِ »

نطق به رسول الله )ص( مبه میدان می فرستم، که شبیه ترین مردم از نظر خلق و خوی و  شما شاهد باشید، پسری را

 .ردیماست بدانید هر زمان ما دلمان برای رسول الله)ص( تنی می شد نگاه به وجه این پسر می ک

جهان  بنا به نقی ابوالفرج اصفهانی، آن حضرع درعصر خلافت عثمان بن عفان )سومین خلیفه راشدین( دیده به

 2گشود.

 28ع هم سن ایشان را این قول مبتنی بر این است که وی به هنگام شهادع بیست و پنج ساله بود. در برخی روایا

پدرش امام   انگیزو در دامن مهر)علیه السلام(ساله ذکر کرده اند، وی در مکتب جدش امام علی بن ابی  الب

 .تحسین)ع( در مدینه و کوفه تربیت و رشد و کمال یاف

جتماعی به آن اقرآن ومعارف اسلامی و ا لاعاع سیاسی و   در تربیت وی و آموزش)علیه السلام(امام حسین

جمله دشمنانشان  جناب تلاش بلیغی به عمی آورد و از وی یک انسان کامی و نمونه ساخت و شگفتی همگان، از

 .را بر انگیخت

داشت و در تمام حالاع در کنار پدرش امام به هر روی علی اکبر)ع( در ماجرای عاشورا حضور فعال 

حسین)ع(بود و با دشمنانش به سختی مبارزه می کرد. شیخ جعفر شوشتری در خصائص نقی می کند: هنگامی 

                                            
 1منتهی الامال ، ج  1

 .53مقاتی الطالبین، ص  2
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در کاروان خود حرکت به سمت کربلا می کرد، حالتی به حضرع)ع(  امام حسین علیه السلام  که اباعبد الله ال

الت مکاشفه ای برای حضرع)ع( رخ داد، از آن حالت که خارج شد استرجاع دست داد بنام نومیه و در آن ح

علی اکبر)ع( در کنار پدر بود، و می دانست امام بیهوده کلامی را به  « انا لله و انا الیه راجعون» :کرد: و فرمود

این کاروان  زبان نمی راند، سئوال نمود، پدرجان چرا استرجاع فرمودی؟: حضرع بلادرنی فرمود: الان دیدم

می رود به سمت قتلگاه و مرگ درانتظار ماست، علی اکبر)ع( سئوال نمود: پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ 

 عرضه داشت: پس از مرگ باکی نداریم،)علیه السلام(حضرع فرمود: آری ما بر حق هستیم. علی اکبر

شته است، با این وند و خویشاوندی داگفتنی است، با این که حضرع علی اکبر)ع( به سه  ایفه معروف عرب پی

ی امیه و ثفیف نکرد، بلکه حال در روز عاشورا و به هنگام نبرد با سپاهیان یزید، هیچ اشاره ای به انتسابش به بن

 :هاشمی بدون و انتساب به اهی بیت)ع( را افتخار خویش دانست و در رجزی چنین سرود

 آولی یا لنبیّبیت الله   أنا عَلی بن الحسین بن عَلی نحن

 أضربکَم با لسّیف حتیّ یَنثنی ضَربَ غلُامٍ هاشمیّ عَلَو ّ 

 وَ لا یَزالُ الْیوَمَ اَحْمی عَن أبی تَالِله لا یَحکُمُ فینا ابنُ الدّعی

السَّلامُ علی َ یا :وی نخستین شهید بنی هاشم در روز عاشورا بود و در زیارع شهدای معروفه نیز آمده است

 1نَسل خَیرْ سلیلاولّ قتیل منِ 

سانید و سرانجاممرّه علی اکبر)ع( درنبرد روز عاشورا دویست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله به هلاکت ر

، جرأع و جسارع بن منقذ عبدی بر فرق مبارکش ضربتی زد و او را به شدع زخمی نمود. آن گاه سایر دشمنان

مظلومانه به  وآماج تیغ شمشیر و نوك نیزه ها نمودند و به آن حضرع هجوم آوردند و وی را   پیدا کرده

 .شهادتش رسانیدند

امام حسین)ع( در شهادتش بسیار اندوهناك و متأثر گردید و در فراقش فراوان گریست و هنگامی که سر خونین 

 :اش را در بغی گرفت، فرمود

                                            
 375، ص 1منتهی الآمال، ج  1
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 (بر این دنیا فرزندم علی ،دیگر بعد از تو اف) 1ولدی علی ع ل ی الدّنیا بعدك العفا.

در مورد سنّ شریف وی به هنگام شهادع، اختلاف است. برخی می گویند هجده ساله، برخی می گویند نوزده 

 2و عده ای هم می گویند بیست و پنج ساله بود.  ساله

 اما از این که وی از امام زین العابدین)ع(، فرزند دیگر امام حسین)ع( بزرگتر یا کوچک تر بود، اتفاقی میان

مورخان و سیره نگاران نیست. روایتی از امام زین العابدین)ع( نقی شده که دلالت دارد بر این که وی از جهت 

 کان لی اخ یقال له علیّ اکبر منّی قتله الناس: سن کوچک تر از علی اکبر)ع( بود. آن حضرع فرمود

3 

است و در  علیه السلام  امام حسین دالله الدر کربلای معلی پایین پای اباعب  مقبره حضرع علی اکبر علیه السلام

 .می باشد قا علی اکبر علیه السلام، آ علی علی ابن الحسینسلام زیارع عاشورا منظور از و

 یکی از درسهای کربلا ازادگی و ازاد مردی-297

ممن ولقد کرمّنا بنی ادم  و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیباع و فضّلناهم علی کثیر 

 4خلقنا تفضیلا.

تری آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود بر و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مرکبهای دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آنهاروزی دادیم و

 . دادیم و چه برتری دادنی

 درس ازادگی است.، حسین علیه السلام یکی از درسهای مهم نهضت امام 

 ولاتکن عبد غیرك و قد جعلک الله حرا.

 حقارع و وذلت پستی به تن و بشناسد را خودش شرافت و کرامت انسان که است آن در آزادگی

 .ندهد انسانی هایارزش نهادن پا زیر و دنیا اسارع و

 :فرمایدمی جایی در( ع)علی حضرع

                                            
 همان 1

 458همان و الارشاد، ص  2

 ،5، الطبقاع الکبری )محمد بن سعد زهری(، ج 85نسب قریش )مصعب عبن عبدالله زبیری(، ص  3

 70اسراء 4
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 شما وجود یقینابًهای واگذارد؟ اهلش برای را( دنیا) خوردهنیم این که ستنی ایآزاده هیچ آیا»

 نفروشید بهشتبه جز را خود پس ،نیست بهشت جز چیزی

 بعضی که استیارانش و خاندان و( ع)حسین امام مورد در آزادگی از بارزی جلوة عاشورا، نهضت

 :شودمی ارهاش نمونه عنوانبه آن موارد از

 هاآندرخواست ردّ با بگیرند بیعت یزید برای حسین علیه السلام امام  از زور به خواستندمی وقتی

 :فرمودند گونهاین

 .«شوممی هاآنحکومت تسلیم بردگان چون نه و دهممی آنان به ذلّت دست نه سوگند خدابه نه»

 ذلتّ یا شمشیریعنی امر؛ دو میان از حضرع آن بود، آزادگی این از دیگری جلوة نیز کربلا صحنة

 .«الذلة منّا هیهاع»: فرمود و پذیرفت را افتخار با مرگ

 سپاه تصمیمبه بود افتاده زمین بر مجروح که حال آن در حتی شد سبب( ع)امام آزادگی روح

 اقی لا هراسید،رستاخیزنمی روز از و ندارید دین اگر»: برآورد فریاد هاخیمه به حمله برای دشمن

 .«باشید آزاده خود دنیای در

 نهضت پیشاهنی«مسلم بن عقیی » حتی بود، مشهود کاملاً هم امام یاران میان در آزادگی فرهنی

 چیز را مرگ که هرچند»:که خواندمی رجز زیادابن سپاه با رویارویی هنگام نیز کوفه در حسینی

 .«نشومکشته آزادگی با جز که امخورده سوگند ولی ،بینیممی ناخوشایند

 بادشمنان نبرد هنگام عاشورا روز در «مسلم» پسر عبدالله را رجز و شعار همین کهآن جالب

 بارز مصداق. استآزادگی اساس بر خانواده این مرامی فکری پیوند دهندةنشان این و خواندمی

 بهشت راهی و داد نجاعدوزخ از را او صفت همین و است ریاحی یزید حرّبن ،آزادگی از دیگری

 و کرد خطاب آزاده و حرّ را او شدو حاضر بالینش بر( ع)سیدالشهدا رسید شهادع به چون و کرد

 .«حرّگذاشت را امتن مادرع که گونه همان ،ایآزاده تو»: فرمود

 و همه اصحاب امام حسین حر وازاده بودند .یا لیتنی کنا معکم فنفوز فوزا عظیما

 

 صفین منطقة به امیرالمؤمنین پدرش با وقتی صفین در که است( حسین امام) انسان ازادمرد این 
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 آقا کند؟ب باید چه حسین امام بنوشد، ندارد آب لشکر کرده، محاصره را آب معاویه دید رسید

 اباالفضی بود، حسین امام کردند حمله. کنید آزاد را آب کنید حمله حسینم،: فرمود امیرالمؤمنین

 اختیار به را آب و کردند دور آب کنار از را دشمن ریختند بودند، هم دیگری افراد بود، العباس

 آب از بیاید خورد،ب آب خواهد می که هر: دادند پیغام معاویه برای بلافاصله. درآوردند خودشان

 این به. است آزاد آب خیر بندیم، می را آب هم ما بودید بسته را آب شما نکنید فکر کند، استفاده

 نکرده مثی به مقابی که مروع گویند می

 چه کنیم که ازاد مرد و حر باشیم؟

د کسی که ریاست  لب است نمی تواند حر باشد چون برای ریاست باید بنده دیگری که از خو-1

 بالاتراست بشود. عمر سعد برای حکومت ری،امام را شهید کرد.

کسی که شهوع پرست است نمی تواند حر و ازاد مرد باشد چون برای رسیدن به شهواتش باید -2

درمقابی  زنها ومردهای فاسد کرنش و تعظیم و حتی التماس کند! ابن ملجم برای رسیدن به قطام 

 و.. کردرا شهید )علیه السلام(،امام علی

 کسی که ترسو وبزدل است نیز نمی تواند حر و ازاد مرد باشد.-3

 کسی که اهی گناه و شرابخواری است نمی تواند حر و ازادمرد باشد.-4

کسی که پول پرست هم نمی تواند ازاد مرد باشد.)شمر ملعون برای چند سکه امام  را شهید -5

 کرد(
در ضمن بیان انگیزه  خود به برادرش محمد بن حنفیه ،در وصیتنامه )علیه السلام(امام حسین -298

اشاره می فرماید و آن را از اهداف قیام فریضه امر بمعروف و نهی از منکرهای قیام خویش، به 

قبی از حرکت از مدینه وصیتنامه ای نوشت و آن را به بردارش )علیه السلام(خود می شمارد. امام

ستش معیوب بود و قدرع بر جهاد نداشت در آن وصیتنامه محمد بن حنفیه سپرد که در آن موقع د

 :چنین آمده است

اِنّی ما خ ر جتُ ا شرِاً و لا ب طرِاً و لا مفُسِداً و لا لالِماً، انَِّما خ ر جتُ لِط ل بِ الاصلاحِ فی اُمَّهِ ج دیّ، اُریدُ 

 (ی و  ا بی ع لیَّ بن ا بی  البٍ )عا ن آمرُ  بِالم عروُفِ و ا نهی ع نِ المنک رِ و  ا سیر  بسِیرهِ ج دّ 
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 :سالار شهیدان به هنگام وداع با قبر رسول خدا )ص( چنین ابراز شده استهمچنین 

 «اللهُّم  و  انّی احُِبُّ المعروف  و اکرهُ المنک ر

 .خدایا من معروف را دوست می دارم و منکر را بد می دانم

کر زبانی می پردازد. آن حضرع در بیان هایی در مرحله دیگر، به امر به معروف و نهی از من

صریح، حکومت بنی امیه را منکری می داند که باید با آن مبارزه کرد. یزید را نیز مردی شرابخوار 

می شمارد «  اعت خدا»و فاسق و جنایتکار می داند و پیروان او را ملازمان شیطان و واگذارندگان 

ل کننده حرام معرفی می کند که بدعتها را زنده و و حکومت اموی را حرام کننده حلال و حلا

سنتها را میرانده اند. از آنجا که نهی از منکر زبانی نیز دیگر اثری در تغییر اوضاع ندارد. شوریدن بر 

ضد او را به عنوان سومین مرحله نهی از منکر، ولیفه خود میداند. با این مبنای دینی است که امام، 

 .ی کند و آن را مایه ننی می داند و حماسه کربلا را پدید می آوردبیعت با یزید را رد م

 

بر همین اساس است که پیروان فرهنی عاشورا، با الهام از این حماسه، پیوسته نبض پر حرکت 

جامعه انقلابی اند و نسبت به جریان امور و وضعیت فرهنگی و سیاسی حساس اند و با حضور دائم 

نهی از منکر، عرصه را بر فساد آفرینان تنی می سازند؛ چون می دانند در میدان امر به معروف و 

که سکوع و عقب نشینی از این جبهه گستاخی و پیشروی دشمنان حق و فساد گستران در جامعه 

را به دنبال دارد. آنان باور دارند که اگر این فریضه ترك و فراموش شود، حدود الهی تعطیی شده، 

و استهزاء قرار خواهد گرفت. از این رو حاضرند برای اجرای آن جان احکام خدا مورد تحقیر 

 خویش را نیز با تأسی از پیشوای آزادگان نثار کنند؛

حضرع امام هم برساس امر بمعروف و نهی از منکر قیام کردند و انقلاب را بوجود اوردند .الان 

 رده اند.هم مقام معظم رهبری  در مقابی استکبار و  اغوتهای زمان قیام ک
و در سخن معروف خویش پس از فرود آمدن در سرزمین کربلا، روی دگرگونی اوضاع و عمی 

 :نشدن به حق و نکوهیده ندانستن با ی تأکید کرده فرمود
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 «...ی ع نهُا لا ت ر وْن  ا نَّ الحقَّ لا یُعم یُ بهِِ و  ا نَّ البا ِی  لا یُتناهِ»

 باید ز جان گذشت، کزین زندگی چه سود؟ اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر للم

 

 کرد!می استخاره که زنی -299

زنها  ( برای)عامیرالمؤمنیندر حرم یکبار خانمی ایهفته که کردم گوید: مشاهدهاز علماء می یکی»

د تا چند بیاور را نزد من زن آن که کردم خواهشحرم از خادمین از یکی گیرد. منمی استخاره

داد: با گیرید؟ جوابمی استخاره : شما چگونهآوردند، از او پرسیدم را نزدم. خانماز او بپرسم سؤال

 که هستم بیوه زنی : من، گفتخواستماز او توضیح (! وقتی)عابوالفضی حضرع و با کمک تسبیح

و تقوا  شدم هربار منصرف ، ولیگرفتم ناشایست اعمال به چندبارتصمیم پولی . از بیدارم چند بچه

باز  ولی شومآلوده که بودم فشار آمد و دیگر نزدیک بمن آخر خیلی دفعه . یکنمودمپیشه

و از  غذا نمودم روز در آنجا اعتصابو سه ( رفتم)عابوالفضی حضرع حرم و به شدم منصرف

  .نمودم کمک تقاضای حضرع

زنها  برای)علیه السلام(امیرالمؤمنینپدرم فرمود: برو و در حرم ( بمن)ععباس رؤیا حضرع در عالم

 بگیر!  استخاره

 ! کار را بلد نیستم این : منگفتم

 . کنیممی فرمود: ما کمکت

 به است لازم که لبیمطاهم و حضرع گیرممی و استخاره آیماینجا می بار به یک ایهفته هم من

 1«دهند!مزد می بمن درعوضهم کند. و مردممی جاری ، بر زبانمافراد بگویم

 

300-  

 حسین علیه السلام  امام به دادن سلام

                                            
 عشق حسینی 1
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 عارف و دلسوخته عاشق با که انسی خا ر به( سره قدس( زرگری تقی میرزا الاسلامحجت مرحوم

 به را مرحوم آن روحیاع و حالاع داشتند( الله رحمت) نجانیز جان آقا ملا حاج مرحوم صاحبدل

 :کردند تعریف روزی. کشیدندمی تصویر به روشنی

  ی بیدلانه بسیار و برهنه پای با و آشفته بسیار وضعی و سر با عتباع، به سفری در جان آقا ملا حاج

 جالیزی کنار از خواهدمی که همین و رسدمی همواری دشت به راه اثنای در. استکردهمی  ریق

 :که زندمی نهیب او به و بوده آبیاری سرگرم که عربی سالخورده دهقان کند، عبور

 !کنی؟می چه اینجا در وضع و سر این با و کیستی تو

 :گویدمی

 

 .روممی او زیارع به بیدلانه و هستم( السلام علیه) علی بن حسین مولایم دلباخته و عاشق من

 :گویدمی او به و داردمی بر را خود بیی ، آقاجان ملا حاج پاسخ شنیدن با سالخورده دهقان

 !عاشقی که کنی ثابت باید! کردی بزرگی ادعای

 !چگونه؟: پرسدمی

 محبوب به ایایستاده که جا همین از. نیست ایفاصله و حجاب معشوق و عاشق میان در: گویدمی

 !کرد خواهم ادبت بیی همین با گرنه و چهی که دادند را سلامت جواب اگر کن سلام خود

 :گویدمی او به بیازماید را  رف آنکه برای و رودمی فرو فکر به لحظاتی آقاجان ملا حاج

 !بینی؟می خود در را آمادگی این کنی،می من به را پیشنهاد این که تو

 :دهدمی جواب عرب مرد

 !من نه کنی ثابت را خود ادعای باید تو کنم، ثابت را آن تا امنکرده ادعایی که من

 !دادند مرا سلام جواب شاید کنم،می سلامی وجود این با ولی المدعی، علی البینه: که

  ...میگوید و ایستدمی قبله به رو و کندمی تیمم بعد و
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 شنودمی ودخ محبوب زبان از را سالخورده دهقان آن سلام جواب جهت چهار از آقاجان ملا حاج

 !رودمی هوش از و

 :گویدمی و آوردمی هوش به را او دهقان پیرمرد

 !کن ثابت را خود عاشقی و برخیز! توست نوبت حالا

 رو و گیردمی علمایی وضوی یک خودش قول به و رودمی لرزان پایی و دست با آقاجان ملا حاج

 :داردمی عرضه انسوز دلی و گریان چشمی با و کندمی قبله به

 !مولای یا امی و انت بابی! عبدالله ابا یا علیک السلام

 شکسته که ربع مرد پیر آن ولی نشنیدم را خود سلام جواب من که گویدمی آقاجان ملا حاج

 :گفت من به آمیز نصیحت لحنی با دید مرا دلی

 چون بزرگواری امام متخد به خواهدمی وقتی انسان! آهسته خیلی ولی دادند را تو سلام جواب

 به فروتنی و احترام نهایت در و کند رعایت را ادب مراتب باید برسد( السلام علیه) علی بن حسین

 1.نیست پریشان وضع و سر داشتن به آدمیت و شد آدم باید! ادعا با نه کند سلام حضرع آن محضر

 

 صف شفاعت می کند.999سیدالشهداء از -301

 صف نه و نود و نهصد. باشندمی صف هزار( کنندمی پیدا نجاع که آنها) محشر اهی روایت شده 

 امامان سایر را آنها صف یک و روندمی بهشت به السلامعلیه حسین امام شفاعت به آنها از

 2باشد شریک السلامعلیه حسین امام نیز صف آن در و کنند شفاعت السلامعلیهم

 بطوریکه دش تار و تیره هوا گرفت، وزیدن سرخ یبادها شهیدان سالار شهادع هنگام به-302

 .شدمی خون رنی به آسمان نیز شبها بود، سرخ افق روز هفت تا و دیدنمی را چیزی کسی

 آنها زا بعضی که اجسام در دگرگونی و آثار هاده و شدمی جاری خون داشتندمی بر سنگی هر

 :جمله از دارد، ادامه هم هنوز
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 هزاران عاشورا روز سال هر که - قزوین قصباع از - «زرآباد» چنار درخت از خون شدن جاری

 به «عروة» حاشیه در نجفی مرعشی الله آیة مرحوم و. روندمی آنجا به خونبار چنار دیدن برای نفر

 از «زرآباد» یقریه در موجود درخت از که خونی همچنین: نویسدمی پاك خونهای شمردن هنگام

 1.شودمی خارج قزونین توابع

 بر که وقتی رد حتی چون بودند، دارا را صبر مراتب تمام بزرگوار آن که حضرع، آن صبر -303

 از بهایشل چاك، پهلو سه نیزه از قلبش شکافته، سرش پاره، پاره اعضایش تمام افتاده، خاك

 یک از ا فالش و عیال استغاثه صدای بود، شده خضاب خون از رویش و سر شده، خشک عطش

 :فرمود حال آن در دیگر،  رف از دشمنان شماتت  رف،

 .«سواك معبود لا قضاءك، علی صبرا»

 .«نیست تو جز معبودی نمایم،می شکیبائی تو قضای بر»

 :شده وارد مقدسه ی ناحیه زیارع در

 .«السمواع ملائکة صبرك من عجبت لقد»

 «.2آمدند شگفت به تو صبر از آسمانها ملائکه براستی»

 

 :حضرع آن زیارع اعخصوصی -304

 بزرگوار آن جوارح و اعضاء بر مظلوم آن خود بر سلام بر علاوه السلامعلیه حضرع سیدالشهداء

 بدنش، بر سلام اش، شکسته ی سینه بر سلام او، ی بریده سر بر کنیمی سلام شود،می داده سلام

 او، خون بر سلام اش، نیزه بر سر بر سلام اش، برهنه بدن بر سلام آلودش، خون محاسن بر سلام

 شود،می داده سلام آنجناب خود بر فقط سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر زیارع در اما... و

 رفت، منبر به زیاد ابن ،امام حسین علیه السلام   شهادع از بعد کوفه در زیاد ابن مجلس در -305

 امیرالمؤمنین به و حسین امام به خواست دلش چه هر کردن، جسارع حسین امام به کرد شروع
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 چون چرا؟ گوید، می دروغ دانند می همه کنند، می گوش اند نشسته همه. گفت ناسزا

 شهر این در سال سه لااقی و آمد کوفه به بعد سال دو یکی تقریباً خلافتش از بعد امیرالمؤمنین

 علی شام مردم بگوییم اگر حالا. شناختند می خوب را السلام علیه علی کوفه مردم کرده، خلافت

 حضرع کربلا از قبی سال بیست که است جایی کوفه اما داشتند، حق شناختند نمی را  السلام علیه

 درس جا آن در زینب دخترش خوانده، خطبه خوانده جماعت نماز کرده، خلافت جا آن در علی

 الان ود،ش نمی عوض نسی یک که سال بیست گذشت با شناختند می را او. است گفته تفسیر

 نسی بگوییم که نیست سال دویست سال، بیست است، یادتان را پیش سال بیست شما از خیلی

 61 سال کربلا واقعة شد، شهید هجری 40 سال در السلام علیه امیرالمؤمنین. است شده عوض

 السلام علیه علی حضرع خلافت مرکز که ای کوفه در رفته بعد سال بیست است، بوده هجری

 موقع آن البته است؛ نجف در السلام علیه علی حضرع قبر تر  رف آن کیلومتر 4-5. است بوده

 گوش حال در هم همه گوید، می ناسزا دارد و منبر بالای آمده زیاد ابن. نبود مکشوف حضرع قبر

 ابن عبدالله نام به جانباز یک اما. است ترس این نشد، بلند اعتراض برای هم نفر یک هستند کردن

 رکاب در جمی در را دیگری و صفین در را یکی را چشمش دو هر ها جنی در هک عفیف

 ابن الک ذاّب ان»: گفت -است راستگویی و شجاعت این – شد بلند بود؛ داده دست از امیرالمؤمنین

 چرا. است اع و خانواده اجداد و جد پدرع، خودع، دروغگو! زیاد ابن ؛«ابوك و انت الکذاب

 شروع. بود جنت اهی شباب سید بود، پیغمبر پسر حسین امام زنی؟ می حسین ماما به را حرفها این

 دستگیر را او نفر یک. ریخت هم به را زیاد ابن بساط گفتنو حسین امام فضایی از جمعیت بین کرد

 اعدامت بگویم خواهی می زنی؟ می بهم را من سخنرانی: گفت زیاد ابن. آورد زیاد ابن نزد و کرد

 به خبرش شهید حسین امام وقتی! تو مثی خبیثی دست به هم آن شهادع افتخاری چه: گفت کنند؟

 یاری را حسین امام نبود چنین اگر بودم نابینا بودم، کور من: گفتم خوردم، غصه خیلی رسید، من

 محروم شهادع از عمر آخر تا و شود نمی نصیبم شهادع مدال دیگر من: گفتم خودم با کردم، می

 می قرار تو مثی خبیثی دست به را شهادتم که دارد دوست مرا قدر این خدا تمدانس نمی هستم،
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 1. دهد

 

 آمد میدان به بود، شام قوی و شجاع فرماندهان از قحطبه، ابن تمیم نام به کسی عاشورا روز -306

: گفت. ام آمده تو با مبارزه برای من قحطبه ابن: فرمود و رفت جلو حسین امام خود  لبید، مبارز و

 – اند هشد کشته یارانت همة شوی کشته خواهد نمی دلم من پیامبری فرزند تو برگرد، حسین

 نمی که آدم همه این حریف بجنگی تو اگر شو، تسلیم حسین – بود نمانده دیگر کسی لاهراً

 یا جنگیب تو گفت می خودش پیش. امام حسین علیه السلام   کردن نصیحت به کرد شروع. شوی

 با و بجنگم نم: فرمودند امام. نفری یک تو چون نیست، تو نفع به لاهراً جنی این نتیجة نجنگی

 حالا شد، منخواه تسلیم من. شوم تسلیم ذلیی آدم یک مثی که است این از بهتر شوم کشته عزع

 ضربة  السلام لیهع امام نبرد اولین همان در شدند نبرد وارد بله،: گفت کنی؟ مبارزه من با حاضری

 هر –. شد بلند اش ناله صدای و افتاد زمین روی اسب از قحطبه ابن زد، تمیم پای به محکمی

 جلویت آمده که کسی بزنی، خلاص تیر که دهند می اجازه نظامی نظر از جا این باشد دنیا کجای

 دید سرش، بالای آمد امام اما -کن تمام را کارش و بزن شمشیر افتاده، زمین روی حالا جنگیده،

 ببرند؟ را تو بیایند اع قبیله بگویم خواهم می قحطبه؟ ابن چیست: فرمود کند، می لتماسا دارد

 قحطبه ابن تان فرمانده بیایید: زد فریاد امام. ببرند مرا بگویید نکشید، مرا کنید لطف آقا، بله: گفت

 .بردند را وا مجروح پای با و گرفتند را هایش بغی زیر آمدند رفقایش و ها همشهری. ببرید را

 برو حسینم،: فرمود. بخوانید نماز آقا که امیرالمؤمنین خدمت آمدند شد، قحطی کوفه در -307

 افتاد، راه آب ها جوی و ها راه آب در آمد، باران و خواند نماز حسین امام. بخوان باران نماز

 تو روی به را آب روز یک ها همین اما نوشیدند؛ آب مردم این تو باران نماز به حسینم،: فرمود

 همة خواند می باران نماز عاشورا روز اباعبدالله اگر است؛ ای نکته روایت این در. بست خواهند

 می لاهر سرش بالای ابرها ترین پرباران و بهترین کرد می دعا اگر گرفت، می آب را سرزمین

 الا و. بشود دوار غیر بیعی راه از خواست نمی کند، استفاده معجزه از خواست نمی امام اما. شد
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 ببیند شوند، امتحان مردم خواست می. شد آب از پر ها جوی و خواند باران نماز کوفه در آقا همین

 نبود قرار. جوفی حر عبیدالله مثی کند می پشت او به کسی چه و حر، مثی پیوندد می او به کسی چه

 در را خودشان افراد گونهچ ببیند تا برود پیش عادی بود قرار برود، پیش غیر بیعی  ریق از کار

 1 دهند، می نشان صحنه این

 

 سینی:حشهادع  لبی در حماسه -308

 و زندگی دانمنمی را جزسعادع مرگ کربلا، فرمود: من در مسیر خود به)علیه السلام(حسین امام

 .را جز ملامت در کنار ستمگران

بود. از  مطرح مفهوم خواند، اینروزمی از آن عروز عاشورا یا قبی حسین امام که هم در اشعاری

 :جمله

 افضی الله فی امرء بالسیف فقتی انشاع للموع الابدان یکن و ان

 درخشد:می دادنبار ترجیحذلت را بر زندگی ، مرگحضرع آن و نیز در رجزهای

 «. العار رکوب من اولی الموع»

 کند: هاافتخار میشهادع یزید، بر این در مجلس شاس  در خطبه زینب حضرع

 «. والرحمته ولاخونا بالشهادةو الرحمة لاولنا بالسعادة ختم الذی العالمین رب فالحمد لله»... 

 أبالقتی»را بکشند، فرمود:  حضرعآن زیاد کرد که ابن که نیز در برابر تهدیدی عسجاد حضرع

 اد؟ زی یابن تهددنی

، افتخار و شهادع استما عادع ، برایمرگ« و کرامتنا الشهادة لنا عادة القتی ان اما علمت

 ؟ترسانیمی ، مرا از مرگماست

انتظار  و ما امروز به استسیاه بهتر از زندگی مراتب ، بهسرخ مرگ»فرمود:  ره خمینی امام

 «بایستند. با سرافرازی کفر جهانی درمقابی مان، تا فردا فرزندانایمنشسته شهادع

در روز عاشورا خطاب به اصحابش فرمود  که مرگ پلی است که شما را  حسین علیه السلام امام 
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 از مکانهای خرابه به بهشتی که پر از قصرها و کاخهای اباد است منتقی می کند.

 

 ع محمد لآ در منظر مهدی بن عبدالله حنفی از شهدای کربلاسعید

کار او  و همواره گذشتمی حنفی عبدالله سعید بن عاشورا و از شهادع از حادثه سال دویست

 .�نیز قرار گرفت عالله بقیه مورد تقدیر حضرع :بود تا اینکهمعصومین مورد تقدیر و تشویق

 در شب گفتار وی به شارهسعیدو ا به از سلام پس حضرع است آمده ناحیه در زیارع چنانچه

 فرماید: می چنین اشعاشورا، درباره

را  و از خداوند کرامت دادیو یاری را مواساع و امامت خود رسیدی آرزوی به که تویی این»

 علیین شهدا محشور بگرداند و در اعلی . خداوند مارا با شما در زمرهکردی دریافت در دار اقامت

 «دهد! ما روزی شما را به وهمنشینی یهمراه

 .�سعید خداوند بر تو باد ای پایان و بی درود فراوان

309-  

 :درباره ي زيارت امام حسین علیه السلام امام به مفضل فرمودند

 

 .«لا تزورن خیر من أن تزورن»

 

د: زيرا مفضل گويد: عرض كردم: چرا ترك زيارت ما از زيارت كردن بهتر است؟ فرمودن

هنگامي كه به زيارت آن بزرگوار مي رويد خوشحالي مي كنید، غذاهاي لذيذ صرف 

مي نمائید، با اينكه حسین بن علي علیه السلام مهموم و مغموم، تشنه و گرسنه 

  .1شهید شده است

 شهید مطهری می گوید: -310
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   حسین )ع ( معلم بشريت

 
ل و بردبارى به مردم داد، درس تحمل شدايد و سختى ها به مردم داد، اينها براى حسن بن على درس غیرت به مردم داد، درس تحم

ملت مسلمان درس هاى بسیار بزرگى بود، پس اينكه مى گويند: حسین بن على چه كرد و چطور شد كه دين اسلام زنده شد، 

تحريك كرد، عشق و ايده آل به مردم داد، حس  جوابش همین است ؟ حسین بن على روح تازه دمید، خونها را به جوش آورد، غیرتها بار

را ريخت ،  استغناء در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردبارى و مقاومت و ايستادگى در مقابل شدايد به مردم داد، ترس 

 1 همان مردمى كه تا آن مقدار مى ترسیدند، تبديل به يك عده مردم شجاع و دلاور شدند،

 

 مادر! یناز ا عجب -311

 شهید شدچند نفر آمدند و با یک  پسرم : وقتی، گفتمقدس دفاع از شهدای مادر یکی

خبر را  این گفتند که من مرا دیدند به قوی روحیه وقتیدادند. ولی من را به خبر شهادتش مقدماتی

 .بدهمشوهرم به من

 از دوستانش یکی از وارد شدن .قبیرفتیم سردخانه به یدمفرزند شه اتفاِ دوستان به من بعد از آن

 و به وضو گرفتیم . همگیشویم با وضو داخی با وضوبود ما هم همیشه علی : چونگفت

لبها و  . سپس:ماشاءالله. گفتمرا دیدم پسرم تپیده خون به جنازه وقتی . منوارد شدیمسردخانه

 .زدم بوسه هایشبر قدم . و درپایانرا بوسیدم و دستهایش ها و سینهچشم

 روحانی وقتی چون را بوسیدم بود.چشمانش کرده خدا سجده برای چون را بوسیدم اماّ پیشانیش

! جان :علیو گفتم را بوسیدم . لبهایشداشت شد و آنها را دوستمی دیدخوشحالرا می یا سیدی

زیرا  را بوسیدم اش. سینهنمودیعزیادیاد می حسین لبها از امام و با این گفتیر خدا میبسیار ذک

 اینکه خواند. ضمنمی بود و گاهی اشدر سینه عمعصومچهارده و حدیث قرآن آیاع

را  شبود. دست رسیدهشهادع جا به بود و از همین قرار گرفته تیر دشمن هدف اشسینهنزدیک

 جنی )زیرا با آنها به کشیدم دست هایش.بر قدمداشتبرمی ها اسلحهدست زیرا با آن بوسیدم

 (رفتخدامی دشمنان

 

 کی از درسهای مهم حماسه حسینی،درس صبر و استقامت است:ی-312

                                            
 حماسه حسینی 1
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 گونه این ولی داشت، معدودی اصحاب و یاران چند هرامام حسین علیه السلام  : بیایند صابران فقط

 صراحت با بلکه ;بپذیرد را تحملی و صبر بی هر نصرع و کند، دعوع یاری به را کس هر که نبود

 و عن السیف حد علی یصبر منکم کان فمن الناس ایها»: بمانند و بیایند صابران فقط که کرد اعلام

 و شمشیر تیزی بر دتوان می که شما از کدام هر! مردم ای1 ;عنا فلینصرف الا و معنا فلیقم الاسنة

 دهد نجاع را خود و] رود بیرون ما میان از وگرنه[ بماند و] کند قیام ما با کند صبر ها نیزه ضرباع

 

 ما هوای ندارد که هر گروه ای گفت

 

 ما کربلای از رود بیرون و سرگیرد

 

 دیگر عمشکلا و تشنگی نظامی، فشار و رسید فرا عاشورا روز وقتی: پایان بی صبر و عاشورا روز

 ببینند تا دوختند، او چهره به نگاه و گرفتند را امام حسین علیه السلام   ا راف یاران آوردند، هجوم

 پرده پشت از زیبایی بسیار های صحنه راستی بهامام حسین علیه السلام  .  دهد می رهنمودی چه

 شود می اشاره آن موارد برخی به که گذاشت نمایش به را صبر های

 

 الا الموع فما الکرام بنی صبرا»: فرمود آرام نفس با و گشاده ای چهره با یاران به ابخط( الف

 شکیبا! شرف و کرامت فرزندان ای2 ;الدائمة والنعیم الواسعة الجنان الی والضراء البؤس عن قنطرة

 نعمتهای و وسیع بهشت سوی به سختیها و مشکلاع از را ما که نیست بیش پلی مرگ باشید،

 دهد می عبور نجاویدا

                                            
 406 ص المودة، ینابیع ;44 ص ،(همان) السلام علیه حسین امام سخنان یفرهن 1

 علیه حسین امام سخنان فرهنی ;29 ص ،2 ج اربلی، الغمة، کشف ;26 ص  اووس، ابن لهوف، 2
 274 ص السلام،
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 شدن کشته اذن خداوند براستی1 ;بالصبر فعلیکم قتلکم فی اذن قد الله ان»: فرمود دیگر جای در و

 کنید صبر که است لازم شما بر پس است، داده[ را شما شهادع و]

 

 از و برگشت آشکار جنی از بعد که آنگاه السلام، علیه حسن بن احمد به خطاب حضرع آن( ب

 تظما لا الماء من شربة فیسقیک جدك تلقی حتی قلیلا اصبر یابنی»: فرمود خواست، آب عمو

 ملاقاع را، آله و علیه الله صلی خدا رسول جدع تا کن شکیبایی کمی مدع! پسرم2 ;ابدا بعدها

 «. نشوی تشنه آن از بعد هرگز که کند سیرابت آبی از آنگاه پس کنی،

 خواست، آب قوا تجدید برای که هنگامی برشاک علی به خطابامام حسین علیه السلام  ( ج

 به زیرا ;کن صبر دلم عزیز3 ;بکاسه الله رسول یسقیک حتی لاتمسی فانک حبیبی اصبر»: فرمود

 « . شوی می سیراب آله و علیه الله صلی خدا رسول جدع دست از زودی

 

 بریدم تو از دل برو، گفتم که مدار گمان

 

 دویدم پیاده همرهت زدم شمرده نفس

 

 چشمم به اشک و بود دست کف به محاسنم

 

 پریدم زجای گهی فتادم خاك به گهی

 

 قامت به دیده فغان در جان تو، پیش به دلم

                                            
 288 ص صدوق، الاخبار، معانی 1

 331 ص ،2 ج التواریخ، ناسخ 2

 115 ص الطالبین، مقاتی 3
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 کشیدم چه من است شاهد دل و داند خدای

 

 زمیدان که آتشم میزد العطشت هنوز

 

 شنیدم دوباره را تو ابتای یا صدای

 

 خولی نیزه نه کشد می مرا شمر تیغ نه! پسرم

 

 دیدم تو داغ که ای لحظه مرا کشت زمانه

 

 خداحافظ کلثوم، ام زینب، فا مه، سکینه،: کشید فریاد و آمده زنها خیمه درب به که گاه آن( د

 عینی نور یا»: فرمودند سکینه به خطاب حضرع کردند، گریه به شروع ها بچه و زنها رفتم، هم من

 بر باید پس! ... چشمم نور ای1 ;باقیة والآخرة فانیة یاالدن فان تشکی ولا الله قضاء علی فاصبری... 

 است ماندگار آخرع و ناپایدار دنیا که چرا ;نکنی شکوه و کنی صبر الهی تقدیراع

 پرده آخرین کرد، می سپری را خویش عمر آخر لحظاع و بود افتاده زمین به حضرع که گاه آن

 لااله قضائک علی صبرا»: گذاشت شنمای عرصه به جملاع این با را خویش صبر و شکوه از

 2 ;حکمک علی صبرا غیرك، معبود ولا المستغیثین غیاث یا سواك

 
313-  

 علامت مومن است زیارت اربعین 

                                            
 360 ص ،2 ج ،التواریخ ناسخ 1

 610 ص ،1 ج الشیعه، اعیان 2



332 

 

از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده: نشانه های مؤمن پنج چیز است: پنجاه و یک رکعت نماز و 

و سر به خاك گذاشتن حین نماز و بلند گفتن بسم الله الرحمن و انگشتر به دست راست نمودن  زیارت اربعین

 1 الرحیم

باید قیام امام ه اینکه زیارع اربعین یکی از علامتهای مومن است فلسفه ای دارد و ان این است ک

می کرد  دیگر مومنی قیام ن حسین علیه السلام اگر امام  همیشه زنده باشد.زیرا  حسین علیه السلام 

تاریکی می افتادند  از دین اثری نبود.و مردم به جاهلیت بر می گشتندو مردم به للمت و نبود. دیگر

حسین علیه م و مسلمانان دچار جهی و نادانی می شدند. ولی بواسطه ان فداکاری عظیمی که اما

 انجام داد مردم از تاریکی و جهی نجاع یافتند. السلام 

 ه است:در زیارع اربعین به این نکته اشاره فرمود

لیه حسین ع.امام ((ته فی  لیستنقذ عباد  من الجهاله و حیره الضلالههجَو بذل مُ))

نی و نااگاهی و حیرع جان خود را در راه تو )خدا(فدا کرد تا ازاد کند بندگانت را از نادا السلام 

 گمراهی.

بعد از اذان واقامه و  لذا ایه الله العظمی سید احمد خوانساری وقتی می خواستند نماز یومیه بخوانند

 قبی از تکبیره الاحرام می فرمودند:

 السلام علیک یا اباعبدالله

ا این نماز را از سپس تکبیره الاحرام می فرمودند. از ایشان علت این عمی سوال شد فرمود:زیرا م

 .داریم  حسین علیه السلامداریم.این منبر و مسجد را از امام  حسین علیه السلام امام 
 ورد بعضی مراجع هم همینطور نقی نموده اند.در م

314-  

 پیامبران بزر  و زمین مقدس کربلا

  کربلا زمین از السلام علیه آدم عبور

 کربلا زمین به عبورش تا گشت او دنبال ندید را حوا و کرد هیوط زمین بر السلام علیه آدم چون
                                            

 52ص/6تهذیب الاحکام/ج 1



333 

 

 امام مقتی به چون و ، گرفت تنگى شا سینه شد، غمناك شود، واقع اب حادثه که آن از پیش افتاد

 .شد جارب آن از خون لغزید  پایش رسید السلام علیه حسین

 اینک و ام شده دیگر گناه مرتکب ، من پروردگار اب:  گفت و کرده بلند آسمان موب به سر پس

 دمسج نشد رو هروب اب حادثه چنین یا و کردم  ى را زمین تمام من که زیرا کرد خواهى کیفر مرا

 این در السلام علیه حسین تو فرزند ولى اب نشده مرتکب تازه گناهى آدم اب: فرستاد وحى خداوند

 .شد ریخته وب موافقت به تو خون اینک شود مى کشته للم به سرزمین

 ؟ است پیغمبر حسین پروردگارا،: کرد عرض آدم

 عرض است وآله علیه الله صلى محمد من پیامبر زداه فرزند لیکن و نیست پیامبر که سید خطاب

 رو جبرئیی به آدم است زمین و ها آسمان اهی ملعون که یزید: رسید ؟ندا کیست وب قاتی: کرد

 چند و کرد لعنت را یزید مرتبه چهار آدم پس کن لعن را یزید:  گفت ؟ کنم چه:  گفت و کرد

 1.یافت را حوا و رسید عرفاع کوه به تا برداشت قدمى

  کربلا و مالسلا علیه نوح کشتى.

 زمین به تا گشت را زمین روب همه آب روب بر و نشست کشتى بر السلام علیه نوح حضرع چون

 نوح حضرع پس افکند گرداب به را او کشتى سرزمین آن رسید بلا زمین آن به چون رسید، کربلا

 عرض و برداشت خدا جلال و عزع درگاه به دعا دست ترسید کشتى شدن غرق از السلام علیه

 هیچ در نمود رخ من بر زمین این در که اضطرابى ترس ، گشتم را زمین روب همه پروردگارا: کرد

 عرض و آمد فرود جی و عز خداوند جانب از السلام علیه جبرئیی ساعت همان. بود نداده رخ جا

 مىگرا فرزند و پیامبران خاتم آله و علیه الله صلى محمد سبط السلام علیه حسین ، نوح یا: نمود

 عرض جبرئیی ؟ کیست بزرگوار آن قاتی پرسید نوح حضرع شود مى کشته سرزمن این در اوصیا

 حضرع پس کنند مى لعنت او بر زمین هفت اهی و آسمان هفت اهی که است کسى او قاتی: کرد

 آن از و یافت نجاع مهکله آن از کشتى پس کرد لعنت کردار بد زاده حرام آن بر مرتبه چهار نوح

                                            
 149 ص ، خیابانى الایام وقایع 1
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 1.گذشت بلا سرزمین

  کربلا از السلام علیه ابراهیم عبور.

 رم اسبش بگذشت کربلا صحراب به سواره وقتى السلام علیه ابراهیم حضرع که است شده روایت

 پس شد جارب آن از خون و بشکست سرش و افتاد زمین روب بر اسب پشت از جناب آن. کرد

 نازل السلام علیه جبرئیی ؟ است زده سر ناهىگ چه من از پرودگارا:  گفت و بگشاد استغفار به زبان

 خاتم سبط محی این در شود مى کشته ولکن نگشت صادر تو از گناهى!  ابراهیم اب:  گفت و شد

 او قاتی ، جبرئیی اب: فرمود شد ریخته او خون موافقت به تو خون پس الاوصیا، خاتم پسر و الانبیا

 ابراهیم پس دپلی آن لوح بر شد جارب قلم و زمین و ها آسمان اهی ملعون او قاتی:  ؟گفت کیست

 آمین فصیح زبان به حضرع آن اسب و کرد بسیار لعن را پلید یزید و برداشت دست السلام علیه

 ؟ گفتى ینآم که شد معلوم چه تو بر: فرمود و کرد خطاب او به السلام علیه ابراهیم:  گفت

 پشت از تو چون و شوب مى سوار من پشت بر تو که کردم مى فخر همیشه من ، ابراهیم اب:  گفت

 .کند عنتل را او خداوند بود یزید از این سبب و شد زیاد من شرمسارب و خجلت درافتادب من

 علیه ابراهیم حضرع توسط محی شاید که گوید مى خصایص در الله رحمه شوشترب مرحوم

 مقتی در یعنى خود اسب از شدبا السلام علیه حسین امام حضرع سقوط محی همان اسب از السلام

 .2.را سقوط دو این فرق کن ملاحظه پس باشد افتاده زمین به جناب آن

 کرد امر و دبو السلام علیه ابراهیم حضرع السلام علیه حسین امام قاتی بر لعنت که کسى اوب

 .کنند لعنت را او پیوسته که گرفت ایشان از پیمان و عهد را خود فرزندان

 داود سپس کرد، امر آن به را خود امت و کرد لعنت را او السلام علیه موسى حضرع آن از پس

 عیسى حضرع سپس را یزید کنند لعنت که نمود امر را اسرائیی بنى و کرد لعنت را او السلام علیه

 اگر السلام علیه حسین قاتلان بر کنند لعنت که را اسرائیی بنى گفت مى بسیار و کرد لعنت عع

                                            
 48 ص ،( بحار دهم جلد ترجمه) الابرار محن 1

 152 ص ، الایام وقایع 2
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 پیامبر با که است چنان شود شهیدب او با که کسى کنید جهاد او خدمت در ریافتندد را او زمان

  .1است شده شهید آله و علیه الله صلى

 

  نیاشامیدند آب السلام علیه اسماعیی حضرع گوسفندان

 شبان زبرو. چریدند مى فراع کنار در السلام علیه اسماعیی حضرع گوسفندان که است روایت

 نهر این از گوسفندان که است روز چند:  گفت و آمد السلام علیه اسماعیی رعحض خدمت به آنها

 اعتس همان کرد سوال حالت این سبب از خدا با مناجاع در حضرع  پس آشامند نمى آب

 و دش نازل السلام علیه اسماعیی حضرع خدمت خداوند  رف از السلام علیه جبرئیی حضرع

 .ادد خواهند را پاسخت آنها ، بپرس گوسفندان از را حالت این سبب اسماعیی اب:  گفت

 ؟ نوشید نمى آب رودخانه این از چرا: پرسید گوسفندان از حضرع آن پس

 گرامى سبط هک - حسین تو فرزند که رسیده خبر ما به: دادند پاسخ فصیح زبان به گوسفندان

 آب این از ما پس دش دخواه کشته تشنه لب با زمین این در - است آله و علیه ال له صلى محمد

 .بزگوار آن تشنگى براب اندوه و حزن جهت به آشامیم نمى

: فرمود السلام علیه اسماعیی حضرع پس. کنند مى لعنت را او ها زمین و ها آسمان اهی که کسى

  .2السلام علیه حسین قاتی بر کن لعنت خداوندا

 

  کربلا به السلام علیه موسى حضرع مسافرع

 رفته کربلا به دوباره السلام علیه موسى حضرع: گوید مى  ولانى خبرب ذیی در خیابانى مرحوم

 حضرع: گوید مى  ریحى که چنان نون بن یوشع خود وصى با دیگر بار و تنها بار یک ، است

                                            

 .272 ص ، الساکبه دمعه ،179 ص ،2 ج ، الغمه کشف 1

 

 .49 ص الابرار، محن 2
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 حضرع آن نعلین بند رسیدند کربلا زمین به چون رفت مى نون بن یوشع با علیهماالسلام موسى

 ، من خداب اب: کرد عرض پس شد جارب پایش از خون و رفت فرو وب پاب بر خارب و شد پاره

 در که فرستاد وحى او به بزرگ ؟خداب شدم گرفتار کیفر بدین که شد صادر من از گناهى چه

 .شد جارب وب خون موافقت به تو خون و شود مى ریخته السلام علیه حسین امام خون موضع این

.  مرتضى على پسر و مصطفى محمد فرزندزاده او: دآم ؟خطاب کیست حسین خدایا،: کرد عرض

 دست السلام علیه موسى حضرع پس.  است یزید  قاتلش: رسید ؟ندا کیست او قاتی: کرد عرض

   .1گفت آمین نون بن یوشع و کرد نفرین و لعن یزید بر و برداشت

. 

 

  کربلا و السلام علیه سلیمان حضرع

 .کرد مى سیر هوا در و نشست مى خود فرش بر السلام علیه داود بن سلیمان

 در از ترسید یانسل و برگردانید و کرد روانه بار سه را او ، فرش باد برسد زمین به گزارش روزب

 .کرد نزول کربلا سرزمین به شد، ساکت باد زمین به آمدن

 مى کشته مالسلا علیه حسین سرزمین این در:  گفت ؟باد شدب ساکت چرا:  گفت باد به سلیمان

 على رپس و آله و علیه الله صلى مختار محمد سبط:  ؟گفت کیست حسین:  گفت سلیمان شود

 را فرش و ورزید باد ، گفته آمین دعایش به انس لعن:  ؟گفت باشد که قاتلش:  گفت. کرار

 . برداشت

 اگر شبیب پسر اب: فرمود ایشان که کند مى نقی السلام علیه رضا امام حضرع از شبیب بن ریان

 امام کشندگان به کن لعن ، آله و علیه الله صلى پیغمبر با بهشتى قصرهاب سکونت به ، باشى وشخ

  2. السلام علیه حسین

                                            
 155 ص ، خیابانى الایام وقایع 1

 .151 ص المنفصود، الدار 2

 



337 

 

 نشد خارج مسجد از روز سه السلام علیه زکریا حضرع

 بمهد حضرع حضور به شدن شرفیاب حکایت در اشعرب عبدالله بن سعد از  ویی حدیث در

 . کهیعص تاویی از رام ده خبر:  گفت السلام علیه

 کرد آگاه آن از را زکریا خود بنده خداوند که است غیبى خبرهاب از حروف این: فرمود حضرع

 خداوند از کریاز که است چنان آن و فرمود بیان آله و علیه الله صلى محمد براب را آن حکایت و

 محمد نام گاه ره زکریا و بیاموخت را او و آمد فرود جبرئیی آموزد وب به را تن پنج نام خواست

 و شد مى رفبر  اندوهش برد مى را السلام علیهم حسن و فا مه و على و آله و علیه الله صلى

 نفسش و فتگر مى را او گلوب گریه برد مى السلام علیه حسین نام هرگاه و گشت مى زایی غمش

 مى را آنها زا کس هارچ نام وقتى که است چون!  من پروردگار اب:  گفت روزب افتاد مى شمار به

 مى بیرون ام الهن و شود مى ریزان اشکم کنم مى حسین یاد گاه هر و یابم مى تسلیت اندوه از برم

 ؟ آید

 هلاکت ها و کربلاست نام کاف پس کهیعص: فرمود و داد خبر را او تعالى و تبارك خداوند

 و است سینح عطش عین و دکن مى ستم السلام علیه حسین امام بر که است یزید یا و است عترع

 و گشتن جدا خود مسجد از روز سه بشنید، این زکریاب چون حضرع آن شکیبایى و صبر و صاد

 .20 ص ، لمهوما نفس.  پرداخت ناله و گریه به و فرمود منع خود محضر به شدن داخی از را مردم

 آیا کنى مى بتلام وب زندفر مصیبت به را خود خلق بهترین آیا! خداوندا که: گوید مى رثا را او و

 مى وگواربس لباس را علیهماالسلام فا مه و على ؟آیا آورب مى فرود او خانه بر بلایى چنین

 ؟ آورب مى آنها منزل در را آن اندوه و پوشانى

 و شود روشن وب به من چشم پیریم در که کن روزب فرزندب مرا ، من خداب اب:  گفت گاه آن

 رسول که چنان ساز اندوهناکم او مرگ به آنگاه او دوستى به مرا نک مفتون ، کردب روزب چون

 وب به را یحیى خداوند پس ساختى اندوهناك فرزندش به را حبیب آله و علیه الله صلى خدا

  .1بود چنین السلام علیه حسین حمی که چنان بود ماه شش یحیى حمی و کرد مبتلا را او و بخشید

                                            
 20 ص ، المهوم نفس 1
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  کربلا از مالسلا علیه عیسى حضرع عبور

 افتاد ربلاک به گذرش حواریین با سیاحت ایام در السلام علیه عیسى حضرع که است شده روایت

: فرمود و رفت پیش السلام علیه عیسى بست برایشان را راه و آمد ایشان راه سر بر غرانى شیر ناگاه

 اشم گذارم نمى : گفت فصیح زبان به ؟شیر کنیم عبور ما که گذارب نمى و گرفته ما بر راه سر چرا

 .کنید لعن است السلام علیه حسین کشنده را یزید که این مگر درگذرید

 على بنا و الامى النبى محمد سبط:  گفت ؟شیر است کسى چه حسین:فرمود السلام علیه عیسى

 . است ولى على پسر و امى پیغمبر زاده فرزند ، الولى

 ؟ تکیس او قاتی: فرمود السلام علیه عیسى حضرع

 در خصوص به ، صحراهاست درندگان و گرگان و ها بیابان وحوش ملعون وب قاتی:  گفت شیر

 و یزید، بر کرد نفرین و لعن و برداشت د ست السلام علیه عیسى حضرع پس عاشورا، روز

 .1رفتند خود مقصد به ایشان و شد دور راه از شیر و گفتند آمین حواریین

 

 السلام علیه حسین امام شهادع از آله و علیه الله صلى اکرم رسول حضرع خبر

 شود، داخی کسى نگذار: فرمود بود، سلمه ام منزل در آله و علیه الله صلى اکرم رسول حضرع

 بر السلام علیه حسین بگیرد، را او جلو نتوانست سلمه ام بود  فی که زمانى آمد السلام علیه حسین

 و است گرفته قرار آله و علیه الله صلى پیامر سینه ببالا بر السلام علیه حسین دید شد وارد جدش

 ، سلمه ام اب: فرمود پرسید؟حضرع را حضرع گریه سبب سلمه ام کند مى گریه رسول حضرع

 که باشد تو نزد در بدهم تو به هم را تربت این شود، مى کشته تو حسین که داد خبر من به جبرئیی

                                            

 .160 ص ، خیابانى الایام وقایع 1
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 مى کشته من حسین وقت آن شد خون که زمانى ر،بگذا اب شیشه در است آورده برایم جبرئیی

 .1شود

 

 

  ثوابهای زیاد در محرم و صفر برای عزاداران حسینی -315

ن نازل می همانطور که ماه رمضان ماه مبارکی است زیرا خداوند برکاتش را برای روزه دارا

ه ک هستند از این جهت فرصت زرگی برای جلب رضایت خداوند کند،ماه محرم و صفر هم 

 فراوانی را برای عزاداران حسینی نازل می کند. ثوابهای خداوند

زاداران را هرکه اشکی برای حسین بریزد.لباس سیاهی به تن کند.در مجلس حسین شرکت نماید.ع

)علیه ره ابوالفضیا عام کند. در منزل و هیاع روضه خوانی برقرار نماید.زیارع عاشورا بخواند.سف

عر بگوید و..او مشمول بزند زنجیر بزند .مردم را برای عزای حسین بگریاند .ش بیاندازد .سینهالسلام(

 رحمت پروردگار عالم قرار می گیرد.

روز تا  شد، آنمی ( برده)عصادق( در نزد امام)عحسین نام :هرگاهکه شده شاعر نقی عمّاره از ابی

 شد.نمیدیده حضرع بر لبان خنده شب

شد زیاد می و اندوهش دید و غمنمیخندان را کسی شد ،پدرممی محرم (فرمود:هرگاهعرضا) امام

 همان فرمود:اینکرد و میمی او بود وگریه رسید.روزعاشورا روز مصیبتتا روز عاشورا فرا می

 شد. ( کشته)عحسین  که استروزی

کرد و عزیز ما  ما جاری ازچشم و خون ساخت نما را روا عاشورا اشک (فرمود:حادثهرضا)ع امام

 .گذاشت میراث به وغصه ما غم برای و تاروزقیامت کربلا خوار ساخت را در سرزمین

 .( را یاد کردم)عحسین خوردم خنک آب هرگاه فرمود:من داود رقیّ (به)عصادق امام

( دید )عبر  حسین گریه رادر حال حضرع ( آمد وچونعسجاد) امام خدمت ثُمالی ابوحمزه روزی

شهید نشد؟آیا جدّ شما  حمزه ؟آیا عمویتچیست برایتابی وبی گریه همه !اینمن :مولای،گفت
                                            

 163 ص ، نجف چاپ ، خوارزمى مقتی 1
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 .شماست به الهی هدیهوشهادع شماست خانواده عادع شدن (باشمشیر شهید نشد؟کشته)ععلی

ما  برای ،شهادعگفتینیکو بدهد.همانطور که !خدا بتو پاداش حمزهابو ایفرمود: امام 

یا  ای!آیا هرگز شنیدهابوحمزه ای .ولیاستکرده را هدیه ما شهادع وخدا نیز به است عادع

خدا  باشند؟به کرده حرمت و هتک ما را اسیر کرده از خاندان از عاشورازنی تا قبی که ایدیده

 که افتممی یاد فرار آنهادر بیابان به کنممی نگاه ها و خواهرانمعمه به !هر وقتابوحمزه گندایسو

 زد:خیمهفریاد می کردند و دشمندیگر فرار میپناهگاه به دیگر و از پناهگاهی خیمه به ایاز خیمه

 بکشید!آتش را به ستمکاران

را  در آن ،جنی درجاهلیت که است ماهی محرّمفرمود: شبیب بن ریّان (بهرضا)ع امام

پیامبر خود را  خود وحرمت ماه ،حرمتامّت این شمردند.ولیمیرا محترم دانستند و آنمی حرام

 1بردند. اسارع او را به او را کشتند و خانواده فرزندان ماه نداشتند.در ایننگاه

 

316- 

 ت و عزاداری حسینیایه الله بهج
 

 حجه الاسلام علی بهجت فرزند ایه الله العظمی بهجت فرمودند:

گفت این حرف چیست که دانست. ایشان میالسلام را افضی مستحباع و حتی از نماز شب بالاتر میپدرم گریه بر سیدالشهدا علیه

شوق رسیدن به  یا از شوق لقاء خدا بکاء نداشتند؟ گریه ازاند. آز انبیاء از خوف خدا بکاء داشتهگویند گریه یعنی چه؟ خیلی امی

اندمعشوق حقیقی عالم داشته . 

را درك کردند، اشکشان )علیه السلام(کردند. آنها وقتی عظمت کار امام حسینگریه می)علیه السلام(خود انبیاء برای امام حسین

دهدرا نشان می)علیه السلام(ام حسینجاری شد و توسی پیدا کردند. این مسئله، تک بودن و عظمت کار ام . 

از همه )علیه السلام(از افضی مستحباع باشد. گریه بر سیدالشهدا)علیه السلام(لشهداکنم گریه بر سیداگفت: خیال میپدرم می

 !مستحباع بالاتر است حتی از نماز شب

 گریه، اذن دخول و محرم شدن انسان است

                                            
 عشق حسینی 1
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خواهید وارد حرمی شوید و پا به ن  رف عالم است. گریه، واسطه و رابطه است. وقتی که میگفت: گریه، رابطه انسان با آپدرم می

گویید یا خداوند وارد شوم؟ یا پیامبر وارد شوم؟ یا امام وارد گیرید. میکنید و اذن دخول میحریمی بگذارید،  لب اجازه می

اشک از چشمت جاری شد، بدان اجازه داده شده ه السلام()علیشوم؟ در روایت است که اگر برای اذن دخول زیارع امام حسین

 .است

 .پس این اشک رابطه انسان با ماوراء است. این اشک یک نشانه است. یک رمز است. فقط یک اتفاق فیزیکی نیست

آمد،  شود و برای تو نشانه است. اگر اشکیپدرم تأکید داشت خود گریه یک اذن و اجازه است. مثی چراغی است که روشن می

اند. این عین عبارع آقاستعلامت این است که به تو اذن داده . 

نشستندسال هر هفته مراسم داشتند و خودشان جلو  در می 50الله بهجت، آیت  

سال هرهفته مجلس داشتند و ایشان حاضر  50، 40الله بهجت مهم بود که حدود اینقدر برای آیت)علیه السلام(مسئله روضه اباعبدلله

به این سادگی این کار را ترك کند. حتی در حال مریضی اصرار داشت که این مجلس باید برقرار شود و اصرار داشت که  نبود

 .خودش باید حضور داشته باشد. خیلی برایش مهم بود که از اول مجلس حضور داشته باشد

شد، نشست و برای هرکسی که وارد میم در میکرد و خودش دسالها این مجلس روضه در منزل ایشان بود و پدرم درها را باز می

شدکرد. هیچ وقت اینگونه نبود که برای شخصیت خاصی بلند شود و برای همه این احترام را قائی میاحترام می . 

دادالسلام چا  مینشست و در روضه سیدالشهدا علیهالله بهجت پا  سماور میاستاد آیت  

م غروی کمپانی )آیت الله کمپانی اصفهانی( که از لحاظ علمی در سطح بالایی بود، در گفت: استاد بزرگ ما، مرحوایشان می

دادنشست و چای میپای سماور می)علیه السلام(مجالس روضه ابا عبدالله . 

تمام کنید)علیه السلام(کنید آخرش با امام حسینهر مجلسی برا  هر امامی برگزار می  

بر آن اصرار داشت این بود که مجلس به مناسبت هر امامی که برگزار شده بود، باید  هامطلب دیگری که پدرم در این روضه

شدختم می)علیه السلام(آخرش به امام حسین . 

شدند. نه تنها منشأ همه اینهاست و اینقدر بزرگ است که همه اینها به او متوسی می)علیه السلام(کرد امام حسینایشان تأکید می

شدنداز آن پیامبران نیز به ایشان متوسی میتر امامان، بلکه قبی . 

کنداین توسلات انسان را خدایی می  

کند. این توسی برای انسان یک ارتباط است. چطور داند این توسلاع برای انسان چه میسفارش پدرم همیشه این بود که خدا می

شودمتوسی شود، اسباب وصی میدهد. انسان اگر به اینها کنیم، نور میوقتی یک لامپ را به برق وصی می . 

کند. نظر ایشان این بود که انسان انسان وقتی به آنها متصی شود، انگار به خدا متصی شده است. این توسلاع انسان را خدایی می

آمدتواند در این زمینه کم نگذارد. لذا خود ایشان با آخرین توانش میهرچه می . 

ار  برا  امام حسین )عنامه آیت الله بهجت درباره عزادوصیت ) 

را اقامه کنید)علیه السلام(الشهداهایم، مجلس عزا و روضه سیدنامه خود ذکر کردند که بعد از من از ثلث ماندهایشان در وصیت . 
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لیه )عسال مراسم گرفتم، کم است و بعد از من شما باز هم برایم مراسم روضه اباعبدلله 50گفت اگر من در عمرم ایشان می

را بگیریدم(السلا . 

خواندزیارت عاشورا را هر روز با صد لعن و صد سلام می  

گفت: آقایی از خدا خواسته بود تا زیارع خواند و بارها میالله بهجت هر روز زیارع عاشورا را با صد لعن و صد سلام میآیت

دیدم د من است. در حالیکه ما میت خوگفت که این درخواسعاشورایش هیچ روزی ترك نشود حتی در روز مرگش. ایشان نمی

کردخودش هر روز این کار را می . 

بود و هنگامی که  ایشان روز یکشنبه رحلت کرد. یک روز قبلش که شنبه بود، دیدم ایشان مشغول خواندن زیارع عاشورا شده

تر بودهمه روزها سرحال شمرد. آن روز ازبرای رفتن به درس جلوی در ایستاده بود، صد لعن و صد سلام را با تسبیح می . 

تعظیم شعائر است)علیه السلام(شرکت در مجال  روضه سیدالشهدا  

شد، به اندازه توانشان شرکت گرفته می)علیه السلام(یکی از کارهای ایشان این بود که در مراسم مختلفی که برای اباعبدلله

مجالس التزام داشت. شرکت در مجالس این بزرگواران را دم، ایشان به شرکت در این کردند. از زمان قدیم که من بچه بومی

دانستعظمت بخشیدن به یاد و نام آنها می . 

مهم باشد  گفت شرکت در این مجالس تعظیم شعائر است. ما باید به شعائر خود عظمت بخشیده و عزیز نگه داریم و برایمانلذا می

یز خود را صرف آن کنیمو به آنها اعتنا کنیم و برایشان وقت بگذاریم و عمر عز . 

زداین روزها لبخند هم نمی  

ن اصلا همان لبخند را هم مطلب دیگر اینکه خنده ایشان اصولا صدا نداشت و همیشه در حد یک لبخند بود. اما در این روزها ایشا

داند ها بودن را فقط خدا میگفت: همین به یاد آندر حزن بود و می)علیه السلام(نداشت و پیوسته گرفته بود و به یاد امام حسین

 .چقدر اجر دارد

را بگوییدلسلام()علیه اها و امتیازات اهل بیتبرتر در مجال ،   

را بگویید. فضائی و مناقب این حضراع را )علیه السلام(ها و امتیازاع اهی بیتگیرید، برتریایشان اصرار داشت وقتی مجلس می

آید، حالت گریه به خود بگیرید و در حال حزن ع کنید. حتی اگر گریه و اشک شما نمیبگویید و نسبت به این قضیه ابراز احساسا

 .باشید. تباکی کنید

القربی و اجر رسالت پیامبر )ص( استهمان محبت ذ )علیه السلام(شرکت در مراسم امام حسین  

آن ربای پیامبر )ص( است. در آیه قرالقمحبت به ذی)علیه السلام(گفت شرکت در مجالس سیدالشهداالله بهجت همیشه میآیت

خواهم و اجر و مزدی القربای پیامبرتان محبت کنید. پیامبر )ص( فرمود من پیامبر شما بودم و از شما چیزی نمیاست که شما به ذی

خواهمجز محبت به نزدیکانم نمی . 
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القرباست که . همان دوستی و محبت ذیهمان ابراز عشق و محبت است)علیه السلام(گفت شرکت در مراسم امام حسینپدرم می

خداوند دستور داده است. این شرکت در مراسم اجر رسالت پیامبر )ص( است. شما به این نیت برو و به خدا بگو تو گفتی و من هم 

 آمدم. من همان محبتی را که تو میخواهی انجام میدهم.1.

 

317-  
 را پیروز شد چرا آن روز را جشن نمی گیریم؟می گویند اگر امام حسین )علیه السلام( روز عاشو

اندوه و درد و  وچرا گریه می کنیم؟ آیا این همه گریه در برابر آن پیروزی بزرگ برای چیست؟ گریه زبان صادق و  بیعی شوق 

کی اشد یعشق یک انسان است. گریه تجلی  بیعی یک احساس و حالتی جبری و فطری از یک رنج، یک شوق یا یک اندوه می ب

 از دانشمندان غرب می گوید:

 «.انسانی که هرگز نمی گرید و گریستن را نمی داند احساس انسانی را فاقد است»

و لطیف ترین « تنگف»مگر نه اشک زیباترین شعر و بی تاب ترین محبت و پر گدازترین ایمان و تب دار ترین احساس و خالصترین 

ه قلب، قالب اشک آمیخته و ذوب شده و قطره ای گرم شده اند به نام اشک؟ مگر ناست که همه در کوره دل به هم « دوست داشتن»

 است و اشک در قلب شکی می گیرد ولذا اشک شبیه قلب است:

 ای بسا قلبهای سوزانی

 که زبان راز آن نگوید باز

 لیک آن دیدگان نورانی

 راز دلداده می کند ابراز

لش یاد از او می و مرگ عزیزی قلبش را می سوازند، باید گریه کند. وقتی که د گریه ترجمان دل است مثلا کسی که عزادار است

 د؟!کند و زبانش سخن از او می گوید چشمش نیز با او همدردی می کند مگر چشم از زبان صادقانه تر سخن نمی گوی

 از من مپرس کاتش دل درچه غایت است

 از آب دیده پرس که او ترجمان ماست

لوه زیبائی جقلب است کسی که از صحنه دلخراش منقلب نمی شود تا اشک تأثر بریزد و نیز از حقیقت و  اشک چشم نشانه رقت

 لذع نمی برد تا اشک شوق جاری گرداند از قلب سلیم و روح متعادل برخوردار نیست.

 امیرمومنان علی )علیه السلام( می فرماید:

                                            
1 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/183492/ 
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قیامت تعجب نمی کنند،  حت تأثیر قرار نمی گیرند و از شنیدن آیاع مربوط بهخداوند متعال افرادی را که به هنگام استماع قرآن ت»

 و خنده می نمایند، مورد سرزنش قرار می دهد و می فرماید : )تضحکون و لا تبکون(

 1و نیز فرموده: )بکاء العیون و خشیة القلوب من رحمة الله تعالی(

 وف خدا نشانه قساوع قلب و شقاوع معرفی شده است.و محروم بودن از اشک و گریه از خ« جمود عین»چنانکه 

 رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود:

 2 «من علاماع الشقاء: جمود العین، قسوة القلب...»

با جمله )یبکون و  در مقابی، آن دسته از مومنانی که بصیرتی روشن قلبی رؤوف و احساسی پاك و شفاف دارند در زبان قرآن کریم

ن خدا اشک شوق و به خا ر وعا( و )سجداّ و بکیّا( مورد ستایش قرار گرفته اند . قهرا این نوع افراد در برابر عظمت مردایزیدهم خش

 مظلومیت آنان هم اشک غم و اندوه از چشم خود جاری می کنند.

 نام حسین )علیه السلام( با گریه همراه است

ین )علیه السلام( با گریه و ناله آمیخته است و قبی از شهادتش پیامبر اکرم )صلی آن گونه که از متون اسلامی استفاده می شود نام حس

ون الله علیه و آله( و امیرالمؤمنان علی )علیه السلام( و مادرش فا مه زهرا )سلام الله علیها( بر او گریسته اند.  بق رویاع فراوانی، چ

)صلی الله علیه و آله( نازل شد و خبر شهادع آن نوزاد را به پیامبر اکرم  حضرع حسین )علیه السلام( تولد یافت جبرئیی به رسول خدا

)صلی الله علیه و آله( و پدر و مادرش داد و آنان از همان ایام برای حسین )علیه السلام( گریستند.  بق روایتی که از عایشه نقی شده 

ید همان موقع جبرئیی به پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( است حسین )علیه السلام( کودك خردسال بود که وارد خدمت پیامبر گرد

فبکی رسول »از خاك عراق به قتی می رسانند «  ف»ابلاغ کرد: زمانی نمی گذرد که این کودك را افرادی از امت تو در سرزمین 

گریه نکن در آینده خداوند به » 3 ی البیتلا تبک، فسوف ینقم الله منهم، بقائمکم اه»اما جبرئیی افزود: « الله )صلی الله علیه و آله(

 «.وسیله قائم اهی بیت از آنها انتقام می گیرد

وارد « نینوا»من همراه امیر مؤمنان علی )علیه السلام( بودم چون در کنار شط فراع به « صفین»می گوید به هنگام رفتن به « ابن عباس»

ای پسر عباس این محی را می شناسی؟ گفتم: نمی شناسم ای امیرمؤمنان. فرمود  شد، امام )علیه السلام( با صدای بلند گریست و فرمود:

فبکی  ویلا »اگر اینجا را مثی من می شناختی هرگز از اینجا رد نمی شدی مگر این که مثی من گریه سر می دادی ابن عباس گفت: 

لی کرد به  وری که اشک از روی محاسن او آن حضرع گریه مفص«: »حتی اخضلتّ لحیته و سألت الدموع علی صدره وبکینا معا

بعد امام ادامه داد: وای، من با آل ابوسفیان چه کرده ام، سپس افزود: «. جاری شد ما هم همصدا با علی )علیه السلام( گریه سردادیم

 4.ون می گردنددر این سرزمین که )کرب و بلا نامیده می شود( هفده نفر از فرزندان من و فا مه به شهادع می رسند و مدف

                                            
 128ارشاد القلوب: ص . 1

 336ص . 90بحار الانوار: ج  2

 349ص . 36بحار الانوار: ج  3

 252. 253ص  44حار الانوار: ج ب 4
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 بق روایت امام صادق )علیه السلام( روزی فا مه زهرا )سلام الله علیها( به محضر رسول خدا )صلی الله علیه و آله( وارد شد و آن 

حضرع را گریان دید ازعلت گریه اش پرسید؟ رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: جبرئیی به من خبر داد که حسین )علیه 

گروهی از امت من به قتی می رسانند! فا مه )علیه السلام( نیز از شنیدن این خبر به شدع گریست ولی وقتی ازمقام بلند  السلام( را

 1. فرزندش به خا ر شهادع آگاه گردید آرامش و تسکین یافت

ند مورد اکتفا چه ذکر داستان گریه و عزاداری پس از شهادع آن حضرع از سوی امامان )علیه السلام( داستانی مفصلی است که ب

 می کنیم:

و یاران با وفایش بود پس از واقعه عاشورا امام حسین علیه السلام  امام سجاد )علیه السلام( که خود در کربلا شاهد مصائب دلخراش 

ت آب تا زمانی که در قید حیاع بود این واقعه سوزناك را فراموش نکرد و همیشه گریه و سوگواری نمود او هر وقت می خواس

بنوشد تا چشمش به آب می افتاد اشک از چشمانش سرازیر می شد وقتی علت این کار را می پرسیدند می فرمود چگونه گریه نکنم 

درحالی که یزیدیان آب را برای وحوش و درندگان آزاد گذاشتند ولی آن را به روی پدرم بستند و او را با لب تشنه کشتند. می 

زندان فا مه )علیه السلام( رابه یاد می آورم گریه گلویم را می گیرد. وقتی هم افرادی وی را دلداری فرماید هر وقت کشته شدن فر

 2. «کیف لا أبکی؟ و قد منع أبی من الماء الذی کان مطلقا للسباع والوحوش»می دادند، می فرمود: 

وقتی راز 3. ز بکّائون پنج گانه تاریخ لقب دادندامام سجاد )علیه السلام( درعزای پدر مظلوم خویش به حدی گریست که اورا یکی ا

را از آن حضرع می پرسیدند، مصائب جانگداز کربلا را بازگو می کرد ومی فرمود: مرا ملامت نکنید، یعقوب، پس   آن همه گریه

 فرزندش نداشت.از آن که یک فرزند خود را از دست داد آنقدر گریست تا از غصه چشمهایش سفید شد در حالی که یقین به مرگ 

 از فراق روی یک یوسف اگر یعقوب سوخت

 هجر هفتاد و دو یوسف کرده خونین دل مرا

در حالی که من به چشم خود دیدم که در یک نیمروز چهارده نفر از اهی بیت مرا سر بریدند انتظار دارید داغ آنها از دلم بیرون 

 4برود؟!

ایما مومن »بلکه مومنان را نیز ترغیب به گریستن در عزای آن مظلوم می کرد: او نه تنها در ماتم پدر بزرگوارش اشک می ریخت 

 5.«دمعت عیناه لقتی الحسین حتی تسیی علی خده بواه الله بها فی الجنة غرفا یسکنها احقابا

                                            
 57کامل الزیارات، ص . 1

 109، ص 46بحار الانوار: ج  303، ص 3مناقب: ج 2

 83دیگران عبارتند از: آدم، حضرت نوح، یعقوب و حضرت فاطمه زهرا الخصال: ص  3

 121، ص .29امالی صدوق، مجلسی،  4

 

 83ثواب الأعمال: ص . 5
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هائی در بهشت  رفههر مؤمنی که بر شهادع حسین )علیه السلام( آن قدر بگرید که اشک بر گونه اش جاری شود خداوند برای او غ»

 «آماده می سازد که تا ابد در آن اقامت خواهد کرد.

امام باقر )علیه السلام( برای امام حسین )علیه السلام( اشک می ریخت و به هرکس هم در خانه او بود دستور می داد گریه کند. و در 

ید و حاضران مصیبت آن حضرع را به هم منزل آن حضرع مجلس عزا و سوگواری برای امام حسین )علیه السلام( تشکیی می گرد

 1. تسلیت می گفتند

می گوید: در روز عاشورا به حضور امام صادق )علیه السلام( شرفیاب شدم آن حضرع را رنی پریده و بسیار « عبد الله بن سنان»

ا امام حسین )علیه السلام( شهید غمگین و گریان یافتم، علت آن را از امام پرسیدم، فرمود : امروز عاشوراست و در چنین روزی جد م

 2. شده است

دستور داد مرثیه بخواند آنگاه که وی مرثیه خود را آغاز نمود متوجه شد امام )علیه « ابو هارون مکفوف»امام صادق )علیه السلام( به 

را شنیدند آنها نیز صدای السلام( سخت گریه می کند و زنانی که پشت پرده بودند همینکه صدای گریه امام صادق )علیه السلام( 

هر کس در . »3 «من انشد فی الحسین شعرا فبکی وابکی عشرا کتب له الجنه»خود را به گریه و شیون بلند کردند؛ بعد امام فرمود: 

 «.مصیبت حسین )علیه السلام( شعر بگوید و گریه کند وده نفر را بگریاند بهشت بر او نوشته می شود

ی فرماید: روش پدرم امام موسی بن جعفر )علیه السلام( این بود که هرگاه ماه محرم می رسید پیوسته غمگین امام رضا )علیه السلام( م

 4. «هو الیوم الذی قتی فیه الحسین»بود تا دهه عاشورا سپری شود روز عاشورا روز گریه و ماتم او بود و می فرمود: 

ند ولی دشمنان در اهلیت در آن ماه جنی و خونریزی را حرام می دانستامام رضا )علیه السلام( فرمود محرم ماهی است که اهی ج

تش زدند اموال ما را غارع آن ماه خون ما را ریختند حرمت ما را شکستند زنان و فرزندان ما را به اسارع گرفتند و به خیمه های ما آ

 نمودند و حرمت رسول خدا را در حق ما رعایت نکردند.

وننا و أسبی دموعنا و أذل عزیزنا بأرض کربلا .... علی مثی الحسین )علیه السلام( فلیبک الباکون، فان البکاء ان یوم الحسین اقرح جف»

 5.«علیه یحط الذنوب العظام.

                                            
 83ثواب الأعمال: ص . 1

 309، ص 98نوار: ج بحار الا 2

 104کامل الزیارات: ص 

3  

 284، ص .44بحار الانوار: ج  27امالی الصدوق مجلس  4

 284ص  44بحار الانوار: ج  5
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ا را ذلیی کرد... گریه کشته شدن امام حسین )علیه السلام( اشکهای ما را ریزان و پلکهای چشمان ما را مجروح و در کربلا عزیز م»

 «.باید بر حسین )علیه السلام( گریه کنند . گریه بر او گناهان بزرگ را می ریزد کنندگان

ما یذبح الکبش و قتی معه ان کنت باکیا لشی ء فابک للحسین بن علی فانه ذبح ک»فرمود: « ریان بن شبیب»امام رضا )علیه السلام( به 

 «.من أهی بیته ثمانیة عشر رجلا ما لهم فی الارض شبیهون...

د بریدند و با او ر بخواهی به چیزی گریه کنی بر حسین بن علی )علیه السلام( گریه کن زیرا سر آن حضرع را مثی سر گوسفناگ»

 «.هجده مرد از اهی بیتش کشته شدند که در دنیا بی نظیر بودند

رای غمگینی ما و شاد باش از اگر دوست داری در درجه های بلند بهشت با ما باشی، غمگین باش از ب»فرمود: « ابن شیب»سپس به 

 1«.برای شادمانی ما

 نیز مدام بر سید الشهداء اشک می ریزد و می گوید :)علیه السلام(حتی به موجب بعضی از روایاع امام زمان

باحاً و فلاندبنک ص»ای جد بزرگوار! روزگار مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به یاری تو بشتابم وبا دشمنانت پیکار کنم در عوض: »

هر صبح و شام بر مصائب تو گریه می کنم، اگر اشک چشمم تمام شود، به » 2..«مساءً و لأبکین لک بدل الدموع دما حسرة علیک. 

 «.جای آن خون می گریم

حتی به موجب روایاع فراوانی که نقی شده است، همه کس و همه چیز خورشید و آسمان و زمین و فرشتگان روز عاشورا بر آن 

 3گریه می کنند . حضرع

 با استفاده از این روایاع چنین سروده است:« فؤاد کرمانی»شاعر پر شور 

 تا ندا کرد ولای تو، در اقلیم الست

 بهر لبیک فدایت، دو جهان پر زداست

 کشته شد عالم دهری، چو تو در عالم دهر

 دهر تا روز قیامت شب اندوه و عزاست

 در غمت اعین واشیاء همه از منطق کون

 هر یکی مویه کنان بر دگری نوحه گر است

 رفت بر عرشه نی تا سرع ای عرش خدا

 کرسی و لوح وقلم بهر عزای تو بپاست

                                            
 5ح . 393ص  10وسائل الشیعه ج  1

 320ص . 98بحار الانوار: ج  117 165المزار الکبیر: ص  2

 65ص . 9مجمع البیان: ج  181ص  14 بحار الانوار: ج 91،  90، 81،  83کامل الزیارات: ص  3
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 منکسف گشت، چو خورشید حقیقت به جمال

 1گر بگریند زغم دیده ذراع رواست.

می کند: چرا روز عاشورا این چنین روز از امام صادق )علیه السلام( سوال « عبد الله بن فضیی هاشمی»موضوع قابی توجه این است که 

مصیبت وغم واندوه وعزاداری گردید؟ اما روز وفاع پیامبر اکرم وامیرمؤمنان و فا مه زهرا و امام مجتبی )علیه السلام( که با زهر 

.. فکان ذهابه کذهاب ان یوم الحسین أعظم مصیبة من جمیع سایر الایام.»مسموم شد این چنین نشد؟ امام صادق )علیه السلام( فرمود: 

 2...«جمیعهم 

ا باقی مانده اصحاب پنج اشورا از لحاظ مصیبت از تمام روزها عظیم تر است... زیرا حسین )علیه السلام( تنهحسین علیه السلام روز 

 «.گانه کساء است که رفتن او، مثی رفتن همه آنهاست

باشد، چه جالب گفته نیچ آفریده ای خطور نکند و قلم را تاب نوشتن روز عاشورا مصائبی بر خاندان رسالت وارد شد که در خا ره ه

 است:

 فاجعة ان اردع اکتبها

 مجملة ذکرة لمدکر

 « .مصیبتی بزرگ که اگر بخواهیم آن را به نحو اقتصار برای یاد آوری یاد کننده ای بنویسم»

 جرع دموعی فحال حائلها

 ما بین لحظ الجفون و الزبر

 «بین چشم من واوراق کتب حایی آید به یقین اشک روانم»

 و قال قلبی بقیا علی فلا

 و الله ما قد  بعت من حجر

 «.دلم گفت به من رحمی کن، به خدا سوگند من از سنی آفریده نشده ام»

 بکت لها الارض و السماء دما

 3(20)بینهما فی مدامع حمر

 4«.یستبر آن فاجعه زمین و آسمان و آنچه ما بین آندواست اشک خون گر»

                                            
 178شمع جمع: ص  1

 86علل الشرایع، ص . 392، 394، ص 10وسائل الشیعة: ج  2

 مفاتیح الجنان، اعمال روز عاشورا 3

4 http://www.hawzah.net/fa/article/view/65101 
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318-  

 سید الشهداء ع درعزاداری_السلام_علیه_زمان_امام_شرکت

 

 :میگویند بحرالعلوم سید ی درباره 

 آن با بزرگوار مرجع این دیدند دفعه یک بودند، زده حلقه ایشان دور شاگردانشان الحرمین بین در تاسوعا روز 

 می سر به و دوید، می هنهبر پا ، آوردند در نعلینش زا را پاهایشان برداشتند، سرشان از را اش عمامه ، سال و سن

  :گفت می و زد،

  واویلا العباس ع ل ی

  واویلا تنهاس حسین

 

 زنید؟ می سینه اینطوری آقاجان،چرا گذشته ازتان سنی شما هستید، مرجع شما آقا: گفتند شاگردان

  .نشوید نکنید،آشفته برهنه را سر بزنید،اینجوری سینه آروم شما

 میان در برهنه پای و سر با)علیه السلام(الله بقیه حضرع که دیدم خودم من! شما؟ فهمید می چی: گفتند شانای

 من صحنه این دیدن با. زنند می خود سینه و سر بر کنند، می گریه شدع به که حالی در و حاضرند زنان سینه

 ...1شدم خود بی خود از بیاورم،  اقت نتوانستم دیگه

 

 علیه را خود کروتف علم که کسانی از و جهانی استکبار های تئوریسین از وکویاماف آقای -319

 :است گفته اورشلیم سمینار در برد می بکار اسلام

 .ماست تیرهای از بالاتر خیلی پروازش افق که است ای پرنده شیعه

 .است بلا( لبی) میراث کر شهادع که سرخ یکی و است مهدویت که سبز یکی دارد بال دو شیعه
                                            

1 http://babolharam.mihanblog.com/post/3885 
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 .است کرده ناپذیر فنا را شیعه دوبال این

 .است فقیه ولایت وآن است بسیار اهمیتش که دارد هم سومی بعُد شیعه

 را این تا!بزنیم خط را فقیه ولایت اول باید بگیریم شیعه از را  لبی وشهادع مهدویت بخواهیم اگر

 1.مکنی تجاوز  لبی شهادع و مهدویت ساحت به توانیم نمی نزنیم خط

)علیه آدم حضرع برای وقتی هم جیرئیی زیرا ;است مصائب اعظم(ع) حسین امام عطش-320

 که فرمود اراده عالم پروردگار وقتی, کند می اشاره عطش مصیبت به, خواند می روضهالسلام(

 اسامی, رشع ساق در و شد برداشته چشمش جلو از پرده, نماید قبول را)علیه السلام(آدم توبة

 بخوانم؟ چگونه را آنان جبرئیی ای کرد سؤال)علیه السلام(آدم حضرع, دید را باع آل خمسة

 :بگو گفت جبرئیی

 

 و  الحُْس ین و  الحْ س نِ بحِ قِّ محُْسِنُ ی ا! ف ا ِم ة قِّبحِ  ف ا رُِ ی ا! ع لیّ بحِ قِّ ع الِیُ ی ا! محُ مدّ بحِ قِّ ح مِیدُ ی ا 

  الْاحِْسان مِنک 

 

 جاری اشکم و شکست قلبم)علیه السلام(حسین نام بردن موقع در چرا: کرد سؤال آدم حضرع

  !شد؟

 

 آن ارکن در مصائب تمام که دهد می رخُ مصیبتی فرزندع برای, آدم ای: کرد عرض جبرئیی

 :گفت جبرئیی چیست؟ مصیبت آن: پرسید آدم حضرع. است کوچک

 و ا! ع طشْاه و ا: ی قُولُ هوٌ  و  آد م  ی ا ت ر اهُ ل وْ و  معُینٌ لا و  ن اصرٌِ ل هُ س ل یْ, ف رِیداً و حیِداً غ ریِباً ع طشاناً یقُْت یُ 

 الحُْتوف شرُْبِ و  بِالْسُیوف ا ح دٌ یجٌِبهُْ ف ل م ک الدْخُان الْس ماء ب ین  و  ب ین هُ الْعطش ی حُول ح تّی! ن اصرِ اه ق لةّ

 م ع هُم و  الْبلُدان فِی ا نصْارِه رُؤوس و  ر أسهُُ تشُهْرُِ و  ا عْد اؤه ر حلْهُُ ه بُی ن و  ق فاه  منِ الشّاة ذ بحْ  ف یذبْ حُ

                                            
1 62-3/11/17/posthttp://moshtarimadari.ir/139/یامافوکو-یسفرانس-درباره-یزچ-همه 
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 1.النِّسْوان

 .  

 یاور بی نهات و ن از دور حالیکه در شود می کشته تشنه لب با تو فرزند این: کرد عرض جبرئیی

 وقتی آن در. دش خواهی حیران و پریشان ببینی را او های مصیبت از برخی اگر, آدم ای. باشد می

 تار و تیره مشچش به عالم تشنگی شدعّ از و شود می حائی دود مانند آسمان و او میان تشنگی که

 و کنند جدا قفا زا را او سر. بزنند او بدن بر شمشیر و نیزه و تیر با کند  لب آب چون و. شود می

 گردانندب شهرها در را بیتش اهی با و کنند نیزه بر را او سر و کنند غارع را گاهش خیمه

 خود از عاشوراحماسة در را فتوع و جوانمردی هایجلوه زیباترین یارانش و( ع)حسین امام-321

 در چه و تاشهادع خویش امام رکاب در جانبازی با چه ،حق از حمایت یارانشان با چه دادند، نشان

م می توانست براحتی یکجا در خانه هانی ،مسل  کوفه در. دشمنان حتی دیگران با انسانی برخورد

 را «هانی» قتیوابن زیاد را که برای عیادع امده بود بکشد ولی بخا ر جوانمردی نکشت! و یکجا 

 اوخواست از زیادابن بردند، الاماره دار به و کرده دستگیر اشخانه در «مسلم» کردن پنهاناتهّام به

 :گفت جواب در و دانست نامردی را این او ولی دهد، تحویی را «مسلم» که

 ؟بکشی اورا تا دهم تحویی و بیاورم را خود مهمان آیا آورد، نخواهم را او هرگز! سوگند خدابه»

 .«شومکشته او راه تادر داد نخواهم تحویی را او ،باشم هم یاور بدون و تنها تنهای اگر! قسم خدا به

 گروه اینان که پیشنهادکرد اصحابش از یکی وقتی کرد برخورد حرّ لشکر با( ع)امام وقتی مسیر، در

 من»: فرمود جواب در آیند،بعداًمی که است هاییگروه با نبرد از ترآسان اینها با جنی و اندکند

 .«کنمنمی جنی به شروع

 را بود دیرتررسیده همه از کهآن حتی حضرع که بود حرّ تشنة پاهس به دادن آب دیگر صحنة و

 .کرد سیراب

انمرد هستند واهی یاران حسین همه مرد بودند وهیچگاه اهی نامردی نبودند .کسانی که نامرد وناجو

 خیانتند انها یزیدی هستند نه حسینی.

                                            
 183 ص, حسین امام ملاقاتهای و ها نامه, 44/245, بحار 1
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گیریم، اینست ه از تراژدب کربلامىتوماس کارلایی)فیلسوف و مورخ انگلیسى( :بهترین درسى ک 

خود روشن کردند که تفوق عددب در که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند.آنها با عمی

ندارد و پیروزب حسین با وجود اقلیتى که شود اهمیتجایى که حق با با ی روبرو مى

 شگفتى من است.داشت،باعث

 (الحق که به ما درس وفا داد حسین )ع

 (ریا داد حسین )عر چیز که داشت بیه

  ! یعنی که تأملی کنید ای یاران

 آن هستی خود زکف چرا داد حسین )ع(؟

 تاکید بارها وآله علیه الله صلیپیامبراکرم. است ایمان هاینشانه از وفا اسلامی فرهنی در

 بشمارد لازم را انپیم و عهد به وفای باید آورد، ایمان آخرع عالم و خدا به کس هر: فرمودندمی

 در چرا. است زمانشان امام به آنان وفاداری کربلا، صفت شهدای  بارزترین. ننماید تخلف آن از و

 .کنند نقض بودند بسته خود امام با که را عهدی نشدند حاضر شرایط، ترینسخت

 سوی در و یمبینرامی وفا از ایبرجسته مظاهر  رف یک در ،نگریممی عاشورا صحنة به وقتی

 خود اصحاب با وقتی( ع)عاشوراسیدالشهدا شب. وفاییبی و عهدشکنی از زشتی هاینمونه دیگر،

کند،و اعلام می کند اینها با من کار دارند وشما ازادید که بروید و من بیعتم را از شما می صحبت

حاضرند هزاربار در رکاب برداشتم همه اصحاب می گویندکه هرگز امام را تنها نمی گذارند و

 و ستایدمی را آنان وفای حسین علیه السلام در اینجا امام  حضرع کشته شوند وزنده شوند . 

 .«شناسمنمی اصحابی ،اصحابم از بهتر و باوفاتر من»:فرمایدمی

 روز  سعیدبن عبدالله دانستند،می عهدبه وفای را حضرع آن رکاب در بازیجان کربلا شهدای

 قدرآن نرسد،آسیبی امام به تا دادمی قرار دشمن تیرهای و شمشیرها برابر در را خود عاشورا

 وفا آیا! پسرپیامبر ای»: پرسید و کرد حضرع به رو گاهآن شد، تاببی که برداشت جراحت

 :فرمود امام ،«؟کردم
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 .«پیامبربرسان به مرا سلام ،رویمی شتبه به زودتر و منی روی پیش بهشت در تو آری»

عاشورا،  در شب گفتار وی به سعیدو اشاره به از سلام پس حضرع است آمده ناحیه در زیارع

 فرماید: می چنین اشدرباره

 را و از خداوند کرامت دادیو یاری را مواساع و امامت خود رسیدی آرزوی به که تویی این»

 علیین شهدا محشور بگرداند و در اعلی . خداوند مارا با شما در زمرهکردی دریافت در دار اقامت

 «دهد! ما روزی شما را به وهمنشینی همراهی

  .�سعید خداوند بر تو باد ای پایان و بی درود فراوان

 

 وجاهدع بعهداللهوفیت انکّ هدأش: »گوییممی حضرع آن به خطاب( ع)حسین امام زیارع در و

 الیقین أتاك حتی سبیله فی

ردند:رجال صدقوا کانها مصداق بارز این ایه سوره احزاب بودند که واقعا به عهد خود با خدا وفا 

 ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر

ای الشهدا از مولفهر لشکر سیدوفاداری، ایثار و از خودگذشتگی حضرع عباس)ع( و جایگاه وی د

 .رودشاخص ایشان به شمار می

کت در این بسیاری از افراد سرشناس و نزدیکان آن حضرع به نیت خیرخواهی، ایشان را از شر

گاه ایشان ، هیچقیام بازداشتند، اما حضرع عباس)ع( با وجود نسبت برادری خود با سالار شهیدان

ابتدا تا انتهای قیام  د. این موضوع از نکاع برجسته ایشان است که ازرا از رفتن به کربلا منع نکردن

 .گشودندگاه زبان به الهار نظر و خطاب به امام خود نمیتنها تابع امام خود بودند و هیچ

کرد تا هاشم در لشکر سیدالشهدا بسیار رفیع بود بنابراین شمر تلاش با توجه به اینکه وجود قمر بنی

ا حضرع را از امام حسین)ع( جدا کند تا به لشکر سیدالشهدا ضربه زند امحضرع عباس)ع( 

 .عباس)ع( حتی پاسخگوی شمر هم نبود

های زیادی را دیدند اما تنها جایی که سیدالشهدا اعلام مام حسین)ع( در صحرای کربلا مصیبتا
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 1.هاشم بودکردند که پشت من شکست، زمان شهادع قمر بنی

322-  

 خنده غلام ترك

وقایع عاشورا بسیار است در اینجا به ذکر شهادع یک شهید گمنام که اصلا ترك بود اکتفا مى 

 کنیم :

غلامى داشت که ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از وی گیهاب او امام حسین علیه السلام 

 اینکه قارب قرآن بود و آیاع قرآن را با صداب دلنشین مى خواند.

شد و پس از اجازه گرفتن از امام )ع ( به سوب میدان رفت و آنچنان با دشمن اسلم آماده جنی 

جنگید که به نقی بعضى هفتاد نفر از دشمن را کشت تا آنکه بر اثر ضرباع دشمن از پاب درآمد و 

 به زمین افتاد.

به بالین او آمد و صورع خود را روب صورع خون آلود غلامش نهاد و امام حسین علیه السلام 

امام حسین علیه ریه کرد، در این هنگام اسلم چشم خود را گشود و یک لحظه سیماب نورانى گ

 را دید و از خوشحالى خندید و هماندم به شهادع رسید، زبان حالش این بود.السلام 

 گردست دهد هزار جانم

 2در پاب مبارکت فشانم .

 علیه حسین امام حضرع چون که است کرده روایت السّلام علیه باقر محمّد امام حضرع از-323

 ضرعح آن ،آمد مى سلّم و آله و علیه اللهّ صلى رسول حضرع نزد به کودکى در السّلام

 زیر و گرفت مى را او پس دار نگاه من رابراب او ،على یا که فرمود مى را السّلام علیه امیرالمؤمنین

 !گریست مى و بوسید مى را او گلوب

 
                                            

1 http://article.tebyan.net/57751 
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 چون! گرامى فرزند اب: فرمود حضرع ؟کنى مى گریه چرا! رپد اب: تگف مظلوم امام آن روزب ️▪

! رپد اب که گفت السّلام علیه حسین امام حضرع. بوسم مى را دشمنان شمشیر موضع که نگریم

 حسین امام ،شد خواهید کشته همه تو پدر و تو برادر و تو واللهّ ،بلى: فرمود ؟شد خواهم کشته من

 امام ،فرزند اب بلى: فرمود حضرع ؟بود خواهد دور یکدیگر از ما هابقبر پس: گفت السّلام علیه

 زیارع که فرمود حضرع پس ؟تو امتّ از کرد خواهد ما زیارع که پس: گفت السّلام علیه حسین

 1.من امتّ از صدّیقان مگر ترا برادر و ترا پدر و مرا کنند نمى

 مخلص ایه پیرغلام از و قم یمقد های خوان روضه از)  کوثری اکبر علی سید آقای -324

 برای قم ساجدم از یکی به سالی یک عاشورای لهر در معروف، کوثری اقای مرحوم پدر( اباعبدلله

 .میبرند تشریف خوانی روضه

 

 زرگترها،ب از تقلید جهت به و میکردند بازی خاله خود ی کودکانه رسم به محله آن های بچه

 عالم در کوچکی و کودکانه ی تکیه و حسینیه مادرانشان مشکی های مقنعه و مشکی باچادرهای

 .بودند کرده درست خودشان برای محله از ای گوشه در کودکی،

 

 بچه دختر از ییک بیرون بیام مسجد درب از اومدم جلسه اتمام از بعد میگه اکبر علی سید مرحوم

 روز دخترم ：گفتم میخونی؟ روضه ماهم برای کوثری اقای گفت و جلوم اومد محله های

 تاخیری هک کنم عجله باید دادم قول چون و کردم وعده مختلفی مجالس شب تا من و عاشوراست

 چشمان با و گرفت منو عبای تا نکردم توجهی کرد اصرار چه هر میگه. باشم نداشته حضورم در

 هست؟ بزرگترها و ما مجلس بین فرقی چه ؟!نداریم دل ما مگه گفت گریان

 

 تا رفتم باعجله دنبالش به و کردم قبول و نشکنم رو کودك این دل گفتم مخود پیش میگه

 جا داخلش بیشتر بچه نفر چهار تا سه اندازه به که بود محقری و کوچک ی حسینیه. رسیدیم
                                            

 منتهی الامال، تألیف حاج شیخ عباس قمی 1
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 نیم و قد های بچه و نشستم محله خاکهای روی کوچک ی حسینیه وارد و کردم خم سر. نمیشدند

 کردم عرضه سیدالشهدا حضرع عالم ارباب محضر سلامی. ستندنش ا رافم و دور خاك روی قد

 

 ...عبدالله یاابا علیک السلام

 

 ...کوفیان کردند مضایقه هم آب از شعر بیت یک و خوندم روضه جمله دو

 

 نخوری رو روضه چای تا گفت ها بچه از یکی که برم باعجله بشم بلند اومدم و کردم دعایی

 بری بزاریم نداره امکان

 

 خوبی رنی که سرد چایی ریخت، چای برام گانشون بچه پلاستیکی استکانهای از یکی تو و ترف

 نداشت هم

 

 پشت از صدا و سر بی نشن ناراحت ها بچه اینکه برای و بالا اوردم رو استکان اکراه و میلی بی با

 ...رفتم و شدم بلند و زمین روی ریختم سر

 به فورا خستگی شدع از و منزل اومدم کوفته و خسته( حسین امام غریبان شام شب) عاشورا شام

 .رفتم خواب

 متوجه که  وری امدند سرم بالای رویا عالم در کبری ی صدیقه زهرا حضرع نازنین وجود

 چرا گفتم. نیست قبول امروز ی روضه مجالس اکبر علی آسید ：فرمود من به. شدم ایشان حضور

 دیگری نیاع و مجالس صاحبان به احترام برای. ودنب ما برای خالص نیتت：فرمود جان خانوم

 و داشتیم، حضور اونجا در خودمون ما و شد قبول تو از که بود مجلس یک فقط. خواندی روضه

 محله ی گوشه خالص و ریا از دور کوچک ی بچه تا چند اون برای که بود ای روضه اون

 خطایی چه بفرمایید خانوم، جانم گفتم! داریم ای خورده و گله تو از ما اکبر علی آسید. خواندی
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 زده؟ سر ازم

 زمین روی چرا بودم ریخته خودم بادست من چای اون فرمودند اشاره با زهرا حضرع خانوم

 ؟!!ریختی

 بی و بااخلاص مجالس به اونها عنایت و توجه که فهمیدم روز ان از و شدم بیدار خواب از میگه

 که پاکتی و صله اندك و میکردم قبول بود بضاعتی یب و کوچک مجلس هر اون از بعد و ریاست

 کافی مخارجم و ها گرفتاری ی همه برای و داشت فراوان برکتی میشد حاصلم و عاید اونها از

 1.بود

 

بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی ثم تتفکروا مابصاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم  قل انما اعظکم -325

برای خدا قیام کنید چه تنها و  )بگو: من شما رابه یک پند، موعظه می کنم و آن اینکه بین یدی عذاب شدید(:

 2.چه گروهی

حسین اولین قیام  علیه  برای خدا بود با یاران و خانواده اش.قیام امام حسین علیه السلام قیام امام 

ه کسانی شد که هم لیه السلام می باشد که الگویی برایاهی بیت علیهم السلام  اغوع ها در بین 

 .مشخص شده میخواستند برای خدا قیام کنند  و با قیام امام حسین , را 

 جناب زید بن علی بن الحسن هم برای خدا قیام کرد ولی اورا بشهادع رساندند.

هم در  م()علیه السلاجناب حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن از نوادگان امام حسن مجتبی

ف به شهید خدا بصورع گروهی قیام کردند ولی بشهادع رسیدند و معرو یزمان هادی عباسی برا

 فخ شدند.

نهایی مبارزاتش را تجناب ابوذر با اشرافی گری و غارع بیت المال مبارزه می کرد ولی تنها بود.به 

 تا زمان شهادتش  پیش برد.

                                            

ضه های کودکیبیادرو-.گوهرناب1  

 

 46سبا 2
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 قیام کرد میرزا کوچک خان جنگلی که یک روحانی بودهم با عده ای از یارانش برای خدا

 میرزای شیرازی در تحریم تنباکو با کمک ملت ایران برای خدا قیام فرمودند.

قیام فداییان اسلام هم قیام برای خدا بود که نواب صفوی از نسی حسین بر سر  اغوع فریاد می 

 کشید ولی در این راه دستگیر و به همراه یارانش بشهادع رسید.

سینی است.حتی می توان گفت مبارزاع گاندی در هند و نهرو در همه این قیامها برگرفته از قیام ح

پاکستان و قیام ملتهای مسلمان در سالهای اخیر علیه  اغوع های زمان خود نیز برگرفته از قیام 

 حسینی است.اگر چه در عقاید و معتقداع باهم فرق دارند.

ند تا انقلاب پیروز شد.این امام خمینی هم برای خدا قیام کرد و ملت ایران با او همراهی کرد

انقلاب  برگرفته از قیام سیدالشهداء بود . در این انقلاب خونین، بیش از سیصد هزار نفر از ملت 

 شهید پرور ایران اسلامی بشهادع رسیدند.
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 در و خواند می نماز حضرع آن دیدم رفتم،( السلام علیه) صادق امام آقا خدمت: گوید می راوی

 مسیر این در اگر خدایا»: گوید می. کند می دعا( السلام علیه) حسین امام قبر زوّار برای نماز سجدة

 خدایا بده، آرامش آن جای به اند شده اذیت اگر بده، پول آنها به آن جای به اند کرده خرج پول

 ،بده خواهند می چه هر آنها به اند رفته( السلام علیه) حسین امام قبر زیارع به که کسانی به

: گفتم حضرع به شد تمام امام دعای وقتی: گوید می وهبه ابن معاویه« .کن برآورده را حاجاتشان

 زیارع را( السلام علیه) حسین امام قبر که کسانی برای»: فرمود کنید؟ می دعا کسانی چه برای آقا

 برای انآسم در که کسانی»: فرمودند حضرع. شمردید زیادی ثواب برایشان آقا: گفتم« .کنند می

« .کنند می دعا ها فرشته هستند، ها زمینی از بیشتر کنند می دعا( السلام علیه) حسین امام قبر زائران

 حسین امام جدمّ»: فرمود. آقا بله: گفتم  «کنی؟ مصافحه ملائکه با خواهد نمی دلت»: فرمود بعد

  «.کن زیارع را( السلام علیه)
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 امام خودش. کنند دعا برایش تا فرستاد کربلا به را افرادی. شد مریض( السلام علیه) هادی امام

 نمی دعا هستید امام که خودتان چرا آقا: گویند می حضرع آن به وقتی. خداست حجت است،

  :فرمایند می! کنید

  «ترُْب تِهِ  فِی الشَّفاء  و  قُبَّتهِِ ت حْت  الْاجاب ه  إنَّ»

  ؛«ستشفا( السلام علیه) حسین جدم قبة زیر»

 

 از راه دور)علیه السلام(زیارع سید الشهداء -328

 سه بروید،( السلام علیه) اباعبدالله جدم زیارع به نتوانستید اگر»: فرموند( السلام علیه) صادق امام

  :بگویید و قبله  رف به کنید رو مرتبه

  ،«اباعبداللهِ یا ع ل یکْ اللهُ ص لَّی»

 یا علیک» السلام» : بدهید سلام یک حداقی بلندی از ،بروید بام پشت: دارد دیگر نقی در

  :گفت می تسبیحاع از بعد شد می تمام که نمازش بزرگان از یکی. «اباعبدالله

  «أباع بدِاللهِ ی ا ع ل یک  السلام»

  .مصیبت یادآور تشنگی، یادآور است نامی عجب. بلا و کرب کربلا؛ است نامی عجب. 

 نساء سیده فا مه، یابن علیک السلام الوصیین، سید ابن و مؤمنین،امیرال یابن علیک السلام»

  «.العالمین

  بندگی کمال یعنی کربلا؛

  زندگی در رها یعنی کربلا؛

  العطش ندای یعنی کربلا؛

  تشنگی پای ردّ ها لب روی

  فا مه حضور یعنی کربلا؛

  علقمه کنار در سقّا پیش
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  شدن اصغر علی یعنی کربلا؛

  شدن پرپر پدر شدو بر تشنه

  دهد می خدایی بوی کربلا؛

  دهد می آشنایی ناب عطر

  زینبین وداع یعنی کربلا؛

  حسین زهرا، گی با خیمه پشت

  کربلا کام تشنه ای السلام

  عبا آل خامس ای السلام

  فا مه گاه بوسه لبانت ای

  علقمه و فراع تو از خجی ای

  بود خشکیده لبت دریا لب بر

  بود خوابیده غرعاص کی عطش از

  :دهد می نشان خیلی را خودش کربلا معنای یک اما دارد؛ معنا خیلی کربلا

  «العطش ندای یعنی کربلا؛»

 قدر همین وده،ب سخت چقدر تشنگی دانم نمی. است( السلام علیه) اباعبدالله تشنگی معنای هم آن

 آب به( السلام علیه) سجاد امام نگاه وقت هر عاشورا حادثة از بعد سال پنج و سی از بیش بگویم

  :زد می صدا. کرد می گریه افتاد می

  ؛«ع طشانا الله ر سول ابْن  قُتِی »

 .کشتند تشنه لب با آب کنار را من بابای مردم

 

 

 1و من قُتی مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتی انه کان منصورا-329
                                            

  133اسراء 
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و امام زمان عج است. مظلوم امام حسین است و ولی  یه السلام حسین علاین ایه شریفه درباره امام 

حسین علیه او برای انتقام،مهدی عج است که اگر همه جمعیت کره زمین )از نسی قاتلین امام 

 ( را بکشد در انتقام اسراف نکرده است.السلام 

زن ومصیبت امام است.محرم  ماه غم واندوه و ح)علیه السلام(پیوند عجیبی بین محرم و امام زمان

هم همانند امامشان ،دوماه محرم و صفر را )علیه السلام(زمان عج است.و منتظران امام زمان

عزاداری می کنند جزو  حسین علیه السلام عزاداری می نمایند.و اینکه مردم در محرم برای امام 

 مصادیق انتظار فرج می باشد.

 حسین علیه السلام ت پیوند می زند.مردم را با امام زیرا  محرم وصفر است که دلهای مردم را با ولای

)علیه ارتباط پیدا کرد،با همه امامان حسین علیه السلام مرتبط می سازد. و کسی که با امام 

 حسین علیه السلام که منتقم خون  )علیه السلام(ارتباط پیدا می کند.مخصوصا با امام زمانالسلام(

 است.

 می زنند این الطالب بدم المقتول بکربلاهرجمعه دعای ندبه خونها صدا 

 کجاست  کسی که انتقام خون  شهید کربلا را می گیرد.

و اینکه منتظران منتظر لهور هستند علاوه بر اینکه  منتظرند امام زمان جهان را پر از عدالت 

 کند،منتظرند انتقام شهید کربلا را بگیرد

که قیام کرد تا اسلام حفظ  حسین علیه السلام امام  انتظار در محرم پر رنی تر می شود.و پیوند بین

که انهم برای  )علیه السلام(شود تا عدالت حاکم گردد تا للم از بین برود  با قیام جهانی امام زمان

 از بین بردن للم و لالمان است و برای برقراری عدالت در زمین است،لاهر می شود.

 هم هست.ه السلام()علیو هرکه عاشق حسین است،عاشق امام زمان

باشد سازش و صلح می  )علیه السلام(انی سلم لمن سالمکم یعنی من با  هرکه دوست شما امامان

 کنم و عدو لمن عاداکم.و با هرکه با دشمنی بورزد دشمن خواهم بود.

 دشمنم.)علیه السلام(دوستم و با دشمنان مهدی )علیه السلام(پس در نتیجه من با منتظران مهدی

 م تولی و تبری است که در محرم  جلوه گر می شود. و این ه
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در محرم و صفر  بیاد امام زمان عج که بیش از هزارسال است در عزای )علیه السلام(منتظران مهدی

)علیه جدش گریه می کند،گریانند.و می دانند در کره زمین شخصی نیست که مانند امام زمان

 و گریه کرده باشد. زاداریحسین علیه السلام برای امام السلام(

 حسین علیه السلام از امامشان یاد می گیرند که تا اخر عمر عزادار )علیه السلام(منتظران مهدی

بزرگترین مصیبت در اسمان و زمین بوده است .مصیبه  حسین علیه السلام مظلوم باشند زیرا مصیبت 

 ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام و فی جمیع السماواع والارض.
  :کندجعفى روایتى را نقی مى به سند خود از ابوعبدالله« روضة کافى»مرحوم کلینى در 

 « قال)ع(لکن ربا ناالدهر. قال لى ابوجعفر محمد بن على،)ع(: کم الرباط عندکم؟ قلت: اربعون،»

 مرابطه نزد شما چند روز حضرع ابوجعفر محمدبن على، امام باقر: به من فرمودند: منتهاب زمان»

  «... اب است که همیشه هستمرابطه است؟ عرضه داشتم: چهی روز ، فرمودند: ولى مرابطه ما

مؤمن براب جلوگیرب از  اند ، این است که شخصچنانکه فقها در کتاب جهاد گفته« مرابطه»

موضعى که از آن احتمال بروز  هجوم و نفوذ مشرکان و کافران در مرزهاب کشور اسلامى و یا هر

کمین به سر برد.این عمی در زمان غیبت  رود، به حال آماده باش و دراب علیه مسلمانان مىحمله

  است.امام معصوم)ع( ، مستحب 

در محرم به اوج خود می رسد. انتظار لهور در )علیه السلام(و این اماده باش منتظران لهور مهدی

 محرم و صفر برای مردم بیشتر می شود

 

 ی خوانندکه انان در زیارع عاشورا م

 ان یرزقنی  لب ثاری کم مع امام هدی لاهر نا ق بالحق منکم

اهی بیت علیهم در انتقام خون شما  )علیه السلام(یعنی خدایا به ما توفیق بده در رکاب امام مهدی

 شرکت نمائیم  السلام 
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می  م لسلااحسین علیه محرم ،منتظران را بیاد امام زمان و انتقام ان حضرع از قاتلین جدش 

امامان ما همه نور  است  زیرا حسین علیه السلام همان امام )علیه السلام(اندازد.واینکه امام زمان

 علیه السلام  حسینواحد هستند و اعمال همه امامان یکی است اگر امام حسن هم در موقعیت امام 

بود صلح ه السلام(علی)در موقعیت امام حسن حسین علیه السلام بود او هم قیام می کرد و اگر امام 

 می نمود.

)علیه مام مهدیانکته دیگر این است که منتظران لهور معتقد به رجعت هستند.یعنی بعد از اینکه 

امام حکومت جهانی تشکیی دادندوسالیان سال حکومت نمودند.و سپس رحلت کردند.السلام(

نماز می ه السلام()علیم زمانزنده می شود و به دنیا بر می گردد و بر بدن اما حسین علیه السلام 

و سالیان شروع می شود. حسین علیه السلام خواند و حضرع را دفن می کند.سپس حکومت امام 

 سال بر جهان حکومت می نماید.

 شان می دهد.را ن)علیه السلام(و امام زمان حسین علیه السلام و این پیوند دیگری بین امام 

و )علیه السلام(م زمانبارك اعتقاد داشته  باشند.یکی لهور اماو منتظران باید به   همه این حوادث م

مت امام که البته بعد از حکو  حسین علیه السلام حکومت ان حضرع و یکی هم حکومت امام 

ا ادامه می رزنده می شود و حکومت اهی بیت )علیه السلام(،امیرالمومنین حسین علیه السلام 

 شد.کپنجاه هزار سال  ول می  ت علیهم السلام اهی بیدهد.که در روایاع امده حکومت 

 
330-  

 حسین علیه السلام ن امام اخرین سخ

 گوید: ملعون سر مطهر حضرع را از بدن جدا نمود، می شمر و از کتاب )لسان الذاکرین الدمعه الساکبه( نقی شده است هنگامی که

 شیعتی و محبیّ.رأیت شفتیه یتحرّکان فلمّا قربته من أدنی سمعته یقول إلهی و 
 1دیدم لبهای حضرع به حرکت درآمد، گوش های خود را نزدیک بردم، شنیدم می گوید: پروردگارا ! پیروان و دوستداران مرا بیامرز.
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  نمیگذارد تنها را ما حسین لطف -331

  نمیگذارد وا او واگذارد گرخلق

 ماییم شکسته کشتی و نجاع کشتی او

  گذاردنمی مارا غربال کام به مولا

  ست داده بهشت قول دوستانش به زهرا

  نمیگذارد پا او خویش ی گفته روی بر

  گناهکاریم بس از ناریم مستحق ما

  نمیگذارد زهرا مارا سوخت که باید

 کجا بابا پرسید میکشند و حسین فرزندع که  اهره صدیقه به داد خبر پیغمبر وقتی*

 "کربلا لها یقال ارض فی"میکشنش؟

 دخترم، نه فرمود نه؟ یا ای زنده شما میکشنش که روزی اون بابا پرسید شد، شروع هفا م گریه

 شد بیشتر فا مه گریه دخترم، نه نه؟ یا هستم من دخترم، نه نه؟ یا هست حیاع قید در علی باباش

 ها ناله این به خدا رحمت ، به به!! میکنه؟ گریه حسینم بر کی پس "!!علیه؟ یبکی فمن ابا یا" پرسید

 یبکی فمن...  ابا یا " حسین بر گریه است جهنم آتش ی کننده خاموش فرمود صادق امام "...

 بچه مادر مثی میان امتی یه نخور، غصه:  دخترم فرمود!! کنه؟ می گریه حسینم بر کی پس!! علیه؟

 "کنن می ریهگ تو حسین بر میان اینا نسی به نسی"جِییٍ ب عدْ  جِیلًا"...  میزنن زار تو حسین بر مرده

 ابی بر گریه یعنی _چی؟ یعنی_ بست نقش زهرا های لب به لبخند گی "اومد بند فا مه ی گریه

 ".... ست فا مه رضایت سبب عبدالله

 از کنی،منم شفاعت هاشون زن از باید تو بدی؛قیامت من به قولی یه باید دخترم:فرمود پیغمبر بعد

 به مشمول رو ما تو حسین بر ی گریه با که جان بی یب ممنونتیم ".... کنم می شفاعت هاشون مرد

 !!؟ نه یا ای آماده حالا "... کنی می شفاعتت

 ..... اباعبدالله یا علیک السلام

 ....... حسین
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 محک سنی حسین منه بر گریه "اسْت عْب ر  إلِ ّا مؤُمْنٌِ ی ذْکرُُنِی ل ا الْع برْ ةِ ق تِییُ أ ن ا": فرمود عبدالله ابی خود

 کدوم!! کربلا؟ بری میخوای حالا "بشه جاری اشکش و کنه یاد منو که نیست مومنی ایمانه،هیچ

  !!؟ کربلا

 زینب بینم،درکجا میروم

 ... دارد حیا بی شمر از شکو

 دختر بلندی بالا اومد ".... زینبیه تی میگن میرسی کربلا که جایی همون!! بود؟ کجا بگم

 المیییستییغیثین غیاث یا میگه هی ".... گذاشت سر روی دست دو دیدم میگه راوی امیرالمومنین

...." 

 هی "میشه بلند و میخوره زمین هی قتلگاه گودی سمت به بلندی بالای از خیزان و افتان دوان دوان

 فقط "... شد عوض زینب مناجاع لحن دیدن اما "... اماه وا "... علیا وا "... محمدا وا میزنه فریاد

 ...... حسین یا بزن ناله "ص درْكِ  ع لى جالِسٌ الشِّمرُْ و " دید اخه ".... حسیناوا میزنه صدا

 داداشو "برگشت قتلگاه گودال از عجله با"... ن حرِك  ع ل ی س یف هُ مُولِعٍ ص درْكِ ع لى جالِسٌ الشِّمرُْ و 

 اینجا باقر امام بیریتع یه "... الله یا "... میزنه ضربه داره دستشه چی هر با هرکی کردن محاصره

 و بالخ شبِ و بالحجارةِ و السنان و بالسّیف الحسین  قتُیِ لقد": فرمود کنم؛ دعاع و گفتم  "دارن

 جدمو عصا با نداشتن، رو جنگی سلاح حمی توانایی بودن کربلا ای عده یه یعنی ".... بالعصا

 "..... میزدن

 .... یااباعبدالله الله قتیی الغریب،یا المستضعف بأبی

)علیه الحُس ین اوْلادِ وع لی )علیه السلام(الحُس ین ابن ع لِیِ وع لی)علیه السلام(الحُس ین ع لی  السّلام

 (ع) الحُس ین ا صحابِ  ع لی والسلام(

 نکرد مادرم من به تو ای کرده که لطفی

 حسین مادرم و پدر از تر مهربان ای
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 شورا و پ  از آندر حماسه عا)علیه السلام(نقش امام سجاد-332

 ی باشد. م حسین علیه السلام فرزند امام )علیه السلام(یکی از شخصیتهای موثر در حماسه حسینی حضرع امام سجاد

 در روز عاشو را بخا ر بیماری ،به میدان نرفتند  و نجنگیدند اما روایت شده :)علیه السلام(اگر چه امام سجاد

امام خود را شنید با آنکه از شدع ضعف و ناتوانی قدرع برداشتن « هی من ناصر»اری بود، با این وجود وقتی ندای در روز عاشورا امام سجاد مبتلا به بیم

ای عمه دست از من بردار و بگذار تا پیش روی پسر پیغمبر )ص( »شمشیر را نداشت، راه میدان را در پیش گرفت، ام کلثوم خواست مانع شود حضرع فرمود: 

بدین ترتیب امام زین « بازدار او را تا کشته نگردد و زمین از نسی آل محمد خالی نماند»به خواهرش فرمود: )علیه السلام(د الشهداحضرع سی« جهاد کنم

در جهاد شرکت جست و به عنوان مطیع مطلق ولایت به سوی خیمه بازگشت تا به گونه ای دیگر  -با وجود بیماری شدید  -العابدین به عنوان یک مجاهد 

 .ی ادامه جهاد وارد عرصه پیکار شودبرا

برافراشته شد. امام )علیه السلام(از عصر عاشورا آغاز شد و پرچم خونین عاشورا به دست امام سجادعلیه دستگاه یزیدیان ا)علیه السلام(مبارزه امام سجاد

 :که مهم ترین آنها را می توان در چند بخش زیر خلاصه کرد مأموریت خود را در ابعاد گسترده ای آغاز نمود و از هر فرصتی در این راستا استفاده کرد

آنها از این خطبه های آتشین: حضرع برای روشنگری مردم و تبیین معارف حقه و پرده برداری از چهره منفور بنی امیه خطبه هایی ایراد فرمودند که اهم  (۱

 :قرار است

ن آمده بودند اشاره کرد که ساکت شوند، همه سکوع کردند، آنگاه پس از ستایش خدای متعال الف( خطبه کوفه: امام به جمعیتی که برای تماشای اسیرا

ردم نفوذ کرد خود را معرفی فرمود و با سخنان کوتاه و جانگداز در آن محیط اختناق و ارعاب،  وفانی به پا ساخت. خطبه امام چنان در عمق روح و جان م

 1ندامت بلند شد و مردم همگی از آن حضرع اعلام حمایت نمودند و از دشمنان آنان برائت جستند. که ناگهان از هر سو صدای شیون و ندای 

 

با )علیه السلام(نداشتند امام سجاد -علیهم السلام  -ب( خطبه شام: مردم شام در اثر تبلیغاع چهی ساله معاویه شناخت صحیحی از اسلام و خاندان نبوع  بازتا

درمقر حکومت اموی، غوغایی ایجاد کرد و در میان اقشار مختلف مردم چنان تحولی به وجود آورد که یزید ترسید شورش شود  کلام خود در مجلس یزید و

ود را تبرئه کند و و به مؤذن دستور داد اذان بگوید اما با ادامه سخنان امام، فشار افکار عمومی بر یزید اوج گرفت و او مجبور شد بر خلاف مواضع قبلی، خ

 2ولیت فاجعه کربلا را به گردن ابن زیاد اندازد. مسئ

نگیزی ایراد فرمودند و ج( خطبه مدینه: هنگامی که کاروان امام به نزدیکی مدینه رسید، مردم مطلع شده و به استقبال آنها آمدند، امام در میان آنها خطبه شورا

و با بیاناع روشنگرانه خود پرده از حکومت جائر یزید برداشتند و اذهان مردم مدینه را  در ضمن آن صحنه جانگداز عاشورا و جنایاع بنی امیه را بازگو کردند

 .نسبت به بنی امیه آگاه کردند و این زمینه ای شدکه بسیاری از قیام ها بر علیه امویان در مدینه شکی گیرد

محیطی که ارعاب و اختناق حاکم بود مباحث سیاسی و اصول اعتقادی را در در )علیه السلام(تبیین معارف حقه و مبارزه در قالب دعا: امام زین العابدین (۲

 .قالب دعا بیان می فرمود که مهم ترین آنها مسئله امامت و رهبری حقیقی جامعه اسلامی و غصب و تصاحب آن توسط حکام جور بود

به سوی بنی امیه متمایی می کردند و آنان را با وضعی که بنی امیه  الب آن برخورد و مبارزه با علماء درباری: اینان کسانی بودند که فکر و ذهن مردم را  (۳

ی آن برخورد بودند در جامعه حاکم باشد، عادع می دادند و افکار ناشایست و فرهنی نادرست اموی را در قالب اسلام به مردم تحمیی می کردند. مثال عین

                                            
 ۴۸سید محمد رضا جلالی، جهاد الامام السجاد چاپ اول، دار الحدیث، ص . 1

 ۱۳۷، ص .۴۵مجلسی، بحارالانوار ج  2
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 1است.  زهری محدث برجسته درباری شدید امام با محمد بن مسلم

د، اما برای زنده نگه داشتن یاد و خا ره عاشورا: واقعه عاشورا در افکار عمومی برای حکومت اموی بسیار گران تمام شد و مشروعیت آن را زیر سؤال بر (۴

شکی نیست که این 2ریه ادامه داد. اینکه این فاجعه عظیم فراموش نشود امام با گریه بر شهیدان و زنده نگه داشتن خا ره آنان مبارزه منفی را به صورع گ

نمی  اشک های سوزان ریشه عا فی داشت، اما چگونگی برخورد آن حضرع با این موضوع اثر و نتیجه سیاسی را ببار آورد. یادآوری مکرر قضیه کربلا

 .گذاشت للم و جنایاع حکومت بنی امیه از خا ره ها فراموش شود

 .یک از آنها حافظ دستاوردهای مکتب عاشورا و امامت بودندتربیت شاگردان و اصحاب خاصی که هر  (۵

 

 در مسجد شام)علیه السلام(سجاد ب خطبه حضرع

 "ابن باقی"ز در روایتی ا تاثیر عمیقی بر مردم شام بر جا گذاشت.در مسجد شام  خطبه تاریخی امام سجاد علیه السلام 

زرگان شهر و ارکان بند. مردم حاضر در مسجد که از کردچنین آمده که پس از این خطبه، مردم گریه و شیون می

نان فراهم شد. در آحکومت یزید هم جزوشان بودند، به شدع تحت تاثیر این بیاناع قرار گرفتند و زمینه بیداری 

ای با او نماز نخواندند و ای زبان به اعتراض گشودند و وقتی یزید خواست نماز بگزارد، عدههمان مجلس عده

 .دندپراکنده ش

ای شد که یزید به ناچار در مقابی درخواست بازماندگان حادثه کربلا که به علاوه، وضع عمومی شهر به گونه

برای آنها  "دارالحجاره"شد و جایی را به نام  عزاداری کنند، تسلیمامام حسین علیه السلام  خواستند برای مصائب می

 .تنداختصاص داد و آنها هفت روز به اقامه ماتم پرداخ

های کوچک تقسیم متکم کم همه شهر را فرا گرفت، تا جایی که یزید قرآن را به قسامام حسین علیه السلام  ذکر 

منصرف شود، ولی هیچ چیز  م امام حسین علیه السلا شان از کرد و بین مردم توزیع کرد تا قرآن بخوانند و توجه

 .نامناسب دید تصمیم به انتقال کاروان اسرا به مدینه گرفتوضاع را اتوانست آنها را منصرف سازد. یزید که نمی

از دیگر آثار این خطبه این بود که یزید در رفتار خود با اهی بیت و به وی ه امام زین العابدین علیه السلام تجدید نظر 

                                            
 ۵۷۳ص .، ۱شیخ عباس قمی، سفینه البحار، تهران، کتابخانه ثنایی، ج 1

 ۳۱۴، ص .۲هی ق، ج ۱۴۰۵علی بن عیسی الاربلی، کشف الغمه، بیروع، دار الاضواء،  2



368 

 

مناره مسجد  کرد. او که در ابتدا تصمیم داشت سر مبارك حضرع سیدالشهدا علیه السلام را تا چهی روز بر بالای

 .جامع شهر نگه دارد، دستور داد آن را پایین آورند و با احترام کامی به قصر ببرند

 .ها محبت کردثانیاً محی سکونت اهی بیت را عوض کرد و به آن

اگر من بودم، هرگز حسین "ثالثاً گناه قتی سید الشهدا را به گردن ابن زیاد انداخت و او را لعن و نفرین کرد و گفت: 

 ". کشتمرا نمی

ها منافقانه بود و با هدف کنترل اوضاع اجتماعی؛ چرا که وقتی ابن زیاد به دمشق آمد، یزید او را البته همه این حرف

 .احترام کرد و کنار دست راست خود نشاند و با او شراب خورد

د از شنیدن خطبه امام واقعه دیگری که در مسجد اموی گزارش شده، مربوط است به یکی از علمای یهودی که بع

سجاد علیه السلام و دانستن اینکه او از اولاد رسول خداست، به شدع به یزید اعتراض کرد و یزید خشمگین شد و 

 .دستور داد او را کتک بزنند

 تصمیم یزید بر قتی امام علیه السلام*

  

هایی میان بردارد. به همین دلیی در ملاقاعی کربلا، یزید تصمیم گرفت امام سجاد علیه السلام را نیز از پس از واقعه

 .ای برای قتلش باشدکه در کاخ خود با او و سایر اسرا داشت، منتظر بود از او حرفی بشنود که بهانه

یک روز امام را به کاخ خود فرا خواند و از او سوالی پرسید. امام در حالی که تسبیح کوچکی را در دستش 

 .گرداند، به او پاسخ دادمی

 «زدن با من تسبیح بگردانی؟کنی موقع حرفچگونه جرأع می» یزید گفت:

اینکه با کسی سخن بگوید، تسبیح در دست بگیرد پدرم از قول جدم فرمود هر کس بعد از نماز صبح، بی» امام فرمود:

در تسبیح سپس « اللهم انی اصبحت و اسبحّک و امجدك و احمدك و اهُللک بعدد ما ادیر به سبحتی» و بگوید:

شود. پس هر گاه به بستر رود، برایش ثواب ذکر گفتن منظور میخواهد بگوید، تا وقتی به بستر میدست، هر چه می
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رفت، باز همین دعا را بخواند و تسبیح را زیر بالش خود بگذارد، تا موقع برخاستن از خواب نیز برای او ثواب ذکر 

 «.کنممیشود. من هم به جدّم اقتدا خدا منظور می

پس به او هدایایی داد و « دهید.با هیچ کدام از شماها سخنی نگفتم، مگر اینکه جواب درستی به من می» یزید گفت:

 .دستور داد امام را آزاد کنند

  

 مام خامنه ایدر بیان ا)علیه السلام(ب حقیقى امام سجادچهره*

  

ب زیرِ منفعلى که از امام سجاد درست کردند به کلى برخلاف واقع است؛ چهرهصداب سربهب مظلوم بىآنچهره

ناپذیرِ پیگیرب است، که با تدبیر تمام، با ناپذیرِ آشتىب یک مبارزِ قهرمانِ خستگىالسّلام چهرهحقیقى امام سجاد علیه

شود و پیماید، خودش خسته نمىها را مىها این راهکند و به سمت هدفو انتخاب مىشناسد ها را مىدقت کامی راه

کند؛ و بالاخره دشمن وقتى هیچ کار دیگری نتوانست بکند، آن حضرع را مسموم کرد و این دشمن را خسته مى

 1ندگى امام سجاد است. ب زامام بزرگوار بعد از یک عمر پربرکت و پرمبارزه به رضوان الهى پرواز کرد. این خلاصه

 

 به تشیع)علیه السلام(گوشه ای از خدماع امام سجاد

  

امام بزرگوار)به  11مت ساله شیعه و اما 250حجت الاسلام دکتر رفیعی در حسینه امام خمینی )ره(:در تاریخ تقریبا 

لامی پر بود از فتنه ها ساله امام سجاد)ع( بود. جامعه اس 34ن غیبت( سخت ترین دوران مربوط به امامت غیر از دورا

 .و اضطراب ها و نگرانی ها و سختی های فراوان

 ولایف امام سجاد در دوره امامت: 

 زنده نگه داشتن یاد و نام نهضت عاشورا و امام حسین)ع(؛ :یک

  

أمیه سریعا وقایع را تحریف کردند و شهادع امام حسین)ع( را خواست و جبر خدا بعد از عاشورا دشمنان و بنی 
                                            

 ۱۳۶۵/۷/۴های نمازجمعه تهران خطبه 1

http://www.farhangnews.ir/content/16821
http://www.farhangnews.ir/content/16821
http://www.farhangnews.ir/content/53350


370 

 

اعلام کردند! اینجا بود که حضرع با اقداماتشان سعی در روشن گری و حفظ نهضت عاشورا داشتند. برای مثال: 

د ساختند و روی بود که بعد از عاشورا دستور دادند انگشتری جدی "العزه لله"نوشته روی انگشتر حضرع سجاد)ع( 

 .این خودش شد یک علامت برای زنده نگه داشتن یاد عاشورا "شقی قاتی حسین بن علی)ع("آن نوشتند: 

  

گریه بسیار می کردند؛ آب می دیدند گریه می کردند، رود می دیدند گریه می کردند، غذا می دیدند گریه 

 !دگان نگویند گریه درست و جایز نیستمیکردند و البته علت گریه شان را هم اعلام میکردند تا آین

دیگر اقدام حضرع برای حفظ یاد عاشورا این بود که کیسه ای داشتند زرد رنی که خاك کربلا در آن بود و بعد 

 .هر نماز بر آن سجده می کردند

  

اما در  ول  تربیت شاگردان بسیار نظیر أبو حمزه ثمالی. با اینکه کلاس های ایشان یک نفره و دو نفره بود :دوم

امامت خود اینقدر شاگرد تربیت کردند تا جایی که حلقه اول شاگردان امام محمد باقر و امام صادق)ع(، از شاگردان 

 .ایشان بودند

  

فرهنی دعا و معارف اسلامی را تبیین کردند. صحیفیه سجادیه زبور آل محمد)ص( است. از آن غفلت  :سوم

 .نکنیم

  

دعا است و الان صحیفیه دوم و سوم و چهارم را در تکمیی آن  54ست و میبینیم فقط این صحیفه ای که معمول ا

دعا است. که همه آن ها هم با درود و صلواع بر محمد و آل محمد)ص( آغاز شده  257منتشر کرده اند که بالغ بر 

 .است

  

امامت با سیاست آمیخته است. امام  مبارزه و برخورد با حکام زمان خود. همه امامان ما سیاسی بودند و اصلا :چهارم

 .عارف به سیاست است و امام سجاد نیز در هر فرصتی با حکام زمان خود برخورد میکردند
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 قبی از شهادع به امام سجاد تعلیم دادندامام حسین علیه السلام  دعایی که *

  

ز حضرع زین العابدین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: پدرم در روزی که کشته شد، در حالی که خونها ا

ای پسرم، از من حفظ کن دعایی را که فا مه صلواع »} از بدنش { می جوشید من را به سینه چسبانید و فرمودند: 

آله او را تعلیم کرده بود و جبرئیی به پیامبر در حاجتها و امور  الله علیها من را تعلیم نمود و رسول الله صلی الله علیه و

مهم و غم و غصه ها تعلیم داده بود و همچنین در امور مهمی که از آسمان نازل می شود و کارهای بزرگ و 

، یا سهمگین؛ فرمود بخوان: بحق یس والقرآن الحکیم، و بحق  ه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین

من یعلم ما فی الضمیر، یا منفّس ان المکروبین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفی الصغیر، یا من لا یحتاج الی 

و بالاخره آخرین مطلبی که از حضرع زین العابدین « التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد و افعی بی کذا و کذا 

نقی شده است مربوط به آخرین وداع امام حسین علیه السلام  ضرع علیه السلام در روز عاشورا تا قبی از شهادع ح

 1.ایشان با پدرشان می باشد

 

333-  

سلام های امام زمان عج بر حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا و اهی عیال 

 اسیرش

 

مُ ع لى خامِسِ أ صْحابِ الْکسِآْءِ،لسَّلاأ لسَّلامُ ع ل ى الْمُر مَّیِ بِالدِّمآءِ، أ لسَّلامُ ع ل ى الْم هتْوُكِ الْخِبآءِ ، أ    

کساء ، سلام بر آن آغشته به خون ، سلام بر آنکه )حُرم تِ( خیمه گاهش دریده شد ، سلام بر پنجمینِ اصحابِ  

تییِ الاِْ دْعیِآءِ ،أ لسَّلامُ ع لى غ ریبِ الغُْر بآءِ ، أ لسَّلامُ ع لى ش هیدِ الشُّه دآءِ ، أ لسَّلامُ ع لى ق    

 سلام بر غریبِ غریبان، سلام بر شهیدِ شهیدان ، سلام بر مقتولِ دشمنان ،

لامُ ع لى م نْ ذُرِّیَّتهُُ الاِْ زکْیِآءُ ،أ لسَّلامُ ع لى ساکِنِ ک ربْ لآء  ، أ لسَّلامُ ع لى م نْ ب ک تْهُ م لائِک ةُ السَّمآءِ، أ لسَّ   

ندانش پاك و مطهّرند ،نِ آسمان بر او گریستند ، سلام بر آن کسى که خاسلام بر ساکنِ کربلاء ، سلام بر آن کسى که فرشتگا  

                                            
1 http://www.farhangnews.ir/content/15274 

http://www.farhangnews.ir/content/15274
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یشواب دین ، سلام بر آن أ لسَّلامُ ع لى ی عسْوُبِ الدّینِ ، أ لسَّلامُ ع لى م نازلِِ البْ راهینِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى الاِْ ئِمَّةِ السّاداعِ ،سلام بر پ

آن پیشوایانِ س رو ر،جایگاههاب براهین و حُج جِ الهى ، درود بر   

ماعِ ،أ لسَّلامُ ع ل ى الْجیُوُبِ الْمُض رَّجاعِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى الشِّفاهِ الذاّبِلاعِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى النُّفوُسِ الْمُصْط ل    

 سلام بر آن گریبان هاب چیاك شده، سلام بر آن لب هاب خشکیده، سیلام بر آن جان هاب مسُتأصی و ناچار ،

لامُ ع ل ى الاِْ روْاحِ الْمُختْ ل ساعِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى الاِْ جسْادِ العْارِیاعِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى الْجسُُومِ الشّاحبِاعِ،أ لسَّ   

 سیلام بر آن ارواحِ )از کالبد( خارج شده ، سلام بر آن جسیدهاب عیریان و برهینه ، سیلام بر آن بدن هاب لاغر و نحیف ،

لدِّمآءِ السّآئلِاعِ ، أ لسَّلامُ ع ل ى الاِْ عْضآءِ الْمُق طَّعاعِ، أ لسَّلامُ ع ل ى الرُّؤوُسِ الْمشُالاعِ،أ لسَّلامُ ع ل ى ا   

 ،(سلام بر آن خون هاب جارب ، سلام بر آن اعضابِ قطعه قطعه شده ، سلام بر آن سرهابِ بالا رفته )بر نیزه ها

لسَّلامُ ع لى حُجَّةِ ر بِّ العْال مین ،أ لسَّلامُ ع ل ى النِّسوْ ةِ البْارِزاعِ، أ    

 سلام برآن بانوانِ بیرون آمده )از خیمه ها(، سلام بر حجتِّ پروردگارجِهانیان،

 

  أ لسَّلامُ ع ل یْک   و  ع لى ابآئِک   الطّاهِرین ،

 سلام برتو )اب حسین بن على( و بر پدرانِ پاك و  اهیِر ع،

بنْآئِک  الْمسُتْ شْه دین ،أ لسَّلامُ ع ل یْک   و  ع لى أ    

 سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدع،

  أ لسَّلامُ ع ل یْک   و  ع لى ذُرِّیَّتیِک   النیّاصِرین ،

 ،(سلام بر تو و بر خاندانِ یارب دهنده اع )به دین الهى

  أ لسَّلامُ ع ل یْک   و  ع ل ى الْم لآئِک ةِ المُْضاجعِین ،

ملُازمِ آرامگاهت، سلام بر تو و بر فرشتگانِ  

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْق تییِ الْم ظْلوُمِ،

 سلام بر آن کشته مظلوم،

  أ لسَّلامُ ع لى أ خیهِ الْم سْمُومِ ،

 سلام بر برادرِ مسمومش،

  أ لسَّلامُ ع لى ع لِىّ الْک بیرِ،

 سلام بر على اکبر،
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  أ لسَّلامُ ع ل ى الرَّضییعِ الصَّغیرِ،

ارِ کوچیک،سلام بر آن شیر خو  

  أ لسَّلامُ ع یل ى الاِْ بدْانِ السَّلیب ةِ،

 سلام بر آن بدن هاب برهینه شده،

  أ لسَّلامُ ع ل ى العْتِْر ةِ الْق ریب ةِ،

 سلام بر آن خانواده اب که نزدیک )و همراه س رو رشان( بودند،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْمُج دَّلین  فِى الْف ل واعِ،

فتادگان در بیابان ها،سلام بر آن به خاك ا  

  أ لسَّلامُ ع ل ى النّازِحین  ع نِ الاِْ وْ انِ،

 سلام بر آن دور افتادگان از و ن ها،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْم دفُْونین  بلِا أ کْفان ،

 سلام بر آن دفن شدگیانِ بدون کفن،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الرُّؤوُسِ الْمُف رَّق ةِ ع نِ الاِْ بدْانِ،

آن سرهاب جدا شده از بدن،سلام بر   

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْمُحتْ سبِِ الصّابِرِ،

 سلام بر آن حسابگر )اعمالِ خویش براب خدا( و شکیبا،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْم ظْلوُمِ بِلا ناصِر،

 سلام بر آن مظلومِ بى یاور،

  أ لسَّلامُ ع لى ساکِنِ التُّربْ ةِ الزاّکِی ةِ،

ه در خاكِ پاك،سلام بر آن جاب گرفت  

  أ لسَّلامُ ع لى صاحبِِ الْقبَُّةِ السّامِی ةِ،

 سلام بر صاحیبِ آن بارگیاهِ عالى رتبه،

  أ لسَّلامُ ع لى م نْ   هَّر هُ الْج لییُ،

 سلام بر آن کسى که ربّ جلیی او را پاك و مطهّر گردانید،
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  أ لسَّلامُ ع لى م نِ افْت یخ ر  بهِِ ج بْر ئییُ،

آن کسى که جبرئیی به او مباهاع مى نمود،سلام بر    

  أ لسَّلامُ ع لى م نْ ناغاهُ فِی الْم هدِْ میکآئییُ،

 سلام بر آن کسى که میکائیی در گهواره با او تکلّم مى نمود،

  أ لسَّلامُ ع لى م نْ نُکثِ تْ ذِمَّیتهُُ،

 سلام بر آن کسى که عهد و پیمانش شکسته شد،

تِک تْ حُرْم تهُُ،أ لسَّلامُ ع لى م نْ هُ   

 سلام بر آن کسى که پرده حُرم تش دریده شد،

  أ لسَّلامُ ع لى م نْ اُریق  بِالظُّیلمِْ د مهُُ،

 سلام برآن کسى که خونش به للم ریخته شد،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْمغُ سَّیِ بِد مِ الْجِراحِ،

 سلام برآنکه با خونِ زخم هایش شست و شو داده شد،

   ع ل ى الْمُج یرَّعِ بِک أْساعِ الرمِّاحِأ لسَّلامُ

 سلام بر آنکه از جام هاب نیزه ها جرعه نوشید،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْمُضامِ الْمسُْت باحِ،

 سلام بر آن مظلومى که خونش مباح گردید،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْم نْحوُرِ فِى الوْ رب،

 سلام بر آنکه در ملأ عام سرش بریده شد،

لامُ ع لى م نْ د ف ن هُ أ هْییُ الْقُرب،أ لسَّ   

 سلام بر آنکه اهی قریه ها دفنش نمودند،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْم قْطوُعِ الوْ تینِ،

 سلام بر آنکه شاهر گش بریده شد،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْمُحامی بلِا معُین،

 سلام بر آن مدافعِ بى یاور،
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،أ لسَّلامُ ع ل ى الشَّیبِْ الْخ ضیبِ   

 سلام بر آن م حاسنِ بخون خضاب شده،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الْخ دِّ التَّریبِ،

 سلام بر آن گونه خاك آلوده،

  أ لسَّلامُ ع ل ى البْ د نِ السَّلیبِ،

 سلام بر آن بدنِ جامه به غنیمت رفته ،

  أ لسَّلامُ ع ل ى الثَّغْرِ الْم قْروُعِ بِالْق ضیبِ،

ه با چوب خیزران زده شده ،سلام بر آن دندان هایی ک  

  أ لسَّلامُ ع ل ى الرَّأْسِ الْم رفْوُعِ،

 سلام برآن سرِ بالاب نیزه رفته،

عُ الضّیارِیاعُ،أ لسَّلامُ ع ل ى الاِْ جسْامِ العْارِی ةِ فِى الْف ل واعِ،ت نْیهِِ شهُ ا الذِّئابُ العْادِیاعُ، و  ت ختْ لِفُ إِل یهْ ا السِّبا   

هاب برهنه و عریانى که در بیابان ها)بِ کربلاء( گُرگ هاب تجاوزگر به آن دندان مى آلودند، و درندگان خونخوار  سلام بر آن بدن
 بر گِردِ آن مى گشتند،1

 

334-  

 خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام

اد کرد و معادلاع یزید ویان ایجیکی از حساس ترین سخنان امام سجاد علیه السلام که تحولی عظیم در بینش مردم نسبت به ام

ای است که آن حضرع در  لیهم السلام کاملاً تغییر داد خطبهاهی بیت علیهم السلام را بر هم زد و خط مشی او را نسبت به 

فقیت امام سجاد علیه جمع مردم و رجال سیاسی و دینی شام ایراد کردند. این خطبه که در مسجد شام ایراد گردیده اوج مو

 .در ابلاغ رسالت و تبلیغ عاشورا و تداوم خط شهیدان کربلاست السلام

در این مجلس یزید ملعون به یکی از خطیبان درگاهش دستور داد تا به مذمت علی علیه السلام و اولادش و به توجیه و تمجید 

ی آورد فوق العاده از حضرع فجایع عاشورا اقدام نماید. خطیب پس از اینکه بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای خداوند را بجا

علی)ع( و امام حسین)ع( غیبت و بدگوئی کرد و نسبت به بزرگداشت معاویه و یزید سخنانی  ولانی گفت و آن ها را به هر 

                                            
  تبیان 1
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 .عمی نیکوئی نسبت داد

لق در این حال امام سجاد)ع( بر آن خطیب فریاد زد و فرمود: ای خطیب، وای بر تو! رضایت مخلوق را بوسیله غضب خا

 !خریدی. اینک جایگاه خود را در آتش شعله ور دوزخ آماده بنگر و خود را برای آنجا آماده ساز

 :آنگاه حضرع به یزید فرمود

 آیا اجازه می دهی من هم با مردم سخن بگویم؟

 .اما یزید به دلیی ترسی که از افشاگری های امام و نفوذ کلام ایشان داشت به این کار رضایت نداد

 .حال معاویه پسر یزید به پدرش گفت: خطبه این مرد چه تأثیری دارد؟ بگذار تا هر چه می خواهد، بگویددر این 

یزید در جواب پسرش گفت: شما قابلیت های این خاندان را نمی دانید، آنان علم و فصاحت را از هم به ارث می برند، از آن 

 .گریبان گیر ما گرددمی ترسم که خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد و وبال آن 

 .اما مردم شام با اصرار فراوان از یزید خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر برود

 !یزید گفت: اگر او به منبر رود، فرود نخواهد آمد مگر اینکه من و خاندان ابوسفیان را رسوا کرده باشد

 !به یزید گفته شد: این نوجوان چه می تواند بکند؟

 .گفت: او از خاندانی است که در کودکی کامشان را با علم برداشته اندیزید 

 .بالاخره در اثر پافشاری شامیان، یزید موافقت کرد که امام علیه السلام به منبر برود

حضرع سجاد علیه السلام پس از اینکه بر فراز منبر رفت به گونه ای سخنرانی نمود که چشم عموم مردم گریان و قلب آنان 

 :رسان شد. ایشان پس از حمد و ثنای الهی فرمودندت

وَ الشَّجاَعةََ وَ الْمَحَبَّةَ فِی قلُوُبِ أَیُّهَا النَّاسُ أُعْطیِناَ سِتّاً وَ فُضِّلْنَا بِسَبْ ٍ أعُطْیِنَا العْلِمَْ وَ الْحلِمَْ وَ السَّمَاحةََ وَ الْفَصَاحةََ 

 وَ مِنَّا ا النَّبِیَّ المُْخْتَارَ مُحَمَّداً وَ مِنَّا الصِّدِّی ُ وَ مِنَّا الطَّیَّارُ وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسوُلهِِالْمؤُْمنِِینَ وَ فُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ

 سِبْطَا هَذِهِ الأُْمَّةِ مَنْ عرََفَنِی فقََدْ عرََفَنِی وَ مَنْ لمَْ یعَرِْفْنِی أَنبْأَتْهُُ بِحَسَبِی وَ نَسَبیِ

مردم! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت وی گی بر دیگران فضیلت بخشیده است، به ما ارزانی داشت  ای

علم، بردباری، سخاوع، فصاحت، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین را، و ما را بر دیگران برتری داد به اینکه پیامبر بزرگ 

م[، جعفر  یار، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و آله ]حمزه[، و امام حسن اسلام، صدیق ]امیر المؤمنین علی علیه السلا

دو فرزند بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و آله را از ما قرار داد. ]با این معرفی کوتاه[ هر کس مرا امام حسین علیه السلام  و 

 .ن و خاندانم خود را به آنان می شناسانمشناخت که شناخت، و برای آنان که مرا نشناختند با معرفی پدرا

الرِّداَ أَنَا ابْنُ خَیرِْ مَنِ ائْتزََرَ  أَیُّهَا النَّاسُ أَنَا ابنُْ مَکَّةَ وَ مِنَی أَنَا ابْنُ زَمزَْمَ وَ الصَّفاَ أَنَا ابْنُ منَْ حَمَلَ الرُّکْنَ بِأطَرْاَفِ
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احْتَفَی أَناَ ابْنُ خَیرِْ مَنْ طاَفَ وَ سعََی أَنَا ابنُْ خَیرِْ مَنْ حَجَّ وَ لَبَّی أَنَا ابنُْ مَنْ  وَ ارتَْدَ  أَنَا ابْنُ خَیرِْ مَنِ انْتعََلَ وَ

بهِِ أَناَ ابْنُ مَنْ بلََغَ  حُمِلَ علََی الْبرُاَقِ فِی الْهوَاَمِ أَنَا ابْنُ مَنْ أُسرِْ َ بهِِ مِنَ الْمسَجِْدِ الْحرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی

صلََّی بِملََائِکةَِ السَّمَامِ جَبرَْئِیلُ إِلَی سِدْرَةِ الْمنُْتَهیَ أَنَا ابْنُ منَْ دَنا فتَدََلَّی فَکانَ قابَ قوَْسَیْنِ أوَْ أدَْنی أَنَا ابْنُ مَنْ 

نَا ابنُْ علَِیٍّ الْمرُتَْضَی أَنَا ابْنُ منَْ ضرَبََ أَنَا ابْنُ مَنْ أوَْحَی إلَِیهِْ الْجلَِیلُ مَا أوَْحَی أَنَا ابنُْ مُحَمَّدٍ الْمصُطَْفَی أَ

 خرَاَطِیمَ الْخلَْ ِ حَتَّی قَالوُا لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ

ای مردم! من فرزند مکه و منایم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند کسی هستم که حجر الاسود را با ردای خود حمی و در 

هترین  واف و سعی کنندگانم، من فرزند بهترین حج کنندگان و تلبیه گویان هستم، من جای خود نصب فرمود، من فرزند ب

فرزند آنم که بر براق سوار شد، من فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کرد، من 

ترین جایگاه مقام باری تعالی رسید، من فرزند فرزند آنم که جبرئیی او را به سدرة المنتهی برد و به مقام قرب ربوبی و نزدیک

آنم که با ملائکه آسمان نماز گزارد، من فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد، من فرزند محمد مصطفی و 

 .علی مرتضایم، من فرزند کسی هستم که بینی گردنکشان را به خاك مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند

عتََیْنِ وَ قَاتَلَ ببِدَْرٍ  مَنْ ضرَبََ بَیْنَ یدََ ْ رَسوُلِ اللَّهِ بِسَیْفَینِْ وَ طعََنَ برُِمْحَیْنِ وَ هَاجرََ الْهِجرْتََیْنِ وَ بَایَ َ البَْیْأَنَا ابْنُ

لنَّبیِِّینَ وَ قَامِ ِ الْملُْحِدِینَ وَ یعَْسوُبِ وَ حنَُیْنٍ وَ لمَْ یَکْفرُْ بِاللَّهِ طرَْفةََ عَیْنٍ أَنَا ابْنُ صاَلِحِ الْمؤُْمنِِینَ وَ واَرثِِ ا

مِنْ آلِ وَ نوُرِ الْمُجَاهِدِینَ وَ زَیْنِ العْاَبِدِینَ وَ تَاجِ الْبَکَّائیِنَ وَ أَصْبرَِ الصَّابرِِینَ وَ أَفْضَلِ الْقَائِمِینَ  الْمُسلِْمِینَ

یَّدِ بِجَبرَْئِیلَ الْمَنْصوُرِ بِمِیکَائِیلَ أنَاَ ابْنُ الْمحُاَمِی عَنْ حرََمِ المْسُلِْمِینَ یَاسِینَ رَسوُلِ ربَِّ العَْالمَِینَ أَنَا ابنُْ الْمؤَُ

قرَُیْشٍ أَجْمعَِینَ وَ  قَاتِلِ الْمَارِقِینَ وَ النَّاکثِِینَ وَ القْاَسِطِینَ وَ المْجَُاهِدِ أعَدْاَمَهُ النَّاصبِِینَ وَ أَفْخرَِ مَنْ مَشَی مِنْ وَ

وَ مبُِیدِ الْمُشرْکِِینَ وَ لِ مَنْ أَجَابَ وَ اسْتَجَابَ للَِّهِ وَ لرَِسوُلهِِ مِنَ الْمؤُْمنِِینَ وَ أَوَّلِ السَّابقِِینَ وَ قَاصمِِ الْمعُْتَدیِنَ أوََّ

اللَّهِ وَ وَلِیِّ أَمرِْ اللَّهِ وَ بُسْتَانِ حِکْمةَِ سَهمٍْ مِنْ مرَاَمِی اللَّهِ علََی الْمُنَافِقِینَ وَ لِساَنِ حِکْمةَِ العَْابدِِینَ وَ نَاصرِِ دِینِ 

 اللَّهِ وَ عیَْبةَِ علِْمِهِ 

من پسر آن کسی هستم که برابر پیامبر با دو شمشیر و با دو نیزه می رزمید، و دو بار هجرع و دو بار بیعت کرد، و در بدر و 

فر نورزید، من فرزند صالح مؤمنان و وارث انبیا و از بین برنده حنین با کافران جنگید، و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا ک

مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ جهادگران و زینت عبادع کنندگان و افتخار گریه کنندگانم، من فرزند بردبارترین بردباران و 

ی او را یاری کرد، من فرزند آنم که از افضی نمازگزاران از اهی بیت پیامبر هستم، من پسر آنم که جبرئیی او را تأیید و میکائی

حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکثین و قاسطین جنگید و با دشمنانش مبارزه کرد، من فرزند بهترین قریشم، من 

ر پسر اولین کسی هستم از مؤمنین که دعوع خدا و پیامبر را پذیرفت، من پسر اول سبقت گیرنده ای در ایمان و شکننده کم

متجاوزان و از میان برنده مشرکانم، من فرزند آنم که به مثابه تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت عباد خداوند و 

 .یاری کننده دین خدا و ولی امر او، و بوستان حکمت خدا و حامی علم الهی بود

داَمٌ هُمَامٌ صاَبرٌِ صوََّامٌ مُهَذَّبٌ قوََّامٌ قَاطِ ُ الْأَصلَْابِ وَ مُفرَِّقُ سَمِحٌ سَخِیٌّ بهَِیٌّ بُهلْوُلٌ زَکِیٌّ أَبْطحَیٌِّ رَضِیٌّ مقِْ 

یطَْحَنُهمُْ فِی الْحرُوُبِ إذِاَ الْأَحزْاَبِ أَرْبَطُهمُْ عِنَاناً وَ أَثبَْتُهمُْ جَنَاناً وَ أَمْضَاهمُْ عزَِیمةًَ وَ أَشَدُّهمُْ شَکِیمةًَ أَسَدٌ بَاسِلٌ 

بْشُ العْرِاَقِ لْأَسِنَّةُ وَ قرَُبتَِ الْأَعِنَّةُ طَحْنَ الرَّحَی وَ یَذْروُهمُْ فِیهَا ذَروَْ الرِّیحِ الْهَشِیمَ لَیثُْ الْحِجَازِ وَ کَازدَْلَفتَِ ا
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الوَْغَی لیَْثهُاَ واَرثُِ الْمَشعْرََیْنِ  مَکِّیٌّ مَدَنِیٌّ خَیْفِیٌّ عقََبِیٌّ بدَْرِ ٌّ أُحدُِ ٌّ شَجرَِ ٌّ مهُاَجرِِ ٌّ منَِ العْرَبَِ سَیِّدُهَا وَ مِنَ

هرْاَمِ أَنَا ابْنُ سَیِّدَةِ وَ أَبوُ السِّبْطَیْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِْ ذاَ َ جَدِّ  علَِیُّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ ثمَُّ قَالَ أَنَا ابنُْ فَاطِمةََ الزَّ

 النِّسَامِ

سید، بزرگوار، ابطحی، راضی به خواست خدا، پیشگام در مشکلاع، شکیبا، او جوانمرد، سخاوتمند، نیکوچهره، جامع خیرها، 

دائما روزه دار، پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نمازگزار بود. او رشته اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب 

اسخ بود وهمانند شیری شجاع که وقتی کفر را از هم پاشید. او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده ای محکم و استوار و عزمی ر

نیزه ها در جنی به هم در می آمیخت آنها را همانند آسیا خرد و نرم و بسان باد آنها را پراکنده می ساخت. او شیر حجاز و آقا 

و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مهاجری است، که در همه این صحنه ها 

داشت.او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر، و پدر دو فرزند: حسن و حسین. آری او، همان او ]که  حضور

این صفاع و وی گی های ارزنده مختص اوست[ جدم علی بن ابی  الب است. آنگاه گفت: من فرزند فا مه زهرا بانوی بانوان 

 .جهانم

ه مفاخره آمیز ادامه داد تا اینکه صدای مردم به ضجه و گریه بلند شد. چون یزید حضرع سجاد علیه السلام آنقدر به این حماس

 .ترسید مبادا فتنه بپا شود لذا دستور داد تا مؤذن شروع به اذان کرد و سخن امام سجاد را قطع نمود

 :وقتی مؤذن گفت

 اللَّهُ أَکْبرَُ اللَّهُ أَکْبَرُ 

 .تحضرع سجاد فرمود: چیزی از خدا بزرگتر نیس

 :هنگامی که مؤذن گفت

 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهََ إلَِّا اللَّهُ

 .علی بن الحسین فرمود: مو، پوست، گوشت و خون من به یگانگی خدا شهادع می دهند

 :موقعی که گفت

 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اللَّهِ

خطاب به مؤذّن گفت: تو را به حقّ محمدّ ساکت باش تا در این حال امام سجّاد علیه السلام عمامه خویش را از سر برداشت و 

 :من سخنی بگویم. آنگاه از بالای منبر خطاب به یزید فرمودند

ای یزید! این پیغمبر، جد من است و یا جد تو؟ اگر گویی جد من است، همه می دانند که دروغ می گویی، و اگر جد من 

را تاراج کردی و اهی بیت او را به اسارع گرفتی؟! حضرع این جملاع است پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مال او 

 :را گفت و دست برد و گریبان چاك زد و گریست و گفت
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ما را مانند  وبه خدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدش رسول خداست، آن منم، پس چرا این مرد، پدرم را کشت 

داست؟! و روی به قبله جنایت را مرتکب شدی و باز می گویی: محمد رسول خ رومیان اسیر کرد؟! آنگاه فرمود: ای یزید! این

 .می ایستی؟! وای بر تو! در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند

نماز گزاردند و گروهی  در این هنگام یزید فریاد زد که مؤذن اقامه بگوید! و آنگاه در میان مردم هیاهویی برخاست، بعضی

 .خوانده پراکنده شدندنماز ن

 بازتاب خطبه امام سجاد علیه السلام

أثیر قرار داد و انگیزه تهنگامی که امام سجاد علیه السلام آن خطبه رسا را ایراد فرمود، مردم حاضر در مسجد را سخت تحت 

 .بیداری را در آنان برانگیخت و به آنان جرأع و جسارع بخشید

 :ان یهود که در آن مجلس حضور داشت به یزید گفتروایت شده است که یکی از دانشمند

 این جوان کیست؟

 .یزید گفت: او علی بن الحسین است

 یهودی گفت: حسین کیست؟

 .یزید در جواب گفت: پسر علی بن ابی  الب می باشد

 عالم یهودی گفت: مادر حسین کیست؟

 .یزید گفت: فا مه دختر محمدّ

ید. چه بد با ذرّیه پیامبر پسر دختر پیامبر شما است و مع ذلک او را با این سرعت کشتیهودی گفت: سبحان اللَّه!! این حسین 

ی نهاد ما او را پرستش خدا رفتار کردید!! بخدا قسم اگر حضرع موسی یک نوه از صلب خود در میان ما یهودیان به یادگار م

ردید؟ اف بر شما، چه بد جستید و پسر او را شهید کمی کردیم، ولی شما که دیروز پیغمبر خود را از دست داده اید امروز بر

 !امتی هستید

 .در این حال یزید عصبانی شد و فرمان داد تا او را بزنند

 :در این هنگام آن یهودی برخاست و گفت

که اگر می خواهید مرا بزنید بزنید، می خواهید بکشید بکشید، رها می کنید رها کنید؛ در هر صورع من در توراع می نگرم 

می گوید: هر کسی ذریه پیامبری را بکشد تا زنده باشد همیشه ملعون خواهد بود و هنگامی که بمیرد دچار آتش جهنم خواهد 
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335-  

 ()علیه السلام() اصغر على قاتی بر)علیه السلام(سجاد امام نفرین

 منهال. شود گرفتار الهى عذاب و مانتقا به زودتر هرچه اصغر على قاتی که کرد دعا( السلام علیه) سجاد امام

 حرمله آیا: پرسید من از امام. رسیدم( السلام علیه) سجاد امام خدمت که رفتم مى حج سفر به کوفه از: گوید

 است؟ زنده

 ! بچشان او به را نآه داغى و آتش حرارع! خدایا: گفت و برداشت دعا به دست( السلام علیه) امام آرب،: گفتم

 را حرمله که بودیم اآنج. رفتیم کوفه کناسه منطقه به هم با کردم، مختار از دیدارب و زگشتمبا کوفه به وقتى

 «الله سبحان» صحنه نآ دیدن با من و افکنند آتش در و ببندند را او پاب و دست تا داد فرمان مختار و آوردند

 .گفتم

 دعاب که آن خا ر به وا و گفتم او به را (السلام علیه) سجاد امام نفرین جریان گفتى؟ چنین چرا: پرسید مختار

 .افتاد سجده به بود شده مستجاب او دست به امام

 :بسوزانم را قلبت و نمک بیان ام کرده که را کارهایى تا بده مهلت: گفت مختار به خطاب حرمله: اند نوشته بعضى

 !ساختم زهرآگین را آنها که داشتم شاخه سه تیر سه

 را خود پیراهن که هنگامى را حسین قلب دومّى، با. دریدم حسین آغوش در را اصغر على گلوب تیرها از یکى یبا

 کنار در که حسن بن عبدالله گلوب به را تیر سومّین و دادم قرار هدف کند پاك را پیشانیش خون تا زد بالا

 .2زدم بود حسین عمویش

                                            
 خصال شیخ صدوق 1

 .قم/  العلمیه دارالکتب.(  ه 1107) بحرانى هاشم سید: الأبرار حلیة 2
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عالم غیب  راهی به حسین علیه السلام م ید علی قاضی بعد از چهی سال  مجاهدع عاقبت با عنایت اماس-336

 پیدا کرد:

 و السلاملیهحسین علیه السلام  امام شرفین حرمین در را، عشاء و مغرب نماز همیشه قاضی الله آیت

 خود با رسد،می السلامعلیه ابوالفضی حضرع حرم به چون و آورد،می جا به السلامعلیه ابوالفضی حضرع

 عنایت به دارم چه هر نکرده، لهور برایم معنا عالم از چیز هیچ سال چهی این مدع در حال به تا که اندیشدمی

 .است ثباع برکت به و خدا

 مرجع امروز علی، سیّد علی، سیّد گوید؛می و دودمی او  رف به است، دیوانه که زبانی ترك سیّد راه در

 آن شودنمی متوجه که است گریبان در سر قدر آن او و هستند، السلامعلیه ابوالفضی حضرع دنیا تمام در اولیاء

 و خواندمی زیارع نماز و زیارع و دخول اذن. رودمی السلامعلیه ابوالفضی حضرع حرم به! گویدمی چه سید

 .شود مغرب نماز مشغول که خواهدمی

 حضرع حرم ا راف در وضع که بیندمی گوید،می که را الاحرام تکبیره: گویدمی نجابت الله آیت

 به نه و شنیده گوشی نه و دیده حال به تا چشمی نه که گونه آن شود،می عوض کلی  ور به السلامعلیه ابوالفضی

 .است کرده خطور بشری قلب

 کم را مستحباع دهد،می ادامه را نماز دوباره بعد و یابد تخفیف وضع تا داردمی نگه کمی را قرائت

 .رساندمی پایان به ههمیش از ترسریع را نماز و کندمی

 اهی با که این برای و رفته خانه به خلوع جایی دنبال به و رودنمی السلاملیهحسین علیه السلام  امام حرم به

 اهی تا. ماندمی بیشتر و آیدمی حال آن دوباره و کشدمی دراز جا آن. رودمی بام پشت به نکند برخورد هم منزل

 .رودمی حال آن آورد،می را چای سینی منزل

 یک خودش گفته به حتی حال به تا که چیزی گردد؛می بر وضع آن دوباره و خواندمی را عشاء نماز

 را شام که دوباره. بیاید بیرون تواندمی نه و بماند بدن در تواندمی نه دیده، که حالا و است ندیده هم را اشذره

 .کشدمی  ول بیشتری مدع و گرددمی رب دوباره شب نیمه و شودمی قطع حال آن آوردند،می

 تماماً خواستم،می را چه آن»: گویدمی. شودمی باب فتح و گشوده برایش آسمان درهای بالاخره و آری
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 برای تائیه قصیده یک فارض ابن. گشود رویم به را در السلاملیهحسین علیه السلام  امام و آوردم دست به

 ایشان مرا کار که! یک نمره امگفته السلاملیهحسین علیه السلام  امام برای یهتائ قصیده یک هم من گفته؛ استادش

 1«کرد باز برایم اتم نحو به را غیب در و کرد درست

 
 آی عاقلا آی عاقلا بیرون بیاید از خونه-337

 مارو تماشا بکنید به ما میگن دیوونه 

 از کوچیکی تا به حالا یه دوست خوبی داشتم

 ون دوست خوبم گذاشتمجوونیمو روی هم

 اسم مقدسش دلو می لرزونه به قرآن

  :من چی بگم؟..دیوونه ها بهش میگن

 حسین جان

338- 

 قسمتی دیگر از زیارع ناحیه مقدسه در باره مصیبت عظمای حسینی
  ف م ن عوُك   المْآء  و  وُروُد هُ ، وَ أمََرَ اللَّعینُ جُنوُدهَُ ،

، تاتورا ازآب و استفاده آن منع نمودند،وآن ملعون لشکریانش رافرمان داد  

یکْ   أ کفَُّ الاِصطْلِامِ،و  ر ش قُوك   بِالسِّهامِ و  النِّبالِ ،و  ب س طُوا إِل  و  عاج لُوك   النِّزال  ، و  ناج زوُك   القِْتال  ، ماً، فی ق تلْهِمِْ ثاوا فیک   أ و  ل مْ ی رْع وْا ل ک   ذِماماً،و  لاراق بُ 

یآء ك   ، و  ن هْبهِمِْ رِحال ک   ،أ وْلِ   

استیصال و ناچار نمودن تو دست  و با توقتال نمودند، و به جنی و مبارزه با تو شتافتند، و تیرهاو خدنگهابسوب توپرتاب نمودند، و براب

هادوستانت را، و چه آندراز کردند، و حُرمتى براب تو مراعاع نکردند، و ازهیچ گناهى درموردتو خوددارب ننمودند، چه درکشتن 

 درغارع اثاثیه خیمه هایت،

  و  أ نْت  مقُ دَّمٌ فِى الهْ ب واعِ ، و  محُتْ میٌِ للِاِْ ذِیّاعِ ،

 بارب(تودرگ رد وغُبارهاب جنی پیش تاختى، وآزارواذیّتهاب فراوانى تحمّی نمودب،)

  ق دْ ع جِب تْ منِْ ص برِْك   م لآئکِ ةُ السَّماواعِ،

شتگانِ آسمانها ازصبر و شکیبائى توبه شگفت آمدند،آنچنانکه فر  

                                            
 د علی قاضی و شاگردانشسی 1
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  ف أ حدْ قُوا بکِ   منِْ کیُّ ِالْجهِاعِ ، و  أ ثخْ نُوك   بِالجْرِاحِ ،

 پس دشمنان از همه  رف به تو هجوم آوردند، و تورا به سبب زخم ها و جراحتها ناتوان نمودند،

ی بقْ  ل ک   ناصِرٌ ،و  حالُوا ب ینْ ک   و  ب ینْ  الرَّواحِ ، و ل مْ    

 و راه خلاص ورفتن برتو بستند، تاآنکه هیچ یاورب برایت نماند،

  ح تىّ ن ک سوُك  ع نْ ج وادِك  ، ت ذبُُّ ع نْ نِسْو تکِ   و  أ ولْادكِ   ، و  أ نْت  محُتْ سبٌِ صابِرٌ ،

یت مینمودب، تاآنکه تورااز اسبِ سوارب اع ولى توحسابگر)عمی خویش براب خدا(و صبوربودب، اززنان وفرزندانت دفاع وحما

 سرنگون نمودند،

 ق دْ ر ش ح  للِمْ وعِْ ج بینکُ   ،و  اخْت ل ف تْ بِالانِقِْباضِ و  الانِبِْساطِ شمِالکُ   و  و  ت علُْوك  الطُّغاةُ بِب واترِهِا ، ت ط ؤُك   الخْیُوُلُ بِح وافِرهِا، ف ه و یْت  إِل ى الاِْ رضِْ ج ریحاً ،

 ی مینکُ   ،

پس بابدن مجروح برزمین سقوط کردب، درحالیکه اسبها تورابا سمُ هاب خویش کوبیدند،وسرکشان باشمشیرهاب تیزِشان برفرازع شدند، 

 پیشانىِ تو به عرقِ مرگ مر وب شد، و دستانِ چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود ،

   ب یْتکِ   ، و  ق دْ شُغلِْت  بِن فْسکِ   ع نْ وُلدِْك   و  أ هالیک   ،تدُیرُ   رفْاً خ فِیّاً إلِى ر حلْکِ   و 

 پس گوشیه نظرب به جانب خِیام و ح ر م ت گرداندب، در حالیکه از زنان و فرزندانت)روگردانده(به خویش مشیغول بودب ،

اً ،و  أ سْر ع  ف ر سکُ   شاردِاً ، إلِى خِیامکِ   قاصدِاً ، محُ مْحمِاً باکِی   

 اسبِ سوارب اع با حال نفرع شتافت ، شییهه کشان و گرییان، بجانبِ خیمه ها رو نمود ،

الوُْجُوهِ سافِراع ، و  بِالْع وییِ و  ن ظ رْن  س رْج ک   ع ل یهِْ م لْوِیّاً ، ب ر زنْ  منِ  الخْدُوُرِ ، ناشِراعِ الشُّعوُرِ ع ل ى الخْدُوُدِ ، لا مِاعِ  ف ل مّا ر أ ینْ  النِّیسآءُ ج واد ك   م خزِْیّاً ،

  داعِیاع ، و  ب عدْ العْزِِّ مذُ لَّلاع، و  إلِى م صْر عکِ   مُبادرِاع،

پس چون بانوانِ ح ر م اسبِ تیز پاب تو را خوار و زبون بدیدند،و زینِ تورابراو واژگونه یافتند، ازپسِ پرده ها)بِ خیمه( خارج 

اپراکنده نمودند، بر صورع ها  پانچه مى زدندو نقاب ازچهره هاافکنده بودند، وبصداب بلندشیون شدند،درحالیکه گیسوان برگونه ه

 میزدند، و ازاوجِ عزّع به حضیض ذلّت درافتاده بودند،وبه سوبِ قتلگاه تو مى شتافتند،

  و  الشِّمْرُ جالسٌِ ع لى ص دْركِ ،

 درهمان حال شِمرمِلعون برسینه مبارکت نشسته،

یغٌ س یفْ هُ ع لى ن حْرِك   ،و  مُولِ   

 وشمشیرخویش رابرگلیویت سیراب مینمود،

  قابِضٌ ع لى ش یْب تکِ   بِی دهِِ ،

 بادستى م حاسنِ شریفت را درمشُت میفشِرد،

  ذابِیحٌ ل ک   بمِهُ نَّدهِِ ،

 وبادست دیگر(باتیغِ آخته اش سراز بدنت جدامى کرد،)
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  ق دْ س ک ن تْ ح وآسُّک  ،

اعضاوحواستّ ازحرکت ایستاد،تمامِ   

  و  خ فِی تْ أ نفْاسکُ   ،

 ن ف سهابِ مبارکت درسینه پنهان شد ،

  و  رفُِیع  ع ل ى القْ ناةِ ر أْسکُ   ،

 وسرِمقدّست برنیزه بالارفت،

  و  سُبِى  أ هلْکُ   ک العْ بیدِ ،

 اهی وعیالت چون بردِگان به اسیرب رفتند،

غلوُل ةٌ إِل ى الاِْ عْناقِ ، یطُافُ بهِمِْ فِى ، ف وْق  أ قْتابِ المْ طِیّاعِ ، ت لفْ حُ وُجُوه همُْ ح رُّ الهْاجِراعِ، یُساقُون  فىِ البْ راری و الفْ ل واعِ ، أ یدْیهمِْ م  و  صفُِّدوُا فِى الْح دیدِ

  الاِْ سْواقِ ،

ز چهره هاشان مى سوزاند ، درصحراها وبیابانها کشیده ودرغُی وزنجیرآهنین برفرازجهازِشتران دربندشدند، گرماب )آفتابِ( نیمرو

،میشدند، دستانشان به گ رد نهازنجیرشده،درمیان بازارها گردانده میشدند  

 

339- 
 امر به معروف و نهى ازمنکر

در فرهنگ عاشورا، حاکمیت یزیدى، بزرگترین منکر اجتماعى است و مبارزه براى حاکم ساختن حق 

هاى حماسه ى عظیم است. لذا امر به معروف و نهى ازمنکر، از مهمترین فلسفهو قطع سلطه ستم، معروف

سپارد، اى که به برادرش محمد حنفیه مىنامهخونین کربلاست. حضرت سید الشهدا)ع( در وصیت

ح فى امَُّهِ اِنَّى ما خرَجَتُ اشَراً و لا بطَراً و لا مُفسداً و لا ظالماً، اِنَّما خرجتُ لطِلبَِ الاِصلا»فرماید: مى

؛ من برای «جدَّى، ارُیدُ انَ آمرَُ بالمعروفِ و اَنهى عن المنکر و اسُیر بسیرهِ جدَّى و اَبى علىَّ بن اَبیطالب

ام؛ بلکه تنها به قصد إصلاح در امَّت سرکشى و خوشگذرانى و ریاست طلبی و ظلم و فساد خروج نکرده

 از زشتی کنم و به روش جدَّم و پدرم عمل خواهم کرد. خواهم امر به نیکی و نهیام و میجدَّم قیام نموده

 دهد.این کلمات به وضوح، نقش امر به معروف و نهى از منکر را در حرکت عاشورایى امام نشان مى

أشهدُ انََّک قد أقمتَ الصَّلاة و آتیتَ الزَّکاة و »مطرح است:  در زیارتنامه آن حضرت هم این موضوع

 ؛«المنکر و جاهدت فى سبیل الله حتى أتاکَ الیقیننِ أمرتَ بالمعروفِ و نهیَتَ ع
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شود و دامنه گر مىجلوهاین تعبیرات، نشان دهنده عمق این فریضه دینى است که در متن جهاد خونین 

امر به معروف و نهى از منکر، از واجبات و محرمات جزئى و فرعى و فردى، حتى به قیام براى اقامه 

یابد. سیَّدالشهدا)ع( پس از ل و تغییر نظام فاسد اجتماعى هم گسترش مىقسط و سرنگونى حکومت باط

که با ولید و مروان داشت، کنار قبر پیامبر اکرم)ص( آمد و شب را امتناع از بیعت با یزید و برخوردهایى

آنجا به مناجات گذراند، در ضمن مناجاتش با خدا، عشق خود را به معروف بیان کرد و خواستار آنچه 

شمارم. اى دارم و منکر را زشت مىرا دوست مى خدایا من معروف»است در این مسیر شد: « یرخ»

خواهم راهى و سرنوشتى برایم این قبر و مدفون در آن از تو مى خداى بزرگوار و صاحب کرَم! به حق

1«.برگزینى که رضاى تو و پیامبرت در آن باشد
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 رضا و تسلیم

محبَّت و  ؛ هم نشان دهنده اوج«رضا»است. « رضا»احل عرفان و توحید، مرحله یکی از بالاترین مر

ای جز خواست و اراده الهی دلدادگی به خداوند است و هم نشانه کمال اخلاص و نداشتن هیچ انگیزه

 است.

 هر بلا و مصیبتی را صبورانه و عاشقانه در راه خدا تحمل« رضا»السلام( با پشتوانه اهل بیت)علیهم

 ماند.کردند و اگر چنین نبود، هرگز درخت دین، استوار و راست قامت باقی نمییم

است. امام حسین)ع( در مسیر کوفه پس از « رضا و تسلیم»گری واقعه عظیم کربلا، نمونه کامل جلوه

پسندیم، خدا را بر نعمتهایش سپاس اگر قضای الهی بر چیزی نازل شود که می»برخورد با فرزدق فرمود: 

وه اش گوییم و اگر قضای الهی میان ما و امیدمان فاصله انداخت، باز هم از کسی که نیَّتش حق و شیمی

 «.تقوا باشد، دور نیست )که آن را بپسندد(

                                            
1 http://ahlolbait.blog.ir 
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مبارک  همچنین یکی از کلمات و شعارهایی که حضرت سیدالشهدا)ع( در این سفر پر رنج، بر زبان

آنچه رضای خداوند باشد، رضای ما »بود، یعنی: « تا أهل البیَرِضَا اللهِ رِضان»فرمود، شعار جاری می

 «.خاندان نیز خواهد بود

ت به آن حضرت در لحظات پایانی عمر شریفش در قتلگاه نیز رضایت و تسلیم کامل خویش را نسب

ثَ دَ سِواک یا غیاإلهی رضاً بقِضائکَ تسَلیماً لِأمرِکَ لا معبو»مقدَّرات الهی اعلام نمود و فرمود: 

 «.المسُتغیثینَ

البته باید توجه داشت ادَّعای صبر و رضا و تسلیم، بسیار ساده است و برخورداری از این صفات والا، 

جز در رویارویی با مصیبتها مشخص نمی شود و حضرت سیدالشَّهدا و خاندان و اصحاب او در واقعه 

1خونین کربلا، این صفات را در حدَّ اعلای آن به نمایش گذاشتند.
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 شفای سر انی با اشی بر علی اصغر ع

ه کاری یکی از آقایان می گفت: یک روحانی منزل ما آمد گفت: بچه من سر ان گرفته دکتر ها جوابش کردند. التماس دعا کرد خواهش کرد. گفتم: من ک

بکنم. فردا آمد من نصف شب بلند شدم ایشان عادع دارد می رود زیر از دستم بر نمی آید. زیاد اسرار کرد. گفتم: فردا بیا ببینم چه کار می توانم برای شما 

سخت است. گفت:  آسمان با خدا راز و نیاز میکند. گفت: خدایا می خواهم این بنده اع نا امید برنگردد. بچه اش دارد می میرد پرپر می شود برای آدم خیلی

بخوانم. اشک هایی که برای امام حسین)ع( می ریزی در یک امام حسین علیه السلام  برای وقتی التماس کردم برای خدا، به قلبم الهام شد یک روضه ای 

گریه ام گرفت چند قطره اشکم را در استکان ریختم «السَّل امُ ع ل یکْ  ی ا أ ب ا ع بدِْ اللَّهِ»استکان جمع کن به این بچه بده بخورد خوب می شود. گفت: روضه خواندم

فردا پدرش آمد به او دادم برد. بعد از چند روز آمد گفت: حاج آقا این چه بود؟ گفتم: چه  ور؟ گفت: بچه را آزمایشگاه بردیم.  کمی هم آب قا یش کردم.

علیه  ت ابا عبداللهگفتند: بچه ای را که مریض بود بیاورید این بچه را چرا آوردید. چه کردی؟ چه دادی من به این بچه دادم؟ گفتم: اشکهایی که برای مظلومی

ت السلام ریختم، آتش جهنم را خاموش می کند. شب و روز کنار قبر میرزای قمی حاجت می گیرند قبرش در شیخان است ولی همین میزای قمی هر وق

 2گرفتار می شد توسی به علی اصغر ابا عبدالله می کرد. 
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ارادت و علاقه ویژه  درباره جایگاه بالای حضرت رقیه دختر سه ساله امام حسین و« مرتضی انصاری» شیخ استاد حوزه علمیه و فرزند آیت الله« محمدحسن انصاری»حجت الاسلام شیخ 

 :پدرش به آن بانوی بزرگوار اسلام اطلاعیه ای صادر کردند
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

توسی به ائمه ا هار علیهم السلام  یکی از مهمترین اسباب موفقیت، توجه زیاد به خداوند متعال و اهتمام به زیاراع و توجه و

 .مخصوصا وجود ذی جود و مسعود واسطه غیب و شهود حضرع بقیه الله الاعظم )عجی الله تعالی فرجه الشریف( است

همین توسلاع آدمی را در تحصیی علم و کسب اخلاص و تهذیب نفس و ترك گناهان ، فراوان یاری می دهد پس نباید از آن 

 .غافی بود

از زمره آن مردان الهی است که با تمام وجود به  -قدس سره  -ظم، فقیه راحی حضرع آیت الله حاج شیخ مرتضی انصاری والد مع

خاندان عصمت و  هارع علیهم السلام عشق می ورزید، ولایت و محبت آنها با جانش عجین شده بود و به فضی و کرمشان امید 

 .بسته بود

عترع آل رسول )صلی الله علیه وآله وسلم( نمی دانست حقیقت دین را جز با ولایت و محبت . 

 

و اما باب الحوائج بودن بانوی سه ساله، حضرع رقیه )سلام الله علیها( بنت الحسین )علیه السلام( گره گشای عجیبی است به لاهر 

  .کوچک بود اما برای حاجت های بزرگ او را واسطه قرار می دهند و نتیجه می گیرند

 

رحمه الله علیه علاوه بر آنکه خود هنگام برخورد با مشکلی به این بانوی سه ساله متوسی می شد دیگران را هم به این امر  والد معظم

 -توصیه می نمودند. و تذکر می فرمودند هنگامی که حضرع رقیه سلام الله علیها را واسطه برآورده شدن حاجت قرار می دهید 

هزار  14000گویید چنانچه انشاءالله مشکلم بر رف شد چهارده صلواع بر محمد وآل محمد و یا را در نظر بگیرید. مثلا ب 14عدد 

اهی بیت تومان و یا چهارده میلیون تومان و... به نیت آن بانوی مکرمه به فلان امر خیر اختصاص دهم. و براستی که ثمراع توسی به 

یست. امید آنکه خداوند متعال ما را در زمره شیعیان راستین آن صمت و  هارع علیهم السلام برکسی پوشیده نعلیهم السلام 

 بزرگواران قرار دهد. آمین یا رب العالمین
 الاحقر محمد حسن انصاری - اهواز 1

 
343-  

ابی عبدالله و  سیدحمزه موسوی بودیم تعریف کردند: که یکی از بزرگان از شب اول قبر خیلی می ترسیدند یه شب در عالم خواب رسید به محضر ی آقا

می ترسی؟ گفت: آقای یه عمره براع روضه می خوانم، براع روضه گرفتم، ولی از شب اول قبر می ترسم، امام حسین )علیه السلّام( فرمود: از کجای آن 

که از نوکر من سؤال کند، سؤال گفت از آن موقعی که دو تا ملک می آیند و سؤال و جواب می کنند و زبانم بند می آید، فرمودند: کدام ملک جرأع دارد 

 2و جواب آنها با ماست ....

 
 مرحوم آیت الله تکابنی در مواعظ المتقین می نویسد: -344
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ز بچه های دیگر ایستاده اند و سلمان فارسی تو کوچه ها و پس کوچه ها عبور می کرد، دید آقا امام حسین )علیه السلّام( در سن کودکی، گوشه ای دور ا

 نند.گریه می ک
 سلمان جلو رفت، سؤال کرد یابن رسول الله ! جانم به فدای شما، آیا اتفاقی افتاده است، اینچنین گریه می کنید؟

وده باشد: سلمان ! اگر بگویم  اقت ابی عبدا... جواب نداد، باز سلمان اصرار کرد، گفت آیا کسی شما را اذیت کرده، دائم سؤال می کرد. آخر پسر زهرا فرم

 ت؟را نداری، عرضه داشت یابن رسول ا... ! مگر نشنیدید پیغمبر فرمود: سلمان از ما است به من بگویید چی شده اس شنیدنش
سر می دهد، اسم او علی اکبر شروع کرد وقایع کربلا را تعریف کند. ای سلمان ! یک روز من بزرگ می شوم، گذر من به کربلا می خورد، خدا به من یک پ

 .  اما همین پسر را تو کربلا جلوی من می کشند ...  ها صف می بندند جمال این پسر را ببینند، است، سلمان فرشته
هم او را روی دستم با تیر سه سلمان ! خدا یک پسر دیگر به من می دهد اسمش علی اصغر است. این پسر را با لب تشنه وقتی از لشگر برای او آب می خوا

 شعبه می کشند.
 یک برادر می دهد اسم او عباس )علیه السلّام( است کنار نهر آب او را با لب تشنه می کشند .... . سلمان ! خدا به من

 سلمان نگاه می کرد، دید گریه ی آقا شدیدتر شد، نفس بند آمد صدا زدند ای سلمان ! زینبم ...
 ....  اینقدر گفت

 ید اراده کنید همه چیز را عوض کنید.سلمان آخر کار سؤال کرد، آقا جان ! شما که همه کاره ی خلقت هست
من دوست دارم فدایی دوستانم بشوم، دوستانم فردا دور هم جمع بشوند اسم من را   آقا امام حسین )علیه السلّام( فرموده باشند: سلمان درست می گویی، ولی

اشک چشمشون، یکی هم دلهای   ی دوستان من دو چیز است، یکیبیاورند ... شفاعت دوستانم را فردا بکنم نگذارم در آتش جهنم بسوزند. سلمان ! نشونه 

 1آنهاست که برای کربلا پر می زند، برای دیدن کربلا می میرند ...
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 از کار افتاد )علیه السلام(سیدالشهداءچهار عضو
 

آبی از کار افتاده  بی مرحوم شیخ جعفر شوشتری می گوید: در روز عاشورا، چهار جا، چهار عضو بدن ابی عبدالله به خا ر

 بود، که حتی شاید اگر آب هم می دادند، کار از کار گذشته بود و فایده نداشت.

لام( می فرماید: جدّ ما در روز اولین جایی که از عطش از کار افتاد چشمان امام حسین )علیه السلّام( بود، امام صادق )علیه السّ

 دید. عاشورا، از شدع عطش چشمانش آسمان را دود می
مانند دو چوپ  م امام حسین علیه السلا دومین عضو، لبهای آقا بود، می دونی چرا؟ حمیدبن مسلم می گه دیدم لب های 

 خشک شده به هم می خورد، دیدم از لبهای حسین داره خون می آید.
بر دید بابا از خودِ لی اکسومین عضو زبان حضرع بود، همان زمان که علی اکبر را بغی گرفت، زبان در دهان علی گذاشت، ع

 او تشنه تر است.
چهارمین عضو جگر حسین بوده، هلال بن نافع می گوید، آمدم نزدیک گودال، جنی تمام شده، از بالای گودال نگاه کردم، 

لشگر جگرم از »دیدم لبهای حسین تکان می خورد، نزدیک تر رفتم، گفتم شاید حسین نفرین می کنه، دیدم می گوید: 

از گودال آمدم بیرون، سریع رفتم آب آوردم، دیدم شمر داره بیرون می آید، گفت کجا می روی، گفتم « می سوزدتشنگی 

 2می روم پسر فا مه را سیراب کنم، گفت زحمت نکش، من سیرابش کردم ... .
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  مصیبت ذکر

  سکینه، کلثوم، ام رباب، زینب، زد؛ صدا ها خیمه بیرون از امام

  «السَّل ام مِنِّی ع ل یْکُنَّ»

 چند و هشتاد. است آخر وداع وداع، دیگر که شدند متوجه و آمدند بیرون ها خیمه از همه. خداحافظ عزیزانم

 امام با بیشتر خواهند می شده ای بهانه هر به و اند زده حلقهامام حسین علیه السلام   ا راف در کودك و زن

 دشمن همسفر شوید، می نامحرم و دشمن اسیر این از بعد کنید؛ رصب عزیزانم: فرمود امام. کنند صحبت حسین

 و دهد می عزع شما به خدا ولی کند می عبور زودی به شما بلای دوران. مانید می باقی عزیز ولی شوید می

 پیش مزدتان که بزنید حرفی مبادا شود، می تمام امتحان این باشید، مراقب: فرمود سپس. گردد می ذلیی دشمن

 دهان به انگشت را دشمن که کردند استقامت ای گونه به مصیبت سنگین های صحنه در اهلبیت. شود مک خدا

  رف به امام. ببر خیمه به را کودکان و زنان و کن کمک مرا خواهرم: فرمود خواهرش به امام سپس. نمودند

. کرد توقف حسین امام «راالزه یابن المحلا محی». دود می او دنبال به خواهر دید ناگهان رفت، می میدان

 به خنجر و شوی می کشته و روی می میدان به تو فرموده من به مادرم آری، کرد عرض دارید؟ کاری خواهرم

. ببوسم را تو گلوی او جای به بروی میدان به اینکه از قبی کرده سفارش من به مادرم. گذارند می تو ی حنجره

 مرا خون چرا: فرمود نمود؛ حجت اتمام دشمن با و رفت میدان رف  به امام. کرد آرام را خواهر حسین امام

 ریخته ناحق به شما از خونی آیا ام؟ کرده حلال را خدا حرام یا و ام کرده حرام را خدا حلال آیا میدانید؟ حلال

  نه گفتند همه ام؟

  «د مِی ت سْت حِلُّون  ف بمِ »

  :گفت. نمود گریه بلند ندبل سیدالشهدا که داد جوابی دشمن لشکر از نفر یک

  «لا بیک بغضاً»

  :فرمود حضرع. پدرع از ای کینه

  «اللَّه ر سُولِ ح ر مِ ع نْ ی ذُبُّ ذ ابٍّ مِنْ ه یْ 
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 مسلم یا فنادا»: نمود رو خود اصحاب به امام. ندادند جوابش هم باز کند؟ دفاع پیامبر حرم از که هست کسی آیا

« .تجیبون فلا کم اونادی مالی اوسجه ابن مسلم یا و بریر یا و لهیر یا و حبیب یا و عروه ابن هانی یا عقیی، بن

 کرد می دفاع حرم از هم. شد میدان عازم امام سپس. است مانده محافظ بی که است الله رسول حرم این برخیزید،

 از. کند استراحت ات نمود درنی «ساعتاً لیستریح فوقوف» ای لحظه ولی کرد نمایانی جنی. جنگید می هم و

 است؛ کرده پاره را قلبش رگ شعبه سه تیر و شده مجروح و خسته دیگر امام. آوردند هجوم او به  رف همه

  .افتاد زمین روی به اسب از حسین امام که کردند کاری هنگام این در ندارد، جنگیدن توان امام دیگر

   

  داشت استقامت تاب دیگر ذوالجناح نه

   

  داشت  اقت جدال بر داسیدالشه نه

   

  افتاد زین صدر ز شاهی مرتبه بلند

   

  افتاد زمین بر عرش نکنم غلط اگر

   

 چپ  رف و است مانع بدنش های زخم اما بگیرد، آرام بدن راست  رف به خواهد می و ندارد توانی دیگر امام

 مهر روی را پیشانی که کسی مانند و نموده جمع را کربلا گرم های خاك امام دیدند. است گونه همین نیز بدن

   -است شده حائی آسمان و او بین تشنگی است؛ گذاشته کربلا گرم های خاك روی را صورع گذارد می

  «ک الدُّخ ان السَّم اءِ ب یْن  و  ب یْن هُ الْع ط شُ  ی حُول  »

 کرد احساس امام ناگهان. است مشغول خدا ذکر به زبانش حال درعین و ریزد می بیرون زره از خون نفس هر با 

 بالای به زینب  رفی از و آورده هجوم قتلگاه به دشمن  رف یک از. است شده سنگین مطهرش ی سینه که

 به را حرم اهی و برگرد خواهرم کرد اشاره حسین امام. حسینا وا علیا وا محمدا وا زند می صدا و آمده بلندی

 ا اعت باید ولی بگذارد، تنها دشمن بین را حسین امام و بکند دل سینح امام از تواند نمی زینب. برگردان خیمه
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 می زمین رسید، گوش به دشمن تکبیر صدای ناگهان. رفت می ها خیمه  رف به عقب عقب قتلگاه به رو. کند

: دفرمو است؟ افتاده اتفاقی چه برادرم پسر: گفت و آمد سجاد امام نزد زینب. است شده تار و تیره آسمان لرزد،

  .است نیزه بالای بر برادر مطهر سر دید و کرد نگاه زینب کن، نگاه را خیمه بیرون جان عمه

   

  زینب برابر در است بلند نیزه به سری

   

 زینب برادر سر نباشد که کند خدا

 سیره علماء در عزاداری حسینی -347

 

 میرزا محمد تنکابنى )مؤلف قصص العلماء( 
 عاشورا به قرائت کتابهاب مقتی مشغول بودم . او خود گفت که در ایام 

السیلام هر شیود اصیحاب امام حسیین علیهشیبى از شیبها در این فکر بودم که چگونه مى
شمن شجاع کشتند با این که لشکر دیک که به میدان میرفتند عده زیادب از دشمن را مى

سین علیه صحاب امام ح شجاعتى وعجیب بود . چرا در مقابی ا سلام  شان نمىال دادند . ن
شیییب در خواب دیدم که حادثه کربلا ذ روب داده ومن جزو سیییربازان امام حسیییین 

سلام بودم . ناگاه شخصى نزدم آمد و گفت نوبت جهاد توست . من گفتمعلیه من که  ال
 اسلحه ندارم؟ او چاقویى که که از تیغه آن چزب باقى نمانده بود

 گفت این سلاح توست . 
کجا هسییتند؟ او دسییت مرا گرفت تا به دیوارب رسیییدیم . دیدم که  گفتم لشییکر دشییمن

سوار وبر روب آن دیوار راه مىمورچه سیارب روب هم  رفتند . آن مرد گفت : این هاب ب
شمن مى شکر د شیدن مورچه گانه مردان ل شیدم ودر هر خط ک شند . من چند خطى ک با

 . 1دمریختند . در این موقع از خواب بیدار شزیادب فرو مى
                                            

  1قصص العلماء 



392 

 

شیخ عباس قمی می گوید: وقتى پدرم مرحوم محدث قمى در کنار مرقد حضرع فرزند 
سیار مولى الموحدین امام على علیه سلام از دنیا رفت همراه با علماب نجف و جمعیت ب ال

سپردیم . و  سین نورب به خاك  ستادش حاج میرزا ح زیادب آن مرد محترم را در کنار ا
شییب رفت و آمد ادامه داشییت پس از آن براب اسییتراحت به  به منزل برگشییتیم ، تا نیمه

بسییتر رفته و لحظاتى نگذشییته بود که در عالم خواب ، پدر را با انبسییا ى عجیب زیارع 
اب که وارد برزخ شدم تا الان سه کردم . من گفتم در چه حالى هستى؟ فرمود : از لحظه

 1بودم.و مهمان آن جناب  السلام مشرف شدهبار محضر مقدس حضرع سیدالشهداء علیه
 

ین حائرب ، توسیییی شیییدید به امام حسیییشییییخ عبدالکریم  یکى از وی گیهاب آیت اللهّ
ز قبی از السییلام بود . علاوه بر روضییه که هر شییب جمعه و دهه محرم داشییتند هر روعلیه

ز السییلام توسییط یکى اشییروع درس ، بطور مختصییر ، ذکر توسییلى به امام حسییین علیه
 گرفت . جام مىشاگردان ان

فرماید کند . ایشان در پاسخ مىیکى از یاران خاص ایشان ، علت این مسأله را سئوال مى
السییلام هسییتم . هنگامى که در : من ، ادامه زندگیم را مرهون توسییی به امام حسییین علیه

ست!  شتر باقى نی سه روز دیگر از عمرع ، بی شد :  عراق بودم . در عالم خواب بمن گفته 
شنبه بود و با برخى از با  سوم که پنج  معیارهاب فقهى گفتم : خواب حجیتّ ندارد . روز 

صرف نهار ، ناگهان  شاگردان براب تفریح به کنار دجله رفته بودیم . پس از نماز لهر و 
تب شییدیدب بر من عارض شیید . متوجه آن خواب شییدم . گفتم ، مرا به منزل ببرید هر 

شدم دونفر براب قبض روح روحم آمدهشد . یلحظه بر تب افزون مى اند . کدفعه متوجه 
السییلام عرضییه داشییتم : یابن الحسییین علیه در همان حال ، متوسییی شییدم به آقا ابا عبداللهّ

سول اللهّ سى ندارم ، ولى کارب براب آخرتم انجام ندادهر ام . خواهش ! من از مرگ هرا
دهم . ناگاه شییخص سییومى دینم انجام کنم ، به من فرصییتى بدهید ، تا خدمتى برابمى
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شفاعت کرده ، شما برگردید . من دیدم ،  آمد و به آن دو گفت : ایشان را آقا اباعبداللهّ
شد و تا به الان به برکت آن  سمان حرکت کردند ، حالم خوب  سه با هم به  رف آ آن 

 1ام . شفاعت زنده
 

 

قا ، یسیید که : معروف اسییت که آنودر قصییص العلماء درباره حالاع وحید بهبهانى مى
صورع  زمانى که به حرم سیدالشهداء براب زیارع مشرف شدند معمولاً تشرفشان بدین

دان بوسید و روب مبارك و محاسن مبارك بکن آن جناب را مىبود . اول آستان کفش
شرف مىمى شوع و رقت قلب به اندرون حرم م شد ، و مالید . پس از آن با خضوع و خ

فرمود در ع کمال احترام را مراعاع مىکرد و در مصیبت حضرع امام حسینمىزیارع 
سائید و خود را در برابر آن آن دفعه که صورع بر آستان حسین علیه سلام  وه جلال کال

 و وقار ، پر کاهى دید ، زبان دلش به مضمون این دو بیت گویا شد : 

  نابم مسکین این درممملوك آن ج   شاها من ار به عرش رسانم سریر فضی 

  هرگر بر ک نم دل از تو و بردارم از تو مِ 
 

  آن مهِر بر که افکنم ، آن دل کجا برم 

فرماید : من به چشیییم خودم اراکى در مورد مرحوم سیییید نورالدین اراکى مى آیت اللهّ
دیدم که در دهه عاشیییورا در مجلس روضیییه خوانى که در منزل خودش از اول  لوع 

ش شت و منبریها پى در پى مىروع مىآفتاب  آمدند و مردم زیادب شد و تا لهر ادامه دا
شیییدند ، ایشیییان از اول چندین از غریبه و آشییینا از اهی اراك و جاهاب دیگر جمع مى

کرده از اول گذاشیییت و تمام دسیییتمالها را از گریه خیس مىدسیییتمال جلو خودش مى
اب بود که تمامى نداشیییت! روز گریه دانم چهکرد تا آخر ، من نمىروضیییه گریه مى
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 1شد معرکه بود ، بکّاء )بسیار گریه کننده( بود به تمام معنا!عاشورا که مى
سه م شهد مدر شده که گفت : من در م سن مؤمن زاده نقی  سید ح سلام  لى از حجة الا

سه من بو شاگردان مدر شتم . در دوران تحصیلاع ابتدائى ، مرحوم کافى از  د . وقتى دا
آمد ، دو ریال به رفت و مىها سراغ بازب نمىشد ، او همراه بچهزنی تفریح زده مىکه 

خواندم ىالسلام بخوان . من روضه مگفت : برایم روضه امام حسین علیهداد و مىمن مى
 .  (شهداب روحانیت در یکصد سال اخیر .)کردو مرحوم کافى زار زار گریه مى

 اقا بزرگ تهرانی
شب  شان هر  شتند و ا عام مىای ضه دا ضه خجمعه در منزل رو وان کردند و اگر هم رو

 خواندند .آمد ، خود ایشان از روب کتاب چند جمله روضه مىتصادفا نمى
 

 میرمحمدعلى صدرایى اشکورب  آیة اللهّ
ه بسییالى مرحوم صییدرایى واعظ «آقاب فلسییفى واعظ شییهیر ایران قدس سییره مى گوید: 

شانعلتّ عارضه قلبى در ب سترب بود، من به عیادع ای رفته، ضمن  یمارستان آبان تهران ب
سید ال شان پرسیدم: حالتان چطور است؟ او جواب داد: عطیه آقا  شهداء ما را گفتگو با ای
و در پاسیییخ ااداره مى کند. گفتم: ما همه از آقا امام حسیییین علیه السیییلام برخورداریم. 

ستم تا اینگفت: اما ما یک حساب دیگرب داریم. کنجکا شان خوا شدم و از ای راز را  و 
 فاش کند. صییدرایى گفت: یک قطعه باغ چاب دارم که هدیه سییالار شییهیدان، حضییرع

جا مى گویید اباعبداللهّ اسییت و در دوران کهولت مرا اداره مى کند. بنده پرسیییدم: از ک
 عطیه سید الشهدا است؟

ساخت: این باغ را براب معامله، قولنا شان  مه کرده بودم و دو روز پس از آن به او خا ر ن
ق.( رفتم. وقتى  1392دیدن عارف نامدار آیة اللهّ شیییخ محمد کوهسییتانى قدس سییر ) 

که مرا دید، فرمود: چرا عطیه ملوکانه را مى فروشییى! عرض کردم: با شییاه کارب ندارم. 
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اظ را دزدیده فرمود: منظورم این نیست، آقا سید شهیدان را مى گویم. اینها )شاه( این الف
سرع رابه  سر آقا،  سلام بالا  اند. یادع هست جوان بودب، رفتى حرم امام حسین علیه ال
شیییبکه ضیییریح نزدیک کردب و گفتى: آقا جان، من از تو یک لطفى مى خواهم که 

 دوران پیرب و از کار افتادگى سر سفره شما اداره شوم. 
را داشییتى؟ من دسییت آقا را این باغ چاب اجابت آن دعا اسییت، چرا قصیید فروش آن 

سریع به رشت بازگشتم و قولنامه را پاره کردم و تا الان  بوسیدم، از پله ها پایین آمدم و 
 1« زندگى من از این باغ اداره مى شود.

 
 عنایت امام حسین علیه السلام 

نهاب شهید محراب حضرع آیة الله سید عبد الحسین دستغیب قدس سره در کتاب داستا
ه آن ب، داستان عجیبى از شیخ غلامرضا  بسى نقی فرموده است که در ذیی شگفت خود

 کنیم: اشاره مى
سى که تقریباً » ضا  ب شیخ غلامر بی )از قسال  35زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج 

ا بابا خان تاریخ تدوین کتاب (به شیراز تشریف آورده ،بودند و چند ماهى در مدرسة آق
شتند و بنده  شان رسیدم، فرمود: با چند نفر از دتوقف دا وستان با قافله هم به فیض ملاقات

ن باید به عتباع عالیاع مشرف شدیم. هنگام مراجعت به ایران، شب آخر که در سحر آ
 حرکت مى کردیم، متذکر شدم که در این سفر مشاهده 

ست از درك ف سجد براثا و حیف ا ضع متبرکه را زیارع کردم، جز م شرفه و موا  یضم
فتند: مجال گآن مکان مقدس محروم باشیییم. به رفقا گفتم: بیایید به مسییجد براثا برویم! 

 نیست و خلاصه نیامدند. 
شد  ست و معلوم  سته ا سیدم. دیدم در ب سجد ر خودم تنها از کالمین بیرون آمدم تا به م

اه به اند و کسى هم نیست. حیران شدم که چه کنم! این همه ردر را از داخی بسته و رفته
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امیدب آمدم. به دیوار مسیییجد نگریسیییتم، دیدم مى توانم از دیوار بالا بروم. بالاخره هر 
شدم، به  شغول نماز و دعا  شدم و با فراغت م سجد   ورب بود از دیوار بالا رفته، داخی م

اند و باز کردنش آسان است. در داخی مسجد هم خیال اینکه درِ مسجد را از داخی بسته
اند و به از فراغت، آمدم در را باز کنم، دیدم قفی محکمى بر در زدهکسیییى نبود. پس 

 اند. وسیله نردبان یا چیز دیگر رفته
شیید از آن بالا حیران شییدم که چه کنم! دیوار داخی مسییجد هم  ورب بود که هیچ نمى

رفت. با خود گفتم: عمرب اسیییت دم از حسیییین علیه السیییلام مى زنم و امیدوارم که به 
تر است و حضرع درِ بهشت به رویم باز شود؛ با اینکه درب بهشت یقیناً مهمبرکت آن 

سلام سهی است. پس با یقین تا  باز شدن این در هم به برکت حضرع ابى عبدالله علیه ال
دسییت به قفی گذاشییتم و گفتم: یا حسییین! و آن را کشیییدم، فوراً باز گردید. در را باز 

 1خدا را به جا آوردم و به قافله هم رسیدم.( کردم و از مسجد بیرون آمدم و شکر 
 

 شیخ جعفرشوشترب 
 آن عالم ربانى خود نقی کرده است: 

تر زمانى که از تحصیلاع علمى خویش در حوزه نجف فارغ شدم و به و ن خود شوش»
ختن مردم با باز گشییتم، با تمام وجود دریافتم که باید در هر چه بیشییتر و بهتر آشیینا سییا

زهاب اسلام بکوشم. به همین جهت، در گام نخست تصمیم گرفتم که رو معارف قرآن و
سیدن ماه رمضان، به خا ر انجام ا سئولیت به جمعه را منبر بروم و پس از آن با فرا ر ین م

 منبر خویش ادامه دادم.
شیوه کار این گونه بود که تفسیر صافى را به دست مى گرفتم و از روب آن مردم را  امّا 

مى کردم و در آخرین بخش منبر هم به بیان مشیییهور و معروف که هر  وعظ و ارشیییاد
غذایى نیاز به نمک دارد و نمک مجلس وعظ و ارشاد نیز روضه و یادآورب و بازگویى 
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شهداء  ضة ال ست، به ناچار از کتاب رو سلام ا سین علیه ال شورا و ح سوز عا صائب جان م
 مقدارب مرثیه مى خواندم. 

پیش بود، به همین صیییورع گذراندم؛ اما به هیچ عنوان توانایى ماه محرم را نیز که در 
صورع بهره کافى  شتم و مردم نیز بدین  جدایى از کتاب و منبر رفتن بدون کتاب را ندا

 نمى بردند؛ اما به هر حال، حدود یک سال بدین صورع گذشت. 
در دسییت  سییال بعد با فرا رسیییدن محرم با خود زمزمه کردم که تا چه زمانى باید کتاب

تا کى نتوانم از حفظ منبر بروم!  تاب، مجلس و منبر را اداره کنم! و  گیرم و از روب ک
شم؛ اما هر چه در  ضعیت ناگوار نجاع بخ شتن را از این و شم و خوی باید چاره اب بیندی

سر  سرا ستگى  شیدم، راه به جایى نبردم و بر اثر فکر زیاد، خ وجودم را فرا این مورد اندی
 دع نگرانى به خواب خوشى فرو رفتم.گرفت و از ش

ست به هنگامى که کاروان  ستم، آن هم در سرزمین کربلا ه در عالم روءیا دیدم که در 
 حسین علیه السلام در آنجا فرود آمده است. 

به همه جا نگریسییتم، چشییمم به خیمه اب بر افراشییته افتاد. دریافتم که سییپاه دشییمن در 
 علیه السلام گرد آمده اند، گام به پیش نهادم.صفهائى فشرده بر گرد خیمه حسین 

سلام گرمى  شدم.  ست، وارد  سته ا ش سلام در درون آن خیمه ن سین علیه ال دیدم خود ح
نثار آن سیماب نور افشان کردم که حضرع مرا در نزدیکى خویش جاب داد و به حبیب 

 بن مظاهر فرمود: 
ست، باید از میهمان پذی» شیخ جعفر، میهمان ما ست که آب حبیب!  ست ا رایى کرد. در

در خیمه نیسیییت، امّا آرد و روغن موجود اسیییت، به پاخیز و براب میهمان غذایى آماده 
ست و پس از لحظاتى چند به «ساز! سلام برخا سین علیه ال ستور ح حبیب بن مظاهر به د

خیمه وارد شیید و غذایى پیش روب من نهاد. فراموش نمى کنم که قاشییقی هم در لرف 
 غذا بود. 

شدم و دریافتم  صفت، خورده بودم که از خواب بیدار  شتى  شقى از آن غذاب به چند قا
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که از برکت زیارع آن حضییرع و عنایت او، نکاع و لطائف و کنایاع و لرافتهایى از 
آثار خاندان وحى و رسالت بر من الهام شده است که تا آن ساعت، بر کسى الهام نگشته 

 1« نگرفته بود.و فهم کسى بر آنها از من پیشى 

 حجة الاسلام محمدجوادقهرمانى 
 یارب خداوند

 جهت تبلیغ اسیییلام و معارف دینى با لباس مقدس روحانیت به 1373زمسیییتان سیییال 
ه بجمهوری خود مختار نخجوان اعزام شیییدم پس از تحمّی رنجهاب بى شیییمار خود را 

 شهر شرور رساندم.
و  از لحاظ سیییوخت و مواد غذایىمردم نخجوان به خا ر جنی با جمهورب ارمنسیییتان 

خیابان را  برق و غیره در مضیقه بودند. گاهى از شدّع سرما و یخبندان درختان کوچه و
 مى بریدند و براب سوخت منازلشان از آن ها استفاده مى کردند.

سایه ها ن شروع کردیم. یکى از هم ضاع و احوال برنامه هایمان را  سبت به این در این او
سّاس ب شار قرالباس ح صاحب خانه را تحت ف سزا مى گفت و  ر مى ود. به من فحش و نا

یه کنم. ولی ما داد تا قرارداد اجاره را به هم بزند. او مصیییر بود که من این منزل را تخل
نشییاءاللهّ اهمه این امور را تحمّی می کردیم و مى گفتیم: خداوند ارحم الراحمین اسییت 

 کمک خواهد کرد.
دتر مى شیید. سییرما و یخبندان و کمبودهاب دیگر از یک  رف و اوضییاع روز به روز ب

تحمّی فحش و ناسییزاهای روزانه ب همسییایه از  رف دیگر مرا به شییدّع رنج مى داد. 
سه یا چهار بار در خیابان یا منزل و یا  شده بود که هر روز  سایه این  برنامه روزانه این هم

گفت. حتّى بعضییى اوقاع در در مسییجد به من و همه ب مقدسییاع فحش و ناسییزا مى 
هنگام سییخنرانى میکرفون را از دسییت من مى گرفت و به اسییلام، روحانیت، ایران، امام 

                                            

وی گیهاب امام حسین علیه السلام، ترجمه الخصائص الحسینیة، علیرضا کرمى، نشر 
  11374حاذق، ج اول، 



399 

 

و... ناسییزا مى گفت. این براب ما درد بى درمانى شییده بود که حقیقتا تحمّی اش بسیییار 
 گران بود. در عمرم چنین مصیبتى ندیده بودم.
تا این که ا بدین منوال مى گذشیییت  ّام  با همکارب ای ّام محرم الحرام نزدیک شییید.  ی

استاندارب آذربایجان غربى علاوه بر عزادارب در روزهاب محرم، براب روز عاشورا یکى 
از هیئت هاب عزادار کشیییور ترکیه را نیز همراه با یک گروه فیلم بردارب براب یکى از 

هزار نفر بودند  شبکه هاب تلویزیونى ترکیه دعوع کردیم. براب میهمانان که حدودا پنج
 غذاب مفصلّى آماده شد. مراسم بسیار با شکوهى را در روز عاشوار اجرا کردیم.

امّا این مرد فحّاش باز هم در روز عاشورا به اسلام، روحانیت، ایران، امام و همه مقدّساع 
ما توهین کرد و فحش و ناسیزا گفت. آن همه زحمت و رنج و تلاش ما را در آن روز با 

ن برنامه ب عزادارب از بین برد. هیچ کارب از من ساخته نبود. حتى اگر به پلیس برهم زد
 هم مى گفتیم، جواب مى دادند ایشان مست است و با مست هیچ کارب نمى توان کرد!
بعد از اهانت و ناسزاگویى به مسجد، اسلام و امام حسین علیه السلام با یک چاقو به من 

از او دور شدم نتوانست مرا مجروح کند. آن روز سپرب  حمله ور شد. چون او را دیدم و
مى شییید و من در این فکر بودم که با این مرد فحّاش چه کنم؟ هرچه تلاش مى کردم، 
کمتر موفق مى شیییدم. و از هدایت او کاملاً مأیوس بودم و امید نجاع و هدایت برایش 

 نمى دیدم.
 بعد ازلهر دیگر نمى دانستم چه باید انجام دهم.

ا خود حدیث نفس مى کردم که من سییربازب بیش نیسییتم. مولا و سییرورب دارم که با ب
شود ناگهان به یادم آمد که وضوئى بگیرم و دو رکعت  شاره اش عالمى نابود مى  یک ا

 نماز بگزارم و با خداب خویش درد و دل نمایم و نیازم را با او در میان بگذارم.
شق  ضی و رحمت با دلى غمگین، با قلبى آکنده از ع سیار امیدوار به ف و ایمان و روحى ب

سته بود. چنان خود را به  شک ساختم و نماز خواندم دلم حقیقتا  ضو  مولا و آقاب الهى و
خودم نزدیک مى دیدم که انگار هر دعایى در آن حال مى کردم، قبول می شییید و به 
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ضران گفتم با چشم فضی الهى یقین داشتم. بعد از راز و نیاز سر از سجده برداشتم به حا
خود دیدید که فلانى چقدر به اسلام، قرآن، مسجد و امام فحش و ناسزا گفت. و چگونه 
ضران همه جواب دادند بلى. گفتم حالا که او از پذیرش  ساع ما توهین کرد؟ حا به مقدّ
حق ابا دارد و از کار زشییتش دسییت بر نمى دارد، دیگر چاره اب جز شییکایت به مولا و 

ام حسیییین علیه السیییلام نداریم. من در حق او نفرین مى کنم؛ شیییما هم آمین آقایمان ام
 بگویید. باشد که خداوند متعال دعاب مضطرین را مستجاب گرداند!

البته ذکر این نکته لازم است که نفرین آخرین ابزار است. و تا سر حد امکان مبلغّ باید با 
ضطر  صدر با مردم برخورد کند. امّا من دیگر م صورع و سعه  شده بودم و در غیر این 

 بدون لطف خداوند و استجابت دعا ناچار به بازگشت به ایران بودم.
خداب بزرگ را به چندین نوع قسییم دادم و بعد خدا را به حق اهی البیت علیهم السییلام 
قسییم دادم و نابودب هرچه سییریع تر این مرد شییرور را از درگاه او خواسییتم و حاضییران 

 آمین گفتند.
د از مراسیم تصیمیم گرفتم اگر دعایم مسیتجاب نشیود و از دسیت این مرد نجاع پیدا بع

نکنم، فرداب آن روز هر  ور شده شهر شرور را به مقصد ایران ترك کنم ولى لطف و 
احسان خداوند شامی حالمان شد و در ساعت دوازده شب به من ا لاع دادند که آن فرد 

شیینیدن این خبر دو رکعت نماز گزاردم و  فحّاش به جهنّم واصییی شییده اسییت. پس از
شورا میهمانى مفصلى  شکر کردم. جریان مرگ او چنین بود که بعدازلهر عا خداوند را 
ترتیب مى دهد و تعدادب از افراد عیّاش و اراذل و اوباش را جهت صییرف شییام دعوع 

شروباع الکلى رنگارنی آماده می کند ولى میه صّلى همراه با م شام مف مانان مى کند و 
شورا ابا مى کنند و  شروباع الکلى به خا ر روز عا صرار زیادب مى کند از خوردن م او ا

شروباع الکلى موجود را مى  شده و همه ب م صبانى  ولى آن ها نمى پذیرند. در نتیجه ع
 خورد و بعد از لحظاتى همان جا به شدّع مى ترکد و به جهنّم واصی مى شود.

نبود بلکه یک نصییرع الهى بود که موجب هدایت خیی این واقعه یک حادثه ب  بیعى 
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عظیمى از گناهکاران و مشییروب خواران محی شیید و تعداد زیادب از آن ها پس از این 
شیاء دیگر به مسجد برائت و انزجار  واقعه به مسجد رو آوردند. آن ها با اهداب فرش و ا

مسییجد مى آمدند.  لب خویش را از این نوع اعمال ابراز داشییتند. مردم گروه گروه به 
 دعاب خیر و سلامتى براب خویش مى کردند.

آن ها اعلام مى داشتند که اگر مشروب هم مى خوریم، با مسجد کارب نداریم و احترام 
 1آن را نگه مى داریم و شما هم با ما کارب نداشته باشید!

که  حضرع آیة الله العظمى حاج شیخ محمدتقى بهجت براب جمعى از سروران روحانى
ور در میان آنان برخى از مدرسیییین عالى مقام همانند حضیییرع آیة الله محفولى حضییی

 داشتند داستان زیر را بیان فرمودند: 
رحوم نظام میکى از نوکران واقعى و با اخلاص حضرع ابى عبدالله الحسین علیه السلام »

ب حزن ها رشتى واعظ شهیر تهران بود که هنوز مردم تهران روضه هاب سوزناك و ناله
لوله اب عجیب شییور و و« یا حسییین »انگیزش را به یاد دارند . او قادر بود با گفتن کلمه 

واند بلکه در جمعیت ایجاد نماید، بر خلاف خطباء و وعاظ در ابتداب منبر خطبه نمى خ
ا چشییم گریان و را ب« السییلام علیک یا ابا عبدالله »بعد از بردن نام مقدس خداوند، جمله 

 شود . نان و آه سوزان براب حضار بیان مى فرمود و کمتر کسى بود که منقلب دل بری
او و منبرهایش مورد توجه خاص و عنایت وی ه حضرع ولى عصرعلیه السلام بوده است 
. سیییالى مردم خطه خراسیییان این مرد الهى را دعوع کردند، او در شیییهرهاب مختلف 

از مشیییهد مقدس گرفته تا سیییبزوار و خراسیییان منبرهاب آتشیییین و با حالى تحویی داد؛ 
ضه هایش به گوش  شمر و تربت حیدریه منبرهاب فراوانى رفت و آوازه رو شابور و کا نی
مردم تربت جام رسید . نظام رحمه الله به قصد تبلیغ در تربت جام عازم آن شهر گردید، 

ودن یکى دو ساعت از شب گذشته در ورودب شهر پیاده شد، بعضى از اشرار به  مع رب
چمدان شییییخ، با زبانى چرب و نرم بعد از  ى مسیییافتى او را وارد منزلى کرده و از او 

                                            

  1مجله مبلغان 
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سار کردند . مرحوم نظام از ماهیت این افراد آگاهى  ستف شده ا شهرهاب یاد  درباره منابر 
سابقه آشنائى با او داشته و چگونه نداشت و در مورد اینکه آنها چه کسانى هستند و چه 

شد و او که  از منبر رفتن او شت . از او پذیرائى مفصلى  ستند غفلت دا شهرها مطلع ه در 
پیرمردب بود با گذشتن نیمى از شب کاملا خسته شده و براب استراحت راهى رختخواب 
شییید . میزبانان به لاهر براب او رختخواب پهن مى کردند تا او اسیییتراحت کند و آنان 

م را در ا اق تنها گذاشیییته و رفتند، او بر اثر ورود نظام را به اهالى خبر دهند . آنان نظا
شییدع خسییتگى و کوفتگى راه، وارد رختخواب گردید تا اسییتراحت نماید اما ناگهان 
توهماع و خیالاع او را فرا گرفت و مانند کسیییى که احسیییاس شیییرب کند خواب از 
ب چشمانش پرید، از رختخواب بلند شد و آهسته به پشت در آمد . از ا اق مجاور صدا

خوب شیکارب نصییبمان »ضیعیفى شینید که افراد میزبان )اشیرار( به همدیگر مى گفتند: 
ست. شیخ با پاب خودش به مهلکه افتاده ا شغول تیز کردن کاردب « شده، بیچاره  آنها م

بودند که نظام صییداب تیز کردن آن را نیز شیینید . حالا دیگر نظام یقین دارد که کارش 
 واب به حضرع سید الشهداء متوسی مى شود و مى گوید: ساخته است، او در میان رختخ

ست نوکرب تو را کرده و حالا یک لحظه توقع » آقا جان تو مى دانى که نظام یک عمر ا
 « آقایى تو را دارد تا نوکرع از بین نرود.

بعد از این توسییی، در آن شییرایط بحرانى ناگهان زلزله اب عجیب رخ مى دهد و ا اق و 
شروع به لر زیدن مى کند، نظام فورا بیرون آمده و با دیدن منظره هولناك خراب سقف 

شدن خانه ها و شنیدن صداب مهیب آن از هوش مى رود . او زمانى به هوش مى آید که 
آفتاب همه جا را روشن نموده است . وقتى چشم مى گشاید در ا راف خود چیزب جز 

بانان خائن او در زیر خروارها تی خاك و ویرانى نمى بیند و مشیییاهده مى کند که میز
خاك مدفون شیییده اند . او از رفتن به شیییهر منصیییرف شیییده و به  رف تربت حیدریه 
حرکت مى کند، پس از  ى مسافتى بر اثر شدع گرما و تشنگى و گرسنگى و در حالى 

برخاسیییتن ندارد، ناگهان که هیچ رمقى نداشیییت به زمین مى افتد به حدب که قدرع 
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نظام تو »ه گوشش مى رسد، شخصى از اسب پیاده شده و مى گوید: صداب پاب اسبى ب
صاحب اسب مقدارب آب گوارا به او مى دهد و او را سوار بر اسب مى کند و « هستی!؟

شابور و دم در منزل حاکم  شهر نی سافتى کوتاه، نظام را در  با خود مى برد . بعد از  ى م
شابور پیاده مى کند و نامه اب بدست او مى د هد تا به حاکم تحویی دهد . وقتى حاکم نی

نامه را مشیاهده مى کند، مى گوید: نظام تو هسیتی؟ با چه وسییله اب آمدب و لباسیهایت 
سوار نمى بیند . حاکم که نظام را قبلا با  سب  ست؟ نظام برمى گردد ولى اثرب از ا کجا

تردید مى کند چون عمامه و قبا و عبا دیده بود، در مورد اینکه این فرد همان نظام باشیید 
نظام در این سییاعت آن لباسییها را ندارد، ولى پس از ا مینان دسییتور مى دهد براب نظام 
لباس روحانیت تهیه کنند . نظام به منبر مى رود و جریان عنایت امام حسییین علیه السییلام 

 را تعریف مى کند . 
مارب شییحاکم و  بیان این واقعه انقلابى در مردم به وجود مى آورد و موجب بى هوشییى

ر قرار مى از موءمنین مى شیییود . بعد از آن جریان نظام مورد عنایت وی ه حاکم نیشیییابو
ا خط سییبز بگیرد . وقتى از حاکم درباره محتواب نامه سییوءال مى کنند، مى گوید: نامه 

ستور داده  ست و به من د سلام ا شده و حاوب پیام ثامن الحجج علیه ال شته  ه از نظام کنو
 «و تفقد کنم.دلجویى 

 مورخ مخلص محمد شریف رازب مى نویسد: 
سال » ضرع آیة  1359به خوبى به خا ر دارم در  شتى در منزل مرحوم ح قمرب نظام ر

الله العظمى آقاب حاج شیخ مرتضى آشتیانى در شهر رب منبر رفتند و با ضعف و پیرب و 
عى از هوش رفتند و کسالت چنان مردم را منقلب نمود و شور عجیبى ایجاد کرد که جم

شى افتاد . هنوز مردم تهران  شتیانى به حال اغما و بیهو بر زمین افتادند و مرحوم آیة الله آ
 1« و حومه منبرهاب آتشین و روضه هاب سوزناك و جانسوز او را از خا ر نبرده اند.

حاج شیییخ حسییین انصییاریان واعظ شییهیر تهران فرمودند: نظام رشییتى رحمه الله در میان 
                                            

  1285اختران فروزان رب و  هران، محمدشریف رازب، ص 
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بلغان یک مبلغ نمونه و در میان نوکران یک نوکر واقعى و با اخلاص بود که قطعا نظیر م
شت، . . . روزب  ستیجارب دا ست . او در تهران، خیابان رب کوچه دادار منزل ا شته ا ندا

این ا اقى اسییت که نظام در »صییاحب خانه او مرا دعوع کرد و به منزلش برد و گفت: 
آن گوشیییه ا اق نیز جان داده اسیییت . من در آخرین  آن زندگى مى کرده اسیییت و در

لحظاع مرگش بودم . سیاعت ده صیبح دخترش را صیدا زد و گفت: آفتابه و لگن بیاور 
که مى خواهم وضییو بسییازم، دخترش گفت: آقا جان الآن که موقع نماز نیسییت . فرمود: 

ما چشمان مى دانم ولى وقت ملاقاع با خداست . وضو گرفت، روب تخت خوابیده بود ا
او به درب ا اق دوخته بود و مرتب چیزب را زمزمه مى کرد و انتظار کسى را مى کشید 

به دخترش گفت او را بلند کند، وقتى او « حسییین جان خوش آمدی.». یک دفعه گفت: 
را بلند کردیم، به صورع ایستاده بلند شد و در حالى که تبسم بر لب داشت و شادمانى 

ود دسییت راسییت خود را به زحمت به روب سییینه اش گذاشییت و در چهره اش نمایان ب
را بر زبان جارب سییاخت و افتاد و روحش به ارواح « السییلام علیک یا ابا عبدالله »جمله 

 1« یبه انبیا و اولیاب الهی ملحق شد . 
 

اند که بروند نزد ها جمع شیییدهشییییخ ابراهیم گفت : یک شیییب خواب دیدم ، منبرب
کنند : دیدم شیییخى آمد که برود پیش السییلام و جرأع نمىلیهحضییرع سییید الشییهدا ع

ها نیازهایشان را مطرح کردند ، تا شیخ به امام بگوید ، یکى گفت به آقا حضرع . منبرب
بگو : دعا کند که زن خوبى گیرم بیاید ، زیرا زن خوبى ندارم یکى گفت : به آقا بگو : 

خندند . به صییدایم خوب نیسییت مى خوانم ، ولى مردم چونمن براب شییما روضییه مى
حضرع بگو : دعا بکنند که صدایم خوب شود . دیگرب گفت : من قرض دارم . به آقا 

شیخ رفت پیش امام و بعد از چند لحظه ضهایم را بپردازم .  اب بگو دعا کند که بتوانم قر
ضاب آن دارد که سبت به آن کسى که زن بدب دارد و تقا شیخ گفت : امام ن  برگشت . 
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زن خوبى نصیبش شود ، فرمود : قسمت او همین است . امام نسبت به آن کس که قرض 
دارد و تقاضاب اداب دینش را داشت فرمود ، قرض او ادا شد ، امام ، مسبت به آن کس 
که صییداب بدب دارد و تقاضییا دارد که صییدایش خوب بشییود ، فرمود : اگر براب من 

خواند ، لازم ندارم . ارم اگر براب غیر من مىخواند من همین صدا را دوست دروضه مى
 1.خواهندالسلام علم را پاك و با اخلاص مىواقعا همین  ور است . ائمه علیهم

 
ست که ذکر مصیبت امام حسین علیهحضرع  سلام و یا حضرع امام را کسى ندیده ا ال

صومین علیهم سلام و دیگر ائمه مع شنود و گریه زهرا علیهاال سلام را ب نکند . یکروز به ال
السییلام چند نفرب به عنوان خواندن دعاب توسییی به مناسییبت یکى از وفیاع ائمه علیهم

ا اق امام رفتیم . همه رو به قبله نشستند و شروع به دعا کردند . بعد از شروع ، امام وارد 
شیدند و در صیف نشیسیتند و همراه با همه دعا خواندند . در اثناب دعاب توسیی یکى از 

یان ذکر مصییییبت مختصیییرب خواند . با آنکه ذاکر ، روضیییه خوان ماهرب نبود و با آقا
حضور امام دست پاچه شده بود و صدایش هم مرتعش و بریده بریده بود همینکه شروع 
به روضییه کرد با آنکه مطلب حسییاسییى را بیان نکرده بود ، امام چنان به گریه افتادند که 

 2.خوردشانه هایشان به شدع تکان مى
سرخیزب ، زیارع ، عبادع ، پیاده رفتن به کربلا  سید مصطفى خمینى به تهجدّ و  شهید 

زیسییت ، در ایام و ادعیه سییخت اهتمام داشییت . در تمام مدتى که در نجف اشییرف مى
رجب ، نیمه شعبان ، ماه ذیحجه و . . . پیوسته پیاده به  13زیارتى مانند عاشورا ، اربعین ، 

آنکه پیمودن بیش از صییید کیلومتر راه نجف و کربلا ، بطور پیاده ، رفت و با کربلا مى
کرد ، این برنامه را ترك آورد و گاهى پاب او آماس مىدشیواریهائى براب او بوجود مى

                                            

  1 مردان علم در میدان عمی

  2 322، ص 2پابه پاب آفتاب : ج
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نشییسییتند و زیارع فرمود . در دهه آخر ماه رمضییان در مسییجد کوفه به اعتکاف مىنمى
شییهادع خویش ، سییرگرم خواندن  خواند . گفته شیید که در شییبعاشییورا را زیاد مى

 1زیارع عاشورا بوده که به شهادع رسیده است
 ایه الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی

شییورا السییلام به حدب بود که عصییر عاعلاقه ایشییان به آسییتان مقدس سیییدالشییهداء علیه
ره خواندند ، و این سیییکردند و شییخصییاً روضییه مىبسییتگان را پیرامون خویش جمع مى

ش سال ای شد و تا محرم  شان ترك ن شریف نجام اه .ق این عمی را  1414ان تا آخر عمر 
 فرمودند : دادند . و خودشان در این باره مىمى
 2السلام ثبت شود .خواهم نامم در زمره روضه خوانهاب سیدالشهداء علیهمى
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ی از اقوام و دوستان و هرشاد بودند ایشان مریض و مشرف به مرگ شدند. جمعمرحوم شیخ رمضان علی قوچانی از علمای معروف و ائمه جماعت مسجد گو

 جنازه ایشان آمدند.  آشنایان برای تشییع

اهم برایتان روضه بخوانم همه ناگهان می بینند که ایشان حرکت کرده و چشم ها را باز می کند و با صدای ضعیف همه را فرا می خواند و می گوید می خو

 ن ایشان منبریِ روضه خوان نبودند.تعجب کردند چو
ه سوی بهشت برود، من دیدم بفرمودند همین الان صحرای محشر را دیدم و هاتفی با صدای بلند اعلام کردند که حاج رمضان علی قوچانی اهی بهشت است، 

خر صف بودم دیدم تا نوبت به ما می باشد و در اوادری به سوی بهشت باز است و جماعتی بسیار در صف  ولانی ایستاده که به نوبت بروند. گفتند صف عل

که اهی بهشتم از این در  من برسد، هلاك می شوم، به عقب نگاه کردم دیدم درِ دیگر به سوی بهشت باز است، ولی این در خلوع است به خود گفتم من

ه خوان های امام حسین و روض  ود این در مخصوص اهی منبرنشد از آن در می روم، سپس سوی آن در رفتم دیدم دربان جلوی من را گرفت و گفت نمی ش

 )علیه السلّام( است. تو که روضه خوان نیستی،
ت ببر متحیر بودم دیدم حاجی میرزا عربی خوان معروف به نالم سوار بر اسب از بهشت بیرون آمد جلوی در سلام کردم و گفتم مرا کمک کن و به بهش

روضه خوان های حسین است اصرار کردم گفت یک راه دارد، تو روضه بخوانی و من مستمع شوم شاید بتوانم به این  گفت نمی توانم چون این در مخصوص

 3نیا رفت.وسیله تو را ببرم، آن گاه پیاده شد و نشست و من برای او روضه خواندم، پس برای شما هم روضه می خوانم چند کلمه ای روضه خواند و از د
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 الله العظمی بهجت نقی شده است که فرمودند:از مرحوم آیت 

 (، شمر را شفاعت مکن !مرحوم علامه دربندی در حرم کربلا، خطاب به امام حسین )علیه السلّام( عرض کرد: به حق مادرع زهرا )سلام الله علیها
 از ایشان پرسیدند: مگر حضرع از شمر هم شفاعت می کند؟

 1مظهر رحمت پروردگارند.جواب داد: امکان دارد، زیرا این ها 
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 سه تا سلام در زیارع ناحیه می دهد:)علیه السلام(بر این خاك امام زمان

 السلام علی ساکن تربت الزاکیه
 السلام علی من جعی شفاء فی تربته

 السلام علی خدا التریب و شیب الخضیب
کوچه ها مهر فروشی داشت، دیدم اهی دله، رفتم  ساله خیابون پشت قبله، تو کوچه پس 70می گفت کربلا بودم یه پیرمرد 

دیدنش، یه سؤال ازش کردم، گفتم این همه ساله دارند تربت کربلا درست می کنند مگه این خاك چقدر است، چرا تمام 

ساله دارم تو کربلا زندگی می کنم، هر سال سه بار این شهر گرد و غبار  70نمی شود، پیرمرد گفت: من بچه ی کربلام، 

جیبی می آد، یکی دو روز اینقدر زیاد است که همه جا رو خاك می گیره، عبارع او این  ور بود سالی سه بار خدا خاك ع

 2کربلا را از آسمون می فرسته ... .
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یا رسول الله اولین بار است حسین )علیه  !ان اولین بار است که آقا ابی عبدالله روزه گرفته، فا مه )سلام الله علیها( فرستاد دنبال آقا رسول الله )ص( بابا ج

ین )علیه السلّام( آب مقابی حس السلّام( روزه گرفته، افطار قدم رنجه کنید، خدمت شما باشیم، همه کنار سفره ی افطار حسین جمعند، وقت افطار که شد،

 اه، به من چه می دهی افطار کنم؟گذاشتند، وقتی خواست افطار کند یک نگاه به صورع جدش رسول الله )ص( کرد، یا جدّ

المؤمنین )علیه السلّام( فرمود: یک نگاه به صورع قشنی حسین )علیه السلّام( کرد، فرمود: نصف عبادع های من برای آن هایی که تو را دوست دارند، امیر

 و را دوست دارند.تای من برای آن هایی که حسین جان افطار کن، بابا جان به من چه می دهی افطار کنم؟ امیرالمؤمنین فرمود: نصف عبادع ه
 )فردای قیامت یک وقت به پرونده ی اعمالت نگاه می کنی عبادع های علی را می بینی(

ایی که برای تو گریه می کنند هحضرع فا مه )سلام الله علیها( فرمود: پسرم افطار کن، مادر به من چه می دهی افطار کنم؟ نصف عبادع های من برای آن 

که در راه ولایت خورد برای  واب یکی از آن نمازهای شب نشسته حضرع زهرا )سلام الله علیها( برای همه ما بس است، ثواب یکی از آن تازیانه هایی)ث

 مغفرع ما در روز قیامت بس است(
امت خودم بر در بهشت می ایستم و یک یک محبّانت امام حسن )علیه السلّام( فرمود: داداش افطار کن، برادر جان شما به من چه می دهی؟ فرمود: فردای قی

                                            
 128ص   ،1، در محضر آیت الله العظمی بهجت، ج 505آیه ی حقیقت، ص  1
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 1را وارد بهشت می کنم، وقتی همه ی آنها وارد بهشت شدند، بعد خودم وارد می شوم.
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 بگو: چرا این مصیبت را نمی خوانی؟ « به شیخ کاظم سبتی:» 

می گفت : یکی از علمای بزرگ « شیخ کاظم سبتی»عالم بزرگوار

آقا حضرت »و فرمود: من از طرف  و معروف، نزد من آمد

برای شما پیغامی آورده ام. گفتم: بفرمایید چه « عباس)ع(

پیغامی است؟ من در خدمت شما هستم. فرمود : من در عالم 

مشرف « حضرت ابوالفضل)ع(»رؤیا به محضر مقدس و با سعادت 

بگو: چرا این « به شیخ کاظم سبتی:» شدم، حضرت به من فرمود 

خوانی؟ از این به بعد این مصیبت را هم بخوان،  مصیبت را نمی

هر وقت سواری از پشتِ اسب به زمین می »و آن این است که 

دهد ودست افتد، در وقت افتادن، دست های خود را سپر قرار می

های  را اول به زمین می رساند تا وقت افتادن، دست حایل 

د داشت شود وسوارکار با صورت به زمین نیفتد. چه حالی خواه

آن کسی که سینه اش مورد هدف تیرها قرار گرفته باشد و دست 

های  را هم بریده و با گرز آهنین برسرش زده باشند وامیدش 

نیز از رساندن آب به خیام حرم قطع شده باشد و با صورت به 

 2«.زمین افتد

                                            
 کبریت احمر مرحوم بیرجندی 1

 

 به نقل از کرامات العباسیة. 2
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ساقی تویی و               دادی دو دست و دست دوعالم به سوی توست

 ازسبوی توست باده ی ما

به خدا داروی درد ما            ای ماه هاشمی لقب و پورِ بو تراب 

 خا  کوی توست

هردل شکسته در طلب    ای یادگار و زاده ی مشکل گشا علی)ع( 

 و جست وجوی توست

درجمع عاشقان همه جا گفت                باب حوایج همه ی خلق عالمی 

 تو گوی توس

 

 ابوالفضل)ع(محبت به حضرت  -353

صاحب کتاب شریف  -« علامه ی امینی)ع(»در ایام بیماری 

فردی برای عیادت به منزل موقت ایشان در تهران  -الغدیر

رفت. علامه، سخت بیمار و به پشت خوابیده بود. آن فرد درضمن 

، «حضرت عباس)ع(»حرف های  گفت: آقا! مثلًا اگر انسان به 

ای ایمان او صدمه می خورد؟! علاقه و محبت نداشته باشد به کج

متغیر شده و با آن حالت نقاهت، نشست و « علامه ی امینی»

به حضرت ابوالفضل)ع( که سهل است، اگر به بند کف  :» فرمود 

که نوکری از نوکران حضرت ابوالفضل)ع( هستم، از این  -من

علاقه نداشته باشد ، والله به رو در آت  خواهد  -جهت نوکرم
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پیرزن عرب دارد ناله می کند. گوش  که رسیدیم،دیدم یک)علیه السلام(یک سال اربعین با دوستان از نجف پیاده به کربلا آمدیم. به حرم آقا سیداشهداء     

م؛ شوهرم را هم رها کرده ام آمده ا من بچه هایم را رها کرده ام و اینجا آمده)علیه السلام(دادم ببینم چه می گوید؟ دیدم این پیرزن می گوید: امام حسین

ی دانی چرا می آیم. حسین جان! من ام؛خانه و زندگی و گوسفندهایم را هم گذاشته ام و آمده ام سال اولی هم نیست که می آیم بلکه هر سال دارم می آیم. م

 تا تو هم لحظه مرگ بیایی.  این همه می آیم

 م که تو هم بیایی.ین همه می آییم که تو هم بیایی. حسین! حسین!حسین جان! این همه می آیامام حسین! این مردم هم صبح جمعه می گویند: ا
: نظام رشتی وقت مردنش از بستر خدا نظام رشتی را بیامرزد. از منبریهای آقا شناس و ارباب شناس بود،مولا شناس بود. نوکر سید الشهدا)ع( بود. گفتند

 داشت. یک وقت دیدند خطاب به ابی عبدالله)ع( کرد:احتضار بلند شد و نشست.  بع شعری هم 
 که صرف تو کردم جوانی خویش               به هنگام پیری مرانم زپیش

  
ر و صورع را در خانه اع حسین جان! وقتی جوان بودم در خانه اع بودم. حسین! حالا که پیر شده ام می خواهی بیرونم کنی؟ حسین!حسین! این موی س

 م. حسین! یک عمری گفتم: حسین! حالا کجا بروم؟سفید کرده ا

  
 2که صرف تو کردم جوانی خویش                        به هنگام پیری مرانم زپیش
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فاقاً پسر از دنیا رفت ، لاقه مند بود ، اتعنقی می کنند : در کشور بحرین ، زنی تنها یک فرزند داشت ، نامش محمد بود . تمام امید مادر بود . خیلی به این پسر 

 مادر داغ دیده روزها می آمد کنار قبرش ، گریه و ناله می کرد .

اچیز است . آخر وقتی پسرم از دنیا ناما یک روز هنگام رفتن به قبرستان ، یاد مصائب امام حسین افتاد به خودش گفت : غم و اندوه من ، مقابی مصائب حسین 

 ود ، مردم کمک کردند ، غسی دادند ، کفن و تشییع نمودند .رفت بدنش سالم بود ، تشنه لب نب
ا رسید به قبرستان ، دید قبرستان خالی اما عزیزان فا مه را کربلا با لب تشنه کنار شط فراع شهید کردند ، وقایع کربلا را به یاد می آورد گریه می کرد ، ت

 نم شما برای چه کسی گریه می کنید ؟است ،فقط یک زن نزدیک قبر قرزندش نشسته ، گریه می کند ، خا
 ی ؟زن در جواب گفت : برای پسر تو گریه می کنم ، داغ مادر )محمد(تازه شد با گریه گفت : چرا برای فرزند من گریه می کن

 3 در جوابش گفت : شما برای فرزندان من گریه می کردی من هم برای فرزن تو گریه می کنم

                                            

 .۸۳،ص۷معادشناسی، ج 1

 

 گلواژه روضه 2
 . 1378، محرم  358، ره توشه راهیان نور ، ص  76حکایاتی از عنایاع حسینی ، ص  3
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 :فرمودند( هر) اراکی الله آیت

 .داشت رفیع و متفاوع جایگاهی دیدم، را امیرکبیر خواب شبی

 گردید؟ نصیبت مرتبت این شدی کشته مظلوم و شهیدی چون پرسیدم

 .خیر: گفت لبخند با

 کردی؟ نابود را ضاله فرقه چندین چون کردم سؤال

 نه: گفت

 چیست؟ مقام این راز پس: پرسیدم تعجب با

 !است)علیه السلام(حسین ممولای ی هدیه: داد جواب

 چطور؟ گفتم

 :گفت اشک با

 سر. کرد لبهغ من بر تشنگی میرفت بدنم از خون چون زدند، کاشان فین حمام در را دستم دو رگ که آنگاه

  .دهید آبم قدری بگویم تا چرخاندم

 به تا سر از که او ه؟مفا  پسر کشید چه پس! تشنگی اینهمه بریدند رگ تا ۲! خان تقی میرزا گفتم خود به ناگهان

 در اشک و نکردم باز خواستن آب به لب کردم، حیا حسین عطش از! بود تیر و نیزه و شمشیر زخم پایش

 .شد جمع دیدگانم

 :فرمود و آمد( السلام علیه) حسین امام گذاشتند خاك بر صورتم که لحظه آن
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 جبران قیامت در تا باشد. برزخ در ام هدیه این. ننوشیدی آب ریختی؛ اشک و کردی ادب ما تشنگی یاد به

 !کنیم

 در مزارش انزم آن امکاناع با چگونه رسید شهادع به کاشان در که امیرکبیر که بود سوال برایم همیشه

 .کربلاست

 1بود( السلام علیه) حسین امام مولایش به عشق جواب،

357- 

 ایام رفتم ربلاک که سالها این از یکی: فرمود( مولانا) به معروف(  خبازی محمد) آقا حاج حضرع 

 نجف از و کنند ریعزادا کربلا در عاشورا ایام که است این عادتشان عربها. )بود تاسوعا و عاشورا

 کنند می اریعزاد نجف در صفر 28 موقع در آنان ولی آیند، می کربلا به عزا در شرکت برای هم

 روند.( می نجف به عزاداری برای هم کربلا از و

 آنجا در و تمرف حسینیه به بودم شده خسته چون و آمدم کربلا به نجف از صفر هفتم و بیست صبح

 مشرف((  ع) حسین امام زیارع) و((  ع) اباالفضی حضرع) زیارع به که لهر از بعد ، خوابیدم

 مردم پس : گفتم کنند، می آمد و رفت کم مردم و نیستند هم خدام حتی است خلوع دیدم ، شدم

 در و روند می نجف به کربلا از مردم اکثر است صفر هشتم بیست شب امشب: )گفتند. رفتند کجا

 کنند( می شرکت((  ع) حسن امام و(  ص) پیغمبر) عزاداری

 عادع زا من آقا: ) کردم عرض و آمدم(  ع) اباالفضی حضرع حرم به ، شدم ناراحت خیلی من

 ( مبرگرد نجف به تا کنی جور ای وسیله یک ، ام آمده کربلا به و نداشتم خبر عربها

 گفتم حضرع به و آمدم حرم به دوباره نیامد، ای وسیله ایستادم چه هر ولی ایستادم جاده سر آمدم

 سوم بار. نبود خبری نقلیه وسیله از ولی برگشتم جاده اول به باز ، بروم نجف به خواهم می من آقا: 

 .کرد ترمز من پای جلوی رنی کرمی واگن فولکس یک دیدم ، ایستادم جاده سر آمدم

 . آیی می نجف گفت ، بله گفتم آقا، محمد:  گفت

 .بالا بفرمائید:  یعنی ت ف ضَّیْ،:  گفت بله:  گفتم

                                            
 آخرین گفتارها 1
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 .بود سرش روی بر عقالی و چپی که بود متشخصی عرب مرد راننده ، شدم سوار فولکس عقب من

 !؟ کنی می گریه چرا ؟ چیه قضیه یحاج:  پرسیدم او از ، دیدم را او کردن گریه ماشین آینه از

 . گویم می بشما نجف:  گفت

 گفت و زد صدا بود آشنایش که را مسافرخانچی و ، داشت نگه مسافرخانه یک د رِ ، نجف آمدیم

 .نگیر چیزی ایشان از شد خرجش چه هر و ماست مهمان اینجاست که روزی چند آقا محمد این: 

 چیست شما اسم:  گفتم. بیا ما خانه به آدرس این به آمدی کربلا وقت هر که داد آدرس من به بعد

 نجف به خواهم می من که دانستی می کجا از:  گفتم.  هستم(  موسوی تقی سید) من:  گفت ؟

 . بیایم

 . گویم می تو به اکنون اما کنم می تعریف کامی  ور به برایت بعداً:  گفت

 با را بچه دختر من ماند، زنده بود دختر که اش بچه ، رفت زائیدن سر که داشتم عیالی من

 و ، کردم زندگی آن با مدتی ، گرفتم دیگری عیال بعد سال دو یکی ، کردم بزرگش مشکلاع

 مان همسایه زن به ، نداشتم دست دم دکتر و است ناراحت که دیدم من بود، ماه به پا روزها این

 و آمدم((  ع) اباالفضی حضرع) حرم به خودم و نیست خوب حالش زنم که ما خانه برو:  گفتم

 نمی من پاشد، می هم از زندگیم برود دستم از هم زن این اگر ، توانم نمی دیگه من آقا:  گفتم

 . آمدم خانه به زیاد گریه و شکسته دل با و ، دانم

 او آقاست محمد بنام نفر یک ، نجف جاده دم برو:  گفت من به و شده دار بچه قلو دو عیالم دیدم

 .بازگرد و برسان نجف به ار

 ؟ کیست آقا محمد:  گفتم

 دیدم را((  ع) اباالفضی حضرع) هنگام این در شد عادی غیر حالم و بودم درد حال در من:  گفت

 .کند می عنایت شما به دختر فرزند دو خدا نباش ناراحت: )فرمودند. 

 . بیاورم نجف به را شما ودمب مامور من خلاصه.( ببرد نجف به را ما زائر این: بگو شوهرع به

 بحمدالله عیالش و او دوقلوی دختر دو دیدم ، رفتم ایشان منزل ، آمدم کربلا به زیارع از بعد من

 هاشم بنی قمر حضرع) زائر آنکه بخا ر کردند گرمی پذیرائی من واز هستند سالم و صحیح همه
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  ....1بودم((  ع)

 

 

اند که بروند نزد ها جمع شدهم ، منبربشیخ ابراهیم گفت : یک شب خواب دید -358
پیش  کنند : دیدم شیخى آمد که برودالسلام و جرأع نمىحضرع سید الشهدا علیه

کى گفت به یها نیازهایشان را مطرح کردند ، تا شیخ به امام بگوید ، حضرع . منبرب
: به آقا فت گآقا بگو : دعا کند که زن خوبى گیرم بیاید ، زیرا زن خوبى ندارم یکى 

خندند . به خوانم ، ولى مردم چون صدایم خوب نیست مىبگو : من براب شما روضه مى
به آقا  حضرع بگو : دعا بکنند که صدایم خوب شود . دیگرب گفت : من قرض دارم .

اب از چند لحظه بگو دعا کند که بتوانم قرضهایم را بپردازم . شیخ رفت پیش امام و بعد
ارد که دامام نسبت به آن کسى که زن بدب دارد و تقاضاب آن  برگشت . شیخ گفت :

که  زن خوبى نصیبش شود ، فرمود : قسمت او همین است . امام نسبت به آن کس
سبت به آن ن ،قرض دارد و تقاضاب اداب دینش را داشت فرمود ، قرض او ادا شد ، امام 

راب من بفرمود : اگر کس که صداب بدب دارد و تقاضا دارد که صدایش خوب بشود ، 
خواند ، لازم ندارم . خواند من همین صدا را دوست دارم اگر براب غیر من مىروضه مى

 . (1)خواهندالسلام علم را پاك و با اخلاص مىواقعا همین  ور است . ائمه علیهم
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 با حضرت زینب)ع()علیه السلام(وداع امام حسین

داشته است و )علیه السلام(ل نویسان استفاده می شود که امام حسین)ع( در روز عاشورا چندین وداع با چندنفر و گاهی با همه ی اهل بیتاز روایات و گفتار مقت

اع اوَّل ، امام می کنیم: درود زینب)ع( در مصیبت همه ی آن وداع ها از نزدیک، شاهد و ناظر بوده است، ولی آنچه را که نام حضرت زینب)ع( در آن آمده را یادآوری

 حسین)ع( همه ی بانوان و کودکان را جمع کرد و آنها را به صبر و استقامت امر نمود، تا این که به زینب)ع( فرمود :

بی ارزشی به من بده تا درزیر لباس های خود، آن را  ی کهنه وأخیََّه! إبتینی بثِوَبٍ عیَتقٍ لا یرَغَبُ فیِهِ أحَدُ، أجعَلهُُ تحَتَ ثیِابی، لئِلََّا اجُرََّدَ بعَدَ قتَلی؛ خواهرجانم! جامه »

سرانجام جامه ی کهنه ای را آوردند. امام آن را گفت و پاره پاره کرد «. بپوشم تا دشمنان )از روی طمع( آن را از بدنم بیرون نیاورند و مرا پس از کشتن، برهنه نسازند

، علی اصغرش را طلبید تا با او وداع کند، سپس او را به میدان برد،تا برایش آب بگیرد ، که بر اثر السلام()علیه درهمین وداع بود که امام 1و زیر لباسهایش پوشید.

آخرین سلامم :» در وداع دیگر، امام حسین)ع( دختران و خواهرانش؛ سکینه، فاطمه، زینب و امَّ کلثوم را به نام، صدا کرد و فرمود  2اصابت تیر دشمن، به شهادت رسید.

برادرم! خدا » عرض کرد : )علیه السلام(سخت گریه کرد، زینب)علیه السلام(آنگاه امام«. ا باد، این دیدار، آخرین دیدار است و اندوه جانکاه نزدیک شده استبر شم

ی؛ چگونه گریه نکن با این که شما را به زودی به کیَفَ لا أبکی و عَمَّا قَلیلٍ تسُاقونَ بیَنَ العدُ»فرمود: )علیه السلام(؟ امام حسین«چشمت را نگریاند چرا گریه می کنی

 زینب)ع( همراه بانوان حرم فریاد می زند:«. اسیری در میان دشمنان خواهند برند

 3«.الوداعُ، الوداعُ، الفراقُ، الفراق؛ اکنون هنگام وداع و جدایی است»

 نراکز سنگ، ناله خیزد اندر وداع یا     بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
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 .۱۲۴لهوف، سیَّد بن طاووس، ص 1

 

 .۴۶، ص۴۵بحارالانوار، ج 2

 .۳۰۷تذکرة الشهداء، ص 3
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 گردید تمام هستی فانی دوست              قربان حسین گشته قربانی دوست

 پیمود ره و کرد ثنا خوانی دوست               جان داد و سر بریده اش بر سر نی
ند ، اما عزیزان پیغمبر همه داغدار ، شماتت و  ریق می کنید این قافله ، تا رسیدند دروازة کوفه ، همه کوفیان هلهله می کنند ، همه شادمان  منزل به منزل  ی

سبِت  أ نَّ الک هفِ و  تهمت و تهمت مردم دل اهی بیت را بیشتر خون می کند . می گویند اینها خارجی اند . اما سر بریده شروع می کند به قرآن خواندن )أُ م ح  

 1 الرَّ قِیمِ کانُوا منِ آیا عِِنِا ع ج باً (
لال یک شبه زینب ،عزیز برادر ، هر یغمبرند . این سر بریده ای که قرآن می خواند سر حسین ، ناگهان زینب به سخن آمد . صدا زد ای همردم اینها خاندان پ

 چه با تو تکلم می کنم جواب زینب نمی دهی
 حسینم جواب این دختر کوچکت را بده . ببین چگونه خیره خیره به سر بریده اع نگاه می کند .

 

 عزیز زهراسر بریده 

سر بریده عزیز فا مه را  خولی به دستور عمر سعد ، سر بریده ابی عبدالله را به کوفه آورد به  رف قصر عبید الله بن زیاد رفت ، دید در قصر بسته شده ، نا نجیب

 2 آورد خانه زیر  شتی قرار داد ، پنهان کرد

 یدم نور آسمان به زمین می رسد ،همسر خولی می گوید : نیمه شب بیدار شدم آمدم صحن خانه ، د

 خدایا چه شده ؟ از همسرم )خولی ( سئوال کردم نا نجیب این چیه زیر  شت پنهان کردی ؟

 )آی دلهای آماده ( گفت : این سر بریده عزیز زهرا حسین است همه صدا بزنید حسین .

 دل شب منزل ما آمدی این                                          ای سر پر خون ز کجا آمدی

 هست گمانم که جوان مرده ای                              ای سر پر خون ز چه افسرده ای

 ای سر پر خون بدنت در کجاست                              گلشن روی تو عجب با صفاست

 
 

1  . 

 

 

362-  

 السلام( علیهم) سیدالشهدا بلای و پیامبران بلای مقایسه

 بلای ادر،بر ای: کرد عرض دید، کس بی و غریب و تشنه را برادرش چون کبری زینب حضرع آخر، داعو در

 انبیا؟ بلای یا است شدیدتر تو

                                            
 .9سوره کهف /  1

 

 . 401نظری منفرد ، علی کربلا ، ص  2
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 .درگذر سوال این از خواهر، ای: فرمودند حسین امام

 .بدانم  میخواهم که کرد اصرار کبری زینب

 !خواهر ای: فرمود و گریست مظلومان سید

 ؛(نداشت رنجی و درد) نبود ا ل می را حوّا که حالی در گریست، حوّا فراق از بهشت از خروج از دبع الله صفیّ آدم

 .برند-می اسیری به و آورند-می بیرون ها-خیمه از من شدن کشته از بعد مرا عیال اما

 اما نباشد؛ معلوم سنی اثر که مالید او بدن به را خود بال و پر جبرییی کردند، باران سنی را بدنش الله، نجی نوح

 .بتازند من بدن بر اسب بلکه کنند،-نمی اکتفا همین به و کنند-می تیرباران امیه بنی مرا بدن

 همین در اما. نرسانید اذیت را خلیی بدن و شد گلستان او بر آتش انداختند، آتش در وقتی را الله خلیی ابراهیم

 .کنند پاره پاره را درعبرا بدن امیه بنی شمشیرهای و نیزه و تیر آتش با روز

 سایه او بدن روی به و شد سبز دریا لب کدویی درخت آوردند، بیرون ماهی شکم از وقتی را پیغمبر یونس

 کسی و اندازند-می آفتاب زیر برهنه روز سه شهادع، از بعد مرا بدن اما نکرد؛ اذیت را او بدن آفتاب و انداخت

 .کند-نمی کفن و دهد-نمی غسی مرا

 تخت و تاج به و شد روشن اش-دیده و رسید یوسف وصی به شدن، نابینا و یوسف فراق از بعد بی،ن یعقوب

 .بینم-می کربلا گرم خاك روی پاره پاره بدن با را اکبرم علی من اما رسید؛ فرزندش

 مرا اما ند؛کرد پی را او بعد و بیاشامد آب  فلش با که گذاشتند کنند، پی را ناقه خواستند وقتی پیغمبر صالح قوم

 .کرد خواهند شهید تشنه را اصغر علی  فلم و

 کسی اما نامیدند؛ الله ذبیح را او و فرستادند کردن قربانی جهت گوسفندی بهشت از برایش را الله ذبیح اسماعیی

 .آورد-نمی قربانی من برای

( اللعنة علیه) یزید هک آید-می روزی اما شکستند؛ را او دندان یک قریش کفار احد، جنی در خدا رسول جدم

 .زند-می می دندان و لب این بر چوب

 .زنند-می زخم و ضربت پنجاه و صد و یکهزار مرا و زدند؛ ضربت یک را علی پدرم

 بر گاهی نیزه، سر بر گاهی خاك، روی بر گاهی من سر اما بود؛ من دامن در سرش شهادع هنگام حسن برادرم

 .شود-می آویخته خرما درخت روی
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 سپاری؟-می که به را ما بلا همه این با: کرد عرض بریک زینب

 .است "الوکیی نعم" که خدا به: فرمود حضرع

  :گفت و افتاد و زد ای-ناله کبری زینب پس

 «.1کرد-نمی مشاهده را احوال این و بود مرده تو از پیش زینب کاش ق بل ک؛ الحیاةُ ا عد م نِی الموعُ لیت 

 

 

 حضرع رقیه )س( -363

 . است ترقّى و بالا  رف به صعود معنى به ارتقاء از اصی در ، رقیّه کلمه

 ، است بوده رقیّه( ص) کرما پیامبر دوم جد هاشم دختران از یکى نام مثلا ، داشته وجود نیز اسلام از قبی نام این

 .شود مى رقیّه خدا رسول پدر عمه که

 پس.  است جهخدی حضرع از( ص) خدا رسول تراندخ از یکى ، داشت را نام این ، اسلام در که کسى نخستین

. درآمد عقیی بن سلمم حضرع همسرب به که ، داشت نام رقیه نیز( ع)على منین امیرالمؤ دختران از یکى ، آن از

 از نفر دو و مجتبى حسن ماما دختران از یکى جمله از داشتند، را نام این نفر چند نیز دیگر امامان دختران میان در

 .شدند مى خوانده صغرب رقیّه و رقیّه به که کالم موسى ماما دختران

 و ، آشوب شهر ابن امهعلّ اما اند؛ کرده ذکر حسین امام براب فا مه و سکینه نامهاب به دختر دو محدثّان اکثر

 .اند رشمردهب حضرع آن براب را زینب و فا مه ، سکینه نامهاب به دختر سه ، شیعى  برب جریر محمّدبن

 ۶۸۷ سال در را کتاب این که) الغمّه کشف کتاب صاحب ی اربلى عیسى بن على تنها ، قدیم محدّثان نمیا در

 ولى ؛ داشت خترد چهار و پسر شش حسین امام که است گفته الدین کمال از نقی به ی(  است کرده تألیف ق.هی

 میان به ذکرب چهارمى زا و برد مى امن را فا مه و سکینه ، زینب نامهاب به نفر سه دخترها، شمارش هنگام نیز او

 .باشد بوده رقیّه همین دختر، چهارمین که دارد احتمال. آورد نمى

 اهی علماب از ودیگران شافعى  لحه محمّدبن مانند بعضى: نویسد مى السبطین معالى کتاب در حائرب علامه
                                            

 (62 صفحه الشهادة انوار: از نقی به) 203 صفحه مداحی گریزهای 1
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: نویسد مى سپس.  است بوده خترد چهار و پسر شش فرزند، ده داراب حسین امام: نویسند مى شیعه و تسنّن

 س() رقیّه و ، کبرب فا مه ، صغرب فا مه ، سکینه: از عبارتند او دختران

 .کرد وفاع شام در و داشت سال هفت یا سال پنج منابع برخی در و سال سه( س) رقیّه: افزاید مى ادامه در آنگاه

امام حسین علیه   براب دخترب چنین ودننب دلیی هرگز قدیم حدیث کتب در رقیّه حضرع نام نشدن ذکر اما

 در کربلا از پس و کربلا حوادث و عاشورا ماجراب جزئیاع از بسیارب ثبت عدم چنانکه بود، نخواهدالسلام 

 نوشته آن اسارع حوادث و کربلا درباره آنچه از بیش که شود نمى آن دلیی ، مربو ه کتابهاب در ، اسیران مورد

 . است نداشته وجود شده

 رقیّه حضرع درپ

 و توصیف به نیاز که است آن از معروفتر على بن حسین ، عظیم امام ، السلام علیه رقیّه حضرع بزرگوار پدر

 .باشد داشته معرّفى

 رقیه حضرع مادر

 ترپیش که است اسحاق امّ ،(علیهاالسلام) رقیه حضرع مادر نام تاریخی، هایکتاب بعضی هاینوشته اساس بر

 امام عقد به( السلامعلیه) حسن امام وصیت به ایشان، شهادع از پس و بوده( السلامعلیه) مجتبی حسن امام همسر

 شمار به اسلام فضیلت با و بزرگ بانوان از( علیهاالسلام) رقیه حضرع مادر.  است درآمده( السلامعلیه) حسین

 . است  لحه بنت ایشان کنیه الارشاد، کتاب در مفید شیخ گفته به بنا. آیدمی

 این در محکمی دلیی ولی است، آمده قضاعیّه جعفرام ها، کتاب بعضی در( علیهاالسلام) رقیه حضرع مادر نام

 دختر زنان؛ شاه را( علیهاالسلام) رقیه حضرع مادر السبطین، معالی نویسنده چنین هم. نیست دست در باره

 امام ازدواج به وی. بود شده اسیر ایران به مسلمانان حمله در که کند می معرفی ایرانی، پادشاه سوم یزدگرد

 . آید می شمار به نیز( السلامعلیه) سجاد امام حضرع گرامی مادر و درآمد( السلامعلیه) حسین

 و رفته دنیا از( السلامعلیه) سجاد امام تولد هنگام ایشان زیرا نشده؛ پذیرفته معاصر نویسان تاریخ نظر از مطلب این

 او ندارد امکان رو، این از. انددانسته ق. ه ۳۷ سال در یعنی کربلا، واقعه از پیش سال ۲۳ را او درگذشت تاریخ

 یک در تنها مسأله این. باشد آمده دنیا به کربلا حادثه از پیش سال چهار یا سه فاصله در که باشد کودکی مادر

 .است(( السلامعلیه) سجاد امام مادر) انوشهرب از غیر کسی زنان شاه بگوییم که باشد می حی قابی صورع
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 السلام علیه رقیه حضرع سن

 درامام حسین علیه السلام   کوچک دختر که، است آمده بیرجندب علامه نوشته الایام و الشهور وقایع کتاب در

 . است شده نقی نیز القدس ریاض کتاب در مطلب همین چنانکه کرد، وفاع ۶۱ سال صفر ماه پنجم روز

 عاشورا در السلام علیه رقیه

 احتمال به که) اب ساله سه خواهر به عاشورا روز در السلام علیه سکینه حضرع:  است آمده روایاع بعضى در

 بشود(( کشته برود نگذاریم و بگیریم را پدر دامن بیا: )) گفت( باشد السلام علیه رقیه همان قوب

 مانعت! بابا: ))زد صدا السلام علیه رقیه آنگاه و ریخت اشک بسیار سخن این شنیدن باامام حسین علیه السلام  

. بوسید را اش خشکیده لبهاب و گرفت آغوش در را اوامام حسین علیه السلام  ((  ببینم ترا تا کن صبر.  شوم نمى

 تشنگى دعش ، ام تشنه بسیار بابا احرقنى قدا الظما فان ، العطش العطش:  که داد در ندا نازدانه آن هنگام این در

  آنگاه((  بیاورم آب تو براب تا بنشین خیمه کنار)) فرمود او بهامام حسین علیه السلام  .  است زده آتش را جگرم

 ابه یا:  گفت گریه با و گرفت را پدر دامن رقیه هم باز برود، میدان سوب به تا برخاستامام حسین علیه السلام 

 آغوش در را او دیگر بار یک السلام علیه امام ؟ اب بریده ما از چرا ؟ روب کجامى جان بابا عنا؟ تمضى این

 .شد جدا او از خون پر دلى با سپس و کرد آرام و گرفت

 السلام علیه رقیه حضرع باامام حسین علیه السلام   دیدار آخرین

 بود، جانسوز بسیار اب صحنه السلام لیهاهی بیت علیهم السلام  با عاشورا روز درامام حسین علیه السلام   وداع

 :خوانید مى ذیلا که بود ساله سه دخترب با ایشان وداع سوز، جگر و دلخراش صحنه آخرین ولى

امام حسین علیه   دیدم.  بودم ایستاده صف پیشاپیش من: گوید مى بود، دشمن سربازان از که ، نافع بن هلال

 از که افتاد دخترکى به چشمم ناگاه هنگام این در آید مى میدان سوب به خود، بیت اهی با وداع از پس ،السلام 

 حضرع آن به را خود و شتافتامام حسین علیه السلام   دنبال به دوان دوان ، لرزان گامهاب با و آمد بیرون خیمه

 . عطشان فانى الى انظر!  ابه یا: زد صدا و گرفت را حضرع آن دامن آنگاه. رسانید

 بود آن مثی ، کام تشنه کودکى زبان از سوز جگر ولى کوتاه سخن این شنیدن ام تشنه من بنگر، من به ، جان بابا

 راامام حسین علیه السلام   آنچنان او سخن. باشند پاشیده نمکامام حسین علیه السلام   داغدار دل زخمهاب بر که

 :فرمود دختر آن به اشکبار چشمى با. شد جارب دیدگانش از اشک اختیار بى که ساخت منقلب
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 . است من پناهگاه و وکیی او زیرا کند، مى سیراب ترا خدا هستى تشنه دانم مى ، دخترم.  وکیلى فانه یسقیک الله

 پاسخ من به(( ؟ داشتامام حسین علیه السلام   با نسبتى چه و بود که دخترك این)) پرسیدم: گوید مى هلال

 !نخورد آب پدر تشنه لب یاد به.  استالسلام  امام حسین علیه  ساله سه دختر السلام علیه رقیه او: دادند

اهی بیت  از کودك ۲۳ مجموعا ها خیمه درون در ریختند، ها خیمه به غارع براب دشمنان که عاشورا عصر

 .یافتند را السلام لیهعلیهم السلام 

 .هستند مرگ خطر در تشنگى شدع اثر بر ، کودك ۲۳ این که دادند گزارش سعد عمر به

 آب لرف حضرع آن رسید السلام علیه رقیه حضرع به نوبت که وقتى. بدهند آب آنها به داد زهاجا سعد عمر

 .کرد حرکت قتلگاه سوب به دوان دوان و گرفت را

 او خواهم مى. بود تشنه بابایم: )) فرمود السلام علیه رقیه حضرع ؟ روب مى کجا: پرسید دشمن سپاهیان از یکى

 !کردند شهید تشنه لب با را پدرع. بخور خودع را آب:  گفت او((  ببرم آب برایش و کنم پیدا را

 آشامم نمى آب هم من پس: فرمود کرد، مى گریه حالیکه در السلام علیه رقیه حضرع

 آتش را ها خیمه که موقعى: گوید مى عبدالله بن صالح ، که است آمده جوزب ابن الغیب مفاتیح کتاب در نیز

 اش جامه گوشه که آمد نظرم به کوچک دخترب نهادند، فرار به رو السلام لیهم اهی بیت علیهم السلا و زدند

 نزد به. آمد رحم او حالت به مرا.  ریخت مى اشک و دوید مى ا راف به و گریست مى سراسیمه ، گرفته آتش

 اب:  مگفت. شد بیشتر اضطرابش شنید مرا اسب سم صداب که همین.  نشانم فرو را اش جامه آتش تا تاختم او

 را او و نمودم  خاموش را اش جامه آتش و شدم پیاده اسب از. ایستاد ترس با بناچار.  ندارم آزارع قصد دختر،

 . دادم دلدارب

 رقتى کلام این شنیدن از.  بده من به آب جرعه یک ، شده کبود  عطش شدع از لبهایم مرد، اب: فرمود یکمرتبه

 : پرسیدم. نهاد راه به رو آهسته و کشید آهى و گرفت را آب.  دادم او به آب از پر لرفى داده دست من به تمام

 ، گذشت آب منع زمان ، مترس گفتم.  است تر تشنه من از که دارم کوچکترب خواهر: فرمود ؟ دارب کجا عزم

 اب:  گفتم!  نه یا دادند آبش آیا بود، تشنه امام حسین علیه السلام   بابایم ، دارم سوالى مرد اب:  گفت بنوشید شما

 کسى ولى بدهید، من به آب شربت یک: فرمود مى( الما من شربه اسقونى: )فرمود مى آخر دم تا ، والله نه دختر

 .ندادند هم را جوابش بلکه نداد آبش را او
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 رقیه حضرع او اسم گویند مى بزرگان از بعضى نیاشامید، را آب شنید، من از را سخن این دختر آن که وقتى

:  است شده نقی المومنین سرور کتاب از بود پدر راه به چشم ، سجاده کناره.  است بوده السلام علیه تونخا

 مى نماز آن روب بر حضرع آن و کرد، مى پهن را پدر سجاده نماز، هنگام بار هر السلام علیه رقیه حضرع

 دید ناگهان ، مدتى از پس ولى.  نشست انتظار به و کرد پهن را پدر سجاده ، عادع  بق نیز، عاشورا لهر. خواند

 .شد خیمه وارد شمر

 راه به چشم ، سجاده کنار در را کودك آن آنکه از بعد شمر ؟ ندیدب را پدرم آیا:  گفت او به السلام علیه رقیه

 ىسیل چنان و آمد پیش خود شمر. نکرد عمی دستور این به غلام.  بزن را دختر این:  گفت خود غلام به دید، پدر

 .آمد در لرزه به خداوند عرش که زد نازدانه آن صورع به

 

  غریبان شام شب در پدر، خونین پیکر کنار

:  گفت بود یزید لشگریان از یکى که حارث: نویسد مى مضامین این به قریب ،۲ جلد ، الغرائب بحر کتاب در

 شام شهر چراغانى تا بدارند نگاه شام ازهدرو دم در را السلام لیهاهی بیت علیهم السلام  روز سه داد دستور یزید

 .شود کامی

 از لشگر دید. کرد نگاهى و بلند کوچک دخترب دیدم ، بودم خواب شکی به من اول شب: گوید مى حارث

  رف به آمد قدم چند و شد بلند باز و بازنشست ترسش از فورا اما ، نیست بیدار کسى و اند خوابیده راه خستگى

 آن  رف به ، آرب. بود آویزان شام دروازه دم خرابه نزدیک که درختى بر کهه السلام امام حسین علی  سر

امام   مقدس سر به و ایستاد درخت زیر الامر آخر.  مرتبه چند تا ، برگشت  ترس از و آمد مقدس سر و درخت

 و ابتاه یا علیک السلام:  فتگ علیها الله سلام رقیه و گرفت قرار نازدانه مقابی در و آمد پایینحسین علیه السلام 

 و تو مصیبت ، من دختر اب: فرمود فصیح زبان با مقدس سر دیدم بعد شهادتک بعد اغربتاه و فراقک بعد امصیبتاه

 به دیگر شب چند ، دیده نور اب. رسید پایان به اسیریت و شد، تمام تو دویدن مغیلان خار روب و تازیانه و رجز

 من: گوید مى حارث. بردارد در را شفاعت او مزد او جز که کن صبر شده وارد شما بر آنچه آمد خواهى ما نزد

 مى دنیا از کى بودم منتظر آمد خواهى ما نزد بود فرموده او به حضرع اینکه از بود، شام خرابه نزدیک ام خانه

 رقیه حضرع: گفتند ؟ است خبر چه پرسیدم ، است بلند خرابه میان از فریاد و ناله صداب شنیدم شبى یک تا رود،
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 1است رفته دنیا از السلام علیه

 السلام علیه  هارع و صمتم اهی بیت علیهم السلا شاعر از و تهرانى مداح ذوالفقارب حسن مرحوم از-364

 براب ، که تاس کرده نقی را قضیه این شنیدم کسى از:  گفت که است شده نقی سازگار غلامرضا حاج آقاب

 خواندن زیارع مشغول و ایستاده مطهر حرم در روز یک و بودم رفته شام به السلام هعلی رقیه حضرع زیارع

 و رفتیم جلو .تواند نمى ولى بیندازد ضریح روب را سفید پارچه تکه یک خواهد مى دیدم. کرد خود مجذوب

.  است آمده  ادرشم و پدر با ، است زبان آذرب دیدم گشود، را لبش ؟ بکنى خواهى مى چه ، جان دختر:  گفتم

 مادرم و پدر:  گفت ؟ اب آورده پارچه چرا تو آورند، مى بازب اسباب السلام علیه رقیه حضرع براب همه:  گفتم

 ام آورده نکف او براب من ندارد، کفن السلام علیه رقیه حضرع گفتند من به – داد نشان را آنها و –

 :دکردن نقی شام زینبیه علمیه حوزه  لاب از حیدرب عسکر سید المسلمین و الاسلام حجه جناب

 . یدمد عجیبى منظره السلام علیه رقیه حضرع صفاب با ضریح کنار نماز از بعد شمسى ۱۳۵۶ سال در

 هم مردم. کند مى یهگر و زند مى فریاد هى و چسبیده مطهر ضریح به که دیدم را تبریز اهالى از ترك مردب پیر

 .بود آمده وجود به غوغایى یک. ردندک مى گریه دیدند مى را منظره این که

 بلد ترکى من چون.  ریخت مى اشک و کرد مى صحبتامام حسین علیه السلام   دختر با ترکى زبان با پیرمرد

 اسم مدتهاست ، جان رقیه: گوید مى او گفت گوید؟ مى چه مرد این گفتم بود بلد ترکى زبان که کسى به نبودم

 وضع یا بدهى شفا را ام بچه که نیست این من تقاضاب.  بیایم شام به کردم مى وآرز که است سال چند و ام نوشته

 ببینم ام آمده تنها.  ام نیامده کدام هیچ براب ، نه ، نه.  بگیرب را دستم قیامت در یا شود خوب مادیم و دنیوب

 به ، ایران برویم ؟ شده خوب قلبت ؟ شده خوب پاهایت آبله آیا ؟ نه یا شده خوب بدنت ؟ است  ور چه حالت

 و کرد مى گریه و گفت مى را اینها.  کنم فدا شما به را خود جان ، کنم  لا را شما صحن آنجا تا برویم تبریز
                                            

 حائرب علامه -السبطی معالی 1

 بیرجندب علامه نوشته الایام و الشهور وقایع

  اربلى عیسى بن على-الغمّه کشف

الغرائب بحر  
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 بود متوسی

امام  داستانی خیلی عجیب از عاق شدن جوان بخاطر مادر و شفاعت امام  -365

 حسین علیه السلام 

 داخلو از دید وقت یه میکرد عبور،،، داشت تانیقبرس یه از( ص)محمد حضرع خدا پیغمبر روزی

 بنده ای:فرمودند و زمین رو زد محکم رو پاش قبر سر بالای امد میامد ای نعره صدای قبرها از یکی

 .وایسا پاشو خدا ی

 بیرون اومد قبر تو از جوانی یه شد شکافته قبر

 بیرون، میزد آتش جوان این بدن تمام از 

 میکشی؟ عذاب اینقدر که پیامبری کدام امت تواز وانج ای:فرمودند خدا رسول 

 شما امت از رسوالله یا کرد عرض

 سوخت جوان حال به دلش خیلی پیامبر

 بودی؟ الصلاع تارك:فرمود پیامبر

 میکردم اقتدا شما به رو نمازم وعده پنج من یارسولله نه:گفت جوان

 نگرفتی؟ روزه:پیامبر

 .میگرفتم روزه هم رو رمضان و شعبان و رجب بلکه رمضان فقط نه یارسولله: جوان

 نرفتی؟ حج جوان ای:فرمودند پیامبر

 نشدم مستطیع:گفت

 نکردی؟ جهاد:فرمود پیامبر

 هستم ها جنی از یکی جانباز چرا:گفت جوان

 این بگو من به ببینم را امتم کشیدن عذاب نمیتونم من خدایا:فرمود و گرفت بالا سرشو اکرم پیامبر

 میکشه،،،؟ عذاب قدرای چرا جوان

 رضایت مادرش تا شده مادر عاق جوان این میفرماید و میرساند سلام حقت رسوالله یا رسید خطاب

 .همینه عذاب نده
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 .کنید پیدا رو جوان این مادر برید مفرماید مقداد و ابوذر سلمان، به پیامبر

 .بودند احوال ومریض رنجور و ضعیف پیرزن یه.کردند پیدا مادرشو رفتند

 .بیرون امد قبر از جوان شد شکافته قبر کرد امر باز خدا رسول

 حلالش و بگذر پسرع تقصیر سر از بیا.میکشه عذاب داره چطور پسرع ببین مادر:فرمودند پیامبر

 .کن

 ب لحظه دارم پسر این گردن بر مادری حق اگر خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو:جوان مادر

 !!!نکن کم و کن زیاد پسرمو عذاب لحظه

 گرفت آتش جوان این بدن تمام

 داری لحظه ب لحظه تو ك کرده بدی چه تو حق در مگه بچه این زن آخه:فرمودند خدا رسول

 میکنی؟ نفرینش

 من از رسید راه شد،از دعوامون کردم، مشاجره خونه تو روز یه زنش با من رسولله یا کرد عرض

 بدنم از قسمتی سوخت، سوخت،موهام ام سینه آتش تنور تو داد هی منو همینجوری نپرسید

 .کردند عوض رو لباسهام بیرون کشیدن آتش تو از منو ها زن سوخت،

 .مرد بعد روز سه کردم نفرین پسرم حق در گرفتم دردست سوختمو سینه همون

 .بگذر جوانت تقصیر از بیا من خا ر به رحمتم پیغمبر من که میدونی زن ای:فرمودند خدا رسول

 عذابو لحظه ب لحظه ك میدهم قسم رحمتت پیغمیر این حق به خدا ای:گفت و گرفت بالا سرشو

 !!!نکن کم ك کن زیاد پسرم ب

 رو حسین و حسن بیاره، هم علی نه تنها بگو ام فا مه به برو سلمان:فرمودند سلمان به خدا رسول

 .بیاره هم

 .ییدبیا سریع داده پیغام پیامبر:گفت( س)فا مه به درخانه رفت سلمان

 .اومدند هم( ع)حسین و( ع)،حسن( ع)علی آمد،( س)زهرا ما مادر

 هستم خدا ی حبیبه فا مه من میدانی زن ای:فرمودند جلو رفت( س)زهرا حضرع ما مادر اول

 آره:گفت
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 .بگذر جوانت تقصیر سر از بیا فا مه من خا ر به زن ای:فرمود

 عذاب لحظه ب لحظه میدهم قسم مهفا  اع حبیبه حق به خدایا:زد صدا بالا گرفت سرشو زن

 .نکن کم و کن زیاد پسرمو

 .بیرون زد جوان بدن از آتش دوباره

 .بگذر پسرع قصیرت سر از بیا من خا ر به زن ای:فرمودند و جلو رفت( ع)علی امیرالمومنین بار این

 ..........کن زیاد را پسرم عذاب لحظه ب لحظه میدم قسم( ع)علی حق به خدایا:گفت زن

 پسرع تقصیر رس از بیا من بخا ر زن ای:وفرمودند جلو اومد(.ع)حسن امام اقامون به رسید وبتن

 .بگذر

 کم و کن زیاد پسرمو عذاب لحظه به لحظه میدم قسم تورو مظلوم غریب این به خدایا:گفت زن

 .نکن

 (ع)حسین ما آقای به رسید نوبت

 و بالا بود گرفته سرشو و بود گرفته رو زن ندام چون بود خردسال ایستاد،ایشان زن این مقابی اومد

 .بگذر جوانت تقصیر سر از بیا من خا ر به زن ای:فرمودند

 و فتادا( ع)حسین وپای دست به پرید زن این رخسار از رنی دیدند یهو بالا گرفت سرشو زن

 .ام بخشیده حسین به پسرمو خدایا:کرد عرض

 چی ینکرد قبول خواستیم ،علی،حسن فا مهمن، شد؟ چی زن ای که: فرمودند(ص)خدا پیغمبر

 حسین؟ که شد

 میگن آسمان در فرشتگان دیدم بکنم نفرین جوانم حق در بالا گرفتم سرمو رسوالله یا:کرد عرض

 1بشکنی،،،،، رو حسین دل مبادا زن ای

 ما[ ا ب داً] اللَّهِ مُس لا مِنّی ع ل یْک  بِفِناَّئِک   لَّتْح  الَّتی رْواحِالا  ع ل ی و ، ا باع بدِْاللَّهِ  یا م ظلوم یا ع ل یْک  اللهُ ص لَّى -366

 و   الْحُس یْنِ بْنِ لِیِّع  ع لی و   الْحُس یْنِ ع ل ی ا لسَّلامُ لِزِیار تِکمُْ مِنّی الْع هدِْ آخِر   اللَّه و لاج ع ل هُ النَّهارُ و  اللَّیْیُ ب قِی  و   ب قیتُ

 الْحُس یْنِ  ا صحْابِ  لیع  و   الْحُس یْنِ ا وْلادِ  ع لی

                                            
1 t:297304018http://facenama.com/view/pos 
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 کرد ما قسمت ولی نبودیم هیچ ما

 را کرببلا سفر پیاده پای با

 ساداع مادر:میگه درروایت بینی؟ می کی رو ها گفتن حسین این ی نتیجه شاءالله ان میدونی".....جان حسین"*

 بهشت وارد خانم:میگن چی هر کنند، می نگاه رو سرشون کنند،پشت می بشن،توقف بهشت وارد میخوان وقتی

 تا: میکنه،میگه نگاه رو سرش پشت بی هستن،بی شما قدوم منتظر همه کردن، آماده شما برای رو بشین،بهشت

 وارد من نشن وارد حسین های کن گریه نمیشم،تا وارد من نشن وارد محبینم نمیشم،تا وارد من نشن وارد هام بچه

 .شاءالله ان زنید می حلقه زهرا ی فا مه دور تون روهمه منظره این کن تصور. نمیشم

 رو حسین ی روضه میکنه شروع زهرا ی زدی،فا مه حلقه فا مه دور وقتی:مینویسه الزیاراع کامی

 روضه میدونی خوان، روضه بشه زهرا ی کن،فا مه گریه بشید شما محشر صحرای توی کن تصور.خواندن

. کرده بلند دست روی رو حسین خونی پیراهن یبین می میکنی نگاه وقت یه  وره؟ چه فا مه مادرع خواندن

 .......جان حسین

 یه موکبی تا چند هر میزنه، تاول پاع کف میاد، فشار پاهاع میری،به راه کیلومتری چند وقتی اربعین روی پیاده

 ارند،بگذ ها بچه این پای کف به مرهم کنند، پذیرایی کنند، در رو زائرها  ِخستگی بیان، زائرها اند آماده عده

 های بچه برا بسوزه دلا میره،اما تحلیی  ور این بزرگ،جوان،نیرومند، آدم کن تصور حالا

 روی ها بچه بودن،این بسته هم به  ناب با رو بچه و برن،زن راه بزرگترها پای به پا نمیگذاشتن....حسین،حسین

 بگیره،کسی تحویی هارو بچه این نبود یبراتون،کس بمیرم آی کردند، می بلند هارو بچه تازیانه با افتادن می زمین

 ....حسین بذاره،آی ها بچه این پای به مرهم نبود

 اشک کرد انداخت،شروع قبر روی رو گذاشت،خودش قبر رو دست عبدالله، ابی مطهر قبر کنار رسید جابر وقتی

 افتاد، زمین روی قبر کنار شد، هوش بی زد ناله اینقدر کردن، دل و در حسین با کرد زدن،شروع ناله و ریختن

 شد؟ قتلگاه گودال وارد اومد زینب وقتی بودی کجا جابر بگم اما کردن، بلند رو جابر پاشیدن، صورتش به آب

 رو حسین های بچه بودی کجا کردن،اما بلندع ریختن صورتت رو آب جابر حسین، بدن از کرد زیارتی عجب

 جدا حسین بدن از  ور چه رو سکینه "الْأ عْر اب مِن   عِد ّةٌ ف اجْت م ع تْ "کردن؟ جدا مطهر بدن از وضعیتی چه با

 *!داداش:گفت.... نی،حسین کعب و تازیانه با کردن،
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 مدینه سوی ما و شد خون از پر گودال

 را سرا دو  ِ رسول گفتیم و کرده رو

 "س ب ای ا ب ن اتُک  و  الرِّد اءِ و  الْعِم ام ةِ م سْلُوبُ بِالْع ر اءِ، الْحُس یْنُ ه ذ ا السَّم اءِ  م ل ائِک ةُ  ع ل یْک   ص لَّى ج دّا، ی ا"

 *میکشه داره منو این داداش*

 ربودند و نکردند رحم کمی افسوس

 را عبا و نعلین و عمامه و پیراهن

 دیدیم که لحظه آن در رفت ما تن از جان

 را  لا تشت و تو  ِدندان و لب و چوب

 این ندیده، هم آفتاب رو رخسارشون رنی که هایی بچه مجلس، از ای گوشه یه بودن نشته همه ها بچه این *

 وقت یه اما بودن، پوشونده رو سرها ها پاره معجر این با بودن کرده پنهان رو خودشون مخدّراع، پشت ها بچه

 انج عمه! زینب جان عمه: میگه هی میده، نشان داره رو جا یه شده، بلند پا ی پنجه رو حسین ی ساله ده دیدن

 ...حسین،حسین بابام دندان و لب به خیزران چوب با دارن ، ِحسین بابام سر کن نگاه

 

 عبدلله ابا یا علیک السلام

 *آوردم براع سربریدتو پاشو داداش. نمیدم سلام اینجوری دیگه امروز*

 "الق فا مِن  الر اسِ الم جزوزِ علی السلام"

 صداشون دیگه ها بچه این. نگرفته زینب مثی صداع که تو. میکنه یاری نفست که تو مرد، و زن! نه نه... حسین*

 آروم دلت بگی ذکر این جای دیگه چیز هر خدا به....حسین. میگیم ها بچه اون جای به ما امروز. نداشت جوهره

 وای حسین... بچش و ذکر این شیرینی. "اسمائکم احلی فما". نمیشه

 روز اون اگه داداش. انداختن زمین به ها ناقه از خودشونو بچه و زن ینا دیدن وقت یه بودن، نرسیده قبرا به هنوز

. کشیدم منم کشیدی تشنگی تو. اینه تو و من تشابه وجه آخرین ببین بلندشو خوردی زمین به صورع با تو

 العابدین زین. زدن منم زدن نیزه با رو تو. خوردم کتک منم خوردی کتک کشیدم من کشیدی گرسنگی

 به نیزه با دارا نیزه "بِالرُمح ر أسُهُ ف قُرِع ت". میکرد گریه ما از چشمی اگه "ع ینٌ  اح دِنا من د م ع ت نا": فرمودآ
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 عقب من یکی این تو خورد زمین تو صورع اما بکشن، میخواستن منم کشتن رو تو داداش اما. میزدن سرش

 .میاد راه داره زانوهاش رو. ختاندا زمین به و خودش ناقه از جوری یه. کرد جبران اربعین. موندم

 خودم. زمین تادیاف کجا بلندی بالا از دیدم خودم. بلده رو نشونی خوب میکنه؟ چه زینب ببینن منتظرن همه

 کردن اع محاصره جوری چی دیدم

 

 همه. خواصن همه ناای میکنه فرق کوفه و شام ی روضه با اینجا. زدن حلقه زینب دور همه. قبر این کنار اومد

 هُو   و". افتاده زمین رو ،رو به بدنی یه دیدم اومدم من اما نیومدی بیرون خیمه از تو! رباب آی. خوند رو ها وضهر

 نداشت سر سمببو سرشو خواستم... کردم چه ببینی نبودی رباب. نداشت سر نداشت سر ،"ر أس بِلا جسُ ةٌ

 به لبامو. بود گردنش یرگا اونم بود سالم جای یه فقط بودن، بریده دستشو بزارم قلبم به بردارم دستشو خواستم،

 ها گریه. کنم سوار و یزید تونستم که گذاشتم، رگا اون به رو لبا. بخونم خطبه تونستم که گذاشتم رگا اون

 سرقبری چرا تو خانوم ...میزنه ناله داره دیگه جور یه. متحیره رباب دیدن اما. رفت قبری سمت یکی هر... کردن

 40 بخیر ادشی. آورده شیر هام سینه خوردم آب. بمیرم آخ. کجاست نمیدونم اصغرمو علی قبر آخه نمیری؟

 .شد برعکس حالا نداشتم، شیر داشتمو علی پیش روز

 که گودال از. تگذش سخت خیلی زینب به. نمیکنه اشاره هم هیچکی. موند زائر بدون یازدهم روز عصر بدن یه

 آخه موند علقمه نارک بدن یه اما کرد زیارع زینب رو همه. بود هاشم بنی نبد که دارالحربم تو دادن عبورشون

 دلش به حسرتی هچ ببین تو حالا کنه زیارع بدنو اون نذاشتن کرد خواهش زینب هرچه. بود افتاده دور عباس

 .ماند

 که جایی همین ها تهرف کربلا. میره راه زانوهاش رو داره هنوز حسین قبر ازکنار. برمیگردم اما میرم داداش: گفت

 نگی! عباس. لقمهع کنار رسید. رفت راه زانوهاش رو زینب اما رفت، کمر به دست ما ارباب الحرمین بین میگن

 .خواندن روضه کرد شروع سکینه نخوند روضه زینب دیگه اینجا. نبودم وفا با من

 بود خالی جاع عباس عمو

 1زدن. سیلی مو عمه
                                            

1 http://babolharam.mihanblog.com/post/archive/1395/8 
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 به نماز حسین علیه السلام ت دان امام جلوه های اهمی -368

حسین علیه نماز را بر پا داشتند.اشهد انک قد اقمت الصلوه.جلوه های اهمیت دان امام   حسین علیه السلام امام 

 به نماز را تبیین می نماییم: السلام 

را م()علیه السلایکی غروب تاسوعا که حضرع متوجه شدند لشکر یزید قصد حمله دارند حضرع عباس

 :فرستادند که ان شب را به امام مهلت دهند و فرمودند:

ة  الدُّعاءِ و الْاِسْتِغْفارِ. ]کُنْتُ اُحِبُّ الصَّلاة  ل هُ و تِلاو ة  کِتابِهِ و ک ثْلِر بِّنا اللَّیلْ ة  و ن دْعُوهُ و ن سْت غْفِرُهُ، ف هُو  ی علْ مُ أ نّی  ارِْج عْ اِل یْهِمْ ف اِن اِسْت ط عْت  أ نْ تُؤ خِّر هُمْ إِلی غ دْو ةٍ و ت دْف ع هُمْ ع نَّا الْع شِیَّة ، ل ع لَّنا نُص لّی  [ .1ر 

نزدشان برو و امشب تا صبح را به تاخیر بیاندازند وانها را امشب از ما دور کنیم تا امشب برای خدایمان نماز 

ز برای خدا را دوست دارم و همچنین دوست بخوانیم  و پیش خدا اسغفار نماییم و خدا می داند من چقدر نما

 دارم تلاوع قران و دعا و اسغفار.

یکی اقامه نماز جماعت در  لهر عاشورا در مقابی تیرهای لشکر یزید که به شهادع دوتن از اصحاب با وفای امام 

 منجر شد یکی سعید بن عبدالله و یکی زهیر . حسین علیه السلام 

 ، چشم چون دریایتهنگامه عشق. نازم به قیام و قامت والایت

 نازم به نماز لهر عاشورایت.خاموش در آن میانه غوغا کردی 

 تیر به سوی حضرع رها شد، یعنی در برابر هر کلمه از حمد و رکوع و سجده تقریبا یک تیر به امام پرتاپ شد. 30هنگام اقامه ی نماز در لهر عاشورا، 

 

علیه  امام سجّاد علیه السلام نقی فرمود که حضرع اباعبدالله خود شبها هزار رکعت نماز می خواندند.) حسین علیه السلام یکی اینکه امام 

 (خواند. علیه السلام در شب و روز هزار رکعت نماز می السلام همانند پدرش حضرع امیرالمؤمنین

در هنگام اقامه نماز جماعت در  ول این سفر ،مواقع نماز  حسین علیه السلام د که حجاج بن مسروق موذن امام یکی اینکه از زمان حرکت از مدینه تا کربلا حضرع موإن مخصوص به همراه داشتن



431 

 

 اذان می گفتند.

 بوده است. بعد از نمازامام حسین در  ول سفر از مدینه تا کربلاسخنرانی ها یکی اینکه 

 از نجمی[.)علیه السلام(ماز بوده است.]سخنان امام حسینتمام سخنان امام حسین)ع(از مکّه تا کربلا در هر منزلی بعد از ن

 صبح عاشورا حضرع امام حسین علیه السلام خود اذان و اقامه گفته و نماز صبح را با اصحابشان خواندند.یکی اینکه 

 ترین شرایط(علیه السلام گفتند. )توجّه به مستحبّاع در سخت و هم چنین اذان لهر را نیز حضرع اباعبدالله

اقتدا به پدر بزرگوار خود کرده و همانگونه که امیرالمؤمنین علیه السلام در صبح نوزدهم ماه مبارك رمضان خود اذان  قابی توجه است که امام حسین در صبح روز عاشورا آخرین روز عمرش 

 گفتند امام حسین علیه السلام هم در صبح عاشورا با داشتن مؤذن مخصوص خودشان اذان گفتند.

 

 .ان حضرع رکوع و سجده  ولانییکی 

  ولانی بود. حضرع مهدی عج فرمود: جدم حسین علیه السلام رکوع و سجودش 

 نیز از اقامه کنندگان نماز بوده است.)علیه السلام(حضرع عباس حسین علیه السلام علمدار امام 

 اثر سجده در پیشانی حضرع ابوالفضی )ع( 

 ای[.گفت: جوان ماه رو را کشتم که میان دو چشمانش جای سجده بود.]عنصر شجاعت کمرهزد و میخود میقاتی ابوالفضی)ع(در کوفه بر سر 

 زینب که پیام رسان قیام حسینی است نیز از اقامه کنندگان نماز بوده است.

 ول مسافرع از کوفه به شام نمازهای واجب و نوافلش را ایستاده می خواند و در یکی از عمه ام زینب در تمام »فرمود: )علیه السلام(برخی از پ وهشگران روایت کرده اند که حضرع زین العابدین

تاده نماز بخوانم )زیرا حضرع غذای خود را بین منازل، دیدم نشسته می خواند، علت این کار را پرسیدم. پاسخ داد: به خا ر شدع گرسنگی و ضعف، سه شبانه روز است که دیگر نمی توانم ایس

 «تقسیم می کرد( به خا ر اینکه دشمن به هر کدام از ما، در شبانه روز فقط یک قرص نان می داد.کودکان 

  در سایه قنوع تو راه نجاع ماست

 از آخرین نماز تو، دین خدا به پاست

 3الصَّلاة  بقره/الَّذین  یُؤْمِنُون  بِالْغ یْبِ و  یُقیمُون  «اگر قرآن در آغاز بزرگ ترین سوره خود )بقره(می فرماید : 

همچنین در کوچک ترین سورة »دارند )پرهیزکاران( کسانی هستند که به غیب ایمان می آورند و نماز به پا می 

نیز آن را اقامه می کند؛ چنان که در زیارع امام حسین علیه السلام  خود )کوثر( از نماز، سخن به میان می آورد، 

ق مْت  الصَّل وة  شهادع می دهم که تو نماز را بر پا نمودیأشْه دُ أنَّک  ق دْ أ»عاشورا آمده:   .« 
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، سیدالشهداء علیه »؛ و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید 43و  ارْک عُوا م ع  الرّاکِعین  بقره/» اگر قرآن می فرماید: 

 . السلام نماز را با جماعت، آن هم در برابر صفوف دشمن برگزار می کند

و  إِذا کُنْت  فیهمِْ ف أ ق مْت  ل هُمُ » در میدان جنی را به پیامبر این گونه می آموزد و می فرماید:  اگر قرآن اقامه نماز

و هنگامی که در میان آنها باشی و )در میدان جنی( برای آنها نماز  102الصَّلاة  ف لْت قُمْ  ائِف ةٌ مِنْهُمْ م ع ک  ... نساء/

در میدان جنی نماز را امام حسین علیه السلام  ، »با تو)به نماز( برخیزند و ...  را بر پا کنی ، باید دسته ای از آنها

اقامه می فرماید: اگر قرآن نماز را به عنوان منبع انرژی زای غیبی معرفی و مؤمنان را امر به استعانت از آن می 

، سالار آزاد مردان و » و نماز کمک گیرید از صبر )و استقامت ( 153اسْت عینُوا بِالصَّبْرِ و  الصَّلاةِ بقره/» فرماید:

 . شهیدان نیز در بحبوحه جنی و مشکلاع آن ، از نماز استعانت می جوید

امام حسین علیه  ،  78اگر قرآن اقامه نماز را در اول وقت سفارش می نماید: أ قمِِ الصَّلاة  لدُِلُوكِ الشَّمْسِ اسراء/

مه فرمودندنماز عاشورا را در اول وقت، اقاالسلام   . 

اگر حضرع عیسی مسیح سلام الله علیه تا زمانی که نفس دارند، مأمور به اقامه نماز شده اند : و  أ وْصانی بِالصَّلاةِ و  

نیز تا آخرین لحظه، همراه نماز استامام حسین علیه السلام  ،  31الزَّکاةِ ما دُمْتُ ح یًّا مریم/ . 

ا از نماز غافی نمی سازد، ستایش می کند: رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تجِار ةٌ و  لا ب یْعٌ اگر قرآن از کسانی که تجارع، آنها ر

چه باید گفت که حتی حفظ جان هم او را از نماز امام حسین علیه السلام  ، از  37ع نْ ذِکْرِ اللّهِ و  إِقامِ الصَّلاةِ نور/

 . غافی نساخت

اوج کارزار بود که تربت پاکش ، سبب قبولی نماز دانسته شد و این  شاید از شدع اهتمام آن امام به اقامه نماز در

اوج منزلت ایشان را گواه است . در حدیث می خوانیم سه چیز موجب قبولی نماز است : حضور قلب، نماز نافله 

 . ، تربت سید الشهدا علیه السلام

با آنکه می توانست در امام حسین علیه السلام  ن جهت نماز باید در جامعه ، علنی اقامه شود: و  أ قیمُوا الصَّلاة  . بدی

خیمه نماز بخواند و با اینکه نمازش شکسته بود، در مقابی جمعیت نماز را به پاداشت . هنگام اقامه نماز در لهر 

تیر به سوی حضرع رها شد؛ یعنی تقریباً در برابر هر کلمه از حمد و رکوع و سجده ، یک تیر به  30عاشورا 

مام پرتاب شد . به راستی نماز چیست که در عصر تاسوعا هنگامی که به سید الشهدا علیه السلام پیشنهاد سوی ا

حمله می شود ، آن حضرع پس از چند نوبت گفت وگو ، جنی را یک روز به تأخیر می اندازند و می فرمایند 

بسیاری از ما نماز «. من نماز را دوست دارم» مود: : إنِّی أ حِبُّ الصَّلاة  ؛ و نفرمود: می خواهم نماز بخوانم؛ بلکه فر

 می خوانیم، ولی چقدر آن را دوست داریم ؟
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کعبه از شما سؤال می  زراره از امام صادق علیه السلام درباره کعبه پرسید: دهها سال است هرگاه درباره حج و

سرار کعبه ای که ا می خواهی اآی» کنم، پاسخ جدیدی می دهید. علم شما به کجا متصی است؟ امام فرمودند: 

تمامی اسرار و رموز آن  این در حالی است که کعبه و« هزاران سال قبی از آدم بوده ، با چند کلمه تمام شود ؟! 

 !!که امام به آن اشاره فرمودند ، تنها قبله نماز است و قبله یکی از شرایط نماز

شرحه شرحه شود، ولی از نماز هیچ چیز فروگذار  راضی می شود تا بدن مبارکش،امام حسین علیه السلام  

نشود. سر مقدس آن شهید دوران ساز بر سر نیزه قرآن می خواند؛ یعنی سر از بدن جدا می شود ، ولی دل از 

 قرآن جدا نمی شود1 .

. 

 

 

 کودکان و نوجوانان حماسه ساز کربلا -369

 صوصان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مر

ها افریدند.حماسه  و حماسه در واقعه عاشورا، کودکان و نوجوانان همپای بزرگ سالان، نقش مؤثری ایفا کردند

د را زیر تانک حضرع قاسم سیزده ساله . که می توانیم بگوییم شهید محمد حسین فهمیده سیده ساله که خو

  ت.ادع حضرع قاسم بوده اسانداخت و ان را منفجر کرد و خود شهید شد با الگو برداری از شه

ه انها حمله شجاعت حضرع قاسم که در مقابی چندین هزار نفر سپاه دشمن قرار گرفت و رجز خواند سپس ب

ین حماسه ها فراوان کرد و چند نفرشان را به هلاکت انداخت بسیار اعجاب امیز است و ما در دفاع مقدس  از ا

 داشتیم.

 ند .ه بنام عمر که در مقابی دشمن رجزی بیاد ماندنی خواهمچنین حماسه پسر یازده ساله جناد

زیدیان را محکوم شهادع جناب علی اصغر انقدر مظلومانه است که هر شخص با انصافی ان را می شنود جنایت ی

 لیه السلام عحسین ،سند مظلومیت امام حسین علیه السلام می کند و در حقیقت شهادع  فی شش ماهه امام 

 است.

                                            
  11، شماره 1383فروردین و اردیبهشت   سروش وحی 1
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 ساله بودند نقش پیام رسانی اهداف قیام حسینی را انجام دادند.5که در کربلا )علیه السلام(د باقرامام محم

 ولایت پذیری

کودکان و نوجوانان عاشورایی، تسلیم مطلق مقام ولایت امامِ زمانِ خود بودند و در راه دفاع از امام و آرمان های 

 .او تا پای فدای جان پیش رفتند

 :ن و نوجوانان امروزی پیام برای کودکا

 .مقام ولایت را بشناسیم .1

 .از اوامر و نواهی مقام رهبری ا اعت کنیم .2

از مقام رهبری ی که دنباله ولایت خدا، پیامبراعظم صلی الله علیه و آله و ائمه ا هار علیهم السلام است ی دفاع  .3

 .کنیم

 ب( عشق به شهادع

نظر امام حسین علیه السلام  ادع و نهراسیدن از مرگ بود. هنگامی که یکی از الگوهای رفتاری آنان، عشق به شه

عموجان! مرگ در راه خدا و در رکاب تو، »قاسم بن الحسن علیه السلام را درباره مرگ می پرسد، می گوید: 

 .«نزد من از عسی شیرین تر است

 :پیام -

 .معنی شهادع را درك کنیم -

 .از سختی ها و مرگ نهراسیم -

 .م و رتبه شهید را بشناسیممقا -

 ج( شجاعت و شهامت

نوجوانان عاشورایی با وجود کمی سن، مردانه در مقابی دشمن وحشی و سنگی دل ایستادند و جنگیدند. آنان 

هنگامی که پای در میدان نبرد می گذاشتند، با شجاعت هرچه تمام، ابتدا خود را معرفی می کردند و سپس در 

 .نگی را از پای در می آوردندمیدان جنی ده ها مرد ج



435 

 

قاسم بن الحسن علیه السلام ، هنگامی که به میدان می رود، با جسارع هرچه تمام، خود را چنین معرفی می کند: 

 .اگر مرا نمی شناسید، پس بدانید من فرزند امام حسن علیه السلام نوه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هستم»

 .مرد جنگی را از پای درآورد 35جنی، به روایتی، وی در میدان 

اگر مرا نمی شناسید، من پسر جعفر »عون فرزند حضرع زینب علیهاالسلام نیز در میدان جنی چنین می گوید: 

 یارم! آن شهید راستینی که در بهشت می درخشد و با بال سبزی که خداوند به او عطا فرموده است، پرواز می 

 .«او در محشر کافی استکند. این افتخار، برای من و 

 .سپاهی را به یزید دوزخ فرستاد 21او 

 :پیام

 .در برابر دشمنان باید شجاع بود -

 .در برابر سختی ها و مشکلاع زندگی باید با شهامت و دلیری ایستادگی کرد -

 .در برابر تو ئه های دشمن باید از تمامی وسایی ممکن استفاده کرد -

 ن از بزرگ ترد( رعایت ادب و اجازه گرفت

آمدند و امام حسین علیه السلام  تمامی نوجوانان حاضر در کربلا، هنگامی که قصد رفتن به میدان را داشتند، نزد 

 .از ایشان اجازه گرفتند

 :پیام

 .همواره و در تمامی لحظاع باید به بزرگ تر از خود احترام گذاشت -

 .گ ترها ا لاع بدهیمدر انجام کارها به وی ه کارهای مهم باید به بزر -

 .در انجام کارها، بر بزرگ ترها پیش دستی نکنیم -

 توجه به نماز و ارتباط با خدا

کودکان و نوجوانان عاشورایی در سخت ترین لحظاع، نماز به جای آوردند. فرزندان مسلم پیش از شهادع، از 

وضو گرفتند، دو رکعت به جای آوردند قاتی خود درخواست کردند که نماز بخوانند. هنگامی که او اجازه داد، 

 .«!ای خداوند حی داور! بین ما و این مرد، تو خود، داوری فرما»و دست به مناجاع با خدا برداشتند و گفتند: 
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 :پیام

 .هیچ گاه نماز را ترك نکنیم -

 .نماز، بهترین راه ارتباط با خداست -

 ستنماز در مشکلاع، تسلی دل و مایه صبوری و بردباری ا -

 

 عزع مندی حسینی -370
فرهنی قرآنی انسان مسلمان را از پذیرفتن هرنوع ذلت وخواری، تسلیم فرومایگان شدن،ا اعت از کافران 

کند، تا آنچه که حتی درفقه ما، یکی ازموارد جواز تیمم با وجود آب ، آنجاست که اگرانسان وفاجران نهی می

لت وخواری باشد ، دراینجا نمازگذارمی تواند بجای وضوتیمم بخواهد ازکسی آب بگیرد ، همراه با منت ، ذ

دربینش اسلامی ریشه همه زشتی ها، ستمگری، تبهکاری  .نماید تا ذلت  لب آب از دیگری را تحمی نکند

معرفی شده وبهترین راه اصلاح این امور نیزعزع بخشی به جامعه اسلامی و عزع آفرینی « ذلت نفس»وگناهان

  .استدر افراد جامعه 

بود.دودمان بنی امیه « عزع»زیباترین خصلت ها وروحیاتی که درعاشورا تجلی نمود، جلوه های گوناگون      

ولیی روح بلند حسیین  می خواستند  ذلت بیعت با خویش را برحسین ابن علی ) علیه السلام ( تحمیی نمایند .

لاَ اُعطیکُم بِیدَ  اِعطامَ :» برآورد که  و فریاد )علیه السلام( و یارانش این ذلت و فرومایگی را تحمی ننمود

 .هیچگاه همانند انسانهای پست و ذلیی ، دست بیعت با شما نخواهم داد«  الذَلیلِ

الدَّعی وَ ابنِ الدَّعی قدَ رَکَزَنی » امام )علیه السلام( در یکی از شورانگیزترین سخنانش در کربلا فرمود: 

یزید بن معاویه مرا میان کشته شدن و ذلت مخیر نمود، « لةِ و الذِّلةِ، هَیهاتَ مِنَّا الذِّلةبَینَ اثنَتینِ، بَینَ السِّ

ولی من هرگز جانب ذلت و خواری را نمی گیرم. بعد در ادامه فرمود: این را خدا و رسول و دامان پاك عترع و 



437 

 

به خدا  .ش ترجیح نخواهم دادنفوس با عزع نمی پذیرند. من هرگز ا اعت از ستمگران را بر شهادع عزع بخ

قسم آنچه را از من می خواهند، نخواهم پذیرفت ) ذلت و خواری را ( تا اینکه خدا را آغشته به خون خویش، 

 ((.دیدار نمایم

اَلمَوتُ اَولَی مِن رکوبِ :»این سخن بلند وحیاع بخش اوست که دررجزخوانی های روزعاشورا می فرمود 

مرگ با «  م وعٌ فِی عِزٍ خ یرٌ مِن ح یاةٍ فِی ذُّلٍ » ی وخواری برتر است و باز می فرمود: مرگ نزد من از نن«  العار

 عزع از زندگی همراه با ذلت برتر و بالاتر است

درفرهنی عاشورا آموختیم که اگر دستیابی به عزع راهی جزمرگ و کشته شدن نداشته باشد، باید این راه را 

من از مر  باکی  »:رسیم. لذا امام )علیه السلام( پس ازبرخورد با سپاه حرفرمودپیمود تا به ساحی شرافت وعزع ب

ندارم ، مر  راحت ترین راه برا  رسیدن به عزت است. مر  با عزت ، حیات ابد  است و زندگی لذت بار، مر  

درود  .حمل نمی کنمواقعی است . آیا مرا از مر  می ترسانید ؟ چه خیال باطلی، هرگز از ترس مر ، ظلم وذلت را ت

برمر  درراه خدا. شما با کشتن من نمی توانید شکوه وعزت و شرافت مرا از بین ببرید ،هیچ هراسی ازمردن ندارم 

لذا می  .امام حسین ) علیه السلام ( این روحیه  زیبای عزتمند را به اصحاب ویاران وفرزندانش نیز منتقی نمود«.

وقتی زمامداران نظام ما افراد فاسد  مثل یزید وابن زیاد »:گویدیبایش میبینیم قاسم ابن الحسن درآن بیان ز

وبرادرش «. باشند،دراین صورت مر  برا  من ازعسل شیرین تر و زندگی با ستمگران مایه ننگ و خوار  خواهد بود

در صورتی که  عباس ابن علی پذیرفتن امان نامه ابن زیاد را ننی وذلت ابدی تلقی نموده وبه شدع ردمی نماید.

ازمن می  . مرگت بادا  شمر! نفرین خدا بر تو و امان تو باداگرمی پذیرفت جان سالم بدر می برد، فریاد برآورد:

علیه السلام( در آخرین لحظاع وداع نیز )امام  خواهی که زیربارستم و ذلت تو بروم واز یار  امامم دست بردارم؟

کند ، ولی هرگز ذلیل نمی شوید.او شما را زمن دشمن شما را اسیر میپ  ا » :خطاب به کودکان خردسالش فرمود 

 « ، شما خاندان عزت، کرامت و شرافت هستید. به اسارت می برد ولی نمی تواند به ذلت بکشاند
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ا  یزید! خیال کرده ا   »وفرزندش امام سجاد )علیه السلام( در خطبة آتشین شام خطاب به رژیم بنی امیه فرمود:

ر گرفتن ما وبه این سو و آن سو کشیدنمان، ما خوار و ذلیل شده ایم و توعزیز وشریف گشته ا  ؟! به خدا قسم نه با اسی

 « .گرددشود ونه وحی ما می میرد ونه ننگ این حادثه از دامان تو پا  مییاد ما محو می

دگی کند  وهم  جامعه یکی ازدرس های  حیاع بخش عاشورایی این است که :هم فرد مسلمان باید عزیز زن

اسلامی باید با عزع وسربلندی به پیش برود .عزع فردی را خود فرد باید پاسداری نماید وعزع اجتماعی را در 

درجه نخست حاکمان و زمامداران جامعه باید حفظ نمایند. در تفکرعاشورایی،نه فرد حق دارد عزع و آقایی 

فلسفه جهاد در اسلام همانا حفظ عزع جامعه اسلامی  .نه جامعه خود را بفروشد و زیر بار حقارع و ذلت برود و

خداوند جهاد را جهت عزّع و «.جعََلَ اللهُ الجِهادَ عِزّاً لِلاسلام»الله علیها( فرمودند:است. حضرع فا مة زهرا)سلام

 1سرافرازی اسلام مقرر فرموده است. 

 

 نفرین امام -371

گفتند : آرب ! وقتى که  السلام گفت : آیا حسین در میان شماست ؟د و خطاب به اصحاب امام حسین علیهگوید : در کربلا مردب آمابن وائی مى

م به خدایى رحیم و شفاعت السلام فرمود : من بشارع داردهم ! امام علیهچشمش به حضرع افتاد خطاب به امام گفت : تو را به جهنمّ بشارع مى

در این موقع اسبى که آن « جهنم بکشان !  خدایا او را به» « اللهمّ حُزه الى النار ! » من حویزه هستم . امام فرمود :  کننده ا اعت شده . تو کیستى ؟ گفت :

ین  رف و آن  رف کشاند تا شخص بر او سوار بود رم کرد و آن مرد در حالى که پایش در رکاب بود از اسب افتاد و آنقدر آن حیوان او را به ا

 زب از او باقى نمانداینکه مرُد و چی

 

 خدایا او را تشنه نگهدار -372

امام  روایت شده که : مردب به نام زرعة در کربلا حاضر بود و تیرب به  رف حضرع انداخت تا اینکه به عمامه حضرع خورد و این در موقعى بود که

دار ! کسانى که بعدها نفرین کردند : خدایا او را تشنه نگه خواستند به  رف آب بروند ، ولى تیراندازب این شخص مانع شد . لذا حضرع او رامى

                                            
 ۲۳۳، ص ۲۹بحار، ج  1
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کرد . در مقابی او برف و یخ کرد و از سرمایى که در پشتش بود ناله مىگفتند او از حرارتى که در شکمش احساس مىشاهد مرگ زرعة بودند ، مى

من بدهید که از تشنگى مرُدم . براب او لرف بزرگى آب و شیر گفت : آب به گذاشته بودند و در پشت سرش آتش براب گرم شدنش . وقتى که مى

زد . به من آب بیاشامید که از تشنگى مردم تا اینکه شکم او خورد و باز فریاد مىشدند ولى او مىخوردند سیراب مىآوردند که اگر پنج نفر مىمى

 1ترکید و مرد.

 

 دستى که به خون امام آلوده شد -373

السلام در گودال قتلگاه افتاده بود ، مردب به نام ملاك بن یسر به  رف حضرع آمده و به آن جناب ناسزا گامى که امام حسین علیهدر عصر عاشورا هن

و دشنام گفت ، و با شمشیر ضربتى به سر حضرع زد که کلاه خود حضرع شکافته شد و شمشیر به سرمقدسش رسید و خون جارب شد به حدب که 

. حضرع در حق او نفرین کرد و فرمود : با این دست نخورب و نیاشامى ، و خداوند تو را با لالمان محشور کند . مالک کلاه  کلاه از خون پر شد

حضرع را برداشت ، و پس از واقعه عاشورا به خانه خود برد ، و خواست که خون آن را پاك کند ، همسرش آگاه شد و صدا زد که در خانه من 

آورب ! از خانه من بیرون برو که خداوند قبرع را از آتش پر کند و آن ملعون همواره در فقر و بدحالى بود و رزند پیامبر را مىلباس غارع کرده از ف

چکید و به همین حالت گردید و در زمستان خون از آنها مىاز دعاب حضرع هر دو دستش از کار افتاده بود و در تابستان مانند دو چوب ، خشک مى

 2ینکه به جهنم داخی شد.بود تا ا

 

 السلام شفاب بیمار با دعاب امام علیه -374

السلام رفتم و ام علیهروزب نزد ام :السلام گفت . او گفت گوید : نزد حبابه والیه رفتیم و او براب ما سخنى درباره امام حسین علیهصالح بن میثم مى

 آیى ؟ چه شده که مدتى است نزد ما نمى سلام کردم و حضرع بعد از جواب سلام فرمود : اب حبابه

 ام . گفت : علتى دارد که موفق به زیارع نشده

                                            

 روشنگران قرآن گزینش فضایی درخشنده اهی بیت )علیهم السلام( از صواعق المحرقه-نویسنده : گزینش، ترجمه و تحقیق:عبد 1
محمد حسین رحیمیان الله محمدی و  

 

 همان 2
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 ام . فرمود : به چه علتى ؟ گفت : دچار مرض برص ) پیسى ( شده

د که دیدم خداوند السلام تمام نشده بوالسلام دستش را بر محی برص گذاشت و دعا کرد . حضرع دستش را برداشت و هنوز دعاب امام علیهامام علیه

 به من شفا داده و اثرب از مرض نیست .

 1سپس حضرع فرمود : اب حبابه در زمان کنونى فقط ما و شیعیان ما بر ملت ابراهیم هستیم و تو سعى کن از غیر ملت ابراهیم دورب گزینى.

 

 حسین علیه السلام بوی سیب و امام -375

ر حجُره من بودند، جبرئیی به حضورش رسید و گوید: حضرتشان دام سلمه همسر پیامبر)ص( می

کردند که امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در حجره را زدند. در را وگو میآن دو در حجره گفت

گشودم و آن دو همین که جبرئیی را کنار پدربزرگشان دیدند، پنداشتند که او دحیه کلبى است و 

بینى این دو کودك چگونه رفتار دا! میگشتند. جبرئیی گفت: اب رسول خدور تا دور او می

کنند؟ فرمود: آرب تو را با دحیه کلبى اشتباه گرفتند و دحیه کلبى به این دو کودك بسیار می

 .آوردآید براب آنان هدیه میکند و هرگاه پیش ما میمحبت می

یرد. خواهد چیزی را بگای در مقابی آسمان گرفت که گویا میجبرئیی دست خود را به گونه

سپس سیب، به و انارب در دستش قرار گرفت و آنها را به حسن و حسین داد که هر دو خوشحال 

ها را گرفته و بوییدند و به آنان ای درخشان پیش پیامبر)ص( دویدند. پیامبر؛ میوهشده و با چهره

ست پیش ها پیش مادرتان بروید و شاید بهتر باشد که نخبا همین میوه»برگردانده و فرمودند: 

ها نخوردند تا پیامبر)ص( به منزلشان آمد و خطاب آنان به منزل رفته و چیزی از میوه« پدرتان بروید

ها نخوردید؟! سپس ماجرای جبرئیی را براب آنان نقی به امام علی)ع( فرمود: چرا چیزب از این میوه

 .کردند

به ام سلمه هم دادند. آن سیب، به و  ها خوردند وبه دنبال آن بود که پیامبر و اهی بیت از آن میوه

شد؛ امام حسین)ع( فرموده خوردند چیزب از آن کاسته نمیانار همچنان باقى بود و هر چه می

ها همچنان به حال خود باقى بود و تا هنگامى که مادرمان پس از رحلت پیامبر)ص( آن میوه»است: 
                                            

 سخنان حسین بن على )ع ( از مدینه تا کربلا 1
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مان شهید شد انار را از دست دادیم، ولى فا مه)س( زنده بود چیزب از آن کاسته نشد و چون مادر

سیب و به باقى بود و چون پدرم امیر المؤمنین)ع( شهید شد، به از میان رفت و آن سیب باقى ماند و 

که ایشان مسموم شد و رحلت فرمود به همان حال در اختیار برادرم امام حسن)ع( بود. پس از آن

بوییدم و شدع تشنگى را میآب نداشتیم آن آن سیب پیش من بود، هنگامى که محاصره شدم و

 .«را خوردمشد و چون تشنگى من شدع پیدا کرد و یقین به نابودب کردم آنمن کاسته می

این موضوع را یک ساعت پیش از کشته شدن پدرم از ایشان شنیدم و »فرماید: میامام سجاد)ع( 

شد. و بوب آن سیب پس از می حضرع بوب آن سیب از قتلگاه ایشان احساسپس از شهادع آن

کنم بوب حضرع باقى مانده است. من هرگاه مرقد پدرم را زیارع میامام حسین)ع( در مرقد آن

رود، به هنگام کنم و هر یک از شیعیان ما که به زیارع مرقد پدرم میآن سیب را استشمام می

 1.«سحر دقت کند، در صورتى که مخلص باشد آن بو را احساس خواهد کرد
 عاشورا در حدیث قدسی -376

س یثدر حد ضرت مو س یهعل یمناجات ح ضرت  مو ست که ح سلام آمده ا ! چرا امت یاخدا» )ع(گفت: یال

  « ؟داد یلتامت ها فض یگرخود، محمد، را بر د یامبرپ

، دادم: نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، نماز جمعه  برتر یتخصــوصــ 10 یلآنان را به دل» فرمود: یتعال خدا 

 «نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا.

 

س یبا،ز یتروا ینادامه ا در شورا میمو سدی)ع( از روز عا سِبْطِ عَ ی: الْبُکاَمُ وَ التَّباَکِفرمایدی: خداوند مپر لىَ 

ــِ  یَةُمُحَمَّدٍ ص وَ الْمَرثِْ طَفَى؛ گر یبَةِوَ الْعَزَامُ عَلىَ مُص ــْ باک یهوُلدِْ الْمُص و  یهمد)ص( و مرثر نوه محب یکردن و ت

 است. یمصطف ندفرز یبتبر مص  عزادار

 

ى ماَ منِْ عَبدٍْ  یاَ: فرمایدیو م پردازدی)ع( مینخداوند متعال به ذکر ثواب اشــ  بر امام حســ ســپ  نْ مِموُســَ

صْطَفىَ ص إِلَّا یفِ یدِ عَبِ س  ا یهَا؛کاَنتَْ لَهُ الْجَنَّةُ ثاَبِتاً فِوَ  ذَلِ َ الزَّماَنِ بَکىَ أوَْ تَباَکىَ وَ تَعَزَّى عَلىَ وُلدِْ الْمُ  ی،مو

ــطف یســتاز بندگان من ن  ابنده یچه کند جز   و عزادار یو تباک یه)ص( گریکه در آن روز بر فرزند مص

 که در آن ثابت است. یدر حال شودیبهشت بر او واجب م ینکها

 

الدِّرْهَمَ  یاَالدَّارِ الدُّنْ یذَلِ َ دِرْهَماً إِلَّا وَ باَرَکتُْ لَهُ فِ یْرَطَعاَماً وَ غَ یِّهِنِ بِنتِْ نَبِمَحَبَّةِ ابْ یماَ منِْ عَبدٍْ أنَْفَ َ منِْ ماَلِهِ فِ وَ

بْعِ ــَ ــ ؛الْجَنَّةِ وَ غَفَرْتُ لَهُ ذنُوُبَهُ یدرِْهَماً وَ کاَنَ مُعاَفاً فِ ینَبِس  یارا طعام دهد   فرد ینهر ک  در راه محبت حس

                                            
 ش1375، قم، انتشاراع رضى، چاپ اول، 160 - 159، ص 1فتال نیشابورب، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ج  1
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و در بهشــت آزاد خواهد  یامرزمبه مال او هفتاد برابر برکت دهم و گناهانش را ب یاند، در دنک ینههز یدرهم

 .یامرزمبود و گناهانش را ب

 

الَ دمَْ ُ عَ یوَ جَلاَلِ یعِزَّتِ وَ ــَ ورَامَ وَ غَ یوَْمِ یفِ یْنَیْهِماَ منِْ رجَُلٍ أوَِ امْرَأَةٍ س ــُ تبَِ لَهُ أجَْرُ قطَْرَةً وَاحدَِةً إِلَّا وَ کُ یْرِهِعَاش

شَهِ ش  جار ید؛ماِئَةِ  شورا ا شمانش در روز عا سوگند هر ک  از چ  ی شود ولو به اندازه   به عزت و جلالم 

 .یسمنو یاو م  برا یدقطره، اجر صد شه

 

 دیشب کجابود ؟

ضل صادقگویدیم ف سلام(: در اول محرّم امام  شببه من فرمود: د)علیه ال شبعرض کردم: د  ؟کجا بود ی  ی

شـما به مناسـبت اول  یناز دوسـتان و محب یکی. لذا امیده: هلال ماه محرّم را دگفتیبود که م یما کسـ ینب

س س نبر جد بزرگوارتا  و ناله و عزادار یهگر  منعقد نموده بود؛ و ما برا یمحرّم مجل شهدامحضرت  )علیه یدال

ــ به خاطر مصائب یتو اهل بالسلام( ــ در مجل  او  ینن در اکه بر آن بزرگوارا یآن حضرت ـ ماه وارد شده ـ

 .یستیمگر یتو بر مصائب شما اهل ب یمشرکت کرد

 

 یتِ حُسنِْ صُنْعِ  وَ وِلائِ  لأَهلِ بَ ینوََّرَ اللهُ قَلْبَ  وَ شَرَحَ صدَرَْ  وَ آجَرَ  عَل»فرمود: )علیه السلام(صادق امام

صدر مرحم: »«ی نَب شرح  شن کند، و به تو  عمل خوب و موالات  ینو تو را بر ا ید،ت فرماخداوند دلت را رو

جلو در خانه به   آمد یرونکه از مجل  عزا ب هنگامیفضــل!   )ص( پاداش دهد. ا یامبرتپ یتتو با اهل ب

  ؟برخورد نکرد یز چ

 

سته بود برخورد کردم. فرمود: آن   که جلو  شما گرداند. با مرد  خداوند مرا فدا ی،کردم: بل عرض ش در ن

 بود و نتوانستم او را بشناسم. ی گفتم: هوا تار ی؟شناخت شخص را

 

سته بودم! گفتم: الله اکبر، پ  برا  فرمود: خود من جلو حضرت ش صدر  یامدیدچه به مجل  ما ن  در ن تا در 

 .ییمبگو یتو واجب است به شما تعز یدبه خدا قسم شما صاحب عزا هست ید؟مجل  باش

 

و  یامبردر صدر مجل  جدم پ یدمن خواستم وارد مجل  شوم، اما دفرمود: م)علیه السلام(صادق امام

)علیه یعل بنینحضور دارند، و با شما بر اباعبدالله الحس)علیه السلام(و فاطمه زهرا یرالمؤمنینام

 ی مصار یوان؛ د۱۷؛ مناب  النورام ص۱۶ص ۱.] ثمرات الاعواد جکردندیم  و نوحه و زار گریستندیمالسلام(

 .[۱۷ص ۱ج برهالع
377-  

سبط بن جوزی و دیگران گویند: مشهور این است که یزید اهل شام را جمع کرد و با چوب خیزران بر سر مطهر  

  امام حسین )علیه السلام( می زد.
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سپس ابن جوزی گوید: جای شگفت نیست که یزید بر دندنهای آن حضرت می زد و آل پیامبر )صلی الله و علیه  

دستهای بسته و زنان را با صورتهای باز و بر شتران حمل می کرد، آنگاه ابن جوزی به بخشی  و آله و سلم( را با

  از کارهای زشت یزید اشاره می کند.

نویسنده گوید: در آن هنگام که یزید در قصر خود چوب به لب و دندان حضرتش می زد و جسارت می کرد،  

فت: در نزد ما، در یکی از جزیره ها جای پای الاغ حضرت فرستاده ای از قیصر در نزد او بود، او با تعجب گ

عیسی )علیه السلام( است، ماه همه ساله از اقصی نقاط به آنجا سفر می کنیم، و نذوراتی نذر می نماییم و آن 

محل را مانند کعبه شما بزرگ می شماریم، ولی شما فرزندان پیامبرتان را می کشید؟ گواهی می دهم که شما بر 

 1هستید.باطل 
378-  

 

 عاقبت قاتی حسین 

 :لشکریان سر مطهرش را بریدند و به نزد ابن زیاد بردند، قاتلش این اشعار را خواند 

  فقد قتلت الملک المحجبا -املأ رکابی فضة و ذهبا 

  و خیرهم اذ یذکرون النسبا -و من یصلی القبلتین فی الصبا 

 قتلت خیر الناس اما و أبا

 .و نقره پر کن! چون پادشاه بزرگواری را کشته امدامن مرا از طلا 

 .کسی که در کودکی به دو قبله نماز خوانده؛ و از بهترین انسانها از جهت نسب یاد می شود 

 .من کسی را کشته ام که پدر و مادر او بهترین مردم هستند

چرا او را کشتی؟ سوگند به  ابن زیاد از شنیدن این اشعار به خشم آمد و گفت: اگر می دانستی چنین است پس 

                                            

  روشنگران قرآن گزینش فضایی درخشنده اهی بیت )علیهم السلام( از صواعق المحرقه1

گزینش، ترجمه و تحقیق:عبد الله محمدی و محمد حسین رحیمیاننویسنده :   
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 .خدا! خیری از من نخواهی دید، و تو را به او ملحق می کنم

 .1آنگاه دستور داد تا گردن او را بزنند
379-  

رحوم مقرم نقل مى کند که امام علیه السلام در شب عاشورا و در میان تاریکى از خیمه ها دور شد. نافع بن هلال که یکى از م

خود را به امام علیه السلام رسانید و انگیزه بیرون شدن از محیط خیمه ها را سؤ ال کرد و اضافه نمود:  یاران آن حضرت بود

  .یابن رسول اللَّه ! آمدن شما به سوى لشکر این مرد طاغى مرا سخت نگران و متوحش ساخت

ررسى کنم که مبادا براى دشمن امام علیه السلام در پاسخ وى فرمود:))آمده ام تا پستى و بلندى اطراف خیمه ها را ب

 .((مخفیگاهى باشد و از آنجا براى حمله خود و یا دفع حمله شما استفاده کند

آنگاه امام علیه السلام در حالى که دست نافع در دستش بود چنین فرمود:))هِىَ واللَّه وَعْدٌ لا خُلْفَ فیه ؛(( امشب همان شب 

 .((آن راه نداردموعود است ، وعده اى است که هیچ تخلف در 

سپس امام علیه السلام رشته کوههایى راکه در مهتاب شب از دور دیده مى شد به نافع نشان داد و فرمود:))الَا تسَْلُکُ بَیْنَ 

ا از هذیَنِْ الجَْبَلَیْنِ فِى جَوْفِ اللَّیلِ وتََنجُْو نَفْسَک؟َ؛(( نمى خواهى در این تاریکى شب به این کوهها پناهنده شوى و خود ر

 .مرگ برهانى ؟

نافع بن هلال (( خود را به قدمهاى آن حضرت انداخت و عرضه داشت مادرم به عزایم بنشیند من این شمشیر را به هزار ))

درهم و اسبم را هم به هزار درهم خریدارى نموده ام ، سوگند به آن خدایى که با محبت تو بر من منت گذاشته است بین من و 

  .فتاد مگر آن وقت که این شمشیر، کند و این اسب خسته شودتو جدایى نخواهد ا

مقرم (( از نافع بن هلال چنین نقل مى کند که : امام علیه السلام پس از بررسى بیابانهاى اطراف به سوى خیمه ها برگشت و ))

ه داشت : برادر! آیا به خیمه زینب کبرى )س ( وارد گردید و من در بیرون خیمه کشیک مى دادم ، زینب کبرى )س ( عرض

یاران خود را آزموده اى و به نیت و استقامت آنان پى برده اى ؟ مبادا در موقع سختى دست از تو بردارند و در میان دشمن 

 .تنها بگذارند

دم و نیافتم مگر دلاور و امام علیه السلام در پاسخ وى چنین فرمود:))واَللَّهِ لَقَدْ بَلَوْتُهمُْ ...؛(( آرى ، به خدا سوگند ! آنها را آزمو

غرَّنده )شیروار( و با صلابت و استوار )کوهوار(، آنان به کشته شدن در رکاب من آنچنان مشتقاق هستند مانند اشتیاق طفل 

  .((شیرخوار به پستان مادرش

ه و آنچه از امام و نافع مى گوید: من چون این سؤ ال و جواب را شنیدم ، گریه گلویم را گرفت و به نزد حبیب بن مظاهر آمد

  .خواهرش شنیده بودم بدو بازگو نمودم

حبیب بن مظاهر گفت : به خدا سوگند! اگر منتظر فرمان امام علیه السلام نبودیم همین امشب به دشمن حمله مى کردیم . گفتم 

                                            
 همان 1
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هتر است تو با گروهى از حبیب ! اینک امام در خیمه خواهرش مى باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آنجا باشند و ب

 .یارانت به کنار خیمه آنان رفته و مجددا اظهار وفادارى بنمایید تا هرچه بیشتر مایه دلگرمى این بانوان باشد

حبیب با صداى بلند یاران امام را که در میان خیمه ها بودند دعوت کرد و همه آنان ، خود را از خیمه ها بیرون انداختند. 

بنى هاشم گفت : از شما درخواست مى کنم که به درون خیمه هاى خود برگردید و به عبادت و استراحت  حبیب اول به افراد

 .خویش بپردازید، سپس گفتار نافع ر ا براى بقیه صحابه نقل نمود

امام همه آنان پاسخ دادند: سوگند به خدایى که بر ما منت گذاشته و بر چنین افتخارى نایل نموده است اگر منتظر فرمان 

 .نبودیم ، همین حالا با شمشیرهاى خود به دشمن حمله مى کردیم ، حبیب دلت آرام و چشمت روشن باد

  .حبیب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان پیشنهاد نمود که بیایید با هم به کنار خیمه بانوان رفته به آنان نیز اطمینان خاطر بدهیم

بانوان بنى هاشم چنین گفت : اى دختران پیامبر و اى حرم رسول خدا! اینان  چون به کنار این خیمه رسیدند، حبیب خطاب به

جوانان فداکار شما و اینها شمشیرهاى براقَّشان است که همه سوگند یاد نموده اند این شمشیرها را در غلافى جاى ندهند مگر 

قسم شده اند آنها را فرونبرند مگر در سینه  در گردن دشمنان شما و این نیزه هاى بلند و تیز در اختیار غلامان شماست که هم

 .دشمنان شما

 :در این هنگام یکى از بانوان به آنان چنین پاسخ داد

ن امیرمؤ منان ایَُّهَا الطَّیَّبون حاموُا عَنْ بَناتِ رَسولِاللَّه وَحَرائِر امَِیرِالمؤمنینَ؛(( اى پاک مردان ! از دختران پیامبر و زنان خاندا))

 ((.دفاع کنید

 .چون سخن این بانو به گوش این افراد رسید، با صداى بلند گریه کرده و هریک به سوى خیمه خویش بازگشتند

و این بود حماسه اى که درباره صحابه و یاران حسین بن على علیهما السلام از زبان آن حضرت شنیدید و این بود گفتار نافع 

 .1بن هلال و سایر یاران آن حضرت در شب عاشورا

ترین، ترین، فقیهبه عقیده شیعه و اندیشمندان اسلامی پس از رسول اکرم)ص( و معصومین، حضرت ابوالفضل العباس)ع( یکی از عالم -380

ستاترین افرادی است که تاریخ اسلام بلکه تاریخ جهان به خود دیده ترین و شجاعترین، فرزانهعارف . 

شان برخورد ع( فقط صرف ارتباط برادرانه نبوده است، بلکه او با نگاه امام زمان و ولی خود با اینگاه و برخورد حضرت عباس)ع( با امام حسین)

کردند و همیشه در اندیشه حمایت و دفاع از امام زمان خویش و کردند و در تمام مراحل زندگی نهایت احسان و ادب را در حق برادر خود رعایت میمی

 .یاری سیدالشهدا)ع( بودند

 

381- 

احب ))نَفَس المهموم (( از مرحوم صدوق ؛ نقل مى کند که در ساعتهاى آخر شب عاشورا خواب سبکى چشم امام علیه ص

السلام را فرا گرفت و چون بیدار گردید خطاب به یاران و اصحابش فرمود: ))من در خواب دیدم که چندین سگ شدیدا بر 

                                            
 همان 1
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یاه و سفید و این خواب نشانگر آن است از میان این افراد کسى که به من حمله مى کنند و شدیدترین آنها سگى بود به رنگ س

 .مرض برص مبتلاست قاتل من خواهد بود

امام علیه السلام سپس فرمود: و پس از این خواب ، رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله را با گروهى از یارانش دیدم که به من 

نها و عرش برین ، آمدن تو را به همدیگر مژده وبشارت مى دهند، تو امشب فرمود: ))تو شهید این امت هستى و ساکنان آسما

افطار را در نزد من خواهى بود، عجله کن و تاءخیر روا مدار و اینک فرشته اى از آسمان فرود آمده است تا خون تو را در 

 1شیشه سبزرنگى جمع آورى کند

382-  

 السلّام عباس)علیه علمی مقام

علیه السّلام( کسب فیض کرده است. سّلام( در خانه ای زاده شد که جایگاه دانش و حکمت بود. آن جناب از محضر امیرمومنان، امام حسن و امام حسین)حضرع عباس)علیه ال

ان  ور که پرنده به جوجه خود مستقیماً هم ان ولدب العباس زق العلم زقا، یعنی"لذا از علی بن ابیطالب)ع( در مورد حضرع عباس )علیه السّلام( نقی شده است که فرموده اند: 

 ".غذا می دهد، اهی بیت)ع( نیز مستقیماً به آن حضرع علوم و اسرار را آموختند

 ".تدرش وارد جان خویش نموده اسپهمانا عباس بن علی علم را چون غذا از "نقی شده است که فرموده اند: )علیه السلام(و همچنین روایتی بدین مضمون از امامان معصوم

 حضرع ایشان الشانعظیم پدر. شود مندبهره معصوم 4 محضر از که کرد پیدا را آن توفیق ابوالفضی حضرع

 12 حدود سجاد ماما از بزرگوار آن(. ع)سجاد امام همچنین و( ع)حسین امام ،(ع)حسن امام ،(ع)امیرالمومنین

 می شمار به ما بزرگ علمای از بود، تهیاف پرورش امامت مهد و ولایت مکتب در چون اما بودند بزرگتر سال

 از بعد آن که شده باعث داشتند بلاکر در عاشورا روز در حضرع که ایالعادهفوق جانفشانی و ایثار آن اما روند

 از ایشان نکهآ حال نشناسیم درستی به علم در را عباس حضرع ما و شود چیره ابعاد سایر بر ایشان شخصیت

 .یابد دست جایگاه این به باشد معصوم 4 شاگرد وقتی است ی بیع و بود بزرگ عالمان

 

و شخصیتی )علیه السلام(آن جناب از فرزندان فقیه و دانشمندان ائمه"علامه شیخ عبدالله ممقانی در کتاب نفیس تنقیح المقال، در مورد مقام علمی و معنوی ایشان گفته است: 

 2.عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاك بود

                                            
 سخنان حسین بن على )ع ( از مدینه تا کربلا 1

 تنقیح المقال 2
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 (اطهار)ع ائمه و عباس

اع نزد خداوند منزلتى سترگ دارد و پروردگار در عوض آن دو دست بریده، دو بال به نور دیده"البنین می فرماید: امیرالمؤمنین علی)ع( در خطابی به همسر گرانقدرش ام *

سپس خطاب به فرزند گرامی خود عباس فرمود:  " الب شده است.لطف به جعفربن ابى دارد که با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز درآید؛ آن سان که پیشتر ایناو ارزانى مى

و اشک در چشمانش حلقه زد و جلوتر بیا. عباس پیش روب پدر ایستاد و امام با دست خود، شمشیری را بر قامت بلند او حمایی نمود. سپس نگاهى  ولانى به قامت او نمود 

 ".گرددکند تا این که دو دستش قطع مىرم را احا ه کرده و او با این شمشیر به راست و چپ دشمن حمله مىبینم که دشمن پسگویا مى"فرمود: 

نه برادر خود را بین مردم تقسیم در زمان امام حسن مجتبی)ع( و پس از صلح و بازگشت امام به مدینه، عباس در کنار امام به دستگیرب از نیازمندان پرداخت و هدایاب کریما *

یافت و وسیله دستگیرب و حمایت از محرومین جامعه گردید. او در تمام این دوران، در حمایت و الهار ارادع به امام « باب الحوائج»کرد. او در این دوران بود که لقب ىم

 .خویش کوتاهى نکرد

هاشم؟ پس عباس جواب داد: بله بله اب آقاب من! آنگاه امام کجاست ماه بنىبرادرم ...  کجاست "امام حسین بن علی)ع( هنگام خروج از مدینه به  رف کربلا ندا داد:  *

 ".حسین فرمود: اب برادر، اسبم را حاضر کن، پس عباس اسب حضرع را حاضر نمود

و برادران او بود. وقتى جناب عباس شنید که  هاب او براب کاستن از یاران امام حسین امان دادن به عباسدر عصر تاسوعا شمر با چهار هزار نفر وارد کربلا شد. یکى از نقشه

شما و "عرض کرد:  "گویى؟چه مى": شمر امان نامه آورده اصلا به او اعتنا نکرد و جواب او را نداد، تا این که امامش به او فرمان داد که جواب شمر را بگوید، عباس فرمود

اب. اب دشمن خدا! آیا بریده باد و لعنت بر آنچه که از امان نامه آوردههایت دست "فریاد او بلند شد: عباس غیرتمند سراسر وجودش آتش گرفت و  "برادرانت در امانید.

دهى در حالى که فرزند شدگان شویم؟ آیا به ما امان مىشدگان و فرزندان لعنتدهى که ما برادرمان و آقایمان حسین پسر فا مه را رها کنیم و داخی ا اعت لعنتدستور مى

 ".ل خدا در امان نیسترسو

خداوند حضرع عباس)ع( را رحمت کند که به حق ایثار کرد و امتحان شد و جان خود را فدای برادرش کرد تا آنکه دو دستش قطع شد. لذا  "امام سجاد)ع( می فرماید:  *

هم دو بال عطا فرمود و به تحقیق، )علیه السلام(که به جعفر بن ابی  البدو بال به او عطا کرد تا همراه ملائکه در بهشت پرواز کند، همان  ور  خداوند عزوجی در عوض،

 ".نزد پروردگار مقام و منزلتی دارد که روز قیامت همه شهدا به آن مقام و منزلت غبطه می خورند)علیه السلام(حضرع عباس

داشت. از جمله اش در روز عاشورا را بزرگ مىکند و مواضع قهرمانانهاو یاد مىآورد و با درود و ستایش از امام صادق)ع( همواره از عمویش عباس تجلیی به عمی مى *

عمویم عباس بن على بصیرتى نافذ و ایمانى محکم داشت. همراه برادرش حسین جهاد کرد، به خوبى از "هاشم)ع( فرموده است این است که: سخنانى که امام درباره قمر بنى

 .امام صادق)ع( از برترین صفاع مجسم در عمویش یعنی تیزبینی، ایمان محکم و جهاد، پرده بر می دارد "دنیا رفت... بوته آزمایش بیرون آمد و شهید از

 ".دهم که تو براب خدا و رسولش و برادرع خیرخواهى نمودب، پس تو چه نیکو برادر فداکار بودبشهادع مى "در جای دیگر نیز امام صادق فرموده است: 

سلام بر ابوالفضی، عباس بن "گوید: چنین مى)علیه السلام(عظم، امام زمان)عج( در بخشى از سخنان پرمعنای خود در زیارع ناحیه مقدسه درباره عمویش عباسبقیة الله الا *

و حفالت کرد و براب رساندن آب به او کوشید امیرالمؤمنین، همدرد بزرگ برادر که جانش را فداب او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید، آنکه فدایى برادر بود و از ا

 "...1و دستانش قطع گشت

هزار پیامبر با او دست بدهند ،شب نیمه شعبان به هرکه دوست دارد امام صادق ع: -384

 2برود. حسین علیه السلام زیارع قبر 

 زیارتنامه ایشان برای معصوم از که هستند غیرمعصومین معدود از عباس حضرع -385 
 روایت ابوالفضی حضرع برای ایزیارتنامه( ع)صادق امام حضرع از. است شده درصا

                                            
 زندگانى حضرع ابوالفضی العباس- -مولد العباس بن على- -مفاتیح الجنان- -نفس المهموم- -وقایع الایام 1

 محمدبن مشهدی-کتاب مزار 2

 



448 

 

 صورع به عباس حضرع مورد در مقدسه ناحیه زیارع در همچنین است، شده
 معصومین حضراع مدح مورد اباالفضی حضرع و دارد وجود بلندی بیاناع اختصاصی

 .است ولایت به رفتمع در عباس حضرع بودن غرق سبب به این و اندگرفته قرار
 وقتی صادق امام که چرا است ایشان نافذ بصیرع دلیی به عباس حضرع شخصیت اوج
 بسیاری هایفضیلت عباس حضرع اینکه با کند، یاد خویش عموی از خواهدمی که

 ."البصیره نافذ کان" فرمایدمی ایشان مورد در اما دارد
 

 شرف به کربلا در حضرع آن نارک در که داشتند دیگری برادران عباس حضرع -386
 جایی به العادهفوق بصیرع آن خا ر به عباس حضرع مقام اما آمدند نائی شهادع

 دارد جایگاهی چنان قیامت روز در عباس عمویم" فرمایدمی( ع)سجاد امام که رسدمی
 جایگاه به بهشتیان همه که دانیم می ما و "خورندمی غبطه او جایگاه به شهدا همه که
 شهدا که است رفیع چنان عباس حضرع جایگاه حال. خورندمی غبطه قیامت در هداش
 و ولایت مساله در ایشان بصیرع اوج مگر نیست این و خورندمی غبطه جایگاه این به

 زیارتنامه معصومین  رف از اینکه شایسته و کرد دوران یگانه را او که ولایتمداری
 .باشد داشته مخصوصه

 
 

387-  
السلام نزدیک غروب تاسوعا و پس از آنکه از طرف دشمن مهلت داده شد )و یا پس از نماز مغرب ( در  علیه ن علىحسین ب

 :میان افراد بنى هاشم و یاران خویش قرار گرفته این خطابه را ایراد نمود

رم . خدایا! تو را مى ستایم خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و آسایش و رنج و رفاه مقابل نعمتهایش سپاسگزا

که بر ما خاندان ، با نبوت ، کرامت بخشیدى و قرآن را به ما آموختى و به دین و آیین مان آشنا ساختى و بر ما گوش )حق 

  .شنو( و چشم )حق بین ( و قلب )روشن ( عطا فرموده اى و از گروه مشرک و خدانشناس قرار ندادى
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ر از یاران خود ندیده ام و اهل بیت و خاندانى باوفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم اما بعد: من اصحاب و یارانى بهت

 .. خداوند به همه شما جزاى خیر دهد

آنگاه فرمود: جدم رسول خدا صلَّى اللَّه علیه و آله و سلَّم خبر داده بود که من به عراق فرا خوانده مى شوم و در محلى به نام 

ربلا(( فرود آمده و در همانجا به شهادت مى رسم و اینک وقت این شهادت رسیده است به اعتقاد من همین ))عمورا(( و یا ))ک

فردا، دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما 

از شما دست یکى از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوى آبادى و  اجازه مى دهم که از این سیاهى شب استفاده کرده و هریک

شهر خویش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد؛ زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست 

 1.بیابند با دیگران کارى نخواهند داشت ، خداوند به همه شما جزاى خیر و پاداش نیک عنایت کند
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دع فریاد می کشد امام صادق می فرماید در آن هنگام که امام حسین شهید شد لشکریان شخصی را دید که به ش

 گفتند ای مرد بس کن این همه ناله و فریاد برای چیست؟

ظر به سوی آسمان می چگونه فریاد نزنم در حالی که رسول خدا را می بینم که ایستاده است و گاهی ن»او گفت: 

و نفرین کرده وتمام  ی به سوی میدان جنی شما نظاره می فرماید از این می ترسم که خدا را بخواندکند و زمان

 اهی زمین را هلاك نماید و من هم در میان ایشان هلاك گردم.

 بعضی از افراد لشگر با هم گفتند این مرد دیوانه است و سخن سفیهانه ای می گوید.

ستمی بزرگ بر خود  د از این کلام متنبه شدند و گفتند به خدا قسم کهگروهی دیگر که به توابین نامیده شدن

 کردیم و بخا ر خشنودی پسر سمیه سید جوانان اهی بهشت را کشتیم.

 پس همانجا توبه کردند و بر علیه ابن زیاد خروج نمودند.

 به امام صادق عرض شد آن صیحه زننده چه کسی بود؟

                                            
 از مدینه تا کربلا)علیه السلام(نان امام حسینسخ 1
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یی نمی دانیم و اگر خداوند به او اجازه فرموده بود در میان آنان صیحه ما او را کسی جز جبرئ"حضرع فرمود: 

ای می زد که از آن صیحه روح آنها از بدنهایشان خارج می شد و وارد آتش جهنم می شدند ولی خداوند برای 

 1"اینکه آنهابر گناهانشان بیفزایند و عذابشان بشتر شود به آنان مهلت داد.

 
 

 چیست؟ محرم ایام تعظیم و عزاداری فلسفه -389

السلام لیهمعآله و امامان معصوم وعلیهاللهدلیی اول: این کار بدستور رسول خدا صلى

 بوده است.

السلام : اگر در کربلا نبودم تا یاریت کنیم خطاب به امام حسین علیه« عج»ی امام زمان  1

 2یم !گرکنم و اگر اشگم تمام شود برایت خون مىحال برایت گریه مى

السلام ، دیگران را آله : کسى که در مصیبت حسین علیهوعلیهاللهپیامبر صلى»ی  2

 3.«بگریاند، یا خود گریه کند و یا خود را به گریه زند، بهشتى خواهد بود 

السلام : هر مؤمنى که براب حسین،  ورب گریه کند که اشگش بر امام سجاد علیه»ی  3

 4.«دهد اب در بهشت به او اختصاص مىسبحان غرفه اش جارب شود، خداوندگونه

السلام : یک قطره اشی در مصیبت حسین، باعث آمرزش گناهان امام صادق علیه»ی  4

 5.«شود اگر چه گناهان همانند کف دریا زیاد باشد مى

                                            
1 http://adabir98.blogfa.com/tag 

 98/237بحارالانوار 2

 همان 3

 همان 4

 همان 5
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السلام : هر چیزب براب او اجرب است غیر از گریه بر سیدالشهداء امام صادق علیه»ی  5

 1!«ر او محدود نیست که اج

 

 روضه ها  شبها  محرم از شب اول تا شب دوازدهم -390

 

 عقیل بن مسلم مصیبت ـ اول شب روضه

 علیه  الحسین داللهاباعب حضرع عموی پسر و هاشمبنی بزرگان از « الب ابی بن عقیی» فرزند «مسلم» جناب

 .بود السلام

 زیاد بسیار ایشان از عدعو و کوفه مردم های نامه که بود مکه رد و شده خارج مدینه از السلام علیه  حسین امام

 رکعت دو مقام و رکن بین امام شد، بالغ درخواست هزاران به که هانامه تعداد و رسید امام به که نامه آخرین. شد

:  وردآ آن در و تنوش را ها نامه پاسخ و خواست را مسلم سپس. کرد خیر  لب متعال خداوند از و گزارد نماز

 ، من. "کند متحد و هدایت را ما تو سبب به خدا شاید بیا ما سوی به نداریم، امامی": که است این شما سخن»

 من برای اگر سپ فرستادم، شما سوی به است من ا مینان مورد که را خود عموی پسر و برادر عقیی بن مسلم

 شما نزد یبزود خواندم هایتان نامه رد که است همان شما مشورع و فضی اهی و خردمندان رأی که نوشت

 « ...آمد خواهم

 با و خواند نماز آله و علیه الله صلی  پیامبر مسجد در. آمد مدینه به و شد خارج مکه از رمضان نیمه در مسلم

 و مسلم و بود سخت بسیار سفر این شرایط. رفت کوفه سوی به همراه و راهنما چند با و کرد وداع خود خانواده

 کوفه به شوال پنجم روز در سرانجام مسلم اینکه تا. باختند جان تشنگی از راهنما دو و کردند گم را راه انهمراه

 .رسید

 سپس. گریستند خواند آنان بر را السلام علیه  حضرع نامه چون و شدند جمع مسلم نزد دسته دسته کوفه مردم

 این بیعت و نوشت السلام علیه  امام به اینامه نیز او نتیجه در. کردند بیعت مسلم با کوفه اهی از نفر 18000

                                            
 98/237بحارالانوار 1



452 

 

 .کرد ترغیب کوفه سوی به حرکت به را ایشان و داد خبر را تعداد

 تا کرد مأمور بود بصره حاکم که را زیاد بن عبیدالله وی رسید، معاویه بن یزید به بیعت این خبر که هنگامی

 را مردم و گرفت دست در را حکومت و شد وارد شهر به هحیل با عبیدالله. گردد دارعهده نیز را کوفه حکومت

 شکنجه را بود گرفته پناه او منزل در عقیی بن مسلم و بود کوفه بزرگان از که «عروة بن هانی» سپس. کرد تهدید

 .کرد زندانی و

 و پیوستند او به مردم. بشتابند یاریش به که خواست کوفیان از شنید را هانی شدنشکنجه خبر که هنگامی مسلم

 .نبودند نفر پنجاه از بیش عبیدالله یاران حالیکه در شد جمعیت از پر قصر ا راف و بازار و مسجد

 قصر در که اشراف از ایعده و کنند تطمیع و تهدید را آنها تا فرستاد کوفه مختلف قبایی بین را نفر چند عبیدالله

 .دهند فریب یا بترساند بودند کرده محاصره را قصر که مردمی الامارهدار هایبام از که نمود مأمور را بودند او

 به که شد زیاد خناسان نجوای کم کم. شدند سست شنیدند را خود اشراف و رؤسا سخن که هنگامی کوفه اهی

 !!«کنند می کفایت و هستند دیگران برگردیم،»:  گفتند می دیگری به یک هر

. ماندند باقی او یاری برای مسجد در نفر سی حدود تنها و شد هپراکند مسلم پیرامون از جمعیت اندك اندك

 به که هنگامی. کرد حرکت "کنده ابواب" سوی به نفر سی آن همراه به شد روبرو شکنی پیمان این با که مسلم

 .نبود او همراه هیچکس کرد عبور منطقه آن از چون و بودند مانده باقی وی همراه نفر ده تنها رسید آنجا

 را او اشخانه در یا و کند راهنمایی را وی که نبود کسی حتی ولی کرد نگاه  سو آن و سو این به غریبانه مسلم

 .برود کجا دانستنمی و رفتمی راه کوفه تاریک هایکوچه در سرگردان حسین سفیر. نماید پنهان

 به که بود فرزندش منتظر و بود «ه وع» زن این نام. بود ایستاده آن در بر پیرزنی که رسید ایخانه به اینکه تا

 داخی به و داد آب او به  وعه. خواست آب او از و کرد سلام زن بر مسلم. بود رفته بیرون خانه از مردم همراه

 نوشیدی آب اگر خدا بنده ای»: گفت. است نشسته منزل در بر که دید را مسلم آمد بیرون که دوباره. رفت خانه

 گفت و برخاست مسلم. کرد تکرار را خود سخن بارهسه و دوباره ، زن. ماند خاموش ممسل. «رو خود خانواده نزد

 و دادند فریب مرا و گفتند دروغ من به قوم این. امعقیی بن مسلم من. ندارم ایخانواده و خانه شهر این در من: »

 اما. نمود فراهم  عامی و دگستر برایش فرشی برد؛ خانه داخی به را مسلم پیرزن« .آوردند بیرون خود مأمن از

:  گفت وی به که دید را السلام علیه  علی امیرالمؤمنین خود عموی رؤیا عالم در و خوابید و نخورد شام مسلم
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 .«بود خواهی ما نزد فردا تو که بشتاب»

 برای و آمد مسجد به و شد خارج قصر از کرد پیدا جرأع دید را مردم شدن پراکنده که عبیدالله دیگر، سوی از

 .کرد تعیین جایزه دینار هزار مسلم کردن پیدا

. رساند دشمنان به را خبر فجر  لوع با و شد خبر با منزل در مسلم وجود از برگشت خانه به که  وعه فرزند

 .فرستاد او دستگیری برای را سپاهی هاده از متشکی گروهی عبیدالله

 دعای شنید را اسبان شیهه صدای وی که هنگامی. یدندرس  وعه منزل به لشگریان که بود عبادع مشغول مسلم

 را پیرزن خانه که مبادا شتافت لشگر با مقابله به و کرد تشکر  وعه از و پوشید زره و کرد تمام شتاب به را خود

 .بسوزانند

 هحمل او بر جمعی دسته آنان اینکه تا کشت را کوفی نامردان از نفر 40 از بیش بود جنگاور مردی که مسلم

 او بر پشت از که اینیزه و تشنگی و جراحاع شدع اثر بر سرانجام تا زدندمی او بر سنی نیز هابام از و کردند

 .شد اسیر و افتاد زمین بر آمد فرود

 امان وی به نیرنی با کنند دستگیر را جناب آن تواندنمی دیدند وقتی که اندکرده نقی نیز منابع از برخی)

 (.بردند دارالحکومه به را ایشان  ریق این از و دادند دروغین

 از لشگریان از یکی. کرد گریه به شروع و «راجعون الیه انا و لله انا»: گفت شد دربند که هنگامی عقیی بن مسلم

 از که سوگند خدا به»:  گفت مسلم. برسید آن سبب از و کرد تعجب ی جنگاوری آنهمه با ی ایشان گریستن

 آل و حسین برای و آیندمی اینجا به که پیامبر خاندان برای من  کنمنمی گریه خود برای و ندارم باك شدنکشته

 .«کنممی گریه او

 من تار هایشب روشن شمع تو روی***  من قراربی دل قرار خوشت نام

 من یار ، دیوار و در جز به کسی نبود***  غم خانه کرده دلم به ولی امخانهبی

  .کردمی استغفار و گفتمی خداوند تسبیح که حالی در بردند، دارالاماره قصر بام بر داللهعبی دستور به را مسلم

 من انتظار کسی دار،  ناب از غیر***  کشدنمی اما کشممی انتظار من

 من بهار شد خزان که بیا! باغبان ای***  عمر آفتاب هم و بامم روی به خود هم

 را مبارکش بدن سپس و ببیند مردم تا افکندند زیر به بام از را بدنش پسس و سرش ابتدا و زدند گردن را او سپس
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 .کردند آویزان کوفه شکنانپیمان انظار در

 من نثار نماید سنی بام، ز کوفی***  تو نثار جان کنم بام فراز از من

 در آویختند دار به و کشتند دلخراش وضعی با و بردند کوفه بازار به را بود ساله 89 مردی پیر که نیز را هانی

 .برنخاست او یاری به هیچکس و کردمی صدا را خود یاران که حالی

 هاشم بنی از بدن اولین عقییبنمسلم بدن. فرستاد یزید نزد شام به را مسلم و هانی مبارك سرهای زیاد ابن آنگاه

 .شد فرستاده دمشق به که بود رأسی اولین او رأس و گشت آویخته که بود

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 . عشق، شوق همانندی است! هر چه مثی تر، عشق شکوفاتر

کسی مثی حسین، از میان خدائیان، بی کس نبود. همه ی بی کسی خدائیان در آن بود که خدا را نمی پذیرفتند و کسان حسین همه 

 .دند. همان کسانی که بی کسش گذاشتند. و این عجب غربت پر سوزی استقاری و عابد و ... حتی شیعه بو

و مسلم دُرده این جام تلخ، نصیبش شده بود. و اگر این  ور باشد که هر که مقرب تر است جام بلا بیشرش می دهند. و اگر جامی، 

مسلم نزدیک ترین چاکر به آستان مولایش بلایی تر از غربت نباشد، و اگر حسین بیشترین بوسه را بر لب این جام زده است، پس 

 ! گشت. مسلم! حقا که نامش گوارایش بود

  ...و بالاتر

 .مسلم، آفتابِ خورشید غربت خدا در میان زمینیان بود

حسین، مسلم را هدایت کرد. هادیانی که مهدیهای خود را از خود نیز پیش می فرستند. حسین، مسلم را خاص تر از خود کرد. 

 .عباس را موجب شد تا مقامی یابد که خود نیز رشکِ آن را ببرد همچنان که

آن هجده هزار، حسین فقط امضایشان را دید. و گاهی در  ول سفر نامه هایشان را هم می خواند. و مسلم دستان گرمشان را احساس 

نشسته اشان و چاهای پر آبشان و  کرد. و سخنان وفایشان را ترنم گوشش نمود. مسلم میهمانشان گشت و دید که درختانِ به ثمر

 . دشت های پر علوفه اشان همه ارزانی اوست. آنچه حسین خوانده بود، مسلم شنید و دید

پشتی از مسلم خالی شد، که به شدع گرم گشته بود. و حسین، هم چون امام بود و هم چون در کوفه نبود، دستی از او به این شمعِ 

                                            
 علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیییخ .-  .1364 الرضییی، منشییوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سییید 1

 . 1378 القربی،ذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن
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 .کم فروغ، گرم نشد

ید اگر سالیانی  ول می کشید و یا لااقی ماهیانی و یا هفته ها و روزهایی، این چنین نبود. برای مسلم زمان در خلاصه کم شدنها، شا

 . ترین حدخودش، همه غربت خدائیان زمین را نمود داد

وشی خود فروش بود روزی که هزاران سالِ بی کسی پیامبران و اوصیاء آنها مرور شد و شب در منزل پیره زنی بود که پسرش باده ن

 .و صبحی که ریختند و شعله کشیدند و زخم زدند و بردند

 !حالا فقط مانده یک شباهت دیگر

حسین را با لب تشه کشتند. هر که روضه حسین را خواند از جبرئیی تا همه دیگران دیگر، گفتند که حسین را با لب تشنه کشتند و 

 .سته بود، درون کاسه افتاد و این، اوجِ شوق به همانندی با محبوب بودمسلم که خواست آب بنوشد، دندانی که از او شک

روی پشت بام او را سر زدند و جسمش را به زیر افکندند و در کوچه های کوفه، پاهایش را به استری که بسته بودند چرخاندند و 

رو کرد به آن سو که از آنجا حسین می آمد و  –که به همه اعدامیان می دهند  –مسلم در فرصت قبی از مرگی که به او داده بودند 

 !... علیک السلام یا ابا عبد الله! خداحافظ ای حسین

و حالا به تو می گویند برو روی پشت بام و رو به کربلا بایست و سلام کن! السلام علیک یا ابا عبد الله! تازه واردی! فعلا سلام کن 

هم بشود ره صد ساله را یک شبه رفت و شاید همین امشب مرگت برسد و همه بشوند  و جواب بگیر تا هزاران مرحله دیگر ... شاید

  ... که می گویی: علیک السلام

 !آخ مسلم که اوج شکوهت آنچنان همه دهلیز قلبم را پر ساخته است که همان بهتر لب فرو بندم دیگر

 کربلا به عش  کاروان ورود ـ دوم شب روضه-391

 سمت به مدینه از ایشان دادند، قرار فشار تحت بیعت گرفتن برای را السلام علیه  حسین امام امیه،بنی آنکه از پ 

 با و کرد سپری الله بیت جوار در را ذوالعقده شوال، رمضان، های ماه و شعبان ماه بقیه و شد خارج مکرمه مکه

 .بست نیز حج احرام ، ذوالحجة آمدن

 مکه به حضرع با جنی یا دستگیری برای که شد مأمور یزید سوی از «عاص بن سعید بن عمرو» دیگر سوی از

  .رسید مکه به( ذوالحجة 8) ترویه روز در وی. برود

 تمامنیمه را خویش تمتع حج نیستند قائی خداوند حرم برای حرمتی دشمنان، این دانستمی که السلام علیه  امام

 خود که همانگونه کار، این برای امام انگیزه. شد جخار مکه از و کرد تبدیی مفرده عمره به را آن و گذاشت
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 این در اقامت به و برحذر مکه ترك از را او که «حنیفه محمد» پاسخ در ایشان. بود الله بیت حریم حفظ فرمود،

 خانه این حرمت من سبب به و بکشد حرم در مرا ناگهان یزید ترسممی! برادر ای»: فرمود کردمی ترغیب شهر

 همین که «زبیر بن عبیدالله» و «فرزدق» ،«عباس ابن» مانند دیگری افراد پاسخ در حضرع همچنین. «شود شکسته

 از دورتر وجب یک»: فرمودمی داردمی نگه را مکه حرمت دشمن، که پنداشتندمی و کردندمی تکرار را خواسته

 .«است بهتر نگردد پایمال من خا ر به مکه حرمت و شوم کشته کعبه خانه

 در را عبدالله و دادند قرار حمله مورد منجنیق با را کعبه امیه بنی زبیر، بن... عبدا قیام جریان در که هابعد

 آینده امام و کردندمی اشتباه زیرکی آن با زبیر ابن و فطانت آن با عباس ابن که شد معلوم کشتند، مسجدالحرام

  .شناختمی بخوبی را اسلام دشمنان و دیدمی خام خشت در بروشنی را

 و صفا بین سعی کرد،  واف رفتندمی منا سوی به تمتع حج مناسک ادای برای حاجیان که هنگامی امام بهرحال،

 .گذارد کوفه سوی به رو و آمد بیرون عمره احرام از چید، موی آورد، جای به مروه

 ما روبروی بود کعبه آوریم رو***  کجا هر ، عشقیم کعبه کاروان ما

 ما جستجوی کند کعبه رویم جا هر***  باوفا عشاقِ  دلِ یکعبه ماییم

 باعث چه! برادر ای»:  گفت و گرفت را امام ناقه زمام و رساند کاروان به را خود رسید حنفیه محمد به خبر چون

 بیرون! حسین ای:  گفت و آمد خوابم به خدا رسول دیشب»:  فرمود حضرع «شوی؟ خارج شتاب این با که شد

 چرا را کودکان و زنان این پس. راجعون الیه انا و لله انا»:  گفت حنیفه ابن. «ببیند کشته را تو خواست اخد که رو

 .«ببیند اسیر را آنها خواهدمی خداوند فرمود جدم»: داد پاسخ امام «بری؟می خود با

 ما وضوی آنجا شود ما گلوی خون***  عشق منای اندر شود کفن ما احرام

 ما سبوی ما، دل خون ز شود پر تا***  رویممی عشقیم، عشهاد یتشنه ما

 به خدا، امر کردن زنده برای و خدا رسول دستور به ، خدا حریم حفظ خا ر به السلام علیه  امام که بود اینگونه

 را خروج روز. کرد عزیمت عراق سوی به و شد خارج مکه از یاران و موالی از تعدادی و عیال و اهی همراه

 نقی ماه این هفتم روز السلام علیه  باقر امام از نقی به «قولویه ابن» و( ذوالحجة هشتم) ترویه روز موخان زا برخی

 .اند کرده

 ما گلوی خون ز فراع شده رنگین***  بود کربلا صف عشق، منای را ما
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 سپاهیانش و «ریاحی یزید بن حر» وسیله به شهر این نزدیکی در اما کرد حرکت کوفه سوی به السلام علیه  امام

  .(شد خواهد ذکر فردا روضه در آن ترمفصی حکایت که) شد متوقف بودند امام کاروان بر بستنراه مأمور که

 از که اکنون گفت حر آنکه از بعد و گرفت صورع حر و السلام علیه  امام بین که  ولانی مذاکراع از پس

  حضرع نویسم، نامه امیر به من تا بازگردی مدینه به نه و ویر کوفه به نه که برگزین راهی داری ابا آمدن کوفه

  .فرمود انتخاب را قادسیه راه السلام علیه

 نزدیکی در محرم دوم روز اینکه تا کردندمی حرکت یکدیگر سایه به سایه روز چند نور کاروان و للمت لشکر

 را حسین رسید تو به من نامه که هنگام همان»: بود نوشته آن در که رسید حر به عبیدالله از اینامه ، نینوا روستای

 .«آور فرود آببی و پناهبی بیابانی در را او و بگیر تنی او بر و نگاهدار

 دستش به نامه که آبادی و آب بی مکان همان در نماید مجبور را آنها تا گرفت سخت او اصحاب و امام بر حر

 به نه،»:  گفت حر «آئیم فرود روستایی و آبادی در بگذار! تو بر وای»:  فرمود او به امام. کنند اتراق بود رسیده

 .«بمانی همینجا در باید و اند کرده جاسوس من بر را رسان نامه این. توانم نمی قسم خدا

 است کسانی با نبرد از آسانتر جماعت این با جنی! خدا رسول پسر ای»: گفت بود امام یاران از یکی که «زهیر»

 نام آنگاه. «بود نخواهم جنی آغازکننده من»: فرمود امام. «بجنگیم آنها با بگذار. شوند می ملحق آنها هب بعدا که

 می نیز نبنوا اینجا به  گفتند. ندارد دیگری نام آیا پرسید دوباره. است «عقر» اینجا نام گفتند. پرسید را سرزمین آن

 من بک اعوذ انی اللهم»:  گفت و کرد گریستن به شروع حضرع پس. کربلاست که دارد هم دیگری نام. گویند

 به خدا رسول جدم که آیید فرود همینجا»: فرمود را یاران آنگاه« .است اندوه و رنج مکان اینجا. والبلاء الکرب

 ها خیمه که داد دستور سپس. «شد خواهیم دفن اینجا در و شود می ریخته زکین این بر ما خون که داد خبر من

 .کردند برپا علف و آب بی سرزمین همان رد را

 رسیده جانان وصی یوعده***  رسیده مهمان تو بر کربلا

  اها آل پذیرایی بییر***  را خود آغوش کن وا کربلا

 آنجا خاك حضرع کربلاست اینجا نام گفتند السلام علیه  امام به که هنگامی است آمده نیز دیگری روایت در

 و بردم او نزد را تو من و بود خدا رسول نزد جبرئیی روزی که داد خبر مرا سلمه ما»:  گفت و گریست و بویید را

:  فرمود پیامبر داری؟ دوست را او آیا:  گفت جبرئیی. نشاند دامن در و گرفت را تو پیامبر. کردی می گریه تو
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 همان این والله. ادد نشان پیامبر به را کربلا خاك سپس و. کشند می را او تو امت:  کرد عرض جبرئیی. آری

 .«است خاك

 این پرسید .رسید نینوا حوالی به رفت می صفین به السلام علیه  علی که هنگامی است حدیث در همچنین

 نمناك اشکش از ینزم که گریست آنقدر السلام علیه  امیرالمومنین. کربلا:  گفتند گویند؟ می چه را سرزمین

 .شد

 .اندگریان مصیبتش در زمین و هاآسمان که کس آن برای بگرییم علی و مدمح همراه به نیز ما تا بیا اکنون و

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 تصمیم و توبه حماسه ؛ حر حکایت ـ سوم شب روضه-392

  .عاشوراست وقایع آموزترین عبرع و ترینعجیب از یکی «حر» داستان

 لقب این اهمیت. دانستند می "کوفه مرد دلیرترین" را او برخی. بود نیرومند سرداری و پهلوان ردیرادم وی

 آن اول قدرع ابر ابربر در اسلام دژ اولین عنوان به که بود نظامی شهری کوفه بدانیم که شود می معلوم آنگاه

 می تشکیی عجم و عرب امین سرداران و هیانسپا را آن ساکنان بیشتر لذا بود؛ شده بنا ایران امپراتوری یعنی زمان

 .دادند

 حدود همراه به را «رح» وی است رسیده عراق به السلام علیه  حسین امام که دادند خبر عبیدالله به که هنگامی

 .ببرد دارالاماره به را او یا و ببندد ایشان بر را راه تا فرستاد سرباز 1000

 خیر سوی به هک شادباش! حرّ»: گفت که شنید سرش پشت از صدایی دش خارج عبیدالله قصر از حر که هنگامی

 چه این و بود؟ ارتیبش چه این»:  پرسید خود از تعجب با. ندید را کسی و برگشت صدا سوی به حر«. !رویمی

 .«بروم؟ حسین جنی به که است خیری

 این به»:  فرمود یاران به دید را نانآ تشنگی که هنگامی امام. رسید امام کاروان به حر سپاه نیمروز، گرمای در

 مشک از آب و بخورد آب تواندنمی سربازان از یکی که کرد مشاهده وقتی و «دهید آب اسبانشان و جماعت

 .کرد سیراب را وی مبارکش دستان با و برخاست خود ریزدمی بیرون
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 حسین. کنید مقایسه کردند وی با کوفه سپاهیان همین آنچه با و ببینید را السلام علیه  امام عطوفت و مهر این

 .کردند دریغ حسین فرزندان از را آب آنان اما کرد سیراب را آنان اسبان

! مردم ای»:  گفت و خواند کوتاه ایخطبه آمد بیرون خیمه از امام. شد نماز وقت نوشیدند آب لشگریان تمامی تا

. نداریم امامی ما که بیا ما نزد گفتند و آمدند شما تادگانفرس و رسید شما هاینامه که وقتی تا نیامدم شما نزد من

 باز همینجا از دارید ناخوش مرا آمدن و نیستید عهدتان بر اگر و بگویید هستید پیمان و عهد همان بر اگر حال

 «گردممی

 .گزاریممی نماز تو با همه ما نه،:  گفت گزاری؟ نماز خود اصحاب با خواهیمی:  فرمود حر به سپس

 امام دوباره عصر، نماز هنگام. برگشت خویش سپاهیان جمع به نیز حر و رفت خود خیمه به نماز از پس امام

 برای را حق و بترسید خدا از اگر! مردم ای»:  فرمود و کرد کوفیان به روی سپس و خواند نماز و آمد بیرون

 از خلافت امر تصدی به السلام علیه  محمد بیت اهی ما. گرددمی راضی شما از بیشتر تعالی خدای بدانید اهلش

 حق و پسندیدنمی را ما اگر اما. تریمشایسته کنندمی رفتار ستم به شما با و نیست آنها آن از مقام این که مدعیانی

 شما نزد از گفتند، شما نمایندگان و فرستادید هانامه در که است چیزی آن از غیر شما رأی و شناسیدنمی را ما

 به امام« .دانمنمی چیزی گوییمی که نمایندگان و هانامه این از من که خدا به سوگند»:  گفت حرّ« .گردممیبر

 حر. داد نشان حر به ها نامه امام. بود کوفیان هاینامه از انباشته که بیاورد را خورجینی تا گفت همراهان از یکی

 تا نشوم جدا تو از دیدم را تو وقتی که اندداده دستور من به. نیستم نوشتند را هانامه این که کسانی از من»:  گفت

 اما« .گردید باز»:  فرمود و شوند سوار که داد دستور کاروان زنان نیز و یاران به امام. «برویم کوفه به عبیدالله نزد

 .کردند سد نیز را برگشت راه حر سپاهیان

 کربلا سرزمین در آمدن فرود به مجبور امام کاروان سرانجام و نرسید نتیجه به کوفه سپاهیان و امام میان گفتگو

 ...شد

 ذابّ من اما الله؟ لوجه یغیثنا مغیث من اما»:  فرمودمی که شنید را امام فزیاد حر، که هنگامی عاشورا روز در اما

 حرم از که تهس مدافعی آیا کند؟ یاری را ما خدا خا ر به که هست فریادرسی آیا ی الله؟ رسول حرم عن یذبّ

:  داد پاسخ عمر «بجنگی؟ مرد این با خواهیمی واقعا آیا»:  گفت و رفت سعد عمر نزد «کند؟ دفاع خدا رسول

 من دست به کار اگر»:  گفت عمر «پذیری؟نمی گردد باز خواهدمی که را او پیشنهاد چرا»:  پرسید حر «آری»
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 .«شودنمی راضی امر این به عبیدالله ولی پذیرفتممی بود

 در... افتاد اندامش بر لرزه فکر این از. هستند مصمم السلام علیه  امام کشتن برای یزیدیان فهمید حر که بود اینجا

 خدا رسول دشمنان دیگر سوی در و دیدمی را وحی خاندان و آله و علیه الله صلی  پیامبر فرزند میدان، سوی یک

 نوشیدمی شراب علنا که را غاصبی خلیفه دیگر سوی در و دیدیم را خداوند صالح بنده میدان سوی یک در را؛

 دیگر در و دیدمی را شهادع و عشق میدان سوی یک در کرد؛می حرام را خدا حلال و حلال را محرماع و

 ...شقاوع سو دیگر در و دیدمی سعادع سو یک در خیانت؛ و پلیدی آن سوی

 به دادن آب بهانه به و زد پا پشت بدنیا بود سوار هزاران ماندهفر حالیکه در و گرفت را خود نهایی تصمیم حر

 .شد ترنزدیک و ترنزدیک حق گاهخیمه به و.دورتر و دورتر یزید لشگر از خود مرکب

 حمله حسین به خواهیمی آیا داری؟ سر در فکری چه»:  پرسید وی از بود حر همراه که «اوس بن مهاجر»

 در حال به تا را تو که سوگند خدا به»:  گرفت مهاجر. بود گرفته را او اندام مامت لرزه و نداد جواب حر «کنی؟

 والله»:  داد پاسخ حر «گذشتمنمی تو از پرسیدندمی را کوفه اهی دلیرترین نام من از اگر. امندیده حالتی چنین

. «گزینمنمی بهشت بر را چیزی بسوزانند یا کنند پاره پاره مرا اگر و بینم،می مخیر دوزخ و بهشت میان را خود

 .شتافت السلام علیه  امام کاروان سوی به و تازاند را خویش اسب آنگاه

 فقد علیّ فتب أنبت الیک اللهم»:  گفت و گذاشت سر بر دست ندامت با رسید السلام علیه  امام به وقتی حر،

 هول که بودم من زیرا بپذیر مرا توبه پس بازگشتم تو سوی به خداوندا ی نبیّک بنت أولاد و اولیائک قلوب ارعبت

:  کرد عرض السلام علیه  امام به شرمگینانه سپس. «افکندم تو رسول دختر فرزندان و تو دوستان دل در هراس و

 که چرا کردم تنی تو بر را عرصه و بستم تو بر را بازگشت راه که بودم من! خدا رسول پسر ای شوم تو فدای»

 دانستممی اگر که سوگند خدا به. بکشانند اینجا به را کار و نپذیرند را تو پیشنهاد مردم ینا کردمنمی فکر هرگز

 من آیا. کنممی توبه خداوند نزد خویش کرده از و پشیمانم اینک. گرفتمنمی تو بر را راه هرگز شودمی چنین

 «دارم؟ توبه امکان

 بگیرم مهمان بر راه نباید انستمند چون***  بستم راه رویت به من اول ، تو بودی میهمان

  بگیرم غفران سرخط محشر به زهرا از که تا***  سازم شاد را زینبت قلب که اکنون آمدم

  بگیرم دامان بر دست را اکبرع تا آمدم***  سازم خویش عذرخواه را اصغرع تا آمدم
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 بودم کسی نخستین نم چون»:  کرد عرض حر« .آی فرود اسب از! بپذیرد را تو توبه خداوند. آری»:  فرمود امام

 دست در دستم حساب وزر در که شاید شوم، کشته تو مقابی در همه از پیش خواهممی آمدم تو رویارویی به که

 .«گیرد قرار جدع

  مبگیر پیکان معرض در را سینه راهت به تا***  خطایم از بگذر و مگذار ام سینه بر رد دست

 اهی ای»:  زد فریاد کوفه لشگر به خطاب و ایستاد حضرع مقابی در حر. داد هادج اذن حر به السلام علیه  امام

 جانبازی تو راه در ما گفتید او به! کردید؟ رها را او آمد وقتی و کردید دعوع را خدا صالح بنده این! کوفه

 و نصاری و یهود ؟رود سویی به دخداون پهناور زمین در گذاریدنمی و کشیدید او بر شمشیر آمد وقتی و کنیممی

 روز خداوند اید؟کرده روممح آن از را او خاندان و دختران و زنان و را او شما و نوشندمی فراع آب از مجوس

 سخنان تحمی و تاب که دشمن سپاه. «نداشتید را محمد حرمت پاس که چرا نکند سیراب را شما بزرگ، تشنگی

 حمله دشمن لشگر هب «زهیر» با همراه و کرد آغاز خواندن جزر حر، پس. کردند تیرباران را او.نداشتند را حر

 به را وی و ندکرد حمله او بر جمعی دسته اینکه تا کشت را دشمنان از زیادی عده و جنگید بسختی و نمود

 .رساندند شهادع

 را نامت که مانگونهه براستی! حر ای»:  گفت او به خطاب و رساند حر پاك پیکر به را خود السلام علیه  امام

  .بست بود جاری خون آن از که را حر سر دستمالی با آنگاه. «هستی حر آخرع و دنیا در اندنهاده

 در را پاکشان پیکر و رساندمی شدندمی شهید که یارانش از کدام هر به را خود السلام علیه  حسین امام آری؛

 بر دشمن و افتاده تلگاهق گودال در کس بی و هاتن که او برای بگریند چشمان و بسوزند دلها اما گشیدمی آغوش

 ...بود نشسته اشسینه

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

.  

 س() زینب برادران و فرزندان مصیبت ـ چهارم شب روضه-393

 رسول  فرزندان هستند زنده تا که دنگذاشتن اصحاب شد، مسجّی کارزار بودن ناگزیر که هنگامی عاشورا روز
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 جانفشانی السلام علیه  علی امام یاران تمامی که هنگامی اما. شوند کشته و روند میدان به آله و علیه الله صلی  خدا

 حقیقت و حق فدای را خود که شد آله و علیه الله صلی  پیامبر بیت اهی نوبت رسیدند، شهادع به و کردند

 .نمایند

 السلام علیه  الشهداء سید و السلام علیه  حسن امام عقیی،  یار، جعفر ،(ع) علی فرزندان سخت علحظا این در

 .کردند وداع هم با و کشیدند آغوش در را یکدیگر آمدند، گردهم

 صورتهایی که نگریست قریش جوانان از تن چند به روزی آله و علیه الله صلی  خدا رسول از است حدیثی در

 چه را تو! الله رسول یا»:  پرسیدند. شد اندوهگین آنان دیدن با آله و علیه الله صلی پیامبر. داشتند نورانی و زیبا

 را آنچه آوردم یاد یه. را دنیا نه است برگزیده ما برای را آخرع خداوند، که هستیم خاندانی ما»:  فرمود «شد؟

 .«سازندمی آوراه یا کشندمی را آنان و آورد خواهند فرزندانم سر بر من امت که

 جعفر بن عبدالله فرزندان نفر سه رسیدند شهادع به یزید لشگر دست به کربلا در که نبوع خاندان افراد بین از

 یعنی) السلام علیه  العباسابوالفضی حضرع تنی برادران  آنان از دیگر نفر سه و( زینب حضرع همسر)  یّار

 .بودند( زینب حضرع برادارن

 س() زینب فرزندان

 همراه به که بودند( علیها الله سلام زینب حضرع شوهر) جعفر بن عبدالله پسر سه «عبیدالله» و «محمد» ،«عون»

 .بودند آمده کربلا به السلام علیه  امام رکاب در خویش مادر

 .ردندک اسلام فدای را خود جان و رفتند میدان به یک به یک دیدند را خویش امام و دایی تنهایی که وقتی آنان

   : خواندمی که حالی در تاخت میدان سوی به زینب مادرش نگران چشمان مقابی در «عون»

 ازهر الجنان فی صدق شهید***  جعفر ابن فانا تنکرونی إن

 المحشر فی شرفا بهذا کفی***  اخضر بجناح فیها یطیر

 در و رسید شهادع به حقیقت و حق هرا در که همان  یارم؛ جعفر پسر من که بدانید شناسید نمی مرا اگر:  یعنی

 شرف و نسب همین و آید،می در پرواز به سبز هاییبال با بهشت فراز بر که همو و درخشد؛ می برین فردوس

 .است کافی محشر روز برای

 .رسید شهادع به یزید لشگر دست به انجام سر اینکه تا کشت را دشمن لشگریان از پیاده هجده و سوار سه عون
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 .شدند شهید و جنگیدند حق راه در نیز عبیدالله و محمد برادرش دو وی، از پس

  (س) زینب برادران

 «البنین ام فا مه» از(  س) کبری زینب و «ع» حسین امام ناتنی برادر چهار «عثمان» و «جعفر» ،«عبدالله» ،«عباس»

 .بودند

 خود مادری برادر سه با اندرسیده شهادع به بیت اهی از بسیاری که کرد مشاهده العباسابوالفضی که هنگامی

 رسول و خدا اهر در را شما اخلاص تا روید میدان به من مقابی در که دارم دوست! عزیزم برادران»:  گفت

 .«ببینم

 کارزاری از سپ و کردند معرفی "علی فرزند" را خود رجزهایشان در و رفتند میدان به یک به یک برادر سه

 .دندرسی شهادع به قهرمانه

 عثمان(  الله رسول صدیق صحابی) مظعون بن عثمان برادرم یاد به را او»:  فرمود امیرالمومنین که ی علی بن عثمان

. شدند متوسی اندازی رتی به او کشتن برای دیدند را او قهرمانه جنی که هنگامی. بود ساله 21 جوانی ی «نامیدم

 شهادع به را وی و اختت او بر دشمنان از یکی سپس. افتاد زیر به اسب از عثمان و زد او پهلوی به تیری «خولی»

 .نمود جدا تن از را سرش و رساند

 یک در که زنی شیر دید؛ چشم به را آنان شهادع زینب، که بودند خویشانی از نفر چند تنها برادر، 6 این

 نیزه بر را آنان سر و کرد هدهمشا خون و خاك بر را عموهایش پسر و زادگان برادر و برادران و پسران نیمروز،

 ...زینب دل از امان... دید

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

  السلام علیه حسن بن عبدالله مصیبت ـ پنجم شب روضه-394

 امام یعنی بهشت، اهی انجوان سید دو از یکی و آله و علیه الله صلی  پیامبر اکبر سبط میهمان را فرداشب و امشب

  .رسیدند ادعشه به عمو رکاب در کربلا در ی عبدالله و قاسم ی پسرش دو که هستیم السلام علیه  مجتبی
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 خانواده همراه به که بود نابالغی نوجوانان از یکی  السلام علیه  مجتبی حسن امام کوچک فرزند حسن بن عبدالله

 .بود آمده کوفه سوی به السلام علیه  سینالح اباعبدالله حضرع عمویش و خود

 یا و یک به یک آنحضرع بیت اهی سپس و السلام علیه  حسین امام اصحاب ابتدا ، عاشورا عصر تا صبح از

 میان در تنها و یکه السلام علیه  امام که رسید زمانی سرانجام و رسیدند؛ شهادع به و رفتند میدان به دستجمعی

 حرم از خدا خا ر به که هست ایکنندهیاری آیا»: آوردمی بر فریاد گهگاه و ماند باقی مسلح دشمن هزار هزاران

 .«کند؟ دفاع آله و علیه الله صلی  خدا رسول

 آوردند، هجوم السلام علیه امام به لشکر، نظام پیاده همراه به کند تمام را کار که آن برای «الجوشن ذی بن شمر»

 .دادند می قرار حمله مورد را ایشان پیش و پس از و گرفتند را حضرع آن دور

 را خویش تنهای عموی غربت دیدن تحمی و تاب داشت حضور گاه خیمه در زنان، و ها بچه بین در که عبدالله

 نگذارد و شود وی رفتن مانع بتواند که شاید گرفت را او(  س) زینب. آمد بیرون ها خیمه از ناگهان و نیاورد

 نمی تنها را عمویم سوگند خدا به نه،»: گفت عبدالله ولی گردد؛ یزیدی گرسنه گرگهای  عمه برادر یادگار

 تا رساند السلام علیه امام به را خود و دوید میدان سوی به ساخت، رها عمه دست از را خود دست سپس. «گذارم

 .کند دفاع او از لریفش و کوچک بدن با

 به زدن ضربه قصد به را خود شمشیر یزید لشکریان از یکی بود دهش ایجاد السلام علیه  امام دور که غوغایی در

 سنگین ضربه، و بران شمشیر،. نکند اصابت امام به شمشیر تا کرد سپر را خود دست عبدالله. آورد فرود آنحضرع

 عبدالله .شد آویخته پوستی به فقط که آنگونه کرد؛ جدا بدن از را آله و علیه الله صلی  پیامبر نوباوه دست و بود

  « ... ابتاه وا»: کرد صدا را پدرش و برآورد ای ناله درد شدع از یتیم

   ... دید می پرپرشده نیز را یی عبدالله و قاسم یی شهیدش برادر امانت دو هر که کنید تصور را امام حال اینک،

 ریخت باكبی کودك آن بر اشک***  ریخت خاك بر اشدیده از خون و اشک

 باش داشته صبر!  برادرم فرزند»:کرد زمزمه درگوشش و چسپاند خود به گرفت، آغوش در را او سلامال علیه امام

 .«کند ملحق صالحت پدران به ترا او تا بخوان؛ را بزرگ خداوند و

 شد آغاز شه نجوای آخرین***  شد باز لب ولی چشمش، شد بسته

 است مشکی یتیمان مرگ دیدن***  است حاصی مرادع چه گر خدا کای
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 رفت دست از عبدال ه م شد، حیف***  رفت دست از امهستی تو ره در

 اندبیییوده بییرادر یییادگییاران***  اندبوده پیکر روح من، بر دو این

 زنده مدتی تا را مقو این که ای کرده مقدر اگر! خداوندا»:گفت و برداشت دعا به دست سپس السلام علیه امام

 حمله ما به اما دادند رییا وعده و کردند دعوع را ما را آنان که... بیانداز سخت ای رقهتف آنان بین در نگهداری

  .«کشتند را ما و کردند

 شد خاك بر امبرادرزاده این***  شد چاك صد امبرادرزاده آن

 رفت دستبی امبرادرزاده این***  رفت سرمست امبرادرزاده آن

 امامانتداری این از نم وایِ***  امکاری زخم مجروح ابد تا

 دامان در را او و گرفت نشانه را عبدالله نازك گلوی «کاهی ابن حرملة» دشمن سپاه تیرانداز هنگام این در

  ... کرد ذبح عمویش

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

.  

 عسل از ترشخو بلا  ؛( س) قاسم مصیبت ـ ششم شب روضه-395

 گرفت؛ قرار شر و خیر یراه دو سر بر بشریت، که شبی. است انسان تاریخ هایشب ترینشگفت از عاشورا، شب

 حقیقت و حق به و ندنمود  ی ساله صد ره شبه یک ولی بودند کفر اردوگاه در شب آن تا که انسانها بسیار چه و

 .پیوستند

 که براستی» : رمودف خداوند ستایش از پس و نمود جمع خود نزد را یاران السلام علیه  حسین امام عاشورا، شب

 سر من با و خواهندمی را نم لشکر، این. شناسمنمی فرمانبردارتر شما از خاندانی و باوفاتر شما از اصحابی من

 به و مداربرمی ماش از را خویش بیعت پس. کشید خواهد کارزار و جنی به فردا آنان با من کار و دارند ستیز

 «…بروید و گیرید بهره شب تاریکی از. کنید ترك مرا که دهممی اجازه شما همه

 به لب حضرع یاران آنها، بعداز و هاشمبنی دیگر سپس ،(س) العباس اباالفضی حضرع ابتدا امام، سخنان ازپس
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 بارها اگر که براستی ا؟خد رسول فرزند ای خواهیممی چه برای را تو ازپس ماندن زنده»: گفتند و گشودند سخن

 .«برداشت برنخواهیم تو یاری از دست هم باز گردیم، زنده و شویم کشته بارها و

 د ر م این محتاج و جنابم این مملوك***  فضی سریر رسانم عرش به ار من شاها

 برم؟ کجا دل این ، افکنم که بر مهر این***  مهر تو از بردارم و تو از دل کنم بر گر

 .«شد خواهید کشته من با همه نیز شما و شد خواهم کشته فردا من»:فرمود شنید آنها از را کلماع ینا که امام

 خویش قطعی مرگ خبر به واکنش در خاندان و اصحاب و گردید آشکار انسانی کرامت اوج که بود اینجا

 .«نمود گرامی تو رکاب رد شهادع به و داشت ارزانی را تو کردن یاری توفیق ما به که سپاس را خدای»: گفتند

 دعا آنان حق در نمود، آشکار را آنان مستحکم بیعت و کرد تمام آنان بر را حجت آنکه ازپس السلام علیه  امام

 یکایک که بود اینگونه و «ببینید الهی رضوان و روضه در را خویش جایگاه و کنید بلند سر» فرمود سپس و کرد

 .کردند مشاهده را خویش خرویا منزل و جای بصیرع، چشم با یاران

 جمع آن در نیز بود شده بالغ تازه نوجوانی که السلام علیه مجتبی حسن امام بزرگ فرزند «الحسن بن قاسم»

 یارانت همراه به هم من آیا»:پرسید عمو از وی. کردمی مشاهده را شیدایی و شور هایصحنه این و داشت حضور

 تو نزد مرگ،! من پسرك ای»: پرسید و سوخت برادر یادگار برای لامالس علیه  امام دل «شد؟ خواهم کشته

 .«است ترشیرین عسی از عمو ای ی العسی من احلی»: داد پاسخ شجاعانه قاسم «است؟ چگونه

 است ترخوش مرا ناب عسی از***  است رهبر به گر جان، دادن

 بُو د ولادع روز از به مرگ،***  بُو د شهادع جام اگر جام

 تو بر عظیم بلایی آنکه ازپس شویمی کشته نیز تو آری،! شود تو فدای عمویت»: فرمود شفقت و رقت با امام

 جوان تازه قاسم مردانگی و غیرع. شد خواهد کشته هم اصغر علی کوچکم فرزند داد ادامه آنگاه و «آید وارد

 هم را شیرخواره اصغر که رسید خواهد هم زنان گاهخیمه به دشمنان دست مگر! عموجان»: پرسید و جوشید

 در را او و زد خواهد اصغر گلوی به تیر دشمنان، میان از فاسقی! تو فدای به عمو»: داد پاسخ امام "«!کشند؟می

 دو آن پس« ...است روان من دستان در خونش و گریدمی او که حالی در رساند خواهد شهادع به من آغوش

 و علیه الله صلی  خدا رسول خاندان شیون بانی و کردند گریه آنان ریهگ از یاران و اصحاب دیگر و گریستند

 .برخاست آسمان به گاهخیمه از آله
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 ما بر را بلا آن راز حضرع، آن شهادع نحوه شاید بود؟ چه داد قاسم به را آن وعده امام که «عظیم بلای» آن اما

  ...سازد آشکار

 قاسم رسید، شهادع به و رفت میدان به السلام علیه  اکبر علی نکهآ ازپس اندکرده روایت نویسندگان از برخی

 .شد بیرون گاهخیمه از جنی قصد به الحسن بن

 با و گرفت آغوش در را او آمده، بیرون جنی برای که دید را برادر یادگار السلام علیه  حسین امام چون

  .رفتند حال از گریه شدع از که آنچنان گریستند یکدیگر

 دست یکباره به گشودند دو هر***  هست و بود از دل بریدند دو هر

 هم آغوش در فتادند دو هر***  هم هوش سر ز ربودند دو هر

 خاموششان لب از وجود سوخت***  هوششان سر، ز و تاب تن، ز رفت

  .خواست جهاد اذن عمو از شد آرام آنکه از پس قاسم

 بُو د سنی ظرمنت امشیشه***  بُو د تنی من یسینه عمو ای

 ببرد اوجم به که تا کو؟ تیر***  د ر د سینه زمن که تا کو؟ نیزه

 کنند؟ نرم مرا هایاستخوان***  کنند گرم مرا که کو؟ هااسب

 اجازه بالاخره تا کردمی التماس و بوسیدمی را وی و افتاد امام پای و دست به قاسم پس. نداد اذن حضرع آن

 .شتافت جنی میدان سوی به و گرفت

 که تاخت بیرون ما سمت به هاخیمه از پسری که اندکرده نقی دشمن سپاهیان از یکی قول از تاریخی اسناد

 :گفتمی و خواندمی رجز بود روان هایشگونه بر اشک که حالی در قاسم. بود زیبا ماه پاره چون رویش

  المؤتمن المصطفی النبی سبط***  الحسن ابن فانا تنکرونی ان

 المزن صوب لاسُقوا اناس بین***  المرتهن کالاسیر حسین هذا

. کشید خون و خاك به را یزید لشگر از تعدادی و کرد سخت جنگی بدن، کوچکی و سن کمی وجود با پس

 با قاسم. آورد وارد او بر شدید ضربتی و تاخت او بر آنان از یکی و گرفتند را او دور جمعی دست سپاهیان

 باز چون و برداشت سر السلام علیه  امام پس ،«!عماه یا»:  که کشید یاری فریاد و فتادا زمین روی به صورع

 با را قاسم ضارب و کرد حمله میدان به سرعت به خشمگین شیری همچون آنگاه نگریست، میدان به تیز شکاری،
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 سوی به و نیدندش دشمن سواران که کشید ایعربده درد از وی. ساخت جدا مرفق از را وی دست و زد شمشیر

 و السلام علیه  امام بین جنگی سخت، شرایط این در. برهانند السلام علیه  امام دست از را او تا تاختند میدان

 .بود عظیم بلای همان این، شاید و... بود افتاده زمین بر قاسم که حالی در درگرفت کوفیان

 هاخیمه سوی به را وی و دهنها قاسم سینه بر سینه که نددید را السلام علیه  امام نشست، فرو میدان غبار که آنگاه

 السلام علیه  امام و شد؛می یدهکش زمین بر ی هاشکستگی شدع از شاید ی قاسم پای دو که حالی در گرداندمی باز

 روز در باشد آنان شمند آله و علیه الله صلی  پیامبر جدع و باشند دور خدا رحمت از قوم این»: فرمودمی

 «امتقی

 مادرع بر هدیه ببرد تا***  پیکرع عمو دیدنمی کاش

 زمین بر زنی پای و دهی جان***  چنین کاین تنت دیدنمی کاش

 باختی جان و دیدی او صورع***  انداختی عمو روی به دیده

 دهد نجاع را وت نتواند ولی بخوانی را او تو که است سخت عمویت برای سوگند خدا به»: کرد زمزمه سپس و

...» .... 

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 .سال دارد. دو ساله بود که پدرش را مسموم کردند و حق قربی را بنیکویی!! پاس داشتند 13قاسم الان 

 :قبلترها که در خانه حدیث عمو به میان می امد و دشمن و پاس حق قربی، او می گفت

 «!من شمشیر به دست داشته باشم عمویم کشته نخواهد شدتا »

غیر بنی هاشم کسی نمانده بود و فرزندان عقیل و جعفر و پسران خورشید نیز همه رفته بودند. نوبت به گلهای حسنی رسیده بود. و 

 . قاسم مشتاق ترینشان بود که نزد عمو آمد

آغوش گرفت و سخت فشرد و سخت تر گریست و قاسم نیز گریست  حسین که می دانست قاسم از پی چه سویش آمده او را در
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هر که دید نیز گریست. عمو آنچنان بر گل زاده گریست که بی حال شد و زانو بر زمین زد. و در آخر هم اجازه میدان به قاسم نداد. 

 :می گفت

و اصرار بر نوشیدن مرگ، جام عسل، که  قاسم بوسه بر دست و پای عمو می زد و اصرار« تو نشان برادر منی! تسلای دل منی!»

شیرین تر از عسل و این شد که حسین اجازه داد و قاسم با همان لباس عربی بی زره و کلاه و با یک جفت نعلین که بند یکی از 

 آندو پاره شده بود. و با شمشیری که بدستش بزرگ می نمود، روانه شد چون آب در کویر و چون باد در نی زارهای خشک و

 :چون آتش که خرمنهای ستم را سوازند و سوزاند تا که فریادش بلند شد

و عمو عقابی شد و پرید و شیری که که حمله برد. اطراف قاسم غوغایی شد خاک از زمین آنچنان برخواست که « عموجان!»

در آغوش عمو دید و اشک معلوم نبود دشمن کجاست و قاسم کجاست. خاک که نشست، قاسم پاشنه بر زمین می کشید و سرش را 

 :حسرت حسین که می گفت

سوگند که بر عمو سخت است از او یاری بخواهی، نتواند پاسخت بدهد. پاسخت بدهد ولی تو را سودی نبخشد! در روزی که »

 «! دشمنانم بسیار و یارانم اندکند

 . ندش نمود و راهی خیمه شهیدان شدحسین بی توان تر از هر وقت، سینه قاسم را به سینه چسبانده بود که از زمین بل

 .پاهای قاسم بر زمین کشیده می شد

 بیتاهل دل بر داغی ؛( س) اصغرعلی ـ هفتم شب روضه-396

 و روند می( س) اصغر علی حضرع «کربلا کوچک الحوائج باب» خانه در به محرم، هفتم شب که است مرسوم

 .است عشق پیر واقع به ولی ؛ است کودك ،لاهر به که شهیدی. خوانندمی را شهید  فی آن روضه

 اعگهواره ملک خیی یکهبه***  اعپارهمه رخ محو حوریان

 المتینحبی اعقنداقه یرشته***  آفرینعشق تو چشمان گردش

 آفتاب رویت گردانآینه***  رباب دامان و آغوش زینت

 تو معراج پدر دوش سر بر***  تو محتاج همه آدم و عالم

 حیاع آب تو هایلب یتشنه***  نجاع تو موی تار هر بر بسته

 عشق تفسیرِ ، پدر دستان روی***  عشق پیر معنا به اما ، کودکی

 کشته و رفته میدان به السلام علیه  حسین امام اصحاب و یاران تمامی شد؛می نزدیک تاریخ لحظاع ترینتلخ
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 السلام علیه  سجاد امام و السلام علیه  الحسین اباعبدالله: بود مانده باقی مرد دو تنها حق اردوگاه در. بودند شده

 .بگیرد دست به السلام علیه  حسین امام از پس را امت رهبری و بماند زنده تا بود بیمار الهی اراده به روز آن که

 هی»: ردبرآو بانی و کرد تمام مردم بر را حجت آخرین دید یاور بی و تنها را خویشتن چون السلام علیه  امام

 معین من هی باغاثتنا؟ الله یرجو مغیث من هی فینا؟ الله یخاف موحد من هی الله؟ رسول حرم عن یذب ذاب من

 که هست یکتاپرستی آیا کند؟ دفاع خدا رسول حریم از که هست مدافعی آیا»: یعنی «اعانتنا؟ فی عندالله ما یرجو

 به که هست کسی آیا رساند؟ یاری را ما خدا خا ر به که هست فریادرسی آیا دهد؟ یاری را ما و بترسد خدا از

 .«بشتابد؟ ما نصرع به الهی رضوان و روضه خا ر

 به صدایشان ندارد، یاوری دیگر حسین که دریافتند بانوان و رسید هاخیمه به که امام خواهی کمک این صدای

 صدای ناگاه که ؛ گیرند آرام اندکی او یدند با زنان که شاید کرد، هاخیمه به روی امام. شد بلند گریه و شیون

 تشنگی شدع از که شنید را یی بود معروف اصغر علی به که یی «الحسین بن عبدالله» اشماهه شش فرزند

 .گریستمی

 در شیری «رباب» مادرش نه و ، کنند سیراب را وی تا بود هاخیمه در آبی نه که بود؛ شیرخواره  فلی اصغر علی

 .دهد وی به که داشت سینه

 و ایستاد یزید لشکر مقابی در ؛ رفت دشمن سوی به و گرفت دست در را اصغر علی قنداقه السلام علیه  امام

 ... « ... نمایید ترحم  فی این بر کنیدنمی رحم من به اگر! مردم ای»:فرمود

 دوانده ریشه وجودشان اقاعم در دنیا رذالت تمامی و بود نشده پاشیده آنان سنی دل بر رحم بذر که گویی اما

 اسد بنی از تیراندازی کنند، میهمان آب مشتی به را آله و علیه الله صلی  خدا رسول فرزند آنکه جای به زیرا ؛ بود

 سینه و دستان ناگاه. گرفت نشانه را  فی گلوی و نهاد کمان در تیری( بود «کاهی بن حرملة» است شده گفته که)

 ...بود شده جدا بدن از را شیرخواره  فی لریف گردن و کوچک سر... شد رنگین خون به السلام علیه  امام

 پدر ای بود سپر قلبم ، تو عشق تیر پیش***  پدر ای بود ورشعله من در تو عشق آتش

 پدر ای بود سپر قلبم ، تو عشق تیر پیش***  چرا؟ دانیمی ، ذبح دستت روی گلویم شد

 انه بی نزل ما علی هون»: گفت و پاشید آسمان به و کرد پر اصغر علی خون از را خود دستان السلام علیه  امام

 «تمیم بن حصین» حال، همین در... «بیندمی را آن خدای که چرا است آسان من بر مصیبت این تحمی ی الله بعین
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 به روی امام. شد جاری حضرع دهان از خون و نشست السلام علیه  امام مبارك لبان بر که افکند دیگری تیر

 و فرزندان و برادران و من با آنچه از کنممی شکایت تو سوی! خدایا»: نمود نیایش اینگونه و کرد آسمان

 ...«کنندمی خویشانم

 نداشت دلتنی من با سخن یارای***  نداشت رنی عطش ز چهره به که اصغر

 اشتند جنی کسی با و للم یکشته شد***  من یماههشش باش، گواه تو! رب یا

 او بر ؛ نمود غشتهآ او خون به را اصغر علی بدن ؛ کند کوچکی قبر شمشیرش با ؛ شد دور دشمن سپاه از آنگاه

 ...کرد دفن را کوچک جنازه و گزارد نماز

 بوده ائمه نزد در صیبتهام جانگدازترین و ترینسخت از السلام علیه  اصغر علی شهادع تاریخی، منابع روایت به

 و« !داریم  لب خونی اسدبنی ماش از ما»: فرمود من به السلام علیه  باقر امام گویدمی «اسدی بشیر بن عقبة». است

 .خواند من بر را اصغر علی شدن ذبح داستان سپس

 امام به را کربلا قاتلان زا انتقام خبر که هنگامی «ثقفی عبیده ابی بن مختار» قیام از پس که اندآورده همچنین

 است آن دهنده نشان ها،نمونه این.  «آمد؟ چه حرمله سر بر»: کرد سوال حضرع آن رساندند سلامال علیه  سجاد

 ...است مانده السلام علیه  بیت اهی دل بر چگونه داغ این که

 از انتقام و کند قیام)علیه السلام(محمدآل مهدی که زمانی تا ؛ نیز انسانیت دل بر و ؛ هست نیز ما دل بر داغ این و

 ...بستاند مانلال

  .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 . امشب که توفیق نوشتن یافته ام، شب عاشورا است. و حسین تنها روضه ای که خواند، روضه علی اصغر در شب عاشورا بود

کس باقی نمی ماند، قاسم ماند که آیا مرد شده است!! که شب عاشورا که حسین خبر از کشته شدن همه مردان داد و این که هیچ 

 . اگر مرد شده است فردا جزو کشته هاست

                                            

 1378 القربی،ذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ 1

 ؛ البحار سفینة ؛ قمی عباس شیخ-. 1364 الرضی، منشوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سید-.

 . 1 ج ؛. ق 1418 رضوی، قدس آستان اسلامی هایپ وهش بنیاد: مشهد
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حسین اول مردیش را آموزد. وقتی مطمئن شد مرگ نزد او شیرین تر از عسل است، باورش شد او مرد شده است! بالغ گشته 

 ! است

 : و بعد قاسم از عبد الله شیرخوار پرسید که

 : حسین گفت« ته می شود.آیا او هم کش»

 !!عجب پاسخی؟! چه رابطه غریبی بین عطش حسین و شهادت علی« من تشنه می شوم او کشته می شود.»

 : حسین توضیح داد

عصر عاشورا وقتی از تشنگی بر جان خود می ترسم، سراغ علی اصغر می روم و می گویم که او را به من بدهید تا زبان در »

دهانش کمی التهاب عطشم را بنشانم! کودکم را بدستم می دهند. او را به صورتم نزدیک می کنم که ناگاه  دهانش کنم و با رطوبت

 «! فاسقی از آنان با تیری علی ام را ذبح می کند

علی اصغر مهمترین سند حسین برای مظلومیت اوست. لذا خونش را به آسمان می پاشد تا سندش زودتر از خودش به محکمه الهی 

 . برود

 !!آخر علی، رزمی نکرده بود، کسی از حرامیان را نکشته بود. برای کشتن او چه دلیلی داشتند.؟

گل حسین این چنین در آغوشش به خون نشست و گل حسن هم در آغوش عمو تا دقائقی دیگر با تیر همان حرمله، سر از تنش 

 ! جدا خواهد شد

 ! پر از داغ یکی از یکی، سوخته تر عجب قلبی را حسین می خواهد تقدیم خدا کند!! قلبی

 !بعد از قلب تفتیده اینک نوبت تن پاره بود که در آن گودال عروج تقدیم یارش کند

 !الهی که یارش یارمان باشد و قربانی اش هوسهایمان

 پیامبر شبیه ؛ السلام علیه اکبرعلی مصیبت ـ هشتم شب روضه-397

 بودند زنده تا که کسانی ؛ اندندیده خود به السلام علیه حسین یاران از باوفاتر اصحابی زمان، و زمین که براستی

 خون در آنان آخرین آنکه از بعد لختی، اما... گذارند میدان به پای السلام علیه  پیامبر بیت اهی که نگذاشتند

 .شوند روانه عشق مسلخ به نیز هاشمبنی جوانان که رسید آن زمان غلتید، خویش

 از نفر اولین اکبر،علی به معروف «مسعود بن عروه بن مره ابی بنت لیلا» از حضرع آن فرزند( نالحسی بن علی)

 .برود میدان به گرفت اجازه که بود السلام علیه امام خاندان
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 اجداد و پدر: رساندمی نسب مردم ترینشریف به ، مادری  رف از چه و پدری از رف چه السلام علیه اکبر علی

 کسی «ثقفی مسعود بن عروه» یعنی وی مادری پدربزرگ مادر، جانب از اما. ندارد معرفی به یازن که وی پدری

 بن عیسی من»: فرمود وصفش در آله و علیه الله صلی  پیامبر و رسید شهادع به اسلام دین تبلیغ راه در که بود

 عرب مهتر چهار از یکی را او یزن و ؛ «است ترشبیه او به کس همه از مسعود بن عروه و کردم مشاهده را مریم

  .برشمرد

 هر ، آله و علیه الله صلی  پیامبر به فراوان شباهت دلیی به و بود صورعخوش بسیار و سیرع نیکو بغایت اکبر علی

  .کردندمی نگاه وی به شدمی تنی آله و علیه الله صلی  پیامبر برای دلشان اصحاب گاه

 :کندمی معلوم ما بر را وی گونهماما معرفت زیر، ماجرای دانستن تنها

 از یکی در لهر نزدیکی هنگامیکه ، بود حرکت در کربلا سوی به مکه از عشق کاروان که روزهایی از یکی در

 هاتفی»: فرمود و آورد بر سر لختی از پس و رفت فرو سبکی خواب به السلام علیه  امام ، بودند کرده اتراق منازل

 السلام علیه  امام به( س) اکبر علی. «است حرکت در شما دنبال به مرگ و رویدمی شما:  دادمی ندا که دیدم

 بر ما که سوگند خدا به پسرم، چرا»: داد پاسخ السلام علیه  امام «نیستیم؟ حق بر ما آیا! جان پدر»: کرد عرض

 فرا تحسین از احساسی را مالسلا علیه  امام«  نداریم هراسی مرگ از پس»: گفت رشادع با( س)اکبر علی. «حقیم

 .«نماید عطا تو به را بدهد فرزندش به پدری از تواندمی که جزایی بهترین خدا! پسرم» :فرمود و گرفت

 

  

 

 

  ... عاشورا روز اما

 در گرفتند،می رفتن میدان اذن که کسانی به شفقت، و رحم روی از که بود آنگونه السلام علیه  حسین امام سیره

 این و... داد اذن وی به امام خواست، اجازه اکبر علی آنکه محض به. داشت تفاوع بار این اما. دادنمی اذن ابتدا

 دور معرکه از را خویش نزدیکان که دیگر رهبران خلاف بر یی ایشان. بود آله و علیه الله صلی  الله رسول سنت

 فرستادمی جنی به دیگران از قبی را بود تردیکنز آله و علیه الله صلی  او به که کس هر غزواع در یی دارند می
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.  

 و انداخت زیر به چشم آنگاه و کرد رشیدش فرزند وبالای قد بر ناامیدانه نگاهی سپس السلام علیه  حسین

  ...گریست

 دویدم پیاده همرهت زدم شمرده نفس***  بریدم تو از دل ، برو گفتم که مدار گمان

 کشیدم چه من است شاهد دل و داند خدای***  قامت به دیده ، قفاع در جان ، تو پیش به دلم

 به را مبارك محاسن و کرد بلند آسمان به انگشت ساخت، میدان روانه را اکبرعلی آنکه از پس السلام علیه  امام

 به قوم این با جنی برای جوانی که باش شاهد! خدا ای»: نمود ونیاز راز خویش خدای با اینگونه و گرفت دست

 که است آله و علیه الله صلی   الله رسول به گفتار، و خوی و خلقت در مردم ترین شبیه که رفت آنان سوی

  .«کردیممی نگاه وی صورع به شدیم می تو آله و علیه الله صلی  رسول دیدار مشتاق هرگاه

 محاسن نیکو آن بگرفت کف به***  محاسن خلاق ، عشاق شه

 من اکبر شد کین میدان سوی***  من داور ای: گفت ناله و آه به

 «مختار شاه» همچون نورسته این بُد***  کردار و رفتار آن خوی و خلق به

 من بعضها ذریة العالمین علی عمران وآل ابراهیم آل و نوحا و آدم اصطفی الله ان»:  کرد قرائت را آیه این آنگاه

 آنها ؛ داد برتری جهانیان بر را عمران آل و راهیماب آل و نوح و آدم خداوند» یعنی  «علیم سمیع والله بعض

 خداوند، و بودند شده گرفته دیگر بعض از بعضی( فضیلت و تقوا و پاکی نظر از) که بودند( دودمانی و) فرزندان

  .«است دانا و شنوا

 اكخ به را یزید سپاهیان از بسیاری و کرد سخت جنگی رجزخوانان و تاخت دشمن سپاه سوی به اکبرعلی

  .انداخت

 آن سر بر ایضربه دشمنان یکی که برباید اکبر ازکف توان و تاب که رفتمی متعدد، هایزخم و تشنگی کمکم

 حلقه اسب گردن دور دست اکبر علی. درآورد پای از را او و پوشاند را وی صورع خون. آورد وارد حضرع

 قلب به گرداند باز گاهخیمه سوی به را وی آنکه ایج به دشنه، و دشمن ازدحام در اسب و نیفتد زمین بر تا کرد

 نوشته که آنگونه آوردند وارد شمشیر پیکرش بر سوی هر از و گرفتند را اسب دور یزیدی  خیماند. برد دشمن

  .گردید(  ارباً ارباً )  ریز ریز بدنش اند
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 پدرجان، یی...  الله رسول جدی هذا سلامالا منی علیک ابتاه یا»: که کرد صدا را پدر ، اکبرعلی که بود اینجا

 من به آب زا پر جامی و آمده بالینم به که است آله و علیه الله صلی  الله رسول جدم این ، خداحافظ

  ...«نوشاندمی

 الدنیا علی»: ودفرم و گذاشت وی صورع به صورع و رساند اکبر پیکر به را خود سرعت به السلام علیه  امام

  ...«باد دنیا این بر اف پسرم ای تو از بعد یی العفا بعدك

 رسیدم چگونه من تو نعش سرِ تا خیمه ز***  بگویم که کن سؤال و بگشا خویش چشم دو

 شگفت و کرد رتابپ آسمان به را وی ازخون مشتی یی السلام علیه  صادق امام از مروی زیارع مطابق یی آنگاه

  ... برنگشت زمین به آن از ای قطره آنکه

 یابن و اخیاه یا»: زدمی فریاد حالیکه در آمد بیرون هاخیمه از شتابان دید را صحنه این که( س) زینب حضرع

 را وی السلام علیه  امام. افکند اکبر علی پیکر بر را خود و «برادرم فرزند بر وای ای و برادرکم وای ی اخیاه

  ... «برسانید اه خیمه وبه بردارید را خویش دربرا»: فرمود جوانان به و بازگرداند هاخیمه به و گرفت

 شهادتشان با که کشته دو آن جز به ؛ آوردمی هاخیمه به خود را کشتگان و شهدا تمامی السلام علیه  امام! آری

 س() العباس ابوالفضی برادرش و ؛( س) اکبرعلی پسرش ؛ شکستند را او کمر

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 تشنگانلب ساقی مصیبت ـ نهم شب روضه-398

 از و گفتند می( هاشمیان ماه) هاشم بنی قمر او به زیبایی، شدع از که بود رشید و زیبا جوانی العباس، ابوالفضی

 بی ریجنگاو و شجاعت دلیی به وی. رسید می زمین به پایش نشست می اسب بر که هنگامی رشادع شدع

 آماده را خود تعداد کم لشگر السلام علیه امام که هنگامی و بودامام حسین علیه السلام   علمدار داشت، که همتا

 از که داشت؛ او اجداد و آباء در ریشه السلام علیه عباس دلاوری و شجاعت. سپرد او به را پرچم کر، می جنی

 شجاع که کلاب بنی به مادر جانب از و رساند می نسب سلامال علیه  الب ابی بن علی الغالب الله اسد  به پدر
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 .بودند عرب ترین

 ما مناجاع و تسبیح تو یاد***  ما حاجاع قبله حرمت ای

 هاشمی بنی ماهِ  ، علی دست***  عالمی همه شهیدانِ  تاجِ

 تو؟ رعنای قامت کجا؟ سرو***  تو؟ دلارام روی کجا؟ ماه

 آموخته ادب را ادب روح***  سوخته ، شده آب ، شده شمع

 السلام علیه علی امیرالمؤمنین به شهادتش از پیش اندکی( س) فا مه حضرع که اند آورده تاریخی معتبر منابع

 .کند ازدواج وی، رحلت از پس روز چند که فرمود وصیت

 علیه  علی حضرع گشت، سپری آن از پس تلخ اتفاقاع و رسید شهادع به( س) زهرا حضرع آنکه از پس

 تاریخ و اخبار نیز و حجاز های خانواده خصوصیاع و بود شناس نسب مردی که "عقیی" خویش برادر از سلامال

 و باشد شده متولد شجاع و بزرگ خاندانی در که کند انتخاب او برای زنی خواست شناخت، می بخوبی را عرب

 .آورد دنیا به وی برای جنگجو و دلیر فرزندی

 عرب، بین در» : گفت و کرد انتخاب حضرع آن برای را کلاب بنی از "خالد بن حزام بنت فا مه" نیز عقیی

 او با و خواستگاری پدرش از را او السلام علیه  المومنین امیر. «ندارد وجود او پدران از جنگاورتر و تر شجاع

 دنیا به حضرع آن یبرا «عثمان»  و «جعفر» ،«عبدالله» ،«عباس» نامهای به دلاور پسر چهار فا مه و کرد ازدواج

 .گشت مشهور «البنین ام»  به روی این از و آورد؛

  حسین کربلا، در که هنگام آن در ولی دانست نمی را حضرع انتخاب و تصمیم این دلیی کسی زمان، آن شاید

 در کی به یک ،(ع) العباس ابوالفضی کربلا علمدار بوی ه و شجاع برادران این و شد یاور و یار بی السلام علیه

 .گردید آشکار علوی کرامت کردند، جانبازی او راه

 سرپیچی دستور از «سعد عمربن» اگر که شد مامور زیاد بن عبیدالله سوی از «الجوش ذی شمربن»  محرم نهم روز

 و بود «البنین ام فا مه»  قبیله از که وی. کند حمله السلام علیه امام به و بگیرد برعهده را فرماندهی خود کرد،

 آنان خود خیال به تا گرفت عبیدالله از ای نامه امان داشت برادرانش و السلام علیه  عباس حضرع با دوری نسبت

 نجاع را بستگانش جان هم و گردد السلام علیه امام ضعف باعث هم، و کند جدا امام حسین علیه السلام   از را

 !دهد
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 من خواهرزادگان»  زد فریاد و آمد السلام علیه امام ایه خیمه نزدیکی به محرم نهم روز ساعاع واپسین در شمر

 امان برایتان» :گفت شمر «خواهی؟ می چه» : گفتند و آمدند بیرون عثمان و جعفر عبدالله، عباس، «هستند؟ کجا

 فرزند و دهی می امان را ما آیا. تو امان بر و تو بر لعنت» : دادند پاسخ جوان چهار« !امانید در شما. ام آورده نامه

 خدا، دشمن ای ،!ای آورده بدامانی چه که باد بریده دستت» : برآورد بانی عباس و« !...نباشد؟ امان در پیغمبر

 شمر. «آییم؟ در زادگان لعین و لعینان فرمان در و کنیم رها را فا مه پسر حسین خود سرور و برادر  گویی می آیا

 .بازگشت دشمن لشگر به خشمناك

 و حسین فقط و رسیدند شهادع به السلام علیه  امام خاندان و اصحاب تمامی که رسید میهنگا عاشورا، عصر

 آیا! برادر ای» : گفت و آمد امام نزد دید، را برادر تنهایی چون عباس. بودند مانده باقی -علیهماالسلام– عباس

 کاروان بروی اگر و منی علمدار تو! برادرم» : گفت و بگریست سخت امام «روم؟ جهاد به دهی می رخصت

 منافقین این از خواهم می و بیزارم زندگی از و شده تنی ام سینه» : داد پاسخ عباس. «شود می پراکنده

 اثری آنان سنی دل در ولی کرد تحذیر و نصیحت را آنان و رفت دشمن لشکر سوی از عباس. «کنم خونخواهی

 از که شنید را کودکان دلخراش صدای حین همین رد. داد برادر به خبر و آمد ها خیمه سوی به پس. نگذاشت

 آهنی رجزخوانان و برداشت مشک و نیزه نشست، اسب بر سپس. «العطش العطش،» : زدند می فریاد تشنگی

 :خواند می که حالی در کرد فراع

 لقا المصالیت فی اواری حتی***  زقا الموع اذا الموع ارهب لا

 بالسقا اغدو العباس انا نیا***   وقا الطهر المصطفی لنفس نفسی

   الملتقی یوم الشر اخاف ولا

  :یعنی

 زند بانی که هنگامی ترسم نمی مرگ از

 شوم پوشیده خاك به و افتاده کارآزموده مردان میان که وقتی تا

 است مصطفی پاك جان بلاگردان من، جان

  آیم می مشک با هستم عباس من

 ترسم نمی شر از نبرد روز و
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 ساعتها از پس. شوند آب به وی رسیدن مانع تا انداختند می تیر او سوی به و گرفتند را او دور رنف هزار چهار

 خود به را عباس و بود روان اسب پای زیر از آب. بود انداخته چنی وجودش تمام بر عطش جنی، و تشنگی

امام حسین علیه   تشنگی ادی به بیاشامد،اما تا نمود نزدیک لب به و کرد آب از پر را مشتها عباس. خواند می

  رف به را مرکب   و انداخت راست دوش بر کرد، پر را مشک بریخت، کف از آب. افتاد او بیت اهی و السلام 

  .تازاند ها خیمه

  رف هر از و گرفتند او بر را راه نرسد الله رسول کودکان کام به آب جرعه چند همین آنکه برای دشمن لشگر

  .کرد قطع را وی راست دست شمشیر با لشگریان از یکی اینکه تا کرد می پیکار آنها با باسع. کردند حمله او بر

 :برآورد فریاد قهرمان عباس

 دینی عن ابدا احامی انی***  یمینی قطعتموا ان والله

 الامین الطاهر النبی نجی***  الیقین صادق امام عن و

  :یعنی

 یدکن قطع را راستم دست اگر حتی سوگند خدا به

  کرد خواهم دفاع آیینم از تاابد

  است الیقین صادق که امامی از و

 امین و پاك پیامبر فرزند همان

 که داد ادامه خود راه به دشمن بین از و گرفت چپ دست به شمشیر و انداخت چپ دوش به را مشک آنگاه

 :که کرد پر را آسمان یدرح شیر غریو اما. کرد قطع نیز را آن و شد وارد حضرع چپ دست بر تیغی ناگهان،

 الجبار برحمة ابشری و***  الکفار من تخش ی لا نفس یا

 یساری ببغیهم قطعوا قد***  المختار السید النبی مع

 النار حر رب یا فاصلهم

  :یعنی

 مده راه دل به هراس کافران از! نفس ای

 شدی دستگیر خداوند رحمت شایسته که تو بر باد م ده و
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 اختیار صاحب زرگب پیامبر سایه در

  کردند قطع نیز را چپم دست شقاوع با دشمنان،( خداوندا)

 کن دچار خشمت آتش به را آنان ، خدا ای پس

  .رساند خیمه به تا گرفت دندان به را مشک و نشد ناامید عباس

 کن یاری مرا تو ، ندارم دست من***  کن وفاداری اقی لا تو! مشک ای

 کن نگهداری او برای جرعه یک***  ادمد اصغر به تو آبِ  ی وعده من

 .شود مأیوس دیگر لامالس علیه  عباس تا ریخت کربلا داغ زمین بر را آبها و درید هم از را مشک بعدی تیر اما

 کن آبروداری ، نشسته ست( زهرا*** ) س رم بالای به تو کن نگه! مشک ای

 و ودش تمام کار تا انداخت، زیر به اسب از را وی و نشست السلام علیه  حضرع مبارك سینه به تیری بعد، لختی

 .گردد علمداربی السلام علیه  حسین و ساقیبی تشنکانلب

 -او سر که زد باسع فرق بر آهنین عمود با و کرد حمله حضرع نازنین پیکر به دشمن لشگریان از یکی سرانجام

 برادرم یی السلام منی علیک داللهعب ابا یا» : زد دفریا و افتاد زمین بر و شکافت -(ع) علی پدرش مبارك فرق مانند

 .«خداحافظ

» : فرمود است، سیدهر شهادع به که دید را وی چون و رساند برادر دست بی پیکر به را خود السلام علیه  امام

 ... «شد بسته من بر چاره راه و شکست کمرم اکنون یی حیلتی قلت و لهری انکسر الان

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین قومال علی الله لعنة الا

.  

 (ع) حسین امام مصائب ذکر ـ عاشورا شب روضه-399

 نفر هزاران همراه به «الجوشن ذی بن شمر» تاسوعا روز عصر در. تاب و تب در حق گاه خیمه و بود عاشورا شب

. داد قرار فشار تحت السلام علیه  امام به حمله برای را «سعد بن عمر» و رسید کربلا صحرای به کمکی نیروی

 برادرش رسید، السلام علیه  حسین امام گوش به که لشگر همهمه صدای. کرد صادر را حمله دستور سعد عمر
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 نزد به یی بودند رسانده حق کاروان به را خود که یی کوفه بزرگان از تن چند همراه به و کرد صدا را( س) عباس

 .شود آگاه آنان صدق از تا فرستاد دشمن

 انجام را کار دو این از یکی تا است آمده دشمن که داشت عرضه برادر به و بازگشت( س) ابوالفضی حضرع

 و برو توانی می اگر جنی درباره اما  ؛ هرگز که یزید با بیعت»: فرمود امام. جنی آغاز یا بیعت اخذ یا: دهد

 عبادع من که سوگند خدا به. بخوانیم قرآن و نماز تا ؛ کن موکول فردا به را نبرد و بگیر مهلت آنان از را امشب

 .«دارم می دوست رابسیار خدا

 بر وای»: که کرد ملامت را دیگران آنان از یکی اما ؛ نکردند قبول را حضرع پیشنهاد ابتدا یزیدی، فرماندهان

 است چگونه. کنیم می اجابت را درخواستشان بخواهند مهلت ما از شب یک آنان کفار، با جنی در اگر! شما

 ...«دهید؟ نمی رخصت را شبی پیغمبر پسر به که

 ...شد آغاز دل بی عاشقانِ شب که بود اینگونه و

 رسید لب بر جانشان کامان تشنه***  رسید شب و گذشت تاسوعا روز

 بود آب راه به  فلان ی دیده***  بود تاب بی حرم و آب بود بسته

 آب ، آب کامان تشنه ذکر بود***  بابک آبی بی فرط از ها سینه

 نبود کاری عطش با را مادران***  کبود لبها تشنگی از  بود گرچه

 دلبندها غم در پریشان دل***  فرزندها ماتم در مادران

 زمزمه بی و زمزم بی ، هاجران***  فا مه های اسماعیی بهر

 نبرد فردایِ بهر ، ریزان اشک*** درد ز پر مادرانِ چشم بود

 آب تابِ بی ی ماهه شش آن بهر***  رباب پرخونِ چشمِ ، گریان بود

 شود کم عزیزان زین مویی تارِ***  شود ماتم گهِ ، فردا اگر وای

 خدا خونِ شود خون در اگر وای***  جدا گردد سرش «اکبر» اگر وای

 نکن «زینب» دل بر خون! فلک ای***  نکن شب از بعد جلوه! سپیده ای

 ...نهادند مسلخ به پای یک به یک عشق، سواران و...  دمید وراعاش سپیده اما

  ... رسد فرا تاریخ لحظاع ترین تلخ که رفت می بالاخره و
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 نمانده باقی چیزی حق کوچک سپاه از.  جنازه و شمشیر و نیزه در غرق کربلا زمین و ؛ شد عاشورا عصر! آری

  .بودند  عمه منتظر طانشی لشگر در همچنان گرسنه گرگ هزار هزاران اما بود

. بودند رسیده شهادع به اصحاب دیگر و «حر» ، «بریر» ، «زهیر» ، «حبیب». نبود باقی(  ع) حسین برای کسی دیگر

 فدای را خود جان نیز یی«  ماهه شش اصغر»  حتی و یی هاشم بنی جوانان بقیه و«  جعفر» ، «عون» ، «قاسم» ، «اکبر»

 .بود رفته خویش خدای دیدار به ها خیمه از دور دست، و سر بی ، «سعبا» و ؛ بودند کرده اسلام

 حریم و او از تا نبود نفر یک حتی ، پهناور دشت تمامی در.  افکند نظر سو آن و سو این به السلام علیه  حسین

 .کند دفاع آله و علیه الله صلی  خدا رسول

 و کودکان. بود جانسوز و دلخراش ای صحنه. کند وداع یتب اهی بانوان با تا آمد گاه خیمه به السلام علیه  امام

 السلام علیه  امام دختر «سکینه». بگویند چگونه را کلام آخرین دانستند نمی و بودند گرفته را امام دور دخترکان

 ندهد مرگ به تن چگونه»: داد پاسخ امام «نهادی؟ رحیی بر دل و دادی مرگ به تن آیا!  جان پدر»: زد فریاد

 و نمود وصیت آنها به و کرد ساکت را آنان امام.  شد بلند گریه به صدای پس ، «ندارد؟ یاوری و یار که یکس

 به و سپرد بود بیمار سخت که السلام علیه  السجاد الحسین بن علی به را پیامبران مواریث و امامت ودایع سپس

 .شد رهسپار میدان سوی

 میمنه به گاه.  کرد دلاورانه جنگی دشمن سپاهی هزار هزاران با ، نگیتش و تنهایی وجود با السلام علیه  امام

 : خواند می و میکرد حمله( دشمن لشگر راست سمت) لشگر

  النار دخول من اولی والعار***  العار رکوب من خیر الموع

  : یعنی

 . است جهنم آتش از سزاوارتر ننی و***  است ننی پذیرفتن از بهتر مرگ

 : میخواند و میکرد حمله( لشگر چپ جناح) لشگر میسره به سپس

  علی بن الحسین انا

  انثنی لا ان آلیت

  ابی عیالاع احمی

  النبی دین علی امضی
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  :یعنی

 هستم علی پسر حسین من

 کرد نخواهم سازش هیچگاه که

 میکنم دفاع پدرم حریم از

 .سپارم می ره پیامبر  ریقت بر و

 یارانش و فرزندان و بتازد او بر بسیار دشمن اینهمه که را کسی ندیدم من»:  است کرده روایت کوفه اهی از یکی

 حمله آنان بر شمشیر با او اما میتاختند او بر سپاه مردان.  باشد جرأع پر و شجاع اینگونه اما باشد شده کشته

 جای به سپس ، ساخت می مار تارو و پراکنده باشد افتاده آن در درنده شیری که بزی گله مانند را لشکر و میکرد

 . العظیم العلی بالله الا قوه لا و حول لا:  گفت می و گشت می باز خویش

 بر سعد عمر اینکه تا ، کشت را یزید سپاه از نفر 2000 به نزدیک حضرع آن که اند آورده تاریخی منابع در

 کشنده پسر و علی فرزند این ؟ نیدک می کارزار کسی چه با میدانید آیا!  شما بر وای» :  کشید فریاد لشکریانش

 داد دستور سپاه انداز تیر هزار چهار به و«  کنید حمله او بر جهاع تمامی از و جمعی دسته. است عرب قهرمانان

 .آوردند حمله حضرع به سنی با نیز ای عده و ، ببارند تیر السلام علیه  امام بر سوی هر از که

 پس  و ، بود شده خارپشت بدن همانند ، مظلوم امام بدن ، تیر اصابت شدع از که است آمده روایاع برخی در

 . بود تیر زخم از غیر ، آن ضربه 32 که شمردند امام تن بر زخم 1000 از بیش ، شهادع از

 در.  بیاساید جنی خستگی از دمی و کند تازه نفسی تا ایستاد اندکی ، خسته و مجروح و کشته السلام علیه  امام

 امام. شد جاری وی صورع بر خون و کرد اصابت  حضرع پیشانی به که زد سنگی دشمنان از  یکی لحظه این

 بسم»:  گفت امام.  نشست حضرع قلب و سینه بر آلود زهر و شاخه سه تیری که کند پاك را خون آن خواست

 می را مردی قوم این دانی می تو خدایا» :  گفت و کرد بلند آسمان سوی به سر و  «الله رسول ملة علی و بالله و الله

  .«نیست او از غیر پیغمبری پسر زمین روی که کشند

 پیکار و رزم از دمی آساید که***  ابرار سلطان شد باز مرکز به

 احسن اللهِ  وجه پیشانیِ به***  دشمن دست از سنگی ، فلک

 محمد روی ، احد روز در چو***  سرمد عشقِ رویِ گشت گلگون که



483 

 

 بناگاه ، بزداید چهره از خون که***  شاه آن خواست متکرا دامان به

 پر تا ، جای شه دل اندر گرفت***  لشگر ز تیری وش الماس یکی

 پیکان آلود زهر گردید عیان***  ایمان اهی پناه پشتِ از که

 پر ونخ آن از را خود دست امام پس جست، بیرون ناودان مانند خون کشید بیرون پشت از و گرفت را تیر آنگاه

 لحظه، آن از و برنگشت زمین به خون آن از قطره یک حتی گویند می حاضران.  پاشید آسمان سوی به و کرد

 آن با را خویش محاسن و صورع و کرد پر خون آن از را خود دست دوباره سپس.  شد سرخ کربلا آسمان

 شکایت او به اینان دست از و کنم می دیدار شده خضاب اینچنین را الله رسول خود جد» : فرمود و نمود آغشته

  .«کنم می

 کلاه آن، اثر بر که زد حضرع آن به شمشیر با آنان از یکی.  گرفتند را امام دور ، دشمن نظام پیاده از ای عده

 .گشت روان خون و رسید وی مبارك سر به تیغ و شد دریده امام

 آتش را ها خیمه آن که خواست شمر. کردند هحمل گاه خیمه سوی به دشمن سپاهیان از ای عده با «شمر» سپس

:  که آورد زبان بر را خویش تاریخی جمله آن و برآورد بانی دید صحنه این چون و برداشت سر( ع) امام ، زند

 خطاب آنگاه  «باشید جوانمرد و آزاده دنیا در لااقی ، ترسید نمی رستاخیز روز از و ندارید دین اگر!  برشما وای»

 «شبث. »«کنید حفظ خود خردان بی و سرکشان دست از مرا عیال و اهی» : زد نهیب یزید لشگر نفرماندها به

 که داد دستور سپاهیانش به و کشید خجالت شمر. داشت حذر بر کار این از را او تندی با و رساند شمر به را خود

 .است جوانمرد و بزرگ حریفی که بروید حسین خود سوی به و شوید دور حرم از

 عموی از تا دوید بیرون ها خیمه از بود نابالغ نوجوانی که السلام علیه مجتبی امام فرزند «عبدالله» حین، همین رد

 ( گذشت پنجم شب روضه در آن مصیبت و)  رسید شهادع به دلخراش وضعی با نیز وی اما ؛ کند دفاع خویش

.  

 و تاب تشنگی، هرم و زخمها شدع از که وی بر را محاصره دایره و شد نزدیک السلام علیه  امام به دشمن سپاه

 .کرد تر تنی و تر تنی  نداشت توان

 از دیگر، شخصی سپس. زد حضرع آن چپ دست به شمشیری و شد نزدیک حضرع به( شریک بن زرعه)

 .افتاد خاك بر صورع با ضربت، آن شدع از حضرع که آورد وارد السلام علیه  امام شانه بر تیغ پشت،
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 دوباره ولی خاست برمی جای از مشقت به گاه ؛ بود خیزان و افتان امام حالیکه در ، نشستند عقب ملعون دو این

 ... افتاد می زمین بر

 حضرع سینه از نیزه نوك که سخت آنقدر ، زد امام پشت بر خویش  نیزه با و کرد حمله امام بر «انس بن سنان»

 می چهخ هر و. کرد آغاز را خویش خدای با خود نیاز و راز پسینوا و افتاد قتلگاه گودال در امام. آمد بیرون

 ای آغشته خون به کشته هیچ ، قسم خدا به»: است نوشته راویان از یکی... شد می تر برافروخته و زیباتر گذشت

 ، او هیئت زیبایی و رخسار ولی بودیم رفته وی کشتن برای ما. ندیدم حسین از تر روی درخشنده و نیکوتر را

 . «برد من یاد از را وی قتی اندیشه

 ذبح همیشه برای را حق و تمام را کار خود خیال به تا زدند حلقه امام دور ، گرسنه گرگان همچون ، دژخیمان

 .نمایند

 رفته محاق در فا مه ماه که فهمید شنید نمی را امام ی "لاقوه و لاحول" و تکبیر صدای دیگر که( س) زینب

 کاش ای!  بیتاه اهی وا ، سیداه وا ، اخاه وا»:  کشید می شیون که حالی در دوید بیرون اه خیمه از پس ؛ است

( ای تپه) تلی به را خود و...«  ریخت می دشت بر پراکنده و خرد کوهها کاش ای! افتاد می زمین بر آسمان

  .کرد مشاهده را دلخراش صحنه آن و رساند گودال بر مشرف

 آیا! عمر ای تو بر وای»: زد نهیب «سعد عمر» به بودند شده جمع آنجا در امام قتی یبرا که گرگانی دیدن با وی

 و نداد پاسخی اما شد جاری اش گونه بر سعد عمر اشک قطراع «کنی؟ می نگاه تو و کشند می را عبدالله ابا

 جواب هیچکس «ست؟نی شما میان مسلمانی آیا!  شما بر وای» :  زد فریاد(  س) زینب.  برگرداند زینب از روی

 . نگفت

. کند تمام را کار آنان از یکی که خواست و« !اید؟ گذاشته منتظر را مرد این چرا»:کشید فریاد یارانش سر بر شمر

 السلام علیه  امام به تا اما ، کند جدا را حضرع آن مبارك سر تا آمد فرود اسب از شتاب با «یزید بن خولی»

 دست به تیغ خود آنگاه «لرزی؟ می چرا! باد ناتوان تو بازوی»: گفت شمر. ستنتوان و لرزید خود بر شد نزدیک

 ... شد رهسپار السلام علیه  امام مطهر رأس بریدن برای سنان همراه به و گرفت

 نماز سرگرم ، گونه بر او اشک***  باز دیده اما ، بود خنجر زیر

 را نهگردو این کرد می شرمگین***  را گونه خونِ شست می او اشک
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 اش سجاده کربلا گرم خاك***  اش باده ، دیده اشک و بود مست

 کبود چشمانش سجده فرط ز شد***  سجود بس از کرد گودال دل در

 مادرش؟ از غیر به ، این یارب کیست***  برش در «شکسته پهلو» نفر یک

 است خنجر او ی تشنه گلوی بر***  است مضطر لیکن و آمد مادرش

 مادرش صدای گردون تا رفت***  حنجرش بر زد بوسه بس از خنجر

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

.  

 آداب موزشیآ جزوه از اندبرگرفته و. )ندارند قطعی سندیت و هستند حال زبان قرمزرنی، اشعار  .3

  .(1380 شفق، انتشاراع: قم ؛ وافی مرتضی تنظیم و تهیه ؛ عشق  نین عنوان با خوانیمرثیه

 غریبان شام مصیبت ـ یازدهم شب روضه-400

 .نمود بازگو ار غریب کدامین مصیبت و خواند؛ ایروضه چه گفت؛ غربت کدام از باید امشب دانمنمی

 علمدار اسعب بدن از یا ؟است افتاده قتلگاه گودال در عریان که بگوییم السلام علیه  حسین پاره پاره بدن از آیا

 دست؟ نه و دارد بدن در سر نه که

 در اینک که ماهه شش راصغ علی از یا اند؟ برافراشته نیزه بر را پیامبرگونش صورع که بگوییم اکبر علی از آیا

 رفته؟ ابدی خواب به خویش خاکی گهواره

  حسین کودکان از یا ؟اند باخته جان میدان گوشه گوشه در غریبانه که بگوییم السلام علیه  حسین یاران از آیا

 است؟ شده وارد آنان بر یکجا اسیری، و یتیمی غم که السلام علیه

 بگوییم عشق از ؟ آتش از یا بگوییم عطش از ؟ شکنیپیمان از یا بگوییم وفا از مظلومیت؟ از یا بگوییم غریبی از

 ؟ زینب از یا

 ...زینب.. گذشت قلم بر نامی خوب

                                            

 نفس ؛ قمی عباس یخش .-  .1364 الرضی، منشوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سید 1

  . 1378 القربی،ذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم
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  .زینب مرهون کربلا، پیام و است زینب آنِ از بعد، به اینجا از کربلا، که ؛ یمبگوی زینب از بگذار! آری

 زینب از. زینب هایقصه از و زینب از. زینب هایغصه از و زینب از. زینب هایرنج از و بگوییم زینب از بگذار

 ... زینب دل از امان و...  زینب دل از و زینب از و زینب؛ هایحماسه از و

 میدان به یک به یک که برادرزادگانش از یا داد؟ دست از که برادرانی از ؟ بگوییم زینب غم دامینک از اما

  شدند؟ ذبح گریانش چشمان جلوی که پسرانش از یا نگشتند؟ باز و رفتند

  خدا پیامبر جدش رحلت بزرگ داغ ابتدا یی دیده فراوان هایداغ کودکی از و است «المصائب ام» زینب چه اگر

 را السلام علیه  علی پدرش شکافته فرق جوانی در و یی جوان مادر شهادع مصیبت سپس و آله و علیه الله یصل

 مانند داغی و نبود، عاشورا مانند روزی اما... را مجتبی حسن معصومش برادر پاره پاره جگر سپس و است دیده

 ...کربلا

 کنید گوش من تنهایی ی غصه ، دوستان***  کنید گوش من سامانی و سر بی ی قصه

 نتوان شنفتن بلکه ، نتوان گفتن به نه***  نتوان گفتن به غصه پر ی قصه این چه گر

 جامم گردون ساقیِ ، غم ز لبریز کرده***  نامم «مصائب امِ» ، نبی دخت دختر

 من توانایی و درك از خِر د شد ناتوان***  من شکیباییِ و صبر از شد تاب بی ، صبر

 داغم روی به داغ بس بگذاشته چرخ***  باغم غارع شده سر یک و من باغبانم

 دادم برادر و فرزند و مادر و پدر***  دادم پیمبر چو عزیزی جد چون که نه

 بردند را پدرم ، مسجد به بسته ریسمان***  آزردند من مادرِ ، در پسِ در ، من پیشِ

 لرزیدم می و دیدم می دهز وحشت و ماع***  دیدم می را منظره این و اسِتاده هم من

 جگر سوخت مرا ریخت دگر زهر فلک که***  مادر داغ آتش هنوز سینه در بود

 قمرش دورِ به هاله او سر خونِ بسته***   سرش گشته تا دو که را سرم تاج آن دیدم

 دارم صنوبر سرو دو ی سایه سرم به***  دارم برادر که خوش دلم بود آن از بعد

 شده باز غم و غصه درِ تازه دلم به***  شده آغاز من دردِ و غم آنکه از غافی

 عین دو نور ، دل قوع ، روان و روح مرا شد***  حسین به خوش دلم گشت حسن دست از رفت

 آمد پیش خدا راه در جانبازیِ  راه***   آمد پیش بلا و کرب ی واقعه آن از بعد
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 را پسرش سه و پسرعمو چهار برادرزاده، پنج برادر، پنج داغ عاشورا، عصر تا صبح از( س) زینب حضرع

 و اسیری رنج برابر در همه اینها شاید و ؛ دید را برادرش یاران و بستگان از دیگر تن دهها شهادع و کرد مشاهده

 ... بود اندك بسیار یی شد آغاز امشب از تازه که یی دری به در

 آمد زا محن و افزا مغ و جانکاه شب***  آمد ما بر چه که نگویم و گشت  ی روز

 شب آن کشیدم پای از که بود خارها***  شب آن بدیدم چه بگویم که کو زمان آن

 استادم پای به کوه چون و دل شد غم کوه***  آوردم سحر به را شبی چه بگویم چه

 آن هپار پاره هایلباس به کردند؛ جدا بدن از را السلام علیه  حسین مطهر رأس و رسید پایان به جنی چون

 «بحدل» نام به شخصی. ربودند را السلام علیه  امام کفشهای و شلوار پیراهن، عمامه، و نکردند رحم نیز حضرع

 بیرون را آن نتوانست انگشتان، شده متورم و جراحاع شدع اثر بر اما بدزدد را حضرع انگشتر تا آورد هجوم نیز

 …درآورد را انگشتر و برید را مبارك انگشت و کشید خنجر پس آورد،

 اسب دیدن با السلام علیه  بیت اهی دختران و زنان. رفت هاخیمه سوی به آلود خون مویی و سر با امام، اسب

 خواهر «کلثوم ام». کردند بلند شیون و گریه به صدا و اندشده یتیم و کسبی دیگر که فهمیدند سوار،بی و خونین

 «…کردند؟ چه حسین با ببینید که کجایید! حسن یا! جعفر یا! علی یا! محمد یا»: کشید فریاد السلام علیه  امام

 زدندمی آتش را هاخیمه این سو یک از. کردند حمله آله و علیه الله صلی  پیامبر حرم سوی به دشمن لشکر پس

 هایلباس و کردندنمی رحم نیز زنان حجاب به حتی آنان. کردندمی غارع دیدندمی آنچه هر دیگر سوی از و

 فرار هاخیمه از هراسان، و سربرهنه دخترکان، و زنان. بردندمی و کشیدندمی را السلام علیه  بیت اهی بانوان

 …درید می را آنان برهنه پایِ بیابان، خس و خار حالیکه در کردندمی

 السلام علیه  حسین سربی پیکر و قتلگاه گودال با ناگاه بودند، دویده بیابان سوی به هاخیمه از که حرم، بانوان

 به و کردمی زاری که را السلام علیه  علی دختر زینب کنمنمی فراموش خدا به: گویدمی راوی. شدند روبرو

 بناتک و الاعضاء، مقطع بالدما مُرمی حسین هذا السماء، ملیک علیک صلی! محمداه یا»: گفتمی سوزناك آواز

 به توست، حسن این که بنگر! فرستند درود تو بر آسمان فرشتگان! حمدم یا»: یعنی...«  المشتکی الله إلی و سباتا،

 به. گشته رها هابیابان در و شده اسیر هستند، تو دختران این که بنگر. گشته جدا هم از اعضایی با آغشته، خون

 این رد که توست حسین این! محمد یا. سیدالشهداء حمزه و زهرا فا مه و مرتضی علی به و بریم، شکایت خدا
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! محمد اصحاب ای. پراکندمی او پیکر بر غبار و گرد صبا باد و شده کشته زنازادگان دست به افتاده، دشت

 که بود دلخزاش آنقدر زینب مویه« …اندشده اسیر اینگونه که مصطفایند فرزندان اینها که ببینید و برخیزید

 .کرد گریان نیز را دژخیمان و دشمنان

 اینکه تا ؛ کرد زاری به شروع و گرفت آغوش در را السلام علیه  حسین پدرش باركم پیکر «سکینه» آنگاه

 .کردند جدا پدر بدن از و کشیدند را او ریختند چادرنشین اعراب از جماعتی

 علیه  السجاد لحسینا بن علی که رسیدند ایخیمه به بودند، شده مشغول هاخیمه غارع به که یزید لشکریان

 از ایعده اما کشد،ب را او تا کشید شمشیر «الجوشن ذی بن شمر». بود افتاده آلود تب و ماربی آن در السلام

 فرمان»: گفت شمر «بکشی؟ مه را بیمار جوان این خواهیمی و کنینمی شرم آیا»: زدند نهیب او به همراهانش

 کار این از دست نجامسرا تا شدند وی مانع شدع با همراهان. «بکشم را حسین فرزندان همه که است امیر

 .فرمود حفظ را خویش ولیّ جان بیماری، از زرهی در خداوند و …برداشت

 کسی چه»: شیدک فریاد لشگریانش بین در «سعد عمر» ؛ رساند منتها به خویش پستی و رذالت دنی، دشمن سپس

 یی بودند رامزادهح ده، هر اند داده شهادع راویان که ی نفر ده «بتازاند؟ اسب حسین، پیکر بر که است حاضر

 سربی پیکر بر را نانآ و کردند آماده را هااسب پس. دهند انجام را بزرگ وقاحت و جنایت این که شدند حاضر

  …شد نرم و شکست امام سینه هایاستخوان که آنگونه تازاندند؛ السلام علیه  امام قطعه قطعه و

 نویسیمی چگونه! دست ای ؟ شوینمی خشک مصیبت، شدع از و نگاریمی را جملاع این چگونه!  قلم ای)

 شکنی؟( نمی و

 دیگر سوی از است؛ جانسوز و پی در پی هایمصیبت این شاهد ، سویک از …کنید تصور را زینب حال اینک،

 زیر و نماید جمع هابانبیا از را حرم زنان و دختران باید دیگر سوی از و باشد؛ برادر بیمار فرزند مراقب باید

  …آورد گرد سوخته نیم هایخیمه

 و دخترکان دنبال به آن جای جای در گرسنه، گرگان و ؛ شود ترتاریک و تاریک که رفتمی کربلا صحرای

 …بربایند نآنا پای از خلخالی یا بکشند آنان گوش از ایگوشواره شاید تا دویدندمی  فلان

 …غریبان سیاه شام آن در شب، آن کشیدی چه! زینبا
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 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

 (ع) العابدین زین امام مصیبت ـ دوازدهم شب روضه-401

زیز بود، عصر عاشورا، وقتی دیگر نوبت آن حسین علیه السلام در آخرین لحظه های حیات، که رونقش ریحانه رسول خدا، 

افتد آمد و آمد تا با علی، امام بعد از خود، وداع کند و علی خوابیده بر بستر بیماری، از لای درب بلندترین نخل بود که بر زمین بی

 ....خیمه، پدر را دید که می آید

 : با شتاب به زینب گفت

فرزند رسول  عمه! بلندم کن! بنشانم! فرزند رسول خدا می آید! بگار به تو تکیه دهم! پشتم بنشین! نباید لمیده باشم، خوابیده باشم!

و علی نشست، و حسین آمد! کنارش نشست! علی خیس و داغ تب و حسین نمی خواست صورتش « خدا می آید! زود باش عمه!

 :خط اندوهی را نشان دهد! بر لبانش لبخند کشید و از حال آخرین پسرش پرسید. علی پرسید

 :رین گزارش قصه عاشورا را گفتحسین خلاصه ترین و راست ت« پدر! امروز با این منافقان چه کردی؟»

فرزندم! شیطان بر آن ها چیره گشت لذا یاد خداوند را بر آن ها فراموشاند بین ما و آن ها تنور جنگ داغ شد، خدا آن ها را »

 «. لعنت کند، تا جایی که زمین از خون ما و آنها جاری شد

رادر می خواست ببیند او چه پاسخی می دهد. علی از چشمان زینب به اشک نشست و نگاه کرد به ب« عمویم عباس چه شد؟»

 . شهادت عمویش عباس بی خبر مانده بود می ترسیدند بیماریش شدید شود

 «. عمویت کشته شد، دو دستش را کنار ساحل فرات قطع نمودند»

 « کجاست برادرم علی، حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، زهیر بن القین؟»

علی که « مرد زنده ای باقی نمانده است جز من و تو و آنانی را که سؤال کردی همگی بر خاک افتادند. پسرم بدان! در خیمه هیچ»

 :به سختی می گریست به عمه اش زینب گفت

 :حسین پرسید« عمه! شمشیر و عصایم را بیاور!»

                                            

 المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ- .1364 الرضی، منشوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سید 1

 ترجمه ؛ أمیالیی ؛ صدوق شیخ  -. 1378 ی،القربذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛

 . 1370 کتابچی، انتشاراع: تهران ؛ ایکمره آیةالله
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 « با این دو می خواهی چه کنی؟»

فرزند رسول خدا پراکنده کنم، زیرا اگر تو بروی دیگر بعد از تو  به عصا می خواهم تکیه دهم و با شمشیر دشمن را از اطراف»

 : حسین در آغوشش گرفت و به سینه اش چسباند« خیری در زندگی نیست.

فرزندم! تو پاک ترین نسل منی، و برترین خانواده ام، تو جانشنین من بر این اطفال و زنان هستی. اینان غریب و خوار گشته اند. »

شماتت دشمنان و مصائب روزگار آنان را فراگرفته است. وقتی فریاد می زنند، ساکتشان کن! وقتی احساس وحشت ذلت و یتیمی و 

می کنند، آرامشان کن! با سخنان نرم دلشان را تسلی بده! آنان غیر از تو مردی ندارند که انیسشان باشد. غیر از تو کسی نیست تا 

ن کن تا تو را ببویند و تو نیز آنها را ببوی! بگذار آنها بر تو بگیرند و تو هم بر آنها شکایت مشکلاتشان را نزد او ببرند. رهایشا

 :آنگاه علی را با دستانش گرفت و با صدای بلند گفت« بگری!

زینب! أم کلثوم! سکینة! رقیة! فاطمة! سخنم را بشنوید و بدانید این پسرم جانشین من بر شماست و او امامی است که طاعتش »

 :سپس به علی گفت« است. واجب

فرزندم! به شیعیانم سلام من را برسان و به آنها بگو! پدرم غریب مرد، پس برایش ناله کنید! و از این دنیا با شهادت رفت، پس »

 ... «!برایش بگریید

 :نموداز چادر که بیرون آمد طبق عادت همیشگی که از یارانش می خواست اسبش را برایش بیاورند، صدایش را بلند 

 :زینب از خیمه خارج شد و اسبش را آورد و گفت« چه کسی اسبم را برایم می آورد؟»

سوار بر اسبش شد! چپ و راستش را نگاه کرد. هیچ یک از مردانش نبودند. « چه کسی را صدا می زنی؟ قلبم را که زخم زدی!»

ن زد آن قدر ناتوان بود که نمی توانست شمشیرش را سجاد از درون خیمه، غربت پدرش را دید. باز طاقت نیاورد از چادر بیرو

 :نگاه دارد. ام کلثوم فریاد زد

 : علی پاسخ داد« پسرم! برگرد!»

 :حسین متوجه فرزندش شد. به ام کلثوم گفت« عمه ام! رهایم کن! بگذار در محضر پسر رسول خدا بجنگم!»

 «! ام کلثوم! نگهش دار که زمین خالی از نسل آل محمد نشود»

 !و حسین رفت! او تنها رفت میان هزاران دندان نفرت از نور

 سال 22 حدود کربلا در ،«ساجدین سید» و ،«العابدین زین» ،«سجاد» به ملقب السلام علیه الحسین بن علی امام

 .داشت سن
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 از لسلاما علیه  حسین امام کاروان با همراه سفر در فقط حضرع، آن اینکه داشت فراوانی توجه بدان باید آنچه

 و فرزندان تمامی که شد آشکار زمان آن هم امر این راز. بود بیمار عاشورا به منتهی روزهای در و کربلا، به مکه

 «شمر» هنگام آن در. رسیدند شهادع به عاشورا روز در یی ماهه شش اصغر علی حتی یی السلام علیه  امام بیت اهی

 بن حمید» نام به دشمن لشگریان از یکی که بکشد را حضرع آن خواستمی و کرد حمله هاخیمه به اراذلش با

 از مانع بسیار، تلاش با و شد یادآور شمر به را حضرع بیماری یی «سعد بن عمر» خود اندگفته نیز و یی «مسلم

 .گردید ایشان شهادع

  بیت اهی یعهش برای است زشت و بود؛ روز چند همان به منحصر تنها السلام علیه  سجاد حضرع بیماری پس

 !کند یاد «بیمار العابدین زین» همچون القابی با حضرع آن از و نداند را این که السلام علیه

 ... بعد اما و

 اما ؛  نمود دفن و خواند نماز آنان بر و کرد جمع را خویش لشکر هایجنازه «سعد بن عمر» عاشورا روز فردای

 .گذاشت باقی بیابان در مچنانه را او اصحاب و السلام علیه  حسین امام بدن

 بین را شهداء مطهر سرهای کنند، عزیز «زیاد ابن» نزد را خود آنکه برای عرب، و کوفه قبایی از یک هر سپس

 .شدند حرکت آماده و زدند نیزه بر را آنها و کردند تقسیم خود

 و نشاندند زین بدون ارپایانچ و شتران بر مناسب حجاب بدون را السلام علیه  بیت اهی کودکان و زنان آنگاه

 .بردند کوفه سوی به کفار اسرای همچون

 از که کوفه اهی از زنی. بودند شده جمع تماشا برای شهر مردم رسید، کوفه نزدیک اسیران با سعد ابن چون

 و آمد فرود زن آن« !محمد آل اسیران»: گفتند «اید؟ ایفه کدام اسیران شما»: پرسید بود مشرف اسیران بر بلندی

 .بپوشانند را خود عصمت بیت اهی زنان تا آورد هاییجامه و مقنعه ، چادر

 و تب و است مستولی حضرع آن بر بیماری سو یک از ؛ کنید تصور را السلام علیه  سجاد امام حال ، خود اینک

 وزادگانعم و عموها و برادران و پدر دادن دست از غمِ دیگر سوی از ؛ آوردمی فشار حضرع آن بر ضعف

 تردردناك و ترسخت همه از و ؛ دارد چشمانش جلوی در را شهداء بریده سر دیگر  رف از ؛ فشاردمی را قلبش

 و خائنان دید معرض در وضع آن با که بیندمی را خود خواهران و هاعمه یی الهی غیرع مظهر این یی امام اینکه

 … هستند دشمنان



492 

 

 عصایی وی. گذاشتند زیاد ابن مقابی در را السلام علیه  حسین امام مطهر رأس دارالحکومه، به اسرا ورود از پیش

 .زدمی امام دندان و لب بر آن با و بود گرفته دست به خیزران چوب از

 آله و علیه الله صلی  پیامبر صحابی که «ارقم بن زید». برانگیخت را حاضران از بسیاری اعتراض وی، جسارع این

: زد نهیب عبیدالله به بود شده پیرمرد هنگام آن در و بود صفین جنی در السلام علیه  ؤمنینامیرالم یاران از و

 به شروع سپس و «بوسیدمی را تو چوب جای همین که دیدم را پیغمبر سوگند خدا به! بردار را خود چوب»

 زید. «زدممی را تو گردن ایشده دیوانه و خرف پیرمردی که بود این نه اگر»: گفت زیاد ابن. کرد گریستن

 مرجانه پسر و کشتید را فا مه پسر. شدید بنده امروز از! عرب ای»:گفت رفتمی بیرون که حالی در و برخاست

 که کسانی از دیگر. «گرفت خواهد کار به را اشرار و کشت خواهد را شما نیکان قسم خدا به. دادید امارع را

 و گریست عبیدالله جسارع و السلام علیه  امام مطهر سر دیدن با که بود «مالک بن انس» داشت حضور

 .«پیغمبر به است مردم ترین شبیه»:گفت

: فرمود «کیستی؟»: پرسید دید را السلام علیه  سجاد امام که هنگامی وی. کردند وارد زیاد ابن بر را اسرا سپس

 "علی" که داشتم برادری»:فرمود امام «نکشت؟ خدا را الحسین بن علی مگر»: گفت ملعون آن. «الحسین بن علی»

 زیاد ابن. «موتها حین النفس یتوفی الله»: فرمود امام «کشت خدا»: گفت زیاد ابن. «کشتند را او مردم. داشت نام

 پس. «بزنید گردن و ببرید را او داری؟ شجاعت هنوز و کنیمی دلیری من پاسخ در»: گفت و شد خشمگین

: فرمود و گرفت آغوش در را امام و «است بس ریختی ما از خون چه هر! زیاد پسر ای»: گفت زینب حضرع

» :گفت و نگریست دو آن به کمی زیاد ابن. «بکش نیز مرا بکشی را او خواهیمی اگر. شومنمی جدا او از والله»

«مرد خواهد دارد که بیماری این با که کنید رها را او! شود کشته اشبرادرزاده با دارد دوست زن این که عجبا

…  

 پایان تا و …کرد تحمی را یزید دربار در عذاب و اسیری غم و شام به سفر رنج سپس السلام علیه  سجاد امام

 …بود کربلا مصیبت اندوه در همواره شریفش، عمر

 را مدینه مردم خود مزاح و هزل به که کردمی زندگی مدینه در دلقک و بطّال مردی که اندکرده روایت

 هیچ کردم تلاش چه هر که چرا است؛ کرده عاجز و درمانده مرا الحسین بن علی»: گفت روزی وی. خنداندمی

 .«افکنم خنده به را وی نتوانستم
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 فرزندان از یکی زهر با داشت، سال 57 که هنگامی هجری،( 95 یا) 94 سال محرم در السلام علیه  سجاد امام

 .ادافت احتضار بستر در و شد مسموم «مروان عبدالملک»

 او که - «السلام علیه علی بن محمد» بزرگوارش فرزند و کرد جمع را خود فرزندان تمامی ایام، این در حضرع

 «باقر» را وی و داد قرار خود وصی را – بود ساله 4 کودکی زمان آن در و داشت حضور کربلا مصیبت در نیز

  .نمود وصیت و موعظه آنان به و کرد واگذار جناب آن به را خود فرزندان سایر امر و نامید

 شهادع هنگام در پدرم امر کرد وصیت آنچه به کنممی وصیت را تو»:فرمود و چسباند سینه به را باقر امام سپس

 ستم اینکه از شبا حذر بر: که خود وفاع هنگام در وصیت این به بود کرده وصیت را او پدرش که گفت و خود

 .«ندارد داوندخ از غیر تو بر یاوری که کسی بر کنی

 و سیاه و زن و مرد و گشت عزادار ماتمش در مدینه تمامی کرد، وفاع السلام علیه  حضرع چون که اندآورده

 ...بود نمایان اندوه آثار آسمان و زمین از و شدند نالان مصیبتش در کبیر و صغیر و سفید

 .1ینقلبون منقلب أی للموا الذین سیعلم و الظالمین القوم علی الله لعنة الا

401- 

 

 امام حسین علیه السلام  اسرار و عجایب زیارت امام 

لام  در معتبرترین منابع روایی شیعه پیرامون زیارت حضرت سید الشهدا علیه الس 

تعابیر بسیار مهم و حساس شده است که جملگی از اسرار شگفت و اثرات 

شیخ صدوق(، ثواب عظیم این زیارت حکایت دارد. کتاب هایی چون کامل الزیارت )

الاعمال )شیخ صدوق(، وسائل الشیعه )شیخ حر عاملی(، بحار الانوار )علامه 

مجلسی(، تهذیب )شیخ طوسی( و ... هرکدام سرشار از روایات معتبر و موثق و 

                                            

- .1380 مصطفی، نشر دفتر: قم ؛ استادی رضا آیةالله تلخیص و کوشش با ؛ الآمال منتهی ؛ قمی عباس شیخ 1

 نفس ؛ قمی عباس شیخ-. 1364 الرضی، منشوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سید .2

 1378 القربی،ذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم
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هستند که ما در اینجا به جهت امام حسین علیه السلام  متواتر پیرامون زیارت 

روایات نورانی و موثق را با ذکر یک منبع آن اختصار لیست کاملی از مفاد این 

خوانندگان محترم بیان می کنیم که امید است از زیارت نورانی حضرت 

سیدالشهدا غفلت نکرده که الحق کیمیای اعظم عالم وجود همین اشک وزیارت 

 :مولی الکونین حضرت اباعبدالله الحسین است

نی که اقرار به امامت آن حضرت بر هر مرد و زحسین علیه السلام زیارت امام 1- 

 (4) .دارد واجب است

نرود، پس حسین علیه السلام هرکس حج به جا آورد و به زیارت قبر امام 2- 

 (5) .گویی حقی از حقوق خدا و رسولش را ترک نموده است

توسعه رزق و افزایش عمر و دفع بلاهای حسین علیه السلام در زیارت امام 3- 

 (6) .ر هر مؤمن استناگوار و فریضه ای ب

را ترک کند، اگرچه از اهل بهشت حسین علیه السلام هرکس زیارت امام 4- 

 ( 7) .باشد، ولی او در بهشت مهمان خانه های بهشتیان است

 (8) .را زیارت نکند، ایمانش ناقص استحسین علیه السلام هرکس امام 5- 

یک سال از عمرش را را ترک کند خدا حسین علیه السلام هرکس زیارت امام 6- 

 (9) .کم می کند. ترک این زیارت باعث کم شدن عمر و رزق و روزی است

را به خاطر ترس )از دشمنان( ترک کرد؛ حسین علیه السلام نباید زیارت امام 7- 

)پس از مرگ( آن چنان حسرتی برای شخص به دنبال خواهد   زیرا از این کار

 (10) .و در کربلا می بودداشت که آرزو می کند که ای کاش قبر ا

با رسول خدا صل ی الله علیه و آله و ملائکه حسین علیه السلام زائر امام 8- 

مصافحه می کند و مورد دعای امامان است، و نیز از خوف روز قیامت و فزع اکبر 

 (11) .ایمن است

برود، خداوند او را در سایه حسین علیه السلام هرکس با خوف به زیارت امام 9- 
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از عرش الهی به او .حسین علیه السلامجای می دهد و امام   عرش خویش

 (12) .عنایت دارد و از خوف و فزع روز قیامت در امان است

بیشتر باشد، حسین علیه السلام هرچقدر خوف و ترس در راه زیارت امام 10- 

 ( 13) .ثواب آن نیز بیشتر است

لام از خداوند درخوا11-  ست می کند که به زیارت قبر حضرت موسی علیه الس 

بیاید، پس او به اذن الهی به همراه هفتاد هزار فرشته حسین علیه السلام امام 

از آسمان هبوط می کنند و از اول شب تا به طلوع فجر در کنار قبر شریف امام 

 .به سر می برند و با طلوع فجر به آسمان عروج می کنندحسین علیه السلام 

(14) 

ر آسمان ها و زمین نیست، مگر اینکه از خداوند درخواست می پیامبری د12- 

را زیارت کند. پس حسین علیه السلام اجازه داده شود تا امام   کند که به ایشان

 .می روند  فوجی از آنها نازل می شوند و فوجی دیگر پس از زیارت به آسمان

(15) 

د، همین که کشته شوحسین علیه السلام کسی که در راه زیارت امام 13- 

ریخته شود، خداوند متعال تمام گناهانش را می بخشد.   اولین قطره خونش

فرشتگان او را غسل می دهند تا از تمام آلودگی ها پاک و خالص شود؛ همانطور 

که انبیاء مخلص پاک می باشند و طینت او از هر پلیدی پاک می گردد و سینه 

گردد که خانواده و هزار تن از برادران  اش از ایمان مملو می گردد و براو مقرر می

 .خویش را شفاعت کند

فرشتگان به همراه جبرئیل و ملک الموت بر او نماز می خوانند. کفن و حنوطش 

را از بهشت می آورند و قبرش توسعه می یابد و دری از بهشت به سویش باز 

س از می شود. فرشتگان از بهشت برای او تحفه های بی نظیر می آورند. و پ

هجده روز او را به حظیره القدس می برند و پیوسته با اولیای الهی مأنوس است 
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تا نفخه اولی دمیده شود و رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیر مؤمنان علیه 

لام به او بشارت می دهند و از آب کوثر می نوشد  (16) .الس 

محققا به رسول خدا را زیارت کند، حسین علیه السلام کسی که قبر امام 14- 

لام احسان نموده اهل بیت علیهم السلام اله و   صل ی الله علیه و لیهم الس 

است و گوشتش بر آتش حرام می شود و در مقابل هر درهمی که در راه زیارت 

انفاق کرده خداوند متعال انفاق اهالی ده هزار شهر از شهرهایی که در کتابش 

  ( 17) .حوائج او را برآورده می کند محفوظ است برای او ثبت می کند و

را ترک کند .حسین علیه السلامکسی که با داشتن توانایی، زیارت امام 15- 

لام اهل بیت علیهم السلام صل ی الله علیه و اله و   عاق رسول خدا لیهم الس 

سبب جلب رزق و روزی می گردد. و حسین علیه السلام می شود. زیارت امام 

له انسان بخشیده می گردد. اگر انسان در سفر زیارت امام گناهان پنجاه سا

فوت کند، فرشتگان بر او نازل شده و او را غسل می دهند حسین علیه السلام 

و دری از بهشت به روی او می گشایند و نسیم خوشی در قبر او می وزند و اگر 

 . به سلامتی بازگردد دری از رزق و روزی به روی او گشوده می شود

حسین علیه کسی که به خاطر مشکل یا مریضی نمی تواند به زیارت امام 16- 

شخص دیگری را مجهز به این سفر می کند در مقابل هریک   برود ولیالسلام 

درهمی که خرج می کند خداوند به اندازه کوه احُد از حسنات برای وی ثبت می 

ماند و نیز بلاها از کند و چند برابر هزینه ای را که متحمل شده برایش باقی می 

 (18) .او دور می گردد و مال و دارایی وی حفظ می شود

لام مریض می 17-  لام و نیز امام هادی علیه الس  هرگاه امام صادق علیه الس 

را اجیر می نمودند و هزینه سفر او را پرداخت می نمودند تا   شدند، پس کسی

ی آن بزرگواران در حرم آن برود و برای شفا.حسین علیه السلامبه زیارت امام 

حضرت دعا کند و می فرمودند: برای خداوند متعال مکان هایی است که در 
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یکی از .حسین علیه السلامآنجاها دعا مستجاب است و حرم امام 

 (19.  )آنهاست

حسین علیه دوست داشتنی ترین اعمال نزد خداوند زیارت قبر امام 18- 

 (20 .)است و آن افضل اعمال است.السلام

را زیارت کند، پس گویی خدا را فوق .حسین علیه السلامهرکس امام 19- 

 (21) .عرشش زیارت نموده است

را زیارت کند، پس گویی خدا را در فوق .حسین علیه السلامهرکس امام 20- 

 (22) .کرسی اش زیارت کرده است

لیه و اله زائر قبر رسول خدا صل ی الله ع.حسین علیه السلامزائر قبر امام 21- 

لام و زائر .حسین علیه السلاماست؛ و زائر امام  زائر امیر مؤمنان علی علیه الس 

لام است  (23) .فاطمه علیهاالس 

را در حالی که عارف به حقش باشد  امام حسین علیه السلام کسی که 22- 

 (24) .زیارت کند خداوند نام او را در زمره علیی ن ثبت می کند

گویی در بالای عرش با خدا به گفتگو  علیه السلام  امام حسینزائر 23- 

 (25) .نشسته است

در روز قیامت مورد نظر رحمت الهی است و  امام حسین علیه السلام زائر 24- 

 (26) .سکرات موت بر او آسان می شود

از یکدیگر سبقت بگیرید و آن را ترک  امام حسین علیه السلام بر زیارت 25- 

نزد خداوند و رسول خدا و امیر مؤمنان و حسین علیه السلام   نکنید، چرا که امام

لام بر شما شاهد و گواه است  (27) .فاطمه زهرا علیهم الس 

کجایند؟  امام حسین علیه السلام روز قیامت منادیان ندا می دهند: زائران 26- 

مردم سرهایشان را بلند می کنند، پس از آن ها سوال می شود   پس گروهی از

را زیارت کردید؟ آنها پاسخ می دهند برای حسین علیه السلام چه قبر  برای
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محبتی که به رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه و طلب رحمت برای صاحب قبر 

داشتیم. پس به آنها خطاب می شود، ایشان محمد، علی، فاطمه، حسن و 

ل خدا حسین هستند، پس به آن ها ملحق شوید و در رتبه آنها و تحت لوا رسو

 ( 28) .قرار گیرید و بدین ترتیب وارد بهشت می شوید

نامه اعمالش به دست راستش داده می  امام حسین علیه السلام زائر 27- 

امام خداوند برای او امنیت و آسایش نوشته و تحت لوای   شود و از کسانی که

امام حسین علیه وارد بهشت می شود. و در درجه  حسین علیه السلام 

 ( 29) .قرار می گیرد م السلا

لام برای زو ار قبر فرزندش 28-  حسین علیه همانا حضرت فاطمه علیها الس 

 ( 30) .حاضر می شود و برای گناهان آنها استغفار می کند.السلام

از سمت راست عرش الهی در حضور پدر و مادر  امام حسین علیه السلام 29- 

اه می کند و آنان را به اسم می همواره به زائرین قبرش نگ  و جد بزرگوارش

شناسد و نام پدرشان را نیز می داند و آنچه همراه شان هست می داند و از 

( و به زائر خود می گوید: ای زائر من، اگر 31ایشان به فرزندانشان آگاه تر است )

می دانستی چه چیزی خداوند برای تو مهی ا کرده است، همانا فرح و شادی تو از 

تر می شد و زائر بازمی گردد، درحالی که از گناهان پاک شده جزع ات بیش

 (32) .است

لام به زائران قبر 30-   امام حسین علیه السلام همانا حضرت فاطمه علیها الس 

 ( 33) .می نگرد و برای آن ها از خداوند طلب جمیع خیر و خوبی ها می نماید

فضل آنها حضرت ختمی مرتبت خداوند به همراه ملائکه و انبیاء و اوصیا که ا31- 

می آیند پس تو هم  امام حسین علیه السلام جمعه به زیارت   است در شب

باش تا تجل ی صفات جمال و جلال الهی  امام حسین علیه السلام زائر قبر 

 (34) .شامل حال تو گردد
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منظور از زیارت حضرت حق همان عنایت و تجل ی خاص حضرت حق : توضیح

لام آمده که چون به کوه   دراست که در قرآن  مورد حضرت موسی علیه الس 

تجل ی نمود دک ا و خر  موسی صعقا پس امام سفارش می نماید که شب جمعه 

حاضر باش که این عنایت و تجلی ربوبی  امام حسین علیه السلام در کنار قبر 

 .شامل حال تو نیز گردد

ن است که فاصله عبد و معبود و به تعبیر استاد بزرگواری منظور از این زیارت ای

نزدیک می شود و به نهایت قرب می رسد یعنی این هبوط و حرکت همان نزدیک 

شدن بنده و خداست. لذا نتیجه می گیریم که در شب های جمعه، در کنار قبر 

بودن در نهایت قرب و نزدیکی و عنایت حضرت پروردگار  امام حسین علیه السلام 

کامل معنوی بسیار مؤثر و بی نظیر است که صاحبان قرار گرفتن است که در ت

 .عقل و درک به خوبی می فهمند

باغی از باغ های بهشت است و آن  امام حسین علیه السلام موضع قبر 32- 

و هیچ ملک مقرب و هیچ پیامبر مرسلی نیست مگر اینکه .  معراج ملائکه است

را زیارت کند، پس  سلام امام حسین علیه الاز خداوند اجازه می گیرد تا قبر 

 (35) .فوجی از آسمان هبوط می کنند و فوجی دیگر به آسمان صعود می نمایند

امام حسین علیه زیارت کربلا را ترک نکنید چرا که هزار سال قبل از شهادت 33- 

به این سرزمین می آمدند و آن را زیارت می کردند. و هیچ   ملائکه السلام 

را زیارت  امام حسین علیه السلام جبرئیل و میکائیل  شبی نمی گذرد مگر اینکه

  ( 36) .می کنند

هرروز هفتاد هزار فرشته از آسمان به طواف خانه خدا می پردازند و شب 34- 

آسمان عروج می کنند و گروه دیگری نازل می شوند و به طواف   هنگام آنها به

در نزد خداوند از خانه  حسین علیه السلامخانه خدا می پردازند؛ لیکن امام قبر 

کعبه گرامی تر است چراکه در وقت هرنماز )پنج گانه( هفتاد هزار فرشته 
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می آیند و سپس به  امام حسین علیه السلام غبارآلود و غمگین به زیارت قبر 

 ( 37) .آسمان می روند و دیگر تا روز قیامت نوبت آنها نمی شود

امام درحال گریه همواره در کنار قبر  میلیون ها فرشته غمگین و غبارآلود و35- 

 ( 38) .مشغول زیارتند حسین علیه السلام 

خداوند آفریننده ای بیشتر از ملائکه نیافریده است، هرروز هفتاد هزار فرشته 36- 

می شوند، پس خانه کعبه را طواف می کنند سپس به سوی قبر   )ملائکه( نازل

پس از زیارت قبر آن حضرت به سوی قبر  پیامبر صل ی الله علیه و اله می روند و

لام می روند و پس از زیارت آنجا به سوی قبر  امام امیر مؤمنان علی علیه الس 

می روند و پس از زیارت آن قبر به آسمان عروج می کنند و  حسین علیه السلام 

 ( 39) .تا روز قیامت نوبت آنها دیگر نمی شود

ین که اراده زیارت آن حضرت می نماید و هم امام حسین علیه السلام زائر 37- 

می شود، خداوند چهل هزار ملائکه را مأمور و نگهبان او قرار   از منزل خود خارج

می  امام حسین علیه السلام می دهد که آنها براو درود می فرستند تا به قبر 

 ( 40) .رسد

سین علیه امام حخداوند چهار هزار فرشته غمگین و غبارآلود را موکل قبر 38- 

استغفار و دعا  امام حسین علیه السلام است که بر زائران   قرار داده السلام 

نمایند. پس اگر زائران مریض شدند از آنها عیادت می کنند و اگر فوت نمودند در 

 ( 41) .تشییع آنها شرکت می نمایند

ز را می دانستند ا امام حسین علیه السلام اگر مردم فضیلت زیارت قبر 39- 

 .شوق اشتیاق آن می مردند و از شدت حسرت نفس هایشان بند می آمد

(42 )  

ملکی را موکل قرار می دهد  امام حسین علیه السلام خداوند به جای زائر 40- 

مقام او در حرم باشد و استغفار نماید تا اینکه زائر دوباره به   تا به جای او و در



501 

 

 (43. )بازگردد امام حسین علیه السلام زیارت 

نموده  امام حسین علیه السلام خداوند هفتاد هزار ملائکه را موکل قبر 41- 

عبادت خدا مشغول هستند و یک رکعت نماز آنها معادل   است که همواره به

امام هزار رکعت نماز انسان ها است، پس ثواب نماز آنها متعلق به زائران قبر 

  ( 44) .است حسین علیه السلام 

 ( 45) .مصافحه می کنند امام حسین علیه السلام ا زائران ملائکه ب42- 

خارج  امام حسین علیه السلام هروقت کسی از منزلش به قصد زیارت 43- 

از بالا و پائین، چپ و راست، جلو و پشت سرش او را   شود هفتصد فرشته

را زیارت  امام حسین علیه السلام مشایعت می نمایند. پس هنگامی که قبر 

او می گویند: همانا تو بخشیده، لذا پس عمل خود را از سر بگیر پس او را  کرد به

 .دوباره تا رسیدن به خانه اش مشایعت می نمایند

بازمی گردند و آن حضرت را  امام حسین علیه السلام آنگاه ملائکه به کنار قبر 

  ( 46) .زیارت می کنند و ثواب زیارت آنها برای آن شخص است

امام حسین علیه وز قیامت نیست که آرزو می کند که از زو ار احدی در ر44- 

باشد، زیرا مشاهده می کند که خداوند چگونه با آنها رفتار می کند و  السلام 

 ( 47) .چه کرامتی نزد خدا دارند

کسی که دوست دارد در روز قیامت بر سفره های نور بنشیند، پس باید از 45- 

 ( 48) .باشد امام حسین علیه السلام زو ار 

آنچنان نوری دارند که شرق و  امام حسین علیه السلام روز قیامت زائران 46- 

امام حسین می کنند، پس منادی ندا می دهد: اینان زائران   غرب عالم را روشن

هستند که مشتاقانه او را زیارت کردند. پس احدی در آن روز باقی  علیه السلام 

 .بود امام حسین علیه السلام کاش از زائران نمی ماند که آرزو می کند: ای 

(49 ) 
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؟ امام حسین علیه السلام روز قیامت منادی ندا می دهد: کجایند زائران قبر 47- 

بسیاری برمی خیزند پس به آنها گفته می شود، دست هرکس را که   پس جمع

 (50) .دوست می دارید بگیرید و به سوی بهشت ببرید

هفتاد هزار فرشته  امام حسین علیه السلام ( عرق زائر خداوند از هر )قطره48- 

خلق می کند که همواره خدا را تسبیح می کنند و برای زائر استغفار می نمایند 

 (51) .تا روز قیامت

را زیارت کند، جبرئیل و  امام حسین علیه السلام هرکسی به خاطر خدا قبر 49- 

 ( 52) .به خانه اش بازگرددمیکائیل و اسرافیل او را مشایعت می کنند تا 

بازمی گردد منادی او را  امام حسین علیه السلام هنگامی که زائر از قبر 50- 

امام می خواند که اگر صدایش را می شنید حاضر بود تمام عمر خویش را در کنار 

 .مقیم باشد حسین علیه السلام 

سالم  پس خطاب به او می گوید: خوشا به حال تو، همانا غنیمت بردی و

برگشتی و تمام گناهان گذشته ات پاک شد. و اگر او در آن سال بمیرد، پس 

 ( 53) .خداوند قابض روح می شود

را پس از بازگشت تا منزلش مشایعت  امام حسین علیه السلام ملائکه زائر 51- 

دستور الهی در کنار منزلش مقیم می شوند و برای او تسبیح و   می کنند و به

نند تا روز وفاتش. پس در امر تدفین و تکفین او شرکت می کنند و استغفار می ک

بازهم به دستور الهی در کنار قبر او تا روز قیامت مقیم می شوند و به تسبیح و 

 ( 54) .تقدیس الهی مشغول می گردند و ثواب حسناتشان برای آن زائر است

ام حسین علیه اممی دانست با زیارت  امام حسین علیه السلام اگر زائر 52- 

شادی به قلب رسول خدا و امیر مؤمنان و فاطمه و ائمه   چقدر فرح و السلام 

لام و شهدا از آنان وارد می کند و چقدر دعای آن بزرگواران را برای  علیهم الس 

خود به همراه دارد و چقدر ثواب ها و برکات دنیوی و اخروی به او می رسد، آرزو 



503 

 

 (55) .ودمی کرد خانه اش در کربلا ب

برای حاجی در مسیر زیارت خانه خدا به ازای هر درهم هزار درهم لحاظ می 53- 

به ازای هر درهم ده هزار درهم  امام حسین علیه السلام زائر   شود، اما برای

 (   56) .لحاظ می شود و ده هزار درجه ترفیع است

لام با زائر 54-  در کنار حوض   امام حسین علیه السلامامیر مؤمنان علیه الس 

 (57) .کوثر مصافحه می کند و از آن به او می نوشاند

رسول خدا ضمانت فرموده اند که: برعهده من است که در روز قیامت زائران 55- 

را از هول و هراس آن روز نجات دهم و آنان را به  امام حسین علیه السلام 

 (58) .بهشت وارد سازم

خود را، در روز قیامت زیارت خواهد نمود، و زائر  امام حسین علیه السلام 56- 

 (59) .حتی اگر در جهنم باشد او را نجات خواهد داد

مباهات می کند و فرشتگان  امام حسین علیه السلام همانا خداوند به زائر 57- 

 ( 60) .مقرب الهی زائر را راهنمایی می کنند

عطشان و غمگین مظلومانه، مصیبت دیده،  امام حسین علیه السلام چون 58- 

پس خداوند برخود فرض کرده که هیچ غمگین و گنه کار و   به شهادت رسید،

دعا نکند، مگر اینکه خدا  امام حسین علیه السلام مصیبت دیده در کنار قبر 

 ( 61) .دعایش را اجابت نماید و از گناهانش درگذرد

ا و ثواب را با معرفت و به خاطر خد امام حسین علیه السلام کسی که 59- 

 ( 62) .آخرت زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را خواهد بخشید

مقام شفاعت دارد و از صد نفر که جملگی  امام حسین علیه السلام زائر 60- 

  ( 63) .مستحق جهنم هستند و در دنیا از مسرفین بوده اند شفاعت می کند

امت محمد صل ی الله علیه و آله از صدیقین  امام حسین علیه السلام زائر 61- 

  ( 64) .هستند
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ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره  امام حسین علیه السلام برای زائر 62- 

مبروره نوشته می شود و اگر از أشقیا باشد در زمره نیکان ثبت می گردد و در 

 (65) .رحمت الهی غرق می شود

، همچون روزی که از را زیارت کند امام حسین علیه السلام کسی که 63- 

گناهانش خارج می شود و از انتهای آسمان، رحمت الهی   مادرش متولد شده از

او را در بر می گیرد و ملائکه او را بشارت می دهند که پاک گشتی و آنکه زیارت 

  ( 66) .کردی پاک و مطهر است و پیوسته در اهلش حفظ می شود

امام حسین و حتی وحوش بر زائر همه موجودات از ملائکه تا جن و انس 64- 

می خورند و امید خیر دارند در نگاهشان شخص به زائر؛   غبطه علیه السلام 

 (67) .نگریسته است امام حسین علیه السلام زیرا او به قبر 

لام  امام حسین علیه السلام زائر 65-  مورد دعای مغفرت امام صادق علیه الس 

 ( 68) .است

باعث برآورده شدن حوائج، بخشش گناهان  علیه السلام امام حسین زیارت 66- 

 ( 69) .طولانی شدن عمر، گشایش و وسعت رزق، فرج عاجل می گردد

باعث محروم شدن از خیر  امام حسین علیه السلام بی اعتنایی به زیارت 67- 

 (70) .کثیر و کم شدن عمر می گردد

به آتش، زیر آوار غرق شدن، سوختن  امام حسین علیه السلام زیارت 68- 

 ( 71) .ماندن و طعمه حیوانات درنده شدن را دفع می کند

پیشامدهای بد را دفع می کند و رزق را  امام حسین علیه السلام زیارت 69- 

جلب می کند و امور دنیای زائر را کفایت می کند و آنچه در راه زیارت انفاق نموده 

  ( 72) .برای او برخواهد گشت

 .از ایام عمر زائر محسوب نمی شود امام حسین علیه السلام ت ایام زیار70- 

(73) 
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ثواب بیست حج و بیست عمره مقبول و  امام حسین علیه السلام زیارت 71- 

ثواب شرکت در بیست غزوه همراه رسول خدا صل ی الله علیه و اله یا امام عادل 

 ( 74) .را دارد

امت در سایه کرامت الهی و داخل در روز قی امام حسین علیه السلام زائر 72- 

خدا صل ی الله علیه و آله است. و هرکسی طالب فضل و   در شفاعت پیامبر

کرامت الهی است و می خواهد از کردارش در دنیا از او سوال نشود، پس زائر 

  ( 75) .باشد امام حسین علیه السلام 

و  علیه السلام  امام حسیناگر خدا خیر و خوبی بنده ای را بخواهد محبت 73- 

حضرت را در قلبش قرار می دهد و اگر خدا بد بنده ای را   محبت زیارت آل

و زیارت آن حضرت را در دل او قرار می  امام حسین علیه السلام بخواهد، بغض 

 ( 76) .دهد

امام حسین هیچ صبحی شروع نمی شود، مگر هاتفی از ملائکه در کنار قبر 74- 

هد: ای طالبان خیر بشتابید به سوی خدا که به کرامت می د  ندا علیه السلام 

کوچ خواهید کرد و از حسرت و ندامت در امان خواهید ماند و این ندا در شرق و 

  ( 77) .غرب عالم می پیچد

زائر خدا و رسولش است و پاداش و تکریم او  امام حسین علیه السلام زائر 75- 

 ( 78) .ند خوردبرخداست. پاداشی که همه به آن غبطه خواه

از فشار قبر و سوال نکیر و منکر در امان  امام حسین علیه السلام زائر 76- 

 ( 79) .است و از قبر او به بهشت دری گشوده می شود

از جمله آمنین در روز قیامت است و نامه  امام حسین علیه السلام زائر 77- 

امام و پرچم راستش داده می شود و پیوسته در زیر لواء   عملش به دست

 ( 80) .است تا وارد بهشت شود حسین علیه السلام 

بخواند، روز  امام حسین علیه السلام هرکس دو رکعت نماز پشت قبر 78- 
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قیامت خدا را ملاقات خواهد کرد درحالی که آنچنان نورانی است که نور او برهمه 

 (81) .اشیا برتری دارد

فتاری و مشقت به شهادت رسید و با حالت گر امام حسین علیه السلام 79- 

بنده گرفتاری در نزد او دعا نکند، مگر اینکه گرفتاری او برطرف   برخداست که هیچ

 ( 82) .شود و با خوشحالی به سوی خانواده اش بازگردد

هزار حاجت برآورده می شود که  امام حسین علیه السلام برای زائر 80- 

 (83) .دنیوی استششصد حاجت او اخروی و چهارصد حاجت او 

را اجابت می کند و  امام حسین علیه السلام همانا خداوند دعا در زیر قب ه 81- 

را از فزع اکبر حفظ می نماید و حوائج دنیوی و  امام حسین علیه السلام زائر 

 ( 84) .اخروی او را برآورده می سازد

می دارد، هزار در هر قدمی که برای زیارت بر امام حسین علیه السلام زائر 82- 

می شود و هزار حسنه برای او ثبت می گردد و هزار درجه و   گناه او بخشیده

رتبه بالا می رود و هزار حاجت او برآورده می گردد و در ثواب شهیدان کربلا 

 ( 85) .شریک می گردد

به درجه ای می رسد که گویی در راه خدا به  امام حسین علیه السلام زائر 83- 

  ( 86) .طیده و به شهادت رسیده باشدخون خود غل

لام به پسر شبیب فرمود: ای پسر شبیب اگر می 84-  امام رضا علیه الس 

امام حسین علیه خواهی که خداوند را ملاقات کنی و برتو گناهی نباشد، پس 

  ( 87) .را زیارت کن السلام 

ول خدا و را از حزب خدا و حزب رس امام حسین علیه السلام ملائکه زائر 85- 

 (88) .حزب اهل بهشت می خوانند

لام به هارون بن خارجه فرمودند: ای هارون؛ هرکس 86-  امام صادق علیه الس 

لام را درحالی که عارف به حقش باشد و   لیهحسین علیه السلام امام  الس 
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برای خداوند و ثواب آخرت زیارت کند، به خدا سوگند خداوند گناهان گذشته و 

می بخشد. آنگاه امام فرمود: آیا برای تو سوگند نخوردم؟ آیا برای تو آینده او را 

 ( 89 )سوگند نخوردم؟ آیا برای تو سوگند نخوردم؟

ثواب دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام و  امام حسین علیه السلام برای زائر 87- 

 ( 90) .روزه آن دو ماه ثبت می شود

می شود و رزق و روزی   کفایت لام امام حسین علیه السامور دنیایی زائر 88- 

می گردد و آنچه در این راه خرج نموده به او بازمی گردد و گناه   به سوی او روان

پنجاه سال او بخشیده می شود و به خانواده اش بازمی گردد، درحالی که نامه 

 (91) .اعمالش پاک است

و ثواب هزار  ثواب حج و عمره مقبول امام حسین علیه السلام برای زائر 89- 

شهید از شهدای بدر و ثواب هزار روزه و هزار صدقه مقبوله و هزار آزادی بنده 

  ( 92) .ثبت می گردد

لام را می دانستند 90-  اگر مردم خیر کثیری که در زیارت امام حیسن علیه الس 

این زیارت با یکدیگر می جنگیدند و اموال خویش را برای رفتن به   برای رسیدن به

ت می فروختند و برای رفتن به زیارت آن حضرت زهد نورزید؛ چرا که خیر و زیار

  ( 93) .ثواب آن بیشتر از حدی است که شمارش شود

لام به عبد الله بن ابی یعفور فرمودند: اگر شما را به 91-  امام صادق علیه الس 

و فضیلت قبر آن حضرت باخبر سازیم، .حسین علیه السلام  فضیلت زیارت امام

همانا شما حج را ترک می کنید و دیگر کسی از شما حج به جا نمی آورد. آیا 

ندانستی که خداوند قبل از اینکه مکه را حرم خویش قرار دهد، کربلا را حرم امن 

 ( 94) .و مبارک خود قرار داد

در حالی که عارف به حق آن حضرت باشد و  امام حسین علیه السلام زائر 92- 

داوند هزار فرشته از راست و هزار فرشته از چپ همراه او خ  مستکبر نباشد،
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می سازد و ثواب هزار حج، هزار عمره با رسول خدا صل ی الله علیه و اله یا وصی 

 ( 95) .آن حضرت برای او ثبت می نماید

امام حسین بهتر است افراد فقیر سالی یک بار و افراد غنی سالی دوبار، 93- 

امام کنند و کراهت دارد که چهار سال بر انسان بگذرد و زیارت   را علیه السلام 

 ( 96) .را زیارت نکند حسین علیه السلام 

 .در هرشب و روز جمعه تأکید شده است امام حسین علیه السلام زیارت 94- 

(97 )  

معادل هفتاد  امام حسین علیه السلام ثواب یک شب بیتوته در کنار قبر 95- 

 ( 98) .سال عبادت است

ثواب  امام حسین علیه السلام هر رکعت نماز مستحبی زائر در کنار قبر 69- 

 ( 99) .هزار حج و هزار عمره و آزاد کردن هزار بنده را دارد

مستجاب است است و  امام حسین علیه السلام دعای نمازگزار در کنار قبر 97- 

 ( 100) .هر چه از خدا بخواهد به او داده می شود

حسین ثواب نود و نه حج و عمره ای که رسول خدا انجام داده اند زیارت امام 98- 

 ( 101) .را دارد

فرشتگان دست و صورت زائران امام حسین را در کنار قبر آن حضرت لمس و 99- 

 (102) .نوازش می کنند

زائر امام حسین همسایه رسول خدا و امیرمؤمنان و فاطمه زهرا است و 100- 

ارد بهشت می شود در حالی که مردم مشغول چهل سال قبل از دیگران و

 (103) .حساب و کتاب قیامت هستند

 

 با پای پیاده امام حسین علیه السلام فضیلت زیارت 

 (مشتاقان زیارت اربعین با دقت بخوانند)
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را زیارت کند، خداوند به  امام حسین علیه السلام هرکس با پای پیاده قبر 1- 

ثبت می کند و هزار گناه از او می بخشد و هزار  ازای هرقدم برای او هزار حسنه

 ( 104) .درجه او را بالا می برد

می رود، خداوند به  امام حسین علیه السلام کسی که پیاده به زیارت قبر 2- 

ازای هر قدمی که برمی دارد و بر زمین می گذارد ثواب آزاد کردن عبدی از 

لام برای او   (105) .ثبت می کندفرزندان حضرت اسماعیل علیه الس 

را به دور از شرارت و ریا زیارت کند،  امام حسین علیه السلام هرکس قبر 3- 

تمام گناهان او چون شسته شدن لباس پاک می شود و برای هر قدمی که در 

 .این راه می گذارد ثواب حج و هرقدمی که برمی دارد ثواب عمره می نویسند

(106) 

بیاید و در فرات غسل کند،  علیه السلام  امام حسینهرکس به سوی قبر 4- 

خداوند به ازای هرقدمی که بر زمین می گذارد و برمی دارد ثواب صد حج مقبول 

و صد عمره مقبول و ثواب شرکت در صد غزوه با پیامبر مرسل صل ی الله علیه و 

 (107) .اله در برابر دشمنان خدا را برای او ثبت می کند

 

 «حسین اوقات خاص زیارت امام»

 زیارت امام حسین در روز عرفه

امام خداوند متعال در روز عرفه قبل از عنایت به حاجیان در عرفات به زو ار 1- 

عنایت می کند و حوائج آنان را برآورده می سازد و  حسین علیه السلام 

گناهانشان را می بخشد و آنگاه به اهل عرفات نگاه می نماید. و برای آنان این 

 (108) .نجام می دهدامور را ا

در روز عرفه باعث محکم شدن یقین و ایمان  امام حسین علیه السلام زیارت 2- 

 ( 109) .قلبی می شود
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در روز عرفه ثواب یک میلیون حج به  امام حسین علیه السلام برای زائر 3- 

لام و یک میلیون عمره همراه رسول خدا صل ی الله  همراه امام زمان علیه الس 

اله و آزادی یک میلیون بنده و آماده کردن یک میلیون اسب در راه خدا ثبت  علیه و

 ( 110) .می شود

را زیارت کند، ثواب هزار حج و  امام حسین علیه السلام هرکس شب عرفه 4- 

هزار عمره مقبول برای او ثبت می شود و هزار حاجت از حوائج دنیوی و اخروی او 

 (111) .برآورده می گردد

لام پیرامون ثواب زیارت عرفه سوال کرد، امام  راوی5-  از امام صادق علیه الس 

فرمودند: ثواب حج و عمره برای او ثبت خواهد شد. راوی پرسید: چند حج و 

عمره. امام فرمود: قابل شمارش نیست. راوی گفت: صد حج و عمره، امام 

، امام فرمود: فرمود: چه کسی می تواند آن را احصا می کند؟! راوی گفت: هزارتا

و انِ تعَُدّوا نعمة الله لا ) بیشتر و سپس این آیه شریفه را قرائت فرموده

 .( )112( تحصوها انّ الله لغفور رحیم

 .در روز عرفه، گویی زائر خدا در عرش است امام حسین علیه السلام زائر 6- 

(113) 

ی آن سال را از هرکس شب عرفه را در کربلا بیتوته کند، خداوند شر  و گرفتار7- 

 (114) .او دور می کند

   

 در شب نیمه شعبان امام حسین علیه السلام زیارت 

هرکس دوست دارد که با ارواح صد و بیست و چهار هزار پیامبر مصافحه کند 1- 

را زیارت کند، چرا که ملائکه  امام حسین علیه السلام پس در شب نیمه شعبان 

امام می گیرند تا به زیارت   از خداوند اجازه و ارواح همه پیامبران در این شب

بیایند، پس خوشا به حال کسی که با آنان مصافحه نماید  حسین علیه السلام 
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که البته پیامبران اولو العزم؛ نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم 

لام از جمله آنان است  ( 115) .الس 

را زیارت کند منادی از افق  م امام حسین علیه السلاهرکس نیمه شعبان 2- 

أعلی او را خطاب می کند که بازگرد که مورد معرفت قرار گرفتی و ثواب شما بر 

 ( 116) .پروردگارتان و پیامبرتان محمد صل ی الله علیه و اله است

را زیارت کند، ثواب هزار  امام حسین علیه السلام هرکس شب نیمه شعبان 3- 

ثبت می شود و هزار حاجت از حوائج دنیوی و اخروی حج و عمره مقبول برای او 

 (117) .او برآورده می گردد

لام به یونس بن یعقوب فرمودند، اگر مردم فضیلت زیارت 4-  امام صادق علیه الس 

را در شب نیمه شعبان می دانستند، همانا مردان  امام حسین علیه السلام 

لام می )اگر حتی پا نداشتند( بر پاهای چوبی به زیارت  امام حیسن علیه الس 

 (118) .رفتند

لام نقل می کند که آن حضرت فرمود: 5-  معاویه بن وهب از امام صادق علیه الس 

هنگامی که اول شعبان فرا می رسد منادی از زیر عرش ندا می دهد که ای 

را ترک  امام حسین علیه السلام عاشقان حسین! شب نیمه شعبان زیارت 

دانستید، می خواستید که سال بگذرد و -یلت آن شب را مینکنید زیرا اگر فض

 (119) .شب نیمه شعبان برسد

هرکس در یکی از این سه شب )شب عید قربان، شب عید فطر، شب نیمه 6- 

را زیارت کند گناهان گذشته و آینده او  امام حسین علیه السلام شعبان( 

 (120) .بخشیده می شود

 .در نیمه شعبان حد و نهایت ندارد السلام  امام حسین علیهثواب زیارت 7- 

(121) 
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 رمضان( 23در شب های قدر )شب  امام حسین علیه السلام زیارت 

را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان  امام حسین علیه السلام هرکس 1- 

از جمله شب های قدر زیارت کند، گویی با ارواح صد و بیست و چهار هزار پیامبر 

 .گرفته اند مصافحه نموده است امام حسین علیه السلام جازه زیارت که از خدا ا

(122) 

در شب قدر منادی از آسمان هفتم ندا می دهد که همانا خداوند عزوجل هر 2- 

 (123) .را زیارت نماید بخشید امام حسین علیه السلام کسی که قبر 

را زیارت  امام حسین علیه السلام هرکس در شب بیست و سوم ماه رمضان 3- 

 (124) .کند، گناهان گذشته و آینده او آمرزیده می شود

را در ماه رمضان چنین ندا می دهد: ای  امام حسین علیه السلام منادی زائر 4- 

بنده خدا، پاک گشتی و عمل خود را از سربگیر. تو را بشارت باد به مغفرت و 

 (125) .فضل الهی

 

 زیارت امام حسین در عید فطر

را شب عید فطر زیارت کند، ثواب هزار حج  امام حسین علیه السلام هرکس 1- 

و عمره مقبول برای او ثبت می شود و هزار حاجت از حوائج دنیوی و اخروی او 

 . گرددبرآورده می

را زیارت کند، گناهان  امام حسین علیه السلام هرکس در شب عید فطر 2- 

 ( 126) .گذشته و آینده او آمرزیده می شود

را زیارت کند، ثواب هزار حج و هزار  امام حسین علیه السلام رکس در روز عید ه

عمره مقبول و هزار غزوه با پیامبر صل ی الله علیه و اله و امام عادل در نامه عمل 

 (127) .او ثبت می شود
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 زیارت امام حسین در شب عید قربان

، گناهان گذشته و را زیارت کند امام حسین علیه السلام کسی شب عید قربان 

 (128) .آینده او آمرزیده می شود

  

 زیارت امام حسین در روز عاشورا

را زیارت کند، روز  امام حسین علیه السلام هرکس روز عاشورا )دهم محرم( 1- 

قیامت خدا را زیارت می کند درحالی که ثواب هزار حج و عمره و هزار غزوه 

 (129) .رای او ثبت شده استهمراه رسول خدا صل ی الله علیه و اله ب

بیتوته کند، روز قیامت  امام حسین علیه السلام هرکس شب عاشورا نزد قبر 2- 

خدا را ملاقات می کند در حالی که گویی در خون خود غلطیده است و گویی در 

 ( 130) .عصر عاشورا با آن حضرت شهید شده است

ارت کند، پس گویی خدا را را زی امام حسین علیه السلام هرکس روز عاشورا 3- 

در عرش زیارت نموده است و نیز همچون کسی است که در مقابل آن حضرت به 

 (131) .شهادت رسیده است

هرکس می خواهد حق رسول خدا صل ی الله علیه و اله و حق امیر مؤمنان و 4- 

لام را ادا نماید، پس حسین علیه السلام حق فاطمه و حسن و  امام لیهم الس 

 (132) .را روز عاشورا زیارت کند علیه السلام حسین 

امام هرکس در روز عاشورا در کنار قبر آن حضرت سقایت کند، گویی لشکر 5- 

 .را سقایت کرده و با آن حضرت به شهادت رسیده است حسین علیه السلام 

(133) 

را زیارت کند و در آن روز محزون  امام حسین علیه السلام هرکس روز عاشورا 6- 

و گریان و غمگین باشد، پس خدا را زیارت می کند درحالی که ثواب هزار حج و 

هزار عمره همراه پیامبر صل ی الله علیه و اله و ثواب هزار غزوه، رسول خدا صل ی 
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لام براو نوشته می شود. راوی سوال کرد، پس  الله علیه و آله و ائمه علیهم الس 

آن روز در آنجا حاضر باشد چه کند؟  اگر شخص به خاطر بعد مسافت نتوانست در

یا دور  امام حسین علیه السلام امام فرمود: پس آن شخص چه نزدیک به قبر 

باشد در روز عاشورا غسل کند و به سوی صحرا برود و یا بر پشت بام خانه اش 

امام حسین علیه برود و دو رکعت نماز بخواند و وقتی سلام داد به سوی قبر 

ند و )زیارت عاشورا( را بخواند پس امام به راوی فرمود: اگر می اشاره ک السلام 

توانی هرروز این زیارت را به این کیفیت انجام بدهی، انجام بده که برای تو جمیع 

 (134) .این ثواب ها ثبت خواهد شد

روز عاشورا ثواب دو میلیون حج، دو میلیون  امام حسین علیه السلام زیارت 7- 

صل ی الله علیه و اله و دو میلیون غزوه در رکاب رسول خدا  عمره با رسول خدا

لام را دارد  (135) .صل ی الله و اله و ائمه علیهم الس 

لام فرمود: اگر توانستی روز عاشورا درپی حاجت و کاری  امام باقر علیه الس 

نروی، این کار را انجام بده چراکه این روز، روز نحسی است و روز مباکی نیست 

در خانه ات ذخیره نساز؛ چرا که در آن چه که در این روز ذخیره شود  و چیزی

در : »برکت برای تو و خانواده ات نیست و به یکدیگر تسلیت و تعزیت بدهید

و جعلنا و ایاّکم من .حسین علیه السلامعظم الله اجورنا بمصابنا بال

لیه و الطالبین بثاره مع ولیهّ الامام المهدی من آل محمد صلیّ الله ع

پس هر کس چنین کند ثواب یک میلیون حج و یک میلیون عمره و یک « .اله

میلیون غزوه با رسول خدا صل ی الله علیه و اله در نامه عمل او ثبت می شود. و 

برای او ثواب مصیبت هر پیامبر و رسول و صدیق و شهیدی است که از زمان 

 (136. )خلقت دنیا تا روز قیامت بوده اند، ثبت خواهد شد

 

 نکته مهم پیرامون زیارت عاشورا
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( به نقل از علامه 137« )أدب الزائر لمن یمم  الحائر»مرحوم علامه امینی در کتاب 

آورده است: که امام هادی « )1388 (الصدف» فضل شریف الشروانی در کتاب

لام فرموده اند: فراز السلام علی » و« اللهم العنهم جمیعا»علیه الس 

علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب  الحسین و علی

را نود و نه بار تکرار کنید که گویی صد مرتبه از اول تا آخر فراز زیارت « الحسین

 .عاشورا خوانده اید

 

 زیارت امام حسین در روز اربعین

لام فرمودند: از نشانه های مؤمن پنج علامت است.  امام عسکری علیه الس 

ماز، زیارت اربعین، انگشتری به دست راست، خاک ساری پنجاه و یک رکعت ن

 ) .139(بسم الله الرحمن الرحیم پیشانی و بلند گفتن

  

 زیارت امام حسین در روز اول ماه رجب 

را در روز اول رجب زیارت کند، آمرزیده  امام حسین علیه السلام هرکس 1- 

 (140) .خواهد شد

 

 زیارت امام حسین در نیمه ماه رجب

لام درباره بهترین و با فضیلت ترین اوقات زیارت 1-  امام از امام رضا علیه الس 

 .سوال شد آن حضرت فرمودند: نیمه رجب و نیمه شعبان حسین علیه السلام 

(141) 

در نیمه رجب و نیمه شعبان نهایت و  امام حسین علیه السلام ثواب زیارت 2- 

 (142) .حدی ندارد

مع البحرین در حدیث مفصلی در مناجات حضرت شیخ فخر الدین طریحی در مج
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لام  لام چنین آورده است که خداوند به موسی علیه الس  موسی علیه الس 

فرمود: خداوند به ده خصلت، حضرت محمد صل ی الله علیه و آله را بر سائر امم 

فضیلت داد که عبارتند از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، جماعت، قرآن، 

 .وراعلم و عاش

لام سوال کرد: پروردگارا، عاشورا چیست؟ خداوند فرمود:  پس موسی علیه الس 

گریه و تباکی بر سبط محمد صل ی الله علیه و اله و مرثیه و عزاداری بر اوست. 

ای موسی! هیچ بنده ای در آن زمان بر فرزند پیامبر صل ی الله علیه و آله گریه یا 

واجب می شود و هیچ بنده ای از مالش در تباکی نکند، مگر اینکه بهشت براو 

راه محبت فرزند دختر پیامبر در راه اطعام و غیر آن درهمی نبخشد، مگر اینکه در 

دنیا هفتاد درهم به او ببخشیم و بهشت را به او عطا نماییم و گناهانش آمرزیده 

قطره شود و به عزت و جلالم سوگند هیچ مرد یا زنی در روز عاشورا یا غیر آن روز 

ای اشک از چشمم جاری نشود، مگر اینکه ثواب صد شهید برای او نوشته 

 (143) .شود

  

 زیارت امام حسین از دور

لام به من فرمود:  ای سُدیر! برای »سُدیر صیرفی می گوید، امام صادق علیه الس 

تو چه زحمتی دارد که مرقد مطهر حسینی را در هفته پنج بار و یا روزی یک بار 

فدایت گردم میان محل سکونت ما و مرقد آن حضرت »من گفتم:« نی؟زیارت ک

 «.فرسنگ های بسیاری فاصله است

بالای بام خانه ات برو و نخست بر راست و چپ خود بنگر » امام صادق فرمود:

حسین علیه سپس سر خود را به سوی آسمان بلند کن، آنگاه به مرقد مطهر 

 :توجه کن و چنین بگو.السلام

 «علیک یا اباعبدالله، السلام علیک و رحمۀ الله و برکاتهالسلام »
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 «.ای ابا عبد الله سلام بر تو باد، درود و رحمت و برکت های خدا بر تو باد»

با این کار برای تو یک زیارت نوشته می شود و زیارت معادل یک حج و یک عمره 

ز بیش از سُدیر می گوید: پس از آن چه بسا اتفاق می افتاد که هررو« است.

 (144) .بیست بار این گونه زیارت می کردم

در روایتی دیگر آمده است که غسل می کند و بربام خانه خود یا گوشه دور 

افتاده ای می رود و با اشاره به قبر حضرت سید الشهداء سلام بدهد و چنین 

 (145 )بگوید

لام فرمودند:  ل زندگی هرگاه به سبب دوری خانه و مح»امام صادق علیه الس 

انجام مسافرت برکسی از شما دشوار باشد، برفراز بام خانه خود رود و دو رکعت 

نماز بگزارد و سپس با اشاره به آرامگاه های ما بر ما سلام کند و این سلام به ما 

 (146) «.می رسد

 

در روایت دیگری آمده: از راه دور به امامان همان گونه سلام می دهی و زیارت 

ز راه نزدیک، ولی نمی گویی که به بارگاهت آمده ام، بلکه می می کنی که ا

 :گویی

هتُ إلِیکَ سَلامی  قصدُتکَ بقَِلبی زایراً إذِ عَجَزتُ عَن حُضُورِ مَشهَدِکَ وَ وَجَّ

 لعِِلمی بأِنَّهُ یُبَلغُِّکَ صَلَّی اُلله عَلیکَ فَاشفَع لی عِندَ رَبکَِّ...؛

حضور در بارگاهت ناتوانم، اینک با علم به  با دل خود قصد زیارت می کنم و از»

اینکه سلام من به تو می رسد سلام می دهم، درود خدا برتو باد، برای من در 

 .«پیشگاه پروردگارت شفاعت فرمای

 (147) .سپس به هرچه که می خواهی و دوست می داری دعا می کنی

لام گفت:  من فراوان فدایت گردم »یونس بن ظبیان به امام صادق علیه الس 

سه بار »فرمود:« را یاد می کنم، در آن حال چه بگویم؟.حسین علیه السلام
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و سلام از دور و نزدیک به حضرتش « صلی الله علیک یا ابا عبد الله»پیاپی بگو: 

 (148) «.می رسد

  

  سفارش رسول خدا

( می گوید، من فراوان به زیارت مرقد مطهر حسینی 149ابو الحسن فارسی )

م، به خاطر تنگدستی و سالخوردگی زیارت را رها کردم، شبی پیامبر می رفت

لام همراهش حسین علیه السلام خدا را در خواب دیدم که حسن و  لیهم الس 

گفت: ای رسول خدا!  امام حسین علیه السلام بودند و من از کنارشان گذشتم، 

یامبر فرمودند: این مرد فراوان به زیارت من می آمد و اینک از من بریده است، پ

من « آیا از کسی مثل حسین دوری می گزینی و زیارتش را رها می کنی؟»

ای رسول خدا، هرگز مباد که من از مولای خود دوری گزینم. ولی »عرض کردم: 

سالخورده و ناتوان شده ام و به این سبب و هم به سبب تنگدستی رفتن به 

م، پیامبر خدا صل ی الله علیه و زیارت برمن دشوار شده است و آن را رها کرده ا

هر شب بربام خانه خود برو و با انگشت اشاره خود به سوی مرقد »اله فرمودند: 

 :اشاره کن و چنین بگو.حسین علیه السلاممطهر 

السّلام علیک و علی جدّک و أبیک السّلام علیک و علی أمکّ و أخیک »

ک یا صاحب الدّمعة السّلام علیک و علی الأئمّة من بنیک. السّلام علی

 .«السّاکبة. السّلام علیک یا صاحب المصیبۀ الرّاتبة

لقد أصبح کتاب الله فیک مهجورا و رسول الله فیک محزونا السّلام علیک 

 .و رحمة الله و برکاته

السّلام علی أنصار الله و خلفائه. السّلام علی أمناء الله و أحباّئه. 

عادن حکمة الله و حفظة سرّ الله و السّلام علی محآلّ معرفة الله، و م

حملة کتاب الله و أوصیاء نبیّ الله و ذرّیةّ رسول الله و رحمة الله و 
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 . )150(برکاته

 

 !حضرت موسی در حرم است

حسین نوۀ دختری ابو حمزه ثمالی می گوید: در اواخر حکومت بنی مروان 

دم. هنگامی که به به راه افتا امام حسین علیه السلام مخفیانه به قصد زیارت 

کربلا رسیدم پنهان شدم تا شب از نیمه گذشت. سپس به طرف قبر مطهر رفتم 

خدا به تو اجر عنایت کند، برگرد که نمی »و دیدم مردی به سوی من آمد و گفت:

من با ترس برگشتم و نزدیک طلوع فجر دوباره به «. توانی به زیارت مشرف شوی

تو نمی توانی به زیارت » آمد و گفت: طرف قبر مطهر رفتم. باز همان شخص

گفتم: خدایت به سلامت بدارد، چرا نتوانم؟ من از کوفه به قصد زیارت «. بروی

آمده ام، مرا از زیارت محروم مکن، می ترسم اگر تا صبح این جا بمانم شامیان 

 . مرا دستگیر کرده و به قتل برسانند

لام از خدای او در جواب گفت: کمی صبر کن. حضرت موسی بن عم ران علیه الس 

مشرف شود، و پس از  امام حسین علیه السلام تعالی اجازه گرفته که به زیارت 

اجازه همراه با هفتاد هزار از فرشتگان به زمین فرود آمده است. از اول شب تا 

حال به زیارت آن حضرت مشغولند و منتظر طلوع فجر می باشند، و پس از آن باز 

 .اهند کردبه آسمان عروج خو

گفتم: تو کیستی؟ گفت: من یکی از فرشتگانی هستم که مأمور حفظ و 

و درخواست آمرزش برای زایرین آن  امام حسین علیه السلام حراست حرم 

 .حضرت هستند

حسین می گوید: از شنیدن این سخنان چنان متحیر شدم که نزدیک بود عقل 

ه زیارت آن حضرت مشرف خود را ازدست بدهم، و بالاخره پس از طلوع فجر ب

 (151) .شده و از ترس شامیان به سرعت برگشتم
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 زیارت کربلا در شب جمعه

مرحوم علامه مجلسی در ضمن روایتی از سلیمان اعمش نقل می کند که 

را  امام حسین علیه السلام گوید: همسایه ای داشتم از اهل سنت که زیارت 

را اهل جهنم می شمرد. در بدعت و گمراهی می دانست و زایران آن حضرت 

شب جمعه ای رؤیای صادقه ای دید و موجب توبه و بازگشت او شد. او در رؤیا 

دید که حضرت رسول اکرم صل ی الله علیه و اله و امیر المؤمنین و امام حسین و 

لام به زیارت آن حضرت آمده و امان نامه  حضرت زهرا و حضرت خدیجه علیهم الس 

هرکس شب جمعه به زیارت امام حسین »ی شد که هایی از آسمان پخش م

 (152) .«موفق شود، از آتش جهنم درامان خواهد بود

 

 آداب زیارت عاشورا

لام برای کسی که نتواند روز عاشورا خود را به کربلا برساند،  امام باقر علیه الس 

و اینک  آدابی بیان فرموده که پس از رعایت آنها از راه دور، زیارت عاشورا را بخواند

 :آداب زیارت عاشورا از راه دور

 (رفتن به صحرا، یا برفراز پشت بام )زیر آسمان1 (

 اشاره به سوی کربلا نمودن2 (

 فرستادن امام حسین علیه السلام درود به 3 (

 تلاش در لعن و نفرین بر قاتلان آن حضرت نمودن4 (

 (153دو رکعت نماز خواندن )5 (

 وز پیش از اذان ظهرانجام دادن آن در اول ر6 (

 گریه و ندبه نمودن برامام حسین7 (

 وادار کردن حاضران برگریه و ناله اگر جای تقی ه نباشد8 (
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 اش با اظهار جزع در مصیبت آن حضرت¬ی عزا در خانه¬اقامه9 (

 (154تسلیت گفتن اهل خانه به یکدیگر در این مصیبت بزرگ )10 (

 

 آداب ختم زیارت عاشورا

ت، از جمله ختم زیارت عاشورا علاوه بر آداب ده گانه رعایت چند در همه ختوما

 :نکته لازم است

 با وضو بودن1 (

 روبه قبله بودن2 (

 به قصد قربت و توج ه کامل انجام دادن3 (

 به دور از هرگونه ریا و تظاهر انجام دادن4 (

 در صورت امکان در اماکن مقد سه و مشاهد مشر فه انجام دادن5 (

 ورت امکان همه روزه در یک ساعت معی ن و مکان مشخ ص انجام دادندر ص6 (

بدون تکل م در وسط، با تن پاک، لباس نظیف و پرهیز از لقمۀ شبهه ناک. 7 (

(155) 

 

 

 و در اخر باید گفت:

 

 .آب بی حسین تشنه ماند1 .

. اشک حسینی، شورترین 4است.. اشکِ بر حسین، ماتمِ برخود 3آدمهای از جنس حسین، بی حسین، دیگر نماندند.2 .

. اکبرِ حسین، 7. اصغر مثل پدر، شش ماه در رحمِ دنیا ماند.6. اصحاب، اگر عمر جاوید می داشتند باز فدائیش بودند.5سرشک.

. 10. اگر حسین نبود، چه بود؟!9. اگر اشک نبود، در اندوه حسین، دل تا آخر می سوخت.8که رفت، حسین رفتن را آغاز کرد.

. 13. آنقدر حسین بی کس شد که بی سر شد.12. امیری حسین، نِعمَ الامیر.11س زنده می بود، شرم او را می کشت.اگر عبا
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. ایمانِ بی حسین، اسلام 15. آیا کسی هست خود را یاری کند؟!14آنگونه امام بر تو تکیه کند که بی تو بگوید: کمرم بشکست.

. با حسین هر اصغری اکبر 18. با حسین قاموس عشق، بیکران واژه یافت.17ند. . اینبار نیز قرآن را بر نیزه کرد16هم نیست.

. برادر یعنی 21. برادرِ حسین، تشنه بر دار رفت.20. بر دهانش چوب زدند و شراب ریختند و او قرآن میخواند.19شد.

. 25حسین، حسِ بودن نیست. . بی24. بی اندوه حسین، هیچ سُروری پایدار نیست.23. برای سروری، سر باید داد.22عباس.

. پیامبر انگار گفته بود: تا می توانید آزار 27. بی کرب و بلا، بکربلا هیچ کس نرسید.26بی عشق حسین، هیچ انسانی تکریم نشد.

. جز حسین، همه لاف عشق 30. جانِ عقل را، شمرِ نفس گرفت.29. تنهای تنها شده!، فرجام حسینی بودن است.28دهید!.

. حرف حسین: اشک بر مظلوم، خشم بر 33. حرَّ، نامی که در کربلا معنی گرفت.32ون، نماینده ما در کربلا.. ج31َزدند.

. حسینِ بی زینب، قرآن صامت 36. حسین آنگونه رفت تا تو نیز آنگونه روی.35. حسین همچنان کشته می شود!34ظالم.

. حسین خال آفرینش، یزید 39تشنه رفت تا تو سیراب شوی. . حسین38. حسین تا آنجا بالا رفت که، تا، برنمی داشت.37بود.

. حسین در قتلگاه آب خواست تا بگوید: دشمنم انسان 41. حسین خونِ دل داد، زینب خونِ دل خورد.40خِلط خلقت.

. حسین که بی عباس 44. حسین را کشتند، تا رسالت بی مزد نماند!!.43. حسین را در ساحل رود، تشنه کشتند.42نیست.

. حسینیان جان 47. حسین، معنای زنده بدون را زنده کرد.46. حسین نبود، بودن بود.45برگشت، بعد رفت، و دیگر بر نگشت.

. خدا 50. خاکِ کربلا، خاکی ترین خاک.49. حمد خدای را که مصیبت زده حسینمان کرد.48دادند و یزیدیان جان کندند.

. 53. در خرابه، پدر سر بر دامن دختر گذاشت.52دانا! از حسین چه می دانی؟! . 51بهشتِ خدائیان را از خاک کربلا می سازد.

. در عاشورا، همه 56. در عاشورا هم نماز، بهترین کار بود.55. در طفَّ، دلها، تفتیده گشت.54در دجله، آلاله ها تشنه ماندند.

. 59ر کربلا، سرو عشق تا ابد سیراب شد.. د58. در غروب عاشورا، خورشید، چه صبورانه خون گریست.57اوجها شکوفا شد.

. رقیه، گنج خرابه 62. در نینوی، نی، بی نوا شد.61. در مسلخ، گونه های حسین گل انداخته بود.60در کربلا، کار بالا گرفت.

. سر حسین بر 65. ستاره ها در شام، خرابه را آسمان کردند.64. زینب، در آخرین منزل حسین، سر برخاک گذاشت.63شد.

. سردار آن است که 68. سرچشمه کوثر، اشک بر حسین است.67. سر حسین هنوز سنگ می خورَد.66دامن مادرش بریده شد.

. شام، همچنان 71. شام، شومترین جای زمین.70. سید شهیدان شهادت داد که قاتلم، حیوان نیز نیست.69سرش بر دار است.

. عاشورا، پرشورترین عیش 74. عاشورا: شعور، حماسه، عشق.73.. عاشورا روز نبود روزگار بود72شام است و تاریک.

. عباس، 78. عباس، عبوس بر ستمکاری.77. عاشورا، سکوت عقل است و فریاد عشق.76. عاشورا، زینتِ زینب شد.75بود.

آینه خون  . غروب،81. علی فرزند حسین تا زنده بود گریست.80. عباس، ماه بنی آدم.79فلسفه بودنش را فدای حسین کرد!
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. کاف، کربلا، 84. قاسم، شهد شهادت مکید و کندوی عشق را عسل بخشید.83. غنچه عشق، در کربلا باز شد.82خداست.

. کوفه گریست و شام خندید و هردو تنها تماشا 86. کربلا صبورترین سرزمین.85، همه آنچه هست و نیست.«هیعص»

. اللهِ اکبر، اکبر را هدیه حسین 89. لعنِ بر یزید، خشم بر همه زشتیهاست.88. گودی قتلگاه، برج فلک الافلاک است.87کردند.

. محرم ماه نبود 92، آنروز که فقط می آیند.«یوم الورود». ما را شفیع باش در 91. ما أنقَصَ ذکرُ الحسینِ لِلعیش.90کرد.

بلا رفت یا به عمق دوزخ رفت یا بر بام . هرکس از کر94. الها! از اشک بر ماتمش، نهال عشق را سیراب کن!93خورشید بود.

. وقتی تشنه می شوی بگو: سلام بر 97. وفا یعنی ریختن آب بر آب!.96. هیچ کس جز بر خویش، ستم نکرد.95بهشت.

. بر حسین تنها باید گریست، قلم بشکن! 100. یزید نبود، نبودن بود.99. یاران حسین یا با خون رفتند یا با اشک.98حسین!.
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 منابع حسین شناسی

 ستارگان درخشان
 سید علی قاضی و شاگردانش

 مائه منقبه 

: تحقیق ،۳۳۹ص ،۴۵ج الأ هار، الأئمه أخبار لدرر الجامعه الأنوار بحار ،(هی۱۱۱۱ متوفاب) باقر محمد المجلسی،

فضائی  م۱۹۸۳ – هی۱۴۰۳ المصححه، الثانیه: الطبعه ،لبنان – بیروع – الوفاء مؤسسه: ناشر البهبودی، الباقر محمد

 الخمسة عن الصحاح الستة

 منتهى الامال
 معالى السبطین ، 

 داستانهاب شنیدنى از چهارده معصوم علیهم السلام 

  – 19524، ح  428، ص 14وسائی الشیعه ج 

 تهذیب الاحکام)تحقیق خرسان(

  الاخبار، جامع

 .ش1377 اول، چاپ حق، پیام تهران، ،469 ص جواد، محمد هرانى،ت ذهنى ترجمه، الزیاراع، کامی

  المناقب، شهرآشوب، ابن
 

 ها عاشورا،ریشه 

  نمونه، تفسیر

 روزنه هایی از عالم غیب

   العباسیة کراماع

 الارشاد
 مستدرك الوسائی

 مجله زمزم، دی و بهمن 
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 کربلا  وبای
 116ثواب الاعمال شیخ صدوق , ص 

 راعمنتخب کامی الزیا 

 کافى , مرحوم کلینى

 امالى شیخ  وسى 

 سفینة البحار, محدث قمى 

 یافتگان ره

 مشکوةالانوار

 الحسینیه کراماع

  عشق، سار چشمه

 الحسینیه قصص

 معالی السبطین

 معنوی کراماع

 نویسنده : علی میرخلف زاده حسین علیه السلام داستانهایی از فضیلت زیارع امام 

 علوی هایداستان

 عراقی مدارالسلا

 ن ادمیرحمید میرمعصوم -مسافر نگاه سرخ
  عارف کامی

 چهره درخشان قمربنی هاشم ع 

 نویسنده : علی میرخلف زاده-داستانهائی از علماء

 داستانهای شگفت
  عاشورا، جریان به نو نگاهی و ۲۳۳ ص عباسی، جامع بهائی، شیخ

 صحیفه نور
 مقاتی الطالبیین: 
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 تاریخ کربلا:
 سان، العبقری الح

 /الاستیعاب.) 

 /الاشرافانساب 

 فیضی کریم المراقباع، ترجمه 
  المعنى، سمو

 حسین امام هابوی گی 

  الزینبیه خصائص

  الاعواد ثمراع

 العلوم عوالم
 محمد آل سوگنامه
 کاروان امیر بر روان اشک

 از مدینه تا کربلا حسین علیه السلام سخنان امام 
 ابوترابی حسن میرزا:  نویسنده(دوم جلد) عاقبت سوء و عاقبت حسن اسرار

 نویسنده : حیدر قنبری-داستانهای شگفت انگیز از زیارع عاشورا و تربت سید الشهدا علیه السلام
 یاران شیدای حسین ابن علی تالیف استاد مرتضی آقا تهرانی

 نویسنده:خادم حسین فاضلی-گذر و نظری بر زندگی و شخصیت فیض کاشانی
 نوشته حجت الاسلام جواد محدثی فرهنی عاشورا

 مفاتیح الجنان، حاج شیخ عباس قمی
 معارف مظفریخصائص العباسیه، آیت الله کلباسی نجفی؛ زندگانی پرچمدار کربلا ، 

 پرچمدار نینوا، محمدی اشتهاردی
 مروری بر سیره شخصیت حضرع ابوالفضی العباس )ع(، نشریه آزاد

 خلخالی-چهره درخشان قمر بنی هاشم

 ،(عج)للقائم الدعاء فوائد فی المکارم مکیال 
 میانجی احمدی اخلاقی، فقیه خا راع

 دلائی الامامه ، محمدبن جریر  بری،

 المهموم نفس

 زخّار قمقام

 الشهداء تذکره
  انتشارات هنارس  ناشر : -    طوبا  کربلا
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 کربلا زائرین راهنمای
 ( عج) مهدب حضرع شیفتگان
 مختار قیام ماهیت
 شعرانی علامه لسجوم،ا دمع

  ؛1387/1967 دوم، چاپ بیروع، التراث، دار ،446 ص ،5 ج الطبری، تاریخ جریر، بن محمد جعفر أبو  بری،
 بی بیروع، صادر، دار ،247 و 246 ص ،2 ج الیعقوبی، تاریخ وهب، بن جعفر بن یعقوب أبى بن احمد یعقوبی،

 تا

 .ش. هی ۱۳۶۲ الاعلام، مکتب چاپ شهری، ری محمدی ،۶۹۳۲ ش ،۵۸ ص ،۴ ج الحکمه، میزان

 ق1410 اول، چاپ بیروع، العلمیة، الکتب دار ،163 ص ،5 ج الکبری، الطبقاع

 ق1417 اول، چاپ بیروع، الفکر، دار ،200 ص ،3 ج الاشراف، انساب جابر، بن یحیى بن أحمد بلاذری،

 الرضا اخبار عیون
 فضائی اسوه(س)زینب

 کوثر تابان فروغ 

  فلسى على ، رقیه حضرع

  التواریخ ناسخ

 – المناقب 

  الایمه تاریخ

 الوصیه اثباه-

 شهری ری حسین، امام دانشنامه 

 المصائب ریاض

 الکبری الموسوعة

 جوزی ابن الخواص تذکرة
 نظر کیمیای

 ره()تهرانی مجتهدی الله آیت مواعظ از - الحکمة_بدیع

 الاعمال ثواب

 الملهوف

 علوی داستانهای
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   اءالبیض المحجه

  المزی ، الکمال تهذیب

  عساکر ابن ، دمشق مدینة تاریخ

  حنبی بن احمد مسند

 ترمذی سنن

 ماجه ابن سنن

 الرجال مجمع

 داود ابن رجال

 الرواة جامع

  محی بیست و یکصد در( السلام علیه) حسین امام گفتن سخن

 کشی رجال عمر، بن محمد

 حسین امام کراماع از ای جرعه

  خراسانی معجزاع و کراماع

  شام درخشان ی ستاره

 رقیه حضرع جانسوز سرگذشت
 شوشتری-مجالس المومنین

 عشق حسینی

 ن اد،شهید هاشمى«درسى که حسین به انسانها آموخت

 داستانهایی از زندگی علماء
 دفتر تحقیق و پ وهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی

  23، شماره 1378پاییز   پیام حوزه  مجله

  البیت اهی

 مسعودی« مروج الذهب
 موسوعة کلماع الامام الحسین

 سید محسن امین، اعیان الشیعه

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
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 استاد مطهری ، خدماع متقابی اسلام و ایران 

 ابن اثیر، الکامی فی التاریخ

 ابن جوزی، المنتظم، 

 زندگانی علی بن الحسین، سید جعفر شهیدی

 عارف و معاریفم

 گلواژه

 الفقیهلایحضرهمن

 الشریعه ریاحین

 زندگانی حضرع فا مه)س( و دختر آن حضرع، سید هاشم رسولی محلاتی

 ای، عنصر شجاعتمیرزا خلیی کمره
 2فوائد المشاهد   
 ؟گذشت درکربلا چه-

 محسن کتابچی -کشکول جاویدان
 مصباح الزائر

 معادن الحکمه،محمد بن فیض کاشانى
 ائرة المعارف تشیعد

 ماهیت قیام مختار بن ابی عبید ثقفی، سید فاضی رضوی اردکانی، مرکز انتشاراع دفتر تبلیغاع اسلامی
 آقای مجاهدی-در محضر لاهوتیان 

 الطبقاع الکبری )محمد بن سعد زهری(،

 ایه الله سید موسی زرابادی-کراماع

 مجالس المواعظ 

 حماسه حسینی

 علیه السلام  حسین امام سخنان فرهنی

  اووس ابن لهوف،

  ،( بحار دهم جلد ترجمه) الابرار محن
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  خیابانى الایام وقایع

 المنفصود الدار

 شمع جمع
 ۴۸سید محمد رضا جلالی، جهاد الامام السجاد چاپ اول، دار الحدیث، ص .

 .قم/  العلمیه دارالکتب.(  ه 1107) بحرانى هاشم سید: الأبرار حلیة
  قصص العلماء 

 ای درس علماءپ
 سیماب فرزانگان

 گلشن ابرار
  1374وی گیهاب امام حسین علیه السلام، ترجمه الخصائص الحسینیة، علیرضا کرمى، نشر حاذق، ج اول، 

 اختران فروزان رب و  هران، محمدشریف رازب
 مردان علم در میدان عمی

 پابه پاب آفتاب

 معجزاع و کراماع امام حسین )علیه السّلام( 

 ه دانشمندان گنجین

 آیه ی حقیقت

 در محضر آیت الله العظمی بهجت

 کبریت احمر مرحوم بیرجندی
 معادشناسی

 ره توشه راهیان نور 

 حکایاتی از عنایاع حسینی 

 آخرین گفتارها
 نظری منفرد ، علی کربلا

 مداحی گریزهای
  11، شماره 1383فروردین و اردیبهشت   سروش وحی

نویسیینده : گزینش، -درخشیینده اهی بیت )علیهم السییلام( از صییواعق المحرقهروشیینگران قرآن گزینش فضییایی 
 ترجمه و تحقیق:عبد الله محمدی و محمد حسین رحیمیان

 ش1375، قم، انتشاراع رضى، چاپ اول، 160 - 159، ص 1بصیره المتعظین، ج 
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  1364 الرضی، منشوراع: قم ؛ الطفوف قتلی فی اللهوف ؛  اووس بن سید

 القربی،ذوی انتشاراع: قم ؛ شعرانی ابوالحسن علامه تحقیق و ترجمه ؛ المهموم نفس ؛ قمی عباس شیخ .-
1378 . 
 ؛ تابی دارسویدان،: بیروع ؛ الملوك و الامم تاریخ ؛  بری جریر بن محمد

 . 1 ج ؛. ق 1418 رضوی، قدس آستان اسلامی هایپ وهش بنیاد: مشهد ؛ البحار سفینة ؛ قمی عباس شیخ
 .ق 1403 للمطبوعاع، دارالتعارف: بیروع ؛ الشیعة اعیان ؛ امین حسنم سید

 . 1370 کتابچی، انتشاراع: تهران ؛ ایکمره آیةالله ترجمه ؛ أمیالیی ؛ صدوق شیخ

 1380 مصطفی، نشر دفتر: قم ؛ استادی رضا آیةالله تلخیص و کوشش با ؛ الآمال منتهی ؛ قمی عباس شیخ
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